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الزام به رفتن به درون یک دستگاه و یک نظام اندیشه، به عنوان تنها راه درستِ شناختن آن، از  

آوریم، ایشان در دو ست. تا جایی که ما به خاطر میای خودِ دکتر طباطباییهای پایهقضا از آموزه 

بار در کتاب »ابن خلدون و علوم اند؛ یکنوبت به وضوح بیشتری به اهمیت آن روش اشاره نموده

اجتماعی«، در اشاره به ضرورت »بازکردن دربِ دژ سنت و تسخیر آن از درون«، بجای »کوبیدن  

دیگر در توضیح فلسفۀ آگاهی هگل در درسگفتار »پدیدارشناسی   بارِ  با دژکوب از بیرون« و  آن 

گرفتند تا بر  بلندِ« فردوسی بهره روح« ـ به تقریر آقای نصیری ـ که دکتر در آن از استعارۀ »کاخ  

آنچه در زبان فارسی درباره پدیدارشناسی روح نوشته یا ترجمه شده این نکته تکیه نمایند که: »

هایی از بیرون است. گذرد و در واقع توصیفهایی است که در بیرون این ساختمان میهمگی بحث

 «کنم تا بگویم باید به وارد شدن در آن خطر کرد.از اینرو من تعبیر کاخ را همچنان حفظ می
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 در گفتگوی فرخنده مدرس و مصطفی نصیری

 

، بر بستر اندیشه  با مصطفی نصیری  ،ست، فرجام نیافته و به انتها نرسیده یگفتگویحاوی    دفتر حاضر

گردانندگان سامانۀ »بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات   ما،های دکتر جواد طباطبایی.  و دیدگاه 

از سوی    دوستداری اندیشۀ دکتر جواد طباطباییای از ابراز  برپایۀ »شناخت« اولیهخواهی«،  مشروطه

های ای و پژوهشی، و همچنین با دریافتی از دیدگاه مان با کارهای ترجمهآقای نصیری، آشنایی

گرفتیم، پیشقدم شدیم و درخواست خود را با آقای نصیری    این گفتگو راتصمیم به انجام  ایشان،  

ایشان شادمان و سپاسگزار شدیم. و کار را به   و ما از پذیرشِ ایشان نیز پذیرفتند ،درمیان گذاشتیم

شیوۀ ارسال پرسشی کتبی، بعد دریافت پاسخ کتبی آن، آغاز و سپس به همین روال یعنی رد ـ و ـ 

ها، با در نظر گرفتن فرصتی مقتضی، برای غور و تأمل و مراجعه به  ها و پاسخبدلِ کتبی پرسش

 منابع، ادامه دادیم.

،  در این فشردهبه عنوان طرفِ این گفتگو، بیش از این    ،مصطفی نصیریگزینش  اولیۀ  از دلایل  

شان،  اولیهدر محدودۀ همان اعتبار  ،دلایل را کنیم. زیرا در خلال گفتگو توضیح آنپوشی میچشم

به مثابۀ ادای دینی دانستیم، به نشانۀ    آن توضیح را  به ویژه  ادا کردیم.  همچون دینی به خوانندگان

 شتهداشایانی  بحث و تفسیر آثار دکتر طباطبایی دست    ممارست، بررسی،که در  احترام به دوستانی  

رد این دستگاه نظری ـ تاریخیِ سترگ دربارۀ ایران،  شان، بر گِهایرا در تلاش   همۀ این خوبانما  و  

ها از جانب خود، به همۀ این  رو، این دفتر را، البته تندانیم. از همینشایستۀ قدردانی دانسته و می

آمده، به دوستان تقدیم می را که فراهم  آنچه  زیرا  از فرجام آن، زیر فشار  کنیم.  ناخشنودی  رغم 

به آقای نصیری، و  ناخرسندیناخشنودی  از آنرغم  از موعد، یعنی قبل  از قطع پیش  ما  مان  که 
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از آن آورده و قبل  به میدان پرسش و بحث  را  باشیم همۀ موضوعات مورد نظرمان  که توانسته 

های  های نظری در طول دوره ترین رخدادها و دگرگونیایمان، برای بازبینی و بررسیِ گره تلاش 

تاریخیِ مورد توجۀ آثار دکتر طباطبایی، از آغاز »دورۀ اسلامی« تا آغاز »دوران جدید ایران«، به  

که کار به خاتمۀ ناگزیر، یا بهتر است بگوییم، به انفصال کشانده  انتها رسیده باشد، و ناشاد از این

را نیز با محتوایی قابل تأمل و در     ـ  جاتا همین   ـ  ها، ما مجموعۀ این گفتگو رغم همۀ این شد، اما به 

و درخُآغاز تجربه  ،نوع خود اندیشه    ورِای جدید  به  آثار دکتر جواد طباطبایی  توجۀ علاقمندان  و 

 دانیم.می

بار بحث و رویارویی، نه از سوی هواداران اندیشۀ دکتر طباطبایی  ای جدید، به این معنا که؛ اینتجربه

ست پیوسته و  های فکریِ بیرون از این دستگاه و عموماً مخالف آن، بلکه بحثیدر جدال با جریان 

نظری ایشان و از درونِ این دستگاه، که    ده، میان دوستدارانِ متأثر از اندیشه و مدافع دستگاهگستر

در میان    ها و تفسیرهای گوناگونی از اندیشه و آثار دکتر طباطبایی،بیش از هر امری گویای برداشت

طور که در این گفتگو  ها و تفسیرها، همانآن دوستداران و مدافعان نیز هست. این اختلاف برداشت

های  توانند، در آینده، مبدأ بسط و برقراری نسبتنیز آشکار شده است، از نظر ما، در عین حال، می

ایم، طور که ما فهمیده بنیاداً متفاوت و در سمت ـ و ـ سوهایی، حتا مخالفِ فلسفه و اندیشۀ ایشان، آن

های »درونی« و رویارویی تفسیرهای گوناگون  قرار گیرند. لذا، به باور ما، زمان این بحث و بحث

از درون« را، طی ست که فرانیز دیری این »بحث  ما خود،  پایۀ چنین دریافتی،  بر  رسیده است. 

های مستقل با برخی از هواداران اندیشه و دستگاه نظری دکتر طباطبایی، اتفاقاً در قید حیات مقاله

خودشان، از جمله در برخوردهای انتقادی به برخی از وجوه نظری آقای نصیری، آغاز کرده بودیم، 

 ای صورت نگرفت. که البته در آن زمان مبادله یا مقابله

ای به هر تقدیر، طیِ این گفتگو آقای نصیری صادقانه آشکار ساختند که، از همان نقدهایِ ما گره 

دانستند که گوش و دلمان سراپا در  در دل داشته و از فرصتی که برایشان فراهم آورده بودیم و می 

های دکتر طباطبایی، متمرکز است، هر سودای شنیدن سخنان و تفسیرهای ایشان، دربارۀ دیدگاه 

جا امکانی یافتند، بهره بردند، تا در برخورد به آن نقدها، گرۀ دل بگشایند. ما این فرصت را دادیم، 

های دکتر طباطبایی خارج نشویم و در ادامۀ بحث به  جویی دیدگاهاما سعی کردیم که از خط پی

فتیم، که شواهد و های آقای نصیری، برای رویارویی با ما و یا با دیگران، نیاجوییدنبال فرصت

نموده و به  موارد آن در این گفتگو نیز بسیارند. البته مهم نبود که ایشان به چه نیتی قبول دعوت  
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های  های دکتر و شنیدن برداشتمیدان بحث آمده بودند، اما ما برای بازتر کردن نظرات و دیدگاه 

بودیم. پیش ایشان رفته  آثار  به  یافتن گوهر    مستند  ما شرط  را  نافروتنی  ناشکیبایی و  نیز  آن  از 

دانستیم که انگیزۀ بحث و شناخت از درون، بهای گوهری را دارد و از  دانستیم. میندانسته و نمی

 توان به کاوش و یافتنِ گوهر تظاهر کرد.  بیرونِ کان نمی

و حال این مختصر، که ظاهراً باید کار یک »مقدمه« را انجام دهد، به دلیلی که توضیح بیشتر آن  

دهی چنین گفتگویی، از تواند معرفی و توضیح انگیزۀ اصلی سازمانبه دنبال خواهد آمد، تنها می 

خود، دربارۀ ضرورت رفتن به   طرف ما، باشد، که آن را همچنین گامی در جهتِ تحقق تشخیص

دانستیم. در ادامه به توضیح بیشتری دربارۀ آن انگیزه و  درون دستگاه نظری دکتر طباطبایی می

نیز    روش این گفتگو   ای دربارۀاین تشخیص خواهیم پرداخت. اما پیش از این توضیح، ذکر نکته 

می همانلازم  که  شد،آید،  خواهد  ملاحظه  که  نُرمای  شیوه  طور  از  خلاف  شناخته  انتظارات   و 

متداول  »مصاحبه آشکارتر میهای«  گفتگو  پیشرفت  و  پیشبرد  پروسۀ  در  البته  تفاوت  این  باشد. 

های ساده، در آغاز، یعنی آنجا که  ای که گفتگو رفته رفته از قالب پرسش خواهد شد، در پروسه

میبیوگرافی دکتر  به حضور عمومی  پرسشوار  بعد،  آمد.  بیرون  یادآوریپردازد،  با  بتدریج  ها، ها، 

طرفه، یعنی  های یکتذکرات و ارائۀ مستنداتی همراه شد. یعنی بجای بسنده نمودن به قبول پاسخ

میان تفسیرهای   ناگزیر  به بحث، مناظره، رویارویی و جدالی  متقابل، در عمل، گفتگو  با چالشی 

 های دکتر، تقریباً در بیشتر موضوعات، بدل گردید. متفاوت از دیدگاه 

ابراز  تنها  نه  اتخاذ چنین روشی  بر ضرورت  ما  تکیۀ  برابر  در  آغاز،  در  نصیری ظاهراً  آقای  البته 

نارضایتی ننمودند، بلکه بعضاً آن را به تأیید نظر خود نیز رسانده و اعلام رضایت نمودند. اما در  

خودشان، نهایت، آن روش را، در جایی بیرون از این گفتگو، به سطح یک »مصاحبه«، با داوری  

تنزل دادند، داوریی که در آن ظاهراً، به نظر ایشان، ما موظف بودیم که فقط بپرسیم و ایشان هرچه  

خواستند، به عنوان »پاسخ«، پاسخ دهند، که خبُ نشد! زیرا از نظر آقای نصیری و به گفتۀ ایشان،  

پنجره اکتفا می»بازکردن  بر نظرات دکتر طباطبایی،  بالا« و فراخ  یادآور  کردهای  ناگزیر  اما ما   ،

اند، را نیز در کنار آن  های دکتر باز شدهها« و »پرانتزهایی« که در نوشتهشدیم؛ گشودن »روزنه

دانیم و در عمل در تمام طول گفتگو نیز به این ضرورت پایبند ماندیم. های بالا«، لازم می»پنجره

ها، یا به قول خودِ دکتر  طبع ایشان خوش نیامد. استنادات و ذکر آن روزنه  ظاهراً این روش ما به

چینی ایدئولوژیک« نامیده و  طباطبایی »پرانتز«، در متن گفتگو از سوی ما را آقای نصیری »جمله



 

 6 جدالی بر بستر اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی 
 

نویسی« کوبیدند. اما به رغم آن داوری، ما کماکان بست« و »اعلامیه بر آن مُهر »رانده شدن به بن 

های ها« و »پرانتزها« در کنار و در تکمیل یا حتا مخالفت با آن »پنجره به گشایش همان »روزنه

بالاتر« ادامه دادیم و همچنین از ارائۀ مضامینی با استنادات مشخص به آثار و منابع دیگر در چالش 

های شوریده از ناخشنودی را هم فروتنانه های آقای نصیری بازنیایستادیم و آن لحن و داوریپاسخ

ای که آن را در طول گفتگو نیز به  به دیدۀ اغماض نگریسته و با شور و استقبال و لحن مشوقانه

آقای نصیری یافتیم، های دیدۀ اغماض نتوان نگریست، هر جا هم که گوهری از خلال پرتوافکنی

 مسرورانه بر آن انگشت تأیید و تکریم و تشویق گذاشتیم. 

انگیزۀ   دلیل و  پراهمیت دیگر،  نکتۀ  اما  این گفتگو،  پیشبرد  از روشِ »خاصِ«  نظر  باری، صرف 

ربط نبوده و بر گزینش آن  اصلی ما و خاستگاه آن بوده است، که با روش پیشبرد گفتگو نیز بی

ای نیز داشته است. در اینجا لازم به توضیح است که آن دلیل و انگیزۀ  روش تأثیر تعیین کننده 

اصلی، خاستگاه خود را، نه تنها در سترگیِ دستگاه نظری ـ تاریخی ارائه شده در آثار دکتر طباطبایی 

گونه که به یاری استعارۀ گوهر و کان اشاره کردیم، رفتن به درون این دستگاه یابد، بلکه، همانمی

ست  نی میان اجزایی پیوندهای دروِ ها و پیچیدگیسترگ ناظر بر ضرورت پرتوافکنی بر وجوه و گوشه 

تر، و به باور ما، برای ما فهم دستگاه نظری ـ  اند. به عبارت روشنکه این دستگاه را فراهم آورده

چون ضرورت رفتن به نماید. و همتاریخی دکتر طباطبایی، بدون رفتن به درون آن ناممکن می

نظریِ بزرگ و فراگیر است، هرچه بزرگتر و فراگیرتر ـ لاجرم رفتن   درون یک سیستم یا دستگاه

ها و تر، که از الزامات شناخت و فهم دقیق اجزاء آن دستگاه در قالب نظریه به درون آن ضروری

 گیرد.  مفاهیم آن، نشأت می

الزام به رفتن به درون یک دستگاه و یک نظام اندیشه، به عنوان تنها راه درستِ شناختن آن، از  

آوریم، ایشان در دو ست. تا جایی که ما به خاطر میای خودِ دکتر طباطباییهای پایهقضا از آموزه 

بار در کتاب »ابن خلدون و علوم اند؛ یکنوبت به وضوح بیشتری به اهمیت آن روش اشاره نموده

اجتماعی«، در اشاره به ضرورت »بازکردن دربِ دژ سنت و تسخیر آن از درون«، بجای »کوبیدن  

دیگر در توضیح فلسفۀ آگاهی هگل در درسگفتار »پدیدارشناسی   بارِ  با دژکوب از بیرون« و  آن 

گرفتند تا بر  بلندِ« فردوسی بهره روح« ـ به تقریر آقای نصیری ـ که دکتر در آن از استعارۀ »کاخ  

آنچه در زبان فارسی درباره پدیدارشناسی روح نوشته یا ترجمه شده این نکته تکیه نمایند که: »
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هایی از بیرون است. گذرد و در واقع توصیفهایی است که در بیرون این ساختمان میهمگی بحث

  «کنم تا بگویم باید به وارد شدن در آن خطر کرد.از اینرو من تعبیر کاخ را همچنان حفظ می

ای بهره بگیریم، نظیر ضرورت رفتن به درونِ یک دستگاه نظری، اگر بخواهیم باز هم از استعاره

ست، که  تر و مرتبطیهای کوچکها یا ماشین ، یک نظام سازمانیافتۀ متشکل از نظم یک ماشین 

ها، در معنای عام آن، خواهد  سیستمهمانا یک سیستم پیچیده و ساخته و پرداخته از اجزا یا سوب 

ها و سیستمچنین سیستمی، رفتن به درون و پرتو افکنی بر آن سوببود. برای شناخت دقیق یک

یا سوب اجزاء  با  آن  های دیگرِ تشکیل سیستمکارکردشان در هماهنگی  دهندۀ آن سیستم، شرطِ 

یح  آن است. با یاری از این قیاس، اگر توانسته باشیم، آن را درست فهمیده و صح  شناخت و الزامی

توصیف کنیم، ما رفتن به درون دستگاه نظری ـ تاریخی فراگیرِ ارائه شده از سوی دکتر طباطبایی 

بخشد، همواره پوشاند و بدان معنا و صورت جدیدی میرا، که کل تاریخ پیچیده و دشوار ایران را می

های گوناگون بر مهمترین اجزا یا بهتر  ایم، تا از زاویهلازم دانسته و همیشه مترصد فرصت آن بوده 

نظریه  تک  تک  بر  بگوییم  سیستماست  مثابۀ  به  آن،  مفاهیم  و  درونی ها  بزرگ  و  کوچک  های 

تنها و   نه فقط  اما  پرتوی بیافکنیم،  ایران،  بزرگ دربارۀ  تاریخی  ـ  پدیدآورندۀ آن دستگاه نظری 

علمی مستقل و دارای  سویه! پیش از این نیز بارها بر این تکیه کرده بودیم؛ تا زمانی که نهاد  یک

آزاد و امن، یعنی بدور از دست های مقامات صاحب قدرت سیاسی،  درازیاختیار، در یک فضای 

فراهم نیامده و سرپرستی این آثار و کار علمی روی آنها را بر عهده نگرفته باشد، تفسیرهای فردی  

توانند داشته رغم همۀ ارزش و اعتباری که بالقوه میو شخصیِ بدور از بحث و چالش و مبادله، به 

و به مصداق »خود ریزد و خود خورَد«    بودن باقی  سویه و نارُفته و ناسُفتهباشند، اما در آنها خطر یک 

 خواهد بود.

چه که ما تصویری از آن را در طور که به اشاره گفته شد، و بنا بر آنباری طرح این گفتگو، همان

نظر داشته و در این مختصر کوشیدیم، کلیتی از آن را به اجمال ترسیم کنیم، آن طرح، از همان 

ها و نظام مفاهیمِ دستگاه نظری  آغاز تصورش در ذهن ما، بر این پایه و با علم به این بود که نظریه 

ایست، که گفتگو دربارۀ آنها، حتا در  دکتر طباطبایی بسیار گسترده و برآمده از ژرفای چندین لایه

خواستیم،  حد توان و امکان اندک ما، سر به بیرون از چندین و چندده صفحه خواهد زد. ما اگر می 

ها های درونی آنها، آن نظریه یبندخواستیم؛ بر بستر دو دوران تاریخی ایران و بر زمینۀ دوره که می

شان، مورد پرسش و بحث قرار داده و در  ها را، با درنظر گرفتن شرایط اجتماعی و تاریخیو مفهوم 



 

 8 جدالی بر بستر اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی 
 

ای، حجم  ها عرضه نماییم، لاجرم در چنین طرح و نظم گسترده بندینهایت حلقۀ کاملی از این دوره

توانست از پیش محدود شود. ثانیاً به صرافت، به ضرورت و به فراغت لازمۀ بحثِ گفتگو، اولًا نمی

استدلالی و مبتنی بر ارائۀ استنادات از منابع اصلی، گفتگو به حجمی معادل چند صد صفحه کتاب 

 رغم ناتمام ماندن، نیز رسید. خواهد رسید که، به 

طور که گفتیم، در تصور طرح اولیۀ ما، امر بر این بود که؛ در مسیر گفتگو بتوانیم، به دوران  همان

خواهی ایرانیان بپردازیم و در  جدید ایران و تجربۀ مشروطیت و تاریخ و مضامین جنبش مشروطه

ادامه به دوران قدیم ایران، اما با تمرکز بر کانون اصلی آن در آثار دکتر طباطبایی، یعنی »دورۀ 

هم های مشخصِ آن، پرداخته شود، آن های درونی این دوره به دورهبندیاسلامی ایران« و تقسیم

ها، با نشان دادن نرمشی ممکن در برابر  الامکان با سیر طبیعیِ برخاسته از پاسخدر مسیری، حتی

در موضوعات مورد  ها و بدونِ بستنِ پیش از موعدِ بحث  موضوعات مورد تمایل و مطرح در پاسخ

 ها. نظر ما در پرسش

تمام ما موفق شدیم؛ کمابیش به تجربۀ مشروطیت بپردازیم، که کمبودهای  در این گفتگوی نیمه 

مان، در خلال گفتگو  این پرداختن، یعنی تمرکز سنگین بر یک وجه این تجربۀ بسیار مهم تاریخی

های آقای نصیری، در استفاده از  آشکار است. بعد از آن به صرافت مضامین مطرح شده در پاسخ 

فرصت برای برخورد به »دیگران«، ما به آغاز دورۀ اسلامی ایران منتقل شدیم، یعنی به نخستین 

دورۀ گذار ایران، با تمرکزی بر نقش اندیشمندان این دوره و بر سرشت و معنای »عمل« آنان، در  

سلامی هی از اندیشۀ ایرانشهری به دورۀ احوزۀ اندیشه، برای تداوم تاریخ ایران و نحوۀ انتقال وجو

هایی بر فرهنگ ایرانشهری، در اثر و پرسش و بحثی پرجدال، دربارۀ »احتمال« و »امکانِ« آسیب

آن انتقال، با تکیه بر شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران در دوسدۀ آغازین دورۀ  

های »عصر زرین فرهنگ ایران« رسیدیم، که در اسلامی. سپس، به سیاق سیری طبیعی، به سده

ای دربارۀ این دوره و حاصلِ برآمده از این عصر زرین به بحث ای و مفاهیم پیچیدهآن مضامین گره 

ها. از جمله بحث بر روی حاکی از اختلاف برداشت  ، بحثی عمدتاً پر جدال و بازهمگذاشته شد

مام »سنت تها و مفاهیمی نظیر »منطقۀ فراغ شرع«، »بیرونِ درون جهان اسلام«، بحث نیمهنظریه

موسع« ایران. در ادامه بحثی مبتنی بر اختلاف نظر دربارۀ اعتبار یا عدم اعتبار »ایرانِ اسلامی« و 

ها و تفسیرها، تفاوت آن با »اسلام ایرانی«، نیز درگیر شد، که با توجه به درجۀ اختلاف برداشت

های جاری، و به دنبال اشارات نابهنگام آقای بحث بسیار پرتعارض گردید. و اما در خلال بحث
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نصیری، به دورۀ صفویه، و ابراز نظراتی دربارۀ »تغییر مذهبی نه چندان دشوار« در این دوره، از  

های مطالعاتی ما در مورد این دوره، به ویژه با توجه به استناداتمان  آنجا که این اشارات با دریافت

به اثر مفصل دکتر طباطبابی، مطابقت داشته باشد، لذا به رو ـ در ـ رویی انجامید بحث را به تعارض  

و التهاب کشاند و فضای گفتگو را متأسفانه بیش از حد به وهن آلود و ما را پیش از موعد به تصمیم 

انفصا یکبه  به  تصمیم  این  البته  رساند.  گفتگو  آخرین  ل  در  نهفته  التهاب  فشار  زیر  تنها  و  باره 

د را در پس پردۀ گفتگو اعلام ها اخذ نشد، بلکه پیش از آن نیز آقای نصیری عدم تمایل خوبخش

داشته بودند که ما مشوقانه ایشان را از این تصمیم بازداشتیم. اما در نهایت، که تصویر آن در این 

نظر می این تصمیم صرف  به  منجر  ریز رخدادهای  از شرح  و  است  آشکار  ما خود  گفتگو  کنیم، 

پیشقدم شدیم و خاتمه گفتگو و دلیل آن را نیز در متن انتهایی خود، تحت عنوان »آخرین نکات  

 ما«، آوردیم و میدان را به سخنان نهایی آقای نصیری سپردیم. 

نظر شد،  به این ترتیب گفتگو فرجام نیافته ناتمام ماند و از ادامۀ طرح موضوعات در دستور صرف 

تر و طرح موضوعاتی دربارۀ؛ مفهوم »سنت« در نظرات دکتر طباطبایی و همچنین بحث مفصل

ای تری در مورد دورۀ صفویه، به ویژه با استناد به کتاب جامع دکتر طباطبایی، یعنی »دیباچهدقیق

بر نظریۀ انحطاط ایران« دربارۀ این دودمان و دربارۀ این دوره، به مثابۀ »دومین دورۀ گذار« ایران  

و بحث دربارۀ کیفیت و نتایج آن دوره از دیدگاه دکتر طباطبایی، برای دورۀ بعدی، یا به عبارت  

طقی باید انجامِ بحثی طور منتر تأثیر آن برای آغاز دوران جدید تاریخ ایران که در نتیجه و بهروشن

یافتیم، گرفت. اگر ما به فرجام این گفتگو دست میدربارۀ چگونگی سرشت این آغاز را نیز در بر می 

 گشتیم.  در اصل منطقاً، از نظر ما، باید مجدداً به مشروطیت و جنبش تجددمان باز می

ایدۀ   با اشراف به همۀ این نکاتِ در دستور کار، ما  اولیه از گستردگی کار و  با تصوری  بنابراین، 

گردآوری این گفتگو و قصد انتشار آن در قطع یک کتاب را نیز در همان آغاز به اطلاع مصطفی  

با در نظر گرفتن رضایت انتشار این گفتگو، در فرم یک کتاب    نصیری رسانده و قول دادیم که 

ایشان نیز خواهد بود. ایشان نیز، بدون ابراز هیچ قید و شرطی در آغاز، با انتشار بیرونی گفتگو،  

همچنین به صورت کتاب، موافقت نمودند. اما ما در خلال گفتگو متوجه شدیم که ایشان نظر و 

فرم    حساسیت خاصی، در کل، نسبت به انتشاراتی، با نام »کتاب«، داشته و هرآنچه را که در این

و منتشر می  مثبت  دیدۀ  به  نه  آنها  به  تا حدی  و  ندانسته  نام »کتاب«  در خور و شایستۀ  شوند، 

نگرند. البته، نخستین رنگ اختلاف نظر، در همین مشوقانه و حتا انتقادی، بلکه بعضاً به خواری می
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هایی، از نظر  مبحث، و خیلی زود، خود را نمودار ساخت، ما بعضاً نظر دیگری داشته و با ارائۀ نمونه 

خودمان مهم، به عنوان نمونه مجموعه مقالات با ارزش محمد فروغی، ابراز نظری در مخالفت  

های مختلف و در جای خود مفید در معرفی اصول کلی نمودیم. اما آن را به نشانۀ بحثی از دیدگاه 

که این نگاه منفی، در و عام، با حفظ احترام به موارد خاصِ، قلمداد کردیم و گذشتیم. غافل از آن

جایی که میل مثبتِ ایشان از انتشار بیرونی گفتگو برگشت، همچون ابزار تحقیری، گریبان اصل  

ابی که هنوز به یعنی انتشار گفتگوی مشترک، در قطع و فرم کتاب را نیز گرفت. تا جایی که از کت

هایی که شما دوست دارید« مرحلۀ انتشار هم نرسیده بود، به لحن ناشایستی، تحت عنوان »کتاب

انتهایی    شان را، البته به زبانی کاملاً صریح، هم در خلال بخشو نارضایی  نام برده و عدم تمایل 

گفتگو و هم بیرون از محدودۀ آن بیان داشتند. که ما به آن تن ندادیم و همچنان با زبان مشوقانه  

خواهان ادامۀ گفتگو شدیم و ایشان نیز ادامه دادند، تا آخرین پاسخ خود، که ما را به صرافت انفصال  

پُر انداخت و متن »آخرین نکات خود« در برخوردهای انتقادی به شیوه های ایشان در استنادات 

طبایی، را تدوین و ارسال داشتیم. ایشان دکتر طبا  ایراد و ناقص ایشان و ناقض وامداری به نوشته

در انتهای آن پاسخ، هرچند با لحنی گزنده و پروهن، اما ما را مختار اعلام نمودند، که با این گفتگو  

 ای« بسپاریم. دان رایانههر طور که میل داریم رفتار کنیم، و از جمله آن را، اگر خواستیم، به »زباله

ای جز انفصال گفتگو ندیدیم، و بجای  آمیز، چارهلذا ما، در برابر این نوع برخوردِ تلخکامانه و وهن

طرح هر پرسش دیگری، ایرادهای صریح و روشن خود را، به موارد نادرست نظری و روشی ایشان،  

تحت عنوان »آخرین نکات ما« مدون و ارسال و قصد خود به اختتام گفتگو را نیز اعلام داشته  

میم به انتشار گفتگو داریم و کاری همچنین در آنجا صراحتاً نوشتیم که ما به سهم خود میل و تص

را که بیشتر از شش ماه از هر دو طرف زمان و کوششی واثق، به خود اختصاص داده، برخلاف نظر 

ا احساس غبن در دانند، ما هیچ دلیلی بر تلخکامی یای« میدان یارانهایشان که آن را درخور »زباله

آن ندیده و مترصد انتشار بیرونی خواهیم ماند، البته پس از دریافت آخرین پاسخ به »نکات آخر ما«  

 از سوی ایشان. 

بعد از آن برخوردهای آشکار و در پسِ پرده، ایشان متن کل گفتگو را، در دو نسخۀ »ورد« و »پی  

کاری شده بود، دی اف« برای اصلاح و ویراست خواستند. ولی آنچه را که بازگرداندند، نسخه دست

با »اصلاحات« یا به قول خودشان »ویراستی« که بعضا در جاهای کلیدی، و مورد نزاع، سخنان 

معنا جلوه داده و از حیز ها و عرایض انتقادی ما را بیخود را طوری تغییر داده بودند که پرسش
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انتفاع تذکر به نظراتِ، به برداشتِ ما، اشتباه ایشان انداخته بود. البته ما به دفعات درخواست کرده  

های بعدی ما را بکنند و تکیه  بودیم که در موقع اصلاح و تغییرات، ملاحظۀ توضیحات و پرسش

ست زیرا همۀ توضیحات، استنادات، انتقادات و تذکرها و همچنین کرده بودیم این ملاحظه ضروری

های ما بر اساس سلسله مراتب و منطق سخنان ایشان بنا شده بودند. به عبارت دیگر هر  پرسش

کرد، که ما های خود میها و استدلالای ما را نیز ناگزیر از تغییر در نوشتهملاحظهکاری بیدست

از »ساخت ـ و   حاضر بدان نبودیم. چون چنین تغییراتی را از مقولۀ گفتگویی »فرمایشی« و ناشی

 دانستیم. ـ پاخت« دانسته که آن را نه در شأن خود و نه در شأن ایشان می

اما این حد از روش، و در جای خود نامطلوب، در قیاس با ناشایستی اقدام نهاییِ ایشان، رنگ خود   

را از دست داد. آقای نصیری در نسخۀ بازگردانده، بدون تلاش برای ارائۀ آخرین پاسخ خود، به  

ده  »آخرین نکات ما«، اقدام به حذف کامل آخرین بخش سخنان ما، یعنی »آخرین نکات ما«، نمو

نادرست و طور  بودند. احتمالًا به این دلیل که ما در آنجا به ویژه، به صراحت و روشنی، به نوع 

های دکتر طباطبایی اشاره داشته و به صورت مشخص و غیروامدارانۀ ایشان در استناد به نوشته

های  گاههای ایشان، در دادن نسبت »ایران اسلامی« به دیدمستند نشان داده بودیم که استدلال

جای پاسخگویی، نه تنها بدون مجوز، کل متن ما را حذف دانیم. ایشان، بهدکتر را فاقد اعتبار می

کردند، بلکه همچنین در پاسخ قبلی خود نیز دست برده و آن نکات مورد استناد و ایراد ما را از  

ها های خود در بخشپاسخ خود نیز حذف یا در آن تغییر داده بودند! و همین متد را نیز در مورد پاسخ

معنا کردن تذکر یا انتقادهای ما، بکار برده و درخواست ما  رنگ یا بیو مباحث دیگر، در جهت کم

مبنی بر رعایت این ملاحظات را زیر پا نهاده بودند، که صرف نظر از هر داوری دیگری، روشی 

، نه تنها ناظر به گذشته،  های دامن زدن به بحث لازمخلاف کوشش در مسیر گشایش روزنه و راه

 بلکه ناظر به آینده نیز هست. 

به هر تقدیر ایشان، اقدام به این حذف را، البته با ادعای »احترام به دکتر« و تلاش برای »حفظ  

ای بیرون از محدودۀ گفتگو توجیه نمودند، که برای ما زنگ »عذری بدتر  رشتۀ دوستی«، در نوشته 

احترامی به ساحت نظرات دکتر نکرده بودیم. درثانی هر  از گناه« را یافت. زیرا ما که اولًا هیچ بی

چیز بجای خود. عزت دوستی نباید، مانع از بحث و نقد روشن و فهم و تشخیص درست از نادرست 

ای« به عنوان اعلام خاتمۀ گفتگو، گردد. و اما گذشته از آن حذف نادرست، ایشان با افزودن »تکمله

گفتگو، را حذف نمایند،   مان به انفصالبه خود اجازه داده بودند؛ که نه تنها دلایل ما، در ناگزیری 
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، که مطلقاً ای بیاورندبلکه همچنین خود را مجاز دانسته بودند که از زبان ما برای »خاتمه« نیز بهانه 

ما نادرست بود. در نهایت نیز به شرط »رضایت« خود در »انتشار کتاب« توسل جسته   نسبتش به

باید نسخۀ »ویراست« شدۀ ایشان باشد و نه آن  و فرمان دادند که اگر می  خواهیم، چاپ کنیم، 

ای نبود که بتواند مورد تأیید ما  گفتگوی اورجیناِل! که طبعاً نسخۀ مورد »رضایت« ایشان نسخه 

باشد. البته باید اقرار کنیم، که احتمالًا فهم و برداشت ما از معنای »رضایت« نزد ایشان، در آغاز 

گفتگو تکیه کردیم و  کنیم که ایشان، در همان مواردی که بر شیوۀ جدالیمحدود بود. اما فکر می

های خود ها، تذکرات، استنادات و پرسشیا در همانجایی که ما، به دفعات بر اهمیت ملاحظۀ نوشته

احتمالی توسط ایشان تکیه کرده بودیم، باید ما را از این »محدودیت« و »اشتباه« در »اصلاحات«  

گفتند؛ انتشار بیرونی این باید از همان آغاز می آوردند.برداشت از معنای »رضایت« خود بیرون می

 گفتگو »به شرط چاقو«! و به شرط قبولِ تیغ جراحی و سانسور! 

با این توضیحات روشن است که از این گفتگو در حال حاضر دو نسخه موجود است؛ نخست نسخۀ  

اورجینال ما و دوم نسخۀ مخدوش، اما مورد »رضایت« آقای نصیری. ما اختیار نسخۀ اورجینال  

باشند. ست که آقای نصیری نیز اختیار نسخۀ مورد »رضایت« خود را دارا میخود را داریم. و طبیعی

ما نسخۀ خود را، به دلایلی که در سراسر این مختصر شرحش رفت، مایل بودیم به دست انتشار  

داوطلبانه  بسپاریم، که سپرده تنها  ما  بکنند.  نسخۀ خود  با  مایلند، مختارند  نیز هرکار  ایشان  ایم. 

مایل  ایم که نسخۀ مورد رضایت ایشان را، با هر »مقدمه« یا »درامدی« از سوی ایشان، اگر  آماده 

باشند، در سامانۀ »بنیاد«، در کنار نسخۀ اورجینال خود ، قرار داده و منتشر کنیم. البته با ذکر این  

و  »تغییرات«  از  مواردی  آن،  انتهایی  بخش  در  ایشان،  رضایت  مورد  نسخۀ  انتشار  در  که  قید 

های« ایشان را هم، در قیاس با اورجینالی که ایشان نیز آن را ـ در دو نسخۀ ورد و پی دی  »ادیت

 اف ـ در اختیار دارند، ضمیمه آن نماییم. 
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 مصطفی نصیری گفتگوی فرخنده مدرّس و

 

از شما صمیمانه سپاسگزارم که درخواست ما، برای   زجناب نصیری عزیـ    1  فرخنده مدرّس

ست، شخصیت را پذیرفتید. گفتگویی میان دو نفر که موضوع آن شخص دیگری  ،انجام این مصاحبه

کنم زمانی بس بلند، »ما«  ای که هرچند، متأسفانه، دیگر در میان ما نیست، اما من فکر میبرجسته

اندیشه  با فهم  بار در  شان درگیر خواهیم بود. عبارتی را که نخستین با ایشان همچنان مشغول و 

هایی، البته ویژه، که منشأ  که انسانهای داریوش همایون خواندم، مبنی بر اینای از کتابمقدمه 

شان، درگیر خواهند ماند، حتا اگر خودشان دیگر نباشند. های طولانی با زندگیاند، تا مدت اثر بوده 

دهند که به نوعی تأثیر  وجود آورده و ادامه میههایی بن، را همان انسان این درگیری، در نبود آنا

میپذیرفته فکر  دکتراند.  مورد  در  گفته  این  شعاع  کنم  که  باشد،  صادق  بسیار  هم  طباطبایی 

  رشان بر جامعۀ ایرانی را، در حوزۀ اندیشه و سیاست، چه در گستره و چه در ژرفا، دشواتأثیرگذاری

 بتوان اندازه گرفت. 

بارۀ اندیشه و آثار دکتر    ها و برخوردهایتان با دیگران درهایی هستید که با نوشته شما از جمله چهره

اید. شان نیز ادامه داده طباطبایی، آن نوع درگیری مورد توجه را برای ایشان، بعد از حیات جسمانی

قبل از هر پرسشی، مایلم بدانم، بیرون از ارتباطات شخصی، فارغ از مناسبات دوستانۀ نزدیک و  

 اید، چه بوده است؟ ترین و ماندگارترین تأثیری که از ایشان گرفته خارج از شناخت مستقیم، ژرف

 

با    ـ  1  مصطفی نصیری افراد زیادی که  میان  از  از شما که  متقابل  با درود و مهر و سپاس 

 شادروان دکتر طباطبایی ارتباط داشتند، من را برای این گفتگو برگزیدید.
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و  فرهیخته  شخصیت  به  احترام  ادای  ضمن  که  کردید  آغاز  مهمی  و  درست  نکته  با  را  گفتگو 

اند،  که منشأ اثر بوده هاییانسان"دوستی چون داریوش همایون، تردیدی ندارم این اصل که  میهن 

را با آگاهی کامل بیان کرده است و   "شان، درگیر خواهند ماند ...های طولانی با زندگیتا مدت

دانسته که دیگرانی نیز با زندگی او حتما خودشان از این مبنا با زندگی دیگری درگیر بوده و می

که درگیر هستند. درگیری با زندگی دیگری در واقع همان نفوذ اندیشه درگیر خواهند بود، همچنان

ی در عرصه اجتماعی و نتایج حاصل از آن است که گاهی همسو و ایجابی، و گاهی متقابل و سلب

دهند،  کند. یعنی در مقابل باورمندانی که با آن اندیشه درگیر شده و آن را باور و بسط میعمل می

ها سلبی و از طریق ایجاد مانع و مبارزه است. الان افراد مشخصی کسانی نیز هستند که درگیری آن 

ها خیزند، هیچ کاری جز درآویختن با اندیشه استاد ندارند. اینهستند که وقتی صبح از خواب برمی

ها را به آب بسته و ویران کرده است. من ئولوژی آنکسانی هستند که اندیشه ایرانشهری لانه ایده

ام، اما با توجه به تجربه ای نداشتهدلیل شرایط سنی با دکتر داریوش همایون مواجههمتاسفانه به

ای طباطبایی بسیار مهم بود و سعی  گویم که این اصل برام با دکتر طباطبایی، با اطمینان میزیسته

کنم که او اجازه کرد هرکسی را در این مسیر قرار ندهد. براساس تجربه خودم با دکتر عرض میمی

کرد عواقب آن را گوشزد نداد کسی ناخواسته در مسیر این درگیری قرار بگیرد، و همواره سعی می

های استاد را قبل از انتشار، برایشان فرستادم تا  آید وقتی اولین کارم در مورد اندیشه کند. یادم می

ماه روزی    ۲ماه صبر کنم تا به تهران بیایند. بعد از حدود  ۲ملاحظه کنند، از من خواستند تا حدود 

بزرگ اسلامی دعوت کردند. پس از احوالپرسی و    المعارفدائرةمن را به دفتر کارشان در مرکز  

دانستند لیسانس من زبان و ادبیات عرب است، نوعی امتحان میکه  سخنان مقدماتی، با توجه به این

های روشنفکری عربی از من گرفتند. نهایت وقتی بحث به کاری که کرده  غیرمستقیم در باره پروژه 

های سیاسی و اجتماعی مارکس و  های پدیدارشناسی روح هگل و اندیشهبودم یعنی تقریر درس 

ایجابیانتشار آن تاکید کردند که ورود  تقریرات،  تایید و تحسین آن  ام در حوزه ها رسید، ضمن 

بسا خلاصی از این درگیری ممکن نخواهد بود.  اندیشه او برایم هزینه مستمر خواهد داشت، و چه

از من خواستند اگر آمادگی پذیرفتن عواقب آن را دارم، نسبت به انتشار تقریرات اقدام کنم، وگرنه  

ایت آگاهانه تصمیم گرفتم با اندیشه و زندگی استاد درگیر شوم و شدم.  از این کار درگذرم. من نه

شد، تاکید مورد تهمت و تخریب واقع می  "شاگرد"دکتر بارها وقتی یکی از دوستان تحت عنوان  
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کوشیدند دامنه تهمت و تخریب وسیله میکردند که با کسی رابطه شاگرد و استادی ندارند و بدین می

 را کاهش دهند. 

اما این تنها یک وجه از این درگیری است و وجه اصلی و عام آن، نتایج و عواقب گفتار و کردار هر 

 کس در حوزه جمعی است. 

گویم که ماکیاوللی در توصیف گفتار و به استناد درسگفتارهای استاد در باره اندیشه ماکیاوللی می

گفت که شناخت طبع یا ماهیت واقعی و حقیقی شهریاران در حوزه سیاست کردار شهریاران می

توانند به ماهیت واقعی  شماری به شهریاران دسترسی دارند و میاهمیتی ندارد زیرا افراد انگشت

اما برای جامعه، آن واقعیتی اهمیت و اصالت دارد که شهریار آن را می ببرند.  نمُایاند و آنان پی 

آید. به سخنی دیگر، ماهیت،  نتایجی که از آن واقعیت نمایشی یا همان گفتارها و کردارها به بار می

مبنای قضاوت قرار  تواند  نفوذی در حوزه اجتماعی، نمیطبع یا نیت یک شهریار و یا هر شخص ذی

علی که  آن گیرد  بلکه  نیست،  ما  دسترس  در  سیاستالاصول  ماست،  دسترس  در  نتایج چه  و  ها 

نتیجه ظاهر میحاصل از آن شود و در این روند، نیت هاست. درواقع واقعیت موثر همان که در 

تواند نتیجه را تغییر بدهد. ماکیاوللی شهریار یا ابزارهای او در داوری جمعی تاثیری ندارد و نمی

گوید وقتی شهریار پیروز شود و کشور را حفظ کند، مردم او را قهرمان به حساب خواهند آورد  می

شمار نخواهد  میرند، کسی شهریار فاتح را قاتل بهکه در راه رسیدن به این هدف میخاطر کسانیو به

ملکرد شاه اسماعیل صفوی در ماکیاوللی، ع  "دقیقه "آورد. فکر کنم بهترین مصداق برای فهم این  

جنگ چالدران است. شاه اسماعیل حاضر نشد نظر آن مشاوری را که خواستار حمله ناگهانی و  

انهدام توپخانه عثمانی بود، بپذیرد. این در حالی بود که اندیشه سیاسی رایج در مورد جنگ این بود 

نیست. او به نظر مشاوری عمل کرد که خواهان  "الحرب خدعة کلها "که جنگ جز فریب دشمن 

جنگ مردانه بود چون شکست و پیروزی جزو تقدیر الهی است. اگر قضای الهی بر پیروزی سپاه  

جا جایی برای دخالت اراده ایرانی تعلق گرفته باشد، در هر صورت پیروزی حاصل خواهد شد و این

اشد، هیچ تلاش و تدبیری  و تدبیر بشری نیست. اما اگر قلم قضا بر شکست سپاه ایران رقم رانده ب

ای وارد جنگ شد و شکست  خوردهکارساز نخواهد بود. شاه اسماعیل با چنین اندیشه از پیش شکست

بزرگی را تجربه کرد که برای همیشه منافع کشورش را از دست داد. ابعاد شکست جنگ چالدران  

بود که هیچآن متقابلا جنگ    چنان وخیم  و  نستود،  مردانه  بخاطر جنگ  را  اسماعیل  ایرانی شاه 

سلطان  سلطاننامردانه  عثمانی،  خلافت  مؤمنان  نشد  باعث  عثمانی  به خلیفهخلیفه  قاتل  را  شان 
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حساب بیاورند. این نتیجه جنگ چالدران است که باعث شد، تاریخ سلطان سلیم عثمانی را فاتح و  

به را مغلوب  ایرانی  اسماعیل  و در عینشاه  بسیار دقیق  نکته  این همان  آورد.  بسیار  حساب  حال 

هدف "ی شیطانی از ماکیاوللی، تفسیر انحرافی  لغزنده ماکیاوللی است که کلیسا برای ارائه چهره 

را روی آن گذاشت و شهره عام و خاص کرد. دکتر طباطبایی به این وجه   "کندوسیله را توجیه می

از درگیری توجه خاص داشت و از همین منظر، یعنی نتایج حاصل از گفتارها و کردارها، به ارزیابی  

 دانست خودش نیز از این منظر مورد ارزیابی واقع خواهد شد. پرداخت و میدیگران می

توانیم برمبنای نیت واقعی اعضای شورای انقلاب بنابراین و بر این اساس؛ در حوزه اجتماعی، ما نمی

 توان با توسل به مولوی که:فرهنگی داوری کنیم، زیرا به آن دسترسی نداریم. نمی

 مصطفی کو دُرّ معنی را بسُفت

 انما الاعمال بالنیات گفت 

ای است که از عملکرد  از عواقب ناگوار گفتار و کردار شانه خالی کرد. پس مبنای داوری ما نتیجه

گیرد. به عنوان یک مصداق، دانشگاه که نهاد  گفتارها و کردارهای هر شخصی گریبان جامعه را می

ئولوژی تولید و انباشت علم بود، به دست اعضای شورای انقلاب فرهنگی به نهاد تولید و انباشت ایده 

دهه از آن، هنوز جامعه از این رهگذر   ۴خلاف گذشت بیش از  ای است که بهتبدیل شد. این نتیجه 

توان ذمه عضو یا اعضایی از شورای انقلاب فرهنگی را با این استدلال که  دهد. آیا میهزینه می

دانشگاه  بازکردن  برهدفشان  بود،  فرهنگی،    یها  انقلاب  شورای  تشکیل  از  قبل  مگر  دانست؟ 

 ها داشتند؟! ها تعطیل نشده بود؟! مگر شورای انقلاب هدفی جز بازگشایی دانشگاه دانشگاه 

که این وجه از مفهوم درگیری، در سنت قدمایی ما هم به صورت اساسی مطرح بوده، و جالب این

هُ اجرُها و اجرُ مَن عمل بها و من  "اند: بر پایه حدیثی از پیامبر دین که گفته
َ
ل
َ
 ف

ً
 حسنة

ً
ة من سَنَّ سُنَّ

 كان علیه وِزرُها وَ وِزرُ مَن عمل بها
ً
 سیئة

ً
ای در این باره تنیده و تدوین  ادبیات پرمایه  "سَنَّ سنة

 شده است. یکی از کسانی این مفهوم را خیلی عالی بسط داده، مولوی است: 

 

 هر که او بنهاد ناخوش سنتی

 سوی او نفرین رود هر ساعتی

 ها بماند نیکوان رفتند و سنت

 ها بماند وز لئیمان ظلم و لعنت
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 تا قیامت هر که جنس آن بدان 

 در وجود آید بود رویش بدان 

تعجب از کسانی است که در خلوت و جلوت با مولانا محشورند و اگر ابیات مولانا را از سخنان 

هر که او بنهاد ناخوش  "ماند، اما وقتی کسی از باب داری در آثارشان نمیها برداریم، چیز معنیآن

ناگوار    "سنتی انقلاب فرهنگی یا عواقب  ناگوار گفتار و کردارشان در شورای  پیامدهای  متعرض 

اقتصاد می بر صنعت و  ناصح میترویج زهد غزالی و ترجیح آن  ناقد و  بر  شورند و دستور شود، 

گفت. می "نقّالی"دهند. این دقیقا همان چیزی است که دکتر طباطبایی بر آن ها میدوختن دهان

سنت  ای در سنت قدمایی ماست، تبدیل به ابزار نقالی در نظام  یعنی مولانا که شخصیت برجسته

شود. تردیدی نیست که دکتر طباطبایی شخصیت تاثیرگذاری بودند که از طریق دانشی  جدید می

که داشتند در نگرش و زندگی افراد زیادی تغییر ایجاد کردند. این نکته بسیار مهمی است که یکبار 

دکتر متهم کرده بود،    "مریدی"ی یکی از بزرگان روشنفکری دینی که من را به  آن را به آقازاده 

گوشزد کردم و گفتم که دکتر طباطبایی نه تاجر ثروتمندی است که طمع ثروتش را داشته باشم، 

و نه مقام سیاسی است که امید استخدام و کسب مقام داشته باشم، بلکه او اندیشمندی است که  

د  ساط خود ندارد و از قضا گردیدن به گرد اهل دانش، امری مقبول و مورجز دانش، چیزی در ب

ها و درواقع بسط دانش آنهاست. اما دفاع  توصیه و دفاع از آنها هم، دفاعی آگاهانه از اندیشه آن 

یک پسر از پدرش، یا دفاع یک شخص از عمویش، دفاعی طبیعی ـ نه انتخابی ـ و دفاعی کور ـ 

 و نه آگاهانه و آزادانه ـ است. 

آید ام. یادم میباروی شدهگردم که قبلا نیز با آن رویاز همین منظر به پاسخ پرسش شما بر می

رفتیم و این پرسش را از همدیگر کردیم و پاسخ هر دو روزی به اتفاق دوستی به منزل دکتر می

چنین برخی دیگر از دوستان  ترین تاثیری که من و همنفر نیز تقریبا همسان بود؛ مهمترین و ژرف

های گرفتیم، فراتر از دانشی که از او آموختیم، این بود که فهمیدیم بدون التفات به پرسش یا پرسش

توانیم بیاندیشیم. دوران که اساسا و اصالتا فلسفی هستند و بدون اتخاذ موضعی در آگاهی ملی، نمی

موضع کنیم. یکبار    به بیانی دیگر، آموختیم پرسش ما چیست؟ و چگونه برای پاسخ به آن، اتخاذ

ایم، در مواضع و مواردی، آن را تکرار افتد؛ دانش یا اطلاعاتی را که از استادی آموختهاتفاق می

دهیم یا در  کنیم، یعنی در بهترین حالت، آن دانش آموزیده را بر مصادیق جدیدی تطبیق میمی

ایم و افتد بر مبنای مفاهیمی که آموختهدهیم. اما یکبار دیگر اتفاق میمصادیق جدیدی بسط می
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گیریم. پردازیم و نتایج جدیدی میایم، به تفکر میاز موضعی در خودآگاهی ملی که بر آن ایستاده 

خورشیدی،    ۶۰ام که در ایام دانشجویی ادبیات عرب در دهه  من بارها به این موضوع اشاره کرده

مقفع را از منظر و  های ابنهای اولیه اسلامی، بویژه نوشتهبسیاری از منابع عربی مربوط به سده

موضع ادبیاتی، مروری کرده بودم و طبیعتا جز ادبیات چیزی دستگیرم نشده بود، اما بعد از آشنایی  

تر از آن، از موضعی در خودآگاهی ملی به آثار مذکور با دکتر و فهم ناقص از مفاهیم ایشان و مهم

عنوان مثال وقتی در دوران   بار تنها چیزی که ندیدم و نفهمیدم، ادبیات بود. بهمراجعه کردم و این

ای که برده بودم؛ آشنایی با متن قدیمی و دانستن  خواندم، نهایت بهره دانشجویی نامه تنسر را می 

معنی برخی کلمات ناآشنا و نامانوس و در بهترین حالت، آشنایی با یک سبک نگارش قدیمی از 

مقفع چگونه با ترجمه این زبان فارسی بود. اما وقتی دوباره به آن برگشتم، اینبار فهمیدم که ابن

شدن را در خاطره   "ملت"وار برای  گیری ساسانیان، خیزش سیمرغنامه، و توضیح شرایط شکل

خود بودند، زنده کرده است. ما بارها این    "ملی"ایرانیان موالی شده که در آستانه فراموشی گذشته  

را شنیده ایرانیانایم که مصریموضوع  تمدنی همپای  آن  ها  این داشتند.  به  با  ها  جهت همزمان 

لحاظ زبانی و فرهنگی عرب هم شدند مسلمان شدن، زبان و فرهنگ خود را فراموش کرده و به 

معتقدم  من  نیست.  کافی  اما  است  درست  چند  هر  این سخن  نداشتند.  شاهنامه  و  فردوسی  که 

آمازیغیها و قبطینبطی بدین ها و   ،... با مسلمان شدن، عرب هم شدند که  ها و  جهت همزمان 

مقفع نداشتند. ما اگر شاهنامه و قبل از آن دانشنامه پزشکی داشتیم، به این  عبدالحمید کاتب و ابن

بُرد  یسار و بشاربن مقفع و اسماعیل بن دلیل است که قبل از فردوسی و دقیقی و حکیم میسری، ابن 

سلام و ثقافت عربی تمایز ایجاد کنند تا و ... داشتیم که توانستند با زبان مهاجمین، میان دین ا

جاکه احتمالا اکثر خوانندگان محترم با نام حکیم  مسلمان شدن، مستلزم عرب شدن نباشد. از آن 

ها قبل از دقیقی میسری و دانشنامه پزشکی او آشنا نیستند، لازم به توضیح است که نامبرده دهه 

هزار بیت، به زبان فارسی به نظم کشید.    ۳و فردوسی، علم پزشکی در قرن چهارم را در حدود  

مناسبت نیست ابیاتی را از او در باره ایران، زبان فارسی  برای آشنایی دوستان با حکیم میسری، بی

 سرایی دانشنامه بیاورم:و دلیل فارسی

 

 چو بر پیوستنش بر دل نهادم 

  ها بر دل گشادمفراوان رای
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 که چون گویمش من تا دیر ماند 

  و هرکس دانش آن را بداند

 بگویم تازی ار نه، پارسی نغز 

  ز هر در من بگویم مایه و مغز

  و پس گفتم زمین ماست ایران

  دانکه بیش از مردمانش پارسی

 وگر تازی کنم نیکو نباشد 

  که هرکس را ازو نیرو نباشد

 دری گویمش تا هرکس بداند

  و هرکس بر زبانش بر براند

 کنون پیرخردمندش بخواند

 همه راه پزشکی زو بداند 

ایرانیان اکثرا موالی شده از اواسط یا قدرمتیقّن از اواخر سده اول هجری، در زیر فشار  کاری که 

امیه به آن آگاهی یافتند، این بود که از یکسو ایرانی هستند، و از  های نژادی بنیسنگین سیاست

زبان شدن، مستلزم عرب شدن نیست. درواقع  سوی دیگر پذیرفتن دین اسلام، حتی با فرض عرب

های دوران خود بنگرند و براساس آن به تولید و توانستند از موضعی در خودآگاهی ایران به پرسش 

انباشت علم و فرهنگ و سیاست بپردازند. این موضع خودآگاهی به آنان امکان داد، زبان عربی  

باعث   مایه آن ایرانشهری بود. این وضعیت جدیدجدیدی بیافریند که واژگان آن عربی، ولی درون

شد در گام دوم، منابع ایرانشهری خود را به زبان فارسی منتقل کرده و رستاخیز فرهنگی و سیاسی  

 خود را نوآیین کنند.

 

چه شد که توجه شما به ایشان جلب شد؟ چند سال است که ایشان را    ـ  2  فرخنده مدرّس

 شناسید؟ در موقع آشنایی چند سال داشتید و به چه کار مشغول بودید؟می

 

خورشیدی   ۷۴یا اوایل سال    ۷۳آشنایی نزدیک من با دکتر به اواخر سال    ـ  2مصطفی نصیری  

گردد. در فضایی که برخی اساتید دانشگاه تهران نسبت به  زمان اخراج او از دانشگاه تهران برمی
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اخراج ایشان اعتراض کرده بودند، توجه من به ایشان جلب شد. در مقطع مذکور فکر کنم دو کتاب 

از ایشان ـ درآمدی فلسفی بر اندیشه سیاسی در ایران و زوال اندیشه سیاسی در ایران ـ منتشر  

گشت  ای برمیها را تهیه و مطالعه کردم و چون موضوع دو کتاب به دوره شده بود. بلافاصله کتاب

طور که که با بخشی از منابع ایشان آشنا بودم، به شدت بسوی اندیشه ایشان جلب شدم، و همان

در پاسخ پرسش اول توضیح دادم، این دو کتاب نقطه عطفی برای من شدند تا بتوانم از کانتکست  

ور ادبیات فاصله گرفته و به کانتکست سیاسی و فلسفی نزدیک شوم. در چنین فضایی در ایام مذک

طبعانه موفق شدم ایشان را ملاقات کنم. بدیهی است که این ملاقات بویژه روحیه و رفتار شوخ

اندیشه ایشان بیشتر جلب شوم. بعد از آن دیدار، اخبار مربوط به ایشان را   وی باعث شد که به 

خواندم. آقای دکتر  کردم و میها و مقالاتشان را به محض انتشار تهیه میکردم و کتاب پیگیری می

مدتی پس از اخراج به فرانسه رفتند و من هیچ ارتباطی با ایشان نداشتم. از بختیاری من در این 

دوره این بود که با یکی از شاگردان ایشان در دانشگاه تهران دوستی نزدیکی داشتم و همواره میان 

و علوم اجتماعی را این    خلدونکه کتاب ابن های دکتر برقرار بود. بویژه این ما بحث در باره دیدگاه 

مد و  دادند  من  به  درتدوست  می   ها  بحث  آن  را باره  که همدیگر  روزها هم  این  کردیم. حتی 

اندیشه دکتر بینیم، بیشترین سخنی که میان ما رد و بدل میمی شود، در باره نظرات و ظرائف 

است. دکتر بعد از بازگشت از فرانسه، درسگفتارهایی را در چند موسسه برگزار کردند که به دلیل  

که از یکسو با فراغت نسبی که حاصل  ها حضور پیدا کنم، تا این توانستم در کلاس مشغله کاری نمی

ها شرکت کردیم. در این دوره معمولا شده بود، و از سوی دیگر با پیگیری دوست یادشده، در کلاس 

که تر نبود، تا این تباط نزدیک نشستیم و فرصت مناسبی برای اربه همراه دوستم در ته کلاس می

که پیش آمده بود، بیشتر با هدف دکتر بعد از درسگفتار مارکس، مجددا به فرانسه رفتند. در فرصتی 

بر بحث اندیشهتمرکز  این دو های پدیدارشناسی روح هگل و  مارکس،  اجتماعی  و  های سیاسی 

درسگفتار را تقریر کردم، و برای کسب اجازه، قبل از انتشار به استاد ایمیل کردم. در پاسخ از من 

خواستند صبر کنم تا ایشان به تهران برگردند زیرا لازم است مسائلی را طرح کنند. پس از مدتی  

 المعارف دائرةتارها، دیداری در دفترشان در مرکز  دوباره به تهران برگشتند و قبل از ادامه درسگف

 گذشت.  ۱بزرگ اسلامی داشتیم که شرح آن در پاسخ شماره 

های سیاسی و اجتماعی مارکس در و پس از آن اندیشه نخست تقریرات پدیدارشناسی روح هگل  

های زیادی را به خود شد که توجهنام جدال قدیم و جدید بصورت هفتگی منتشر میوبلاگی به
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تر شد، و با توجه به مسیر منزل به موسسه، اغلب با  کرد. از این مقطع ارتباط ما نزدیکجلب می

رفتم، اما همواره مراقب  آمدیم. اجازه داشتم و هر وقت نیاز داشتم به منزلشان میرفتیم و میهم می

روی نکنم و از سماحت ایشان سوءاستفاده نکنم. برخی مواقع استاد اجازه بودم در این کار زیاده

هایی که داشتند، همراهشان باشم. هر از گاهی با اجازه قبلی برخی دادند در سمینارها و سخنرانیمی

پژوهان ها مثل تولد استاد، جمع بزرگتری از دانشبردم و در برخی مناسبتدوستان را هم با خود می

 شدیم. ها جمع میهای تهران یا منزل یکی از همکلاسیدر یکی از رستوران

ای از هر جلسه از درسگفتارها را در همان وبلاگ منتشر  پس از مدتی، از استاد اجازه گرفتم، خلاصه

ها شرکت کنند. ایشان  کنم، چون دانشجویان زیادی در سراسر کشور تمایل داشتند در این کلاس 

ای از مواضع مهم درسگفتارها با استقبال  هم با بزرگواری این اجازه را به من دادند. انتشار خلاصه

رسید حکایت از این داشت که دانشجویان با اطلاع بسیار خوبی مواجه شد و خبرهایی که به من می 

ای که درسگفتارها را برگزار پردازند. از سوی دیگر موسسهاز این مواضع به بحث با اساتیدشان می

ها باعث کم  تشار آن کرد و مدعی بود که انها به شدت مخالفت میکرد، با انتشار این خلاصهمی

شدن تعداد حاضرین کلاس دکتر شده است. البته این حرف صرفا یک حربه بود. مدیر موسسه هر  

نام چه استدلال آورد نتوانست استاد را قانع کند و در نتیجه در یک ترم تصمیم گرفت از من ثبت

نکند. وقتی بعد از یک جلسه، استاد متوجه غیبت من شدند، تذکری به موسسه دادند. موسسه مدعی  

که در قراردادشان با استاد، چنین چیزی  هاست، در حالیبود که حق انتشار درسگفتارها متعلق به آن 

کردند و به همین دلیل ناشران آثارش، بینی نشده بود و استاد هیچگاه به این جزئیات توجه نمیپیش

ام و حق دارم  ل کلاس را پرداختهکردم که پودر حق او جفا کردند. من هم متقابلا استدلال می

یادداشت بردارم، حتی صدای استاد را ضبط کنم تا بعدها دوباره گوش کنم، یا در باره مواضع استاد  

 سلبی یا ایجاباً بنویسم و منتشر کنم.

گذشت. در محاجه با موسسه  گونه مباحث میبهرروی کل مدت شرکت من در درسگفتارها با این

که راهی برای تغذیه فکری که استاد از این میزبان درسگفتارها. از دو چیز مطمئن بودم. اول این 

با توجه به تذکر استاد،  دانشجویان در سراسر کشور یافته بودم، خرسند بود. دوم این  که موسسه 

 ها شود.تواند مانع حضورم در کلاس نمی

گرفت  تصمیم  استاد  که  افتاد  اتفاقی  معذورم،  آن  نام  به  اشاره  از  که  یاد شده  موسسه  در  باری 

چنان برای استاد مهم  پردازم، آنجا ادامه ندهد. اتفاق رخ داده که به جزئیات آن نمیها را آنکلاس 
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میانجی برای گریبود که همه  را  موسسه جدیدی  از من خواستند  استاد  انجامید.  به شکست  ها 

درسگفتارها پیدا کنم. پس از انتخاب موسسه بهاران، استاد بستن قرارداد را بر عهده من گذاشت و  

پژوهانی که  تنها موردی که بنده را موکدا مکلف به رعایت آن کردند، این بود که اول از دانش 

این ندارند، بدون  مالی  نپذیرفتن  توانایی  که احدی مطلع شود، شهریه گرفته نشود، و در صورت 

که برای ها حداقل ممکن تعیین شود و سوم این موسسه، از سهم استاد کسر شود. دوم مبلغ شهریه

دانشجویان و طلاب، تخفیف مناسبی در نظر گرفته شود. خوشبختانه مدیر موسسه جدید هم حق  

های استاد از جانب هر دو  اش را به من داد و من با رعایت دغدغهای قرارداد از طرف موسسه امض

می منوال  این  به  روزگار  کردم.  امضا  و  نوشتم  را  قراردادی  بودند طرف  مصمم  استاد  و  گذشت 

باره فهم و تفسیر حقوقی از مدرنیته، ارائه   های خود را در موسسه بهاران خرد درمهمترین درس 

ها  کلاسیافق را تیره کرد. معمولا درمان ایشان در ایران توسط یکی از هم  بدهند که عود بیماری

کردم از دکتر در  شدم. من معمولا جرات نمیگرفت و من پیگیری میکه پزشک بودند صورت می

که؛ استاد بسیار خوش مشرب  اش بپرسم. باید به واقعیتی اشاره کنم و آن این باره وضعیت جسمانی

ها اعتماد داشتند، بسیار  کردند، بویژه در حضور دوستانی که به آنبودند و هرگز رسمی برخورد نمی

حیایی کنند. من همواره در حضور دکتر،  شد که دوستان هم بیراحت بودند. اما این امر باعث نمی

 گوید:افتادم که میبه یاد بیتی از فرزدق در باره امام سجاد می
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دوخت و دیگران از روی مهابت وی، و جز با تبسم سخن او از روی حیا، چشمانش را پایین می

گفت. واقعا استاد در سلوک فردی و اجتماعی اسوه بودند. به هنگام مصافحه، ناخواسته گردنش نمی

که از این الگوی رفتاری دکتر اطلاع انداخت. متاسفانه کسانیکرد و سرش را پایین میرا خم می

جمهور متهم  بنیاد مربوط به جایزه فارابی، او را به کرنش در مقابل رییسکامل داشتند، در غائله بی

 کردند.

بهرحال استاد برای دیدار آرین درسگفتار را تعطیل کرد و به آمریکا رفت، ولی شدت بیماری، امکان 

های اجتماعی بود، و بازگشت را از او گرفت. در مدت حضور در آمریکا، ارتباط ما از طریق شبکه
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کرد و  چون کتابخانه عربی و فارسی استاد در تهران بود، مواضع و ارجاعات مورد نیاز را اعلام می

 کردم.من هم تهیه و مستند تقدیم می

 

ها برگردم و بپرسم، مایلم نظر شما  که به نکات دیگری در پاسخپیش از آن   ـ  3  فرخنده مدرّس

که؛ وقتی را در مورد چند نکته جویا شوم؛ نخست یک پرسش به دلیل کنجکاوی شخصی! و آن این 

دهد، با شوقی که البته خالی از حسرت هم  به درسگفتارهای ایشان گوش می  ،چون من  ،ایشنونده

کند. اش را به خود جلب مینیست، صداهای زنانه، در میان جمع شاگردان و حاضران، حواس شنوایی

ها و اندیشۀ استاد تا چه  ها از دیدگاهتوان تخمین زد، که اقبال خانماز روی خریداران آثار دکتر، نمی

با   اندیشه و حتماً هم  ایران هستید و علاقمند به گسترش این  میزان بوده است. اما شما که در 

جمعمحافل   گروهو  و  بحثها  اهل  دارید،  های  تماس  دکتر،  اندیشۀ  هواداران  و  نظری  های 

 خواه«مان در این میدان چیست؟ تان از میزان علاقه و حضور فعال »نسوان وطنتخمین

 

بانوان وطن    ـ  3  مصطفی نصیری دوست از درسگفتارها به نسبت مردان  در مجموع استقبال 

خواه متاسفانه بسیار بسیار کم بود. شاید از مجموع یکصد و بیست و سی نفری که هر ترم  وطن

و   ۵های ثابت درسگفتارها بیش از  بسا چهره نفر از بانوان بودند و چه   ۱۰کردند، حدود  نام میثبت

آن   ۶ میان  از  نبودند.  در نفر  پارساپور،  آقای  به همراه  بهادر(  مستانه  )خانم  نفر  فقط یک  ها هم 

دارد که پیاده  تاسف  این موضوع جای  بهرحال  مشارکت کردند.  فرانسه  انقلاب  سازی درسگفتار 

ها کم است. شاید موانع بیرونی در عرصه مشارکت سیاسی و مشارکت بانوان وطن در این عرصه

شتر از آقایان باشد. اما من با فهمی که از استاد در مورد درونی بودن زوال  اجتماعی و ... بانوان بی

دانم.  و انحطاط آموختم، موانع مشارکت را، چه در مورد مردان و چه در مورد زنان، بیشتر درونی می

های  جایی خاصی در عرصه موانع بیرونی از طریق جنبشو طبعا تا مانع درونی رفع نشود، جابه

اند بر موانع درونی فائق فمنیستی رخ نخواهد داد. این اشاره به این معنی نیست که مردان توانسته

بیایند. کلا انسان ایرانی، و بیشتر از آن، انسان اسلامی هنوز در چنبر موانع درونی است و تا رفع  

همان   گرفتار  خود  کلیت  در  فمنیستی  جریانات  نیست.  بیرونی  انسداد  رفع  به  امیدی  آن،  کامل 

اند، ها از دل نظام سنت بیرون نیامده شکلی هستند که جنبش تجددخواهی گرفتار است. این جنبشم

غلط همه موانع به حساب هایی پا در هوا هستند. نکته دیگر این است که بهو به همین دلیل، جنبش
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ای های عشیرهکه در کنار آن و سابق بر آن، برخی سنتشود، در حالیاصول و فروع دینی نوشته می

کنند. اخیرا رشد  هم وجود دارد که بویژه در روستاها و شهرهای قومی، همچنان مثل سد عمل می

های محلی و  فرهنگبرخی جریانات گریز از مرکز قومی که در برابر زبان و فرهنگ ملی، بر خرده 

کنند. بهرحال فعلا به لحاظ  تر میهای قومی را بیشتر و برجستهکنند، تصلب سنتقومی تاکید می

ای که مناقشه میان  ایم. در این دو سدهذهنی جای پای محکمی نداریم و بر زمین صلبی نایستاده 

نتیجه؛ نه سنت و تجدد در ایران مطرح بوده، هیچ جریانی نتوانسته بر دیگری فائق بیاید، و در  

ای ناساز از هر دو. به بیانی دیگر، در کنار برخی  جامعه سنتی هستیم، نه جامعه متجدد، بلکه آمیزه 

های سیاسی و اجتماعی که بیشتر اعتراضی هستند، هنوز مناقشه متاخرین بر قدما، یا، جدال مناقشه

جا به عنوان یک جریان نیرومند، شکل نگرفته است. بهرحال اینجدید و قدیم، در حوزه نظر به

کنم و در ادامه گفتگو لازم است مجددا به این بحث برگردیم و همین اشاره و اجمال بسنده می

بویژه با التفات به اختلاف نظری که در باره بود و نبود مبانی نظری جنبش مشروطه ـ در قبل و  

های نظری به تغییرات  لال بحثبایست این دوگانه را بررسی کنیم که آیا ما از خبعد آن ـ داریم، می

های اصلاحی سیاسی و و اصلاحات سیاسی و اجتماعی خواهیم رسید، یا برعکس، از دل جنبش

 اجتماعی است که به تدوین مبانی فلسفی تجددخواهی ایرانی موفق خواهیم شد؟

 

مدرّس اشاره  ـ  4  فرخنده  مورد  در  دیگر  جلسات نکتۀ  ضبط  بودن«  »مسئله  به  تان 

شوند، مبنی بر خودداری درسگفتارهاست: در برخی جلسات درس دکتر طباطبایی تذکراتی شنیده می

طبعی خود، در نخستین از ضبط جلسات یا انتشار بیرونی محتوای آنها. حتا یکبار دکتر با همان شوخ

دهند که حداقل  نگاری، از روزنامۀ شرق، تذکر میجلسۀ درسگفتارهای فلسفۀ حقوق، به روزنامه

ارائه می جلسات  این  از  و خلاصه  گزارش  عنوان  به  نباشد. صرفآنچه  غلط  آن کنند،  از  که نظر 

ای ها چه جنبهمخالفت مسئولان و صاحبان امتیاز آن مؤسسات به عنوان برگزارکنندۀ آن کلاس 

نظر می به  اما  است،  آن  آید  داشته  مواد  بیرونی  انتشار  و  انتقال  مورد  در  نیز  دکتر طباطبایی  که 

را، شنیده بودند. همین حساسیت  بسیار حساس  متن کتابدرسگفتارها  به  نشان  ایم، که  هایشان 

نمودند. با علم به شود؛ هر نسخۀ پیش از چاپ را چندین بار مرور و تصحیح میدادند. گفته میمی

ها، اجازۀ انتشار بیرونی دو درسگفتار دشوار، به تقریر شما، که در پاسخ قبلی نیز به آنها  گیریسخت

 !ها موجب تحسینموقع، بسیار درخور توجه بود و پس از مطالعۀ آن متن  اشاره کردید، برای ما همان
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گیری چه بوده است؟ و  که؛ مشاهدات از نزدیک و تجربۀ شما در مورد این سختپرسش دیگر این 

گیری دکتر بودید، چرا که شما که از این امتحان موفق بیرون آمده و طرف اعتماد سختدیگر این 

به لحاظ  این بعداً  البته  ایشان؟  ندادید؟ به ویژه در مورد درسگفتارهای فلسفۀ حقوق  ادامه  را  کار 

کنید که جلسه بازخواهم گشت. آیا نظر مرا تأیید نمی  ۶۰مضمونی به پرسش در بارۀ اهمیت آن  

 ست؟ حسرت بزرگی

 

  از   که  بود  موسسه  اصلی  مانع.  دادم  توضیح  درسگفتارها  انتشار  باره  در  ـ  4  مصطفی نصیری

 که  خواستندمی  استاد  از  بارها.  بود  اقتصادی  بیشتر   هم  هاآن   انگیزه.  کردمی  جلوگیری  جلسات  ضبط

  موبایل  های گوشی  توسط  جلسات  ضبط  از  که  بخواهند  پژوهاندانش  از  کلامشان  نفوذ  به  توجه  با

  از   گفتمی  خود  مخصوص  رندی  با  هم  استاد  و  کنند،  خودداری  صدا  ضبط  کوچکتر  های دستگاه  و

  دکتر   واقعی  نظر  دوستان  چون.  نکنید  ضبط  پس  نکنید،  ضبط  که  بخواهم  شما  از  که  اندخواسته  من

  شلیک   باعث  که  تذکرات  این  از  بار   چند  از  پس .  بردندمی  پیش  را  خود   کار  بنابراین   دانستند،می  را

  ممنوع   صدا   ضبط  موسسه   قانون  که  بدهند  تذکر  خواستند،  استاد  از  که  باری  آخرین  شد،می  خنده

  آورند، نمی  پایین  تذکراتی  چنین  برای  را  خودشان  این  از  بیش  که  گفتند  جدیت،  کمی  با  ایشان  است،

 ها بچه   نهایت  در.  شدند  استاد  واقعی  نظر  متوجه  همه  گیریموضع  این  با.  نیست  قانون   که  قانونی  هر

 به   طعنه.  ماندند  بندپای  تعهد  این  به  همه  تقریبا  و  نکنند  منتشر  جایی  را  صداها  که  بودند  متعهد

  سمینار   در  استاد  سخنرانی  از  شرق   روزنامه  که  گزارشی.  بود  خاص  مورد  یک  شرق،  روزنامه  خبرنگار

  از   سمینار  این.  بود  لازم  دقت  فاقد  و  دارجهت  بود،  کرده  منتشر  و  تهیه  "امایستاده  کجا"  معروف

  با   ایران   سیاسی  علوم  انجمن  و  خاورمیانه  استراتژیک  مطالعات  مرکز   فکری  روندهای  گروه  سوی

 بزرگداشت  برای  ۹۲  سال ـ    کنم  فکرـ   مهر۱۴  یکشنبه  در  انسانی  علوم  اندیشمندان  خانه  مشارکت

 اکبری  جهاد   از  گریزی   اگر   که  گفتند  مضمون  بدین  اینکته  سخنرانی  این   در   دکتر.  شد  برگزار   استاد

 پروژه  طباطبایی  که   بود  نوشته  و  تحریف  را   مضمون  این  شرق  خبرنگار.  باشد  ایران  برای  باید  نباشد،

  استاد.  بود  غیردقیق  و  غلط  که  کرد،  معرفی  خود  با  افتادندر  معنای  به  اکبر  جهاد  یک  را  خود  فکری

  .داد تذکر خبرنگار آن  به طعنه این با درواقع

  بسیار  مفاهیم دقیق انتقال  مورد  در دکتر و است درست کاملا شما برداشت مفاهیم، انتقال  مورد  در

  من به  یکبار  تنها  عمرشان،  پایان  تا  کردم  آغاز  را  درسگفتارها  گزارش   من  که  وقتی  از.  بود  حساس 
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  انتقال   از   دیگر  مورد.  بودم  نوشته  برعکس  موردی  در  که   داد   تذکر  "درونبیرون"  مفهوم   مورد   در

 فهمیده  "نسل"  را  "نصّ "  مهم  مفهوم  که  گشتبرمی  کچوئیان  آقای  با  گفتگو  به  مفاهیم،  غلط

  و   مقالات  و  هاکتاب  همه  استاد.  بود  گونوسواس   واقعا  استاد  حساسیت  ها،کتاب  مورد  در  اما  .بودند

 برخی   در.  کردندنمی  اعتماد  کسهیچ  به.  کردندمی  نویسیماشین  دقت  با  خودشان  را  هایادداشت

  انگلیسی   یا  آلمانی  یا   عربی  بیشتر  که   فصل  یا   بخش  هر  منابع   به  توجه  با   را   اولیه  نسخه  یکبار  مواقع

  در.  بود  من   سهم   بیشتر  عربی  منابع  معمولا .  کنند  خوانینمونه   تا  فرستادمی  دوستان  برخی  به   بود،

 .فرستادمی ناشر به pdf صورتبه  را نهایی  فایل استاد خود نهایت

 مثلا  درسگفتارها، موضوعات از بسیاری که بود این نشد، انجام  درسگفتارها همه تقریر اینکه دلیل

  انتشار دست در مربوطه هایکتاب  یا داشت، مستقل پژوهیده کتاب یا ،... و ماکیاوللی و خلدونابن

  متن  نه  کردند،می  مراجعه  هاکتاب  متن  به  ناقدان  و  خوانندگان  که  بود  بهتر  دلیل  همین  به.  بود

  صورت   به   بود  قرار  هم  حقوق  فلسفه  درسگفتار.  نبودند  دقیق  هاکتاب  به  نسبت  که  درسگفتارها

 در  معمولا   که  شخصی  توسط  آن   جلسه   چند  که  شود   انجام  منابع  دقیق  ذکر   با  و  پژوهیده  و  تحقیقی

  که   نقشی  با  اما.  شد  چاپ  نامهسیاست  مجله   در  و  انجام  دوستان،  از   یکی  نظر   زیر   نبود،  تهران

  کلی،   صورتبه.  شد  متوقف  استاد  خود  نظر  با  کرد،  ایفا  فارابی  جایزه  به  مربوط  غائله  در  تقریرکننده

 چند   جز  درسگفتارها،  تدوین  با  دلیل  همین  به  و  باشند  مرجع  هاکتاب  متن  که  داشتند  تمایل  دکتر

  تهیه  کشور   سراسر  دانشجویان  برای  من  سوی  از  همزمان  که  ایخلاصه  هایگزارش   و  استثنا  مورد

. نکردند  موافقت  هم  قدیمی  مقالات  تدوین  و  آوریجمع  با  حتی.  نبودند  موافق  شد،می  منتشر  و

  سازی کتاب  بود،   مالوف   شیوه  برخی  نزد  که  هاسخنرانی  و  مقالات  آوریجمع  طریق  از  کتاب  انتشار

 در   هاآن  از  عدد  چند  که  دادم  را  قدیمی  مقالات  آوریجمع  پیشنهاد  خودم  من  گرچه.  دانستمی

  هم  کنار از کتاب تهیه . بود درست استاد نظر  که کنممی  فکر اما. شد چاپ ایشان ارجنامه دوجلدی

 ام شنیده  الان.  دارد  را  کتاب  شکل   فقط  ندارند،  درونی  و  منطقی  نظم  لزوما  که  مقالاتی  گرفتن  قرار

 سیاست   و  دادم   پیام  دوستان  این   به   من.  هستند  درسگفتارها  کردن  پیاده   حال  در  دوستان  برخی

 و   هگل  به  مربوط  حساس   بسیار   درسگفتار  دو  با  موافقت.  دانند  خود  دیگر.  دادم  توضیح  را  استاد

  انتشار  برای  زیادی  زمان  شدند،  منتشر  آنها  که  زمانی  گشت؛برمی  این   به   من  نظر  به  هم  مارکس

 مارکس   و  هگل  باره  در  موقتی  مستندی  بود  لازم  بنابراین  و  بود،  مانده  غرب  سیاسی  اندیشه  دوم  دفتر

 بزرگترین  طباطبایی  شودمی  گفته   که  استدلال  این  با  ایعده  دیگر  سوی  از.  باشد  دسترس   در
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  را  ایشان  کردندمی  سعی  ندارد،  هگل   باره  در  ترجمه  یا  تالیفی  اثر  هیچ  اما  است  ایرانی  شناس هگل

 . کاست را فشارها این خود  سهم به  تقریر دو این. بکنند نپژوهیده کاری تا دهند قرار فشار تحت

 

انسان  ـ  5  فرخنده مدرّس نظر« البته  »اهل  به  علاقمندان  حتا  یا  نظر«  »اهل  از جمله  ها، 

همواره، به تشخیص خود یا اطرافیان، از ضرورت زمان و به نوعی برای خدمت به فرهنگ و اعتلای 

زنند، که امکان قضاوت در بارۀ کیفیت و تأثیر آنها را شاید  فرهنگی جامعه دست به اقداماتی می

نباید، از پیش عرصه را محدود یا حتا مسدود کرد. این نکته را فقط به عنوان قیدی بر نظر شما در  

سازی« آوردم، که البته همان پسوند »سازی«، با بار  اقتباس از نظر دکتر طباطبایی در بارۀ »کتاب

منفی، باید مانع از آن شود که آن را عمومیت بخشیم. زیرا گردآوری و بازنشر مقالات یک نویسنده  

تواند، در کنار فوایدی، خدمتی برای آیندگان باشد. فقط یک  اً غلط نیست. همین اقدام بعضاً میالزام

مثال بزنم؛ مجموعه مقالات گردآمده و منتشر شده از محمدعلی فروغی، که نویسندۀ آثار معتبری 

های گوناگون و بسیار دور از  چه در قالب کتاب و چه مقاله بود. مقالات ایشان هم، عموماً، در حوزه 

های بوستان و گلستان«،  هم هستند؛ مثلاً »آیین سخنوری«، »تاریخ مختصر قدیم رُم«، »مقدمه

در حوزۀ   »مقدمۀ شفا«، »اختلافات سرحدی ایران و شوروی« و.... این مجموعه، با مضامین مهمی

ب پیشبرد مصالح کشور،  پایبندی و  نظر  از  دیپلماسی  ادبیات،... و حتا فرهنگ  مثابۀ یک  تاریخ،  ه 

ای، اگر اشتباه نکرده باشم، از محمود  ، به همت حبیب یغمایی و با مقدمه الگوی بسیار درخور توجه

تردید،  وری بدست ما رسیده است. جامعۀ اهل فکر و فرهنگ ایران، بیفروغی به یادگار، برای بهره 

های دیگری را هم برشمریم، با  از چنین اقدام شایانی زیان ندیده است! شاید اگر بخواهیم نمونه 

کنید آنچه، به عنوان یک امر و حکم کلی،  افراد استثنایی دیگری هم مواجهه شویم. آیا فکر نمی

در   گفتار«،  منطق  و  »نظم  دکتر  قول  به  تشخیصِ،  قدرت  بودن  بالا  یا  بردن  بالا  دارد،  اهمیت 

فایده را تشخیص بد، مفید یا بی ها نیک و  عرضه   خوانندگان علاقمند است، تا خود بتوانند، میان همه

 دهند؟  

 

های متعدد  آوری و انتشار مقالات منتشر شده در زمینه چه در باره جمعآن    ـ  5  مصطفی نصیری

است  بدیهی  فرمودید.  بیان  است که  از همه مصادیقی  متفاوت  بیان کردم،  کتاب  قالب یک  در 

ها در یک مجموعه کار ارزشمندی است های یک شخصیت و انتشار آنآوری مقالات و نامهجمع
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تواند سودمند باشد. در همین راستا همه موارد و مصادیقی که مثال آوردید، که از جهات مختلف می

خلاف همه ارزشی  جاست مثلا مجموعه دوجلدی مقالات فروغی، بهسودمند است. ولی نکته این

ای روشمند در یک موضوع  توان دقیقا نام کتاب ـ نوشتهکه دارد، یک جُنگ و یا کالکشن است. نمی

چه شما چه من عرض کردم با آن و براساس یک نظم و منطق درونی ـ بر آن نهاد. بنابراین آن 

نامه امکان،  صورت  در  و  مقالات  مجموعه  طبعا  است.  متفاوت  چیز  دو  فرمودید،  و  بیان  ها 

آوری و در یک مجموعه منتشر شود. این کار از حیث بررسی های دکتر هم روزی باید جمعیادداشت

اما امروز کسانی هستند که نخست چند تطور ف اندیشمند، ضروری بلکه واجب است.  کری یک 

کنند، و  های مختلف را در مجلات و نشریات منتشر می مقاله یا متن چند سخنرانی در مناسبت

که مقالات و مکتوبات منتشره  کنند. با فرض اینها را در قالب یک کتاب هم عرضه می سپس آن

ها به کتاب ضرورتی ندارد، در مجلات، در دسترس بوده و قابل ارجاع و استناد هستند، تبدیل آن

سازی است. نکته دیگری که همواره مد نظر دکتر بود، این بود که با التفاتی به اصطلاحا کتاب

گفتند که در اندیشه، همیشه باید از در تنگ وارد شد. افراد زیادی هستند  ای از کتاب مقدس، میآیه

ها جزوه را به منابع کتابی  که در دانشگاهدهند، همچنانن مقاله را به کتاب ترجیح میکه خواند

سازی و  شود. خواهم گفت که مفهوم کتاب گیری در امور علمی توصیه نمیدهند. سهلترجیح می

 بار منفی آن، با نگاه به تعریف علمی کتاب است. 

سایز که اصطلاحا  شکل و همای به کتاب نگاه کنیم، تعدادی صفحه هماگر از منظر تعریف لغتنامه

صورت تخصصی  توان کتاب نامید. اما اگر بهخطی شده و میان دوجلد قرار گرفته را میسیاه یا خط

تعاریف   کدام  هر  مصور(،  )مرجع،  کتاب  رساله،  مقاله،  کنیم،  نگاه  باید  که  کنیم  نگاه  موضوع  به 

تبدیل  کتاب  به  گرفتن،  قرار  کنار هم  با  مقاله  چند  است،  مقاله  مقاله،  دارند.  را  خود  مخصوص 

داریم که   "فیلم کوتاه"شوند. اجازه بدهید از دو مثال برای توضیح منظورم مدد بگیرم. ما یک  نمی

داریم که   "ینماییفیلم س"چنین  تواند از چند ثانیه تا چند دقیقه را شامل شود. هم از حیث زمان می

تا  می یا دو ساعت  از یک  با موضوعات،    ۳تواند  اگر چند فیلم کوتاه  را شامل شود. حال  ساعت 

صداگذاریسبک و  فیلمبرداری  ساخت،  کنیم  های  تدوین  هم  سر  پشت  را   ... و  متفاوت  های 

توانیم آن را فیلم سینمایی بنامیم؟ یا داستان  که از حیث زمان به دو ساعت برسد، آیا مینحویبه

کوتاه و داستان بلند را در نظر بگیرید. اگر چند داستان کوتاه یک نویسنده را در یک کتاب گرد  

توانیم بگوییم، نویسنده مورد نظر، داستان بلند نوشته است؟ از منظر تخصصی، کتاب  بیاوریم، آیا می
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تعریفی دارد که برخورداری از یک روش، تمرکز بر یک موضوع یا اندیشه کانونی، منطق درونی، 

 فرآیند مشخص، و برخی مشخصات شکلی مانند فهرست، نمایه و منابع و ... از ارکان آن هستند. 

شمار  تواند یک کتاب در معنای دقیق به برمبنای تعریف تخصصی و علمی، مقالات فروغی نمی

بیاید چون دارای یک موضوع یا اندیشه مرکزی نیست. اما اگر مقالات ادبی را در یک جلد و مقالات  

 مربوط به ایران را در جلدی دیگر تدوین کنیم، شاید به تعریف علمی کتاب نزدیک شود.

چه عرض کردم جمع کردن آثار قلمی اندیشمندان، رجال و سیاسیون در یک مجموعه کار چنان

های قدیمی که دسترسی به ارزشمندی است و کارکردهای خود را دارد. بویژه در مورد شخصیت

سازی  حال کتابها در مجلات قدیمی دور از دسترس، به راحتی ممکن نیست. با اینمقالات آن

 هم واقعیتی غیرقابل انکار است. 

  

کنم، به چند نکته فعلاً بسنده کنیم!  در ادامۀ پرسش و پاسخ قبلی، فکر می   ـ  6  فرخنده مدرّس

سازی« و وزن »تأدیبی« آن، که با توجه نخست؛ ضمن تعدیل و محدود کردن بُرد عبارت »کتاب

به سخن پروزن دکتر طباطبایی و تأثیر بعضاً بسیار قاطع، و شاید بازدارندۀ آن بر برخی جویندگان  

های فرهنگی  های ایشان، افراد را، با اشراف به انواع گوناگون عرضه و پویندگان نظرات و دیدگاه 

 موجزشان کردید، به تأمل وادارد که؛ عرضه  خود، که شما، در محدودۀ یک پاسخ، سعی در ارائه

ید. و  هایی خواهد خورد و در کدام قالب خواهد گنجشان به محک کدام معیارها و تعریففرهنگی

که؛ انسجام درونی و نظم فکر و دانش  های اجتماعی، ایننکتۀ دیگر؛ در حوزۀ عرضۀ فکر و دیدگاه

و مهارت در توضیح اجزاء آن نظم، یعنی توانایی در بسط منطقی و پیوند آن اجزاء باهم و با کل آن 

های فرهنگی باید به تدریج خود را به تشخیص فکر، اهمیت بیشتری دارد و خوانندگان آثار و عرضه

این نکات مهم، مجهز کنند و سطح فرهیختگی فردی و اجتماعی را، در »مصرف فرهنگی« خود، 

های آزاد و که امروزِ ما در آیندۀ دورتر گذشتۀ »ما« خواهد بود. جامعه بالاتر ببرند. و نکتۀ سوم این 

راه پیشرفته مبتکر  بودتر  تکامل  و  تکوین  در حال  دائماً  و روشهای  در هها  اند که گذشته همواره 

ای  رسد، به درجهدسترس آیندگان بماند. اما این که چه چیزی و با کدام کیفیت به آیندۀ مطلوب می

گیری آن مان از »نظم و منطق گفتار« و سمتاز فرهیختگی »ما« در میدان بحث و قدرت ارزیابی

 دارد.
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 باز بودن میدان بحث در آن نوع جوامع، البته اهمیت بسیار بالایی دارد. صرف نظر از این قیاس، 

های مؤثر و ماندگار در خودِ من از دکتر این است که ایشان هم به ضرورت  اما یکی از برداشت

ای از اند. اخیراً نیز در مورد تعیین »منافع عمومی«، جملهوجودی جریان بحث، اهمیت اساسی داده

رسند.« البته این جمله برای من  شان به توافقی میایشان خواندم، که »مردم در نهایت بر سر منافع

جنبۀ الگویی ـ عام ـ دارد، به این معنا که بدون »بحث« و »نقد« توافقی هم، به معنای واقعی  

ها و صدور احکامِ، گاه منفی ایشان، بسیار عام  توافق، در کار نخواهد بود. اما از سوی دیگر داوری

دار شده بسیاری جریحهخرند و و بسیار فراگیر است، و بعضاً به قول معروف همه آن را به خود می

کار و تا حدی ن سرسخت ایشان، در ارائۀ نظرات خود بسیار محتاط و ملاحظهراای از هواداو عده

ها را مستند کنند، به نقد  اند آن احکام و داوریشوند. اما هم ایشان هنگامی که خواستهمنفعل می

بینیم؛ اند. به این ترتیب میهای کاملاً صریح و روشن پرداختهو تجزیه و تحلیل مشخص با مصداق

کنند، اما در رویۀ دیگری، که در  رسد، ایشان میدان را محدود و تنگ میدر یک رویه، به نظر می 

دهند  آثارشان اصل است، اصول و روش بحث و نقد و نحوۀ عرضۀ دیدگاه و نظر درست را نشان می

یک برداشت و یک تعبیر از شیوۀ برخوردهای کنند. این و معنای توانایی و ناتوانی را نیز آشکار می

 ایشان است، نظر شما در این زمینه چیست؟  

  

  باید اما . بود نخواهد کار در توافقی نقد، و بحث بدون حقیقتا. خوب بسیار   ـ 6 مصطفی نصیری

  حوزه  در   چهـ    توافق.  ندارد  تعارفات   با   نسبتی  هیچ  و  است  جدی  بسیار   علمی  بحث  که  بدانیم

.  آمد   نخواهد  دست  به  اساسی  نقدهای  و  جدی  هایبحث  بدونـ    عمومی  حوزه  در  چه  و  خصوصی

  یک  در  که  را  چهآن.  کنم  استفاده  "حقنه"  و  "حق"  دیالکتیک  از  بتوانم  منظورم  بیان  برای  شاید

 را  آن  نیز  دوم  طرف  لحظه  همان  در  داند،می  خود  حق  را  آن  اول  طرف  طرفه،  دو  دیالکتیکی  معادله

 شکل  توافق  یک  زمانی  حق،نه  و  حق  دیالکتیکِ  این  در.  داندمی  مقابل  طرف  حقنه  و  خود  حق

  گردد،  ثابت   طرف  یک   در  حقانیت  نهایت  طرف،  دو  جدی  هایابطال  و  هااثبات   از  پس   که   گیردمی

  مرتبه  در  و  بشناسد  رسمیت  به   را   آن  و   کند  اذعان  مذکور  حقانیت  به  نیز  دیگر  طرف  کهطوری  به

  جایی   تا  انکار  و  اثبات  پروسه  این.  کند  حمایت  آن  از  و  اذعان  شده  آشکار  حقانیت  به  جامعه  بالاتر،

  جایی به  ما  کند  ادعا  تواندنمی  کسی  الان  اما  برسیم،  روشن  قواعد  و  اصول  به  که  رودمی  پیش

 تر روشن.  دارد  جریان  روشن  قواعد  و  اصول  با  ساختارمند  فضای یک  در  هایمانبحث  که  ایمرسیده
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  مفاهیم   نظام  فاقد  علمی،  هایبحث  حوزه  در  ما  که  است  این  شده،  اشاره  فضای  وجود  عدم  بر  دلیل

  بر   توافق.  است  توافق  معنی  این .  هستیم  تشویش   و   آشوب  نوعی  گرفتار  گفت؛  توانیم  حتی.  هستیم

  آموختیم؛   دکتر  از  که  مضامینی  از  یکی.  پایدنمی  بگیرد،  هم  شکل  اگر  و  گیرد،نمی  شکل  تعارف  مبنای

 منفعت  و مصلحت  یک حول  گویی که است ایران در روشنفکری بودن اتحادیه یا کمپانی وضعیت

 اتحادیه اعضای کند،می ایجابـ  ملی نهـ  صنفی منفعت و مصلحت این و اندآمده گردهم صنفی

 کمپانی   اعضای  از  احدی  کرد؛می  نشان  خاطر  دکتر  کهنحویبه.  کنند  حمایت  همدیگر  از  کمپانی،  یا

  گونه این.  است  همین  سخن  حد   که  دهندمی  سر  تمجید  و  تایید  تحسین   داد   بقیه  و  نویسدمی  چیزی

. نیست  تمجید  و  تایید  حوزه  علم،  اصولا .  است  ملی  منافع  نه  صنفی،  منفعت  سر  بر  توافق  توافقات،

  کسی  دانشمند.  است  ابطال   و   نفی  حوزه  برعکس،  بلکه  نیست،  تصدیق  حوزه   علم،  دیگر   سخن  به

  موجود  اصول  ابطال  طریق  از  جامعه،  دارنده  برپای  اصول  ارتقای  برای  را  خود  تلاش   نهایت  که  است

  دکتر  از من  فهم شما، نظر  خلافبه . دهد انجام پایدارتر، و ترقوی اصول  با هاآن   کردن جایگزین و

 کردم   اشاره  هم  قبلا.  است  تنگ  و  محدود  بلکه  نیست،  فراخ  میدان  علم،  حوزه  در  که  دهدمی   نشان

 چه آن.  شد   وارد  علم  در  تواننمی  گشاد  در  از  که  داشت  اعتقاد  مقدس،  کتاب  از  ایآیه  برپایه  استاد  که

 به  هاخیلی  که  است  دکتر  "زبان   تندی"  به  مربوط  بحث  همان  درواقع  کردید،  بیان  محترمانه  شما

 .اندکرده دیگران "تکفیر  و طعن و طرد"  به متهم  را ایشان و گفته، صراحت

 محدود  حلقه  از  شهریار  معروف  ترجمه  به  ایشان  نقدهای  که  زمانی  کنم؛  نقل  را  ایخاطره  دهید  اجازه

  به  مستدل  پاسخ  جایبه   نظر  مورد   مترجم.  کرد  درز  عمومی  فضای  به  ماکیاوللی  درسگفتارهای

 :به را درست نقدهای همه و خزید دکتر زبان سنگر همین به نقدها،

 

 است کین ره از نه  عقرب نیش

 است  این طبیعتش اقتضای

 

  و   اندیشه  اصول  از  دکتر.  نگرفت  شکل  ماکیاوللی  اندیشه  حوزه  در  بحثی  وسیلهبدین  و  فروکاست،

  ذیل  بازانهلغت  فنی  که  "کلمات  همبرنشینی"  به  بحث،  طرف  ولی  گفت،می  ماکیاوللی  مفاهیم

  کرده؛  تصریح  خود،  کوتاه  مقدمه  در  ماکیاوللی  کهآن  حال.  کاستمی  فرو  است،  ادبی  هایآرایه

  و   ادبی  هایآرایه   به  گردآورده،  کشورداری  هایآیین   باره  در  طولانی  زمان   طول  در  که  را  دانشی
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  کهاین  برای  دادم؛  پیشنهاد  دکتر  به  مجالادت  این  خلال در.  کاست  نخواهد   فرو پرطمطراق  عبارات

 است   خوب  کنند،  خالی  شانه  اصلی،  موضوع  در  بحث به  دادن   تن  از  زبان،   بهانه  با نتوانند  افراد   این

 پرسیدند؛.  بود  جالب  بسیار  دادند،  که  پاسخی.  بنویسید  قجری  چاپلوسانه  ادبیات   با   را  نقدها  از  یکی

 اهمیت   علم  از  بالاتر  هااین  برای  اخلاق  واقعا  کنیدمی  فکر  شوند؟ می   بحث  وارد  بکنم،  را   کار  این   اگر

  تواننمی  را  بهانه   گفتند؛  دوباره.  داشت  نخواهند  ایبهانه   حداقل  ولی   دانم،نمی  گفتم  جواب  در  دارد؟ 

  یا   داند،نمی  اهمیت  من  زبان  به   داشتند،  جدی  بحث  برای  قصدی  مدعیان  این  اگر.  گرفت  کسی  از

  بزرگان  از  یکی  نقش  نقادی  مورد   در  مگر.  شدندمی  بحث  مرکز  وارد  من   مشابه  زبان   با  کهاین

  "ماندن گل  در پای هگل با"  معادل  که بودم گفته چیزی فرهنگی، انقلابی شورای در روشنفکری

  داد،  را  دکتر  "دهان  دوختن"  دستور   و  برد   کاربه   را  زشت  عبارت  این   روشنفکر  آن   کهآن  طرفه  باشد؟ 

 ! کردند؟  زبانی خشونت به  متهم را استاد روشنفکری، اتحادیه اعضای ولی

 ویژه   رندی  همان  با.  کردنمی  مماشات  هرگز.  بود  جدی  بسیار  علمی  بحث  حوزه  در  دکتر  بهرحال

  دزد   از  یا .  گفت  سخن   محترمانه  آن  با  و  شناخت  رسمیت  به   تواننمی  را  دروغ  و   جهل  گفت؛می  خود

 .نبرد سرقت به  را مردم اموال که خواست آداب، مبادی زبان با تواننمی

  تشکیل  استاد  هایاندیشه   نقد  برای  ملی  کتابخانه  در   ۹۳  سال  در  که  ایجلسه   در  که  ایدشنیده  حتما

  و  عرضه  در  مضاعف  خشونت"  به  متهم  محابابی  و  تندی  با  را  ایشان  ناقدان،  از  نفر  دو  بود،  شده

 دیگر  تخفیف  و  تحقیر  از  شدتمند  هاییرگه   با  همراه  منابع،  به  رویکرد   در  خشونت  و  اندیشه،  بسط

  و   صورت  میمیک  و  صحبت  و  صدا  در  مضاعف  خشونت"  گفتند  کهنحویبه  کردند،  "اندیشمندان

  بود  گفته  که  فلاسفه  از  یکی  به  رندانه  اشاره  با  جواب  در  دکتر  اما.  هویداست  شان"دست   حرکات

 هایشانبحث  چون  که  گفتند  زد،  شلاق  را  هاآن  باید  کلمات،  از  ژرف  معانی  استخراج  برای

 موافق  طیف  دو  برای   بنابراین  اند،ایستاده   مخالفان  و  موافقان   میان  جایی  یعنی  نیست،  ئولوژیکیایده

  اعلام  صراحت  با   جلسه  این   در   دکتر .  نیست  مفهوم   هستند،  ئولوژیکیایده   دو   هر  لاجرم  که  مخالف  و

 افشا  را  واقع  امر  یک  بلکه  کنمنمی  تحقیر  را  او  کرده،  ترجمه  غلط  کسی  دهممی  نشان  وقتی  کردند؛

 . کنممی

 عنوان   هیچ  به  و  بیندمی  جدی  خیلی  را  مسائل  دکتر  کنندمی  گمان  که  کسانی  بزرگ  ایراد  ببینید

  قضا  از   و.  است  ایران  که  ندارند  توجه  او  اندیشه   موضوع  به  اولا   که   است  این  ندارد  تعارف  باکسی
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  نگاه  اینکه  دیگر .  است  ایرانی  یک   برای  ممکن   موضوع   ترینجدی  که  جدی،  خیلی  موضوع   این

 : دهندمی پند سعدی لسان از بقولی و بینندمی را کشور داخل مناسبات یعنی دارند، درونی

 

 دلی  کنی پریشان  آنکه  نیرزد دنیا

 عاقلی  نکردست که مکن بد زنهار

 

 مناسبات   طورکههمان.  هستیم  دهکده   یک  ساکن  دنیا   همه  با   ما   امروز  که   ندارند  توجه   نکته  این   به   اما

  این  ساکنان  دیگر  با  رحمبی  و  جدی  رقابت  یک  در  حالعین   در  دارد،  مدارا  اقتضای  ایرانیدرون

 که   جاستاین .  بینندمی  دقیقه  علوم   از  ترجدی  حتی  و  جدی،  بسیار  را  علوم  این   که  هستیم  دهکده

 :بگوییم فکر این حاملان به توانیممی سعدی زبان از

 

 کنی می سیلاب ره در خانه آنکه ای

 معولّی  نباشد رودخانه خاک بر

 باز شست به نیاید رفت چو کمان از تیر

 تأملی  کاری همه در واجبست پس

 

 عرصه   در  حتی.  هستیم  عقب  هازمینه  همه  در  که  است  اندیشه  حوزه  در  ولنگاری  همین  نتیجه  در

 روشنفکری   که  مسائلی  از  بسیاری.  هستیم  ترعقب  مراتببه  اسلامیعربی  دنیای  از  دینی،  روشنفکری

 توجهی،   قابل   موارد   در  و  توجه  قابل   تاخیر  با  دهد،می  ارائه  دینی  هایقرائت   و  دین  حوزه  در  ایرانی

 کسی   توانیممی   آیا  بگذاریم،  کنار   را  طباطبایی  دکتر  اگر.  است  عربی  روشنفکری  از  استنادبی  اقتباس 

 سطح  در  بتواند  که  داریم  روشنفکری  و  فیلسوفی  امروز  کنیم؟   معرفی  عابدالجابری  و  ارکون  رده   در  را

 منطقه  کشورهای  اولین  جزو  کهاین  رغمبه  چرا  کند؟   اندام  عرض  ایمنطقه  سطح  در  حتی  جهانی،

 تاکنون  اما  کردیم،  دایر  حقوق  و  اقتصاد  و  سیاست:  علوم  هایمدرسه  بقیه؛  از  زودتر  که  هستیم

  دان، سیاست  یک  چرا  کند؟   درک  را  جهانی  دیپلماسی  زبان  لااقل  که  کنیم  تربیت  دیپلماتی  نتوانستیم

 مطرح  افراد  غالب  اکثریت  کهاین  از  بگذریم  نکردیم؟   تربیت  جهانی  اشل  در  دانحقوق  و  اقتصادان

 ها دادن  قرض  همبه   نان  آن  نتیجه   لاجرم  هااین  همه!  هستند  خارجی  هایدانشگاه  شده  تربیت  هم،
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 شخصیتی .  نیست  هیچکس  شبیه   دکتر  که  بیاوریم  نظر   در  نیز   را  نکته   این  بالاخره  و.  هاستتعارف  و

 در.  بدهیم   جای  شناسیممی  که  شخصیتی  هایتیپ  از   یک  هیچ  در  توانیمنمی  را  او .  است  منفرد

  که  است  این   او   با   ما  مشکل.  نیست  کرداری  و  گفتاری  هیچ  شبیه   هم  او  کردار   و  گفتار  نتیجه

 تعیین  پیش  از  حکم و  دهیم  جای  کتگوری  یک  در  افراد  بقیه  مثل  و کنیم  کتگورایز را  او  توانیمنمی

 مخالفین   گروه  در  نه  گفت؛  که  کردم  نقل  هم  ایشان  خود  از.  کنیم  جاری  او  بر  را  کتگوری  آن  یشده

 از  یکهیچ   ندیدم  من  کهاین   جالب .  زنندمی  پس  را  او  همه  پس.  موافقین  گروه   در  نه  گنجد،می

  اگر   پس.  شوند  سیاسی  اندیشه  و  سیاست  فلسفه  در  او  یگانگی  منکر  اند،کرده   نفی  را  او  که  کسانی

 علم  مناسب  زبان  او  که  پذیریمنمی  چرا  داند،می  بهتر  همه  از  را  سیاست  دکتر  که  کنیممی  اعتراف

  داده،  قرار  زوال  ذیل  را  سیاسی  اندیشه  جریان  که  کسی  داریم،  انتظار  چرا  داند؟ می  ما   از  بهتر  را  خود

  مقفع ابن  مانند  هاییشخصیت  ایشان  مگر  بپردازد؟   روشنفکران  تمجید  به  اش،نظریه  الزامات  بخلاف

 جز   که  کنیممی  متهم  را  او  چرا  پس  است؟   نستوده  را  دیگر  اندیشمند  هاده  و  مقامقائم  و  بیهقی  و

  وقت   بدرخشند،  داشت  امید   که  جوانانی  راهنمایی  برای  که  بودم   شاهد   بارها  بیند؟ نمی  را  کسی  خود،

  حضور   دولتی  ساختمان  هیچ  در  نبود  حاضر  که  باطنی  میل  خلافبه  ها،آن  تشویق  برای.  گذاشتمی

 : سعدی بقول باز. کردمی  شرکت هاآن  دفاع جلسات در یابد،

 

 نشنوی تو نگویم درشت سخن من  گر

 صیقلی زنگ نبرد آینه از جهدبی

 

در این زمینه که »ما فاقد نظام مفاهیم هستیم« کاملاً حق باشماست.    ـ  7  فرخنده مدرّس

های علمی که باید به تولید نظام مفاهیم یاری رسانند، در جایی که باید صورت  بحث   ،علاوه بر این

گیرند، جریان ندارند. علم در ایران »متولی« ندارد. نهاد یا نهادهایی با اعتبار و اقتدار علمی، با اختیارِ  

ست که به تنگ کردن های علمی، به نظر ما، آن امکانینظارت اما پایبند به استقلال علم و تلاش 

کند. کشیده شدن جدال علمی، از مراکز بحث و  اندیشی کمک میدرِ ورود به میدان علم و علم

شود. تولید علم، به عرصۀ اجتماع، مانع تشخص نتایج هر تلاش علمی در چشم همان اجتماع می

می بسیار  تردید، در حوزۀ بحث علکه؛ دکتر، بیآن نکتۀ دیگری که در آن کاملاً حق باشماست این

طباطبایی«:  جواد  دکتر  »یادنامۀ  در  ایشان  اندیشۀ  دوستداران  از  دوستی  قول  به  و  بودند  جدی 
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»...هرگز حاضر نبود با دانش، تشخص و شخصیت مستقل علمی خود در هیچ صورتی سوداگری  

 نماید.« 

یابد، بدون استثناء اما این »تشخص« و »یگانگی« ایشان، درست در آثارشان اوج تجلی خود را می 

از جمله در آن بخش بهدر همه جا،  اندک،  نه چندان  تعداد  به  را،  طور  هایی که »روشنفکرانی« 

مشخص با نام و نشان و در معیت افکار و در استناد به آثار آنان، توسط ایشان، مورد بررسی و نقد  

شوند. به هیچ عنوان  های درازدامن آنان نشان داده می قرار گرفته و نتایج حاصله از ایجاد بدفهمی

ها، در زمینۀ روش علمی و پژوهشی، در و آموزش   غلو نخواهد بود، اگر بگوییم که بیشترین آموزه 

دریافت کرد. به همان    توان در آنجاحوزۀ تاریخ فکر و فلسفۀ سیاسی و تاریخ اندیشه در ایران را می

های ایشان، یعنی درسگفتارهایشان، حقیقتاً طرح عینی و قابل رؤیتی از »دانشگاه میزان کلاس 

 بخش پژوهشگران جوان امروز و استادان آیندۀ ایران باشند.  ایرانشهر« بودند. امیدواریم، و باید، الهام

ای حول نام ایشان هیچ کمکی به عمق مباحث نظری  ای و رسانههای روزنامهها و جنجالاما بحث

و جلب توجه به جایگاه یگانه ایشان در زمینۀ فلسفۀ سیاسی ایران و اهمیت جایگاه ویژۀ ایشان 

برای آیندۀ علم و نهادهای آن در ایران، نکردند. شاید هم وسوسۀ خودِ موضوع بیش از ظرفیت 

نگارانِ در ظاهر موافقی هم بودند که خیلی ، روزنامهجامعه و زمانۀ ما بوده است. لیکن، به هر حال

پلکیدند و هر بحث مخالف و موافقی، در هر  و بر ایشان می زود و تا مدتها به قول معروف دور

»مائده همچون  دکتر،  خود  قول  به  نیز،  را  خودشان سطحی،  تیراژهای  بردن  بالا  برای  ای« 

 ساختند. بعضاً شاید ایجاد صف موافق و مخالف، در حاشیۀ ایشان، از »هنرهای« آنان بوده باشد.  می

موضوع »جایزه  موارد هم همان  آن  از  ما  یکی  اما  داشتید.  اشاره  بدان  این  از  پیش  بود که  ای« 

ای، که ما از تکرارشان پرهیز داریم، درخواستمان در  پایه و زنندۀ روزنامهاعتنا به آن سخنان بیبی

اینجا این است که ابتدا قضیۀ آن را آنگونه که بوده است، شرح دهید. طبعاً، اگر اشتباه نکنیم، شما 

 تر از آغاز و پایان ماجرا اطلاع دارید. اندکی از نزدیک

  

. بیاورم  باید  را  ایمقدمه   کنم،  ورود  فارابی  جایزه  موضوع  به  کهآن  از  قبل   ـ  7مصطفی نصیری  

 او  آوردم،  ۹۳  سال   در  ملی   کتابخانه  در   آرایشان   نقد   جلسه  در   دکتر   آقای  سخنان  از  طورکههمان

  یک  به   را  طیف  دو  هر  چون  موافقان،   صف  در  نه  و  کرد،می  تعریف  مخالفان  صف   در  نه  را  خود

  بیانی   به  یا  قدرت،  مناسبات  با  نسبتی  در  اندیشیدن  اگر  را  ئولوژیایده.  دانستمی  ئولوژیکیایده  اندازه
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 جاذبه  مدار  در  که  کسانی  چه  اینصورت،  در  بدانیم،  کسی  اندیشه  به  قدرت  مناسبات  تعمیم  دیگر،

  قدرت   دافعه  میدان  در  کهآنانی  چه  و  دارند،  قدرت  با  ایجابی  نسبت  یعنی  اندیشند،می  قدرت

 در   و  اندیشند،می  قدرت  مناسبات  در  میزان  یک  به  دو  هر  دارند،  آن  با  سلبی  نسبت  و  اندیشندمی

  و   موجود،  قدرت  مناسبات  حفظ  طرفدار  اولی  درواقع.  هستند  ئولوژیکی ایده   میزان  یک  به  نتیجه

 از  هم  دیگری  تعاریف  شاید.  است  دیگری  مناسبات  با  موجود  مناسبات   جایگزینی  خواستار  دومی

  مناسبات   با  نسبتی  در  اندیشیدن  پرداخته؛  آن  به  بیشتر  طباطبایی  چهآن   اما  شود،  ارائه  ئولوژیایده

 . است قدرت

  دکتر   آقای  به  برگزیده،  هایکتاب  رسمی  اعلان  از  قبل  که  شد  آغاز  آنجایی  از  فارابی  جایزه   موضوع

  ایشان  قاعدتا.  بود  شده  داده  اطلاع   فارابی  جشنواره  دبیرخانه  سوی  از  برگزیدگان،  بقیه  همانند  نیز

 داشت  نظری  کسی  اگر  ولی  مشورت،  باب   از  نه   البته.  بود  رسانده  نفر   چند  اطلاع  به   را  موضوع   هم

  و  نظر،  مورد  کتاب  یکسو،  از  چون  بودم،  جایزه  پذیرش   موافقین  جزو  بنده.  کند  ابراز  توانستمی

 نخست  گام  در  تقدیر،  لوح  پذیرش   عدم.  هستند  خود  نوع   در  بهترین  دکتر،  هایکتاب  همه  اصولا 

 عدم   آوردم،  ئولوژیایده   تعریف  در  چهچنان   گذشته،  آن  از.  بزند  لطمه  کتاب  جایگاه  به  تواندمی

  مسائل  به  دکتر  پای  خوردن  سُر  موجب  و  آورد  بار  به  سلبی  ئولوژیکیایده  بار  توانستمی  پذیرش 

 نداشت   نقشی  کتاب،  گزینش  در  مولف  جاکهآن  از  لوح،  پذیرش   درصورت  اما.  شود  روزمره  سیاسی

  بود  این  هم  سوم  نکته.  باشد  داشته  همراه  بهـ    ایجابیـ    ئولوژیکیایده  شائبه  توانستنمی  بنابراین

 پذیرفته   او  دلیل  همین  به  و  شود  منتشر  ایران  در  آثارش   همه  که  بود  گرفته  تصمیم  آگاهانه  استاد  که

  به   پاسخ  در  زندگی  آخر  هایسال  در.  کند  زندگی  و  فعالیت  فعلی  مقررات  و  قوانین  چارچوب  در  بود

  پاسخ   صراحت  به  کنند،نمی  بحث...    و  دموکراسی  و  آزادی  مانند  مسائلی  از  چرا  که  انتقادها  برخی

 و   آزادی  از   زدن  حرف  برای.  است  خطر  در  ایرانی  ملتدولت  و  ایران  اصل  ایشان  نظر  از  که  دادند

. کنیم تثبیت و  تعریف را ایران کشور باید فلسفی، مشکل   یک بمثابه ایران  طرح  با اول دموکراسی،

 پروژه  تکمیل  کفاف  عمرشان  سیاسی،  مناسبات  در  ورود  از  ایشان  پرهیز  علیرغم  که  بودیم  شاهد

 های فرصت  در  داشتند،  روشنفکریچریک  نقش  ایفای  و  شورش   قصد  اگر  ایشان.  نداد  را  شانفکری

  و پذیرفت را تقدیر لوح دکتر  ترتیببدین . بودند نکرده  که کردند،می ورود مسیر  این  در  باید پیشین

 . کرد دعوت را دوستان از نفر ۵ تا ۴ هم مراسم برای
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 که  تفکری  بودیم؛  مطمئن  یعنی.  داشتیم  را هامخالفت  برخی  ابراز  ما  که  کنم  اشاره  باید  را  نکته  این

  معمولی   آدم نفر چند اعتراض ولی. نشست نخواهد ساکت کرد، اخراج علمی  مراکز همه از را استاد

  هم   دو  هر  که  برانگیخت  را  گروه   دو  واکنش  لوح،  این  بهرحال.  نداشتیم   را  شاگردان  عنوان  تحت

  طبعا   و  دانندمی  نظام  طرفدار  و  انقلابی  نیروهای  را  خود  که  بودند  کسانی  اول  گروه.  بودند  سیاسی

  ها آن  نظر  از.  هاستآن  ئولوژیایده  خدمت  در  که  شوند  گزینش  باید   هاییکتاب  تنها  که  دارند  انتظار

 اگر  حتی.  بود  روحانی  دولت  لیبرالیستی  گرایش  بر  اینشانه  طباطبایی،  دکتر  کتاب  به  توجه  عطف

  عنوان  به  آن از باز اما ندارد، وجود پیوندی روحانی  دولت لیبرالیستی گرایش و کتاب بین که بدانند

 در  کسانی  دوم  گروه  اما.  کردند  که  کنندمی  استفاده  دولت  گرفتن  فشار  زیر  و  مخالفت  برای  ایحربه

  دولت   و  نظام  با  لوح،  نپذیرفتن  با  پیشتاز،  چریکی  همانند  دکتر  داشتند  انتظار  که  بودند  مقابل  نقطه

 . خاست برمی  مبارزه به نظام، این دولت عنوان به روحانی

  و   دوستداری  موضع  از  بدور  کاملا  شد،  منتشر  شاگردان  و  دوستداران  از  جمعی  موضع  از  که  اینامه 

  از  بیشتر   هاآن   اعتراض   زیرا  نپذیرم،   را  هاآن   صداقت  گاههیچ  شد  موجب  نکته   همین.  بود  شاگردی

  " پرستینمی  بت  گر  کارت  چه  کافران  با":  مصرع  به   استناد  و  بود،  شده  نوشته  تحقیر  و  تخفیف  موضع

  صداقت،   صورت  در  کهآن   حال   گذاشت،می   نمایش  به  را  پایین  به  بالا   از  موضع  و  هتاکی  هم،

  موضوع  بایستمی   اول  وانگهی.  شدندمی  توضیح  خواستار  و  نوشته  پرسشی  لحن  با   را  نامه   بایستیمی

 . شنیدندمی را دکتر هایدیدگاه  و کردندمی مطرح خصوصی را

  انجام  شاگردان  از  جمعی  عنوان  تحت  را  هتاکی  آن  شرایطی  در  نامه   نویسندگان  اینجاست،  جالب

  میان   در  دیگر   سوی  از  بود،   شده  کسی  با   شاگردی  و  استاد  رابطه  منکر   بارها  دکتر   یکسو  از  که  دادند

  در   موردی  حتی  یا  مرتب  صورت  به  که  شناختیمنمی  را  کسیـ    نفر  یک  جزـ    امضاکنندگان

 . باشد کرده شرکت درسگفتارها

  بهرحال.  نبود  میان   در  نامه   این  امضای  از  خیری،  و  عمومی  هدف  و  قصد  که  است  این   من   خود  نظر

 را کسی هر تواندنمی کسی هر. دارد مراتبی ما قدمایی سنت در هم، منکر  از نهی و معروف به  امر

 معروف   به  امر  از  ترمبتذل   مخاطبشان،  به   توجه  با   آقایان  این  اقدام.  کند  منکر  از  نهی  یا   معروف  به   امر

  هفتاد،  دهه  در  که  دانیدمی.  آمد  خاطرم  به  جالبی  مشابه  نمونه.  ماست  کشور  در  دولتی  منکر   از  نهی  و

 خلال  در  و  آورد  عملبه   جعفری  محمدتقی  علامه  از  تجلیلی  تهران  دانشگاه  خاتمی،  دولت  اوایل  در

  علامه   تجلیل،  مراسم  از  قبل  روز  ۲  حدود.  کرد  تقدیم  ایشان   به  هم  دکتری  افتخاری  مدرک  آن،
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 تا   هستند  فشار  تحت  سروش  دکتر  طرف  از  که   گفتند  ایشان.  کردم  ملاقات  منزلشان  در  را  جعفری

  ضمن  شود،می  برگزار  خاتمی  آقای  وقت  جمهوررییس  حضور  با   که  مراسم  در  سخنرانی  هنگام

  به  و کردم عذرخواهی هم من. شوم ایشان ید بسط خواستار منتظری، اللهآیت وضعیت به اعتراض

 گیری موضع   سروش   دکتر  جریان،  این   از  بعد.  شومنمی  سیاسی  فضاهای  چنین  وارد   که  گفتم   ایشان

 دیدم   بعدتر،  خیلی.  دانندمی  عامی   فردی  را  ایشان  که  گفتند  و  کردند  جعفری  آقای  باره  در  نامناسبی

  علامه   فرزند  از  نقل  به  را  موضوع  این  ،۷۸  سال  خاطرات  در  هم   رفسنجانی  هاشمی  اللهآیت  که

  چنین  گنجی،  اکبر   و  الواعظینشمس   آقایان  همراه   به  سروش   دکتر   که   اندنوشته  و  آورده  جعفری

  واکنش  یک  به  جعفری  علامه  کشاندن  برای  سروش   دکتر  تلاش   شما  حالا .  بود  کرده  را  درخواستی

ـ    سیاسی  واکنش  یک   به   دکتر  کردن   وادار  برای  نفر   چند  این  عمل  کنار  در  بگذارید  را  سیاسی

 نشان   واکنشی  مورد  این  در  دکتر   آقای.  اندزده  دامن  ابتذالی  چه  به  افراد  این  ببینید  و  ئولوژیکیایده

 شخصی  امور  اختیار  دانستندنمی  گفتند  کردم،می  صحبت  خصوصی  ایشان   با   که   یکبار  فقط.  نداد

 که   هااین.  امکرده  وطنی  روشنفکرهایچریک  با  مبارزه  صرف  را  عمری  من  وانگهی  ندارند،  را  خود

 مبتذل  هایگیریموضع  وارد  روشنفکرها،چریک   مانند  داشتند  انتظار  چطور  دارند،  شاگردی  ادعای

 بشوم؟!  ئولوژیکیایده و سیاسی

 عزم دکتر که  است این داشت، اطلاع آن از احتمالا  گروه، این از نفر یک که مهم بسیار نکته یک

 به  متعلق  اش فکری  پروژه  که  داشت  اعتقاد.  کند  منتشر  ایران  در   را  کارهایش  همه  داشت،  جدی

  از   بارزی  مصداق  دکتر،  فکری  پروژه  دیگر،  سخن  به.  برود  پیش  ایران   شرایط  با  باید  و  است  ایران

  خروج   نظریه  تدوین.  است  ایران  درون  از  عینی،  انحطاط  و  تصلب  از  خروج  نظریه  تدوین  برای  تلاش 

  های واکنش  به  یازیدن  دست  و  است  ممکن  فلسفی  جهاد  رهگذر  از  تنها  انحطاط،  و  تصلب  از

  ممکن  علم   تنها  دیگر،  سخنی  به .  شودمی  بیشتر   توتر  باعث  شرایطی،  چنین  در  ئولوژیکیایدهسیاسی

 آن  جز  چیزی  هر  و  است،  انحطاط  و  تصلب  وضعیت  از  خروج  نظریه  انحطاط،  و  تصلب  شرایط  در

 . است دانایی توهم

  که  بود   آمده   پیش  زیادی  موارد  دکتر،  نظری  جهاد   دهه  ۴  حدود  طول  در  که   بدانیم  باید   بهرحال

 این   واقعیت  ولی  باشد،  ئولوژیکیایده  مناسبات  در  ایشان  ورود  برای   ایانگیزه  و  بهانه  توانستمی

  ورود   صورت  در  نیست  تردیدی  زیرا  بود،  گذشته  اعتنابی  با  ها،آن  همه  کنار  از  آگاهانه  دکتر  که  است

 .ببرد پیش را خود فلسفی پروژه توانستنمی هرگز قدرت،  مناسبات در ایجابی یا سلبی
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  یک   هر   نقش   و  کرد؛  خواهد  قضاوت  تاریخ  کشورمان،   فردای  بد  و  نیک   سرنوشت  باره   در   بهرحال،

 .داد خواهد نشان را روزیتیره در سیاسی هایبیانیه و روزینیک در فلسفی هایاندیشه از

 

های گوناگون و کاربردها یا  واقعاً تعاریف دیگری از ایدئولوژی، در حوزه   ـ  8  فرخنده مدرّس

در    تأثیرات مختلف آن ، وجود دارند، به طور مشخص در آثار دکتر طباطبایی. تنها به عنوان نمونه 

کنیم که دومُن ایدئولوژی را مجموعۀ یادآوری مینویسند: »»ابن خلدون و علوم اجتماعی« که می

 " ایدئولوژی کلی "داند که مشترک میان افراد یک جامعه است او آن را  هایی میها و ارزش دریافت

را   ایدئولوژی  از وجوه  را  می  "ایدئولوژی خاص "و یکی  او مهمترین خاستگاه دوران جدید  نامد. 

اقتصادی " ادامه میمی  "ایدئولوژی  از زبان دومُن  اقتصادی تکوین نامد...« و  دهند: »ایدئولوژی 

فرد در جهان است که موجب تثبیت اصالت فرد« به عنوان »مهمترین ارزش مشترک میان  مفهوم  

افراد جامعه به عنوان بنیادهای دروان جدید است.« و مهمتر از آن، بحثِ مورد ابن خلدون در این  

اثر است، که به عنوان مقولۀ ایدئولوژیک »اندیشیدن« برای ما اهمیت فراوانی دارد، یعنی ایجاد 

اط میان برخی مقولات و مفاهیم علوم انسانی جدید با مبانی اندیشۀ قدیم، که شاید از بدترین التق

بندد.«  هاست که به گفتۀ دکتر »راه فهم هر دو نظام علم قدیم و جدید را میترین نمونهو مزمن 

 گردد. که لاجرم نه علمی برپایۀ آن تأسیس و نه علمی به درستی منتقل می

اما صرف نظر از این تعاریف، بسیار لازم و بجا بود که منظور از »صف مخالفان و موافقان« را  

بیان کردید. و صریحاً هر دو را به دلیل نسبتی که، چه سلبی و چه ایجابی، با قدرت، ایجاد   روشن

در اینجا البته برداشت این است که هم منظور دکتر و    کنند به یک اندازه ایدئولوژیک دانستید.می

هم اقتباس شما از سخن ایشان از قدرت سیاسی به صورت عام است و ناظر به نظام حکومتی 

کنیم پذیرش این حکم کلی چندان سهل نباشد. در اینجا خاصی نیست. به هر صورت، فکر می

می کنار  را  مخالفین  نامطلوبی گروه  نتایج  به  الزاماً  سلبی  مواضع  که  مواردی  ذکر  از  و  گذاریم 

کنیم. تمرکز ما بر تاریخ ایران است. اما، در مورد گروه دیگر، ما در تاریخ نظر میاند، صرفنرسیده

خوریم که نسبتی ایجابی با قدرت و مناسبات خودمان به اهل سیاست نظری و عملی در ایران برمی

توان، رغم این اما به آنان نمیاند. بهو عمل کرده آن داشته و طبعاً در حفظ آن قدرت نیز اندیشیده

شخصیت داد.  ایدئولوژیکی  نسبت  داشتید،  منظور  شما  که  معنایی  اندکی  به  چندان  نه  های 

توان حضورشان در دستگاه قدرت را ایدئولوژیکی قلمداد کرد. در اینجا فقط از  شناسیم، که نمیمی
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کنیم، مورد شناسیم و فکر نمیکنیم، که نظر روشن دکتر در مورد ایشان را میای یاد مینمونه

کنیم، به عنوان یک رجل سیاسی،  اختلاف میان ما هم، باشد. بازهم یادی از محمدعلی فروغی می

مانندی در خدمت به مصالح  مرد اهل مناسبات قدرت که در مقاطع مهمی نقش بییک سیاست

 ایران و سیاست کشور ایفا نمود.  

نمونه  را میما  بیشتری  انتخابات ریاست  های  نرویم؛ شرکت دکتر در  راه دور  بزنیم.  مثال  توانیم 

انتخاباتی. هرچند   ۱۳۸۸جمهوری ـ سال   با دادن توصیه  ـ است و اگر اشتباه نکنیم، حتا همراه 

معیارهای   با  حتا  را،  ایشان  کسی  اما  انداختند،  راه  به  مورد  این  در  زیادی  غوغای  هم  نشریاتی 

نگاران رغم این اقدام، که همان روزنامهکنیم بهلمداد نکرد. فکر هم نمیخودشان، اهل ایدئولوژی ق

خواستند نظام را حفظ از آن مداخله در »سیاست عملی« نام بردند، ایشان به صف کسانی که می

البته ایشان در مصاحبه لبته به دنبال  ای در همین زمینه در نهایت گفتند: »اکنند، لغزیده باشند. 

ست. و قدرت بودن در دنیای جدید اصلاً مفهوم منفی نیست.« که بازهم تکیه بر یک اصل کلی

ایشان در انتخابات یا فرض امتناع از گرفتن »تقدیرنامه«    اما در مورد ملاحظات و موانع عدم شرکت

جشنواره فارابی نیز طبعاً، حداقل از نظر ما، ضرورتی به بحث نیست، زیرا برای ما نیز اهمیت انتشار  

نگرفتنی داشت. لاکن در آنجاست که در پرتو یک تعهد دو  آن آثار در داخل ایران اهمیت اندازه

برای شخصیت استثنایی  به نظر ما، یک جایگاه  به علم،  ایران و  به  نمودار جانبه،  استثنایی  های 

دکتر طباطبایی، »داشتن موضعی    اعتناء به تصمیمات شخصی یا به قول خودگردد، که آنان را بیمی

دهد  شهروندی« در مورد موضوعات سیاسی روز یا شبِ کشورشان، در آن جایگاه استثنایی قرار می 

که در آن هیچ نسبتی، اعم از مخالفت یا موافقت با هیچ نظام سیاسی یا حکومتی قابلیت بحث  

کنید که حقیقتاً دکتر طباطبایی در  شان به ایران و ملت ایران است! آیا فکر نمیندارد. آنان تعلق

با حکومتگران بر ایران، ارج بحث   چنان جایگاهی قرار داشتند، که سنجیدن ایشان در سطح نسبت

شخصیت چنین  و  جایگاه  چنین  ما،  از  بهتر  شما  باشد؟  ایران نداشته  تاریخ  سراسر  در  را  هایی 

 شناسید؟ می

  

 تعاریف  دیگر   از .  ندارد  وجود  ئولوژیایده   از   تعریف  یک   فرمودید،  درست   ـ  8  مصطفی نصیری

  روی   که  داندمی  ایپرده   مثابهبه  را  آن  که  است  مارکس  تعریف  ئولوژی،ایده  معروف  و  مهم  بسیار
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  عطار  شعر  از   گرفتن   مدد   با  دکتر.  ببینیم  درست  را  هامکانیزم  نتوانیم   تا   شودمی  کشیده  حقیقت

 :کردمی تعریف "پندار پرده" را آن نیشابوری،

 

 رهنمای  باشم تزویر از کی تا

 خودپرست  باشم پندار از کی تا

 درید بایدمی  پندار پردۀ

 شکست بایدمی تزویر ۀتوب

 

  تعمیم   کرد،می  استفاده  ایران  روشنفکری  مسائل  به  التفات  با  دکتر  اکثراً  که  تعریفی  حال  این  با

  سیاست  با  بویژه  و  قدرت  با  عامی  نسبت  هر  شامل   تعریف  این.  بود  اندیشیدن  مقام  به  قدرت  مناسبات

  به   سیاست  مساوی  تعریف،  این   در  قدرت  مفهوم   کنممی  احساس .  است  قدرت  از  اعم  که  شودنمی

 دیدار   از  دکتر  خود  طورکههمان  زیرا  نیست،  درست  که  شده  گرفته نظر  در  مستقل  علم  یک  عنوان

  جدید   انسان  بگوییم  توانیمنمی  پس.  است  جدید  انسان  تقدیر  سیاست  کرد،می  نقل  گوته  و  ناپلئون

  فتح   را  آلمان  وقتی  بزرگ  ناپلئون.  است  ئولوژیکیایده   انسان  سیاست،  امر  با  اش درگیری  دلیلبه

  آکرمن   نام  به  شخصی.  رفت  دیدارش   به  که  بود  اندیشمند جهانی  نامدارترین  گوته  زمان  آن  در  کرد،

  وقتی   گوید؛می   آکرمن  نوشته  از  نقل  به  هگل  .است  را نوشته  آنها   مذاکرات  بود،  گوته  منشی  که

 امروز  انسان  تقدیر  که  گفت  و  زد  مهمی  حرف  درباره هنرنمایش،  از گفتگو  پس  دید،  را  گوته  ناپلئون

 دخالت   شده،  تبدیل  سیاسی  ارزش   یک  به   امروز  که  دموکراسی  مهم   عناصر  از  اصولا .  است  سیاست

  انتخابات  در  هم  دکتر  خود  شد،  اشاره  چهچنان.  است  عملی  سیاست  یا  سیاست  امر  در  شهروندان

  ئولوژی ایده  داشتن  همچنین.  کرد  شرکت  دادن  رای  در  انتخاباتی،  نامزدهای  از  یکی  نفع  به  ،۸۷  سال

 هایپایه   دیگر   از   که  هم  حزب  خود   دیگر،  سوی  از  و  است،  سیاسی  حزب  یک   ضروریات  از  یکسو   از

 حکم   صدور  مسئله  بنابراین.  نیست  قدرت  بسط  و  حفظ  کسب،  برای   تشکلی  جز  است،  دموکراسی

 تمایز  یک  کردم،  نقل  ئولوژیایده  تعریف  برای  دکتر  از  چهآن  بلکه  نیست،  ئولوژیایده  باره  در  کلی

  و   فردی  منافع  بر  مبتنی)  قدرت  مناسبات  تعمیم  یا  قدرت،  با  نسبتی  در  اندیشیدن   آن  و  دارد  اساسی

  از  اندیشیدن  شود،  حاکم  اندیشه  بر  قدرت  مناسبات  وقتی.  است  اندیشیدن  در...(    و  حزبی  و  جناحی

 تبدیل  ابطال  غیرقابل  احکام  یکسری   به  علم  که  جاستاین  و  رود،نمی  بالاتر  نظر  مورد  قدرت  توجیه
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  حزب   ئولوژیایده  که؛  بدهد  نشان  علمی  صورت  به  تواندمی  کسی  آیا   مثال؛  برای.  شودمی

  جا این  که  بینیم می  ها؟ دموکرات  حزب  ئولوژیایده  یا  است،  درست  آمریکا  خواهانجمهوری

 ئولوژیایده   عمل  مکانیسم  به  اشاره  شاید.  ندارد  علم  به  ربطی  و  بوده   منفعت  به   ناظر  ئولوژیایده

  نظر   مد   که  کندمی  عمل  پنداری  پرده   همچون  عام،  صورتبه  ئولوژیایده .  باشد  سودمند   جااین

  داد   نشان  که  بود  اینـ    استاد  درسگفتار  از  نقل  بهـ    مارکس  اصلی  کار  درواقع.  بود  مارکس

 شود نمی  دیده  گیرد،می  را  چشم  جلوی  که  پنداری  پرده  جهتبه  واقعیت  داری،سرمایه  هایدرنظام

 فضای  آن   در   که  شودمی   ایجاد  اندیشانه  خیال  فضای  یک   بنابراین  شودنمی  دیده  واقعیت  چون  و

  چون   و  دارد  وجود  عقلانی  توجیه  چیزهمه برای  و  آیدمی   نظر  به  خود  درجای  چیزخیالین، همه

  از   خارج  واقعی  عمومی  فضای  درک  و  واقعیت  دیدن  به  قادر  آزاد  مطبوعات  فقدان  دلیلبه  حکومت

 فضای  دراین  حکومت.  شودمی  رانده  اندیشانه  خیال  عمومیِ  فضای  به  بنابراین   نیست  حکومت

 مردم  صدای این که کندمی  تلقین خود به و  پنداردمی مردم صدای عنوانبه را خود صدای خیالی،

 از  خیال  نظریه.  شنودمی  را  آنها   صدای  حکومت  کنند  باور  که  کند می  تلقین  مردم هم  به  و  است

. نیست  حکومت  حوزه  به  محدود  اندیشانه  خیال  فضای  خلق.  است  مارکس  مهم  بسیار  هاینظریه

  خلق (  شریعتی  شاندل  پرفسور  مثل)  خیالی  شخصیت  یک  یا  فضا  یک  ابتدا  نیز  اشخاص  اوقات  گاهی

. کنندمی  قول  نقل  خیالی  شخصیت  یا  فضا  آن  از  سپس  و  کرده  مطرح  فضا  آن  در  را  سخنانی  و  کرده

 . کندمی  صدق  هم  سوسیالیستی  هاینظام  باره  در  گوید،می  داریسرمایه  هاینظام  در  مارکس  چهآن

 تصرف   و  دخل  واقعیت  در  چگونه  که  است  ئولوژیایده  کارکرد  مکانیسم   فهم   اصلی  مسئله  درواقع

 هم،   فارابی  جشنواره  تقدیر  لوح  به  معترضین.  کاهدمی  فرو  خیالی  امور  به  را  واقعی  امور  و  کندمی

 تقدیر   لوح  واقعیت  عالم  در  که  طباطبایی  با   که  بودند  ساخته  خود  برای  خیالی  طباطبایی  یک  ابتدا

  بزرگ   دانشمند  جشنواره   این  از  قبل  که  طباطبایی  پنداشتند؛  دلیل  همین  به  و  ساخت،نمی  پذیرد،می

 این آیا. است  شده عوض تقدیر، لوح  یک با بود، مدنی و  سیاسی  هایفضیلت همه واجد و  سیاست

  از   هاآن  تصورات  کهآن   یا  شودمی  عوض  درجه  ۱۸۰  فارابی،  جشنواره  از  بعد  از  که  است  طباطبایی

 استاد،   هاینوشته   که  است  این   راه   یک  پرسش،  این  به   پاسخ  برای  است؟   بوده   خیالی  طباطبایی،

  ایشان   اندیشه  در  توانسته  لوح  این  آیا   که  ببینیم  و  کنیم  مقایسه   باهم  را  فارابی  جشنواره  از  بعد  و  قبل

  کنم،   اشاره  هم  دیگر  نکته  یک  به  بگذارد؟   تاثیری  اسلامی،  جمهوری  وجودی  مبانی  توجیه  جهت  در

  بیوگرافی  به   اگر.  دهد  نشان   را  ئولوژیایده   از  وجهی  تواندمی  هم  ها"مد"  از   تاثیرپذیری  کهاین   آن  و
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  علامه  شاگرد   را  خودشان  هاآن   اغلب   که  بینیممی  کنیم،  مراجعه  شمسی  ۷۰  و  ۶۰  دهه  علمای

  در .  بود  شده  تبدیل   مد  یک  به   تقریبا  موضوع   این.  کردندمی  معرفی  تفسیر   یا  فلسفه  در  طباطبایی

 با  که  کسانی  هستند  و  بودند  یعنی .  کندمی  صدق  حدودی  تا  موضوع  این  هم  طباطبایی  دکتر  مورد

  شوند،   شناخته  طباطبایی  شاگرد  عنوان  به  دارند  و  داشتند  دوست درسگفتارها،  در  شرکت  جلسه  چند

 تردیدی   من.  شوندمی  و  شده  وارد "تعُرف  خالی"  یعنی  مد،  این  مخالف  جهت  از  کسانی  مقابل  در  و

  را   ایمطالعه  حداقل  کهاین  بدون  آورند،می  یا  آوردند  روی  دکتر  نقد  به  که  کسانی  از  بسیاری  ندارم

 ندارند.  و نداشتند تعرف خالف جز رهیافتی  باشند، کرده ایشان آثار در

 دکتر   که  دانیدمی.  رسیدید  آن  به   پرسش  پایان  در  شما  که  است  همان  بگیرم  خواهممی  که  اینتیجه

  در   بحثی  هیچ  و  است،  آن  تداوم  و  ایران  مشکل  ایشان  اندیشه  موضوع  که  بود  کرده  اعلام  بارها

  به   آن   مجرای  از   قدیم،  ایران  که   بود  اینظریه   تدوین  هدفشان  درواقع.  ندارند  حکومتی  هایمدل

 کسانی  بساچه  بودند،  تاثیرگذاری  شخصیت  طباطبایی  دکتر  جاکهآن   از  اما.  شودمی  وصل  جدید  ایران

  در   لاجرم  و  مستقر، نظم  به  دادن  مشروعیت  با  مساوی  ایران  تداوم  از  گفتن  سخن  که  پنداشتندمی

 مستقر، نظم به بخشیمشروعیت عدم برای ایشان پس است چنین چون  و است، آن تقویت جهت

 و....  بپذیرد نباید لوحی هیچ بکند، شرکت نباید انتخاباتی هیچ در

 ارائه   که  تعریفی  برمبنای  و  اول  نگاه  در  ظاهرا  که  کنم  عرض  باید  فروغی،  الملکذکاء   مورد  در  اما

 بدلیل  فروغی  اندیشه  آیا  پس.  است  ناممکن  قدرت  مناسبات  در  حضور  و  اندیشیدن،  میان  جمع  شد،

  به  ئولوژیکیایده   نتیجه  در  و  بود؟   حکومت  آن  مناسبات  از  تابعی  پهلوی،  حکومت  در  موثرش   حضور

  که   نیست  طباطبایی  دکتر  خود  نقض  مورد  اولین  ئولوژی،ایده  از  فهم  این  برای  آیا  آمد؟ می  حساب

 ایگوشه  که  بود  هم  سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده  پژوهشی  معاون  اش،نظریه  تدوین  با  همزمان

 ام، نزده   حرف  دقیق  من  شاید  که   کنممی  فکر  چیز  هر  از  قبل.  است  قدرت  مناسبات  از  کوچک  ولو

 سیاست   مفهوم  با  مساوی  حکومت،  یک  از  ناشی  منافع  معنی  به  قدرت   مفهوم  رسد،می  نظر  به  چون

 توضیح  که  شرحی  به   اصلی  مسئله  کهآن   حال.  است  حکومت  معنی  در  قدرت  از   اعم  که  شده  تلقی

 . است قدرت مناسبات در سیاست علم استقلال حفظ داد، خواهم

 تعریف   براساس   ظاهرا  که  کند می  پیدا  موضوعیت  جااین  از  هم   فروغی  مورد  کنممی  فکر  من

 قدرت   مناسبات  در  هم  و  بیاندیشد  هم  همزمان  تواندنمی  کسی  طباطبایی،  منظر   از  ئولوژیایده

  ایشان  مگر.  است  طباطبایی  دکتر   خود  نقض  مورد  اولین  صورتاین  در  کردم،  عرض.  بکند  شرکت
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  آقای !  نبود؟   سیاسی  علوم   و  حقوق  دانشکده   پژوهشی  معاون  محدودی  مدت  برای  هفتاد،   دهه  در

  عین  در   ایشان   آیا   پس  داشت،  پهلوی  دوره  در  قدرت  مناسبات  در  تاثیرگذاری  حضور  هم  فروغی

 بود؟  هم  ئولوژیکیایده شخصی اندیشیدن،

 همین   پیامد  در  بساچه  و  ماست،  تاریخ  در  تاثیرگذار  بسیار  دولتمردان  از  فروغی  که  است  بدیهی

 ناجی   یک  را  او  جریاناتی  و  کسانی  که،نحویبه.  است  شده  هائولوژیایده  قربانی  که  است  تاثیرگذاری

 های قدرت  منافع  برای  و  بیرون  از   که  دانندمی  فراماسونر   یک  را  او  متقابلا  کسانی  و  قدیس،

 شد. می راهبری استکباری،

 یک   کهپیوندهایی  آن  است  بدیهی  کردیم،  تعریف  قدرت  با  نسبتی  در  اندیشیدن  را  ئولوژیایده  وقتی

. است  گراندیشه  جناحی  و  حزبی  یا  شخصی  منافع  دهد،می  پیوند  قدرت  یک  با  را  اندیشنده  شخص

  پرسش؛  این   حال.  شود  قدرت  اراده  قربانی  سیاسی  امر   استقلال  شود،می  باعث  یادشده  منافع  رعایت

  دست   از  ترس   یا  آن،  منافع  و  قدرت  از  ایگوشه   در  خود  موقعیت  حفظ   جهت  در  طباطبایی  اندیشه  آیا

  مقایسه   دیگر  نکته  است؟   چگونه  فروغی  باره  در  پرسش  همین  شد؟   تدوین  و  یافت  سامان  آن  دادن

  دیگر،   سخن  به.  بود  ایران  باره  در  طباطبایی  اندیشه  نیست  تردیدی.  است  نفر  دو  این   اندیشه  موضوع

  تنها  یا  آبجکت  یک  مثابهبه  او  برای  ایران  یا  باشد،می  ایران  طباطبایی  اندیشه ـ Object ـ موضوع

 درسگفتار   در  آلتوسر  از  نقل   به   ئولوژیایده   با   علم  فرق  باره  در  را  مهمی  نکته  دکتر .  بود  آبجکت

 تأسیس   را  جدیدی  علم  مارکس  که  بود  معتقد  آلتوسر.  راهگشاست  جااین   که  کرد  مطرح  مارکس

  علم   تاسیس  پی  در  مارکس  دهد کهمی  توضیح   او.  گیردمی  قرار  ئولوژیایده   مقابل  در  که   کرده

. دادمی  ارایه  باعلم  آن  فرق  و   ئولوژیایده  درباره  اینظریه  بایستمی  ناچار   راه،  این  در   و  بود  تاریخ

 میان   رابطه  منطقی  توضیح  و  اجتماعی  عملکردهای  هایمکانیزم  تبیین  از  عبارت  علم  آلتوسر،  نظر  از

  دیده   تا  دهدمی  قرار  حجاب  در  را  هامکانیزم   آن   برعکس،  ئولوژیایده  ولی  است  اجتماعی  مناسبات

 هنوز  اسلامی،  انقلاب  از  دهه  ۵  به   نزدیک  گذشت  رغمبه   کهاین   دلیل  کنممی  فکر   من.  نشوند

 به  دهد،  ارائه  علمی  تبیینی  داشت،   آن  در  اساسی  نقش  که  انقلابی  از  نتوانسته  ایران  روشنفکری

 است.  پرده در هنوز انقلاب هایمکانیزم  که  گرددبرمی نکته همین

 بپرسیم؛  و برگردیم فروغی به حال

  اش، اندیشه   موضوع  عنوان   به   ایران   نام   به  موضوعی  از  توانمی  قاطعیت  با  هم  فروغی  باره   در  آیا

 فلسفی   اینظریه  از  منبعث  او  عمل  آیا  بود،  نیز  ایحرفه  دولتمرد  یک  فروغی  جاکهآن  از  گفت؟   سخن
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  آگاهی   و  ئولوژیایده  روشنفکری،"   کتاب  در  قاسمی  هومن  اندیشمندم  دوست  طورکههمان  بود؟ 

  جای   یعنی  است،  بلاموضوع  ایاندیشه  اندیشیدن،  موضوع  حیث  از   روشنفکری  اند،داده  نشان  "کاذب

  که   ندارد  موضوع   چون  روشنفکری  جریان   اندیشیدن  دیگر،  سخن  به.  است  قدرت  مناسبات  در  آن

 نیست.  دقیق معنای در اندیشیدن پس است، علم یک وجودی رکن دو روش، همراه به

 توانیم نمی  حیث  این  از  داشت،  ایران  معاصر  تاریخ  در  که  نقشی  و  فروغی   الملکذکاء  به  احترام  همه  با

 ئولوژی ایده  اهل  را  او  که  نیست  معنی  این  به  من  نظر  این  البته.  کنیم  مقایسه  طباطبایی  با  را  او

  هستند   ایویژه  هایشخصیت  ،....  و  مستشارالدوله  امیرکبیر،  مقام،قائم  فروغی،  امثال   بساچه.  دانممی

 من   و.  کرد  بررسی  زمانه  سیاست  اهل  و  روشنفکری  جریان  به  عام   نگاه  از  بیرون  باید  را  هاآن  که

  وی،   باره  در  قطعی  نظریه  دادن  از  ندارم،  او  علمی  و  سیاسی  زندگی  در  ایجانبههمه  مطالعه  چون

  بکنیم   شمسی  پنجاه  دهه  در  ایران  روشنفکری  به  نگاهی  و  برگردیم  مبنا  این  با  حال.  کنممی  پرهیز

  که  ایاندیشه   آیا.  داشتند  اسلامی  انقلاب  یعنی  دهه،  این   آخر   تحول  مهمترین  در  کاملی  ورود  که

  بود؟   قدرت  مناسبات  ذیلـ    سلبیـ    نسبت  در  ایاندیشه   کردند،  ورود   انقلاب  در  آن،  اساس   بر   هاآن

  تداوم   باره  در  توانیممی  را  پرسش  این  طورهمین  ایران؟   نام  به  موضوعی  بر  متمرکز  ایاندیشه  یا

 که   تعریفی  ندارم  تردیدی  من.  بپرسیم  هذا  یومنا  الی  بعدی  هایدهه  در  روشنفکری  جریان  فعالیت

  با   دهه،  چند  این  در  ایران  روشنفکری  جریان   به  ناظر  دادند،می  ارائه  ئولوژیایده  از  طباطبایی  دکتر

 .بدهد ئولوژیایده  باره در عام اینظریه خواستنمی عنوان هیچبه و است، استثناها همه رعایت

 آن جوانب همه به تواننمی پاسخ و پرسش یک در و است گسترده بسیار بحث  این دامنه  بهرحال

  در   اندیشیدن  از  عبارت  ایران،  روشنفکری  به   نظر   با  ئولوژی،ایده  وجوه   از  وجه  ترینمهم.  پرداخت

 آبجکت یا علم یک عنوانبه سیاسی امر استقلال بردن بین از و   قدرت، مناسبات ذیل سیاست امر

 جملات   آخرین   باره،  این  در.  کرد   مطرح  مارکس  بر   خود   نقد   ترینمهم   عنوان به   را   آن  دکتر  که  است

  توانیم نمی  و  ماست،  تقدیر  ناچار   سیاست:  گفتند  ایشان.  گویاست  بسیار  مارس   درسگفتار   در  دکتر

 وجود  سیاست نام به چیزی ما،  سنتی  فرهنگ  نظام در که است بدیهی چیست؟  سیاست که ندانیم

 بار  چندین.  شودمی  خلاصه  تأدیب  و  تنبیه  در  ما،  سنتی  فرهنگ  در  سیاست  از  تلقی  مهمترین.  ندارد

: که  کردم  اشاره  است،  کرده  نقل  را  آن  نیز  که هگل  ناپلئون  و   گوته  گفتگوی  از  عبارت  این  به

 رسیده  آن   زمان.  داشت  باستان  جهان  در   تقدیر  که  دارد  را  جدید همان جایگاهی  دوران  در  سیاست

  اساسی  تمایز  که  بدانیم  باید  چیزی  هر  از  پیش  و  بپردازیم  جدی  تاملی  به  باره  این  در  که  است
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 به  جدید دروان در سیاسی مناسبات. چیست؟  انسان اجتماعی حیات شئون دیگر  با قدرت مناسبات

  نظر  و  عمل  اگر   بویژه  ایران،  روشنفکری.  ماند  توجهبی   آن،  به   توان نمی  که  است  رسیده  استقلالی

 بیگانه   سیاستی  چنین  سرشت از   وبیشکم  دهیم،  قرار  ارزیابی  ملاک اخیر  ـ چهار دهه  سه  در  را  او

 قرار   ئولوژیایده   و  ادبیات  میان  برزخی  در  ایران  روشنفکری  از  ایعمده  بخش.  است  بیگانه  و  بوده 

 برد می  خود  عرض  و  گویدنمی  ربطبی  جز  شود،می  سیاست  وارد  جاکه آن  نیست؛  شگفتی  جای  و  دارد

 .داردمی مردم زحمت و

  حدودی   تا  اندیشه،  بر  قدرت  مناسبات  تعمیم  مثابهبه   ئولوژیایده  از  منظور  گمانمبه   عبارات  این  با

 . باشد روشن

  

که حقیقتاً به موضوع  با سپاس از توضیحات روشنگر شما و با تأیید این   ـ  9  فرخنده مدرّس

رابطۀ ایدئولوژی و »مکتبی بودن« در موضع قدرت، معنای سیاست به مثابۀ علم مستقل و سیاست 

در عمل و رابطۀ آن با »نظرِ در عمل« و رابطۀ این با فلسفۀ سیاسی، تاریخ و تجربه، در این محدوده 

توان پرداخت. تنها شاید اگر حق مفهوم اندیشه یا فکر را به همان وسعتی که دارد ادا کنیم، نمی

تر شود که؛ قرار گرفتن در  که بیش از هر چیز یک نیروی درونی انسان است، بهتر باشد و روشن

مسئولیت   از  و  اندیشیدن  مسئولیت  از  را  انسان  الزاماً  سلبی،  چه  و  ایجابی  چه  قدرت،  مناسبات 

مست معنای اندیشیدن  در  اندیشیدن  مسئولیتِ  از  نهایت  در  و  گروهی،  یا  فردی  منافع  از  قل 

کند! فرد سیاسی، یعنی فردی که در هر »مقامی« در سیاست  »مصلحت« یا »نتایجِ« عمل، آزاد نمی

ست! آنگاه  کند، مجبور و مسئول به دانستن و اندیشیدن، مستقل از منافع فردی یا جمعیمداخله می

کنند، با تعهد به حقیقتِ علم و شاید بهتر بتوانیم جایگاه والای کسانی که علم سیاست تولید می

سو و نیاز اهل سیاست عملی به چنین علمی را، از سوی دیگر  بدون هر ملاحظۀ دیگری را از یک

مان،  هایبنمایانیم. به هر تقدیر امیدواریم بتوانیم، به تناسب توضیحات شما و به ضرورت پرسش

 آیند، به بعضی از این موضوعات بازگردیم. هایی که پیش میدر فرصت

میبه پوزش  اما  مضامینی،  چنان  به  بیشتر  پرداختن  شوق  با  رغم  باید  را  شما  هنور  که  خواهیم 

هایی در مورد اموراتی که دکترطباطبایی در ایران در عمل با آنها مشغول بودند، یا شاید بهتر  پرسش

است بگوییم به نوعی گرفتار آنها بودند، خسته کنیم! شاید هم همان کنجکاوی ناشی از حسرتِ 

نظر از  که دکتر در ایران، صرف تر و ندانستن باشد، در مورد این نبودن در ایران و ندیدن از نزدیک 
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کردند، چه معنایی داشتند و جایگاه آن  کردند و کارهایی که میتولید این گنجیۀ آثار، چه کار می

شان چه بود؟ به عنوان نمونه دلیل ظاهری شان با تولیدات نظری، تاریخی و علمیکارها یا نسبت

گوییم از دانشگاه زیرا اولًا  و باطنی اخراج استاد از نظام آموزش عالی کشور، چه بود؟ به عمد نمی

ها، مثلاً در تبریز ها یا دانشکده بینیم که ایشان مرتب از یکی از دانشگاه ها میدر بعضی از زندگینامه

های دائمی و از همه جا باید  اند. این اخراجیا در تهران، نه الزاماً تنها از پست استادی، اخراج شده

اقعی اخراج ایشان از نظام آموزش عالی کشور تری داشته باشند! ارزیابی شما از دلیل ومعنای عمیق

 اند؛ »کراوات«! طبعی گفتهچه بود؟ البته ایشان خودشان با همان شوخ

 

 پرداخت، می  آن  به  ئولوژیایده  ذیل  دکتر  چهآن  کنممی  تاکید  دیگر   بار  ـ  9  مصطفی نصیری

  ایشان  این،  از  خارج.  بودند  ملی  آگاهی  و  مسئله  و  موضوع  فاقد  که  بود  ایران  روشنفکری  جریان

 روشنفکری  جریان بر استثناء که شدمی افرادی شامل که داشتند "قدیم  در جدید" نام  به مفهومی

  بود  این  بودند،  آن  اجرای  برای  اشخاصی  یا  شخص  دنبال  که  پژوهشش  هایطرح  از  یکی.  بودند

  های عرصه   در  اندیشمندان  از  نسلی  شاهد  چهل،ـ    سی  دهه  تا  مشروطه  فاصله  در  گفتند؛می  که

  که   هستیم  ،....  و  صنعت  سیاست،  معماری،  تاریخ،  حقوق،  ادب،  فرهنگ،  موسیقی،:  مانند  مختلف

  داشتند  دست در ی" نصّ" گویی دوره، این غولان که گفتندمی.  بودند قدیم در جدیدهایی مثابهبه

 صحبت  باره  این   در  بار  چندین  جاکهآن   تا  متاسفانه.  دادمی  قرار  ملی  موضع  یک  در  را  هاآن  که

  با  که  گفتندمی  موسیقی  حوزه  در  مثلا.  نشد  پیدا  پژوهش  این  انجام  برای  مناسبی  شخص  کردیم،

  سنت  دل  از  که  شد  پیدا  ملی  موسیقی  اسم  به   مفهومی...    و  بنان  وزیری،   علینقی  صبا،  خانابوالحسن

  رنگ  مواردی  در  که  سنتی  های گوشه  و  هاردیف  خلافبه  ولی  بود   آمده   بیرون  ما   مقامی  موسیقی

  در  یا.  گرفت  نام  ملی  موسیقی  دلیل  همین  به  و  نداشت  خاصی  رنگ  داشت،  مذهبی  یا  ایناحیه

  های قانون   به  را  شرع  هایقانون  حدودی،  تا  توانستند   که   بودند  اساتیدی  پنجاه   دهه   از  قبل   تا  حقوق

 از   چه  ایران،  در  جدید  نویسیقانون  شاهکار  که  است  مدنی  قانون  آن،  اوج  که  کنند  تبدیل  حقوقی

 از   اما.  شد  حاصل  مطلوبی  روند  حوزه،  سایر  در  همینطور  و.  است  محتوا  حیث  از  چه  و  شکل  حیث

 بودند،  ئولوژیایده   اهل  بیشتر  که  روشنفکری  جریان  گیریشکل  با  سوی،این   به  پنجاه  دهه

  مرز  به   را   ملی  موسیقی  که  گرفت  شکل  جریانی  موسیقی،  همان  در   مثلا.  شد  پنبه  یادشده  هایرشته

 وابستگی   قطع  برای  که  حقوقی  تحول  گذارانبنیان  خلافبه   حقوق،  حوزه  در   یا.  بازگرداند  سنتی
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  بودند  زده  آتش  را  مدنی  قانون  تصویب  مذاکرات  مشروح  حتی  شرع،  سنت  نظام  به  جدید  حقوق  علم

  مجددا   را  حقوقی  تفسیرهای  و  حقوق  منابع  که  بالید  نسلی  باشند،  بریده  را  وابستگی  این   ناف  بند  تا

 که  هستند ئولوژیایده اهل این شمسی، چهل دهه از بعد دیگر،  بیانی به. برگرداندند فقه اصول به

  های شب  در  پنجاه،  دهه  تحولات  از  سیاسی  هایفهم  ترینمهم.  شدند  تبدیل  قوم  اندیشمندان  به

  آلمانی   اشپنگلر  از  دکتر  که  تعبیری  برمبنای  بینیممی  وسیلهبدین  و  خورد،  رقم  آلمان  سفارت  در  شعر

 که  اکبری  جهاد  درواقع.  بود  شده   رها  ادب  اهل   امان  به  چگونه  ایران  که  بینیممی  گرفت؛می  وام

 جای  در  او.  برهانیم  ادب  اهل  دست  از  را  ایران   باید  که  بود   این  کرد،می  اشاره  آن   به  گاهی  استاد

  امان   به  کشور  این  تاریخ  و  ایران  است  دیری  کند؛می  تاکید  آبراهمیان  از  تراشیبت  به  اشاره  با  دیگر

 متوسط  سخت  ادبِ  اهل  و  شناسجامعه  نویس،تاریخ  هر.  است  شده  رها  شارلاتان  دانشمند  مشتی

  زنی قلم  یعنی(  النان و القلم)  آیۀ  مصداق  ندارد،  متولی  که  ایرانی  این   نعش  به  سنگی  انداختن  با

 . گذراندمی  آن با را عمری و کندمی تبدیل خود دانینان  به را آن درآوردن، نان برای

  پیروزی   آستانه  در  او.  است  فرهنگی   انقلاب  خلال  در  تبریز  دانشگاه  از  دکتر  اخراج  اولین  باری،

  برگشت   ایران به شاندکتری رساله از دفاع  از قبل و انقلاب، نزدیک تجربه  برای بساچه و انقلاب،

  بر   لنین  هاییادداشت  ترجمه  شامل   ایشان،  اولیه  کارهای.  شد  تدریس  مشغول   تبریز   دانشگاه   در  و

  دوره   این  در  را  مارکسیسم  باره  در  مقاله  چند  نیز  و  لنین  باره  در  آلتوسر  لویی از  هایییادداشت  هگل،

 درست   هم  که  کنند،می  تفسیر  دکتر  مارکسیستی  گرایش  بر  دلیلی  را   آثار  این   معمولا .  کرد  منتشر

  دانشکده   دانشجویی  دوران  در  کردنمی  انکار  او  که  است  درست  جهتاین   از.  نیست  هم  و  است

  بر  چپ  ئولوژیایده  که  شمسی  پنجاه   دهه  اوایل  و  چهلم  دهه  اواخر  یعنی  سیاسی،  علوم  و  حقوق

 دانشجویی  دوران  غالب  روحیه  معمولا   که  گراییآرمان  روحیه  دلیلبه   بود،  حاکم  کشور  سیاسی  فضای

  های فعالیت در ورود  جایبه  او  که نیست درست جهتاین  از اما.  بود متاثر  ئولوژیایده این از است،

 پرداخت  مارکسیسم  تئوریک  مبانی  مطالعه  به  بود،  مختار  مذهب  که  گرایانهچپ  چریکی  و  سیاسی

 از  عمیقی  فهم  کرد،می   یاد  نیکی  به او  از  همواره  که   پاریس  در  آلتوسر   لویی  حلقه  به   یافتن  راه   با  و

  تئوریک  فهم  به   اول،  دست  منابع  برخی  انتقال  با  نمود  سعی  و  کرد  پیدا  فیلسوف   مارکسِ  هایاندیشه

  مارکس  به   آلتوسر  طریق  از  بیشتر   که  رهیافتی  با  او  درواقع.  کند  کمک  ایران   در   مارکسیسم  از

 اولیه   گذارانبنیان  از  و  فیلسوف  مارکس  یعنی  مارکس،  از  وجه  این  کرد  سعی  بود،  کرده  پیدا  فیلسوف

 هدف  همین  ادامه  در  هم  مارکس  درسگفتارهای.  بشناساند  ایران  در  را  اجتماعی  علوم  و  تاریخ  علم
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 و   ارسطو  و  افلاطون  عداد  در  جهانی  بزرگ   فیلسوف  ششپنج  از  یکی  مارکس  داشت  اعتقاد  او.  بود

  آخرین  نهایتا  و.  بود  ۷۴  سال  اوایل   در  تهران  دانشگاه  از  سوم،  اخراج.  است  هگل  و  کانت  و  دکارت

.  بود  ۹۰  دهه  اواخر  در  اسلامی  بزرگ  المعارفدائرة  مرکز   از  خودخواسته  اخراج  بگویم،  بهتر  یا  اخراج،

 : کنممی اشاره نکاتی به ها،اخراج  دلایل مورد در

  تعداد   معمولا   و  شدمی  خارج  عادی  حالت  از   دانشگاه،  سه   هر  در   دکتر  هایدرس   کهاین   نخست

. کردندمی  شرکت  او  هایکلاس   در  دانشگاه،  بیرون  از  پژوهانیدانش  حتی  دانشجویان،  از  زیادی

  اخراج   باره   در  ایشان   خود.  نبود  خوشایند  داشتند،  مشابه   واحدهای  که  اساتیدی  بقیه   برای  اتفاق  این

 مرکز  با  همکاری  به  دادن  خاتمه  باره  در.  اندکرده   اشاره  موضوع  این  به  بهشتی،  شهید  دانشگاه  از

  با   ۹۰  دهه  اواخر  در  مرکز  این  که  کنم  اشاره  قدرهمین  فعلا  اسلامی،  بزرگ  المعارفدائرة  بزرگ

 مرکز   به  کمک  برای.  نبود  کارمندان  حقوق  پرداخت  به  قدر  و  بود  شده  مواجه  مالی  بحران

  وظیفه  ایشان  طرف  از  من  و نماید  برگزار  مرکز  در  را  درسگفتارهایش  ایشان  شد  قرار  المعارفدائرة

 که زمانی  درست.  دهم  انجام  را  نامثبت  مقدمات  بودند،  شده  معرفی  که  مسئولینی  همکاری  با  داشتم

 کردند،  اعلام  من  به  را  شاناسامی  علاقمند  دوستان  و  کردیم  اعلام  را  هاکلاس   مکان  و  زمان

  المعارف دائرة  مرکز  با  نام،ثبت  کردن  متوقف  ضمن که  رسید  ایشان  به  امور  برخی  باره  در  اطلاعاتی

  عارف  دکتر  که  کرده  اشاره  بار  چندین  هم،  تهران  دانشگاه   از  اخراج  درباره.  کردند  همکاری  قطع

  این   برابر  در  دکتر  که  موضعی.  است  کرده  اعلام  لیبرالیستی  و  گرایانهملی  هایگرایش  را  او  جرم

  این  و امایستاده  اینجا من : بود گفته  دادگاه در لوتر مارتین که است همان کرد، اتخاذ آشفته فضای

  من :  کردمی  تاکید  لوتر،  جمله  تکرار  ضمن   مواردی  در   هم،  دکتر.  بکنم  توانممی  که  است  کاری  تنها

 است   بدیهی.  شویم  ترعمیق  کمی  باید  زیرین  لایه   در  اما.  امایستاده   جااین   و  هستم  که  هستم  همانی

 کسی   هر  درواقع.  آید  کنار  متفاوت  هایاندیشه  با  تا  ندارد  ظرفیتی  چنان  علم،  زدهسیاست  نظام  که

  به   دهه   چند  این   در   ایران  دینی  روشنفکری.  شودمی  طرد  بایستد،  رایج  تقلیدی  نظام   از  بیرون   در  که

  میزانی  هر  ها،آن   نظر  به.  است  ایرانیت  و  اسلامیت  یدوگانه   از  عبارت  که  زده،   دامن  کاذب  ایدوگانه

 جاستاین  جالب.  شودمی  تنگ  اسلامیت  برای  فضا  میزان  همان  به  شود،   باز  ایرانیت  برای  جایی  که

  در  اما  کنندمی معرفی تشیع و ملیت  بال دو دارای معمولا   نظر در را صفویه  از  بعد ایرانی هویت که

  هرچند   که  کنم،می  اشاره  جالبی  نمونه  به.  کنندمی  انکار  و  داده  قرار  تشیع  با  تقابل  در  را  ملیت  عمل،

  از   یکی  که  مینقمیری  سیدجواد.  فضاست  آن  کنندهترسیم  و  ادامه  در  اما  است  استاد  اخراج  از  بعد
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 در   هایینشست  در  است،  ایرانشهری  مفهوم  مخالفانـ    تریننازل  حالعین   در   وـ    پرکارترین

  یک   در  دکتر  سخنان   از  هدفمند  گزارشی   ارائه  ضمن  مهر،  و  فارس   تسنیم،  مانند  هاییخبرگزاری

 که   دهدمی  هشدار  غیرتمند  علمای  به   شده،  برگزار  سپتامبر  ۱۱  حمله  از  پس  که   فرانسه  در میزگرد

  یکی  در  او .  شود  فقیه  ولایت  نظریه   جانشین  تواندمی   که  است  اینظریهکلان  تنها   ایرانشهری   نظریه

 گوید؛می تسنیم در هانشست  این از

 ایده   تداوم.  است  سلطنت  به  اتصال   به  منوط  ایرانی  تمدن  در  حکومت  یک  تداوم  طباطبایی  نظر  از

  کند؛ می  اضافه  او.  خلافت   ایده  ذیل  نه  است  سلطنت  ایده   ذیل  آن،  بازسازی  نیازمند  هم  فقیه  ولایت

  طرح  با   و  داده   ماهیت  تغییر  کردند  سعی  بودند   نژاداحمدی  آقای  پیرامون   که  گروهی  ۸۸  سال   از  پس

 اسرائیل،   مشروعیت  پذیرش   ،(فرجه  تعالی  الله  عجل)زمان  امام  با  مستقیم  ارتباط  نظیر  مباحثی

  این  طرح  با   او.  کنند  عبور  فقیه  ولایت  از  نوعی  به  جامعه،  از  گروهی  از  گیرییار  و...  و  گراییکوروش 

  است،   خلافت  مفهوم  از  عدول  از  عبارت  ایرانشهری،  نظریه  در  کلیدی   هایمولفه  از  یکی  که  نکته

 نتیجه  در  و  باشد  شریعت  نباید  طباطبایی  نظریه  در  حکومت  اساس   مسئله،   همین  تبع  به  گویدمی

 هشدار   صراحت  با  دیگر  بخشی  در  مینق میری.  رودمی  زیرسوال  ماست،   سیاست  عین  ما  دیانت  اصل

 آقای  ایرانشهری  ایده  با  اسلامی  جمهوری  در  قدرت  ساختار  در  که  کسانی  من  اعتقاد  به  دهد؛می

 جمهوری   ایده   از  دارند،  دولتی  هایقالب  در  آن  به  پرداختن  در  سعی  و  کرده   پیدا  قرابت  طباطبایی

 حضرت  دیدگاه  چون و هستند سلطنت ذیل در فقیه ولایت بازتعریف درصدد و کرده عبور اسلامی

 انجام  را  کار  این   ایشان  زمان  در  توانندنمی  پس  است،  مخالف  نگاه  این  با  شدت  به  ایخامنه  اللهآیت

  طراحی   را  خود  مدنظر  خاص  جامعه  و  بزنند  کلید  را  پروژه  این  مختلف  انحاء  به  دارند  سعی  اما  دهند،

  ربط   برای  مستندی  دلیل  را  فارابی   تقدیر  لوح  گفتگوها،  همین  در   مینقمیری  که،این  جالب.  کنند

 شرکت  به  ارجاع  با  توانیمنمی  ما   آیا  قیاس،  این   با   حال.  است  دانسته   روحانی  دولت  با  طباطبایی

  انحرافات   و  هاگریخرافه  همه  پشت  را  مینقمیری  ایشان،  پدر  ختم  مجلس  در  نژاداحمدی  محمود

 بدانیم؟ نژاداحمدی دوره در

 همه  آن،  آبشخور  اما  است،  گرفته   صورت  دکتر  هایاخراج  از  بعد  مدعاها  این  هرچند  کردم،  عرض

 دیگر   یکی.  کنندمی  معرفی  دیانت  با  تقابل   در  را  ایرانشهری  نظریه  که  است  ایپستوخانه   مباحث  آن

  موخرشان،   آثار  در  دکتر  که  بود   فیرحی  مرحوم  اسلامیت،  و  ایرانیت  میان  سازیدوگانه  مبلغان  از

 .است پرداخته آن به  ایرانی دانشگاه باره در ملاحظات کتاب در  بویژه
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  در   تاملی":  عنوان  ذیل   دکتر  پژوهشی  پروژه  از  هایبخش   که  مرور   به   بگویم  توانممی   مجموع  در

 ای نظریه   کلی  ایده  از  تصوری  گرفت،می  قرار   هم  کنار  پازل  همچون  و  شدمی  منتشر   "ایران  باره

  در  توانستنمی  نظریه  این  مدعای  که  است  بدیهی.  کردند  پیدا  شد،  معروف  ایرانشهری  به  بعدتر  که

  شدن  هویدا  کنار  در.  بود  تقلیدی  و  متصلب  غایتبه   نظامی  که  بگنجد  کشور  در  علم  رایج  نظام

 اندراج  و  ئولوژیایده   مفهوم  ذیل  روشنفکری  جریان  اندراج  جمله  از  دکتر،  اندیشه  از  بیشتری  زوایای

 روشنفکران  توسط  ندانسته   و  دانسته   که  هایسوءفهم  بالاخره  و  تصلبّ،  مفهوم   ذیل   سنت  نظام

 چهآن شد و  رفت بالا  هاحساسیت  شد،می ارائه آن پردازنظریه و  ایران درباره تاملی  پروژه از وطنی

 . شد که

 بیداری   وقت  همه  دریافتم،  وی  با  معاشرتم  از  من  جاکهآن   تا  ایران،   در  ایام   گذران  نحوه   باره  در

  در   سخنرانی  و  شرکت  هم  کمی  و  درسگفتارها،  و  نوشتن  پژوهش،  به  مریضی،  ایام  جز  ایشان،

 اکتفا  پیشین  هایاندوخته  به  ها، سخنرانی  و  درسگفتارها  در  حضور  برای  دکتر.  گذشتمی  سمینارها

 یکبار   سال  چند  هر.  کردمی  مطالعه  را  نظر  مورد  موضوع  در  منابع  آخرین  امکان،  حد  تا  و  کرد،نمی

 در  درسگفتارها،  در را  آن   حاصل  و  کردمی  سفر   کشور   از  خارج  به  منابع،  آخرین   از  اطلاع  برای  هم،

 را  هاترجمه همزمان و بود اصلی متون  بر مبتنی درسگفتارهایشان. دادمی قرار پژوهاندانش اختیار

 که  افتادمی  اتفاق  ندرت  به.  داد می  قرار  همه  اختیار  در  را  اصلی  متون  شامل  فایلی.  کردمی  نقد  هم

  کنسرت  به  بودند،  درسگفتارها  کنندگانشرکت  درواقع  که  دوستان  از  تعدادی  همراه  کلاس،  از  بعد

  اذعان  همه  طورکههمان.  کردمی  صرف  بیرون  در   را  شامی  یا   و   رفتمی  تئاتر  تماشای  و  موسیقی

 حتی .  سیر  نه  و  شدمی  خسته  نه  وی،  با  مجالست  از  کسی.  بود  مشربخوش   بسیار  اند،کرده

 همه   نکات،  برخی  نقل  با  گاهی  از  هر  و  نبود،  کننده  خسته  بودن،  طولانی  رغمبه  هم،  هایشانکلاس 

 کلاس  در  پاسخ  و  پرسش  فرصت  بود،  پرمخاطب  هایشانکلاس   جاکهآن  از.  داشتوامی  خنده  به  را

  جواب  هاپرسش  همه  به   و  ایستادمی  سرپا  هاساعت  کلاس،  هر  از  پس  دلیل  همین  به  شد،نمی  میسر 

  رسمی،   محافل   در  جز  نداشت،  کراوات  پوشیدن  به  اصراری.  بود  لباس خوش   و  آراسته  بسیار .  دادمی

 نه؟  یا کندمی کفایت اطلاعات این دانمنمی. بود دولتی مراکز در استثناءاً اگر بویژه

  

ها هم پوشی دکتر جلوۀ خودش را داشت و از چشم آراستگی و خوش   ـ  10  فرخنده مدرّس

بود، آن را از جذابیت تر میکه در کجا این آراستگی و چگونگی آن حساب شدهپنهان نبود، اما این 
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کند! از شما برای کفایت  بیشتری برخوردار کرده و حظ بصر را، حتا در نبود ایشان، چندین برابر می

 مانندتان سپاسگزاریم. اطلاعات بی

پژوهشی«  ایدۀ مهم و »طرح  اهمیت اطلاعاتی تکیه کنم که در مورد  بر  اینجا  مایلیم در  اما  و 

اساسی دکتر در مورد »اندیشمندانی« ارائه دادید که از آنان به زبان ایشان، »جدیدهای در قدیم« 

و هر یک در حوزۀ خود    "ی در دست داشتند" نص"یاد کردید. کسانی که همچون »غولانی گویی  

هایی در مسیر تحقق تجدد ایران برداشتند. این تکیه و  لات نوآیینی در ایران ایجاد کرده و گامتحو

ابراز امیدواری کرده  روست، چون، همانتکرار از آن طور که در پرسش پنجم خود نسبت به آن 

نائل    مان است که از تولید دانش آنها مادهندۀ راه به پژوهشگران آینده بخش و نشان بودیم، الهام

هایی در مسیر نوآیین  که تا کجا، در چه حوزه های بیشتری خواهیم شد، مبنی بر این به کسب آگاهی

های استثنایی  تردید با چهره ایم. و از این مجرا بی کردن جامعۀ ایرانِ پس از مشروطه پیش رفته

 حامل فکر روشن بسیاری مواجهه خواهیم شد. 

تان موضوع بسیار مهم دیگری که مدتهاست کنجکاوی ما را به شدت بخود مشغول داشته، اشاره

به دوگانه سازی »اسلامیت و ایرانیت« توسط روشنفکری دینی و »تفسیرهایی« که از دورۀ صفویه،  

تری، از شما طور مبسوط شود. مایلیم بهپردازی« در مورد این دوره میو تارهایی که به نام »نظریه

هایی که از توضیحات دکتر طباطبایی در مورد »قرون وسطای ست؛ بر بستر برداشتبپرسیم، بدیهی

های  هایمان در بارۀ فعالیتایران« و »دورۀ گذار اسلامی« داریم. به این موضوع، البته بعد از پرسش

گشت، از جمله  عملی دکتر طباطبایی در ایران، که هنوز چند مورد را در ذهن داریم، بازخواهیم  

اسلامی« به آن    المعارفدائرةموردی که به عنوان اخراح چهارم، البته »اخراج خود خواسته« از »

 اشاره داشتید. 

اسلامی« که چهل   المعارفدائرةکنیم: نخست در مورد خود »مرکز  چند پرسش را یکجا مطرح می

از تأسیس آن می اعتراضیسال  نامۀ  اشاراتی که دکتر در  از لابلای  منتشر شده در  گذرد.  شان، 

رسد، آن مؤسسه  ـ به اخراج دکتر صادق سجادی داشتند، به نظر می  ۱۳۹۷مهرنامه ـ اردیبهشت  

هایی »مأوای« استادان اندیشمند و دانشمندی شده بود که »صلاحیت اخلاقی« تدریس تا زمان

آمد که شرط همکاری کرد؟ به نظر نمینداشتند. واقعاً آن مؤسسه اسلامی چه اهدافی را دنبال می

 استادان فاقد »صلاحیت اخلاقی« الزاماً باور به ایدئولوژی رسمی بوده باشد؟
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نظرِ همکاری دکتر طباطبایی با آن مؤسسه اسلامی چگونه جلب شد و چند سال در آنجا حضور 

طور که اشاره  تر چه فعالیتی داشتند؟ ظاهراً، آنطور دقیقداشتند؟ به عنوان »مدیر گروه فلسفه« به 

 کردند؟داشتید، در آنجا تدریس هم می

رابطۀ ایشان با »پروژۀ تاریخ جامع« چه بود؟ در بخش تاریخ مشروطه از عهد قاجار، جلد یازدهم، 

های ایشان هستیم. تا چه میزان ایشان با آن پروژه درگیر بودند و در آن نقش داشتند؟  شاهد پژوهش

« به شدت دکتر را آزرد و به واکنش  المعارفدائرةتعطیل این پروژه و اخراج دکتر سجادی از »مرکز  

سخت واداشت، تا جایی که در آن نامۀ اعتراضی از »پایان عمر آن مرکز« سخن گفتند. در حالی  

توانسته داشته  که هنوز آن »مرکز« وجود دارد، پس منظور دکتر از »پایان عمر« چه معنایی می

 باشد؟

 ها انبوه شدند و با امید به پاسخ همۀ آنها!با عرض پوزش که متن طولانی و پرسش

  

نصیری  کنم؛  اضافه  پوشیخوش   باره  در  قبلی  پاسخ  ادامه  در  نکته  یک  ـ  10  مصطفی 

 تناسب  از  ناشی  بلکه  پوشید،می  برند  و  خاص  هایلباس   که  نبود  معنی  این  به  دکتر  پوشیخوش 

 حافظ   و  سعدی  "آزاد  سرو"  تعبیر  از  فردیبه  منحصر  مصداق  درواقع.  بود  او  سروآسای  قامت  و  اندام

 : افتادم سعدی بیت این  یاد به. بود

 

 را خوبرویان وقتی بیارایند زیورها به

 بیارایی زیورها که خوبی چنان تنسیمین تو

 

  اجازه   ام،شنیده  ایشان  خود  از   که  اخباری  و  اسلامی  بزرگ  المعارفدائرة  مرکز  مسائل  باره  در

  بسیار   هایرسمیبی"  یعنی  ،۹۷  سال  نامه   در  استاد  کلمه  یک  همان  به  و  نکنم  صحبتی  خواهممی

  مرکز  اقدام  حال  هربه.  کنم  بسنده   "کشور  عمومی  اموال  در  مکرر  هایاجحاف  و  هامدیریت  در

  اخراج   هادانشگاه  از  که  بزرگ  اساتید  جذب  در  خود،  عمر  اول  دهه  دو  در  اسلامی  بزرگ  المعارفدائرة

  آمد  پیش   فرصتی  هم  زیرا  است،  تقدیری  قابل   اقدام  باشد،  گرفته  صورت   که  نیتی   هر  با  شدند،می

  بسیار   اعتبار  هم  و  نشوند،  دور  پژوهش  و  علم  فضای  ازـ    کرسی  صاحب  اصطلاح  بهـ    اساتید  تا

 مدیریت  کرده،  اشاره  نامه  همان  در  استاد  طورکههمان.  شد  حاصل  المعارفدائرة  مرکز  برای  خوبی
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  اساتید   ریزیبرنامه  و  حضور  نتیجه  شده،  حاصل  اگر  اعتباری  که  نفهمید  خود  توهم  در  مرکز،  آن

  هیات   هم  متاسفانه  دهد،می  اجازه  من  اطلاعات  و  هاشنیده  آنجاکه  تا  اخیر،  دهه  دو  در  اما.  بود  بزرگ

 ترکیب   از  شدهشناخته  و  مستقل  افراد  و  شد  خانوادگی  مدتی،  از  بعد  مرکز،  مدیره   هیات  هم  و  امنا

  افراد   را  هاآن   جای  و  شدند  گذاشته  کنار  شوند،   متوجه  خود  کهآن  بدون  مدیره،  هیات  و   امنا  هیات

...    و  داریرستوران  مثل  اقتصادی  هایفعالیت  سمت  به   مرکز  ادامه   در  و  گرفت،  خانواده  اعضای

 و   شدند،  اخراج  سجادی  دکتر سپس   و  شد  جدا  مرکز از  استاد  کهاین  از  بعد  بگویم؛  هم  را  این.  رفت

 از   که  شد  انجام  حکومتی  نهادهای  سوی  از  مداخلاتی  یافت،  راه  عمومی  فضای  به   مسائل  برخی

 خبرم. بی فعلی وضع و هاآن نتایج

  آن بر مزید و. کنند می نظارت شده تهیه متون بر که است علمی متعدد هایگروه  دارای مرکز این

 نحوه   باره  در.  دهندمی  انجام  را  نهایی  کنترل  و  ریزیبرنامه  که  است  علمی  عالی  شورای  یک  دارای

  از بعد ایشان، با من  دیدار اولین که کردم عرض قبلا. ندارم خاصی اطلاعات مرکز  به  استاد دعوت

 .بود مرکز همین در درسگفتارها، آغاز و تهران  دانشگاه از اخراج

  به   را  آن  دکتر  کمک  با  سجادی  دکتر  که  است  ارزشمندی   بسیار  کار  ایران،  جامع  تاریخ  پروژه  اما

 نوشتن  ضرورت  و  اهمیت  باره  در.  کرد  مرکز  نصیب  هم  را  خوبی  درآمد  دوره  این.  رساند  پایان

 دوره   یک  هنوز  وقتی  گفتند؛می   تکرار  به  ایشان.  بودم  شنیده  دکتر  از  بارها  تاریخی،  هایمجموعه

. نیست  ممکن  راحتی  به  اندیشه  تاریخ  یا  مفاهیم  تاریخ  تدوین  نشده،  نوشته  کشور  وقایع  تاریخ

 مفهومی  هایتحلیل  بتوانند  تا  باشند  داشته  دسترسی  تاریخی  وقایع  و  مواد  به  باید  نخست  اندیشمندان

 نیازمندیم   ریتر،  و  کوزلک  مفاهیم  تاریخ  نوع  از  مفاهیمی  تاریخ  به  رسیدن  برای  درواقع.  بدهند  انجام

 باشیم. داشته وقایع جامع تاریخ نوبت چندین

 اسمشان   حتما  که   بودند  خواسته  دکتر  از  ایشان   و  بود   سجادی  دکتر  با   پروژه   این   مدیریت   که  دانیممی

 استاد .  افزودمی  مجموعه  اعتبار  به  مؤلفین  میان  در  دکتر  نام  وجود  چون  بیاید،  مؤلفین  مجموعه  میان

  و   آن،  خلافبه  ولی  ندارند،   وقایع  تاریخ  نوشتن  برای  قصدی  و  نیستند  مورخ  که  اندکرده  تاکید  بارها

  سجادی   دکتر  از  بعدها  که  نوشتند  را  قاجار  شاهان  از  مدخل  دو  سجادی،  دکتر  درخواست  حسب

  آن   بیان   که  آمد   یادم  باره  این  در  جالب  نکته   یک.  کردند  توصیف  عالی  را   مدخل  دو  آن  که  شنیدم

 گروه  به  که  بود  این  دکتر  از  حضرتی  حسن آقای  عصبانیت  هایزمینه  از  یکی.  نیست  لطف  از  خالی

  باره   در  ایرواین  دانشگاه  در  دکتر  سخنرانی  به  که  نقدی  در  بعدها  حضرتی.  اندنشده   دعوت   مولفین
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  مدخل  بنابراین   نیست،  دانتاریخ  ایشان   که  بودند  تاخته  دکتر  به  صراحتا  بودند،  نوشته  مشروطه

 دکتر   اولا   که  بود   کرده  گمان  حضرتی  حسن.  نوشتندمی  نباید  را  ایران  جامع  تاریخ  کتاب  در  مشروطه

. است  نوشته   دکتر  را  مشروطه  فصل  حتما  ثانیا  داشته،  دخالت  نویسندگان  انتخاب  و  پروژه  مدیریت  در

 متولیان   که  زمانی  از  ما  عزیز  فیلسوف: »بود  نوشته  متکبرانه  طعنی   با  خود،  نقد  از  بخشی  در  او

  را   مشروطه  تاریخ  و  قاجاریه  تاریخ  بخش  ایران،  جامع  تاریخ  تالیف  در  اسلامی  بزرگ  المعارفدائرة

  مورخ  را  خود  گویا  سپردند،  ایشان   به  کشورمان،  معاصر  تاریخ  شایسته  مورخان  گرفتن  نادیده  با

 «.  .… که داندمی هم دستیچیره

  غلط   حدس   این  من  وقتی.  بگیرند  دل  به  را  دکتر  یکینه  وی  شد   باعث  غلط  کاملا  برداشت  این

  عذرخواهی   به  حاضر  دادم،  نشان  مستند  "العثمانی   تحفه  یا  عثمانی  مشروطه"  مقاله  در  را  حضرتی

  اصلا   دکتر  کنم، ومی  اداره  من  را  دکتر  تلگرامی  کانال  که  کردند  وانمود  گونهاین   مقابل  در  و  نشد

 با   که  ایشان  شاگردان  از  یکی.  شودمی   منتشر  ایشان  نام  به  من  توسط   که  نیست  مقالاتی  جریان  در

  شاگردان   از  نفر   ۳  که  شد  مدعی  و  رساند  من   به   را  یادشده   پیام  حضرتی  قول   از  داشت،  آشنایی  من

  تلگرامی  کانال   جریان  در  اصلا  استاد   که  اندکرده   تاکید  و   کرده  مراجعه  حضرتی  به   دکتر   نزدیک

  آن   نام  کردم،   اصرار  هرچه  متاسفانه.  نیست  شود،می  منتشر   وی  نام   به  آن  در  که  مطالبی  و  جستارها

  خودت   کار:  نوشتند  پاسخ  در.  کردم  منتقل  دکتر  به  را  پیام  عین  هم  من.  نگفتند  را  "نزدیک  شاگرد  ۳"

 این . کنمنمی خرد  هاآن هایحرف  به هم ایتره  و ندارم شاگردی استاد  رابطه کسی با  من .  بکن را

 "کشورمان  معاصر  تاریخ  شایسته  مورخان"  سرآمد  را  خود  لابد  که  حضرتی  که  دهدمی   نشان  موضوع

 آن،  انتشار  از  سال  چند  گذشت  خلافبه  را  جامع  تاریخ  هنوز  دکتر،  به  گیریخرده  هنگام  داند،می

  نوشته   از  بخشی  نیست  بد.  است  نوشته  دیگری  کس  را  مشروطه  مدخل  که  دانستنمی  و  بود  ندیده

  ندیده  چگونه   ما، عصر  دانشمندان  که   بدانند  محترم خوانندگان  تا  بیاورم  جااین   را  باره   این   در  خودم

 کنند: می صادر جزمی احکام نخوانده، و

 داندنمی  ظاهرا  و  نکرده   ملاحظه  را  ایران  جامع  تاریخ  کتاب  حضرتی  رسدمی  نظر  به   اول   نگاه  در"

  موضوع  که  است  کرده  تاکید  همواره  و  ندانسته  عمومی  مورخ  را  خود  گاههیچ  طباطبایی  دکتر  که

  موضوع   با  ایرانیان   معاصر  مواجهه  مثابهبه   مشروطه  محوریت  با  سیاسی  اندیشه  تاریخ  او،  پژوهش

 هنوز   که  شرایطی  در  داده؛  قرار  توجه  مورد  همواره  نیز  را  نکته  این  دکتر  حالاین  با.  است   تجدد

  از  دور  انتظاری  مختلف،  هایاندیشه   تاریخ  شدن  نوشته   نشده،   نوشته  جامع  عمومی  تاریخ  یکدوره
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  پیشنهاد  بودند،  قائل  ایران  جامع  تاریخ  پروژه  به  که  اهمیتی  جهت  به  و  دلیل  همین  به.  است  ذهن

  بنابراین. اندنوشته را شاهمحمد و شاهفتحعلی مدخل دو تنها و پذیرفته را سجادی دکتر  پروژه مدیر

 نیست   گناهی  مشروطه،  تاریخ  نگاشتن  برای  او  نظر  مورد  شایسته  مورخان  و  حضرتی  از  دعوت  عدم

  باید  سجادی  دکتر  بزرگ  استاد  که   است  پرسشی  این  و.  باشد  طباطبایی  دکتر   متوجه  آن  تاوان  که

.  است  نداشته  اطلاعی  کشور  نویسی تاریخ  هایظرفیت  از  حضرتی  اندازه  به  ظاهرا  که  بدهند  پاسخ

  منظر   از  و  تخصصی  صورت  به  مشروطه  ایران،  جامع  تاریخ  کتاب  در  همه،  از  مهمتر  بالاخره  و...  

 محترم  نویسنده  توسط  آن  دادهایرخ  مهمترین  باره  در  مقاله  یک  تنها  و  نشده  طرح  نظری،  مبانی

 ایران  جامع  تاریخ  در  نه  سیاسی،  اندیشه  منظر  از  مشروطه  تاریخ  جای.  است  شده  نوشته  دیگری

 مورخ   هر  و  حضرتی  تخصص  در  اصولا  نه  و  است،  نوشتن  قابل  عثمانی  اسناد  به  اتکاء  با  نه  است،

 . "است دیگری عمومی

  مرکز   که  کنم  عرض  باید  دکتر،  منظر  از  اسلامی  بزرگ  المعارفدائرة  مرکز  عمر  یافتن   پایان  باره  در

.  آورد  روی  تجاری  هایفعالیت  به   و  شد  خارج  تخصصی  و  علمی  ریل  از   آن،   مدیریت  شدن   فامیلی  با

  پژوهشگران   جذب  فرهنگی،  اساتید  و  بزرگان  به  توهین  مدیریت،  شیوۀ  شدنخانوادگی  مدیریت،  سوء

  آن  بودجه  صرف  و  بزرگ  المعارفدائرة  مرتب  انتشار  به  توجهی  کم  مالی،  شفافیت  عدم  مایه،کم

 و  هازبان   دانشنامه   مردم،  فرهنگ  دانشنامه   ایران،   دانشنامه :  مانند  دیگر  هایدانشنامه   انتشار  برای

 فضای   در  هاآن  از  بخشی  که  بود  نام  صاحب  افراد  انتقادات  از  دیگر،   مورد  هاده  و  ،....   و  هاگویش 

 و   هازبان   دانشنامه  مثلا.  نیست  هادانشنامه   دیگر  ارزش   منکر  کسی.  است  شده  منتشر  عمومی

  جاست این   مسئله   اما  هستند،  ارزشمند  خود   جای  در  کدام  هر  مردم،  فرهنگ  دانشنامه  یا  ها،گویش 

  نوشتن   زبان،  فرهنگستان  مثلا  بودن  با.  دارد  متولی  یادشده  هایدانشنامه   به  مربوط  موضوعات  که

 سرنوشت  همه  از  ترجالب  شاید  اما .  نیست  المعارفدائرة  مرکز   وظیفه  ها،گویش   و  هازبان   دانشنامه 

  نام   دانشنامه  مقدمه  در  چون  که  است  ابراهیمی  معصومه  خانم  مردم  فرهنگ  دانشنامه   پروژه  مدیر

  بیرون  پرده  از  المعارفدائرة  مرکز   مسائل  از  بسیاری  بهرحال.  شد  اخراج  بود،  نیاورده   را  مرکز  مدیر

  حتی  و  کرد  سرباز  مشکلات  سجادی،   دکتر  و طباطبایی  دکتر  آقایان  و  دکتر  اعتراض  با.  است  افتاده

  طرح   جلوی  نتوانست   هم  "نظام  آبروی  بردن   و   عربستان   با   همسویی"  به   معترضین کردن   متهم  با

 بگیرد. را مشکلات

 .شویم خارج المعارفدائرة موضوع از است بهتر و کندمی کفایت میزان همین گمانمبه
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های  و اما یک پرسشِ خاص در انتها و متصل به همان مجموعه پرسش  ـ  11  فرخنده مدرّس  

اید! در خور توجه است که؛ از همان آغاز  گرایی« متصف کردهقبلی! شما در جایی دکتر را به »آرمان

طور اعتراض ایشان به حقوق  با دکتر و همچنین دکتر با دانشگاه، و همین  های دانشگاهدرگیری

اسلامی«، از چند ماه قبل از اخراج دکتر    المعارفدائرةپرداخت نشده پژوهشگران مشغول در »مرکز  

های  سجادی، یا در دفاع از حقِ مقام علمی دکتر سجادی و اساساً دفاع از استادان اندیشمند و چهره

رحمانه همراه با توهین به کرامت و عزت جامعۀ علمی کشور، شاخص دیگر علمی، کسانی که بی

شدند، و همچنین دفاع سرسختانۀ  ر پژوهشی علمی در مؤسسات کشور محروم می از تدریس یا کا

ها  ایشان از حق دانشجویان بر دریافت درس و علم حقیقی، یک رشتۀ پررنگ در سخنان و نوشته

آید که ایشان علاوه بر مقام بلند علمی و نظری و راه شود. به نظر می و در عمل دکتر مشاهده می

بی تدریس  روش  میو  همچنین  برجستهمانندشان،  از  یک توانستند  رهبران  و  مدیران  ترین 

»سندیکای« واقعی و والامقام در دفاع از حقوق دانشمندان، اندیشمندان و استادان واقعی کشور 

های باشند. چه قدر چنین برجستگی در ایشان خاری در چشم استادان هوادار مارکسیسم و چپ

»عدال  اصطلاح  به  طرفدار  دانشگاه، مذهبی  به  فرهنگی«  »انقلاب  هجمۀ  از  پس  که  بود،  ت« 

 های استادی را به اشغال خود درآورند و آبروی علم را ببرند؟ توانستند به یاری زور رسمی کرسی

  

  همان   برای  و  دانشجویی  معنایی  همان  در  را  "آرمانگرایی"  مفهوم  من  ـ  11  مصطفی نصیری

 سازیمفهوم   نیازمند  بینیممی  دکتر  از  بعدها  چهآن  توصیف  برای.  بردم  کاربه  دانشجویی  دوران

  چنین   بود  چنان  اگر  برای؛  جایی  و  بود،می   باید  که  بود  همانی  استاد  کنممی   فکر  من.  هستیم  دیگری

 شاید   و  شد،می  خوبی  بسیار  رهبر   شاید  بود،  جنبش  یک  یا  سندیکا  یک  رهبر  او  اگر.  نیست  شد،می

 با  تواندمی  که  است  میان  در  هم   صنفی  منافع  پای  موارد،  گونهاین  در  که  دانیممی  زیرا  شد،نمی  هم

 خوبی   رهبری  طباطبایی  کهاین  حال،  هربه.  بگیرد  قرار  تضاد  در  دیگر  اصناف  منافع  یا  عمومی  منافع

 که، این .  نبود  امروز  فیلسوف  طباطبایی  دیگر،  او  صورتاین  در  است؛  روشن  نکته  یک  نه،  یا  شدمی

 بایست می  که  طباطبایی  یا  است  سودمندتر  ایران   برای  موجود،  طباطبایی  یا  هست  که  طباطبایی

 نیست. ضروری پرسشی باشد،

  خلاصه  کلمه یک در را دکتر سلوک و اندیشه بخواهم اگر سرکارعالی، پرسش به پاسخ برای حال

  مستشارالدوله   از  تاسی  به  "کلمه  یک"  آن  است،  گزافی  ادعای  البته  که  کنم  بیان  کلمه  یک   با  یا  کنم،
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 تاصل   دارای  دکتر  هاینوشته  کلیت  که  کنممی  تاکید  دوباره  و  کردم  عرض.  است   "قانون"  از  عبارت

 که  انصاری  حسن  آقای  دیدم  اخیرا.  گذشت  سادگی  به  هاآن   از  تواننمی  و  است  مفهومی  و  معنایی

 المعارف دائرة  مرکز   از  طباطبایی  استاد   همچون  بزرگانی  شدن  خارج  با   و  است  شناس نسخه   ظاهرا

  قلم   انتساب  ضمن  گرفته،  قرار  علمی  شورای  ترکیب  در  و  شده  باز  جاآن  به  پایش  اسلامی،  بزرگ

  اگر   شده؛  مدعی  قانون،  حکومت  و  دولتملت  کتاب  باره  در  "پایان   بی  تکرار  و  لفاظی"  به  استاد

  زیاد   احتمال  به  بدهیم  باشد  آکادمیک   نگارش   با  آشنا  که  دکتری  خوب  دانشجوی  یک  به  را  کتاب

  لطمه   کتاب  اصلی  محتوای  آنکهبی  کند  خلاصه  ایصفحه  بیست  مقاله  یک  حد  در  را  آن  تواند  می

  و   اسلامی  بزرگ  المعارفدائرة  مرکز   رئیس(  زن  برادر)  سببی  بستگان  از  ظاهرا  که  انصاری.  بخورد

  جز  چیزی  که  ایشان  اندیشه  با  مخالفت   در  استاد،  درگذشت  از  پس  است،  فامیلی  رانت  از  برخوردار

  مرکز   مسائل   ساختن  برملا  در  دکتر   که  نقشی  رسدمی  نظر   به .  است  شده  فعال   بسیار  نیست،   ایران

 وی   به  نسبت  قمی  انصاری  حسن  تخریبی  رویکرد  اتخاذ  در  داشت،  اسلامی  بزرگ  المعارفدائرة

 . کند زداییخاطره مرکز، آن در دکتر متمادی حضور از  دارد ماموریت او درواقع. باشد موثر

  سیاست   فیلسوف  و  عام  صورتبه  فیلسوف  یک  از  صفت  دورترین.  گراییآرمان  مفهوم  به  برگردم

 همه  با   عریان،   حقیقت  با   مستقیم  مواجهه  حوزه   فلسفه  درواقع.  است  گراییآرمان  خاص،  صورتبه

  در   ولی  شود  آرایش  وکمبیش  حقیقت  چهره  علوم،  برخی  حوزه  در   شاید.  است  هازیبایی  و  هازشتی

  چهره،   این   گاهی  زیباست،  همیشه  حقیقت  چهره   که   نیست  گونه این .  ندارد  وجود   چیزی  چنین  فلسفه

  یک   از  گراییآرمان  و  فیلسوفی  کنم؛  اشاره  نکته  این  به  خواستممی  فقط.  است  کریه  حتی  و  زشت

  گفتن   به  نیازی  و.  باشد  دیگری  مبنای  از  باید  لاجرم  حقیقت  از  دکتر  سرسختانه  دفاع  و  نیستند  جنس

  کند، می   پیدا  تنزّل  واقعیت  سطح  به   و  شودمی   مربوط   عمل  حوزه  به   که  جاآن   حقیقت  چهره   که  نیست

  یعنی .  شودمی  نمایشی  سیاسی،  مصلحت  و  موقعیت  از  تبعیت  در  حقیقت  ماکیاوللی  تعبیر  به  درواقع

  دارای  لزوما  و  شودمی   نمُایانده  که  است  حقیقتی  ،(effectual truth) کندمی  عمل   که  حقیقتی  آن

 باشد   ،....  و  زیبا  زشت،  اصیل،  تواندمی  وضعیت،  این  در  حقیقت  چهره  که  است  بدیهی.  نیست  تاصل

 .نباشد یا

 که   است  حقیقتی  ،(ماکیاوللی  نظریه  وفق  حداقل)  سیاست   عالم  در  کنندهعمل  و  موثر  حقیقت

 ای،نکته  سر  بر  روزی  آیدمی  یادم .  است  رحمبی  و  پرتنش  ایرابطه  که  نیروهاست  رابطه  ینُمایاننده

  در   ما   مسئله :  نوشت  برایم   هشدارآمیزی  جمله  دکتر   که  کردممی  اصرار   گرایانهآرمان   موضعی  از
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. نیروهاست   رابطه  در  جدید  آرایش   ایجاد  بلکه  نیست،  معقولات  عالم  ابدی  هایحقیقت  سیاست

  جوانمردی   و  زیبایی  عین  تواندمی  نیرو  یک  منظر  از  خدعه،  و  فریب.  دارد  را  خود  منطق  نیروها  رابطه

  منطق   این  با  را  چالدران  واقعه  کنم  فکر  قبلا.  نامردی  و  زشتی  عین  مقابل،  نیروی  منظر  از  و  باشد

  خواستم می   فقط  بلکه  نیست  سیاست  فلسفه  در  حقیقت  توضیح  قصدم  هرحالبه .  دادم  قرار  توجه  مورد

  درستی   توصیف  سیاست،  فیلسوف  یک  برای  گراییآرمان  که  کنم  جلب  نکته  این  به  را  شما  توجه

 .نیست

  شده  وارد  مضمون  این  با   پیامبر  به  منسوب   حدیثی  سنت،  اهل  حدیثی  منابع  در  بدانیم؛  است  جالب

د هذا الدینَ بالرجلِ الفاجرِ   که؛  است  انسان  حتی  گاهی  دین،   پیشبرد  برای  خداوند  یعنی  ،اِنا اَلله یویا

  ده   مثل   شیعی  منابع  برخی  در  که   حدیث  این  بیان  شان .  گیردمی  خدمت  به   هم  را  فاجر  و  فاسق

  دوگانه   اعمال  توجیه  برای  یا  است،   ولیدبن  خالد  باره  در  یافته،  راه  هم  کاشانیفیض  ملامحسن  رساله

 کتاب  در  تیمیهابن.  است  گرفته  لقب  الاسلامسیف  اخلاق،  و  عقیده  فساد  خلافبه   که  شده  جعل  او

  امر  پیشبرد  برای فاجر  مرد گرفتن کار به  توجیه در "السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية"

 امیری  دو  میان  از  جنگ،  فرماندهی  مانند  اموری  برای  که  است  آورده  حنبلبن   احمد  از  دین،  امور   یا

 مورد   در  زیرا  کرد،  انتخاب  را  اولی  باید  است،  ضعیف  اما  صالح  دیگری  و  قوی،  اما  فاجر  یکی  که

 عموم  به  او،  قدرت  و  قوت  نفع  و  خیر  اما  گردد،برمی  شخص  خود به  فجور  و  فسق  گناه  و  ضرر  اول،

 عواقب  و  نتیجه  اما  است  شخص  خود  برای  درستی  و  صلاح  آثار  دومی، در  اما.  است  عاید   مسلمین

 بینیممی  احادیث،  گونهاین  منابع  بودن  اعتماد  غیرقابل  از  فارغ.  بود  خواهد  مسلمین  برای  او  ضعف

 . بازندمی رنگ مصلحت برابر در چگونه واقعیت و حقیقت چهره

  "قانون  کلمه  یک"  در  توانمی  من  گمانبه   را   دکتر  فکری  جهاد  عمر  یک   حاصل  کردم  عرض

 الزامات  به  رهگذر،  همین  از  و  داشت  کامل  باور  قانون   به   فیلسوف،  یک  عنوان   به   ایشان.  کرد  خلاصه

 زمانی   تنها که نبود سعدی عملبی عالمان همانند و بود پایبند شخصی،   ضرر و نفع از فارغ قانون،

 لزوم   و  قانون  از  وقتی.  باشد  او  صنفی  یا  شخصی  نفع  راستای  در  که  شود  تسلیم  قانون  برابر  در

 مشروعیت  و  حقانیت  که  گوییممی  سخن  اصولی  از  آن،  از  قبل  گوییم،می   سخن  آن   به  پایبندی

  جانب از هستند،  قانون پشتوانه که ...  و تاریخی حقوقی، فرهنگی، سیاسی، اصول . دارد ثبوت  هاآن

ـ   حقیقی  و  واقعی  اصول؛  این.  شوندمی  حمایتـ    عقلایی  عقل  چه  فلسفی،  عقل  چهـ    انسانی  عقل

  تن .  بخشند  وحدت  را  مشتت  و  متفرق  امور  توانندمی  که  است  دلیل  همین  به  و  هستند  خیالیـ    نه  و
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 یا  شخصی  منافع  با  که  جاآن  عمل،  در  اما  دارند،  قبول  همه  نظر  مقام  در  را  قانون   الزامات  به  دادن

  آغاز  جاهمین  از   هم  فسادها  از  بسیاری  منشأ .  لغزدمی  هاخیلی  پای  گیرد،می  قرار  تعارض  در  صنفی

 شود.می

  بود   قانون   به   فرمان  تبدیل  برای  جنبشی  یعنی  امور،  شدن  قانونمند  برای  جنبشی  مشروطه،  جنبش

  تن   انداخته،  تعویق  عهده  به و  برده  محاق  به   ایران   در   را  تجدد  امروز،  تا   مشروطه از  که  چیزیآن  و

 و   قانون به که بود کسی طباطبایی دکتر تردیدی،  هیچ بدون. است فرمان برابر در قانون به ندادن

 با  توانستنمی  کجاهیچ  در   اساس،  این   بر   و  داشت  فلسفی  باور  مشروطه،  در   آن   محوری  جایگاه

 ها، فرمان   همه  وگرنه   دارد،  را   خود  شرایط  هم  قانون  کنیم،نمی  فراموش   البته.  بیاید  کنار  قانونیبی

 و  ایرانشهری   نظریه  از  مهم  بسیار  بخشی  دکتر  گراییقانون.  دارند  را  قانون  لباس   صوری  لحاظبه

 .بود ژرفی بسیار فلسفی یاندیشه  به مستند

 بلکه  شودنمی  انجام  خلا  در  و  نیست  ذهنی  امری  جامعه،  یک  در  گذاریقانون  که  ترتیببدین

 باید   ضرورتا  ای،جامعه  هر  در  قانون  یعنی.  است  جامعه  آن  مردمان  رفتارهای  و  پندارها  از  برداشتی

  همان   درواقع،  قانون.  شود  تبدیل  جدید  سنت  به  خود،  تداوم  در  و  بیاید،  بیرون  جامعه  آن   سنت  دل  از

  علم   دیدگاه  از  گوید؛می  و  دارد  موضوع  این  به  طلایی  ایاشاره  دکتر.  است  حقوقی  منظر  از  تداوم

 تواننمی  بنابراین  است،  کشور  آن  ملت   اخلاقیات  مجموعه  کشوری  هر هایقانون  خاستگاه  حقوق،

 مردم  رفتار  به  که  کندمی  پیدا  حاکمیت  و  اقتدار  زمانی  قانون.  کرد  وارد  بیرون  از  را  حقوقی  نظام

 سنت  تداوم از بخشی  و آمده بیرون تاریخی سنت دل  از یعنی باشد، داشته تداوم یعنی شود، تبدیل

 قانون   وسیلهبدین   و.  ببینند  خود  اخلاقی  نظام  داخل  را  قانون  جامعه،  آن  مردم  یعنی  باشد،  تاریخی

  که  قانون  از  جدید  درک  این  با  شود،  وجدانی  و  درونی  آن  اجرایی  ضمانت  و  شود  تبدیل  اخلاق  به

  پروسه   در  جدید  حقوقی  نظم  در  بویژه   حقوقی،  نظم  در  فقه  بحث   به  طباطبایی  دکتر  که  است

  در  تحول   مهمترین  را  جدید  حقوقی  نظام  به  فقه  هایقانون   تبدیل  و  شود،می  رهنمون  مشروطه

 او  که  طباطبایی  دکتر  برای  مشروطه  جنبش  اهمیت.  آوردمی  حساببه  مشروطه  فکر  پیروزی  روند

 جنبش،  این  که بود این در کندمی ممتاز و متمایز مشروطیت پژوهشگران و پرداننظریه همه از را

  بار،   اولین  برای  یعنی  کرد،  تبدیل  جدید  حقوقی  نظام  به  را  سنت  نظام   از  مهم  عنصری  عنوان  به  فقه

  امر  به  و  خورده  جدید  دوران  هایپرسش  محک  به  سال،  هزار  از  بیش  ایسابقه  با  سنتی  امر  یک

  عام   وصف  و  غالب  وجه  که  برگردیم   سنت  درونی  تصلب  مفهوم  به   اگر.  کندمی   پیدا  تحول  جدید



61 
 

 

 جدالی بر بستر اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی 

 درست   آن  درونی  منطق  و  شده  رفع  سنت  از  تصلب  بار  اولین  برای  است،  اندیشیدن   امتناع  شرایط

 بود،  داده  رخ  که  تحولی  یعنی  ماند،  ابتر  مشروطه  فکر  که جاستاین  مسئله  همه  اما.  است  کرده  کار

  تاریخی  مواد به التفاتی با و نشد  وارد نظر حوزه در و ماند عمل  در چنانهم و بود، عمل در تحولی

  که  است  ناحیه  این  از  هم  دکتر  برای  مستشارالدوله  اهمیت.  نگرفت  قرار  فلسفی  تامل  مورد  ایرانشهر 

  آن  به  اعتناییبی  در  تواننمی  دارند،  فقه  قانون  و  شرع  حقوق  که   کشورهایی  در  ایشان؛  نظر  وفق

 که   هاییتنش  از  یکی.  نوشت  قانون  کتاب  شرع،  کتاب  به  توجهیبی   در  یا  نوشت،  قانون  ها،قانون

  که  گشتبرمی  جاهمین  به  باز  بود،  درگرفته  روشنفکران  برخی  با  اول  مجلس  نمایندگان  برخی  میان

 سنت   طولانی  نظام   به   زدن  پا  پشت  بودند،  کرده   پیدا  جدید  قانون  و  حقوق  از  که  تصوری  روشنفکران

  عقل  منظر  از  مجلس  نمایندگان  ولی  بود،  اروپا  از  جدید  هایقانون  کردن  وارد  و  اخلاقیحقوقی

 جدید   سنت  نظام  به  سنتی  حقوقی  نظام   تبدیل  اصلی؛  راه  که  بودند  رسیده  صرافت  این  به  عقلایی،

  روحانیت   برخی  هایهمزبانی  مکان  ملی،  شورای  اول  مجلس  گوید؛می  باره  این  در  دکتر.  است

  اصناف   نمایندگان  و   عرفی  حقوقدانان   عنوانبه  روشنفکران  برخی  و  شرعی  حقوقدانان  عنوان به

  داشتند،  مشکلات  از   مشترک  تصوری  که  بود   ایرانی  خرد  و  عقلایی  عقل   حاملان  عنوانبه   مختلف

  تاریخ   به  قانون  کتاب  ربط  تا  بودند  نرسیده  بینیواقع  این  به  ها،زادهتقی  مانند  روشنفکرانی  کهحالی  در

  درباره  "نصّ"  رکن  سه  از   رکن  یک   تنها   هاشریعتنامه  یا   فقه   که   نیست  توضیح  به   لازم.  ببیند  را

 هر  از تالیفی هیاتی که کردمی  کار کوک زمان ایرانی اندیشیدن منطق و است، قدمایی سنت نظام

 هیاتی  ایرانی،  اندیشیدن  منطق  تجدد،  نام   به  نصیّ  شدن  پیدا  و  خواهیمشروطه  جنبش  با .  بود  سه

 است. چهارگانه هاینصّ از برخاسته تالیفی

 نصّ  یعنی  دهد،می  نشان  را  تداوم   از  وجهی  باز  قدیمی،  هاینصّ  به   نصیّ  شدن  افزوده  است  بدیهی

 جدیدتر   هیاتی  در  هاآن  تداوم  بلکه  نیست  گانهسه  هاینصّ  پایان  و  جدید  نصّ  آغاز  منزلهبه  چهارم

 دل   از  جدید  ایران  تداوم  آن  و  کنم  اشاره  ظریفی  نکته  به  باید  درمجموع  جااین.  است  ترپیچیده  و

  حقوق،   علم  نام  به  علمی  بستر  در  جدید  هایقانون   به  فقه  هایقانون  از  تحول.  است  قدیم  ایران

 است  ایرانشهری  تجدد  همان  این.  است  تداوم  عین   در  جدید  سنت  به   قدیم   سنت  از  گذر  از  نمادی

 دولت ملت  از  گذر  تداوم،  وجوه  دیگر  از  باز.  باشدمی   ایرانشهر  علم  مستلزم  آن  تبیین  و  توصیف  که

 های ملت  ینظریه  که  است  ناسیونالیسم  در  لغزیدن  بدون  آن،  جدید  صورت  به  قدیم  صورت  در

  یک   نیازمند  ملی،  شان  کردن  پیدا  برای  که  است  ملتی  ترکیه  مثلا.  است  قراردادی  و  متاخر
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  ملی  امر  چون.  است  داده  اشارت  آن  به  آتاترک  از  نقل  به  فروغی  که  بود  ناسیونالیستی  ئولوژیایده

 دولت،   سقوط  با  بنابراین  است،  تمدنی  نه  و  ئولوژیکی،ایده  لاجرم  و  ناسیونالیستی  کشورها  این  در

  حاکمان   سقوط  با  که  دیدیم  عراق  و  لیبی  در  مثلا  کههمچنان  شود، می  نابود  و  محو  هم  ملی  شان

 بنابراین.  کنند  محافظت  خود  ملی  امر  از  تا  نداشت  وجود  لیبی  و  عراق  اسم  به  ایجامعه  دیکتارتور،

  ترینرایج  از  اعِراض  ایران  ملت   تکوین   توضیح  در  نکته  نخستین  که  کندمی  تاکید  طباطبایی

 نوزدهمی  سده  نظریه  که  فهمد  می  مفاهیمی  مجرای  از  را  دولت  و  کشور  ملت،  که  است  هایینظریه

  تاریخی   و  عینی  هایپدیده  جدید،  هایملت  درواقع.  بود  کرده  تدوین   را  مفاهیم  آن  ناسیونالیسم،

 جدید   هایملت   گونهاین   بلکه.  باشند  داشته   را  خود  ملی  شان  بتوانند  نیز  دولت  بدون  حتی  که  نیستند

 ها ملت  این  دکتر،  از  بهتر  بیانی  به.  ندارد  هاآن  به  ربطی  که  کنندمی  تبیین  مفاهیمی  با  را  خودشان  که

 هستند.  Fiction اصطلاحا یا نظری فرض یک

  

اما فکر می  ـ  12  فرخنده مدرّس اینحا این نیست،   رِ کنیم؛ تعبیهرچند موضوعِ بحث ما، در 

کارکرد سندیکا، به عنوان نهادی در ساختار یک جامعۀ مدنی و در عین حال حافظ آن، به صِرف  

در  دائمی  و تضادهای  تعارضات  میان  تعادل  ایجاد  باشد.  اندکی محدود  از »منافع صنفی«  دفاع 

اهمیتی  مناسبات اجتماعی و تجدید آن تعادل در یک »جامعه«، به معنای واقعی جامعه، نقش بی

بی  که  بنیست  تعارض  در  یا  پیشرفته   اربط  از  بسیاری  در  برعکس  باشد.  عمومی«  ترین »منافع 

هایی که، در پرسش قبلی، مورد تکیۀ ما بودند، طور خاص، نهادهای مدافع حقوِق لایهکشورها، به

های عمومی مربوط به نظام علم و نظام آموزش و حفظ استقلال آنها، نقش  حتا در تعیین سیاست

،  ای دارند. آن مثالِ عاریتی سندیکا را هم که برای توضیح وجهی از عمل دکتر طباطباییکنندهتعیین

عدم   در  که،  آوردیم  ایران،  دانشمندانِ  و  اندیشمندان  منزلت  و  علم  جایگاه  از  ایشان  دفاع  یعنی 

کنیم، هیچ مغایرتی با فیلسوف بودن ایشان  موفقیت به صدور بیانیۀ اعتراضی هم انجامید، فکر نمی

  داشته باشد.

به هر تقدیر اما دکتر طباطباییِ فیلسوف نیز در عمل درگیر مسائلی شدند و واکنش اعتراضی نشان  

واقعیت بستر  بر  که  اتفاق  دادند  ایران  بر  مسلط  »قانون«  چهارچوب  در  همچنین  و  جاری  های 

افتادند. اعتراضات ایشان، در عمقی که داشت، یعنی مبتنی بر فهم روشنی از جایگاه علم و مقام می

رفت. اعتراضی بود بر واقعیتِ دانشگاه، مطمئناً، فراتر از »منافع صنفی« یا »منفعت شخصی« می
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بود و نبود.  نازل کردن سطح علم کشور که آن واقعیت در برابر آن حقیقتی قرار داشت که باید می 

شود نادیده گرفت که اولًا؛ اقدام اعتراضی دکتر، اقدامی در عمل با پشتوانۀ نظری، در  لاجرم نمی

ای در عمل«  دفاع از اهمیت عالِم و علم در خدمت به »منافع عمومی« بود. یا به عبارتی »اندیشه

بود. ثانیاً؛ آن اقدامات عملی ـ اعتراضی دکتر، نظیر بسیاری از اقدامات عملی دیگر ایشان، صرفاً  

  آرایش   سیری در »عالم معقولات« نبود، بلکه، چه ما اذعان کنیم یانه، تلاشی نیز در جهت »ایجاد

این   رابطه  در  جدید دیگر  نکتۀ  بود.  گرفتارینیروها«  از  بسیاری  تقریباً  در که؛  دکتر،  عملی  های 

با   عموماً  ایشان،  اعتراضات  از  ما  برداشت  به  اما  آمده،  پیش  حاکم  قانونی«  »نظم  چهارچوب 

هایی، از سوی دیگران، فرجام یافتند. اما به هر حال »قانونی« نبود، اگر بود، »قانونی«  رسمیبی

ها برسد و خدمتی، چه به عدالت حقوقی بکند و چه به »منافع رسمینبود که به حساب این بی 

خواهیم نتیجه بگیریم که ما »قانون« داریم تا قانون!  از همۀ این توضیحات و مقدمات می  عمومی«!

شان به »قانون اساسی« جمهوری  به قول خود ایشان به نقل از تماس قدیس، و در نقد کوبنده

قانونی اعتبار  گفتند این »قانون اساسی« قانون نیست بلکه انشاء است و ادامه دادند: »اسلامی، که  

 « گرنه قانون نخواهد بود. قانون دارد که عادلانه باشد و

 

کنید، درافتادن با  ما به اعتبار همین سخن دکتر طباطبایی مایلیم از شما بپرسیم که آیا فکر نمی

برنمی از »نفع شخصی«  الزاماً  تنها  نیست«  آیا فکر نمیقانونی که در اصل »قانون  کنید خیزد؟ 

که؛ مشروطیت، یعنی »تبدیل فرمان به قانون« و بعد »تن دادن به آن قانون«، در  پافشاری بر این

دهد؟ زیرا، بنا به  اصل معنای مشروطیت را محدود کرده و تفسیری تنگ از دیدگاه دکتر ارائه می

برداشت دیگری از دیدگاه دکتر طباطبایی در مورد مشروطیت، بحث »کدام قانون« نیز از دیدگاه  

ر این صورت، های ایشان در نظر گرفته شود. در غیایشان مطرح است و باید در تفسیرها از دیدگاه 

« »ما« اگر، به تبع دکتر ـ در تفسیر قانون یا عادلانه است یا قانون نیست.اند که: »چرا ایشان گفته

نظرات تماس قدیس ـ، »قانون« را همچنین معادل »داد« بگیریم، آیا آنگاه بهتر متوجه نخواهیم  

شد که قانون تنها تبدیل »فرمان به قانون« و الزام و تن دادن به هر قانونی نیست؟ اگر غیر از این  

تبعاتی  قانون یا عادلانه است یا قانون نیستاند: »پرسیم؛ چرا گفتهبود، میمی ؟« این حکم چه 

  دارد؟ 
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های بعدی خود مایلیم  دانیم که ما در پرسشاما پیش از خاتمۀ پرسش، با اجازه، لازم به توضیح می 

اید تکیه کنیم. به همین دلیل مدت بیشتری بر  بر نکات بیشتری از آنچه در متن پاسخ قبلی آورده

 آن متن، از زوایای گوناگونی، درنگ خواهیم کرد. 

  

  کردید   بیان  مدنی   جامعه  باره  در   که  محاسنی  همه  منکر   من   تردید  بدون  ـ  12  مصطفی نصیری

 مدنی جامعه  درباره  هااین  از  بیشتر  خیلی.  است  تجدد  و  دموکراسی  رکن  ترینمهم  مدنی  جامعه.  نیستم

  و  اقدامات  برخی.  بودمی  باید  که  بود  همان  طباطبایی:  بود  روشن  من   پیشین  بحث.  گفت  توانمی

  خاطر به   دقیقا  بود،  موثرتر  و  گرفتمی   قرار  توجه  مورد   بیشتر   دیگران  نسبت  به  اگر  ایشان  اعتراضات

  عالم،   و  علم  جایگاه  شدن  نازل  به  نسبت  ایشان  اعتراضات  اگر  یا.  بود  ایشان  فیلسوفی  شان  و  جایگاه

  نبود،   چنین  اگر.  گرفتمی  صورت  عالمان  سندیکای  از  بیرون  از  که   بود  این  خاطربه  شد،می  شنیده

  او   به  هرگز(  ایران  در  مسلط  قانون  چارچوب  در)  اساتید  اسلامی  انجمن  یا  سندیکا  درون  مناسبات

  از  وقتی  نیست  تردیدی.  شود  دانشگاهی   اساتید  از  فارسی  زبان  امتحان  اخذ  خواستار  تا  دادنمی  اجازه

 منفعت  رعایت  عین  علم،  متولیان  و  نهاد  نازل  جایگاه  و  آشفته  وضعیت  به  اعتراض  نگریم،می  بیرون

 صنفی   منافع  از  سطحی  رعایت  از  گریزی  علم،  متولیان  و  نهاد  درون  منظر  از  اما.  است  عمومی

  پیش  هم  نود   آمد   صد  کهچون":  داستان  مدنی،  فعال  طباطبایی  و  فیلسوف   طباطبایی  داستان.  نیست

  موفقی  مدنی  پویشگری  توانستمی  علمی،  مقام   پشتوانه   به  فیلسوف،  طباطبایی.  باشدمی  "ماست

 طباطبایی   نقش  توانستنمی  مدنی،  یک  درجه  پویشگر  طباطباییِ  که  است  بدیهی  اما.  باشد  داشته

  مثابهبه   ایران  تئوریک  طرح  طباطبایی،  اصلی  کارویژه  که  است  این  من   مقصود .  کند  ایفا  را  فیلسوف

  مقابل   در  اما  دارند،  که  ارزشی  همه  رغمبه   ایشان،  مدنی  هایفعالیت  همه  و  بود،  فلسفی  مشکل  یک

  که  نبود  این  طباطبایی  مدعای  مگر.  ندارد  ارزشی  "ایران  درباره  تاملی"  فلسفی  طرح  بردنپیش

  خودشان   پررنگ  هاینقش   همه  پس  است؟   بوده  عمل  در  تحولاتی  جدید،  دوران  در  ما  تحولات

 نقدهای   همه  مشمول   و   بوده  عمل   در   اقداماتی  نظر،  مقام   خلا  کردن  پر  از  پوشیچشم   صورت  در  هم،

  مقام   در  کرد،نمی  طرح  را  سنت  تصلب  و  امتناع   شرایط   نظر،  مقام  در  او  اگر .  بود  خواهد  خودشان

 هیچ  او  اگر .  کند  اقدام  علم   جایگاه  نزولی  سیر   به   نسبت  موثر   اعتراض  به   توانستنمی  هرگز   عمل

 خروج  نظریه  تدوین  برای  نظری  تامل  صرف  را  خود  عمر  همه  و  دادنمی  انجام  را  عملی  در  اعتراض

  در  اعتراضات همه اگر  اما . بگیرد خرده  او بر  توانستنمی کسی بود، کرده  اندیشیدن زوال بحران از
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  از  او   ذمه   من   گمان  به  شد،نمی  نظر   حوزه   وارد  هرگز  ولی  دادمی  انجام  تنهایی   به   را  هاحوزه  همه

 داوری   که   بدهم  توجه  پرسش  این   به   خواهممی  نهایت   در.  شدنمی  بری   ایران،   برابر   در  مسئولیت

 هایش اندیشه  که  فیلسوف  طباطبایی  بود؟   خواهد  منظری  چه  از  و  چگونه  طباطبایی  باره  در  تاریخ

  این  از من  پس  بود؟  هاعرصه  برخی در موفقی مدنی  فعال یک که طباطبایی یا کرد؟  ایجاد تحولی

 . گذرمدرمی نیستم، دکتر عمل در اعتراضات و اقدامات ارزش  منکر کهاین  بر تاکید با  موضوع،

 است   بدیهی.  نبود  قانون   به  فرمان  تبدیل  مطالبه  جز  چیزی  مشروطه  کهاین   و  برگردم   قانون  بحثبه

 ماهوی   و  شکلی  لحاظبه   قانون  که  کردم  اشاره  قبلی  پاسخ  در  چهچنان.  نیست  قانون  قانونی،  هر  که

. شوندمی   ابلاغ  قانون  صورت  در  یا  دارند،  قانون   صورت  هم  هافرمان   همه  وگرنه  دارد،  شرایطی

 حساب به   قانون  نوعی  کارکرد،  لحاظبه  هانامهآیین   ایرانی،  نویسیسیاستنامه  سنت  در  همچنانکه

 و  است،  عادلانه  است  قانون  اگر  نیست،  قانون  یا  است  عادلانه  یا   قانون  که  است  بدیهی.  آمدندمی

 در   قانونمندی  و  قانون  جایگاه  کردم  تلاش   پیشین  پاسخ  در  من.  نیست  قانون  نیست  عادلانه  اگر

 که این .  بیرونی  و  وارداتی  نه   باشد،  درونی  باید   قانون   کهاین  دهم؛  توضیح  را  طباطبایی  اندیشه  ساختار

  امر  ترینمهم  است  بدیهی.  شود  تحمیل  سنت  بر  بیرون  از  نه  بیاید،  بیرون  سنت  دل  از  باید  قانون

  عدالت   تعریف  آیا  چیست؟   عدالت  تعریف  اما.  نیست  آن  در  تردیدی  هیچ  و  است  عدالت  قانون،  در

  بلکه   آورد،  بیرون  از  تواننمی  را  عدالت  نظریه  که  جاستاین  نکته  همه  باشد؟   تقلیدی  تواندمی  هم

 آن،  از  بهتر  یا  عدالت،  مفهوم  گوییم،می  سخن  قانون  از  وقتی  پس.  شود  استخراج  سنت  دل  از  باید

 .ایمگرفته  فرض را شاهنامه تعبیر به  "دهش و داد" مفهوم

  پاسخ   در.  است  تاریخی  سنت  با  متناسب  حقوقی  نظریه  داشتن  عادلانه،   قانون  از  ترمهم   مسئله   اما

  کرد،   تقلید  تواننمی  باشند،  درخشان  هم  هرچقدر  را،  هاقانون   که  کردم   اشاره  دکتر   قول   از   پیشین

  ملت   یک  تاریخی  سلوک  از  یکسو  از  زیرا  جوشد،می  سنت  یک  درون   از  که  است  چیزی  قانون  بلکه

  کنم می  سعی  بخش  این  در.  بخشدمی  نظم  ملت  یک  اجتماعی  سلوک  به  دیگر،  سوی  از  خیزد،برمی

  نظر  در  قانون.  بدهم  توضیح  منتسکیو   سیاسی  اندیشه   درباره  استاد  درسگفتار  برپایه   را  موضوع  این

  استنتاج   کشوری  هر  تاریخی  سنت  از  دیگر،  سخنی  به  و  ها،پدیده  و  اشیا  امور  طبیعت  از  منتسکیو

 بر  بیرون از و پایین، به بالا  از که است امری فرمان که است این در فرمان با قانون فرق. شودمی

 و  خیزدبرمی جوامع و هاپدیده طبیعت از که  است چیزی قانون اما شود،می تحمیل جامعه و انسان

 برمبنای   که  است  انقلابی  این.  دهد می  توضیح  را  هاپدیده  و  مناسبات  درونی  هایقانونمندی  و  روابط
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. است  انسانی  امور  حوزه  در  کپرنیکی،  انقلاب  نظیر  یعنی.  شودمی  بنیادگذاری  جدید  انسانی  علوم  آن،

  درون   از  هاپدیده  و  اشیاء  هایقانونمندی  طبیعی،  علوم  حوزه  در  کپرنیکی  انقلاب  با  طورکههمان

 مناسبات  کرد،  ایجاد   قانون   به  فرمان   تبدیل   روند  تبیین  در   منتسکیو  که  انقلابی  با   شدند،  داده   توضیح

  از که  شدند داده توضیح درونی هایقانونمندی مبنای بر  و  آمده  بیرون مشیت  ذیل از هم اجتماعی

 که   داشتپی  در  مهمی  بسیار  نتایج  توضیح  این.  است  شده  یاد  جدید  انسانی  علوم  بنیادگذاری  به  آن

  معمولا.  دارد  را  خود  خاص  هایقانون  ملتی  هر  کهاین  نخست.  کنممی  اشاره  هاآن  از  مورد  چند  به

 :است کرده  بیان زبان بلندترین با را آن سعدی که کنندمی  تشبیه پیکر  یک به را جامعه یک

 پیکرند یک اعضای آدمبنی

 .گوهرند یک ز آفرینش در که

  از   پیکر،   یک  مثابه به  هم  هاملت  و  کشورها   مزاج  است،  متفاوت  هم  با  هاانسان   مزاج  طورکههمان

  شرایط  از متاثر کدام هر که است  این در کشورها و هاانسان  مزاج تفاوت دلیل. هستند متفاوت هم

  که   است  این  دیگر  نکته.  هستند...    و  اخلاقی  فرهنگی،  دینی،  تاریخی،  معیشتی،  جغرافیایی،  متفاوت

 در   جوامع  مزاج  و  امور  طبیعت  یکسو  از  زیرا  نیست،  ابدی  و  ازلی  ثابت،  امری  معنی،  این  در  قانون

 همانند   امروز  هایانسان  پس.  است  دائم  تحول  در  هم  انسانی  خرد  دیگر،  سوی  از.  هستند  تحول

 از   متفاوت  فهمی  هم،  بعد  سده  چند  هایانسان  طبعا  و  اندیشند،نمی  قبل  سده  چند  هایانسان

  کرد،  اجرا  سویس   مثل  ایجامعه  در  تواننمی  را  عربستان  هایقانون.  داشت  خواهند  امروز  هایانسان

 اساسی   قانون  عین  توانمی.  نیست  اجرا  قابل  لیبی  و  عربستان   در  هم  سویس  هایقانون   برعکس،  و

 دو   هر  در  که  نیست  تضمینی  هیچ  ولی  گذاشت،  اجرا  مورد  به  و  کرد  کپی  ایران  برای  را  بلژیک

  نیست،  قانون  یا  است  عادلانه  یا  قانون  کردم؛  تاکید  بارها  چهچنان.  شود  حاصل  واحدی  نتیجه  جامعه،

 یا  خاستگاه  جا،این   بنیادی  مسئله  ولی  داشت،  نخواهد  و  ندارد  مخالفتی  امر،  این  بداهت  با  کسی  و

 اینکته  این.  خیزدبرمی  متفاوت  تاریخی  شرایط  با   کشورهایی  و  هاملت  تاریخ  از   که  است  قانون   منابع

. شویممی   مواجه  گروه  دو  با  برگردیم،  مشروطه  به  اگر .  بود  دکتر  همت  وجهه  آن  توضیح  که  است

  فقه   آنان  برای  معتبر  قانون  تنها   بنابراین  و  نداشتند،  جدید  هایقانون  از  فهمی  که  گروهی  نخست

 . داشت ثابت مسائل برای ثابت احکامی که بود

 نظر   در  بدون  و  کردند،نمی  برقرار  تاریخی  سنت  با  نسبتی  هیچ  که  بودند  روشنفکرانی  دوم  گروه  و

  در .  دادندمی  تعمیم  دیگر  خاص  مزاج  به  را  خاص  مزاج  یک  هایقانون  مختلف،  هایمزاج   گرفتن
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 به   را  سنتی  هایقانون   کرد  تلاش  کلمه،  یک   کتاب  با  که  بود   استثنا  یک  مستشارالدوله  میان،  این

 عالم   نه   زیرا   نشد،  واقع  گروه   دو   از  یکهیچ   توجه  مورد   دلایلی،  به  اما   بزند،   جدید  قوانین   روح  محک

 . آمدمی شمار به روشنفکر نه و بود سنتی

 نظریه   تدوین  برای  مقدماتی  داشت  تلاش   ایران،  تاریخی   سنت  به  ارجاعی   با  طباطبایی  دکتر  آقای

 بتوانیم   بیرونی،  قانونی  هایمجموعه  یمقلدانه  ترجمه  جایبه  تا  آورد  فراهم  ایرانشهرانه  حقوقی

  تدوین  طریق از و ایران، تاریخی اختصاصی شرایط و طبیعی مزاج برمبنای را، نیاز  مورد هایقانون

  به  برگردیم  کنم؛می  عرض  ذهن  به  تقریب  برای  صرفا.  بنویسیم  خود،  ویژه  حقوقی  نظریه  و  نظام

 کنترل   هایچراغ  و  علائم  نصب  و  کشیخیابان  به   نیاز  و  شد  زیاد  کشور  در  اتومبیل  تعداد  کهزمانی

  انتقال   برای  زرد  و   سبز  قرمز،  رنگ  سه  از  دنیا   در   مذکور  زمان  در  کهاین .  شد  احساس   مرور  و  عبور

 نبود   کافی  کردند،می  استفاده  رانندگی  و  راهنمایی  قانون  قالب  در  احتیاط،  و  حرکت  توقف،:  هایپیام

  را   گانهسه  هایرنگ  بود  لازم  مذکور،  شرایط  در  بلکه   کنیم،  اجرا  ایران   در   عینا  را  هاآن   هم   ما  تا

  انتخاب   اگر  مثال  عنوانبه.  کردیم می  انتخاب  خود  تاریخی  سنت  در  هارنگ  روانشناسی  براساس 

  مذهبی   نماد  که  سبز  رنگ  جایبه  بود  لازم  بساچه  گرفت،می  صورت  تاریخی  سنت  مبنای  بر  هارنگ

  به   مربوط   قوانین   امروز  کهاین.  کردیممی   اختیار  را  دیگری  رنگ  یا  آبی  رنگ  مثلا  است،  سیادت

  .کندنمی کم شد ذکر چهآن اعتبار از چیزی است، جهانی مرور و عبور علائم

 تا   شناسیم،می  استاد  از  مشروطه  جنبش  حقوقی  تفسیر   عنوان  تحت  کهچهآن   که،این  بالاخره  و

  که  است  نکته   این  توضیح  ندارم، خود  فهم  به  هم  اطمینانی  و  اصراری  البته  فهمم،می من  جاکهآن

  قانون   بودن  عادلانه  درباره  چهآن  قاعده  به.  بکنیم  تقلید  توانیمنمی  را  خود  نیاز  مورد  هایقانون

  است  ملی  یا   قانون  بگوییم،  توانیممی   آن   از  قبل  نیست،  قانون  یا  است  عادلانه  یا   قانون  که؛  اندگفته

 . نیست قانون یا

  ایرانشهر   علم  و  ملی  دانشگاه  حکومت،  نوع:  مانند  امور  از  خیلی  در   شد،  عرض  قانون  درباره  چهآن  

 .بکنم  روشن کمی را موضوع باشم، توانسته امیدوارم. کندمی صدق هم...  و

 

 طباطبایی ِ دکتر طباطبایی از منظر ادای مسئولیت  درباره  تاریخ  »داوری   ـ  13  فرخنده مدرّس

توان حقانیتش را با جان  ست که فقط میدر برابر ایران« در مقام فیلسوف ایرانشهر، سخن پرارجی

و دل پذیرفت. این از اقبال بلند ایران بوده است که ایشان، شرف همت و عزت عمر را در مقام 
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هم در چنین شرایط دشواری، صرف کردند. فیلسوف در تأمل بر ایران و تقدیر تاریخی این کشور، آن 

البته که بحث ما هم در این گفتگو، شناخت بیشتر این چهرۀ استثنایی و خاص تاریخ معاصر ایران  

کنیم، دامنۀ این شناخت را، تا جایی که مقدور باشد و  است، که بازهم البته قصد داریم و سعی می

تر کنیم. از این زاویه، شاید نیاز به گفتن ما نباشد و شما و  هایی نیز عبور نکند، گستردهاز حریم

گر  جا نیز دریافته باشید، که چرا ما از میان همۀ خوبانِ مداقهخوانندگان آیندۀ این گفتگو، تا همین

بیشتر دکتر، برگزیدیم. نزد ما  اندیشۀ دکتر طباطبایی، شما را برای این امر، یعنی سعادت شناخت  

کنند. از هایمان عمل میهایی، اگر اجازه داشته باشیم بگوییم، در هر پروژه، در گزینشالبته ملاک

جمله در این امر خاص: ممارست دائم با آثار و اندیشۀ دکتر طباطبایی، وفاداری به ایشان، فروتنی  

منت به پیشبرد »تأمل« ایشان  با عزت نفس در برابر ایشان، خدمت پژوهشگرانه متواضعانه و بی 

»بر ایران«، نظارت پرشکیب و فروتنانه از دور و نزدیک در عمل و اقدامات ایشان و حتا نظارت  

بر سلامت تردید  عاشقانه  در وجودش  به شما، هرچند  دکتر  اعتماد  مورد  در  از سوی شما!  شان، 

نمی سخنی  اما  هرنداریم،  باره  این  در  زیرا  و  گوییم،  نکردیم  بدل  ـ  و  ـ  رد  سخنی  دکتر  با  گز 

کس، به ویژه خود شما این خواهیم از سوی ایشان سخنی گفته باشیم. و اما امیدواریم هیچنمی

پاسخ یا  پاسخ  در  تا  نباشید،  آن  مترصد  اصلاً  و  نگذارید  تمجید  به حساب  را  بعدی  سخنان  های 

شان برآیید. زیرا دینی به خوانندگان و همۀ آن خوبان داشتیم که توضیح دهیم فروتنانه به تعدیل

 چرا شما برای این بحث و گفتگو!  

رغم این اما یک نکتۀ دیگر هم هست، که ناگزیر از ذکر آن هستیم، تا بحث »عمل« در مورد  به

که؛ ما در ضمن، در کنترل عاطفۀ خود، باید حواسمان هم جمع باشد، که دکتر را ببندیم و آن این 

های موجود دیگر نکنیم و  اعتنا به واقعیتمورد خاص و استثنایی، را به حکم کلی، آن هم در بی

که، فقط  توانند به ارتقاء سطح یک جامعه یاری رسانند. چنانکه؛ فیلسوفان در عمل هم میآن این 

به عنوان نمونه، یورگن هابرماس، تا همین دهۀ پیش، در اروپا و در آلمان، با حضور و نظرات خود 

های برجسته تدر برخی از نهادهای معتبر و معظمی در دفاع از صلح و دمکراسی و... در کنار شخصی 

سیاسی، نظیر هلموت اشمیت صدراعظم »همیشه محبوب« آلمان، بر اعتبار آن نهادها افزود. در 

تاریخ  پرشأن وی در حوزۀ نظر و  از کار و تلاش  مانعی  ارزشمند عملی،  اقدامات  این  عین حال 

صفحـه  ۱۷۰۰سالگی، یک اثر دو جلدی، در  ۹۰، در  ۲۰۱۹وی در سال    دانیم؛فلسفه ایجاد نکرد. می 

منتشر ساخت که در خلال   Auch eine Geschichte der Philosophieدر بارۀ تاریخ فلسفه  
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های شرکت در همان نهادهای فعال در دفاع از صلح و دمکراسی و دفاع از موجودیت  همان دهه

 گرایی، در دست تدوین بود.گرایی و راستاتحادیۀ اروپا و ایستادگی در برابر رشد رادیکالیسم اسلام

و اما در ادامۀ بحث »قانون«! برداشت اولیۀ ما از توضیحات شما، در دو پاسخ آخر، این است که  

خان، را به کل  خواهی ایرانیان، نظیر ملکم های برخی از روشنفکران دورۀ جنبش مشروطهدیدگاه 

هایی را مورد نقد  دهید. یعنی در واقع دیدگاهتحولات واقعیِ بعد از پیروزی مشروطیت، سرایت می

می تدوین قرار  در  که  است  درست  نیافتند.  عملی  بسط  و  نپیوستند  وقوع  به  عمل  در  که  دهید 

مجموعۀ قوانین جدید از قوانین غربی اقتباساتی صورت گرفت، اما در واقعیت امر آنچه برآمد، هم  

ها، موعه مطابق با »روح قومی«، »آداب و رسوم« و... آن روزگار ایران بود و هم در عین حال آن مج

رغم هایی بودند که بهاعم از قانون اساسی مشروطه یا مجموعۀ قوانین مدنی و تجارت، مجموعه

های گشودند. آن مجموعههای بسیار، اما مسیر را برای تجدد حقوقی و مناسبات جدید میکاستی

الخلقه نبودند.« شاید حتا بتوان تصور تدوین شده، به قول دکتر؛ »هر چند ناقص بودند، اما ناقص

و   گزارشات  روی  از  را،  صفوی  خودکامگی  دورۀ  در  ایران  سیاسی  نظام  که  منتسکیو،  که  کرد 

شناخت، اگر در مقطع تنظیم و تدوین قوانین مشروطیت های هموطنان خود، تا حدی میسفرنامه

ن را دیگر از  گذشت و حتماً ایرانیااعتنا نمیها بیبود، طی مشاهدات خود از آن قانون ایران زنده می

های یک قوم برده بخشی از  شان گفته بود: »رسمداشت که در باره زمره مردمانی محسوب نمی

 های آنان دارد.«بردگی اوست.« زیرا »آداب و خلقیات یک ملت پیوندی نزدیک با قانون

گردد آید که، به قوانین وضع شده بازمیوانگهی نوع بحث شما، با استناد به منتسکیو، به نظر می

گذاری و نظام که در واقع از اصل آنچه که در انقلاب مشروطه، به منزلۀ تحولی در نظام قانون

گیرد. پرسش ما این  حقوقی، رخ داده بود دور است و معنای آن تحول تاریخی مهم را نادیده می 

کرد، چرا است که؛ اگر آن رخداد مهم تاریخ معاصر ایران در خود چنین تحول عظیمی را حمل نمی

 ورزید؟  همه بر اهمیت تفسیر حقوقی از مشروطیت تأکید می دکتر طباطبایی این

 

  اگر  و  سپاسگزارم  نهایتبی  سرکارعالی   التفات  از  خودم   سهم  به   من   ـ  13  مصطفی نصیری

  کاری   کمترین  باشم،  برداشته  تابانده،  او  که  نوری  پرتو  در  و  استاد  اقتفای  در  چند  گامی  باشم  توانسته

 سپاس.  جز گویم،نمی چیزی تعارفات، دامن چیدن برای لاجرم. شدمی انجام باید که است



 

 70 جدالی بر بستر اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی 
 

 ترم   یادآور  ،۲  صادق  وعده  عملیات  از  بعد  تهران  هایشب  که  شود می  انجام  گفتگو  این  حالی  در

  در  نه   حال،   این  با.  کشیدیممی  را  موشکی  اصابت  و  فرود  لحظه  هر  که   است  ۶۷  سال   در  موشکی

  و   نگرانی  هم  اگر.  هاشب  این  نه  و  شد،می  احساس   جانشان  بابت  نگرانی  مردم  میان  در  ۶۷  سال

 خدماتی  مراکز  و  ایهسته  و  نظامی  و  اقتصادی  مراکز  بمباران  احتمال  بابت  شود،  احساس   ایدلشوره

 شده   ترارزش کم  هاآن   برای  زندگی  یا  اند؟ شده  ترشجاع  هادهه  این   در   ایران   ملت  آیا.  است  کشور

  حمله  به  یزد  و  کرمان  مردمان  تفاوتیبی   به  اشاره  با   مشهور  شناسانایران  از  یکی.  دانمنمی  است؟ 

  را   هاحکومت  شد  و  آمد  کشورشان،  به  دلبستگی  عین   در   ایران  ملت  که  بود   گفته  اصفهان،  به   افاغنه

  که   بود  کرده   توصیف  گونه این  را  یادشده  مردمان  تفاوتیبی  همو.  اندنشسته   تماشا  به  تفاوتیبی  با

  عراق  حمله  به  ایران  ملت  واکنش  حال   این   با.  است  ایستاده   خود  سقوط  تماشای  به   ملتی  گویی

 .بپردازم  هاپاسخ  ادامه   به   و  بگذرم  حال  هربه .  کردم  اشاره   موضوع  این   به  چرا  دانمنمی.  نبود  گونه این

 اما  دارد، مدرنیته از هاییجنبه توضیح  و روشنگری در که نقشی و اهمیت همه خلافبه هابرماس،

 در   که  است  فیلسوفی  او  کردم،  عرض  چهچنان  بلکه  ندارد،  ایپایه  هایپردازینظریه  در  سهمی

 هابرماس  با  تواننمی  حیث  این  از  را  طباطبایی  دکتر  اما.  داشت  نقش  مدرنیته  زوایای  برخی  نُمایاندن

  وجهی   هیچ  به.  داشت  قرار  کشورش  باره  در  اینوآورانه  فلسفیِ  پردازینظریه   کانون  در  که  سنجید

  اش، جامعه  با  طباطبایی  نسبت  که  کنم  اشاره  واقعیت  این  به  خواهممی  فقط  بلکه  ندارم،  مقایسه  قصد

. ندارد  غربی  جامعه  با  نسبتی  چنین  هابرماس   ولی  است  فلسفی  بنیادگذاری  و  گریتاسیس  نسبت

  بود،   شده   ایجاد  او  برای  که  فلسفی  مغناطیسی  میدان  جاذبه  در  توانستمی  هابرماس   بنابراین

  فلسفی  مغناطیسی میدان یک که بود این طباطبایی تاریخی ماموریت و وظیفه اما کند، روشنگری

 و   ضرورت  حد  در  استاد  کنممی  فکر   بهرحال.  باشد  دیگران  برای  راهی  چراغ  و  پشتوانه   تا  کند  ایجاد

 کرد می  تبدیل  ایحرفه  روشنفکر  یک  به  را  او  این،  از  بیش  و  پرداخت،  خود  مدنی  وظایف  به  حداقلی،

  اصلا   و  نیستم،  هم  وقت  نیمه  حتی  وقت  تمام  روشنفکر  بود؛  گفته   خود  او.  داشت  اباء  آن  از  که

 . بکنم علمی کار کنممی تلاش  باشم، خواهمنمی

 را   استاد  زندگی  افق  چگونه  مرگ  شبح  بودم  شاهد  کهاین   بویژه  و  نگرممی  من  که  منظری  از  پس

  به ایکاش  من،  نظر  از . باشم داشته  او  از بیشتری عمل تمنای توانمنمی  بود، درآورده خود  اشغال در

  که  نیستم منکر حالاین  با. افروختمی نظر  مقام در بیشتر شمع یک مدنی، هایفعالیت همه جای
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 داشته   وی  نظری  تاملات  معادل  اهمیتی  تواندمی  او،  مدنی  هایفعالیت  دیگری،  منظرهای  از  شاید

 . باشد

  در   دکتر  از  سخنی  به  ارجاعی  است   لازم  بحث  این  در  بیشتر  ورود  از  قبل  قانون،  بحث  باره  در  اما

 انقلاب  سیاسی  فلسفه"  عنوان  تحت  اصطلاحی  جاآن   در  استاد.  بدهم  فرانسه  انقلاب  درسگفتار

  دوره   از  که  است  نظر  حوزه  در  مباحثی  مجموعه   آن  از   مراد  که  دهندمی  توضیح  و  دارند  "فرانسه

  تاثیر  انقلاب  این   بر   و  شده  طرح  میلادی،  ۱۹  سده  اواخر  در  فرانسه  انقلاب  آستانه  تا  روشنگری

  توانمی  نظر  مورد   منابع  از.  کردند  عمل  انقلاب  فلسفی  مبانی   مثابهبه   مباحث  این  درواقع.  بود  گذاشته

 دومی   معنای  فرانسه  انقلاب  سیاسی  فلسفه  اما.  کرد  اشاره...    و  ولتر   و لاکجان  روسو،  منتسکیو،  به

 مارکس،.  است  شده  طرح  انقلاب  این   تاثیر   تحت  که  است  مشابهی  مباحث  مجموعه   آن؛   و  دارد،  هم

  و   فرانسه  انقلاب  از متاثر  انحاء  از  نحویبه   میلادی،  ۲۰  قرن   اندیشمندان  از  خیلی  و  هگل  شلینگ،

  پدیدارشناسی   درسگفتار  در  طباطبایی.  بودند...    و  اجتماع  و  سیاست  و  حقوق  حوزه  در  آن  دستاوردهای

 را   فرانسه  انقلاب  پیروزی  توبینگن،  علمیه  حوزه  در  او  دوستان  و  هگل  که  دادند  توضیح  هگل  روح

 روسو   ژاکژان  انقلاب  این  پردازنظریه   که  بودند  معتقد  زیرا  گرفتند  جشن  «ژاکژان   باد  زنده»  شعار  با

  های ایحجرهو هم  که هگل  است  شده  نقل  چنینهم   .بود  کرده  عرضه  را  آزادی  جدید  نظریه  که  است

 یعنی هگل  ایشان  و  کرده،  تهی  جامی  فرانسه،  انقلاب  پیروزی  مناسبتبه   برده،نام   علمیه   حوزه  در  او

  درخت   فرانسه،  انقلاب  پیروزی  یاد   به   و  برود   شهر  بیرون  به  یافت  مأموریت  آنان   از  نمایندگی  به

 . بکارد آزادی

  آیا .  بنگریم  مشروطه  جنبش  به   کرده،  باز  فرانسه  انقلاب  روی  به  استاد  که  ایپنجره   از  و  بیاییم  حال

  تاثیرگذار  مشروطه  جنبش  تحولات  بر   آنان  فلسفی  هایاندیشه   که  کنیم  معرفی  توانیممی  را  کسانی

 پیروزی  از   پس  را   کسانی  یا  بگوییم؟   "...  باد   زنده"  هگل   مثل  بتوانیم   هم  ما  کهطوریبه  باشد؟ 

 و  فلسفی  تامل  گوناگون  حوزهای  در  آن،  آوردهایدست  و  مبانی  از  متاثر  که  شناسیممی  مشروطه

 باشند؟  کرده نظری پردازینظریه

  از   قبل   که  است  معنی  این   به  کند،می   معرفی  عمل   در  جنبشی  را  مشروطه  جنبش  دکتر  وقتی  پس

 ایران   فکری  فضای  در...    و   اقتصاد  و  حقوق  سیاست،  حوزه  در   نظری  مباحث  جنبش،  پیروزی

 نهادهای   تاسیس  و  قانون  حکومت  استقرار  و  مشروطه  جنبش  پیروزی   از  پس  نیز  و.  بود  درنگرفته

  سیاسی :  مانند  مختلف،  هایزمینه  در  مشروطه  آوردهایدست  و  مبانی   براساس   نظری  تاملات  لازم،
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  برخی   به  نوعی  به  عمر،  پایانی  هایسال  در  دکتر  البته.  نگرفت  شکل...    و  اقتصادی  و  اجتماعی  و

 ها،آن   میان از.  کرد  یاد  جنبش  "زیرزمینی  تاریخ"  به آن  از  و  کرد  پیدا  توجه  مشروطه  فکری  مبانی

 اصفهانی،   ابوطالب  میرزا  فرنگ،  به  اعزامی  دانشجویان  سرپرست  شیرازی  صالح  میرزا  گزارشات  به

.  دادندمی  ایویژه  اهمیت  شد،  منتشر  ۱۲۱۹  یا  ۱۲۱۸  در  که  شوشتری  عبداللطیف  العالمتحفه  کتاب  و

 مشروطه"  از  متاثر  جنبشی  را  مشروطه  جنبش  کشور،  روشنفکران  از  گروهی  که  است  اشاره  به  لازم

  طباطبایی   دکتر  است؛  مدعی  عثمانی،   مشروطه  تقدم  فضل  به  معتقدین  از  یکی.  دانندمی  "عثمانی

 زاده تقی  چهآن  از  جلوتر  بسیار  را  ایرانیان  نزد  در  مشروطه  فکر  العالَم،تحفه  مانند  آثاری  به  استناد  با

  است،  داشته  جریان  قاجاری  عصر  جامعه  زیرین  هایلایه  در   پنهان  صورت  به   که  دانندمی   کرده   بیان

 عثمانی   در  العالم،تحفه  کتاب  از  قبل  سال  ۱۵  حداقل  مشروطه  فکر  ایشان،  نظر  خلافبه  کهحالی  در

  یا   عثمانی  مشروطه"  مقاله  به  را  گرامی  خواننده  باره،  این  در  تفصیلی  مطالعه  برای.  بود  گرفته  شکل

  قبل  هایسال  در  شوم؛می   متذکر  اشاره  باب   از  فقط  و  دهممی  ارجاع  نگارنده   قلم  به  "العثمانی تحفق

 ای نوشته   دهد،  نشان   که  نداریم  سندی  هیچ  اولا   شد،  منتشر   شوشتری  العالمتحفه  کتاب  که  ۱۲۱۹  از

 به  عثمانی   که  است  این  دوم  نکته.  باشد   شده  ایران  وارد  عثمانی  از  مشروطه  فکری  مبانی  باره  در

  بود  رسیده آمرانه  اداری نوسازی از سطحی به  آن، خاک از بخشی  اشغال و اروپا با همسایگی دلیل

.  نیست   فکری  مبانی  کردن  درونی   و  درک  منزلهبه  مشروطیت،  اجتماعی  هایجنبه  با  آشنایی  ولی

  های بحث  آغاز  با  آن،  از  پس  کمی   و  شد  منتشر  شوشتری  کتاب  که  ایامی  در  درست  که،این  سوم  نکته

  بود،  افتاده  ایران  در  فردی  سلطنت  ارکان  در  رخنه  قانون،  حکومت  ضرورت  و  تعریف  در  روشنفکری

  هیچ  دارد،  سر   در  مشروطه  خیال  که  گفت  خانملکم   پدر  به   امیرکبیر  کهزمانی  ها،آن  همه  از  قبل  و

 از  مشروطه  از  ایرانیان  مبنایی  فهم  و  آغازین  آشنایی  کهاین  در.  شدنمی  شنیده  عثمانی  از  صدایی

  اقتدار   با  خلیفه  ـ  سلطان  عثمانی  در.  نیست  تردیدی  بوده،  عثمانی  از  جلوتر  بسیار  و  انگلستان  مبدا

 رخ   مشروطیت  نظریه  از  متاثر  ایرانی  مشروطه  که  نبود   این  دکتر  ادعای  البته.  راندمی   حکم  کامل

  همین  به .  بود  شده   نظری  مبانی  به  التفاتی  محدودی،  سطح  در  ایران،  در   که  بود   این   منظور  بلکه   داد،

  این   که  است  نامیده  زیرزمینی  تاریخ  دوره  این   در  را  مشروطیت  اندیشه  تاریخ  دکتر،   که  است  دلیل

  و   عثمانی  با  یکسو  از  که  طالبوف.  بود  ناآشنا  دوره  آن  در  عادی  مردمان  گوش   به  هنوز  مباحث

  بطن  و  متن  در  دیگر،  سوی  از  و  داشت،  ما  از  تریوسیع  و  ترعمیق  آشنایی  آن  آمرانه  نوسازی

 گذاری قانون  الزام  عنوانبه  حقوق  به  شرع  هایقانون  تبدیل  اهمیت  به  و  بود،  ایران  مشروطه  تحولات
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  اگر  و شده، پیدا  انگلستان در  نخست مشروطه  که بود  معتقد بود، کرده پیدا التفاتی جدید، دوران در

. است  انگلستان  تجربه  دسترس،  در   تجربه  تنها  بجوییم،  ایران  مشروطیت  برای  سرمشقی  بخواهیم

 مجلس  نخستین  که  است  انگلستان  ملت  با  مشروطیت  نظام  برقراری  تقدم  فضل  طالبوف،  نظر  از

 جمله   از  کشورها  سایر  «قوانین  مادر  انگلستان  اساسی  قانون»  وی؛   نظر  از.  داد  تشکیل  را  مبعوثان

  مشروطه،   نهضت  جریان  در  فرهنگ  اهل  و  علما  از  خیلی  و  مردم  کهاین  جالب  نکته.  است  ایران

  انگلیس،   سفارت  در  متحصنین  بود،  این  جز  اگر.  نداشتند  مشروطه  از  روشنی  تصور  و  اطلاع

  خواهید، می  شما  چهآن   بگوید؛  تا  داشتندمی   انگلیس   کاردار  همسر  راهنمایی  به  نیازی  بایستنمی

 .شودمی  نامیده مشروطه

 حقوقی،   هایقانون   به  شرع  هایقانون  تبدیل  یعنی  مشروطه،  جنبش  تحول  مهمترین  به  بارها  دکتر

  به .  نبود  سیاست  در  فلسفی  ای نظریه   بر  مبتنی  یعنی  بود،  عمل  در  تحولی  که  کرده  تاکید  و  اشاره،

  و نظر،  قلمرو در ایواقعه تا بود  عمل  در ایحادثه  عمده طوربه  ایران،  مشروطیت استاد،  خود سخن

  که  اروپا خلافبه درواقع. است سیاسی اندیشه در بحثی هم آن  عملِ نظرِ که  است دلیل همین به

  متاخرین   میان   جدال  ایران   در  درگرفت،  نظری  سیاست  قلمرو  در  جاآن   متاخرین،   و  قدما   میان  جدال

  آن   شاکله  که  اول   مجلس  وسیلهبدین .  شد  منتقل   عمل   حوزه  به  و  درنگرفت  نظر  قلمرو  در  قدما،  و

  تبدیل   عمل  در  جدال  آن  میدان  به  کردند،می  نمایندگی  اصناف  و  اقشار  طرف  از   که  بودند  کسانی

  حوزه  در   فلسفی  نظریات  از  ناشی   هایضرورت  نه  شد،  مستشارالدوله  راهنمای  چهآن  درواقع.  شد

 و  نظر   گسست  درباره  دیگری،  جای  در ایشان  باز.  بود  اجتماعی  شرایط   عملی  بستبن  که  سیاست،

 گویند؛می  ایرانیان عمل

  نظام  در  اصلاحات  برای  کانونی  به  روس،  از  ایران   شکست  دنبال  به   تبریز   دارالسلطنه  کهآن   از  پیش

 تاملات   یعنی؛.  بود  شده  ایجاد  ایرانیان  عمل  و  نظر  میان  گسستی  شود،  تبدیل  اجتماعی  و  سیاسی

  مداران سنت  و  گرایانسنت  تاملات  برعکس،  و  بود،  سنت  نظام  از  بریده  جدید،  مسائل  در  روشنفکران

  رخ  شرع   حوزه  در  مشروطه  در  چهآن .  بود  جدید  فلسفی  مبانی  از  منقطع  شرع،  فراغ   منطقه  بسط  در

  بدیلبی  نقش   به   دکتر  توجه.  بود  مسیحیت  در  مشروطیت  اللهیاتی  تحول  از  متفاوت  ایگونه به   داد،

  به  معطوف   بیشتر   موافق،  علمای  نقش  یعنی.  بود  دیگری  باب  از  درواقع  مشروطیت،  موافق  علمای

  نه  بود،  نوری  اللهفضل  شیخ  مغالطات  کردن  پوچ  بویژه  و  آن،  مانعیت  از  کردن  کم  یا  دین  مانع  رفع

  نقش  اهمیت  باب  در  دیگر   نکته  و.  دینی  اصلاح  حوزه  در  فلسفی  پردازینظریه   و  اللهیاتی  تحول
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  حیات   قید  در  روشنفکران  اکثر  که   گرددبرمی  صغیر  استبداد  دوره  در  هاآن  مقاومت  به  موافق،  علمای

  کتاب  در  ایشان.  است  نشده  صادر  چیزی  نیز  دوره  این  در  زنده  روشنفکر  دو  ـ  یکی  از  و  نبودند،

 حکومت   اساس   تدوین  کهزمانی  و  خواهیمشروطه  پیروزی  با  که  اندنوشته   قانون،  حکومت  نظریه

  آن   ما  چهآن.  بود  رسیده  پایان  به  روشنفکران  از  بسیاری  نقش  بود،  اول  مجلس  کار  دستور  در  قانون

 و   علما  پایداری  با  بیشتر  شناسیم، می  اساسی  قانون  امضای  و  خواهانمشروطه  پیروزی  را

 حیث این  از  بحث  این  به  اشاره.  گرفتندمی  علما  از  را  خود  فتوای  که  بود...    و  تبریز  هایتفنگچی

  واقعا   که  کنندمی  اشاره  استاد  سوی  از  شیعه  روحانیت  اثبات  به  کسانی  اخیرا  که  داشت  ضرورت

 روشنفکران   به  ناظر  بیشتر  روشنفکران،  به  دکتر  نقادی  قضا  از.  ندارد  کنندگانمطرح   جهل  جز  مبنایی

  های زمینه  در  فلسفی  تاملات  به  مشروطه،  دستاوردهای  برمبنای  که  است  مشروطه  پیروزی  از  بعد

 سیاسی   نظر   حوزه   به   بود،   شده  حاصل   عمل  مقام   در   جنبش،  خلال  در  چهآن   و  نپرداختند،  مختلف

 قول   از  که  ایمآموخته  استاد  از.  است  ناگزیر  جااین  فرانسه،  انقلاب  تجربه  به  اشاره  باز.  نشد  منتقل

  در  ما  را  فرانسه  انقلاب  فلسفی  مبانی  ولی  کردند،  سیاسی  انقلاب  هافرانسوی  گفت؛می  مارکس

 انقلاب  نظر  در  توانستندنمی  که  کردند  سیاسی  انقلاب  جهتاین   از  هافرانسوی.  نوشت  خواهیم  آلمان

 اروپا  در. بکنند سیاسی انقلاب توانندنمی که کنند  فکری انقلاب باید جهتاین از هاآلمانی و. کنند

 جنبش   از  بعد  ولی  دهد،می  رخ  فکری  و  سیاسی  انقلاب  همزمان  ها،آلمانی  و  هافرانسوی  همراهی  با

 ها آلمانی  نقش   که   نشدند  پیدا  روشنفکرانی  بود،   هافرانسوی  سیاسی  اقدام  شبیه   جنبشی  که  مشروطه

 .کنند بازی نظر حوزه در را

  مانند  روشنفکران  نخستین  از  برخی  گوید؛می  و  دارد  دقیقی  بسیار  اشاره  دیگری،  جای  در  دکتر

  توانمی  آن،  با  ایمصالحه  در  یا   قدمایی،  سنت  نظام  به  اعتناییبی  در  که  کردندمی  تصور  خان،ملکم

 پیدا  قدمایی  سنت  نظام  با  تعارضی  اصلاحات  این  و  گذاشت  اجراء  مورد  به  را  سیاسی  اصلاحات

  دانستمی تلگراف انتقال نوع از را آن که است تجدد  از خانملکم فهم همان درواقع. کرد نخواهد

  کرده،  ایجاد  را  تلگراف  غرب  در  که  نظر  و  فکر  در  انقلاب  آن  ماهیت  درک  بدون  کردمی  گمان  و

 با  باید  ناچار  ایران  ملت  و  دولت  ترقی  برای  گفتمی  خانقلیمهدی  یا.  شد  تلگراف صاحب  توانمی

 از   را  مستندات  گونهاین  از  متعددی  موارد.  شویم  خیالهم  و  همراه  فرنگستان  بزرگ  دول  از  یکی

 . کرد ارائه توانمی دکتر
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 حقوقی،   هایقانون   به  شرع  هایقانون  تبدیل  یعنی  مشروطه،  جنبش  تحول  مهمترین  به  بارها  دکتر

 سخن  به.  نبود  باشد،  شده  تبیین  که  اینظریه  بر  مبتنی  یعنی  بود،  عمل  در  تحولی  که  کرده  اشاره

 به  و  نظر،  قلمرو  در  ایواقعه  تا  بود  عمل  در  ایحادثه  عمده  طوربه  ایران،  مشروطیت  استاد،  خود

 که   اروپا  خلافبه  درواقع.  است  سیاسی  اندیشه  در  بحثی  هم  آن  عملِ   نظرِ   که  است  دلیل  همین

  در   قدما،  و  متاخرین   میان   جدال  ایران   در   درگرفت،  نظر  قلمرو  در  جاآن   متاخرین،   و  قدما   میان  جدال

 .رفت پیش عمل حوزه در پس  بود، درنگرفته نظر در چون و نگرفت، در نظر قلمرو

 ولی   بودم   کرده  دریافت  سرکارعالی  سوی  از  تذکراتی  نیز   قبلا  که   پرسش  اخیر   شق  به   برگردم   اما

 قوانین   مجموعه  میان  در  که  کنم  تاکید  سخنی  هر  از  قبل.  بود  نیامده  پیش  بحث  برای  فرصتی

 قوانین  برخی  از  زیرا  است،  برخوردار  ایالعادهفوق  اهمیت  از  مدنی  قانون  مشروطیت،  مجالس  مصوب

 داشت،   دادرسی  آیین  ماهیت  امروزی  تعبیر  به   که  شدمی  تدوین  عرف  قلمرو  در   و  صوری،  مصوب

 قانونی  بلکه نبود حقوقی تحول صرف نتیجه که بود مضاعف جهتاین از مدنی قانون اهمیت ولی

  برخاسته  مدنی،  قانون  تصویب  دیگر،  سخنی  به.  است  گذشته  هم  دینی  اصلاح  مجرای  از  که  است

  قابل  مدنی،  قانون  اهمیت  بنابراین.  بود  اسلام  در  دینی  ممکن  اصلاح   تنها  بسا چه  دینی،  اصلاح  از

  بیان   حقوقی  قانون  صورت  در   را  شرعی  حکمی  آن،  ماده  به  ماده  که  نیست  قوانین  بقیه  با  قیاس 

 . کندمی

  دستاورد  مدنی  قانون   و  داد،   رخ  دینی  اصلاح  و  حقوق  حوزه   در  که  تحولی  اهمیت  از  قطعا  من   پس

 مشروطه،  از  حقوقی  تفسیر  اهمیت  بر  دکتر  تاکید  از  قضا  از  و  نیستم  غافل  آید،می  حساببه   آن  مهم

 فلسفی  نظریه  یک  از  که  بود  عمل  در  تحولی  مشروطه،  در  حقوقی  تحول  که  فهمممی  را  این

  های بسط  به  بایستمی  مشروطه،  از  حقوقی  تفسیرهای  لزوم  جایبه   ما،   وگرنه  نشد،  یا  نبود  برخوردار

  از   حقوقی  تفسیرهای  استمرار.  پرداختیممی  جدید  هایحوزه  در  اقتصادی،  البته  و  حقوقی  جدید

 کنند می  اشاره  جایی  در  دکتر. نکرد  که  کند حفظ  ما  برای  را  مهم  دستاورد  این  توانستمی  مشروطه

  تاریخ   در  ایواقعه  و  عمل  در  ایحادثه  تاریخ،  جدید  دوران  کانون  در  ایحادثه  مثابهبه  مشروطیت  که؛

  آینده  تاریخ.  کرد  بسنده   آن  تاریخ   تدوین  به  تواننمی  تنها  روی،این   از  و  هست،  نیز  اندیشیدن

 و   عمل  قلمرو  در  که  هاییدگرگونی  و  خواهیمشروطه  جنبش  عملِ  نظرِ   دیدگاه   از  باید  مشروطیت

  بلکه  شود،نمی  نهایی   آن،  حقوقی  وجه  پیروزی  با   مشروطیت اندیشه  یعنی.  شود  تدوین  داشت،  نظر

 در   و جنگیدند  مشروطه  برای  که  خواهانیمشروطه.  است  غایب  آن  از  سیاسی  تحول  وجه  مقابل،  در
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  قانون   مدنی،  قانون  آن،  نتیجه  در  و  داشتند،  برپای  عدلیه  و  مجلس  رساندند،  پیروزی  به   را  آن  نهایت

  مباحث  به  چندانی  توجه  نه  داشتند،  نظر  در  ایآورده  نه   نوشتند،  را  قوانین   دیگر  و  آن  متمم  و  اساسی

  "عمل  نظرِ"  مفهوم  دکتر  که  جاستاین.  بود  غایب  اساس   از  که  دادند  نشان  سیاسی  حوزه  در  نظری

  دکتر  تعبیر به توانیمنمی جهت این  از  حاضر حال  در ما . شود تدوین روزی باید  که  کشیدند پیش را

  نشده  طرح  سیاسی،  فلسفه  حیث  از  مشروطیت  نظری  مبانی  که  بنویسیم   را   مشروطه  اندیشه  تاریخ

  بر  که  است  امری   این   و  نیستیم  مشروطیت  اندیشه   تاریخ  نوشتن  به   قادر  جااین   تا  ما   پس.  است

  دیگر،  سخنی  به .  هستیم  عمل  ینظریه   نیازمند،  تاریخ  این   نوشتن  برای  چون  است،  آینده  عهده

 این   حال.  بخشدمی  ضرورت  را   وقایع  وقوع  که  است  منطقی  دارای  افتد،می  اتفاق  عمل  در  چهآن

 کشف  فلسفی  نظام  یک  در  بعدا   کهاین  یا  است،  شده  تبیین  پیشینی  فلسفی  نظام  یک  در  یا  منطق

  از   عمل،  این   جریان   در  قدیم  و  جدید  جدال  دکتر؛   سخن  به   که  است  این   دیگر   نکته.  شد  خواهد

. شد  منتقل  قدمایی  سنت  نظام  طرفداران  از  گروه  دو  میان  جدالی  به  متاخرین  و  قدما  میان  جدال

 مسیر  در  قدیم،  و جدید  جدال که  بود  خواهد  تدوین  و  طرح  قابل درصورتی  مشروطیت  فلسفی  نظام

 بساچه نرسیده، خود نهایت به هنوز  که مسیری برسد، خود نهایی پایان به و  برود پیش خود اصلی

 بود  شده  اساسی  نکته  این  متوجه  دیگران  از  پیش  مستشارالدوله  دکتر،  نظر  به.  است  نشده  آغاز  هنوز

  با   او.  شد  نخواهد  هموار  جدید  حقوق  به  شرع  احکام  تبدیل  مجرای  از  جز  قانون  حکومت  راه  که

 فراهم   جدید  حقوقی  نظام  تدوین  برای  حقوقینظری   مبنایی  کرد  تلاش   کلمه  یک  کتاب  تدوین

 مشروطیت   تجربه  دستاورد  مهمترین  به  او  سترگ  کار  نتیجه،  در  و  شد،  موفق  خوشبختانه  که  آورد،

  نگرفت  شکل  سیاسی  فلسفه   حوزه  در  مستشارالدوله  کار  ارزهم  تلاشی  دیگر،  سوی  از  اما   شد،  تبدیل

 حوزه   در  بایستمی  که  مشروطه  دستاورد  ترینمهم  دیگر،  سخنی  به.  بود  مشروطیت  اصلی  بستر  که

 دستاورد   ترینمهم   تعویق،  این  با   و  افتاد،  تعویق  عهده   به  یافت،می   تکوین  سیاسی  اندیشه   و  فلسفه

 به  فقه  هایقانون   تبدیل  از  عبارت  همانا  که  آمد،  دست  به  دینی  اصلاح  حوزه  در  مشروطیت

  آمده   تبریز  مکتب  کتاب  در  یعنی   دیگر  جای  در  بحث  دیگر  وجه  اما.  بود  جدید  حقوق  هایقانون

  گذاری، قانون   مجلس  اولین  تشکیل   با  و  مشروطیت  پیروزی  با  که؛   داده  توضیح  جاآن  دکتر.  است

. گرفت   قرار  توجه  مورد  جدید،  حقوقی  هایقانون  به  شرع  هایقانون  تبدیل  و  حقوقی  نظام  اصلاح

 بنیانی   براساس   شرع  نظام  هایقانون   که  بود  این  در  مشروطیت  جنبش  و  تجربه  اهمیت  درواقع

 تاسیس برای زمینه وسیلهبدین و شد تصویب مجلس در  بود، کرده فراهم مستشارالدوله که نظری
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  اهمیت   مشروطیت  پیروزی  در  نیز  نکته  این  دیگر،  سوی  از  اما.  شد  فراهم  جدید  دوران  نهادهای

  تنها  ـ  مستشارالدوله  نظری  سازیزمینه   به  توجه  با  ـ  مشروطیت  گذاریقانون   مجلس  که  داشت

 . نبود کامل و کافی اما بود، لازم هرچند این و باشد، قانونی نظام تدوین بر ناظر توانستمی

 برای   تلاش   مجلس،  تشکیل  با  که  بود  اهمیت  حایز  مشروطیت  تجربه  در  نیز  نکته  این  فهم  زیرا

  از  مقابل،   در   و  شد،  تبدیل  تجدد  وجه  یگانه   به  شرع،  هایقانون  برمبنای  قانونی  هاینظام  تدوین

  حوزه  در  سنت،  نظام   به  تجدد  ربط  درواقع.  شد  غفلت  مشروطیت  سیاسی  اندیشه   بسط  و  تدوین

  توانست  یوسف   میرزا   که  پلی  درواقع.  شد  غفلت  آن   از   که  بگیرد، صورت  بایستمی  سیاسی  اندیشه

  سیاست   در  بکشد،  تجدد،  در  آن  متناظر  ناحیه  مثابهبه  حقوق  و  سنت،   از  ایناحیه  مثابهبه   شرع  بین

  که  نیست  فایده  از  خالی  هم  نکته  این   ذکر.  نشد  کشیده  تجدد  و  قدمایی  سنت  هایناحیه  سایر  و

 غیره  و سیاست  حوزه  به  کمکم و  آغاز  دین  حوزه  درون  از  نخست  تحول که  اروپایی  تجدد  خلافبه

 یعنی   بود،  برعکس  تحول  روند  پرداخت،  تواننمی  جااین  که  دلایلی  به  مشروطه،  در  کرد،  پیدا  تسری

 ترین مهم   بساچه  که  آدمیت  فریدون  مثال،  عنوانبه.  شد  تحمیل  و  وارد  دین  حوزه  بر  بیرون  از

 نقش   مشروطیت،  نهضت  ئولوژیایده  دوجلدی  کتاب  در  آید،می  حساببه  مشروطیت  نویستاریخ

  عنوان   ذیل  و(  صفحه  ۲۹  حدود )  کوتاه  فصل  یک  در  را  مشروطیت  موضوع   با  درگیر  روحانیت

 از   همسو،  روحانیت  نقش  عرض  چهچنان.  است  کرده  برگزار  "ملایان  نظر  از  مشروطه"  تحقیرآمیز

  به  مناسب  فضای  دادن  و  شرع  فراغ   منطقه   بسط   در  یکی.  است  اساسی  و   مهم  بسیار  جهت  چند

  حیث  از سوم و مشروطه، مخالف روحانیون مغالطات کردن پوچ  و کردن باز حیث از دیگری عرف،

  برخی  و  آن،  از   پس  و  صغیر  استبداد  دوره  در   ـ  سیاسی  و  دینی  ـ  استبداد   شعبه  دو  برابر  در  ایستادگی

  موافق  روحانیون  فصل،  همین  ۲۲۷  صفحه   در  آدمیت .  ندید  را  هاآن   تواننمی  که  دیگر  هایجنبه

  فلسفه   مغربیان   که  اندشده   مدعی  و   گذاشته  فراتر   حد  از   را  پا  که  کندمی   تخطئه  را  مشروطیت

 علمای  از  که  طباطبایی  سیدمحمد  کهحالی  در  اند،کرده   استخراج  شریعت  احکام  از  را  مشروطیت

 که   کسانی  از  ولی  بودیم  ندیده  را  مشروطیت  روحانیون  ما  که  کند می   اعتراف  است،  خواهمشروطه

  برای  ما   در  عشقی  و  شوقی  پس .  شودمی   آبادی  و  امنیت  موجب  که  شنیدیم  بودند،   دیده  را  مشروطه

 طباطبایی   دکتر  هایپژوهش  بویژه   بعدی،  مطالعات  کهاین   جالب  نکته   یک .  شد  حاصل   آن  استقرار

 دارای  دانیم،می  تجدد  را  آن  امروز  ما  چهآن   که  داد   نشان  غرب،  سیاسی  اندیشه  تاریخ  مجموعه  در

  دومی   و  میلادی  دوازدهم  قرن  در  کلیسا  درون  در  اللهیاتی  تحول  اولین.  است  دینی  ـ  اللهیاتی  مبانی
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.  کرد  هموار  تجدد  و  روشنگری  فلسفه   برای  را  راه  که  داد  رخ  میلادی  شانزده  و  پانزده  هایسده  در

  او   بدیلبی  نقش  و  خراسانی  آخوند  از  فصل،  همین  در  کهاین  آدمیت،  عبارت  در  غریب  نکته  یک  و

 میان  به  نامی  آمدند،می  حساببه  مطلق  مرجع  که  مشروطه  همراه  روحانی  ترینمقامعالی  عنوانبه

 . است شده اصلاح حدی تا بعدی هایکتاب در گرایانهتقلیل نگاه  این البته. است نیامده

 بساچه  که  جدید،  هایقانون  تصویب   و  بشر  حقوق  با  شرع  احکام  تطبیق  باره  در  مستشارالدوله  نظریه

 و   شد  تدوین  حالی  در  است،  پیوسته  وقوع  به  عمل  در  که  است  دینی  اصلاح  ممکن  صورت  تنها

  نویسندگان .  بود  "پراتستانتیسم"  دینی،  اصلاح  زمینه  در  روشنفکران  مختار  نظریه  که  رفت  پیش

 روسو  و  ولتر  امثال   که  داشتند  اختیار  در   فلسفی  مبانی  و  اصول   فرانسه،  در  اساسی  قانون  و  بشر  حقوق

 اندیشه  تاریخ بدیهیات  از دکتر، از  دیگر سخن به . بودند کرده فراهم را  مقدمات آن ...  و منتسکیو  و

  تدوین   سیاسی  فلسفه  در  آن  از  پیش  ایسده  از  که  بود  اصولی  بر  مبتنی  بشر  حقوق  اعلامیه  که  است

  را   بشر  حقوق  اصول   کوشید  دلیل   همین  به   و   بود   فلسفی  مبانی   آن  فاقد  مستشارالدوله اما   بود،   شده

  ما . باشد بشر  حقوق اصول  با سازگار که  بدهد ارائه  شرع احکام از روایتی و کرده  مبانی آن  جانشین

  اسلام   روح  و  آخوندزاده  پروتستانتیسم:  دینی  اصلاح  نظریه  دو  میان  از  که  هستیم  شاهد

 همین .  نشست  نتیجه   به   بود،  کرده  برقرار  سنت  با   که  ارتباطی  دلیل  به  که  است  دومی  مستشارالدوله،

 در. بودیم...  و سیاست و حقوق در اینظریه  فاقد نظر، حوزه در که دهدمی  نشان مبنا در دوگانگی

 بقول.  نیست  تردیدی  ،نداشت  بشر  حقوق  اعلامیۀ  فلسفی  مبانی  با  آشنایی  مستشارالدوله  کهاین

  ناصری  عصر  روشنفکر  رجال    زی  در   باشد،  کلمه  دقیق  معنای  به  نظر   اهل  کهآن   از   بیشتر   او  دکتر؛

  تاریخی   انحطاط  از  وجوهی  در  تأمل   و  فرنگستان  و  ایران  متفاوت  هایدگرگونی   ظاهر  در  نظر  با  و  بود

  او   بنابراین .  بود  برده   پی  ایران  در  حقوق  نظام   تحول   برای  اینظریه  تدوین  ضرورت  به   که   بود  ایران

 مبنای   در  تغییری  اهمیت  به  ،داشت  قدمایی  سنت  نظام   در  شرع  قانون   جایگاه  از  که  دریافتی  با

  ناشی  بشر، حقوق اعلامیه به یوسف میرزا رجوع اصلی علت یعنی. بود برده پی شرع حقوق نظری

 تا   نداشت  این  جز  ایچاره  نتیجه  در  و  بود،  خالی  فلسفی  مبانی  حیث  از  او  دست  که  بود  این  از

 که  غربی  جدید  سنت  نظام  در  بشر  حقوق  اصول.  بگیرد  کاربه  نظری  مبنای  عنوانبه  را  اعلامیه

 . یابدمی ارتقاء فلسفی مبنای جایگاه به مستشارالدوله دستان در بود، فلسفی مبانی فرآورده

 در  موضعی  بدهد،  ارائه  اسلام  روح  با  جدید  هایقانون  از  سازگار روایتی  شد  موفق  که  مستشارالدوله

 حقوق   اصول  بلکه  نداد،  ارتقاء  حقوق   علم  به  را   فقه  اصول  هم  نهایت  در   و  داشت،  دین  نهاد  بیرون
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  نه   و  بود   دینی  عالم  نه  او.  داد  تنزل   فقه   احکام  سطح  به   آن،  فلسفی  مبانی  به  التفاتی  بدون  را،   بشر

 که   بود  اجتماعی  شرایط  این  درواقع.  آمدمی  شمار  به  روزگار  آن  رایج  معنای  در  روشنفکر

 دستاوردها  خوشبختانه.  کرد  بشر  حقوق  اصول   و  فقهی  احکام  میان مقارنه  به  وادار  را  مستشارالدوله

 به   اتکاء  و  استناد  بدون  حقوقی،  تحول وقتی.  گرفت   قرار  جدید  هایگذاریقانون مبنای  عمل  در  او،

 بحران  گرفتن  بالا   با.  بپاید  دیری  تواندنمی  که  است  طبیعی  بدهد،  رخ  سیاست  فلسفه  مبنای

  از  آنان  حمایت  و  مشروطیت  جنبش  به   دینی  علمای  برخی  پیوستن  و   مستقل  سلطنت  مشروعیت

 روشنفکرانه   هایبحث  جایگزین  حقوقی،  نظام  تدوین  برای  کوشش  شد  باعث  سیاسی،  نظام  تغییر

  فراهم   و  قانونی  هاینظام  تکوین  گذاری،قانون  هایمجلس  کار  پایان  با  هرچند  نهایت  در  و.  شود

 های قانون   تبدیل  برای  سابقهبی  و  پراهمیت  کاری قانون،  حکومت  نهادهای  ایجاد  مقدمات   آمدن

  با   بویژه  ـ  مشروطیت  سیاسی  اندیشه  باره  در  بحث  اما.  گرفت  صورت   جدید  حقوقی  نظام  به  شرع

   ـ  کرد   پیدا  ادامه   پهلوی  سلسله  آمدن  کار  روی  و  قاجار  سلسله  پایان   تا  که  سیاسی  هایدگرگونی 

 مشروطیت   تجربه  درواقع.  نشد  تدوین  خواهیمشروطه  سیاسی  اندیشه   نحوبدین   و   ماند،  مغفول

  مشروطیت   سیاسی  اندیشه  نظری  مبانی  به  و  ماند،  جدید  نظام  حقوقی  مبانی  بر  ناظر  عمده  طوربه

  نظام  شالوده  کردن  استوار  برای  کوشش  و  مشروطیت  حقوقی  مبانی  به  التفاوت  این.  نشد  توجهی

  را  جدید  دوران  آستانه   در  ایران  ایستادن   که   بود  سترگ  کاری  که  شد  تاکید  بارها  هرچند  حقوقی،

 جدید،  حقوق  فلسفه  اعتبار  به  که  تجددخواهی،  اندیشه  سیاسی  مبانی   از  تغافل  اما  کرد،می  تضمین

  ایجاد  را  مشروطه  نظام  که  شد  نهادهایی  سستی  موجب  آمد،می  شماربه  حقوقی  نظام  برای  مبنایی

  مثابه به   بود،  شرع  احکام  و  نظام  همان  که  آن  محدود  معنای  در  سنت  دیگر،  بیانی  به .  بودند  کرده

  نظام   عنوانبه  ایرانی،  سیاسی  اندیشیدن  منطق  یعنی  کلی  معنای  در  سنت  اما  شد،  فهمیده  حقوقی

  تحولات   همه  توانستمی  که  نشد  بنیادگذاری  سیاست  فلسفه  نتیجه  در  و  نشد  فهمیده  سیاسی  فلسفی

 حوزه   در  نظری  خلا  همین  فقدان.  بگیرند  سرچشمه  آن  از...    و  اقتصادی   و  سیاسی  و  حقوقی  جدید

  شکست   به  که  قاجار  شاه  علیفتح  دوره  در  تزاری  هایصالدات  با  جنگ  به   اقدام  که  است  سیاست

  برای  را  مردم   چهآن  درواقع.  گرفت  صورت  علما  هایجهادیه  برمبنای  شد،  منجر  ایران  سنگین

  حکم   که ملی، مصالح و منافع بر مبتنی  سیاسی اندیشه نه کرد،  بسیج جنگ  این در جستن  شرکت

  مستشارالدوله   همت  با  که  تحولی  موازاتبه.  دارد  را  خود  متفاوت  منطق  که  بود  اللهسبیل  فی  جهاد

 از   و  نبود  راه  در  تحولی  اقتصاد،  نیز  و  سیاست  حوزه  در  اما  گرفت، می  صورت  حقوق  حوزه  در
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  شناخته   سنت،  تصلب  دوران  در  استثنایی  عنوان به  جز  مستشارالدوله،  سترگ  کار  که  جاستهمین

  لاجرم   اقتصادی،  و  سیاسی:  فلسفی   هایاندیشه  حوزه  در  تصلب  به  التفات  با  لاجرم  که  شودنمی

  ایجاد   برای  کوشش  که؛  است  نوشته  زمینه  این  در  تبریز  مکتب  در  استاد.  بود  خواهد  عمل  در  تحولی

  نظری،   مبنای   خلا  شرایط  در  نظری،  مباحث  بویژه  جدید،  هایدانش  انتقال  جدید،   علمی  نهادهای

  در .  داشتند  قرار  قدمایی  سنت  بیرون  در   که   شد  آغاز  کسانی  اهتمام  به   و  عقل   کسوف   دوره  در

  زمان   گرفت،  قرار  جدید  دوران  آستانه  در  ایران  که  شرایطی  در  یکسو   از  بگویم؛  توانممی  مجموعه

 هایبحث  دیگر،  سوی  از.  بود  افتاده  اعتبار  درجه  از  و  بود  آمده  سر  به  نویسینامهسیاست  سنت

  با   را  خود  ارتباط  آن،  تبعبه   و  شده  آغشته   ئولوژیایده  به  سیاسی،  نظری  مبانی  فقدان  در  روشنفکری

  نیروهای   مناسبات  از  صغیر،  استبداد   دوره  آغاز  با  روشنفکری  جریان  نیز  و  بود،  گسیخته  سنت  نظام

  مشروطیت   جنبش  در  تحول  ترین مهم  شرایطی،  چنین  در.  بود  شده  برکنار   ایران،  صحنه  در  سیاسی

  شد   محقق  عمل  حوزه  در   و  سیاسی  نظری  خلا  یک  در  جدید  هایقانون  به  شرع  احکام  تبدیل  یعنی

 میرزا عباس   اصلاحات  خاستگاه دهند؛می  توضیح  استاد  چهچنان.  بود  سترگ کاری  خود جای  در  که

 بنیادهای   روس،  و  ایران  هایجنگ  در  شکست  بزرگ  وهن  دنبال  به   که   بود   بحرانی  از   ناشی  تبریز،  در

 نظریه  بر  مبتنی  کهآن  از  بیشتر  سیاسی  اصلاحات  بنابرین.  بود  نوردیده  در  را  ایرانی  خودآگاهی

 . شد احساس  جنگ اداره عمل در آن ضرورت باشد، اصلاحات

 در   نظیربی  و  پیشتاز  جنبشی  عنوانبه  ایرانیان،  خواهیمشروطه  جنبش  گفت؛  توانیم  مجموع  در

 ایرانیان   کهحالی  در  رسید،  پیروزی  به  عمل  در  خاص،  صورتبه  اسلام  جهان  و  عام  صورت  به  منطقه

 باعث   داد  رخ  نظر  حوزه  در  که  خلئی.  کنند   تدوین  را  مشروطه  فلسفی  نظریه  نتوانستند  نظر،  حوزه  در

 حقوق   به  شرع  احکام  تبدیل  حقوقی   و  سترگ  دستاورد  بویژه  مشروطه،  دستاوردهای  نخست  که؛  شد

  پیدا   آن   برای  بدیلی  هنوز   و  آیدمی  شماربه   ایران   در   نیز  دینی  اصلاح  صورت  ترینمهم   که  جدید

 درون فرهنگی مواد برمبنای و زادرون فلسفی پردازینظریه  فقدان کهاین  دیگر. نپاید دیری نشده،

 شد   تبدیل  هائولوژیایده   انواع  بهشت  به   ایران  یادشده،  نظری  خلا  استمرار  نتیجه  در  و  سنت،  نظام

 . نداشت روشنفکری فضای در مفهومی اغتشاش  و ذهنی آشوب جز اینتیجه که

 و   نرسید  مقصود  سرانجام  به   مشروطه  که  نبود  خواهانمشروطه  از  اشکال  دکتر؛  نظر  حسب

  ای جامعه  در  چگونه  و  کردند،  چه   هاآن   نفهمیدیم  که  بود  ما  از  اشکال  بلکه  نپایید،  آن  دستاوردهای

 .شد باز قانون حکومت  برای راه بود،  آن  قانون یگانه فقه  ای،هزاره طولانی دوره یک در که
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 راه   و  داد،  باد  بر  را  دستاوردهایشان  و  پنبه،  را  آنان  هایرشته  که  بود  مشروطه  معنای  نفهمیدنِ  این

 . بست ما  بر سال ۵۰ مدت برای را

 پراتیک   یعنی  مشروطه،  دستاورد  این  روی  بگیریم،  جشن  مشروطه  برای  آنکه  از  پیش  است  لازم

 هم  را  نظر  جای  که  عملی  یعنی  نظری  پراتیک.  است  مهمی  بسیار  موضوع   که  کنیم  تامل   آن  نظری

 و   گذاشته  قانون  حکومت  تحقق  راه  در  پای  جدید  فلسفی  مبانی  بدون  ایرانیان  تنها  نه  پس.  گرفت

 فلسفی   هایپردازینظریه  نتوانستند  هم،  آن  پیروزی  از  بعد  بلکه  رساند،  پیروزی  به  عمل  در  را  آن

 را   خود  جدید  علوم  درواقع  و  دهند،  انجام...    و  شناسیجامعه  اقتصاد،   سیاست،  حقوق،  حوزه  در

 . کنند بنیادگذاری

 کرده   روشن  را  خودم  منظور  حدودی  تا  باشم  توانسته  امیدوارم  ولی  شد،  طولانی  پاسخم  هرچند

 . باشم

 

ست که بر روان »همۀ  تان، دلنگرانی شدیدیدر مورد سطور آغازین پاسخ  ـ  14  فرخنده مدرّس

نمیما« سنگینی می  ما  نمیکند.  را جایز هم  این شرایط دشوار، که  توانیم و خود  بارۀ  در  دانیم؛ 

تردید یکشبه پدیدار نشده، از طرف مردم سخنی بگوییم. اما کار به جایی رسیده که هر کس بی

که؛ نتیجۀ  ممکن است از منشور خود به اوضاع بنگرد. آنچه، به هر تقدیر، روشن و اصل است آن 

ها  طور، شاید، خیلیدانیم. و همینهر حمله و جنگی برای ایران هراسناک است و این را همۀ ما می

 .ای باشد، راهِ جلوگیری از جنگ نیز بسته نیستهم بدانند که اگر اراده 

و اما در ادامۀ بحث، با اجازۀ شما از آن سطور آغازین، مستقیماً، به سطور آخرین پاسخ شما استناد  

خواهان و  که نوعی »تأیید« و »تمجید« مشروطیت و مشروطهکنم، که به نظرمان با وجود آن می

تاریخی  جایگاه  مورد  در  شاید  هنوز  اما  هم هست،  ما«  »فهم  به ضعف  »انتقاد«  حال  عین  در 

رغم توضیحات شما، که عموماً کند. باید در اینجا بگوییم که بهمشروطیت، حق مطلب را ادا نمی

اند، اما هنوز نکات ریز و ظریفی در خلال این گفتار هم درستند و هم مستند به آنچه دکتر گفته 

ادث وجود دارند، که ممکن است فهم »ما« را در فهمیدنِ درستِ مقام آنچه به عنوان مشروطیت ح

شده است، به سر منزل مقصود نرسانند. اما چون پاسخ مفصل است و آن نکات ظریف در متن  

پراکنده، ما چاره را دراین دیدیم که در ظاهر یک پرسش اما به صورت نکات مشخص و جدا از هم 

تان به همۀ آنها، برای جلوگیری از تکرار در  آنها را مطرح کنیم و امیدوار باشیم که شما در پاسخ
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های بعدی، بپردازید. پیش از آن البته از ظاهر طولانی پرسش از شما و خوانندگان پوزش پرسش

 خواهیم. می

نخست: شرح    نکتۀ  به  دکتر،  درسگفتار  به  استناد  با  ابتدا،  پاسخ،  در  خود  بحث  آغاز  در  شما 

انقلاب   انقلاب فرانسه« و مباحث نظری پیش و پس از آن  مختصری در مورد »فلسفۀ سیاسی 

ای که استاد به روی  نویسید: »حال بیائیم و از پنجرهتوسط اندیشمندان اروپایی پرداخته و بعد می

پرسید که؛ آیا از اساس نظیر  انقلاب فرانسه باز کرده به جنبش مشروطه بنگریم« و در ادامه می 

آوریم که دست به های مهمی در مورد مشروطه صورت گرفته؟ یا ما کسانی را بجا میچنین بحث

هایی تردید، خوانندگانی هم که با آثار دکتر طباطبایی آشناییهایی زده باشند؟ بیطرح چنین بحث

ارند، بلافاصله خواهند گفت؛ خُب نه! اما شاید این پنجره چون خیلی بزرگ است، ما را بترساند و  د

های دیگر هایی نظر اندازیم که دکتر ضمن بحث ها حتا روزنهدیگر جرأت نکنیم که به برخی دریچه

بر مشروطه گشوده  یاد میخود  به عنوان »پرانتز«  آنها  از  اوقات خودشان  اتفاقاً  اند. بعضی  کنند. 

ها، در هدایت فهم ما، حداقل در آینده، نافذتر باشند. از جمله این  ممکن است، نگاه از آن روزنه

آورند: عبارتی را که دکتر در همان درسگفتار انقلاب فرانسه که به تقریر کشیده شده، در پرانتز می

ا و در تعارض با آن وارد »برای اولین بار در مشروطه بود که نظام حقوقی ما در نظام حکومتی م

انقلاب گویند: »شد و ضمانت اجرایی حکومتی پیدا کرد.« و در جایی، در ادامه، در همان منبع می

ما در همینجا بود که صورت گرفت. یعنی انتقال نظام حقوقی ما از بیرون به درون که  دمکراتیکی

انتقال مهمی بود. و وجدان نگونبخت ما که همه چیز در آن آشفته بود اولین بار در مشروطه بود  

 « که التیام پیدا کرد. انتقال نظام حقوقی از بیرون به درون.

های دکتر در ست و در بحثدانیم که همین انتقال »از بیرون به درون« مبحث اساسیخبُ می

ای دارد. نگاه به مشروطیت از منظر »انتقال نظام مورد مبانی اندیشه و فلسفۀ جدید، جایگاه ویژه

حقوقی از بیرون به درون«، یعنی »وارد شدن در نظام حکومتی ما« به مثابۀ »انقلاب دمکراتیکی 

کنید، افق وسیعتر و  ما« و در پاسخ به این پرسش که چه کسی حق قانونگذاری دارد، آیا فکر نمی

گشاید؟ نظام حکومت  بازتری را در فهم جایگاه و اهمیت مشروطه و در تفسیر آن در برابر ما می

نظام بنیاد  عنوان  به  مؤقانون  شما  که  نیست  این  از  فراتر  بس  آیا  آزادی،  و  دمکراسی  کداً  های 

های نظام شرع براساس  درواقع اهمیت تجربه و جنبش مشروطیت در این بود که قانونگویید: »می

وسیله زمینه برای بنیانی نظری که مستشارالدوله فراهم کرده بود، در مجلس تصویب شد و بدین
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ترین دستاورد مشروطیت در حوزه اصلاح دینی  مهم« یا »تاسیس نهادهای دوران جدید فراهم شد.

که «؟ و یا اینهای حقوق جدید بودهای فقه به قانونبه دست آمد، که همانا عبارت از تبدیل قانون

و آن را »مهمترین    های حقوقی«های شرع به قانون وقتی: »تحول مشروطه« را »تبدیل قانون 

کنید؟ در ضمن ما در کنید، آیا افق نگاه به مشروطیت را تنگ نمیدستاورد مشروطیت«، قلمداد می

های نظام شرع در مجلس« مشروطه، تردید داریم و فکر  درستی این عبارت یعنی؛ »تصویب قانون 

های نظام شرع را تصویب  کنیم سهوی در بیان آن رفته است. آیا مجلس شورای ملی قانونمی

 رد؟کمی

ما امیدواریم مفهوم »نظرعمل« شما را درست بکار ببریم، وقتی به اقتباس از دکتر   نکتۀ دوم:

مان هم این است که مشروطیت و بسیاری  گوییم »گفتارِ در عمل« یا »نظرِ در عمل« و برداشت می

های پس از آن، به عنوان رخدادهایی در عمل، مبتنی بر نظام گفتاری یا پراتیکی بودند از دگرگون 

کنیم که قضاوت و صدور حکم »ما« کردند. در این صورت فکر میکه »از قواعد معینی تبعیت« می

تر بشود. به عنوان دلیل خود در ضرورت  مبنی بر »فقدان« نظر در مورد آن »عمل« باید محتاط 

ات  « و اشارات به نظرالعثمانیهمشروطه عثمانی یا تحف»مقاله  این احتیاط به بحث خود شما در  

های خود از گردیم که چندین دهه پیش از پیروزی مشروطه دریافتشوشتری و میرزا صالح، بازمی

House of Justice   .را در مفهوم عدالتخانه، به عنوان معادلی برای آن عبارت انگلیسی، ریختند

شالودۀ  مشروطیت«،  زیرزمینی  »تاریخ  بسرآمدن  از  پس  بعدها،  معادل  همین  یا  مباحث  همین 

ای حکومت قانون، یعنی »نهاد دادگستری و نهاد قانونگذاری«، در برابر دو  مفهومی دو نهاد پایه 

ای شاخۀ استبداد، شد. آیا در پرتو چنین نوری نباید گفت که ایجاد آن نهادهای مهم در عمل پشتوانه 

»مبنای   خان به عنوانقرنی پیش از »یک کلمۀ« میرزا یوسفاز نظر داشتند، که اولًا حدود نیم

که بدون نظری« برای ایجاد مهمترین نهادهای حکومت قانون، ارائه شده بودند؟ صرف نظر از این 

تواند معنا داشته باشد،  چنان نهادهای اساسی، که نظام حکومت قانون بدون آنها اصلاً در عمل نمی

کنند، اندکی دشوار به  دانستند چه میای بعد، نمیکه مؤسسان آن نهادها، نزدیک به سدهقبول این 

تری تاریخ مشروطیت کنید، اگر محققین ما، با دید بازتر و افق گشاده آید. ثانیا آیا فکر نمینطر می 

تر تر و مفاهیمی مرتبطو اسناد تاریخی آن را بررسی کنند، در عمل به یک »نظام گفتاریِ« جامع

هم تنها به معنای »تبدیل احکام  بَرنخواهند خورد؟ و اهمیت مشروطیت را از »تفسیر حقوقی«، آن 
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شرع به نظام حقوقی« فراتر نخواهند بُرد؟ در این صورت، یعنی در این وسعت دید، آیا سایۀ »نقش  

 تر نخواهد شد؟بدیل علما« در پیروزی مشروطیت اندکی کوتاهبی

شما در رابطه با همان اصطلاحِ »تاریخ زیرزمینی« دکتر در مورد مشروطیت، به این    نکتۀ سوم:

نکته اشاره کردید که: »این مباحث هنوز به گوش مردمان ناآشنا بود.«، که با توجه به واقعیت مردم 

که مردم و خیلی از علما و نکته جالب اینکه: »اید  آن روزگار، کاملاً درست است. همچنین گفته

اهل فرهنگ در جریان نهضت مشروطه، اطلاع و تصور روشنی از مشروطه نداشتند. اگر جز این  

داشتند بایست نیازی به راهنمایی همسر کاردار انگلیس میبود، متحصنین در سفارت انگلیس، نمی

ه ما آن را چآناید: »و همچنین نوشته   .«شودخواهید، مشروطه نامیده میچه شما میتا بگوید؛ آن

های  شناسیم، بیشتر با پایداری علما و تفنگچیخواهان و امضای قانون اساسی میپیروزی مشروطه

می علما  از  را  خود  فتوای  که  بود  و...  به  گرفتند.تبریز  پاسخ  در  هم  را  آخر  نکته  این   »

اید. ما در طرح این نکته البته کاری به سوءتعبیرهای  کنندگان از نظرات دکتر ذکر کرده سوءبرداشت

مان صرفاً به نوعی برداشت و بدیل« آنان نداریم، نگاهدیگران در بارۀ »روحانیت شیعه و نقش بی

خواهی را رخدادهایی تلقی  تفسیر از مشروطیت است که به گفتۀ دکتر: »خاستگاه اندیشۀ مشروطه

سال  می چند  که  این کردند  یا  بود...  افتاده  اتفاق  مشروطه  انقلاب  پیروزی  از  جنبش پیش  که 

نشینان در سفارت انگلیس شد... گویا حتا بستای قلمداد میمشروطیت یک حرکت سیاسی توده

مشروطه است.« بعد خودشان همانجا   دانستند تا اینکه همسر سفیر گفت که خواست شماهم نمی

شود که انقلاب مشروطه  کنند: »از استناد به این رخداد و آن رخداد این تصور ایجاد میاضافه می

که این انقلاب جنبشی اجتماعی بر اساس درک  یک حادثۀ غیر مترقبه و دور از انتظار بود. در حالی

 نخبگان و یک انقلاب عقلایی بود.« 

ها و اقداماتی مبتنی بر گفتارهایی که ای پیش، با بحثیعنی، به برداشت ما، نخبگان کشور از سده

کردند، شرایط پیروزی جنبشی را فراهم نمودند،  از قواعد معینی ـ همچون »پارادایم« ـ تبعیت می

که در آن مهمترین متولیان سنت قدمایی، که »دیانت وجه عمدۀ آن بود« یعنی »روحانیت« یا 

توانستند، در برابر آن موانع دینی ایجاد کنند،  آخوندها و آیات عظام، در تقسیم به دو دسته، تنها می 

 یا موانع دینی را بر طرف نمایند.  

مان، از آن گفتاوردهای شما، در آن موضوع این است که توجه شما در تفسیر در اینجا ما برداشت

 تر است. ای« نزدیکاز انقلاب مشروطه، به »حرکتی سیاسی توده
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شما بارها، از جمله با استناد به سخن دکتر طباطبایی، بر »تحول جنبش مشروطه«   نکتۀ چهارم:

اید، که به نظر ما این تأکید، های حقوقی«، مؤکداً تکیه کردههای شرع به قانوندر »تبدیل قانون

آید. اما صرف نظر از آن، در آنجا که شما به نظر طالبوف جانبه و محدود به نظر میتا حد زیادی یک

اید آید؛ باز هم بر وزن آن تأکید خود در نقل سخن طالبوف افزوده و گفتهاید، به نظر می استناد کرده

گذاری در دوران جدید، عنوان الزام قانونهای شرع به حقوق به به اهمیت تبدیل قانون که وی: »

گر بخواهیم سرمشقی التفاتی پیدا کرده بود، معتقد بود که مشروطه نخست در انگلستان پیدا شده، و ا

 « برای مشروطیت ایران بجوییم، تنها تجربه در دسترس، تجربه انگلستان است.

حال پرسش ما، که شاید تکراری به نظر آید، اما لازم است، این است که مسئلۀ کانونی مورد توجه  

قانون به  »الزام  بود؟  چه  »مجلس طالبوف  تشکیل  و  انگلیس  تجربۀ  سرمشق  روی  از  گذاری« 

قانون تبدیل  »اهمیت  یا  قانونمبعوثان«؟  الزام  عنوان  به  حقوق  به  شرع  دوران  های  در  گذاری 

گذار کیست؟ یا چه گردد که قانونآید که »الزام« اول به این پرسش برمیجدید«؟ زیرا به نظر می

های قانون  گذاری دارد؟ در اینجا این »الزام« ناظر بر یک امر عام در همۀ حکومتکسی حق قانون

برچیده  است، از جمله مثلاً در فرانسه، با این توضیح که آنها با انقلاب خود ابتدا بساط »سنت« را  

اندیشۀ   اما »الزام« دوم، صرف نظر از رابطۀ نظام مشروطیت و  و وقعی هم به کلیسا نگذاشتند. 

خواهی با تحولات در الهیات مسیحی، اما این »الزام« دوم در هر صورت قید خاصی  کهن مشروطه

بوده برای کشور ما که در آن احکام شرع و نظام فقه، چند صدسالی بر نظام حقوقی ما حکومت  

کرده، و پس از رفع این مانع خاص، به هر طریق یا هر روشی، تازه راه برای تحقق آن »الزام«  می

 و قاعدۀ اولیه کلی، یعنی قانونگذاری توسط نمایندگان مردم، باز شده است. 

تر ها دادیم، بتواند صورت مشخصای که به طرح پرسش ضمن پوزش از طول کلام، امیدواریم، رویه

تان  های قبلیو متمایزتری به موضوعات مورد بحث بدهد. علاوه بر این در متن پاسخ و بعضاً پاسخ

اید، اما خود آنها  رغم اشاراتی که به آنها داشته اند که، به نظر ما، به سه نکتۀ دیگر هنوز باقی مانده

های متعددی هستند. در ادامه گفتگو حتماً آنها را با شما در میان خواهیم سرفصل طرح پرسش

 گذاشت. 

 

 ادا  مطلب  حق  مشروطیت  تاریخی  جایگاه  مورد  در  که  موافقم  شما   با  ـ  14  مصطفی نصیری

  تفسیرهای   طریق  از  جز  مشروطیت،  حق  ادای  درواقع.  شد  نخواهد  ادا  هم  بزودی  بساچه  و  نشده،
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  از  نیز  و  باشد،  داشته  را  شمولیت  بیشترین   که  تفسیری  به  رسیدن  تا  گوناگون،  منظرهای  از  متعدد

  " پارانتز"  داخل  جااین  را  اینکته.  شد  نخواهد  حاصل  ها،نقّادی  عین  در  ها،تحسین  و  تمجیدها  خلال

  استوار   و  درست  را  موضوعی  اساس   که  کنیممی  وارد  جایی  را  نقّادی   و  نقد  ما  کهاین  آن  و  بیاورم

  جایگاه   درباره  "مشروطیت   نهضت  ئولوژیایده"  کتاب  در  آدمیت  نظر  به  دکتر  نقد  مورد  مثل.  بدانیم

  مشروطیت،   از  آدمیت  تفسیر  نویسند؛می  تاکید  با  کنند،می  وارد  که  نقدی  خلافبه  استاد  که  ،" ملاها"

  مهمترین   چون  مشروطیت،(  به/از)  آدمیت  نگاه   و  تفسیر  پس.  است  تفسیر  مستندترین  و  ترینمهم

 سیاسی  اندیشه   منظر   از   باید  پس  است،  وقایع  تاریخ  و  اجتماعیسیاسی  تاریخ  منظر   از   تفسیر   و  نگاه

 شود.  روشن آن اجتماعی تحولات و وقایع منطق جوانب تا بگیرد  قرار نقّادی مورد

  نظام   هایقانون  تصویب"  عبارت  که  است  این  کنم  تصحیح  آغاز  همین  در  باید  که  دیگری  نکته

  برمبنای   حقوقی  هایقانون  تصویب   منظور  درواقع.  است  نویسیگوشی  خطای  "مجلس  در  شرع

 است.  شرع نظام هایقانون

 لزوم.  بگیرد  قرار  توجه  مورد  مختلف  منظرهای  از  که  است  این  دارد،  اهمیت  مشروطیت  درباره  چهآن

.  ماست  جدید  دوران  آستانه  و  دمسپیده  در  آن  العادهفوق  اهمیت  از  نشان  مختلف،  هایپنجره  شدن  باز

  بهترین  تا  دهد  قرار  زاویه  تریندرست  و  نقطه   بالاترین  در  را  خود  پنجره  کند  تلاش   باید  هم  هرکسی

  یا  شود،  دیگر  هایپنجره  نشدن  دیده  باعث  پنجره   یک  بزرگی  کهاین.  بدهد  دست  به  را  اندازچشم

  خواهد   پیش  زمانی  علم  درواقع.  ندارد  موضوعیت  شود،  هاپنجره   دیگر  به  انداختن  نظر  از  ترس   موجب

  درسگفتار   از  که  را  مطلبی.  دهند  قرار  بالاتر  و  بزرگتر  را  خود  بکوشند  هم  دیگر  هایپنجره  که  رفت

  قرار  قانون   به   شرع  تبدیل  بلند  و  بزرگ  پنجره   همین  قاب  در  قضا  از  آوردید،  گواه  فرانسه  انقلاب

  فرانسه  انقلاب.  گردمبرمی   فرانسه  انقلاب  سیاسی  فلسفه  هایدرس   به   توضیح  برای  باز.  گیردمی

  اندیشمند.  کرد  معطوف  خود  به  را   اندیشمندان  همه  اذهان  که  بود   اروپا  در  مهمی  بسیار  رخداد

.  داشت  اروپایی  کشورهای  به  آن  "صدور"  برای  ایگسترده   تلاش   هم،  مارکس  مثل  تاثیرگذاری

  بود  توجه  مورد  خیلی  آن،  نهایی  پیروزی  و  روند  ایدهه  چند  دوره  به   نظر   با  بویژه   انقلاب  این  درواقع

 مقابل   در.  باشد  داشته  توانستمی  کشورها  بقیه  برای  زیادی  تبعات  آن،  پیروزی  که  است  بدیهی  و

 آن  با  مخالفت  به  نیز  اندیشمندانی  کشورها،  دیگر  به  آن  صدور  موافقین  و  فرانسه  انقلاب  موافقین

 اندیشمندان  مهمترین  از  برک  ادموند  و  توکویل.  شدند  هاانقلاب  ضد  به  معروف  که  برخاستند

 خلق   درخشانی  آثار  و  برخاسته  مخالفت  به  ایزاویه  از  یک  هر  که  هستند  فرانسه  "ضدانقلاب"
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  نظریه  دو  فرانسه،   انقلاب  پیرامون  در.  پردازممی   ادموند   به  و  گذارممی  کنار  را  توکویل  فعلا.  کردند

 ها انسان   اراده   نتیجه   را  حقوق  که  آلمانی  آلیسمایده   در  حقوقی  نظریه  یکی.  شد  پیدا  حقوقی

 وزن   که   حقوقی  نظریه  این   مقابل  در.  هستند  نظریه   این   بزرگان   از   هگل،  و   فیشته  کانت،.  دانستمی

 سنت   و تاریخ به  را  اصالت  که  دارد  قرار حقوق  تاریخی  مکتب  یا نظریه  دهد،می  هاانسان  اراده  به  را

 جز  چیزی  تاریخ  یعنی  هستند،  یکی  دیدگاه   این  در  سنت  و  تاریخ  که  است  یادآوری  به  لازم.  دهدمی

 .نیست رسیده ارث به هایسنت

  جوان   شاگرد  این.  است  داشته  وی  با  هم  نسبتی  ظاهرا  و  بود،  فرانسه  اهل  که  داشت  شاگردی  ادموند

  او   به  جواب  در  برک.  شودمی  جویا  فرانسه  انقلاب  باره  در  را  ادموند  نظر  گردد،برمی  فرانسه  به  وقتی

 " فرانسه  در  انقلاب  باره  در  تاملاتی "  نام  به  وی  مشهور  کتاب  به  تبدیل  بعدا  که  نویسدمی  اینامه 

 و   رسیده  ارث  به  سنت  یک  همانند  که  دارد  بزرگی  و  طولانی  تاریخ  انگلستان  برک،  نظر  از.  شد

  خشونت   انقلاب  صورت  که  دهدمی  توضیح  فرانسوی  جوان  به  او .  است  آن  از  مهمی  بخش  حقوق

  پس   است،  سرنگونی  با  همراه  فرانسه  انقلاب  جاکهآن  از.  باشد  حقوق  آن  مضمون  هرچند  است،

 دست   پادشاهی،  مستقر  حکومت  برانداختن  برای  فرانسه   انقلابیون  چون .  هست  هم  خشونت  با  همراه

 هم  توکویل  که  است  اینکته  این.  رفت  درخواهد  هاآن  دست  از  آن   کنترل  پس  زنند،می  خشونت  به

  امر  یک  یا  مابعدالطبیعی  انتزاعی  امر  یک  سیاست  دهد؛می  توضیح  برک  ادموند.  است  پرداخته  آن  به

  انباشت  جز  چیزی  سیاست  بلکه  کند،  مشخص  کاغذ  روی  را  امور  تکلیف  تا  نیست   فلسفی  انتزاعی

 . نیست هاملت تاریخ در تجربه

 به منحصر و محدود سیاست  بلکه ندارد، وجود ذاتی عقلی قبح و حسن سیاست در  دیگر، سخن به

 که   است  دلیل  این  به.  است  تاریخی   مقطع  هر  در  یا  خاص  مکان  و  زمان  در  کشور  یک  ملی  منافع

.  دهد می   جواب   بهتر  سلطنت دیگر،   جامعه   در  اما   کند،می  عمل   خوب   جمهوری  نظام  جامعه   یک  در

  تاریخی   سنت  دو  به  کند،می  عمل  بهتر  سلطنت   انگلستان  در  و  جمهوری  فرانسه  در  چرا  کهاین  علت

 هاانگلیسی  که  است  این  گیردمی  هااستدلال  این  از  ادموند  که  اینتیجه.  دارد  بستگی  هاآن  متفاوت

  انقلاب  با  و  بگیرند   نادیده  را  آن  ها،فرانسوی  همانند  توانندنمی  که  هستند  فربهی  تاریخی  سنت  دارای

 را  "لوحه" این که بود آمده فرانسه  ملی سرود در که دانیممی. کنند  پاک خود  تاریخ  از را سنت آن

 تاریخشان   لوحه  از  را  سنت  توانندنمی  هاانگلیسی  ادموند،  نظر  از.  نوشت  باید  نو   از  و  شست  باید

 فربهی   سنت  که  طولانی  تاریخ  دارای  کشورهای  در  تحول  پس.  کنند  صفر  را   تقویمشان  و  بشویند
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 موضع  از که اجمالی پرتو در حال.  بگذرد تاریخی سنت آن مجرای از بایستمی لاجرم اند،تنیده را

  در   تانپرسش  به  توانممی  آوردم،  تاریخی  سنت  بر  او  تاکید  و  فرانسه  انقلاب  قبال  در  برک  ادموند

 با  روشنفکران  از  نسل   این  آشنایی   بدانیم؛  باید  نخست  که  کنم  عرض  و  برگردم  طالبوف  باره

 طالبوف   کهاین   دیگر.  بدانند  مشروطه  الگوی  را  آن  است  بدیهی  و  بود   انگلستان  طریق  از  مشروطیت

 داشت  اعتقاد   و  بود،  بردهپی  شرع  مجرای  از  جدید  هایقانون   تدوین  لزوم  به  مستشارالدوله  مانند  هم

  روح  امور  باره  در  گذاریقانون  طالبوف.  کند   پیدا  اجرایی  ضمانت  تواندمی  قانون  طریق  از  شرع  که

  درواقع   او.  داندمی  ملتی  هر  عقلای  وظیفه  را  جسم  امور  باره  در  گذاریقانون  و  پیامبران  وظایف  از  را

 را   حقوق  که  جاستاین   طالبوف  یاندیشه   دوم  ثقل   نقطه.  دانستمی   شرع   متمم  نوعیبه   را  قانون

  ملتی،   هر  تاریخ  که  بود  معتقد  "باکل"  نام  به  انگلیسی  فیلسوفی  از   تاسی  به  و  داندمی  ملی  و  تاریخی

  درواقع   تاریخ  به  نگاه  این.  است  ملت  آن  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،   و  طبیعی  شرایط  برساخته

  را،  ایران  ملت  طالبوف.  نامیدمی  سنت  و  تاریخ  یگانگی  را  آن  برک  ادموند  که  است  چیزی  همان

  ایران  درباره درخشانی نظر او. است طولانی سنتی دارای که داندمی تمدن صاحب و تاریخی ملتی

. دانستنمی  شام  و  عراق  و  مصر  را  وطن  که  شده  سپری  قدیم  فلسفه  وقت  گوید؛می  و  دارد  تاریخی

.  است  تاریخی  تعیّن  با  ایران  داریم،  جانسپاری  وظیفه  آن  حفظ  و  ترقی  قبال  در  ما  که  وطن  این  بلکه

 کشوری  هر  تاریخی  سنت  اروپاست،  انتظام  و  تمدن  اساس   که  را  قانون   و  حقوق  طرف  یک   از  او  پس

  چنین از که است بدیهی. داندمی طولانی سنت و تاریخ با کشوری را  ایران دیگر، سوی از. داندمی

  از   که  قانون  روح  اهمیت  بر   تاکید":  دکتر  بیان   به .  باشد  انگلستان  مشروطه  به  او  نگاه  موضعی،

 و  جدید  دوران  در  قانون  حکومت  سابقه  به  را  طالبوف  است،  جدید  حقوق  در  نظری  مباحث

 حقوق  به  شرع  قانون  تبدیل  یعنی   داشت،  نظر  آن  به  او  که  را  تحولی...    کندمی  هدایت  خواهیقانون

  طالبوب نظر  از پس.  بود گرفته صورت انگلستان  در نخست جدید، دوران الزامات  به توجه با جدید،

  کهن  بسیار  و  تاریخی  تجربه همانا   باشد،  داشته  وجود   ایران  مشروطیت  برای  سرمشقی  اگر   تبریزی

  انگلستان  ملت  با  جهان  در  مشروطیت  نظام  برقراری  تقدم  فضل  طالبوف  نظر  از.  "است  انگلستان

 . باشدمی قانون حکومت معنی در مشروطیت خاستگاه و مادر انگلستان بنابراین. است

 التیام   موجب  که  دمکراتیکی  انقلاب  مثابهبه  درون،  به  بیرون  از   ما  حقوقی  نظام  انتقال  بحث  اما

  شرع  نظام   تبدیل  و  دینی  اصلاح  پدیده   به   ناظر  بحثی  نیز  شد،  مشروطه  در  ایرانی  بختنگون  وجدان

  فهمم، می  من  جاکهآن   تا  دکتر،  اندیشه  در  مشروطیت  پیروزی  مهم  وجه.  است  جدید  حقوق  نظام  به



89 
 

 

 جدالی بر بستر اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی 

 چنانی آن  دستاورد  و  است،  جدید  هایقانون   به  شرع  احکام  تبدیل  حوزه  در  شده  یاد  تحول  به  ناظر

 وارد  خودکامه  نظام  ارکان  در  بحران  وقتی  کردیم،  تجربه  طورکههمان  زیرا.  نداشت  سیاست  حوزه  در

 مشروطیت   سیاسی  فلسفه  مثابهبه  آزادی  نظام  از  طرحی  شرایط،  این   در  نتوانستند  روشنفکران  شد،

  نمایندگان   از  گروه   دو   برای  را  میدان  نتیجه،   در  و .  کنند  ارائه  بحران  از  خروج  و  شدبرون   برای  را

.  کردند   خالی  نایینی  و  آخوند  مانند  گرایانیسنت  و  اللهفضل  شیخ  مانند  مدارانیسنت:  قدمایی  سنت

 .برگردیم فرانسه انقلاب سیاسی فلسفه درسگفتار به  باید نیز  نکته این توضیح برای

  اروپایی   اشرافیت.  اروپاست  مختص  که  دارد  فردیبه   منحصر  کارویژه  اروپایی،  اشرافیت  که  دانیممی

 نماند،  دارانزمین در منحصر صرفا  آمد،می حساببه حاکم قدرت تعدیل مهم هایوزنه  از یکی که

. شدند  وارد  اشرافیت  دایره   در  که  رسیدند  جایگاهی  چنانبه   حقوق،  علم  و  دین   طریق  از  کسانی  بلکه

 وارد   ـ  حقوقدان  وکلای  ـ  حقوق  و  کلیسا  نهاد   طریق  از  توانستندمی   عادی  مردم   گویدمی   توکویل

 اشرافیت  نوع   این   به.  بود  امور  همه  وفتقرتق  محل  که  شوند  دربار  وارد  سپس  و  اروپایی  اشرافیت  نهاد

 طریق   از  پس.  شدمی  گفته (nobles de robe) ردا  اشرافیت  پوشیدند،می  بلند  ردای  آن،  افراد  که

 بیرون   نسبت   دربار،  با  دو  آن  نسبت   دیگر  و  شد  منتقل  دربار  درون  به  حقوق و  شریعت  ردا،  اشرافیت

  و  حکم  هاآن  از  که  داشتند  روحانیونی  خود کنار در  پادشاهان  مواقع  برخی  هرچند  ایران،  در  اما.  نبود

  صادر   حکم  و  نشستندمی  قضاوت  کرسی  در  خود  مواقع  برخی  در   شاهان  برخی  یا  گرفتند،می  فتوا

.  داشت  قرار  حکومت  دستگاه  بیرون  در  داشتند،  وحدت   که  حقوق  و  شریعت  مجموع  در  اما  کردند،می

 اتفاقی.  بود  آن   عین  بلکه  نداشت،  وجود  اصلا  شریعت  کنار  در  ایران  در  حقوق  اروپا،  خلافبه   پس

. شد  منتقل  حکومت  درون  به  حقوق،  به  تبدیل  طریق  از  شریعت که  بود  این  افتاد  مشروطیت  با  که

 درون  به  بیرون  از انتقال و حقوق به شریعت تبدیل همین مشروطه، جنبش دمکراتیکی بعُد درواقع

  فهمم، می  عالی  سرکار  استناد  مورد  یفقره   از  من  که  چیزی.  بود  آن  کردن  محدود  برای  حکومت

 روی  طالبوف  که  جاستهمین  درواقع،  مسئله.  است  آورده  دکتر  که  است  توضیحی  همین  درواقع

  بیرون  در  کهزمانی  تا  حقوق،  عنوان  به  فقه.  است  اجرایی  ضمانت  آن؛  و  بود،   گذاشته   انگشت  آن

 شد، می پیدا  اصفهان  در  شفتی  اللهآیت مثل موردی  هم  اگر .  بود  اجرایی  ضمانت  فاقد  بود،  حکومت

 کرد،  پیدا انتقال درون به قانون، به تبدیل با شرع که زمانی از اما. نبود رسمی هم و بود استثنا هم

 . شد  اجرایی ضمانت واجد
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 بکاهم،  فرو  هاتوده  محوریت  با  اجتماعی  جنبش  یک  سطح  به  را  مشروطه  نیستم  آن  دنبال  تردیدبی

  و  صغیر  استبداد   با   قضا  از که  داشت  هم  اجتماعی  هایسویه   جنبش،  این   که   است  این  واقعیت  ولی

  انقلابی   و  جنبشی  هیچ  اصولا .  شودمی  رنگتر  پر  اجتماعی  بعُد  نخبگانی،  صحنه  از  روشنفکران  غیبت

 دوره   از  بعد  روحانیون  نقش  چرا  کهاین.  باشد  نداشته  اجتماعی  و  سیاسی  ظهور  و  بروز  تواندنمی

 قدرت  از  ناشی  نیز  و  اجتماعی،  بعُد  برجستگی  از   ناشی  بساچه  شود،می  تربرجسته   یا  بیشتر   استبداد

  جنبشی،   یا  انقلابی  هر  که  است  بدیهی  این  کردم،  عرض.  باشد  هاتوده  میان  روحانیت  کنندگیبسیج

  بسیار   فلسفی  مقدمات  دارای  فرانسه،  انقلاب  کردم  عرض.  است  اجتماعی  و  سیاسی  بعُد  دارای

  به   نظر  با  ،...  و  دومستر  و  برک  ادموند   و  توکویل   مانند  بزرگی  اندیشمندان  حالاین   با.  بود  پررنگی

  یگانه  انقلابی  که  برخاستند  انقلاب  این  با  مخالفت  به  شدت  به  آن،  اجتماعی  و  سیاسی  پیامدهای

 آن،  اجتماعی  و  سیاسی  پیامدهای  به   توجه   با   نیز   بزرگتری  اندیشمندان  حتی.  است  جهانی  تراز  در

  جنبش   سیاسی  و  اجتماعی  وجه  توانیمنمی  ما   پس.  پرداختند  فرانسه  انقلاب  نظری  مبانی  در  نقادی  به

  است  این   دادید   قرار  استناد   مورد  دکتر   از  که   مواضعی  از   من   فهم.  کنیم  پنهان   یا   انکار   را  مشروطه

  عنوانبه  انگلستان  از  را  خود  زیرزمینی  و  محدود  نظری  مقدمات  سیاسی،  حوزه  در  ایرانی،  مشروطه  که

  جهان   در  مشروطه  مادر  واقعا  انگلستان   که   نیست  این   ادعا.  است  گرفته  جهان  در  مشروطه  مادر

  این  یمشروطه  با  مشروطه،  مقطع  در  ایرانی  نخبگان  که  دهم  توجه   این  به  خواهممی  بلکه.  است

.  کندمی  فرق  دانند،می  عثمانی  را  مشروطه  سرمشق  که   دیگرانی  با   دکتر   نگاه  جااین .  بودند  آشنا  کشور

 که  بدانیم  عثمانی  از  متاثر  کهاین  نه)  کنیم  مقایسه  عثمانی  با  را  خودمان  مشروطه  اگر  است  بدیهی

 سوی، این   به   ناصری  عهد   روشنفکران  از  یک  هر  صورتاین   در(  است  ایرانی  مشروطه  به  توهین

  من،  نظر  از  که  جاستاین   ما تمایز  نقطه  کنممی  فکر!  هستند...    و  منتسکیو  و  ولتر  و  روسو  و  کانت

  سیاست  حوزه  در   فلسفی  نظریه  یک   به   هرگز   و  بود   اولیه  شعور  یک   حد  در  یادشده،  نظری  مقدمات

 عمل  در  تحولی  است،  مشروطه  وجه  ترینبرجسته  که  هم  حقوقی  بعُد  در  تحول  حتی.  نشد  تبدیل

  قانون   و  بشر   حقوق   اعلامیه  نویسندگان   ایستار   با   کلمه،  یک  نوشتن  در  مستشارالدوله  ایستار .  بود

  بشر   حقوق  اعلامیه   نویسندگان  دادم؛  توضیح  قبلی  پاسخ  در.  نیست  یکی  آمریکا،  یا  فرانسه  اساسی

 نوشتند   را  ایاعلامیه   بود،  هاآن  به  متعلق  که  معاصر  جهان  در  فلسفی  هایدانش  ترینمهم   بر  تکیه  با

 محصول   بر  تکیه  با  تنها  مستشارالدوله  اما  حقوقی،  تا  است  سیاسی  ایاعلامیه  دکتر،  تصریح  به  که
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  این   که  است  بدیهی.  نوشت  را  کلمه  یک  حقوقی،  اصول  عنوان   به  سیاسی  اعلامیه   آن   اعتبار  و  هاآن

 .شود تلقی یکسان تواندنمی نظری، امکانات نوع دو

  به   معاصر  ایران  فضای  در  بال  دو  با  مشروطه.  کنیم  نگاه  موضوع  به  دیگری  منظر  از  بدهید  اجازه

  که  حقوق  بال   و  بود،  کرده  جلب  خود   به  را  روشنفکران  بیشتر  که  خواهیآزادی  بال:  درآمد  پرواز

  حقوق   به   دوم  گروه   گویممی  کهاین .  کردند  بیشتری  توجه  آن  به  علما  از  برخی  و  مستشارالدوله

  بلکه   بودند،  اعتنابی  قانون  و  حقوق  به  اول  گروه  که  نیست  معنی  این  به  داشتند،  بیشتری  التفات

  قدمایی   سنت  نظام  در  حقوق  صورت  یگانه  به  نگاهی  با  شدند  موفق  گروه  این  که  است  این  منظورم

.  بود  همه  مشترک  فصل  قانون،  بحث  وگرنه.  نمایند  ارائه  عمل  حوزه   در  حلی  راه   تجدد،  اصول  و

  اگر   حال.  است  بال   دو  هر  ضروری  نیز  انصاف  و  مساوات  و  عدالت  مانند  هاییآرمان  است  بدیهی

 و   ترقوی  حقوق،  بال  که  نیست  تردیدی  بدانیم،  مشروطه  دوران  اروپای  نیز  را  گروه  دو  هر  نظرگاه

  و  است،  قانون  و  حقوق  غربی،  تمدن  اساس   دکتر،  نظر   به   یکسو از  زیرا  بود،   آزادی  بال   از  تراساسی

  دیگر،  سخن  به.  شد  ظاهر  حقوق  بال  ذیل  حلراه   موجود،  امکانات  جمیع  به  نظر   با  دیگر،  سوی  از

 عمل در هم و  است، مشروطه در دیگر بال از تربرجسته حقوق بال  هم  طباطبایی، دکتر اندیشه در

  را   حقوق  بال  جهتاین  از  چنین،هم.  گذاشت  ارمغان  به  ما  امروز  برای  ماندگارتری  و  مفیدتر  نتایج

 دنیای  در  که  بود  نبودن  برده  یا   حریت  همان  قدیم  مفهوم  در  آزادی  که؛  دانیممی  آزادی  از  تربرجسته

 در اراده ایجابی و  سلبی اِعمال یعنی جدید، مفهوم در آزادی کهآن حال. نداشت موضوعیتی جدید،

  علامه  تعبیر  به  که  است  طبیعی  آزادی  قانون،  چارچوب  از  فراتر  آزادی  یعنی.  است  قانون  چارچوب

  آزادی   بر   اثری  حقوق،  بحث  در  موفقیت  عدم  فرض   با  پس.  است  الاجتماعقبل   اعتبار  طباطبایی،

 متفاوتی  مفهوم درون، ازحیث آزادی یا فلسفی آزادی که  کنیمنمی فراموش   البته. باشدنمی مترتب

  که این  جالب.  شودمی  جدید  انسان  سوژگی  باعث   اصطلاحا  که  است  ـ  آلمانی  آلیسمایده  در  ـ

  تحدیدات   به  و  است  آزاد  کلیبه  خود  خیالات"  در  که  داندمی  لیبرال  فردی  را  خود  جاکهآن  آخوندزاده،

  گفتهبه  اما.  کندمی  اشاره  آزادی  فلسفی  معنی  به  دقیقا  ناخودآگاه،  یا  آگاهانه  نیست،  "مقید  دینیه

 رهنمون  لیبرالیسم  اقتصادی  معنای  به   متاسفانه  لیبرالیسم،  مفهوم  با  درگیری  رغمبه   او  دکتر؛

  با   آخوندزاده   آشنایی  که  کرد  دفاع   نظر   این  از  توانمی  موضوع،  این  به   نظر   با  بساچه.  شودنمی

  یکبار   و  داده   قرار  توجه مورد را   آن بارها دکتر  که  موضوعی .  است بوده  لفظی  یا  سطحی لیبرالیسم،

  مغولان   و  ترکان  و  تازیان  متوالی  هاییورش   با  که  است  این  کردم،  اشاره  آن   به گفتگو  این  در  هم
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 های اندیشه   غلبه   نیز  و  چنگیزی  یاسای  و  عرفانی  هایاندیشه   مثل  عناصری  شدن  وارد  و  افاغنه،  و

 و  حکومتی  نظام  در  اندیشیدن  روش   یگانه  که  ایرانشهری  سیاسی  اندیشه  دیگر،  عوامل  و  فقهی

  نتیجه،   در  و.  بود  داده  دست  از  را  خود   اعتبار  تدریج  به  و  پیش  ها سده   از  بود،   آن  اصلاح  هایشیوه

 معروف،   اصطلاح  به  و  شدیم،  سیاسی  زندگی  جدید  دوران  وارد  شرایطی   در  ما  مشروطه،  آستانه  در

  سیاسی   اندیشه  یکسو  از  که  آمدیم،  مشروطه  صاحب  و  اساسی  قانون  صاحب  کشورهای  عِداد  در

  سیاسی،   اندیشه  و  فلسفه  حوزه  در  دیگر،  سوی  از  و.  بود  داده  دست  از  کامل  را  خود  اعتبار  ایرانشهری

  مودی  روشنفکری  هایبحث  هم  مشروطه  از  پس  کهاین   بدتر  و.  بودیم  نشده  جدیدی  نظریه  صاحب

  این   علت  که  نیست  توضیح  به   نیازی.  نشد  سیاسی  فلسفه  حوزه  در  اینظریه   تدوین  و  ظهور  به

 سنت   نظام  به  آن  اعتناییبی  و  سیاسی،  حوزه  در  روشنفکری  هایبحث  بودن  تقلیدی  هم،  وضعیت

 واقعیتی   این.  است  طولانی  تاریخ  به  اعتناییبی  عین   ایران،  مانند  کشورهایی  در  که  است  قدمایی

 توضیح   برای  دکتر.  بدهم  توضیح  را  آن   فرانسه  انقلاب  به  تمثل  با  کردم  سعی  من  که  است  مسلم

 روزگار   آن  در  دولت  وضعیت  او  که  است  آورده  را  مجدالملک  محمدخان  میرزا  توصیف  وضعیت،  این

 بپرسم   باید  من  جااین  کنم، می  فکر.  است  دانسته  "حدّهعلی  عالَمی  و  دَرهم،  و  مخلوط  دولتی"  را

  و   چیست  بود،  شده  ارائه   پیشرفته  آنارشی  وضعیت  این  اصلاح  برای  که  سیاسی  اندیشه   آن  که

 حکومت  نظریه   کتاب  در  استاد  نوشته  از  بخشی  بازخوانی  کنممی  فکر  باز  کجاست؟   آن  دستاوردهای

 طرح   با  ایشان:  باشد  ضروری  جااینـ    ۲۵۹  صفحه  خواهی،مشروطه  نظری  مبانی:  دوم  دفتر  ـ  قانون

  امتناع   شرایط  در  نظر  بر  عمل  تدریجی  چربش  و  عمل،  و  نظر  دوگانگی  جدید  و  قدیم  صورت

 اندیشه   نیازمند  پیچیده،  وضع  این  هایویژگی  تبیین":  نویسندمی  سنت،  نظام  تصلب  و  اندیشیدن

  ایران،  تاریخی  انحطاط  و  اندیشه  زوال  شرایط  در  آن  تاسیس  که  بود  نوآیینی  سیاست  علم  و  سیاسی

 در   قدرت  سرشت  در   تاملی  نه   اصلاحات،  نظریه  مبنای  کهاین   سخن   کوتاه. ...  شدنمی  پذیرامکان

 در   اروپایی  جدید  نهادهای  از   تقلیدی  بلکه  شد،می  بازتولید  و  تولید   تهران  دربار  در  که  بود  ایران

 نو   طرح  و  سیاسی  اندیشه  در  قدمایی  سنت  کهنه  بساط  جدال  سان،بدین .  بود  تبریز  دارالسلطنه

  سلطنت   نیابت یمحدوده از آن میدان که  درگرفت عملی قلمرو  در تبریز، دارالسلطنه در اصلاحات

 "رفتنمی فراتر میرزاعباس 

 فکر  که  بیفکنیم  پهلوی  دوره  سدهنیم  مشخصا  مشروطه،  از  بعد  به   نظری  و  برگردیم  است  بهتر  حال

 در   که  تحولی  ببینید.  است  کافی  نظری  مبانی  با  قانون  حکومت  مصداق   سرکارعالی  نظر  در  کنممی
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 این   در  شد،  تبدیل  جدید  حقوق  نظام  به  شرع  احکام  نظام  آن  طی  و  داد  رخ  حقوق  حوزه  در  مشروطه

  فرودهای   و  فراز  وجود  با  که  شد   تصویب  خوبی  هایقانون  هازمینه  اکثر  در  و  کرد  کار  خوبی  به  دوره

  جمهوری   دوره  از  سدهنیم  به  نزدیک  گذشت  و  پهلوی  دوره  پایان  بالاخره  و  دوره،  این  در  سیاسی

 با  پهلوی،  دوره  در  کهاین  جالب  نکته.  کندمی  کار  خوبیبه  هاقانون  آن  از  برخی  همچنان  اسلامی،

 متمم   وفق  بزرگ،  علمای  که نیامد پیش  موردی  بود،   شده  پیدا  کشور  حقوقی  نظام  به  که  اعتمادی

 مصوب   هایقانون  اکثر.  شوند  گذاریقانون   امر  بر  نظارت  برای  حقشان  اِعمال  خواهان  اساسی،  قانون

 کرده حفظ  را  خود  اعتبار  همچنان  هاست،آن  سمبل  و نماد  ۱۳۰۷  مصوب  مدنی  قانون  که  دوره  این

  بعد که موردی تنها. شد اساسی تغییرات دستخوش  اسلامی انقلاب با  که مجازات قانون جز است،

 مدتی   از  پس  همآن   که  بود،  دختران  ازدواج  سن  مورد  بردند،  دست  مدنی  قانون  در  ۱۳۵۷  انقلاب  از

  فهم  برای  باشد  خوبی  مورد  دختران  ازدواج  سن  همین  شاید.  بازگشت  اول  شرایط  به  دوباره  اندک،

  در   تحولِ  این   از  قبل   تا.  بود  داده   رخ  قانون   به   فقه  احکام  تبدیل  در  مشروطه،  در  چهآن  ماهیت

  هم،   مجتهدی  و  فقیه  هر  که  بود  روحانیون  انحصار  در  فقهی،  احکام  در  نظر  و  نقد  هرگونه  مشروطه،

  در .  دادمی  متفاوتی  هایپاسخ  محلی،  یا  شخصی  شرایط  سایر  و  فقه  منابع  به  خود  تسلط  به  نظر  با

 ای تهلکه  توانستمی  فقه،  احکام  نقادی  حیطه  در  روحانیون  جز  شخصی   هر  ورود  مشروطه،  از  قبل

 افراد   اسلامی،  جمهوری  دوره  در  حتی  و  مشروطه  از  بعد  اما.  باشد  غیرروحانی  شخص  آن  برای

. نیامد  پیش  هاآن  برای  هم  ای تهلکه  و  کردند  مشارکت  دختران  ازدواج  سن  نقادی  در  غیرروحانی

  یا  مقفعابن بار،اولین برای که است جالبی بسیار مورد واحد، حقوقی نظامنامه به شرع احکام تبدیل

  گوئینتاین   مشخصا   ـ مستشرقین  برخی  که  داد،  پیشنهاد  هجری  دوم  سده  طلیعه  در  را  آن  ایرانی  روزبه

 خطاب  "الصحابة رسالة فی"  معروف  رساله  در  او.  است  دانسته   "کانستیتیوشن"  نهضت  آغاز  را   آن   ـ

  استناد   با  فقیه  دو  شهر،  یک  در   که  افتد می  اتفاق  بسیار  است؛  نوشته  عباسی  دوم  خلیفه  المنصور  به

 در  که است رسیده جاییبه کار  حتی. دهندمی متفاوت حکم دو مشترک، موضوع یک در سنت، به

! دهندمی  متضاد  حکم  دو  واحد،  موضوع  در  سنت،   نظام  به  استناد  با  هم  دو  هر  و  فقیه،  دو  محله،  یک

 آن   و  شود  تدوین  کتابی  در  سنت  احکام  او،  دستور  با  که  دهدمی  پیشنهاد  عباسی  خلیفه  به  روزبه

 یک   براساس   تا  شود  ابلاغ  شرع  حاکمان  همه  برای  قانونی  نظامنامه  یک  صورتبه  رساله،  یا  کتاب

 و شد واقع غضب مورد الصحابةرسالة فی  تقریر  از پس اندکی روزبه هرچند. دهند حکم واحد رویه

 " الخراج"  کتاب  مثل   آثاری  و  شد  واقع  استقبال   مورد   او   پیشنهاد  اما   شد،  کشته  فجیعی  طرز  به
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  دوم   سده  اوایل  در  روزبه  چهآن.  شد  تألیف  راستا،  این  در  مالی،  امور  و  احکام  در  قاضی  ابویوسف

  مبنای  ترینمهم  شد،  پرداخته  آن  به  اساسی  صورتبه  مشروطه  دوران  در  و  داد،  تشخیص  هجری

  تامل  هرگونه  یشایسته  خود  جای  در  هم  نکته  این.  است  یافته  تحقق  تاکنون  که  است  دینی  اصلاح

  دیگر،  سوی از و  داشت، قدمایی سنت نظام از که عمیقی درک با یکسو از مستشارالدوله، که است

  تکرار   و  ایرانی  روزبه:  راه  دو  میان  از  بود،  کرده  کسب  تجدد  اصول  از  که  اجمالی  آشنایی  با

  بزرگ   علمای  همراهی  توانست  که   برگزید  را  اول   راه  مشروطه،  روشنفکران  مسیحی  پروتستانتیسم

 حتی   که  رفتمی  روشنفکران  پروتستانتیسم  راه   به  او  اگر  که  نیست  تردیدی.  بیاورد  دستبه   نیز  را

  چون   افرادی  سکندر  سد  از  توانست نمی  ندارند،  زمینمغرب  در  آن   روند  از  درستی  درک  هم  امروز

  اجرای  برابر  در  مشروطه  عصر  علمای  که  کنیم  تصور  توانیممی  درواقع.  شود  رد  اللهفضل  شیخ

  صورتاین   در.  دادندمی  تشکیل  را  واحدی  صف  "کانهم بنیان مرصوص "  موجببه  پروتستانتیسم،

 .بودمی سیاست حوزه در ما وضعیت همانند نیز حقوق حوزه در ما وضعیت

 است،   استقرار  و  ثبات  دوره  که  پهلوی  دوره  در  بویژه   مشروطه،  از  بعد  دوره  در  ما  سیاسی،  حوزه  در  اما

  بویژه  روشنفکری  هایبحث  اکثر  بلکه  کنیم،  تدوین  را  مشروطیت  سیاسی  فلسفه  نتوانستیم  تنها  نه

  و   ساختارها  و  رفت،  پیش  مشروطیت   اساس   مخالف  جهتی  در  پهلوی،  دوره  آخر  هایدهه  در

  دو  دوره  اگر   کردم  عرض.  گرفت  قرار  تهدید  مورد  بود،  کرده  ریزیطرح  مشروطیت  که  هاییسازمان

 بگیریم،   فرض  مشروطیت  جنبش  از  برآمده  قانون  حکومت  و  مشروطه  استقرار  دوره  را  پهلوی  پادشاه

  جریان  آن،  نتیجه  در  که  شدیم  مواجه  ایآشفته  بسیار  روند  با  سیاسی  حوزه  در  فرض  این  در

  و  تعادل  آن،  پرتو   در  و  کرده،  تدوین  را  مشروطیت  سیاسی  فلسفه  نتوانست  تنها  نه  روشنفکری

  روشن   صورتبه   را...    و  مملکتی  قوه   سه   مانند  آن  ذیل  نهادهای  و  قانون  حکومت  درونی  مناسبات

 .کرد آراییصف  قانون حکومت برابر  در جریان این کلیت حتی که کند، تنظیم

  " موضوع"  نتوانست  گاههیچ  گر،اندیشه   جریانی  عنوانبه  روشنفکری  جریان  که  کردم  عرض  قبلا

  اندیشیدن  برای  موضوع   فاقد  جریانی  حیث،این   از  نتیجه  در  و  کند،  انتخاب  درست  را  خود   اندیشه

  طباطبایی   استاد  هایاندیشه   از  جاکهآن   تا  و   من  نظر   به.  زاست دهشت  خود  جای  در  موضوع  این.  است

 تمام  و درست را مشروطه عصر در خود  موضع  و موضوع نتوانستند مشروطه روشنفکران فهمم،می

 تواند نمی  لزوما  دهد،می  رخ  فرانسه  در  چهآن   داد،  تشخیص  خوبی  به   برک   ادموند  که   دیدیم.  بشناسند

  موضوع   این   به  مشروطه  روشنفکری  قاطبه  اما.  بدهد   رخ  متفاوت  تاریخی  سنت  با  هم  انگلستان  در
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 تاریخ  که  را  قدمایی  سنت  نظام  توانندمی  که  پنداشتندمی  نوعیبه   و  نکردند  پیدا  تفطّن  اساسی

  از   دقیقا  مستشارالدوله.  کنند  نسخ  را  آن  و  گذاشته  کناری  داد،می  تشکیل  را  ما  ثقیل  و  طولانی

 خانیوسف  میرزا  مکاتبات  در  جالبی  ینکته .  ببیند  سنت  نظام  تواندمی   که  شودمی  موفق  جهتاین

 اعلامیه  برمبنای  کلمه  یک  روی   یوسف  میرزا  که  زمانی  که،این  آن  و  دارد،  وجود  فتحعلی  میرزا  و

 به   و  است  "ناپالیونی  قانون"  ترجمه  مشغول  او  که  پنداشتمی  آخوندزاده  کرد،می  کار  بشر  حقوق

 .نداد تشخیص سودمند را آن خواند، را کلمه یک وقتی اما. ستودمی را او بزرگ همت دلیل همین

 مراودات  یکسو  از  کهشرایطی  در  شمسی،  پنجاه  دهه  روشنفکری  بویژه  مشروطیت،  از  بعد  روشنفکری

  باسواد  ایران  ملت  از  توجهی  قابل  بخش  دیگر،  سوی  از  بود،  شده  ترگسترده   زمینمغرب  با  علمی

  سودمند  تواندمی  زمانی  مستشارالدوله  امثال   اقدام  داشت؛  تاکید  آخوندزاده   که   دانیممی.  بودند  شده

 سیاسی   اندیشه  منابع  از  انبوهی  سوم  جهت  از  و.  شوند  باسواد  او  ابداعی  الفبای  با  مردم  قاطبه  که  باشد

 به  که  بود  انتظار  روشنفکری  این  از  که  میزانی  به  حال،این  با.  بود  شده  ترجمه  فارسی  به  غرب،

 مورد  باید که است مهمی مسائل هااین. شد دورتر و دور آن از شود،  نزدیک ملی موضع و موضوع

  و   مشروطه  اجتماعیسیاسی  هایجنبه  به  بزنم  گریزی  خواهممی  مقدمه   این  با.  بگیرد  قرار  توجه

 اضافه  هرچیز  از  قبل  نه؟   یا  کاهم می  فرو  "ایتوده  سیاسی  حرکتی"  به  را  مشروطه  من  آیا  کهاین

  عمومی   شعور  یک  حد  در  داشت  وجود  چهآن  و  بود،  نیامده  فراهم  مشروطه   نظری  مقدمات  چون  کنم؛

 بیاید،  حساببه  "انتظار  از  دور  و  غیرمترقبه  حادثه"  یک  تواندمی  مشروطه  حیث،  این  از  بنابراین  بود،

.  نوردید  در  را  ایرانی  آگاهی  هایبنیان   بزرگی،  موج   همچون  که  شد  پیدا   بزرگ  وهن  یک  پس   از  زیرا

 ساز دوران  پرسش  آن  آیا  شد،نمی  حادث  بزرگ  وهن  آن  و  گرفتدرنمی  روس ـ    ایران  هایجنگ  اگر

  آموزگار  و  استاد   همراه  به   تبریز  دارالسلطنه  در   میرزاعباس   مگر  گرفت؟ می   شکل  میرزاعباس   ذهن  در

  آن  از  قبل  چرا  پس  نداشت؟   آشنایی  عثمانی  تنظیمات  با  کافی  اندازه  به  فراهانی،  مقامقائم  خود

 از توانمی خاص جهت یک از  پس نشد؟  رهنمون اساسی پرسش آن به بزرگ، وهن و  هاشکست

  بزرگ،  وهن  آن   بدون  که  کشید  پیش   را  بحث  این   و   کرد  دفاع  مشروطه  جنبش  بودن   غیرمترقبه 

  عنوانبه  آن  وقوع  یا  رفت،می  مدرنیزاسیون  راه  به  عثمانی  همانند  مشروطه  جنبش  داشت  احتمال

 مقدم   زیرا  نیست،  دکتر  اشاره  نقض  معنی  به  سخن  این.  افتادمی  تاخیر  به  نظری،  مبانی  با  جنبشی

 شده   حاصل  آن  نهادهای  و  مدرنیته  اساس   از  شعوری  و  مقدماتی  درک  آن،  اجتماعی  هایجنبه  بر

 نشان   را  خود  شیرازی،صالح  میرزا  و  شوشتری  عبداللطیف  امثال  آثار  در   گذشت،  چهچنان  که  بود،
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  و  است،  شده  نگاشته  میلادی  ۱۸۰۱  حدود  که   دهیم  قرار  مبنا   را  شوشتری  العالمتحفه  اگر .  بود داده

  نظر  در   هم  را  فرانسوی   ژوبر  از   او  پرسش  و  روس،  از  میرزا  عباس   سپاه  شکست  اولین  تاریخ  نیز

  توان می  را  مقدماتی  نتیجه  این  گرفت،  صورت  میلادی  ۱۸۰۱  تاریخ  همان  در  تقریبا  که  بیاوریم

 شکل   زیرزمینی  و  بطئی  صورتبه  مشروطه  نظری  مقدمات  کهزمانی  همان  در  تقریبا  که  گرفت

 هرحال به .  انداخت  پیش  میرزاعباس   سازدوران  پرسش با  را  جنبش  وقوع  بزرگ  وهن  آن  گرفت،می

  را   انسان  که  هستند  قوی  هایضربه  چونهم  دکتر،  اندیشه  نظام  در  بزرگ  هایوهن  که  دانیممی

  اخیر،  نکته   عنوانبه   "عمل  در  نظر "  مفهوم   باره   در   اما  .کندمی  بیدار  خواب  از   انتظار  از  دور  و   ناگهان

 که  دادم  توضیح  فرانسه  انقلاب  به  تمثل  با.  باشیم  محتاط  باید  مفاهیم  کاربرد  در  که  کنم  عرض  باید

  اگر.  است   کلمه  دقیق  معنای  در  نظری  مبانی  فاقد  فرانسه،  انقلاب  با  مقایسه  در  مشروطه  جنبش

  بود،   زیرزمینی  هنوز   بود،  آمده  العالمتحفه   در  چهآن   با   مطابق  مشروطه،  نظری   مقدمات  که  بپذیریم

. بدهیم  ارجاع  زیرزمینی  مبانی  آن  به  داد،می  رخ  اجتماعی  عرصه  در   که  را  چهآن  همه  توانیمنمی  پس

 فرانسه   پیشاانقلاب  فلسفی  مباحث  و  کپرنیکی  انقلاب  بر  مترتب  پیامدهای   همه  توانیممی  نه  درواقع،

  این   بر   توانیممی  نه   و  کنیم،  استنباط   و  استخراج  العالمتحفه  مثل  شمارانگشت   اثر   چند  یا   یک  از  را

 .ندانیم مترتب اثری هیچ کم، بسیار آثار

  فلسفه  آن   مراد؛  گوییم،می  سخن  مشروطه  جنبش  سیاسی  فلسفه  فقدان  از  وقتی  کنم؛می  تصریح

  حقوق  حوزه   در  که  تحولی  نه.  دهد  توضیح   را  جنبش  مختلف  هایجنبه  تواندمی  که  است  سیاسی

 سیاسی،  حوزه  در   نه  و  بکند،  علیّ  تبیین  را  مشروطیت  اجتماعی  و  سیاسی  هایجنبه  تواندمی   داد،  رخ

 بود،  دقیق  باید  مفاهیم  کاربرد  در  نظرمبه.  کند  تبیین  را  حقوقی  تحول  بتواند  که  شد  تدوین  اینظریه

 . شد قائل ارفاق نباید خودیبی و

 با:  کنم می  بندیجمع  گونهاین  را  پاسخم  اضافه،  تا  باشم  کاسته  را  ابهامات  از  قدری  که  امید  این  با

  در   فلسفه  آن  کار  و  استقرار  از   سدهنیم   به  نزدیک  گذشت  و  مشروطه  سیاسی  فلسفه  تدوین  فرض

  از برآمده سیاسی نظام و اسلامی انقلاب پیروزی و تکوین شاهد  نباید نظری لحاظبه  پهلوی، دوره

  کننده تضمین  که  سیاسی  فلسفه  بر   مبتنی  عقلانی  نظام  یک  مثابهبه   مشروطه  وجود  با .  بودیممی  آن

 الفرض علی  که  روشنفکرانی  قاطبه  جلوداری  با  همآن  داد؟   رخ  اسلامی  انقلاب  چرا  بود،  دموکراسی

  که   افتاد  اتفاقی  چه.  باشند  تجدد  یا  مشروطه  سیاسی  فلسفه  کنندگانتدوین  نسل   ادامه   یا   نسل  باید

  چرا   کردند؟   پنبه  را،  خود  سلف  روشنفکران  هایرشته  تمام  پهلوی،  دوره  آخر  هایدهه  روشنفکران
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 با  و  مشروطیت،  استقرار  دوره  در  بودند،  پروتستانتیسم  طرفدار  مشروطیت  در  که  روشنفکران  قاطبه

 حکومت  طرفدار  همگی  شمسی  پنجاه   دهه  در  و  تدریج،  به   و  کمکم  مفروض، فلسفی  نظریه  فرض

  اقلیت  و  مشروطه  موافق  اکثریت  گروه؛  دو   به   مشروطه  در  که   اول  تراز  روحانیت  چرا  شدند؟   اسلامی

 ایستادند؟  مشروطیت  برابر   در  روشنفکران  قاطبه  همراه   به  یکباره  به   بودند،  شده   تقسیم  آن  مخالف

 نیروهای   همه  مدد  به  الله،فضل  شیخ  امثال  هایدیدگاه   که  اسلامی  جمهوری  در  ماندند؟   ساکت  یا

  سابقه بی بسطی  مشروطه در  که شرع  فراغ  منطقه  چرا نشست، کرسی  به  اساسی قانون در سیاسی،

  که ـ    اساسی  قانون   ۴  اصل   تصریح  به  که؛نحویبه  رفت،  بین   از  کلیبه   حکومت  این   در   بود،   یافته

  احکام  مطابق بایدـ   نظامی قوانین حتیـ   قوانین همهـ   دارد تام و عام  اطلاق دیگر اصول همه بر

 باشد؟ شرع

  تا  شده، ذکر چراهای  خلافبه مشروطه، حقوقی نظام چرا چراها، این همه با و مقابل در بالاخره و

 .شوند داده توضیح و  تبیین باید  که دیگر پرسش هاده و  کرد؟  حفظ را خود قبولی قابل حد

 اسلامی،   انقلاب  تا  مشروطه  فاصله  در  روشنفکری،  مباحث  کلیت  که  رسدنمی  نظر   به  گونهاین   آیا

  نام   به  صلبی  زمین  روی  بر  آن  پای  نتیجه  در  و  بود،  سنت  نظام  با  ارتباطبی  و  تقلیدی  مباحثی

  کنده   خود  جای  از  پرکاهی  چون  ملایم،  باد   یک  با   دلیل   همین  به  و  نبود،   ایران  تاریخی  هایواقعیت

 روی   پایش  که  کند  حفظ  را  خود  توانست  جهتاین  از  مشروطه،  حقوقی  نظام  مقابل،  در  اما  شد؟ 

 بود؟ تاریخی واقعیت

 

ست و اگر صحبت های دکتر طباطباییطبعاً گفتگو، میان ما، دربارۀ دیدگاه    ـ 15  فرخنده مدرّس

های« تنگ پیش آمد، منظور آنهایی هستند که توسط  های« فراخ و یا »روزنهاز گشایش »پنجره 

ها ست که هر یک از ما از منظرگاه خود به آن دیدگاه اند. البته این هم طبیعیخود ایشان گشوده شده

اینجاست. گاه  می ما در  مبنای بحث  ایشان  به هر تقدیر دیدن زوایای گشوده توسط  اما  نگریم. 

ای را نبینیم و ندیدن آن موجب شود که جایگاه موضوع کلی را  ممکن است، هر یک از ما، زاویه

 تلاش  باید  هم  یابیم که: »هرکسیبه درستی درنیابیم. با این توضیح، این گفتۀ شما را درست درنمی

  دست   به  را  اندازچشم  بهترین  تا  دهد  قرار  زاویه  تریندرست  و  نقطه  بالاترین  در  را  خود  هپنجر  کند

« چون، چه بسا، گاه زیر پایِ تصور »بالایی« و »درستی« را، یک زاویۀ نادیدۀ بظاهر کوچک، .بدهد

 کند و ما را مجبور سازد، همه چیز را دو باره مورد بررسی و حتا تجدید نظر قرار دهیم. خالی 
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اند مهم است.  در اینجا فهم دستگاه نظری و پرتوی که دکتر، از جمله بر مشروطیت ایران، تابانده 

های«  کنیم؛ همۀ اینها، یعنی هم »پنجره طور فکر می در هر صورت درست آن است، حداقل ما این 

های« کوچک را در کنار هم باید باز کنیم و مهمتر از آن ربط اینها را با هم  فراخ و هم »روزنه

تری در بارۀ مشروطیت، به مثابۀ دوران جدید ایران ـ از دیدگاه دکتر ـ  بفهمیم، تا به تصور روشن

 دست یابیم. بویژه این نکتۀ کلی »جدید بودن« را در اجزاء آن بفهمیم. 

در پاسخ به پرسش قبلی، ما به نتیجۀ مطلوب نرسیدیم. بازهم ما، در مورد معنای مشروطیت، به  

ایم. با ناپذیر« دوران جدید در ایران، در محدودۀ یک بحث محدود، باقی ماندهمثابۀ آغاز »بازگشت

فرمولبندی با  هرچند  بارها،  که شما  توضیح  مشروطیت این  بر  شعاع  یک  تنها  اما  مختلف،  های 

تر، روشن های عمیقست که هنوز ماهیت مشروطیت را، در لایهاید. آن یک شعاع هم، نوریتابانده

گویید: »تنها تحول در مشروطیت، همان تبدیل نظام شرع به حقوق جدید بود.« اما  کند. مینمی

خی را هم های« فراناپذیر« چه بود؟ »پنجرهخود ماهیت این رخدادِ به مثابۀ دوران جدیدِ »بازگشت

های مارکس، روایت برخورد  اید؛ از جمله انقلاب فرانسه، گفته که برای اثبات آن یک جمله گشوده

نظریه یا  و  تاریخ  و  سنت  مورد  در  برک  سخنان  پیامدهایش،  و  فرانسه  انقلاب  به  های هگل 

بیان   عنوان تجدد  به  را  ما  و... روح مشروطۀ  توکویل  مانند  برک  کنار  در  دیگر  »ضدانقلابیونِ« 

 کنند. نمی

این بحث به تداوم  اگر ضرورتی  آنها  دیدیم، مجبور میها میالبته  از  شدیم که در مورد هرکدام 

هایی، بعضاً بسیار کوتاه و »پرانتزوار« از دکتر بیاوریم، که در آنها گاه به اختلافی مهم در عبارت

های »بزرگ و بالا« ایران، با آن موضوعات، در چهارچوب آن پنجره   مورد تاریخ ایران و مشروطیت

به عنوان مثال؛ در مورد فرانسه و نقش اشراف در »درباری شدن« و تبدیل  اند.  ای مهم داشتهاشاره

این تحول دیگر در عمل نمی اثر  به »کارگزار شاه« که در  آنان  از  توانستند، رابط  بخش مهمی 

ها ت ایران با آن تجربه بخشی میان »مردم« و شاه باشند، دکتر در اینجا پرانتزی در بارۀ تفاوتعادل

»وضعیت در ایران کاملاً با فرانسه فرق دارد، در ایران نه اشرافیت به آن  گویند:  گشایند و می می

توانست به مقامات عالی برسد که خود  معنا وجود داشت و نه روحانیت. یک آدم خیلی معمولی می

توانسته  که مثلاً در ایران حتا یک »بچه آشپز« میچنان  نشانه تحرک بالای اجتماعی در ایران بود.«

به مقام صدراعظمی کشور برسد! و یا در نمونۀ دیگر؛ وقتی دکتر در مورد سنت مشروطه و قراردادها،  

در    های ظاهراً نانوشتهکنند، که مبنای قانونمیان پادشاه انگلیس با اشراف آن کشور، بحث می
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انگلستان نخستین کشوری بود که به دلیل وجود همین اشراف و »گویند:  انگلستان هستند، می

قدرت آن تعادلی در قدرت شاه ایجاد کرد و زمینۀ مشروطه شدن، یعنی تنظم قوانین مورد توافق  

ست  اشارۀ برک البته به چنین پروسۀ طولانی تحولاتی میان این اشراف و شاه، را ممکن ساخت.«

کند، و مبنای نقدش به رخدادهای انقلاب که مضمون سنت و تاریخِ مورد نظر او را هم ایجاد می

های برک به مثابۀ یک اصل کلی، یعنی اهمیت فرانسه است. دکتر طباطبایی در برابر استدلال

 گویند: خواهی ما افکنده و میسنت و تاریخ در تحولات یک جامعه، پرتوی بر مشروطه 

ادارۀ کشور مستلزم تجربۀ طولانی در ادارۀ عمومی کشور است؛ و بیش از آن، آشنایی با اصولی "»

اینجاست که   "ها و عرف و عادت به ما رسیده است.که از طریق تجربۀ گذشتگان، از طریق سنت

کار انگلیسی مانند برک، آن  آید. چنین سخنی از سوی یک نویسندۀ محافطهپای سنت به میان می 

هایی از تجربۀ انقلاب شکوهمند  هم در انگلستان اواخر قرن هژدهم چندان دشوار نیست، که سده 

های نظری و تحولاتی که این کشور پشت سر گذاشته بود،  شان، با همۀ بحثپادشاهی مشروطه

گذشت. ما در اینجا اصلاً نظرمان بر توضیح انقلاب فرانسه و راهی را که این کشور بعد از عصر  می

وشنگری رفت، نیست. دقیقاً توجه و تمرکز ما بر جنبش مشروطه و انقلاب مشروطه است. در آن  ر

صرف اینمقطع  از  دورۀ نظر  در  مشروطیت،  عصر  روشنفکران  الهام  منبع  و  الگو  غرب،  که 

خواستیم، بر اصول مورد نظر برک اتکا کنیم و از آیین  تجددخواهی ما بود، بفرمایید که اگر ما می

مان  کشورداری خودمان، از سنت خودمان اموری را به عنوان راهنمای ساختن و اصلاح نظام سیاسی

مد نظر قراردهیم، این سنت کجا بود؟ در کدام منابع نظری در حوزۀ اندیشۀ سیاسی، و با چه بازۀ 

سالی که از آغاز روند انحطاط   ۳۰۰ـ    ۲۰۰سالی از دورۀ زوال فکر و    ۵۰۰ای که  زمانی؟ از دوره

  «ها به استخوان رسیده بود؟ گذشت و همۀ زخمیم

بنابراین در اینجا، هرچه ما بخواهیم از نظام اشرافی یا اهمیت سنت و تاریخ در اروپا و نقش آن در  

ای بگیریم و به عنوان اصل کلی به ایران سرایت دهیم، با مشکل  مشروطیت در این کشورها، نتیجه

خواهی خودمان شویم به خودمان بازگردیم و پروسۀ تحولات مشروطهروبرو شده و باز مجبور می

 را به ویژه در اجزاء دنبال کنیم.

های اندیشۀ سیاسی در اروپا، از الهیات مسیحی گرفته تا  علاوه بر آن، فراموش نکنیم، تمام بحث

دوران جدید و... اگر وجه مشترک عامی ناظر بر وضع ایران داشته باشند، آن وجه »عدمی«ست! 

ها نه در ایران صورت گرفت و نه »شرایط امکان« فکریش فراهم آمد. آشکار ساختن  یعنی آن بحث
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این امر مهم، بخش بزرگی از عمر دکتر را به خود اختصاص داده و در آثارشان آمده است. تکرار  

توضیح دهیم که   نتوانیم  ما  اگر  و  است  دایره  بر روی محیط یک  مثابۀ چرخیدن  به  آنها  دائمی 

خواهی ایرانیان توانست، با انقلابی در عمل،  رغمِ آن تاریخ اندیشۀ عدمی، جنبش مشروطهچگونه، به 

»بی ظاهراً  واپساما  که  پیروزی  برسد.  پیروزی  به  تاریکنظر«  به  ماندگان  برابرش  در  اندیش 

از آن روزنهاینایستادگی دست زدند.   بر ماهیت و  های مهمیهم یکی  ست که دکتر طباطبایی 

کرده باز  مشروطیت  و  اند: »جوهرۀ  ترقی  هواداران  میان  آن جنگی  برای  و  مشروطیت،  با  پیکار 

بود.«پیش اندیش  تاریک  واپسگرای  نیروهای  و  تاریکپرسش    رفت  این  که  است  اندیشان  این 

ایران، میواپس آنان و سابقۀ  مانده به کدام نیرو، در  ایستادگی  تواند اطلاق شود؟ مضمامین این 

 تاریخی آنها، که در برابر هواداری از پیشرفت و ترقی صف کشیدند چه بود؟  

گشاید، وقتی  های کشورهای اروپایی راه ویژۀ ما را نمیبنابراین آوردن نظر این و آن یا از تجربه

بنابراین پرسش ما کماکان برجاست: آن اصل آن   ببینیم.  آن »اصل«، آن »گوهر«، را نخواهیم 

نظریۀ مشروطهگوهر که روح حکومت یا  قانون  بههای  تفاوتخواهی،  دارند،  رغم همۀ  هایی که 

گذاری از بیرون به درون، به طور مشخص؛ از دستگاه خودکامگی و نظام چیست؟ انتقال امر قانون 

های شما غایب حقوق شرع، یعنی دو ساختار یا »دو شاخ استبداد« به »ارادۀ مردم«، چرا در بحث

انکشاف  است؟ آیا حقیتاً تکیه بر این »گوهر« و انکشاف و شرح آن، در دیدگاه دکتر نیامده است؟ آن  

که آورید دارد؟ به عنوان نمونه این و شرح در چه نسبتی با آنچه که شما، از قول »طالبوف« می

 که  داشت  اعتقاد  و  بود،   بردهپی  شرع  مجرای  از  جدید  هایقانون  تدوین  لزوم  گویید طالبوف: »بهمی

 «  .کند پیدا اجرایی ضمانت تواندمی قانون طریق از شرع

اِشکال »گوشی اگر  یعنی: »تصویبحتا  قبلی  مورد جملۀ  در   در   شرع  نظام  هایقانون  نویسی«، 

انتهایی »به نقل از طالبوف« هم  مجلس«، را با عبارت  اما آن جمله  باید بپذیریم،  سرشت است. 

  نظام  هایقانون   برمبنای  حقوقی  هایقانون  تصویب"بگوییم که صورت اصلاحی آن جمله یعنی:  

اید، یافت.  هایی دید که از قول طالبوف آوردهتوان در عبارتست که آن را میقرینۀ دیگری "شرع

 در  گذاریقانون  و پیامبران  وظایف از را روح امور باره در گذاریقانون گویید: »طالبوفکه میچنان

« .دانستمی  شرع   متمم  نوعیبه   را  قانون  درواقع  او.  داندمی  ملتی  هر   عقلای  وظیفه  را  جسم  امور   باره

مشکلات و محظوراتی را که افرادی مانند طالبوف یا مستشارالدوله با چیرگی چند صدسالۀ نظام 

در حدود یک بودند،  داده  ایران تشخیص  مناسبات »حقوقی«  بر  پیش میشرع  نیم  و  توان سده 
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ها را برای پیشبرد استقرار حکومت قانون و جلوگیری از تحریک و تحریض که کدام راهفهمید و این 

طور  اهل شریعت را باید فهمید و پاس داشت، حتا اگر فرض را بر این بگذاریم که آنها دربست همین 

کردند، اما این مقدمه را به معنای کل مشروطیت سرایت دادن امر دیگریست. و بدتر از آن؛  فکر می

این به نظر جدی تصور  بدانیم، حداقل  از دیدگاه طالبوف، متمم شرع  را،  انگلیس  که مشروطیت 

 رسد! نمی

و با این برداشت، از سخنان شما، که باید تفسیری از دیدگاه دکتر طباطبایی باشد، کنار آمدن دشوار  

است. این که؛ گویا، در عمل، تمام نهادهایی که با مشروطیت به عرصۀ حیات پا گذاشتند یا اصلاح  

اشان استقرار و تحکیم نظام حقوقی جدید، که در درجۀ نخست تأسیس نظام  شدند، روح و وظیفه

معناست. و ما باید توسط نمایندگان برگزیده مردم بود، بی  قانونگذاری، مبتنی بر »ارادۀ ملت« و

ها، از مبنای »توهمات« خود را با این معنا جایگزین کنیم که؛ اولًا مسئله همان استخراج قانون

داشت. یعنی مبنای احکام شرع، مورد نظر بوده، که بنا بر طبیعت شرع در آن »حقوق برابر« وجود ن

های وضع شده در دورۀ مشروطیت، همان »حقوق نابرابر شرع« بود! ثانیاً و بدتر از آن  آن قانون 

که؛ همۀ آن قوانین مبتنی بر شرعیت و برخاسته از مبنای نابرابری حقوقی و مخالف آزادی ارادۀ این

یافتند، که با مشروطیت یافتند. یعنی تا آن موقع  انسان قانونگذار، باید ضمانت اجرایی حکومتی می

بر مبنای »حقوق نابرابر شرعی« و قوانین فقه، در بیرون از نظام دولت و حکومت، مجتهدین و  

پرداختند و مسئلۀ ضمانت اجرایی احکام شرعی، مبتنی بر آخوندها به رتق و فتق امور مسلمین می

بسته بود. به عبارت دیگر تضمینی فقه هم، به قول دکتر، به حد انصاف مؤمنان و قاضیان شرع وا

برای اجرا وجود نداشت. اما، با برداشت از گفتۀ شما به نقل از طالبوف، با مشروطیت، بازوی اجرایی  

و  رسمی  و  قانونی  اجرایی  بر شرع ضمانت  مبتنی  قانون  و  و حکم شرع  آمد  یاری  به  »دولت« 

گویید؛ معنی انقلاب دمکراتیکی، انتقال بیرون به درون، از نظر دکتر، هم حکومتی یافت! و شما می

پروراندند؟  ای در دل میدانیم، اگر چنین است، پس اهل دین چه آرزوی برنیاوردههمین است! ما نمی

پس چه نیازی به انقلاب اسلامی بود؟ در مجلس شورای اسلامی هم امروز همه معمم و فقیه 

اند. پس های »سیویل« ظاهری، آنجا نشسته نیستند! بسیاری از »قانونگذاران اسلامی« هم با لباس 

آیا غیر از این است که مشکل آخوندها در حقیقت این هم نبود که کسی حق ندارد بدون عبا و 

 عمامه در مورد احکام بحث کند؟
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بحث بسیار است، ما فعلاً آن موضوع را به ملاحظۀ دستِ بسته     ـ ۱۳۰۷در مورد »قانون مدنی« ـ 

دهیم، چون بحث ما ممکن است خیلی سیاسی بشود و ما از آن، در اینجا، پرهیز داریم.  ادامه نمی

  که  موردی  است... تنها  کرده  حفظ  را   خود  اعتبار  اید این قانون: »همچنانکه فرموده اما فقط این 

  از   پس  همآن   که  بود،  دختران  ازدواج  سن  مورد  بردند،  دست  مدنی  قانون  در  ۱۳۵۷  انقلاب  از  بعد

هایی، خواهیم حقیتاً بپرسیم که چنین قیاس « پوزش می.بازگشت  اول  شرایط   به  دوباره  اندک،  مدتی

آیا مع  آمدند  ادامه  قانونگذار آن دوره و اصلاحاتی که در  به روح  نظر  با توجه  به  نیستند؟  الفارق 

الفارقند، بلکه تنها با نگاه به موج واقعیت شوم »کودک همسری« در دورۀ آید، که نه تنها معمی

جمهوری اسلامی، و طبق آمارهای رسمی، تکیه بر »اعتبار قانون مدنی«، در این دوره، جز پاشیدن  

نیست! امیدواریم آن تجاوزات رسمی    ۱۳۰۷نمکی بر زخم، و اهانتی به آن »عمل« شایستۀ سال  

ای« یا با اشاره به حل های عشیره ای یا »سنتاد به سنت و فرهنگ قبیلهو غیررسمی را با استن

 نشدن مشکل »درونی زنان«، یا منع روحیۀ »فمینیستی«، توجیه نفرمایید! 

 

نصیری   هم  من   و  شده   گیرزمین  جااین   در  رسدمی  نظر  به   گفتگو   متاسفانه  ـ  15  مصطفی 

  مشروطه   پیروزی  از  وقتی  که  دهیدنمی  توضیح  چرا.  بفهمم  روشن  را  شما  پرسش  یا  نظر  توانمنمی

 راه   آن  یا  چیست؟   گیریم،می جشن  را  آن  نیز  سال  هر  که پیروزی  آن  عینی  مابازاء  گویید،می  سخن

  چه  راه   این   هستیم؟   راه   این  کجای  در  الان  و  چیست؟   ایم،شده   وارد  آن  در  که  بازگشتبی

  کنار   در  تمام  سرعت  با  اگر  و  است؟   داشته  ما  برای  مشروطیت  فرمان  امضای  از  بعد  دستاوردهایی

 و   رسیدیم؟   ۵۷  انقلاب  سرمنزل  به  چرا  رفتیم،می   پیش  قانون  حکومت  بزرگراه   در  راقیه  هایملت

  ها ده  و  چیست؟   برایـ    استثناها  جزـ    مشروطیت  از  بعد  روشنفکری  از  دکتر  اساسی  نقادی  اصولا 

  دیگر   را مشروطیت از  بعد ایرانِ جامعه که؛ حد  این تا ببینید. پرداخت هاآن   به باید که  دیگر  پرسش

. نیست  آن  منکر   کسی  که  است  بدیهی  امری  کرد،   اداره  سنتی  فقه   با  عربی،  جوامع  مثل  تواننمی

 عربی  جوامع  باره  در  عابدالجابری.  است  بوده  اسلامی  جوامع  بقیه  از  متمایز  همواره  ایرانی  جامعه

  در   نیز  را  هاتکنولوژی  آخرین  که  امروزی  مسلمان  عرب  یک  "فرهنگی   زمان"  گوید،می  محورفقه

 هر  و  ندارد،  تفاوتی  فرهنگی  و   فکری  لحاظبه  پیش،  سال  ۱۴۰۰  عرب  فرهنگی  زمان  با  دارد،  اختیار

  کنند می   تایید  را  واقعیت  این  همه  امروز.  نیست  گونه این   ایران   مورد   در   اما .  هستند  افق  یک   در  دو

  زیر  به   مردم  زندگی  هایجنبه  همه  بردن  برای  اسلامی  جمهوری  ایدهه  پنج  حدود  تلاش   که
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  داده   عکس   نتیجه  که  نداده،  نتیجه  تنهانه   آمده،   اساسی  قانون  ۴  اصل   در   که   فقه  احکام  پوشش

 عربی  سنت  و  جامعه  با  ایران  تاریخی  سنت  نظام  و  جامعه  اساسی  تمایز  به  کار،  این  دلیل.  است

 مشروطیت   به  دکتر  که  ایپنجره  یا  منظر  که  بکنیم  را  ابتدایی  توافق   این  باید  گمانمبه .  گرددبرمی

 است   عینی  پیشرفت  و  توسعه  به  منظر  این  از  و  است،  سیاسی  اندیشه  یا  فلسفه  زاویه  از  اند،گشوده 

 از   وقتی  من،  نظر  به.  نیست  مشروطه  از  قبل  با  قیاس   قابل  مشروطه،  از  بعد  پیشرفت  و  توسعه  که

 آن   ربط  در  دینی  اصلاح  امکان  تنها  تحقق  مشروطه،  در  تحول  ترینمهم   نگریم،می  اندیشه  منظر

  حقوق  حوزه  در  هم،  عمل  در  نظر   دینیِ  اصلاح  این  دستاورد  ترینمهم  و.  است  قدمایی  سنت  نظام  به

 منظر   از  که  نیست  دیگر  هایحوزه  در  مهم  تحول  هاده   منکر  نکته،  این.  است  داده  نشان  را  خود

  یا  قانون،   حکومت  از  عبارت  نظری،  لحاظبه   مشروطه  اگر .  شود  استنباط  و  بررسی  باید  دیگر   علوم

 نمایندگان  توسط و پارلمان در تصویب) موضوعه  قوانین به خودکامه حکومت قدرت کردن محدود

  تحول  ترینمهم  شرعی،  مواد  مبنای  بر  حقوقی  نظام  بنیادگذاری  صورتاین  در  است،(  ملت  منتخب

  جریانی  چه.  بودند  خواهقانون  آمدند،می  حساببه  مشروطیت  با  همراه  نوعی  به  که  کسانی  همه.  است

  نسخ  را  سنت  خواستندمی  فرانسه  انقلاب  از  تاسی  به  و  نداشتند  قدمایی  سنت  نظام  به  اعتقادی  که

  تقسیم  دنیویـ    جسمی  و  ایمانیـ    روحی:  قلمرو  دو  به  را  گذاریقانون  حوزه  که  جریانی  چه  کنند،

  که   جریانی  چه  و  دانستند،می  مردم  اختیار  در  را  دومی  و  دین  اولیای  اختیار   در  را  اولی  و  کردند،می

 قانون  کلمه  یک  اهمیت  به  هاجریان  این  همه.  کردند  تبدیل  جدید  حقوق  نظام  به  را  شرع  هایقانون

  سلطنت   که  ایران  در  کلمه  یک  آن  استقرار  لزوم  و  روزگار،  آن  پیشرفته  جوامع  انسانی  امور  انتظام  در

 را   خواهیقانون توانست که جریانی اما . بودند برده  پی بود، کرده  سقوط پتیارگی حضیض به آن در

 جاستاین  مشروطه مهم دستاورد من،  نظر  از و بود،  سوم جریان کند، تبدیل حقوقی جدید نظام به

 باز   و.  است  دکتر  اندیشه  از  خود  فهم  برمبنای  گویم،می  چهآن   که  کنممی  تاکید.  است  داده  رخ  که

 اهمیت   آن،  از  قبل  و  نیست،  حقوقی  تحول  صرف  به   ناظر  من،  نظر  مورد  تحول  که  کنممی  تاکید

 غربی   تجدد  دکتر،  توضیح  موجببه.  است  شده  محقق  بار،  اولین  برای  که  است  دینی  اصلاح  تحقق

  دینی  اصلاح و است، دیگر ایگونهبه وضع اسلام، مورد در اما است،  الهیاتی روشنگری به مسبوق

  کنم می   فکر   بنابراین.  گذشته.  است  حقوق  حوزه  در  بالضرور  دین،  این   ماهیت  به   توجه  با  اسلام  در

  مشروطه،   در  حقوق  جدید  نظام  به  آن  تبدیل  و  سنت،  نظام  از  مهم  رکنی  مثابهبه  شرع  با  کهکسانی

 درک  را   بزرگ  تحول   این  اهمیت  توانندنمی  و  کنندمی   فکر  ئولوژیکیایده   شدت  به   دارند،  مشکل 
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(  اصلاح)  نقادی  هر   مقدمه   دین(  اصلاح)  نقادی  که  است  مارکس  از  کنممی  فکر  جمله  این.  کنند

  وکم بیش  هم  امروز  حتی  را  آن  از  آثاری  که  است  مشروطه  دستاورد  از  وجه  ترینمهم   این.  است  دیگر

  هم  آن  تتمه  نهایت  در  و  تدریج،به  مشروطه  از  بعد  دستاوردها،  بقیه  وگرنه  بینیم،می  خود  زندگی  در

  دست   نتایجی  همان   به  مشروطه  جنبش  ایکاش .  رفت  هوا  به  و  شد  دود  شمسی،  پنجاه  دهه  اواخر  در

 استنکاری   هایاستفهام   گونهاین  طرح.  نیست  گونهاین  ولی  یافت،  دست  فرانسه  انقلاب  که  یافتمی

 هاقانون  استخراج  دانستن  توهم"  یا  بود؟   "شرع  نابرابر  حقوق  شده،  وضع  هایقانون  مبنای"  آیا  که؛

 . استثناهاست به  اقناع و اصول، دادن برباد و دقتیبی  مولود صرفا "شرع مبنای از

  از   را  قانون  و  حقوق.  است  مختلف  کشورها،  سنت  و  تاریخ  به  نظر  با  کشوری،  هر  در  حقوقی  نظام

  که   امکرده  تاکید  بارها.  "نارواست  تعمیم"  دکتر،  تعبیر  به  امری،  چنین  که  آورد  تواننمی  بیرون

 های زمینه   در  تحولات  بقیه  انکار  معنی  به   این   و  است  تحول   ترینمهم   دکتر   نظر   از  نظر،   مورد   تحول

 طالبوف . دادم "سرایت مشروطیت  کل به " را دیدگاه این چگونه و کجا کی، دانمنمی. نیست دیگر

 داشت  او  که  حلی  راه  اما  است،  همین  دارد،  اهمیت  چهآن   و  بود   برده   پی  قانون  کلمه  یک   مشکل  به

 ماهیت   و  ایران  تاریخ  با  و  بود  ابتدایی  بسیار  کرد،می  تقسیم  دنیوی  و  روحی  حوزه  دو  به  را  قانون  و

 روشنفکری  جریان  دیدگاه.  است  فربه   بسیار  آن  در  دنیوی  امور   فقه  که  نداشت  سازگاری  اسلام  دین

 بیرون  جز  چیزی  نیز  راه  دو  هر   که  شودمی  ختم  پروتستانتیسم  و   سکولاریسم  به  دین،  امر  باره  در

  های پروژه  دیگر،  بیان  به.  نیست  خصوصی  حوزه  به  آن  کردن  محدود  و  عمومی  حوزه  از  امر  گذاشتن

. است  بوده   اجتماعی  نیروی  فشار   با   عمومی  حوزه   از  دین   حذف  از  عبارت   ایران   در  دینی  اصلاح

  مفاهیم  نظام  براساس   نه   غرب،  از  تقلیدی  حل   راه  دو   این   که  است  داده   نشان   ما   اخیر   سده  دو  تاریخ

  به  نامه  دوازدهم باب  از دوم آیه  در  قدیس پولس. است داده  جواب نه  و شده، فهمیده درست دکتر،

 Et nolite conformari) نجویید.   تشبّه  دنیا  به  که  دهدمی  فرمان   مسیحی  مؤمنین   به  رُمیان،

huic saeculo)  به  تشبّه  از  عبارت  مسیحیت،  دینی  اندیشه  در  سکولاریسم  که  بینیممی  روشنی  به 

  است، داده نشان اروپا سیاسی اندیشه   نخست مجلد در  دکتر طورکههمان کلیسا،. است دنیوی امور

  آیات  دیگر  و  گفتهپیش   آیه  خلاف به  را  سیاسی  حاکمیت  میانی،  هایسده   به  موسوم  دوره  در  وقتی

  دنیا  به  مربوط  امور فقه یعنی  شود، سکولار بود  لازم کشور، امور اداره برای گرفت، دست در روشن

  سکولاریسم   جهت  خلاف  در حرکتی  ،"حسبنا کتاب الله "  شعار  با  هم  پروتستانتیسم.  کند  تدوین  را

 تشبّه  عدم یعنی رُمیان، ینامه دوازدهم باب از دوم آیه مبنای به مجدد بازگشت و میانی هایسده
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 با   دین  آمیختن  غربی،  سیاسی  الهیات  فرهنگ  در  سکولاریسم  تردیدی،  هیچبی  پس.  بود  دنیا  به

  حسبنا کتاب الله   شعار  نتیجه،  در  و.  است  سکولار  دینی  ذاته،فی اسلام  کهحالی  در.  بود  دنیوی  امور

  متاسفانه.  داشت  نخواهد  عمومی  حوزه   بر  فقه  حاکمیت  تثبیت  جز  حاصلی  اسلام،  مورد   در   لوتر  مارتین

 جنبش   خلال  ازـ    را  سکولاریسم  وقتی  غرب  در  که  اندنفهمیده  هنوز  موقن  یدالله  چون  مدعیانی

 خاستگاه  و  مسیحیت  دین  ماهیت  به  ناظر  فهمند،می  سیاست  از  دین  جدایی  معنی  بهـ    پروتستانتیسم

 فقه   هایقانون   تبدیل  که  برسم  جااین   به  خواهممی   مقدمه   این   با .  شد  اشاره  که  باشدمی  آن  الهیاتی

 از و( فقه) قدیم دوران به  یکسو  از آن؛ ربط در بلکه نیست، ساده تحوّل یک حقوقی، هایقانون  به

 موجه  صورت  یگانه  که  است،  دینی  اصلاح  در  اساسی  تحولّی  ،(حقوق )   جدید  دوران  به  دیگر  سوی

  به  گرفت،  صورت  هاحوزه   دیگر  در  هم  تحولاتی  اگر .  است  حقوق  ساحت  به   گذر  همان  آن،  موفق  و

 جدید   نظام  استقرار  زیربنایی،  و  اساسی  تحوّلات  از  یکی  مثال  عنوانبه.  است  دینی  اصلاح  دلیل

 در   هم  و  قمری  ۱۳۱۹  در  مقدماتی  هایآموزش   سطح  در  هم  قاجار،  دوره  همان  از  که  است  آموزش 

 اهمیت   از  وقتی  که  بگیریم  نظر  در  باید  را  نکته  این.  یافت  تحقق  ۱۲۶۸  در  عالی  هایآموزش   سطح

 این  منظور  گوییم،می  سخن  نظر  مورد  تحوّل  برای  مبنایی  عنوانبه  مستشارالدوله  کلمه  یک  رساله

  که   است  پرواضح.  بودند  رساله  این  منتظر  همگی  داد،  رخ مشروطیت  آغاز  با  که  تحوّلاتی  که  نیست

 جدید،   دوران  عالی  هایآموزش   حوزه  در  مهم  بسیار  نهاد  یک  عنوان  به(  قمری۱۲۶۸)  دارالفنون

  نوین   مدرسه  اولین  از  قبل  هادهه  طورهمین  و(  ق۱۲۸۷)  کلمه  یک  رساله  از  قبل  دهه  دو  حدود

(  ق ۱۳۲۴)  مشروطیت  فرمان  امضای  از   قبل  سدهنیم  حدود  بالاخره  و  تهران،  سنگلج  در  رشدیه

  یک   تدوین  منتظر  همگی  ایران،  جدید  دوران  تحولات  که  نیست  گونهاین  بنابراین.  شد  تاسیس

  دلیل  همین  به  دانیم،می  عمل  در  تحولاتی  را  مشروطه  دوران  جدید  تحولات  وقتی  .بودند  رساله

 که  جاستهمین  کند،می   متمایز  مشروطیت  عصر  بازیگران  همه  از  را  یوسف   میرزا  کهچهآن  و  است،

  دوران   هاینظریه  در  توضیحی  آن  برای  کرد  تلاش   و  شد  عمل  در  اتفاقات  نظرِ  یا  منطق  متوجه  او

 . نماید تثبیت و تعمیق بیشتر هرچه را تحولات این بتواند تا کند، پیدا جدید

  پی   روزگار،  آن  اروپای  در  دینی  اصلاح  و  قانون  مبنای  میان  ایرابطه   به  اگر  طالبوف  کهاین  پس

 است،   داشته  حق  دانست،می  هامشروطه  همه  مادر  را  انگلستان  مشروطه  جهتاین   از   و  بود   برده 

 اید؛ نوشته  کهاین.  نداشت  ارزشی  قدمایی،  سنت  و  تاریخ  به   توجه  با  کرد،   پیشنهاد  که  را  حلیراه  هرچند

  در   "شریعت  اهل  تحریض  و  تحریک  از  جلوگیری  و  قانون  حکومت  استقرار  پیشبرد"  در  هاییراه
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 نخست   کنید؛می  بارویروی  فرض  دو  با  را  ما  صورتاین   در  بوده،  موثر  آن  از  بعد  و  مشروطه  پروسه

  نظریه   این   ظاهرا.  است  دکتر  به   متعلق  که ـ    عمل   درـ    حقوقی  تدوین  و   دینی  اصلاح  نظریه   و  راه

  دوم  فرض.  ندارید  باور  را  نظریه  این   تاثیرگذاری  و  اهمیت  میزان  از   من   برداشت  قدرمتیقّن  یا

 دل   آن  به  ظاهرا  که  استـ    اول  احتمالا ـ    پهلوی  دوره  بویژه  و   مشروطه  روشنفکران  هاینسخه

  دینی   از  اعم  ،یومنا هذا  تا  مشروطه  از  روشنفکران  هاینسخه   که  باشید  موافق  من  با  شاید.  ایدبسته

 هست  و بوده سکولاریسم و پروتستانتیسم از ایملغمه بر متمرکز دادم، توضیح چهچنان  لادینی، و

  از   دیگری  فرض  اگر.  است  کرده   اعلام  خوردهشکست  ایران،  و  اسلام  مورد  در  را  دو  هر  دکتر  که

 .آموخت خواهیم هم ما و داد خواهید توضیح را آن لاجرم دارید، سراغ سیاسی اندیشه  منظر

 از   فهم  یک  توانمی  که  ندارم  اعتقاد  من  کنم؛می  تاکید  چیز  هر  از  قبل  ها،پنجره  تمثیل  مورد  در  اما

  خواندن  یکبار  با  کسی  که  نیست  گونه این .  داد  ارائه  مشروطه  باره  در  استاد  هایاندیشه   از  و  مشروطه،

 "استراتژیکی "  هایشنوشته  که  کردمی  تکرار  همواره  دکتر.  ببردپی  او  اغراض  به  بتواند  او،  هاینوشته

 کمال   و  تمام  فهم  ادعای  هرگز  که  گویممی  اغراقبی.  نیست  شدنی  سادگی  به  آن  در  تکنّه  که  است

 السطور فی   مضامین  از  بیش  او  السطوربین   مضامین  زیرا.  داشت  نخواهم  هرگز  و  ندارم،  را  هایشنوشته

  دارای   اند،نوشته  استراتژیکی  که  بزرگانی  دیگر  هاینوشته  همانند  استاد  هاینوشته  درواقع.  اوست 

 ای، گوشه   در   ساده  تغییر  یک که  است  تو   در  تو  و  پیچیده  درونی  دیالکتیکی  منطق  و  ایشبکه  نظم

  به   که  خورشیدی  شصت  دهه  در   دبیرستان  دوره  در .  کند  دگرگون  را  درونی  نظم  کلیت  تواندمی

  از  یکی از مطلبی داشتم، علاقه روزگار آن دانشمند مجله حد در فیزیک حوزه در نظری هایبحث

  برداشتن   برای   که   نیرویی  مثل  ساده   عمل   یک   بود،   گفته   که   دارم  یاد   در   کوانتوم   فیزیک  علمای

  شدن   وارد  از  قبل   آن   نظم  و  جهان  یعنی.  گذاردمی  تاثیر  جهان  کل  در   شود،می  وارد  چمدان  یک

  فکر   نظام  باره   در  وضعیت  این  من   نظر  به.  نیست  یکسان   آن،  از  بعد  جهان  با   جزیی،  نیروی  این

  را   او  "اغراض"  نتوانیم  همگی  شودمی  باعث  ایشبکه  پیچیدگی  همین  و  کند،می  صدق  هم  دکتر

 فهمم، می  که  ایاندازه  به  من  طبعا.  برسیم  علیهمتفق  و  مشترک  فهم  به  و  کنیم  درک  میزان  یک  به

  طرد   و  رد  را  تفسیرها  دیگر  و  باشم  داشته  احاطه  ادعای  توانمنمی  هرگز  و  بدهم  توضیح  توانممی

  برایشان   را  مخالفان  و  منتقدان  برخی  نقدهایخرده  وقتی  که  امشنیده   هم  دکتر  خود  از  بارها.  کنم

  منتقدان این  فهم  از ترپیچیده سنت، و تجدد  میان  من  موضع که گفتندمی جواب  در کردم،می  نقل

  در   کهنظرهایی  و  هافهم  اختلاف  در  گاههیچ  او.  شودمی  شامل  هم  را  او  موافقان  قطعا  و  است،
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  خیلی   خواستیم،می نظر   ایشان  از  که  مواقعی  در  حتی.  کردنمی  نظر   اظهار   آمد،می  پیش  حضورشان

  درون  در  هاپنجره   جدال  ضرورت  از   دیگر  بار  من   پس.  کردمی  بسنده  "دانمنمی"  یک   به   ساده

  نهایی   فهمی  آن،  از  بالاتر  و  مشترک،   فهمی  به  ندارم  انتظار  و  کنممی  دفاع   دکتر  ایشبکه  ینظریه

 اندیشه   کانون  در  که  تجدد  به  سنت  ربط  یا  مشروطه  موضوع  در  بویژه  برسیم،  دکتر  هایاندیشه  از

 من  پس .  بیندمی  جدید  ایران  در  قدیم  ایران  تداوم  و  ربط  منظر  از   را  مشروطه  او  یعنی.  دارد  قرار  او

  های پنجره  هم  و  ها،پنجره   دیگر  کنار  در  مشروطه  به  دکتر  پنجره  هم  گویم،می  هاپنجره  از  وقتی

 نظریه   تدوین  بدون  مشروطه  از  نهایی  فهم .  دارم  قرار  نظر   مد  را  دکتر  خود  نظریه   درون  در  گشوده 

  نیست   دفعی  ایپدیده  مشروطه.  بود  خواهد  گذشته  در  آن  کشیدن  زنجیر  به  منزلهبه  جدید،  دوران

 ای پروسه  امری  بلکه   باشد،  شده  بالفعل  یکباره،   به  آن  هایقوه   همه  یعنی  باشد،  داده   رخ  یکبار  که

  تکمیل   دوره  آن  در  پروسه  این  که  نیستم  قائل  من.  رسدمی  کامل  فعلیت  به  دوره  یک  در  که  است

 یعنی .  است  شده  متولد  عام،  صورتبه   ایرانی،  مشروطه  تراز  انسان  که  نحویبه.  است  شده

  سابجکت   شد،  متولد  عام  صورتبه  میلادی  ۱۸۰۰  حدود  در  غربی  سابجکت  انسان  طورکههمان

  امتداد  و شده متولد عام صورتبه  دانیم،می مشروطه پیروزی مقطع را آن  که مقطعی  در هم ایرانی

  در   نابرابری  هایزمینه  همه  قانون،  به  فقه  تبدیل  پروسه  در  کهاین  انتظار  بنابراین.  است  یافته  نسلی

 . نیست معقولی انتظار شود، وارد نباید جدید هایقانون در وجه هیچبه شرع، حوزه

  گشودن   یعنی  آن،  الزامات   به  باید   پس   بدانیم،  باید   که   بدانیم  آغاز   نقطه   را  مشروطه  اگر   بنابراین

 در  خود  معنوی  و  مادی  هایامکان  با  متناسب  و  جدید  تفسیرهای  طریق  از  نو  هایافق  و  هاامکان

 حال   در   مشروطیت،  بازگشتبی  راه  در  ما  شما،  منظر  از  دانمنمی  من.  بدهیم  تن  مختلف،  مقاطع

 منازل   و  فعلی  منزل  تسلسل  در   بعدی  منزل  و  داریم  قرار  راه  کجای  در  و  سرمنزل  کدام  در  حاضر

  جدید،   در قدیم استمرار و قدیم،  دوران به جدید دوران پدیده این وصل نقطه نیز و  کجاست؟  قبلی

  تداوم   یا  جدید،  ایران  در  قدیم  ایران  تداوم  منظر  از  را  دکتر  نظریه  من،  مثل  اگر  کجاست؟   یا  و  چگونه

 صورتاین  در  دانید،می  جدید  صورت  برای  ایماده   مثابهبه  سنت  یعنی  جدید،  صورت  در  قدیم  سنت

  شد، منتقل جدید دوره به  چگونه قدیم، سنت نظام از فربهی بخش مثابهبه فقه بدهید، توضیح باید

 صورت  ترینفربه  در  چگونه  بود،   رفته  بین  از  گذار  این  در  اگر  و  کرد؟   پیدا  تداوم  نو  صورت  کدام  در  یا

  ها عطف  و  هااتصال   نقاط  نتوانیم  اگر  نظری،  مبانی  لحاظبه  کنممی  فکر  من  بازگشت؟   دوباره  ممکن

 خواهیم  خود   دور  به   آغازگاه   همان  در  بدهیم،  توضیح  و  کنیم  پیدا  جدید  و  قدیم  میان  وارتسلسل   را
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  تحولات  بودن عمل در معانی از دیگر یکی. چرخدمی خود دور به روشنفکری کههمچنان  چرخید،

  هم  نظر  در   که  نیست  مسافتی  ایم،کرده   طی  عمل در  که  را  مسافتی بدانیم  که   است  این  مشروطه،

  هرچند  شود،  پر  عمل  در  که  نیست  چیزی  عمل  و  نظر  میان  گسست  و  دوگانگی.  باشیم  کرده  طی

  ایرانی،   بختنگون  وجدان  خردیگسسته .  بیابد  یا  باشد  یافتهـ    نسبیـ    التیام  قدری  است  ممکن

 از   زمانی  شدن  دور  وگرنه  کند،  پیدا  کامل  و  نهایی  التیام  تواندمی  که  است  نظر  در  تنها  حیث،ازین

  یک   ،"درون "  و  "بیرون "  بحث  بنابراین.  نیست  مشروطیت  اهداف  مسیر  در  پیشرفت  مشروطه،  مبدا

 توضیح   برای  اساسی  مفاهیم  از  بلکه  نیست،  دکتر  مفاهیم  شبکه  و  اندیشه   در  منعزل  و  بریده  بحث

  یا  معنی  او  توی  در   تو  و  پیچیده  معنایی شبکه  در  که  است  مختلف  مقاطع  در  ایران   دوگانه  وضعیت

  اسلامی،   دوره  صدر  در  ایران  دوگانه   وضعیت  از  درون،بیرون  مفهوم.  کندمی  پیدا  را  خود  ژرف  معانی

  ایستاده   آن   بیرون  دیگر  جهتی  از  و  بود،   اسلام  جهان  گسترده  قلمرو  درون  در  جهتی  از  ایران  که

  آن   آستانه  در  دیگر  جهتی  از  ولی   بود  جدید  جهان  درون  جهتی  از  باز  ایران  که  مشروطه  دوره  تا  بود،

  اگر.  دهدمی  توضیح  ما  برای  را  عمل  در  نظرِ  وضعیت  و  عمل،  و  نظر  میان  دوگانگی  تا  بود،  مانده

 چیزی  شد،  منتقل  درون  به  بیرون  از  مشروطه  در  ما  حقوقی  نظام  که  بحث  این  از  سرکارعالی  فهم

 کردم؛   عرض  چهچنان.  کنید  لطف   را  بیشتری   توضیح  باید   پس  دادم،   توضیح   که  است  آن   از   غیر

  نسبی   درون،بیرون   مفهوم  مغناطیسی  میدان  در  التیامی  مشروطه،  در  ایرانی  بختنگون  وجدان  التیام

 است  مانده   ایرانی  وجدان  وصف  همچنان  بختی،نگون  و  خردیگسسته  حال،این   با .  است  عمل  در  و

  بلاوجه   روشنفکری  جریان  کلیت  با  دکتر  جدال  صورتاین  در  باشد،  داده  رخ  کاملی  التیام  اگر  وگرنه،

  من،   فهم   نقد  از   فارغ  بود،  خواهم  دارمنت  فهمید،می  دیگری  یگونه به  سرکارعالی  اگر .  بود  خواهد

  منکر   من  که  کنم  تاکید  است  لازم  جااین   باز.  بدهید  خودتان  فهم  باره   در  بیشتری  توضیح  ما  برای

  هر  از  ترکیبی  یا  دولتمرد  قامت  در  چه  و  اندیشمند،  قامت  در  چه  استثناها،  برخی  نظر  و  عمل  ارزش 

. هاستآن  اسلاف  و  هاآن  مواضع  و  موضع  به  اشاره  دکتر  "قدیم  در  جدید"  مفهوم  اشاره  که  نیستم  دو

  یعنی   بیرون  انحصار  ازـ    شریعت  اهل  لسان  در  تشریعـ    گذاریقانون  مشروطه،  با  که  است  بدیهی

  به  نشدم،  هابحث  این  متعرض  کهاین .  گردید  واگذار  ملت  یعنی(  درون)  به  و  شد  خارج  روحانیت،

 و   است،  برجسته   من   برای  درون، به  بیرون  از  حقوقی  نظام  انتقال  در  چهآن.  هاستآن  بداهت  دلیل

. است  دینی  اصلاح  مبنای  داشت،  بیشتری  اهمیت  هم  دکتر  برای  که  دهدمی  نشان   من   استنادات

  داشت   مضاعفی  اهمیت  حیثاین  از  حقوق،  به  شریعت  تبدیل  یعنی.  شودمی  باز  راه  که  جاستاین
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  سنت   نظام  در  دین  شمولیت  به   توجه  با  که  بود  هم  دینی  اصلاح  امکان  تنها  به  ناظر  نوعی  به  که

  ادعای   البته.  دادم  مختصری  توضیح  که  آیدمی  شماربه   دیگر  هایحوزه  در   اصلاح  مقدمه  قدمایی،

 مشروطه   با  کهنحویبه  بریدیم،  سنت  نظام  از  کلی  به  حقوق  حوزه  در  که  نیست  و  نبود  این  من

  میان  گسست وضعیت از حوزه این در توانستیم یا  بایستیم شرع  بیرون در  کامل صورتبه  توانستیم

  اسلامی   انقلاب  دوره  در  حتی  آن  نتایج  برخی  که  کردم  عرض  بلکه   شویم،  رها  کاملا  عمل  و  نظر

 . بود شده تبدیل جدید سنت  یک  به نوعیبه زیرا شد، حفظ هم

 

  قبل   تا.  گردمبرمی  خانواده  از  حمایت  قانون  و  ازدواج  شرعی  وجه  به  موضوع  اهمیت  درک  برای  باز

  به  مربوط  امور   کلیه  ،۱۳۵۳  در  آن  اصلاح  و  ۱۳۴۶  سال   در  خانواده  از  حمایت  قانون  تصویب  از

  نظام   در  مردان   دست.  بود  روحانیت  یعنی  آن  مجریان  و  شرع  های قانون  کامل  انحصار  در  ازدواج

  جوامع  برخی  در .  بود  باز  کاملا  یکطرفه  و  راحت  طلاق  و  زوجات  تعدد  و  همسریکودک   برای  شرع

  های قانون   تصویب  با   اما .  بود  دست  از   ریز  سنگ  یک  انداختن  راحتی  به  همسر  طلاق  ای،عشیره 

  به   منوط  زوجات  تعدد.  شد  تثبیت  آقایان   برای  سال   ۲۰  و  بانوان برای  سال  ۱۸  ازدواج  سن  یادشده،

  طرفه یک  طلاق  چنینهم.  شدمی  صادر  رایی  ندرت  به  که  شد  دادگاه  حکم  و  اول  همسر  رضایت

. گردید  تعیین  طلاق  درخواست  بانوان،  برای  نیز  مواردی  در  و  شد  دادگاه   نظر  به  موقوف  و  ممنوع

  همه،   از  ترمهم  و.  شد می  ثبت  رسمی  اسناد  دفاتر  در  بایستمی  ضرورتا  طلاقی،  و  ازدواج  هرگونه

  برای  جااین.  شد  تعیین  کیفری  مجازات  متخلف،  داراندفترخانه  و  روحانیان  همان  یا  عاقدان  برای

 حفظ   خلافبه  ،۱۳۵۷  انقلاب  از  بعد  اما .  شد  تبدیل   حقوق  به  ازدواج   شرعی  هایقانون  بار  اولین

  نتیجه؛   در  و   برگشت،  شرعی  وضعیت  به  و  خارج  حقوقی  وضعیت  از   ازدواج  یادشده، قانون  دو  کلیت

  زوجات   تعدد  مدنی،  حقوق  در  ازدواج  سن  تثبیت  خلافبه   همسریکودک:  مانند  هاییبحران  امروز

 سیاسی   هویت  فاقد  یا   شناسنامهبی  کودکان  پرشماری  تعداد  تولد  و  نشدهثبت  هایازدواج  متعه،  رواج  و

  حقوقی   وضعیت از عدول پیامدهای همگی ،... و( ایرانی مادران  و غیرایرانی پدران از)  شهروندی و

 ماندیم،  وفادار حوزه این  در مشروطه اصلاحات به  عمل  در اگر  درواقع . است  شهروندی وضعیت به

  تبدیل حال  در اخیرا  که فمنیسم مانند  عاملی توانمنمی  من. برگشتیم شرعی وضعیت به  نظر  در  اما

  بوجود   شاهد  دوگانگی  این  نتیجه  در  سانبدین .  شوم  قائل   نقشی  است،  حوزه  این   در  جریانی  به  شدن

 : هستند ایرانی روشن هویت فاقد فردوسی قولبه  که هستیم زیادی افراد آمدن
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 تازیان از و ترک از و ایران از

 میان  اندر آید پدید نژادی

 

 بود  تازی نه و ترک نه دهقان، نه

 بود بازی کردار به هاسخن

 

 بلکه   نیست،  ایرانی  نژادی  به  اعتقاد   معنی  به  نژادی،  بحث  به  ناظر  او،  به  من  استناد  و  فردوسی  شعر

 . است فرهنگی و سیاسی منظر  از هویتی بحران به ناظر

  را  همدیگر  نیست  قرار  ظاهرا  زیرا  گفت،   نخواهم  سخن  این   از  بیش   حقوقی  تحول  باره   در  باری

  نه   کنم؛  عرض  باید   دکتر  اندیشه  در  اروپا  سیاسی  اندیشه  تاریخ  به  استنادم  باره  در  اما.  کنیم  درک

  غرب،  سیاسی  اندیشه   تاریخ  حوزه   در  ایشان  هایدرس   کلیت  بلکه  فرانسه،  انقلاب  هایدرس   تنها

  در   "استغراب"  نوعی  هادرس   آن  کهاین  نخست:  بود  عمده  هدف  دو  با  فهمم،می  من  جاکهآن  تا

 همه   مقابل  در  یعنی.  داشت  آگاهی  آن  به  دکتر  که  است  اینکته   این.  بود  "استشراق"  مقابل

 بنویسند،  را  ایران  تاریخ  مشخصا  و  شرق  تاریخ  غربی،  خودآگاهی  ذیل  کردند  تلاش   که  مستشرقینی

  مسئله  این.  بیفکنند  نظری  آن  تاریخ  و  غرب  به  ایرانی،  خودآگاهی  موضع  از  کرد  تلاش   هم  دکتر

 .باشد  کرده عمل دکتر  همانند که شناسمنمی را کسی من مسیر،  این  در و است مهم بسیار

 تاریخ   و  غرب  سیاسی  اندیشه  بنابراین.  بود  مشروطیت  پدیده  بر  پرتوی   تاباندن  همان  دوم  غرض  اما

 و   بفهمیم،  را  غرب  ایمتوانسته   کجاها  و  کردیم  تقلید  صرفا  کجا  کهاین   دانستن  برای  آن،  تحولات

  خواهم می  درواقع.  داشت  اهمیت  دکتر  برای  بکنیم،  اجتهادی  ایمتوانسته   کجا  کهاین   همه،  از   ترمهم

  تاریخ   و  غرب  سیاسی  اندیشه  به   جاهاییآن   فقط  و  نبود  ایشان  توجه  مورد  غرب،  هو   بما  غرب  بگویم،

  به   او  توجه  دیگر،   بیانی  به  باز.  داشت  ایران  یعنی  او،  اندیشه   موضوع  به  ربطی  که  پرداختمی  آن

  اکثرا  که  حیث  این   از  دکتر  ببینید.  گرفتمی   صورت  او  ایران  خودآگاهی  ذیل   غرب،  سیاسی  اندیشه

  بزرگترین  عنوانبه   خود  تا  بود  فشار  زیر  کرد،می  رد  را  هگل  از  ایرانی  تفسیرهای  و  هاترجمه

  نشد  حاضر  ایشان  اما.  دهد  ارائه  هگل  اندیشه  و  فلسفه  از  تفسیری  یا  و  ترجمه  ایرانی،  شناس هگل

  هگل،  هو  بما  هگل  زیرا  دهد، انجامـ   هگل  هو  بماـ    هگل  باره  در  اثری  فشار،  این  از  رهایی  برای

  صلاح، ذی  دوستان  و  شاگردان  از  کسی  نداد  اجازه  او  چرا  کهاین.  نداشت  ایران  فلسفی  مشکل  با  ربطی
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 ارائه آن از بازنگاشتی خودشان یا کند، ترجمه را جوان هگل هایاندیشه باره در شاندکتری رساله

 و   فلسفه  نظام  در  هگل  اندیشه  باره  در  علمی  ایرساله  رساله،  آن :  نداشت  بیشتر  دلیل  یک  دهد،

  به   ربطی  بنابراین .  بود  ننگاشته  ایرانی   خودآگاهی  موضع  از   را  رساله  آن  دکتر   و  است  غربی  تمدن

 . نداشت فلسفی مشکل  یک مثابهبه  ایران

 گمان   کهاین  نخست  کنم؛  اشاره  باید  گذرا  صورت  به  نیز  دیگر  مورد  چند  به  ۱۵  پرسش  پایان  در

  تاکید  بارها  برعکس .  باشم  دانسته  "مشروطیت  در  تحوّل  تنها"   را  حقوق   به  فقه  تبدیل  کنمنمی

  من   قطعا.  نه  تحول  تنها   اما  ام،دانسته   تحوّل  ترینبرجسته   یا  و  مهمترین  را  شده  یاد   تحوّل  که  کردم

  به  و  شود   گشوده   من  روی  بر   زوایایی  آینده،   در  کهآن  مگر  کنم،می  دفاع  خود   برداشت  و  فهم   این  از

 دیگری   معنای  لاجرم  که  کردم  استفاده  دینی  اصلاح  باره  در  " تنها"  از  البته.  برسم  دیگری  فهم

 که  دانممی  "دینی  ممکن  اصلاح  تنها"  دکتر  نظریه  اقتفای  به  را  حقوق  به  فقه  تبدیل  یعنی  دارد،

  اکثریت اما اند،برده پی دینی اصلاح در فقه به پرداختن اهمیت به دینی روشنفکران از برخی اخیرا

 . پزندمی اسلامی پروتستانتیسم  و سکولاریسم خام خیال همچنان

 روح  کنندهبیان  است،  من  نظر  مد  که  را  حقوق  به  فقه  تبدیل  اید؛فرموده   مرقوم  کهاین  دومنکته

 چیزی   مگر   مشروطه  گویید؟ می  را  سخنی  چنین  چرا  دانمنمی.  دانیدنمی  تجدد  عنوان  به  مشروطه

  نظر   خلافبه  و  بنابراین  است؟ [  موضوعه]  قانون  به  خودکامه  حکومت  کردن  محدود  و  مشروط  جز

  به  رسیدن  البته  و.  کندمی  پیدا  تجلی  که   است  قانون  کلمه  یک  همین  در  مشروطه  روح  سرکارعالی،

.  شودمی  ممکن  که  است  دینی  اصلاح  مجرای  از  آن،  در   فقه  جایگاه  و  سنت  نظام  به   نظر  با  هم  قانون

 مشروطیت،   بر  شعاع  یک  تاباندن  یعنی؛  اید،داشته   مرقوم  که  هم   دیگری  نکته  رهگذر،  همین  از

  که   دادم  توضیح  زیرا  است،  مندفع  من   نظر  به  هم  کند،نمی  روشن  را  آن  عمیق  هایلایه  و  ماهیت

  ماهیت   به  ورود  راه  بنابراین.  است   داده  رخ  که  است  حقوق  حوزه  در  دینی  اصلاح  تحقق  راه  تنها

  فلسفی   فهم  با  متناسب  و  حدودی  تا  که  است  مشعل  همین  با  آن،  عمیق  هایلایه  و  مشروطه

  در   نظری  و  است  فلسفیسیاسی  اندیشه  منظر  از  شد،  عرض  چهآن  البته.  شودمی  روشن  امروزمان،

 . ندارم هاحوزه سایر

 قانون.  است  قانون   برابر  در  حقوق  اهمیت  آن  و  بدهم  توضیح  جااین  مجبورم  هم  را  دیگری  نکته  و

  از .  دهدمی  صورت  و  فرم  هاانسان   بین  مناسبات  و  رفتار  به  که  است   فرمان  همان  ماهوی  لحاظبه

 مستبدتر  هرچقدر  ها،حکومت  قضا  از .  باشد  قانون   فاقد  که  نداریم  سراغ  حکومتی   هیچ  ما  حیثاین
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  بین   توافق  که  هم  هاییحوزه  آن  همه  در  چون  دارند،   تردقیق  و   ترمبسوط  قانونی  مجموعه  باشند،

.  کنند می   کانالیزه  را  مناسبات  و  شده  وارد  هاست،انسان  آزادی  و  اراده   ذیل  جا،آن   در  نفر  چند  یا  دو

 را   هاقانون  کارکرد  و  تصویب  تدوین،  منطق  و  مبانی  که  است  حقوق  باشد،می   مهم  چهآن  پس

 وفور به   خودکامه  هایحکومت  هایقانون  و  شرع  هایقانون   ما  قدمایی  سنت  در.  دهدمی  توضیح

 بسیار   حقوق  حوزه  در  ورود  بنابراین.  نبودند  برخوردار  حقوقی  منطق  از  هیچکدام  ولی  بود  موجود

 .است قانون  نفس از ترمهم

  قانون .  است  شده  واقع  تمسخر  مورد  حدودی  تا  که  است  مدنی  قانون  اعتبار  باره  در  اخیر  نکته  و

 دلیل به   آن،  احکام  برخی  شاید  هرچند  دارد،   مباهات  جای  واقعا  که  دارد  درخشانی  بسیار   احکام  مدنی

  حوزه   در  مثلا.  کاهدنمی  آن  اهمیت  از  چیزی  امر،  این  اما.  نباشد  گشاراه  شاید  امروز  زمان،  مرور

 باره  در  توانمی  آن  منطق  و  مبنا  از  اما  داشت،  انتظار  مدنی  قانون  از  نتوان  شاید  جدید  هایمالکیت

 در   فقه  به  حقوق  پارادایم  از  مجدد  بازگشت  با  دادم،  توضیح  بالا   در.  برد  سود  جدید  هایقانون  تدوین

 کهاین   یا .  داد  ارجاع  مدنی  قانون  به   را  هاآن   تواننمی  که  افتاد  اتفاقاتی  عمل  در  اسلامی،  جمهوری

 مدنی قانون کنندگانتصویب  که  تدبیری  خلافبه بعد، به شمسی پنجاه دهه از روشنفکری جریان

 فقه   اصول  منطق  به  حقوقی،  منطق  از  پیروی  جایبه  قانون،  این  تفسیر  در  بودند،  کرده  بینیپیش

. کرد  جستجو  باید  دیگری  جای  در  را  هاارتجاع  این.  شودنمی  محسوب  مدنی قانون  گناه  بازگشتند،

  بردند، بین از را مذاکرات مشروح چرا که دادمی توضیح را قانونی کنندگانتدوین ابتکار وقتی دکتر

 .بود ارشمیدس  وجد یادآور که گفتمی سخن وجدی چنان با

  

 اعتبار قانون مدنی اید: »...ام؛ این که گفتهدر آغاز ناگزیر از ذکر یک نکته   ـ  16  فرخنده مدرّس

آن بخش از نوشتۀ من دارید که،    ع نظری به«! در واقکه تا حدودی مورد تمسخر واقع شده است....

مدنی   قانون  در ۱۳۰۷نه هرگز تمسخر  بودید؛  گفته  بود که  این سخن شما  به  اعتراضی  بلکه   ،

ست که نسبتِ »تمسخرِ« آن قانون،  ست. طبیعیجمهوری اسلامی »اعتبار قانون مدنی« هنوز باقی

آن هم به کسی که مدافع تحولات و اصلاحات رو به پیشرفت جامعه و مطابق روح مشروطیت، در 

نظام پیشین، بوده است، از جمله مدافع قانون مدنی، قانون حمایت خانواده و اعطا و تأمین برخی 

توضیحات خود شما در پاسخ مؤیدِ،  حقوق زنان ایران، مطلقا نادرست است. از آن گذشته؛ برخی از
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اعتبار شدن آن قانون، در دورۀ جمهوری اسلامی، چه در نظر و چه در عمل، است، بلکه نه تنها، بی

 دهد. تر نشان میدهندهابعاد واقعیت تلخ را تکان

و اما از میان همۀ نکاتی که در خلال پاسخ خود، بصورت پرسش در برابر پرسش یا پرسش در 

من، مطرح کرده  انتقادهای  و  ایراد  میبرابر  را  این جمله شما  اینجا  در  »اید،  مرقوم اینآورم:  که 

کننده روح مشروطه به عنوان تجدد اید؛ تبدیل فقه به حقوق را که مد نظر من است، بیانفرموده 

« و آن را مبنای ادامۀ بحثم، در بارۀ غایت و روح گویید؟ دانم چرا چنین سخنی را میدانید. نمینمی

دانم. اما این مطلقا  دهم. من روح مشروطه را امر دیگری میمشروطیت، به برداشت خود، قرار می

ست، که به گفته و تأکید شما در  نه به معنای نفی اهمیت تبدیل نظام فقه به مجموعه قوانینی

طور  شدند. و همینبایست بر مبنای حقوق جدید تفسیر می عمل، رخ داد و این قوانین، از آن پس می

ا توجه به ماهیت اسلام، به گفتۀ  اعتنا گذشتن از کنار »تنها اصلاح دینی«، که بنه به معنای بی

شما و با برداشت از نظر دکتر، تنها اصلاح ممکن دین و »در حوزۀ حقوق« بود. اما هر دو این 

نظام   استقرار  امکان  آن طریق،  از  که  بودند  روشی  آن  حقیقت،  در  من،  نظر  از  مهم  رخدادهای 

هموار گردید. به عبارت دیگر   حکومت قانون، در ایران، فراهم و راه آن، در شرایط خاص ایران،

»عملی« بودند که در پس آن »نظری« هر چند به لحاظ نظری ـ یا به اصطلاح دکتر »نظر در 

نظر« ـ تدوین نشده، اما »تابع قواعد معینی«، حضور داشت. و ما آن »نظر« را در پس »گفتار« 

بینیم، ورده و گاه کژومژ می های آنان، هرچند گاه صیقل نخ خواه و در آثار و رسالهپدران مشروطه

ای ـ بر شالودۀ  خان، که بسیار مایل بودیم، بحث ویژهاز جمله در رسالۀ »یک کلمه« میرزا یوسف

درباره اید: »اند ـ به یاری شما، در بارۀ آن، بگشاییم. اما از آنجا که اعلام داشتهآنچه دکتر نظر داده 

خان هم »پدر« این تحول  « و از آنجا که میرزایوسفتحول حقوقی بیش از این سخن نخواهم گفت

کشیم. اما شاید در آنجا  مهم حقوقی بود، لذا فعلاً در احترام به میل شما، پا را از آن بحث پس می

 توانستیم؛ تفاوت روش و روح یا راه و افق را نشان دهیم.  در خلال آن بحث بهتر می 

طور که گفته شد، به هر تقدیر؛ ببینید، همۀ توضیحات شما درست است، اما این توضیحات، همان

بایست در نهایت به آن اهداف، راه خاصی بود، ویژۀ ایران، برای رسیدن به اهداف مشروطیت که می

شد یافتیم. یعنی آن راه رفته و روش بکار گرفته باید موجب میبه درستی »در پروسه«، دست می

 تا؛ 

گرفت.« یعنی قانون ( مجموعۀ قوانین جدید، به قول دکتر »در میدان جاذبۀ حقوق جدید قرار می۱

شد.« با تحقق این امر آنگاه »ما« صاحب مجموعه  قدیم )فقه( بر اساس حقوق جدید تفسیر می
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شدیم، یا شدیم، که دیگر حکم شرع و فقه نبودند و »در انحصار روحانیون« هم قوانین جدیدی می

گوی نیاز جامعه، به یاری »عقل عقلایی و نمایندگان  نبودند، بلکه قوانین منطبق با زمان و پاسخ

بایستی، بنیادی بر »حقوق« یافته و بر ها، نیز میبودند. از آن پس، آن مجموعه قانونمردم« می

 شدند.  اساس حقوق جدید نیز تفسیر و بکار بسته می 

تان، به صورت کاملتر و با رفتن  های پایانی پاسخخبُ همین نکته را شما نیز، در نهایت، و در بخش

های  های حکومتهای شرع و قانونکه: »در سنت قدمایی ما قانوناید. اینای ژرفتر فرموده به لایه

خودکامه به وفور موجود بوده ولی هیچکدام از منطق حقوقی برخوردار نبود. بنابراین ورود در حوزۀ 

حقوق بسیار مهمتر از نفس قانون است.« البته به گفتۀ دکتر و از نظر نمایندگان مجلس اول این  

های آن نمایندگان  که ایشان از بحث»نفس قانون« ـ به معنای دیگری ـ هم بسیار مهم بود. چنان 

دانست، اما این  [ میمشروطیت مشکل اجتماع ایرانی را همان یک کلمه ]قانونکنند که: »نقل می 

تر در قلمرو همان نفس قانون بود.... مسئلۀ اصلی این بود که کدام ظاهر قضیه بود. نکتۀ بنیادی

بحث   در  چنانکه  است...  بوده  حقوقی  نظام  فاقد  زمان  آن  تا  که  است  کشوری  برازندۀ  قانون 

افراد کشور، گفته می برابری  از  به رسمیت شناخته نمی]نمایندگان[  این برابری  اگر  شد،  شد که 

نمی حساب  به  مشروطه  کشورهای  اعداد  از  افق  ایران  در  که  روحی  اینجا  در  بنابراین،  آمد.« 

به تحمیل، آشکار  مشروطه بعضاً  داوطلبانه و  بعضاً  نمایندگان آن زمان »ما«،  بر  را  خواهی، خود 

تردید ۀ اهمیتی که بیکرد، صاحب حقوق شدن، بود و نه چگونه رسیدن به این نقطه، به رغم هممی

آن راه و روش چگونه رسیدن داشت. پس در اینجا »ورود در حوزۀ حقوق« و »برابری« حقوقی 

خواهی، یک امر است و روش این ورود و راه رسیدن به آن  »افراد کشور«، به مثابۀ روح مشروطه

 »برابری« امر دیگری! 

( حال در اینجا اندکی زاویۀ دید را بچرخانیم؛ باز هم به گفتۀ دکتر »اصل با قانونگذار بودن انسان  ۲

انسان است. علاوه  قانونگذاری  تثبیت حق  یا غایتِ دیگرِ مشروطیت  نیز روح  ما  از نظر  است.« 

ایران نظریۀ    براین؛ به برداشت ما، در دیدگاه دکتر، این نکته نیز اهمیت بسیار دارد که: »مشروطیت

خواهی،  حکومت قانون و کوششی برای تأسیس آزادی و نهادهای آن بود.« یا »جنبش مشروطه

نظر به سرشت آن، از نوع انقلابهای برای تأسیس آزادی بود.« به عبارت دیگر انقلاب مشروطۀ 

نظام جرگۀ  در  اول  درجۀ  در  اصل ایران  و  روح  حامل  آنها  همۀ  همچون  و  بود  مشروطه  های 

گذاری انسانِ، و به ضرورت قانونگذاری، انسانِ دارای اراده آزاد و حق برابر، بود. به عبارت  انونق
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ایران، همچون در همۀ نظام های مشروطه در جهان، وجود داشته دیگر این روح در مشروطیت 

سوزاند و در پارس )ایران( است، یا، به قول ارسطو، همان »آتشی« بود »که در آتن )یونان( هم می

با مشروطه،  اید: »سوزاند.« البته شما نیز در نهایت، بر این نکته انگشت تأیید گذاشته، و نوشته هم می

به  قانون یعنی روحانیت، خارج شد و  بیرون  انحصار  از  ـ  لسان اهل شریعت  ـ تشریع در  گذاری 

«، منظور ما از آن »بیرون و درون« نیز درست در همین بافتار بود.  )درون( یعنی ملت واگذار گردید.

ی فرض کرده های مکرر ما، ظاهراً شما این »واگذاری به ملت« را چنان بدیهاما پیش از پرسش 

بودید که از کنار اهمیت آن روح ـ به دلیل بداهت ـ عبور کرده و نخواسته بودید که »معترض 

یا تکرار و مکررات نبود، ما الان به این نقطۀ توافقِ »بدیهی«   بحثش بشوید.« شاید اگر آن پافشاری

رسیدیم. در بارۀ درجۀ اهمیت بحث آن روح، اما، همان بس  از نظر شما و مهم از نظر خودمان نمی

که دکتر با سه تن از »روشنفکران« مخالف اصل قانونگذار شدنِ انسان و لاجرم مخالف مشروطه  

اند، در چند »جستار«  احمد، احسان نراقی و رضا داوری، به جدالی مبسوط برخاستهدر ایران، جلال آل 

جدال، قانونگذار بودن    در کتاب »ملت، دولت و حکومت قانون«. »محل تحریر نزاع« هم، در آن

اند: انسان، از نظر دکتر بوده است، که دکتر در اعتراض به انکارش، از سوی امثال آن سه تن، نوشته

 توان حق وضع قانون و نظارت بر آنها را از ما سلب و انسانیت ما را از ما گرفت.«چگونه می»

های »تحول تان، مجبور به ادامۀ بحثتوانیم شما را، خلاف میلخبُ، حالا در اینجا، ما دیگر نمی

حقوقی« کنیم. اما امیدواریم رغبتی به بحث »اصلاح دینی«، در مورد اسلام، داشته و در تحمل  

های ما هم شکیبا باشید! هر چند در خلال چند پاسخ آخر خود به این موضوع اشاره کرده  سماجت

اید، اما در اینجا مایلیم که به صورت مجزا و متمرکز بدان بپردازید. و و بر اهمیت آن تکیه داشته 

پرسیم، که چرا در اشارات شما در بارۀ تنها راه اصلاح دینی، سخنی از نظریۀ »منطقۀ  ابتدا هم می

بحث در  »منطقه«،  این  »گشایش«  به  دکتر  اشارات  که  صورتی  در  نیست؟  شرع«  تاریخ    فراغ 

 خواهی و اصلاح دینی، بسیار درخور توجه بوده است.مشروطه

 

  به   قوانین   برخی  و  مدنی   قانون  مدافع  کردید   اعلام  کهاین   از  آغاز،  در  ـ  16  مصطفی نصیری

  قوانین   آن  اعتبار  مورد  در  من  نظر  به   صرفا  اعتراضتان  و  هستید،  مشروطه  مجالس  از  مانده  یادگار

  جمهوری   کهاین  از  فارغ  حال،  هربه.  خوشحالم   بسیار  است،  اسلامی   جمهوری  حقوقی  نظم  در

  معتبر  همچنان یادشده قوانین که است این واقعیت کرد،  قوانین  آن با  رفتاری چه عمل در اسلامی
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 بعد   و  قبل  در  ارشد،  کارشناسی  دوره  در  خصوصی  حقوق  گرایش  بویژه  حقوق،  رشته  شاکله  و  هستند

 که   هاییشعبه   بویژه  ها،دادگاه   چرا  کهاین   اما.  دهندمی  و  دادندمی  تشکیل  را  اسلامی  انقلاب  از

  که  کنند  محکوم   را  روحانیونی  خواهند،نمی  یا  توانندنمی  کنند،می  قضاوت  هاآن  در  معممین

  کنم، می  پیگیری  من  که  بحثی  بنابراین.  است  دیگری  داستان  خوانند،می  غیررسمی  عقد  هایخطبه

 . است اسلامی جمهوری عملکرد با مخالفت یا موافقت از فراتر و نظری، بحثی

  از   ناشی  انحصارا  قوانین  تصویب  قانون،  صاحب  یا  مشروطه  صاحب  کشورهای  در  که  است  بدیهی

  به  ناظر   من  بحث.  آیندمی  شماربه   اراده  این  اِعمال  نماد  گذاری،قانون   مجالس  که  هاستملت   اراده

  آن  به  حقوق  علم  اصطلاح  در   که  بود  تریاساسی  و  ترمهم   موضوع  به  ناظر  نبود،  بدیهی  امور  این

  های مجموعه  که  دادم توضیح  دکتر به  استناد  با گذشته هایبحث در. شودمی  گفته "حقوق منابع"

  و  تاریخ  با  نسبتی  در  کشوری،  هر  هایقانون   زیرا  کرد،  تقلید  هاآن  از  یا  وارد،  تواننمی  را  قانونی

 دیانت   از  ملت  هر  اخلاق  که  است  آخوندزاده  از  جالب  نکته  این.  شودمی  تدوین  کشور  آن  هایسنت

 و   دین  اخلاق،  عرف،  تاریخ،  معمولا .  شودمی  هاآن  طبیعت  داخل  متدرجا  و  گیردمی  نشات  هاآن

  از  قوانین   مفاد   که  هستند  کشوری  هر   در  حقوق  منابع  ترینمهم  از  ،...  و  اجتماعی  هایسنت  مذهب،

 ها آن  ها،ملت  آزاد  اراده  یعنی  است،   درونی  امری  قانون  گوییم؛می  وقتی  پس.  شودمی  گرفته  هاآن

  تحمیلی   و  بیرونی  لاجرم  نباشد،  چنین  که  قانونی   هر  و.  گیردمی  خودشان  تاریخی  هایسنت  از  را

 هر   اخلاق  نظام  یعنی.  است  گونهاین  هم  جدید  هایفلسفه  در  اخلاقی   هاینظام  حتی.  بود  خواهد

.  شود  تحمیل  ملتی  بر  بیرون  از  تواندنمی  و  است  درونی  نامیده،  "زیتلیش"  را  آن  هگل  که  ملتی

  هر  در  پارلمان  نهاد   بنابراین.  نیست  ما  بحث  موضوع  فعلا  که  است  گسترده   بسیار  بحث  این   دامن

 اصلی   توجه.  کند  گذاریقانون  متبوع،  کشور  حقوقی  منابع  از  نظر  عزل   با  تواندنمی  کشوری،

 بود  مذهب  و دین  یعنی  قدمایی،  سنت  نظام  در  حقوق منابع  از  مهمی  عنصر  به  ناظر  من،  هایبحث

 تلاش.  بود  کرده  متاثر  نیز   را  اجتماعی  رسومات  و  هاآیین   و  عرف  مانند   دیگر   منابع  زیادی،  حد  تا  که

  و   مضامین   ترینعمده  جدید،  های قانون   به   خود  تحول   در  شرع،  منبع  که  دهم   نشان  بود،  این   من

  مفاد  آبستن   رسیدیم،  آن  به  مشروطه  در  که  حقوقی  نظام  یعنی.  کرد  تامین   را  جدید  حقوق  مواد

 های قانون  روح  برمبنای  و  ایران  تاریخ  جدید  دوران  الزامات  به  توجه  با  مفاد،  این   که  بود  شرعی

 برای.  بود  شده  تدوین  بود،  هاآن  ترینمهم  از  مستشارالدوله  نظر از  که  بشر  حقوق  اعلامیه  که  جدید

  است   "لزوم"  از  عبارت  "معلوم  عوض  به  عین  تملیک"  یعنی  بیع،  آثار  از  یکی  مدنی  قانون  در  نمونه،
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 وقتی .  "شودمی   ثمن  مالک  بایع  و  مبیع  مالک  مشتری  بیع،  وقوع  مجرد  به"  ۳۶۲  ماده   اساس   بر  که

  شرع   ارباب  انحصار  در  که  گیریممی  قرار  فقه  پارادایم  در  خوانیم،می  "المکاسب"  در  را  مباحث  این

  انحصار   در  که  گیریممی  قرار  جدید   حقوق  علم  پارادایم  در  خوانیممی  مدنی  قانون  در  وقتی  اما.  است

  علم   به  راحتی  به  شده،  تدوین  شرع  حقوق  چارچوب  در  که  مضمونی  بینیممی   پس.  است  ملت  یک

.  است  داده  رخ  طبیعی  صورتبه   که  است  تداوم  از  وجهی  این .  است  کرده   پیدا   تحوّل  جدید  حقوق

 سپری   هاآن  اعتبار  دوران  که  است  مفاهیمی  تداوم  نحوه   آن  و  بدهم   توضیح  را  اینکته   باید  جااین

 جدیدی   مفاهیم  هاآن  جایبه  و  کرد   ایجاد  کامل  گسست  مفاهیم  این  با  جایی  در  باید  آیا.  است  شده

  بدهید   اجازه  کرد؟   پر  جدید  مضامین   با  و  تهی  قدیم  مضامین  از  را  مفاهیم  آن  باید  یا  کرد،  جعل

 معنی  به   غربی،  اندیشه  قدمایی  سنت  نظام  در "subject" مفهوم.  کنم  وارد  نمونه   برای  را  موردی

  بیشترین  برابر در هاحق کمترین واجد یا بوده،  حقی هرگونه  فاقد حکومت، برابر در که است رعیت

 ۱۹  و  ۱۸  سده  در  ورود  با  بعد  سپس  و  ابتدایی  صورتبه  ماکیاوللی  با  که  زمانی  اما.  هاستتکلیف

  هاست، حق  همه  واجد  رعیت،  مقابل   در  که  شودمی  پیدا  شهروندی  مفهوم  گسترده،   صورتبه  میلادی

 ای، دوره  یک  در  سابجکت  مفهوم  همان  بلکه  شود،نمی  جعل  انسان  این   نامیدن  برای  جدیدی  مفهوم

  خودمان   تاریخ  به  اگر.  شودمی  پر  شهروندی  مضمون  با  و  تهی  بودگیرعیت  مضمون  از  تدریجبه

  الزامات   با   متناسب  که  هستند  نوع   این  از  ،...  و  حقوق  و  قانون  ملت،  دولت،  مانند  مفاهیمی  برگردیم،

 از  شیوه  این.  شدند   پر  جدید  مضامین   با  و  تهی  قدیمی  مضامین  از  جدید،  دوران  هایقانون  روح  و

  بوده  گولزن  مواقع  خیلی  در  تحوّل   این  به  توجه  عدم.  بود  دکتر  توجه  مورد  بسیار  گسست،  در  تداوم

 . هاستآن ترینمهم  از یکی  "سوسایتی سویل " مفهوم که

 تجربه  اروپایی سیاسی اندیشه در را سابجکت مفهوم نوع از تحولّی دکتر، نظر وفق هم مفهوم  این

 جامعه "   به  ببینیم،  را  آن  که  متنی   هر  در  یادشده،  تحوّل  به  توجه  بدون  ایران،  در  اما  است،  کرده

  معنی   به  قدیم،  سیاسی  اندیشه  در  سوسایتی  سویل  مفهوم.  است  رهزن  که  کنیممی  ترجمه  "مدنی

  مقامات   عبارت  هم  ایران   در  چهچنان .  بود  "لشگری  و  نظامی"  برابر   در  "کشوری  یا  سیاسی"

 سیاسی   مضمون  روندی،  یک  در  اما.  دارد  و  داشت  شایعی  کاربرد  لشگری  مقامات برابر  در  کشوری

 بشیریه   چون  استادی  بینیممی  ولی .  است  نشسته  آن  برجای  مدنی  مضمون  و  تهی   آن  از  کشوری  و

 حسب   که  کرده  ترجمه  مدنی  جامعه  را  آن  مضمونی،  تحوّل  این  به  توجه  بدون  لوایاتان،  ترجمه  در

  تحوّل   این  به   توجه  عرف،  حقوق  به   شرع  حقوق  از  انتقال   در  بنابراین.  است  معنیبی  دکتر،  نظر
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  های مضمون   باره  در  مبنایی  نظری   هایبحث  به  پرداختن  بدون  مشروطه  در  کهاین.  است  ضروری

 گذر   جدید  مضامین  به  قدیم  مضامین  از  عمل  در  ،...  و  قانون  و  دولت  و  ملت  مانند  مفاهیمی  جدید

  ایرانی   ملتدولت  جدید  هویت  توانستیم  قبلی،  گانهسه  هاینصّ  به  چهارم  نصّ  افزودن  ضمن  و  کرده

  ریختیم،   هاآن  سنتی   هایقالب  در  را  ملت  و  دولت  مدرن  هایمضمون  کهنحویبه  کنیم،  قانونمند  را

 این  به  کردیم،  پیدا  جدید  مضمون  در  گذاریقانون  مشروعیت  قانون،  قدیم  مضمون  از  گذر  با  نیز  و

 مصاحبه   در  دکتر  دانیدمی.  بود  گرفته  شکل  طبیعی  صورتبه  دکتر،  قول  به  تحوّل  این  که  گرددبرمی

  باید   که  دارند  بحث  این  به  ای اشاره  شد،  تعبیر  "بازجویی "  به  آن   از  نوعیبه  بعدا  که  کچوئیان  با

  و   کرده  استفاده  "طبیعی  هیات"   تعبیر  از  ایرانی،  هویت  باره  در  ایشان.  بدهیم  بسط  را  آن  روزی

 نمونه،  عنوان  به...    اندزده  دست  طبیعی  ایران  به  ما  معاصر  سیاسی  هاینظام   من،  نظر  به  گویند؛می

  و   نظام  به   آن   برگرداندن   که  است  کرده   ایجاد  تغییراتی  ما   کشور  فرهنگی  نظام  در  فرهنگی  انقلاب

  خود   مقابل   در  کرد  تلاش   خیلی  گفتگو   این   در  کچوئیان  آقای.  است  شده  ساز  مشکل  طبیعی،  هیأت

  " هل "  دیانت  بر  ملیت  ترجیح  به  را  دکتر  دارد،  اعتقاد  ایرانی  هویت  تعریف  در  دیانت  محوریت  به  که

  گفتگو،  این  حواشی  باره  در  بعدا  کچوئیان.  کردند  مقاومت  هوشمندانه  ایشان  مقابل   در  دکتر  اما.  بدهند

 خاطر به  طباطبایی  شودمی  باعث  همین  و  است  سیاسی  بحث  یک  اصولًا  هویت  که  است  کرده  اضافه

 آقای  کنممی  فکر  من .  نکند  مطرح  صراحتبه   را  «ملیت»  محوریت  به   اعتقاد  سیاسی،  تبعات

  است  ملیت با  طباطبایی  دکتر اندیشه   نظام   در   محوریت  که  است  فهمیده  درست  جااین   تا  کچوئیان

 اما .  باشد  داشته  استقرار  علیحده  تواندنمی  کند،  حمل  را  آن  که  ملتی  یا  امت  بدون  اصولا   دیانت  زیرا

  ملیت   و   عربان  برای  امت  محوریت  به  طباطبایی  تصریح  عدم  که  است  این   نفهمیده،  او  که  چیزی

  یک   در  عنصری  بر  تاکید  که  است  این  از  ناشی  بلکه.  نیست  سیاسی  تبعات  از  گریز  از  ناشی  ما،  برای

  رد   را  آن  که  است  تصنعی  "بردن   دست"  نوعی  خود  عناصر،  بقیه  بر  آن  ترجیح  و  "طبیعی  هیات"

 شده   سیاسی  تبعات  گرفتار  که   است  کچوئیان  آقای  خود   این  جا،این  کنممی   فکر  من .  است  کرده

  مساحت  از  مذهبی،  و  دین   هر  از  فارغ   ایرانیان  همه  که   نیست  سخت  نکته  این  فهم  وگرنه  است،

 محوریت   بنابراین.  دارند  مساوی  سهم  ایران،  مربع  کیلومتر  هزار  وهشتچهلوششصدومیلیون  یک

  سهم   کچوئیان،  آقای  اعتقاد  در  امامی  دوازده  شیعه  مذهب  تر،دقیق  تعبیر  به  یا   دیانت،  عنصر  به  دادن

 جمهوری   اساسی  قانون   در  قضا  از.  گیردمی   نادیده   را،   امامی  دوازده  یشیعه  غیر   ایرانیان   همه  مساوی

 دکتر   که  است  طبیعی  پس.  ندارد  مدخلیتی  مذهب،  جمله  از  عاملی  هیچ  ملیت،  بحث  در  هم،  اسلامی
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  هیات  آن   عناصر   میان  ترجیحی  به   داند،می  طبیعی  هیات  یک  را   ایرانی  هویت  یا  ایرانیت  وقتی

  برکشیدن  به   متهم  را  اسلامی  جمهوری  که  ایشان  سخن  مخالف  مفهوم  حال.  نزند  دست  طبیعی،

 شده   برکشیده  تصنعی  صورتبه  ملیت  عنصر  نیز  قبلی  نظام  در  که   است  این  کند،می  دیانت  عنصر

  است   اینجا  در  بحث  جدلی  جنبه  که  کندمی  تصریح  گفتگو  همان  در  باره،این  در  ایشان  خود.  است

. است برده  دست عنصر چهار  این بودن طبیعی ویژگی در معاصر سیاسی هاینظام  من،  نظر  به که

 نوعی  به  ما  که  گفتند  شاه  رضا  دوره  در.  است  متعدد  معاصر  ایران  تاریخ  در  هابردن  دست  اینگونه  از

 حذف  را  ما![  الّصل هکذا فی]  نسل   چهار  نوعی  به  کردند  تلاش   نیز  آن  از  بعد.  خالصیم  ایرانی  خاصی

  پس   را  ما   ملی  هویت  آن  نتیجه  در.  دهند  تقلیل![  الّصل ایضا هکذا فی]  نسل   دو   یا  یک   به   و  کرده

 اند، برده  کار  به  را  "نصّ"  مفهوم  جااین  دکتر  که  مستحضرید.  است  اینجا  در  دقیقاً  بحران  و  اندزده

 را   دکتر  توانند،نمی  کچوئیان  امثال   چرا  کهاین   بر   باشد  آیتی  تا  آوردم  را  "نسل"  کلمه  تعمدا  من  ولی

  این  از   بیش  موضوع،  این  در  بحث  نخواستم  کهاین  دلیل  کنم؛  عرض  بدهید  اجازه  پس.  کنند  درک

 وگرنه  است  تدافعی  نوعیبه  سرکارعالی،  هایبحث  که  کردم  احساس   که  بود  این  شود،  فرسایشی

 . دارد تبلور که است بحث همین در مشروطیت اساس  من، نظر از

  بحث  همین  به   باید  دقیقا  ببریم،  پیش  دکتر  نظریه   جاذبه  میدان  در  را  بحث  بخواهیم  اگر  یعنی

 است،  "قانون  حکومت  نظریه"   حقوقی  تدوین  به  ناظر  ایشان،  فکری  هایتلاش   همه  زیرا  بپردازیم،

  کرده  شقّه  دو  متاسفانه  را  ملی  نیروهای  که  آن  باره  در  بحث  و  قانون  حکومت  مصداق  تعیین  نه

 سطح   در  را  خود  بحث  است  کوشیده  و  نشده  مباحث  از  سطح  این  وارد  تعمدا  ایشان  بنابراین.  است

 . فرونکاهد  حکومت سطح به را آن و داشته نگاه ملتدولت

  به   رسیدن  چگونگی  دانستن  "روش "  درباره   توضیحی  باید  برگردم،  مستشارالدوله  به   کهآن   از  قبل

  حقوق  به   شرع   حقوق  از   تحوّل  فرآیند  احتمالا   منظورتان  که  بدهم  مشروطیت  روح  مثابه به  حقوق

 افراد   حقوقی  برابری  و  حقوق  حوزه  در  ورود"   که؛  گفته  این.  است  دینی  اصلاح  مجرای  از  جدید

 امر  برابری  آن  به  رسیدن  راه و ورود  این  روش  و  است  امر  یک  خواهی مشروطه  روح  مثابه  به  کشور

  مناقشه   محل  من  نظر  از  باشد،  یادشده  تحوّل  اهمیت  از  کاستن  درصدد  نوعیبه  اگر  است،  "دیگری

  به   مشروطه  با  که  جدید  حقوقی  نظم  از  که  دلایلی  از  یکی  شاید. بیایم  کنار  آن  با  توانمنمی  و  است

  باشد  دینی  اصلاح  دانستن  اهمیتبی   از  ناشی  برگشتیم،  شرع  حقوق  به  دوباره  بودیم،  آورده  دست

  نشان  بعدی  تحولات  کهآن  حال.  داشت  نخواهیم  روش   مثابهبه  آن   به  نیازی  دیگر  شده،  گمان  که
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. دارممی  مراعا  تحفظا  را  شما  جمله  از  برداشت  سوء  البته.  است  نبوده   درست  ما   تصور  این   که  داد

 فرایند  و  قانون  جز  چیزی  روح  آن  باشیم،  مشروطیت  روح  اسم  به   چیزی  دنبال  به  اگر  درواقع  پس

 دکتر  که  جاآن  باشیم،  داشته  توجه   باید.  بود  نخواهد  جدید  حقوق  به  شرع  حقوق  از  تحوّل  اصلاحی

 ناظر کند،می  یاد مستشارالدوله فکری نظام  در قانون  روح عنوان  به حقوق  از کلمه، یک توضیح در

  از   اعم)  فرامین  تر،دقیق  یا  قوانین  روح،  یک  مثابهبه  حقوق  یعنی.  است  حقوق  از  قبل   قوانین  به

 که   قوانینی  عنوانبه   هاآن  از   همگان  کهنحویبه  بخشد،می  مشروعیت   را(  شرعی  و  حکومتی

 در   حقوق  اگر  یعنی.  کنندمی  مطاوعت  گرفته،  سرچشمه  هاآن  خود  از  نمایندگانشان  یواسطهبه

  یکبار  فرایند  این   که  بدانیم  باید  پس  کند،می  درونی  را  بیرونی  امر  که  است  روحی  همان  جااین

  وقایع   با  متناسب  بلکه  شود،نمی  تعطیل  جدید،  حقوق  به  تبدیل  با  شرع  حقوق  یعنی.  نیست  مصرف

 اصلاح  فرایند   مجرای  از   باید  لاجرم  که  شودمی   تولید  شرع  حقوق  در  جدیدی  هایاستنباط   مستحدثه،

 جدید  هایاستنباط تعطیلی معنی به  این دیگر،  سوی از البته. شود وارد جدید حقوق حوزه به دینی،

 قبض   همه  باـ    شرع  فراغ  منطقه  یا  بیرون  حوزه  در  گذاریقانون  که   نیست  هم  جدید  حقوق  حوزه  در

  که   دارد   وجود  ظریف   بسیار  تعادل   و  هماهنگی  نوعی  یعنی.  است  مجلس   انحصار  درـ    هابسط  و

  مستشارالدوله   یکبار  کهاین  دیگر،  بیانی  به.  برسیم  حقوق  حوزه  در  تثبیت  به  آن،  رعایت  با  است  لازم

 بدهد،   نشان  را  اروپایی  بشر  حقوق  اعلامیه  با  اسلامی  قوانین  روح  میان  سازگاری  تا  است  شده  موفق

 بدیهی. کند کفایت همیشه برای که نیست معنی  این  به  اما باشد، بوده کافی روزگار آن  برای شاید

  ولی   بودیم،  خانیوسف   میرزا  ادامه  در  شرع،  منبع  در  جدید  و  مستمر  اجتهادهای  نیازمند  که  است

. کند  نو   مستمرا  را  آن  و  درک  را  او  کار  اهمیت  نتوانست   ما   روشنفکری  رفت،  اشاره  بارها  چهچنان

 .نباشد این از بیش بحث، این توضیح برای من امکانات فعلا شاید

 توضیح   و  تنظیم  را  خودم  دید  زاویه  اول  است  لازم مستشارالدوله  اندیشه  بررسی  و ورود برای  باری،

 مقدم   مشروطیت،  عصر  فکری  نحله  سه  هر  نظر  از  که  است  دینی  اصلاح  اندیشه  لاجرم  که  بدهم

  های نحله  همه  اند؛نوشته  که دارید  نظر   دکتر  اشاره  آن  به  حتما.  است  آمده  شماربه.  اصلاحی  هر  بر

  اشتراک   نکته  این  در  خان،ملکم  و  آخوندزاده  و  مستشارالدوله  نمایندگی  با  مشروطیت  عصر  فکری

 در   تنها  هاآن  اختلاف  بنابراین.  گذردمی  دینی  اصلاح  مسیر  از  تنها  ایران،  در  تحولّی  هر  که  داشتند

 اصلاح  به  که  مستشارالدوله  برابر  در.  دادندمی  ترجیح  را  ایشیوه  هرکدام  که   بود   اصلاح  این   شیوه

  خان ملکم  است،  سازگار  جدید  قوانین  با  اسلامی  قوانین  روح  دهد؛  نشان  کردمی  تلاش   و  اندیشیدمی
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 هست   آخوندزاده  بالاخره  و.  اندیشیدمی ـ    فقه  به  کافی  التفات  بدونـ    حداقلی  دین  به  که  داریم  را

 به   و  شمرده  فایده  بدون  دانست،می  ضروری  را  هاآن  وجود  که  شرایطی  بدون  را  اصلاحات  که

 اندرزنامه  را  کلمه  یک  رساله  خان،یوسف  به  اینامه  در  او.  داشت  اعتقاد  ظالم  و  ظلم  طرد  و  انقلاب

  پیش  دکتر  نظریه  میدان  در  بخواهیم  اگر  بنابراین.  است  کرده  توصیف  مرده  ملتی  برای  مفیدی

 به   شناسیم،می  رنسانس  عنوان  به  غرب  در  را  آن  چهآن  است؛  ضروری  نکته  این  یادآوری  برویم،

 در .  داد  روی  میلادی  دوم  هزاره  اوایل  در  که  است  دینی  اصلاح  اندیشه  در  تحول  زاییده  اعتباری،

  اصلاح   ضرورت  از  اجمالی  هایدریافت  بر  متاخر  ایسدهنیم  حداقل  مشروطیت،  پیروزی  هم،  ایران

  اصلاحی   هر  یمقدمه   ایران،  در  چه  و  غرب  در  چه  دینی،  اصلاح  اندیشه  کهاین   دلیل.  بود  دینی

 و  سیاسی  تحولات  راه   سر  بر   مانع  ترینمهم   دیانت  دنیا،   دو  هر   در  که  است  این   شده،  فهمیده

 . بود اجتماعی

 تاکید   به  که  ایران  روشنفکری  که  است  این  باشد،می   توجه  هرگونه  و  اهمیت  حایز  جااین  که  اینکته

  تمایز  به   توجه  بدون  بود،  شده  ایجاد  قدمایی  سنت  نظر  اهل  غیاب  در  که  شد  پیدا  خلئی  در  دکتر،

  مسیحیت  دینی  اصلاح  تکرار  برای  ایبیهوده   تلاش   به  اسلامی،  و  مسیحی  دیانت  دو  میان  اساسی

 مسیحیت  در  علوم   اَشرف  عنوانبه   الهیات  پایه   بر  اصلاحی  که  زد  دست  ایران  در(  پروتستانتیسم)

  دینی  اصلاح  دیانت،  دو  تمایزـ    از  اجمالی  ولوـ    فهم  با   که   بود  مستشارالدوله  تنها   این  درواقع.  بود

  که   دید  خواهیم  ادامه  در.  گذاشت  بنیادـ    جدید  حقوق  به  شرع  حقوق  ازـ    حقوقی  تحوّل   بر  را  خود

  اصل   در  که  روشنفکرانی  مباحث  از  کهحالی  در  گرفت،  خود  اصلاح  شیوه   از  هم  درخشانی  نتایج

 یادآور  پرانتز   داخل  در  جااین .  نشد  حاصل  او  نتایج  همسنگ  نتایجی  داشتند،  اشتراک  با  خواهیقانون

  است   کشوری  برازنده  قانون  کدام   که  بود  این  اصلی  مساله"  که  هم  جنابعالی  نظر  این  با  شوم؛می

  نظام " تعبیر از بارها دکتر  زیرا باشم  موافقم توانمنمی "است بوده حقوقی نظام فاقد زمان  آن  تا که

 درواقع .  است  برده  بهره  قدمایی،  سنت  نظام  در  فقهی  اندیشه  برای  و  "شرع  حقوق"   برای  "نظریه  و

 های کاریریزه  به  معاملات  بخش   در  و  بود  فربه  هم  خیلی  اتفاقا   که  داشتیم  حقوقی  نظام  ما

  بنابراین.  نبود  جدید  دوران  الزامات  مطابق  که  بود   جااین   مشکل   اما  بود،  یافته  دست  نیز  ایکنندهخیره

  قبل  که باشد "حقوق حوزه در  ورود" یا "شدن حقوق صاحب" تواندنمی مشروطیت، روح یا غایت

 حقوق   از  گذر  و  حقوقی،  اندیشه  در  تحوّل  از  که  است  این  تردرست  بلکه  داشت،  وجود  مشروطه  از

  از  صحبت  در.  کنیم  بحث  جدید،  اندیشه   به  سنتی  متصلب  اندیشه  از   گذر  یا   جدید  حقوق  به   شرع
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 هایحلراه   که   داد   خواهیم  نشان   و  گشت   بازخواهم  بحث  این  به  دوباره  مستشارالدوله،  نظریه

.  نکردند  پیدا  سنت  نظام  وزن  به  التفاتی  عمدا،  یا   سهوا   که  نداد،  نتیجه  جهتاین  از  روشنفکران،

  اندیشه   تاریخ  در  هاآن  عملکرد  مکانیزم  از  کافی شناخت  نه  که  کردند  اصرار  هاییحلراه   به  بنابراین

  عصر   در  عملی،  حیث  از  چه  و  نظری  حیث  از  چه  ها،حلراه   آن  برای   زمینه   نه  و  داشتند،  اروپایی

 . نیست مهیا  نظر مورد هایزمینه هم، امروز چهچنان . بود  مهیا مشروطه

 دینی  اصلاح  ضرورت  به  مشروطیت،  پیروزی  از  قبل  ایسدهنیم  حداقل   ایران،  روشنفکری  که  گفتیم

  درست  مسیر   در   امروز  به   تا ـ    خانیوسف   میرزا  استثناء  جزـ    هاآن  کوشش  ولی  بود   کرده   پیدا  التفات

  الهیات   علم  مسیحیت،  در  علوم  اَشرفِ  نظرشان،  به  که  کنم  استفاده  دکتر  از  باز.  است  نگرفته  قرار

  تاریخ  در  اَشرف   علم  اما   بود،  گرفته   شکل   دیانت  این   در  ایمان  مفهوم  مرکزیت  با  متناسب  که  بود

.  بود  یافته   آن  ازـ    اجمالی  ولوـ    فهمی  مستشارالدوله  که  است  "شرع  حقوق"  علم  اسلامی،  اندیشه

 اهمیت   به  امروز  تا  خان،یوسف  میرزا  موفق  تجربه  خلافبه  روشنفکری  جریان  کهاین  آورشگفت  اما

  مورد   باره،  این  در  دکتر  نظر  دقت   که  نیست  جهتبی  پس.  است  نبرده  پی  کرد،  باز  او  که  راهی

 خان ملکم  مشروطه،  روشنفکران  میان  جالب  نمونه.  است  شده  واقع  هامخالفت  و  هانقادی   بیشترین

 حقوق   تاریخ  به  التفاتی  حداقلی،  دیانت  به  توجه  خلافبه  و  خواهی،قانون   سرآغاز  عنوانبه  که  است

 براساس  اسلامی،  دیانت  مرکزیت  به  او  نگاه  درواقع.  نداد  نشان  فقاهت   نظام  همان  یا   ایران  در  شرع

  دکتر   نخست  خودمان؛  روزگار  روشنفکران  در  جالب  نمونه  و.  بود   شریعت  فاقد  مسیحیتِ  الگوی

  کاملا  بحثی  که  است  رسیده  وحی  ماهیت  به  فعلا  دینی،  گریاصلاح  دراز  مسیر   در  که  است  سروش 

 به   اش توجه  که  است  فیرحی  دکتر  والمسلمین  الاسلامحجت  دیگر،  جالب  نمونه  و.  است  الهیاتی

ـ    لاکجان   بویژهـ    مسیحی  الهیات  از  چندمدست  تفسیرهای  از  دانشجویانش  ترجمه  مسیر  از  فقه،

 ! گذشتمی

 که   جاستاین   دینی،  اصلاح  مجرای   از  حقوقی  تحوّل  اهمیت  موضوع  در  درنگ  بر   من   اصرار  دلیل

  نهادها   این   ظاهر  در  نباید  که  است  این  واقعیت.  دارید  ایویژه   توجه  مشروطه  نهادهای  به  دانممی

  کرده   عمل  هاآن   بنیادهای  در  که  حقوقی  یاندیشه   از   و  کنیم  بسنده  نهادها   این   ظاهر   به  یا  و  بمانیم

.  نُمایانند می  را  اندیشه  ساحت  تحوّلات  خود،  اکتناه  در  نهادها،  این  زیرا  بمانیم،  کارفراموش   است،

 سازدمی  متاثر  عمیقا  را  نهادها  و  زندمی   دامن   اجتماعی  و  سیاسی  هایدگرگونی  به  تحولاتی  آن   پس

  از  اندیشه   این .  باشد  کرده  نفوذ  مردمان  اندیشه   کُنه  در  و  شده  تبدیل  گفتاری  نظام  به   نوعیبه  که
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  جدید   حقوق  به  آن  تبدیل  و  شرع  حقوق  ساحت  در  تحوّل  نگرم،می   دکتر  آثار  در  من  که  منظری

 نظریه  کتاب  در  ایشان.  باشدمی  اسلام  در  ممکن  دینی  اصلاح  یگانه  کردم  اشاره  بارها  که  است

  بود  برده پی ایران قدمایی سنت در اساسی نکته این به مستشارالدوله که؛ اندنوشته  قانون حکومت

  حقوقی   نظام  اصلاح  بدون  سیاسی  انقلاب  هیچ  که  است  کرده  پیدا  اهمیتی  چنانآن  حقوقی  نظام  که

  بود   کرده   پیدا  پروتستانتیسم  از  که  فهمی  برمبنای  آخوندزاده   اما.  رسید  نخواهد  مطلوب  نتیجه  به  آن،

.  داشت  را  سنت  نظام  نسخ  قصد  بود،  غیرواقعی  و  ناقص  فهمی  امروزی،  روشنفکران  فهم  همانند  که

 قدمایی   سنت  نظام  در  تصلبّ  مهم  عامل  کهاین  و  مشروطیت،  آستانه  تا  گانهسه  هاینصّ  به  نگاهی

 کوشممی  من .  بود  خواهد  گویاتر  منظورم،  انتقال   برای  بدانیم،  گانهسه  هاینصّ  از   یک  کدام  را

 صدد  در  وجههیچ  به  و  کنم  پدیدارشناسی  خودم،  فهم  فراخور  را  آن  از  پس  و  مشروطه  حین  تحولات

  تا  ما   جامعه   که  است  این  واقعیت.  نیستم  خودمان   گفتاری  نظام  هاینصّ  میان  سازیبرجسته

  از  دیگر،   سوی  از .  بود  زدهمذهب  حتی  و  مذهبی  خود  کلیت  در  فقه،  حقوق   غلبه  دلیلبه   مشروطه،

  به  اعتناییبی دلیل  به  هذا، یومنا الی مشروطیت درازای  در روشنفکران دینی  اصلاح پروژه جاکهآن

 و   بود  اسلام  در  ممکن  اصلاح  یگانه  که  او  همراه  علمای  و  مستشارالدوله   دینیحقوقی  اصلاح

. ماند  مذهبی  همچنان  ایران  جامعه  بنابراین  نگرفت،  قرار  پیگیری  و  توجه  مورد  هست،  همچنان

 حقوق  صاحب  جامعه  مصداق  سرکار،  نظرگاه  در  که  را  مشروطه  از  پس   جامعه  که  فضاست  این   غلبه

 مخالف   مفهوم  درواقع.  کرد  ۱۳۵۷  سال  اسلامی  انقلاب  فضای  وارد  یکباره  به  است،  قانون  حکومت  و

 خالصِ   ایرانیِ  نوعی   را   آن  نام  و   کرد  گوشزد   کچوئیان  آقای  به  دکتر  که  طبیعی  تعادل   عدم  آن

 روشنفکران  و  اندیشمندان  نماد  از  بخواهم  اگر.  راند  راهی  چنین  به  را  ایران  دانست،  رضاشاهی

  کارکرد   و  ماهیت  که  مستشارالدوله  حقوقیدینی  اصلاح  مبنای  از  دورشدن  کنم؛  استفاده  مشروطه

 الفبای   تغییر  بحث  قضا  از  که  آخوندزاده  دینی  نسخ  نظریه  به  شدن  نزدیک  و  داشت،  حقوقیفلسفه

  شد،   مطرح  قدمایی  سنت  نظام  کردن  فراموش   هدف  با  رضاشاه  دوره  در  جدی  صورت  به  هم،  او

 .برد فرو اصلاح نظریه ازحیث بلاتکلیف وضعیت در را ایران

ـ   حقوقیدینی  اصلاح  اندیشه  منظر  از  مستشارالدوله  به  من  ورود  که  است  روشن  مقدمات،  این  با

  به  که  را  فرانسه  اساسی  قانون  مقدمه   در  بشر  حقوق  اعلامیه  او  زیرا  بود،   خواهدـ    عمل  در  هم  آن

 بتوانیم   جااین  شاید.  فهمید  طبیعی  حقوق  در  ایاعلامیه   عنوانبه  بود،  سیاسی  ایاعلامیه  دکتر،  تاکید

 خان یوسف   میرزا   کار  مورد   در داده،  توضیح  را  او   عمران  علم   و  خلدونابن   آن   با   استاد   که  را  منطقی
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 هم  به  هاییآشنایی  اسلام  جهان  انحطاط   باره  در  که  خلدونابن.  بگیریم  کاربه  هم  مستشارالدوله

  بحران   عامل   که   برگشت  منطقی  همان  به   دوباره  بحران،   این  از  خروج  نظریه  تدوین  در   بود،  رسانده

  امت  کرد؛   اعلام  ایرانیان،  عقلی  نظام   جمله  از  مختلف،   نظامات  طرح   از  پس   او  یعنی.  بود  انحطاط

 دیگر،  نظامات همه از است، شریعت بر مبتنی که دینی نظام از  برخورداری نعمت دلیل به اسلامی

  بود،  رسیده  آن   به   که  اوجی  از  خلدون،ابن   که   بود   جااین.  است  نیازبی  عقلی  هایطریقه  جمله  از

 توصیه  انحطاط  بحران  از  خروج  برای  او  که  اینظریه  درواقع.  کرد  هبوط  انحطاط  آغوش   در  دوباره

  اجتماعی   علوم  بنیادگذاری  در  هایاستنباط  به  خلدونابن   اگرچه  پس .  بود  انحطاط  عامل  همان  کرد،

  چنان هم  زیست،  آن  در  او  که  شرایطی   اما  دانست،می  الفن  مستنبط  را  خود  آن  براساس   که  بود  رسیده

 همراه  به هم مستشارالدوله. نیست علم گریتاسیس امکان شرایطی، چنین در و بود امتناع شرایط

  نظام  که دانستمی  و بود، کرده پیدا عمل  در  انحطاط بحران وضعیت از دریافتی روشنفکران، سایر

 حال،این   با  نیست،  دنیا  این  الزامات   با  سازگار  و  جدید  دوران  هایپرسش  گویپاسخ  قدمایی،  سنت

 یعنی   جدید،  که  بود   این  بدهد،  ارائه  جدید  در  قدیم  تداوم  یا  قدیم  و  جدید  میان  توانست  که  را  تحولّی

  کتاب   در  دکتر.  برعکس  نه  فروکاست،   فقه  نظام  یعنی  قدیم  سطح  به   را  بشر  حقوق  اعلامیه  مفاد

  مبانی   هایفروکاست  از  متعددی  موارد  مستشارالدوله،  به  مربوط  فصل  در  قانون  حکومت  نظریه

 قدیم   اصل  به  نمایندگی  جدید  مفهوم:  فروکاهش   مانند  روایات،  و  آیات  برخی  به  بشر  حقوق  اعلامیه

  حاکمیت   قبول  و  اختیار  اصل  به  مردم  حاکمیت  اصل  شخصی،  حریت  به  آزادی  جدید  اصل  شورا،

  اصل  به  حقوقی  برابری  اصل  منکر،   از  نهی  و  معروف به  امر   اصل  به  بیان  و  قلم  آزادی  اصل  الهی،

  نگاهی  بدون توانستنمی هم مستشارالدوله درواقع. است داده  نشان را....  و محاکمات در مساوات

  قوانین   دهد؛  توضیح  کهآن   جز  باشد،  داشته   شرع   حقوق  حوزه   در  مستقلی   پردازینظریه   غرب،  به

 اروپایی   تجدد  اصلی  عامل   او،  پنداشت  به   که  است  اسلام  روح  با   تطبیق  قابل  بشر  حقوق  اعلامیه

 فهمیده   تجدد  عامل   مثابهبه   بود،   اروپایی  تجدد  اندیشه  دستاوردهای  از  یکی  که  اعلامیه  یعنی.  است

  در  پایی  دیگر،  سوی  از  و  بود،  روشنفکری  زی  در  تجددخواه  دولتمردی  یکسو،  از  یوسف  میرزا.  شد

  عمیقا  بنابراین.  دادمی  تشکیل  را  آن  از  مهمی  بخش  شرع  حقوق  که  داشت  قدمایی  سنت  نظام

 جدید   قانون  هایکتاب  تواننمی  شرع،  هایکتاب  و  سنت  نظام  به  اعتناییبی  در  که  دانستمی

 تدوین   و  جدید،  حقوقی  هایقانون   به  شرع  هایقانون   از  گذر  که  دانستمی  همچنین  او.  نوشت

  باید   که  است  حقوق  فلسفه  و  نظری  مبانی  نوعی  نیازمند  مختلف،  هایزمینه  در  موضوعه  هایقانون
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  را  خودکامه   حکومت  عمله   یکسو  از   که  پرخطر  مسیر  این   در  مستشارالدوله  البته.  کرد  تدوین  را  آن

 واجبی   احتیاط  انگیخت،می  را  مشروطه  مخالف  علمای  حساسیت دیگر،  سوی  از  و  کرد،می  تحریک

 اروپایی   کشورهای  که  کردمی  تکرار  را  نکته  این  روحانیون،  برخی  مانند  و  بود  دیده  تدارک  را

 نظام  فاقد مسیحیت دیانت زیرا اند،گرفته عاریت به اسلامی شرع کتاب از را خود جدید هایقانون

  جدید  حقوق  مبانی  پذیرش   برای  زمینه  یکسو   از  شد،می   باعث  او  احتیاطی  موضع   این.  است  شریعت

  پیشگیری  بدعت  احتمالی  تهمت  از   زیادی  حد  تا  دیگر،   سوی  از  و  شود،   فراهم  مسلمانان   میان   در

 های تفاوت  خاستگاه  دانستمی  که  بود  جااین  خانیوسف   میرزا  حقوقی دینی  اصلاح  کانون.  کردمی

  توان نمی  شرع  حقوق  امکانات  با  که  هاستآن  متفاوت  مبانی  در  جدید،   هایقانون  با  شرع  هایقانون

  جدید  حقوق  نظری  مبانی  برپایه  شرع  هایقانون   تفسیر  از  عبارت  حل،راه   پس.  کرد  رفع  را  آن

 . است شده اخذ ما از اروپاییان توسط که است الاسلامروح همان که باشدمی

 بود  سیاسی  ایاعلامیه  غربی،  اندیشه  تاریخ  در  بشر  حقوق  اعلامیه  داده؛  نشان  دکتر  که  طورهمان

  یا   سهوا  مستشارالدوله،  اما   بود،  شده   تصویب  و  تدوین  فرانسه   در  قدمایی  سنت  نظام   نسخ  برای  که

 برای   شرع  هایقانون  حقوقی  تفسیر  هدف  با  حقوق  فلسفه  در  ایاعلامیه   موضع  در  را  آن  عمدا

  نسخ   را  فرانسه   سنت  نظام   که  اعلامیه  درواقع.  گرفت  کاربه   جدید،  هایقانون  تصویب  و  تدوین

 که  کردم  اشاره  قبلا.  گرفت  قرار  نو  صورت  در  سنت  نظام  استمرار  خدمت  در  ما  کشور  در  کرد،می

  از  بُرک  ادموند  که  دیگر  نگاه  اما.  بود  سنت  طرد  و  رفع  به  معطوف  فرانسه،  انقلاب  به  نگاه  یک

 مفهوم  درواقع.  داشتند  التفات  اصلاح،   طریق  از  جدید  هیات  در  سنت  استمرار  به  بود،  هاآن   ترینمهم

 . باشد وضعیت همین به ناظر  تواندمی هم، هگل "هِبِنآف"

  طریق  از  و  عمل  در که  بود  دولتمردی   بلکه  نبود،  دقیق  معنای  در   نظر  اهل  خانیوسف  میرزا  باری،

 برده،   ایران  انحطاط  به  پی  اروپایی،  بلادهای  سپس  و  تزاری  روسیه  قانون  و  نظم  مستقیم  یملاحظه

  حقوقی   تفسیر  برمبنای  جدید  هایقانون  تدوین  ضرورت  و  قانون  کلمه  یک  ارزش   به  رهگذر  این  از  و

 وی، ـ  معاشران و دوستان تریننزدیک حتیـ  معاصران میان در اما. بود رسیده شرع هایقانون از

  هذا  یومنا  الی  وی  خلف  روشنفکران  حتی  آن،  از  بدتر  و.  نکرد  پیدا   التفاتی  او  کار  اهمیت  به  کسی

 لوتر  مارتین  نقش  ایفای  و  پروتستانتیسم  جاذبه  درواقع.  نکردند  پیدا  او  کار  اهمیت  به  التفاتی  هم،

  نقطه   به  دینی،  اصلاح  مسیر  در  نتوانستند   که   بود   انداخته  روشنفکران  جان  در  تبی  چنان  اسلامی،

 در  حقوقی  تحوّل  اهمیت  به  که  کسانی  درواقع.  کنند  پیدا  توجهی  بود،  شریعت  که  اسلام  کانونی
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 قدمایی   سنت  نظر  اهل  نخست:  گیرندمی  جای  گروه  دو  در  بودند،  برده  پی  قانون  حکومت  به  رسیدن

 شان سرسخت  مخالف  نیز   هاآن   از   بخشی  و  نداشتند،  جدید  حقوق  مبانی  از   دریافتی  که  هستند

 پی  قانون  جایگاه  به  هرچند  که   هستند  و  بودند  روشنفکرانی  دوم  گروه  اما.  بودند  بشری  گذاریقانون

 نسخ  فرانسوی،  انقلابیون  مانند  نوعیبه  و  بپذیرند  را  شرع  حقوق  نظام  خواستندنمی  اما  بودند،  برده

 که   است  تامل  محل  خود  جای  در  نیز  نکته  این.  بودند  داده  قرار  خود  همت  وجهه  را  شرعی  سنت

  اجتماع   و  سیاست  حوزه  در  اصلاحی   هرگونه  کهاین  در  فکری  هاینحله  همه  گذشت،  چهچنان

  تن   خود،  فهم   الزامات  به   عمل،  در   اما   داشتند،  نظر  اشتراک  گذرد،می  دینی  اصلاح  مجرای  از  لاجرم

  ازحیث   لغزان  بسیار  اما  درست،  موضعی  در  که  بود  مستشارالدوله  تنها  این  میان،  این  در.  درندادند

 . بود ایستاده  نظر،

  با   آن،   پیامد  در  و  شد،  ابلاغ  ولیعهد  به  خطاب  شاه   ناصرالدین  سوی  از  اساسی  قانون  اولین  وقتی

 امکان   قانون،  حکومت  برقرار  و  عدالت  اجرای  نهادهای  نخستین  تاسیس  و  مشروطه  نهضت  پیروزی

 خوشبختانه  گرفت،  قرار  کار  دستور   در  قانونی  هایمجموعه   تدوین  و  شد،  فراهم  ملی  گذاریقانون

  حقوق   منبع  از  جدید  هایقانون  تصویب  مسیر  در  مشکلی  بود،  کرده  فراهم  مستشارالدوله  که  مبانی  با

  بود،   عدلیه  مستشار  که  زمانی  یوسف  میرزا.  نیامد  پیش  عرف  و  شرع   به  مربوط  هایحوزه  در  شرع،

  قانونی  که را  "ایران ممالک هایخانهعدالت قانون " عنوان تحت مدنی دادرسی آیین  اولین مسوّده 

  دیگر   از.  کندمی  کار  خوب  بسیار  او   نظریه  داد   نشان   که   داد  ارائه  خود   کلمه  یک  برمبنای   بود،  شکلی

 گذاریقانون  احاله  و  عرف،  و  دین   حوزه  دو  تفکیک  کرد،  فراهم  عمل  در  او  نظریه  که  مهم  بسیار  نتایج

 شد   تصریح  هاآن   به   ۱۲۸۹  سال  به   اساسی  قانون   اولین  در  که   بود  علیحده  مجلسی   به   حوزه   هر  در

  داخله،   خارجه،  عدلیه،:  مانند  دولتی،  هایخانهوزارت  وظایف  حوزه  در  گذاریقانون  وسیله،بدین  و

  کلیه   بودن  فارسی  شرط  دو  باـ    هاجنگل  و  معادن  تلگراف،  و  پست  تجارت،  و  زراعت  علوم،  نظام،

  بر   مشکل   آخرین  اما .  گرفت  قرار  عرف   حوزه   در ـ    شرع   حقوق  با  مخالفت  عدم  و   موضوعه   قوانین

  برد،  پی  آن  به  خود  برکت  با  عمر  آخرهای  در  مستشارالدوله  که  جدید  قوانین  تصویب  و  تدوین  سر

  .کرد گوشزد  را آن شاه، مظفرالدین به مهمی بسیار نامه  در که بود  خودکامه حکومت عمله مانع

  کلمه،   یک  رساله  چند  هر  کردم،   اشاره  خلدونابن  عمران  علم  بنیادگذاری  از  قیاس   با  چهچنان

 عمل   ازحیث  اما  نداشت،  ایالعادهفوق  ارزش   نظری  حیث  از  بساچه  و  نبود،  حقوق  فلسفه  در  ایرساله

  امکانی  او  نبود،  مهیا  کافی  صورتبه  اجتماعی  و  فرهنگی  و  سیاسی  هایزمینه   که  شرایطی  در  بویژه 
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 باید  باشیم،  بینواقع  بخواهیم  اگر .  بود  حقوقی  و  دینی  اصلاح  در  ممکن   راه   تنها   که  آورد  فراهم  را

 چه آن   بنابراین.  نبود  مهیا   گشود،  کلمه  یک  رساله  که  راهی  از  رفتن  فراتر  برای  شرایط  که  بپذیریم

 شد،می  تدوین  عمل  این  نظر  باید  لاجرم  که  افتاد  اتفاق  عمل  در  مشروطه،  دوران  وضعیت  در

 . است اسلام جهان در اولین که درآورد مشروطه صاحب کشورهای شمار در را ایران هرحالبه

 باید   دیگری،  جای  در  مشروطیت،  مخالف  و  موافق  علمای  یعنی  قدمایی،   سنت  نظر  اهل  موضع  البته

 .کنممی بسنده مقدار همین به فعلا. شود بررسی

 

کردیم دیگر مایل به ادامۀ بحث حقوقی نیستید. توضیحاتی را تصور می  ـ  17  فرخنده مدرّس

هم که در بارۀ »اصلاح دینی«، مستشارالدوله، در قالب بحث حقوقی، دادید، البته بدون پرسشی، 

که بحث و سئوالی، با توجه به نسبت دو های این »تنها اصلاح دینی« و بدون آندربارۀ شاخص

تر کردن  مبانی مختلف، اعلامیۀ حقوق بشر فرانسه و مبانی شرع اسلام، مطرح شود، به رغم روشن

روزنه نتوانست  اما  موضوعات،  بهبرخی  دکتر؛  چرا  دهد؛  نشان  »ما«  به  و  بگشاید  همۀ ایی  رغم 

پدران بنیادگذار سعی  اند که: »خان داشتند، اما گفتهتأکیدی که بر موفقیتِ عملی ایدۀ میرزا یوسف

که بستن راه برگشت یعنی چه و  بازگشت از جدید به قدیم را بربندند.«؟ و این   کرده بودند که راه

برگشت به چه! حال اگر ما را متهم به برخورد »تدافعی« نکنید، مایلیم تصویری از این »بربستنِ«  

 در »عمل« را، به برداشت خود، و با برخوردی دفاعی، رسم کنیم: 

اگر، فرض بفرمایید، به عنوان نمونه، قانون مدنی، در حوزۀ مناسبات شهروندی و خصوصی، پس  

از قانون اساسی مشروطه در حوزۀ عمومی، را به مصداق نقطۀ آغاز موفق بنای تدریجی یک نظام 

گذاری به ارادۀ انسان به مثابۀ فراهم کنندۀ قوانینی  حقوقی جدید، و انتقال تدریجی قانون و قانون

« دکتر  قول  به  بگیریم، چون  شهروندان،  آزادی  تأسیس  در جهت  برای  بود  جنبشی  مشروطیت 

انسانی قانون  اینجا  در  قانون هم  از  منظور  و  آزادی«  و  قانون  ببینیم که  حکومت  ست، و سپس 

واندی سال بعد، قانون حمایت خانواده، به عنوان موفقیت دیگر حقوقی، به تصویب رسید و  چهل

، زنان نیز قانوناً دارای حق رأی ـ پاسیو  ۱۳۴۱و در فاصلۀ میان این دو، یعنی در سال  متحقق شد،

توانیم بگوییم؛ در نظام قانون ما از نظر مضامین حقوقی، و و اکتیو هردو ـ شدند، به این ترتیب می

رفت.  های مهم و موفقی از آن نقطۀ آغاز برداشته و به پیش میبر پایۀ ارادۀ نمایندگان مردم، گام 

همین پروسه، البته از سوی دیگر، مخالفت بسیاری از آیات عظام و متولیان دین و مؤمنان هوادار 



 

 128 جدالی بر بستر اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی 
 

شد. به هر تقدیر نظام حقوقی جدید ما با  انگیخت و تحریکات بسیاری نیز علیه آن می آنان را برمی 

ها، به تدریج، از احکام »حقوقی« حرکت به سوی گسترش حقوق برابر شهروندان و گسترش آزادی

شد. گرفت. و بنای نظام حقوقی مستقل ساخته میشرع و »قوانین« فقهی، در آن تاریخ فاصله می

ها قائلید، آن ارادۀ سیاسی را،  اما مشکل آن است که شما امروز، به رغم اهمیتی که برای آن قانون

خواستند »سنت را  کنید، که گویا می ها بود، به لونی سرزنش میکه مدافع و بعضاً مبتکر آن قانون

ظام حقوقی نسخ« کنند! آیا این، در حقیقت یک موضع دفعی نسبت به آن پروسۀ تدریجی ایجاد ن

بار به نام »نسخ سنت«؟ اساساً »نسخ« کدام سنت؟ البته اگر اجازه دهید، ما  مستقل، نیست؟ و این

بدون هرگونه تعجیلی، باب پرسش و بحث منظمی را در این باره، سر جای خودش، خواهیم گشود.  

 اما پیش از آن بحثی را که داوطلبانه خودتان بدان دامن زدید، ادامه دهیم. 

و قانون حمایت   ۱۳۰۷]قانون مدنی    یادشده   که همچنان پافشار هستید که: »قوانین نخست؛ این

اما بلافاصله می  معتبر  [ همچنان۱۳۵۳خانواده     بویژه  ها،دادگاه  چرا  کهاین   افزائید: »اماهستند« 

 محکوم   را  روحانیونی  خواهند،نمی  یا  توانندنمی  کنند،می  قضاوت  هاآن  در  معممین  که  هاییشعبه

« حال، در توضیح یا توجیه این  .است  دیگری  داستان  خوانند،می  غیررسمی  عقد  هایخطبه  که  کنند

بی مصداق  بسیاری  موارد  در  و  آشوب  آشکارا وضعیت  که  توضیح حقوقیوضعیت،  در  یا  و  ست، 

های بار قانونبرای اولین]در دروۀ مشروطه[  جا  اینوضیعتی که در پاسخ قبلی تصویر کردید، یعنی: »

خلاف حفظ کلیت دو قانون یادشده، ، به۱۳۵۷شرعی ازدواج به حقوق تبدیل شد. اما بعد از انقلاب  

هایی مانند:  ازدواج از وضعیت حقوقی خارج و به وضعیت شرعی برگشت، و در نتیجه؛ امروز بحران

های  خلاف تثبیت سن ازدواج در حقوق مدنی، تعدد زوجات و رواج متعه، ازدواجهمسری بهکودک

قد هویت سیاسی و شهروندی )از پدران  شناسنامه یا فانشده و تولد تعداد پرشماری کودکان بیثبت

غیرایرانی و مادران ایرانی( و ...، همگی پیامدهای عدول از وضعیت حقوقی به وضعیت شهروندی  

های جاری کنونی نیز بسنده کنیم،  «، »ما« هر »داستانی« نقل کنیم، حتا اگر به همین نمونهاست

ها همچنان معتبر هستند« سخت دشوار خواهد بود! مگر  که آن »قانونقبول بفرمایید که قبول این 

اگر در متن    که بگوییم اعتبار یک قانون و اجرای آن ربطی به یکدیگر ندارند. یعنی یک قانونآن

شود. ای وارد نمیرغم این وضعیت، به اعتبار آن قانون خدشهموجود، اما در عمل مفقود باشد، به

 ست. خبُ این دیگر داستان جدیدی
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ها متکی بر سخنانی از سوی دکتر طباطبایی دانیم که تکیه شما بر »اعتبار« آن قانونالبته ما می

ها، »پس از انقلاب اسلامی« تکیه  نیز هست. چون ایشان هم در چند مورد به عدم نسخ این قانون 

کتاب »ملت، دولت و حکومت قانون« در برابر، به قول    ۲۴۳اند. و حتا در زیرنویس صفحۀ  کرده

بی »افاضات  از  خودشان،  را »یکی  قانون  آن  خانواده«،  بارۀ »قانون حمایت  در  ناطق«  ربط هما 

گویند: »نه تنها نسخ نشده، بلکه موارد دیگری نیز  های آن دوره« نامیده و میترین قانون پیشرفته

بهتر می البته شاید  افزوده شده،...«  آن  بر  زنان  تأمین حقوق  این هابود؛ مصداقدر جهت  از  یی 

شدیم، تا احیاناً خیالات تر میدادند تا ما نیز، در این مورد روشن»افزوده شدن« را نیز ایشان ارائه می

بافتیم که ممکن است اجبار ایشان به ماندن در »محدودۀ خط امانی از دیوان قضا«، کار را به نمی

اجبار در ذکر آن »بیت« دوم کشانده و از جمله مواردی بوده که دریافت درست را بر عهدۀ »اهل 

 اند! و گذشته بشارت« گذاشته

تر که بیشتر به بحث ما ربط  اما، آن نکتۀ مهمی نیست، حداقل از نظر ما! نکتۀ به مراتب اساسی

دارد این است که ایشان در چند صفحه پیشتر، در همان اثر، بازهم در دو زیرنویس، به دو نکته، در  

اند که یادآوری آنها شاید، روزنۀ دیگری بر این بحث بگشاید و یا  ها اشاره داشتهمورد همان قانون 

حداقل پرسشی ایجاد کند: نخست؛ اشارۀ ایشان به دو نوع تفسیر از یک قانون ]منظور قانون مدنی[ 

گویند، هرچند اهل نظر نبود،  است، اولی؛ تفسیر حقوقی از نوع تفسیر »استاد حسن امامی«، که می

به علم جدید حقوق آموختۀ حقوق جدید، رشتۀ حقوق خصوصی، بود، از جمله در سوئیس و  اما درس 

آشنایی داشت. و دیگری تفسیر »ناصر کاتوزیان« از همان قانون، یعنی تفسیر فقهایی، یعنی از 

دادگاه  امروز، در  آخوندها،  نوع تفسیرهایی که آن  کنند و کسی هم، در حال حاضر، ها میهمان 

تواند جلودارشان باشد. دلیل را هم خودتان قبلاً اشاره جلودارشان نیست. و به نظر ما کسی هم نمی

 اید؛ »خروج از وضعیت حقوقی و برگشت به وضعیت شرعی«! داشته

داشته  اشاره  آن  به  دفعات  به  دکتر و هم شما،  دومی که، هم  اید؛ قضیه سوزاندن صورت نکتۀ 

 ۱۱ست. دکتر در این باره در متن جستار  مذاکرات مجلس شورای ملی، پس از تدوین قانون مدنی

بند توانست آن قانون را تختهکه صورت مذاکرات قانون مدنی باقی مانده بود مینویسند: »چنانمی

پدران »های قدمایی نگاه دارد.« و قبلاً نیز، در ادامۀ همین روایت، »سوزاندن« گفته بودند:  نصّ

بنیادگذار سعی کرده بودند که راه بازگشت از جدید به قدیم را بربندند.« همان »قدیمی« که البته،  

ن، به باور به قول خودشان، »همچون زخمی از کهنگی به استخوان رسیده بود.« و اما آن سوزاند
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ما، اگر اقتدار سیاسی وقت، یعنی اقتدار رضاشاهی، و آرایش نیروها به نفع تجدد حقوقی نبود، امکان  

نمی فراهم  اصلاً  در  وقوعش، شاید،  دیگری،  مترقی  قوانین  آن  از  بعد  تا  واقع شود،  مفید  تا  شد، 

برخی فاصله و  خانواده«  از جمله »قانون حمایت  بیایند،  نظام »حقوقی« شرع  از  تدریجی  گیری 

 ها به نفع زنان. حقوق و آزادی

ها« ـ در عمل ـ به دلیل »تفسیر فقهایی و با صبغۀ  حال با توجه به از حیز انتفاع افتادن آن »قانون 

فقهی« با استناد و تکیه به »اهمیت فقه امامیه و قواعد و مبانی آن« و با توجه به »بازگشت به  

از نظر شما »تدافعی«  وضعیت شرعی« یعنی »تخت اگر نخواهیم  ما  ماندن،  بند سنت قدمایی« 

توانیم چشم بر مسیر برعکس سخن شما، در قیاس با دو مورد بالا، ببندیم  بحث کنیم، چگونه می 

می »که   وقایع   با  متناسب  بلکه  شود،نمی  تعطیل  جدید،  حقوق  به   تبدیل  با  شرع   حقوقگویید: 

 لاحاص  فرایند   مجرای  از   باید  لاجرم  که  شودمی   تولید  شرع  حقوق  در  جدیدی  هایاستنباط   مستحدثه،

شود«؟ اگر قرار باشد، راه »ما« بازگشت دائمی به »حقوق شرع«    وارد  جدید  حقوق  حوزه  به  دینی،

باشد و هر قانونی در مبانی شرع ریشه گیرد، پس اصلاً نظریۀ »اصلاح دینی« چه معنایی محصلی  

به نظر آید، اما یک بار    که ممکن است این پرسش ما، در ظاهر تکراریتواند داشته باشد؟ با اینمی

و تمام کنیم؛ آیا معنای »اصلاح دینی« مورد برداشت شما، فقط این است  دیگر آن را مطرح می 

همّ »پدران بنیادگذار« این بود که؛ بجای فقها، افراد غیر معمم، هم بتوانند»حقوق شرع« را مبنا  

 ها زمان به اخذ قانون از آن بپردازند؟ قرارداده و بنا به مقتضای ضرورت

 

این گفتگو قرار نبود با میل من پیش برود و نخواهد رفت، بلکه سر   ـ  17  مصطفی نصیری

گفته فرزانه  شماست. به  "خاطرخواه"در دست شماست، بنابراین به راهی خواهد رفت که    "رشته"

 توس: 

 

 ای اگر بار خارست، خود کِشته

 ایوگر پرنیان است، خود رشته

 

 پس تا هر زمانی که صلاح بدانید، در این موضع و موقف گفتگو خواهیم کرد، حتی به بهای تکرار.
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شود، بلکه متناسب با  بلی من عرض کردم که حقوق شرع با تبدیل به حقوق جدید، تعطیل نمی

شود که لاجرم باید از مجرای فرایند  های جدیدی در حقوق شرع تولید میوقایع مستحدثه، استنباط

های متوالی  چه بنده عرض کردم مستلزم بازگشت اصلاح دینی، به حوزه حقوق جدید وارد شود. آن

فرایند   بودن  دیالکتیکی  و  دائمی  معنی  به  برعکس،  بلکه  نیست،  به حقوق شرع  از حقوق جدید 

بینی ایرانیِ مبتنی بر دیالکتیک نور و ظلمت که احتمالا  اصلاح از شرع به حقوق است. در جهان

گونه نیست که با پیروزی آغازین جا استنباط و استخراج کرده، اینهگل مفهوم دیالکتیک را از آن

نوع  ن از  امر  این  بلکه  بود.  خواهد  روز  همواره  دنیا  و  است  تمام  برای همیشه  کار  بر ظلمت،  ور 

به نیروها،  رابطه  مقدورات دیالکتیک  به  بسته  لحظه  موجود هر  آرایش  که  است  ماکیاوللی  تعبیر 

خورد. رابطه سنت و تجدد هم، از نوع رابطه نیروهاست که هر به هم می  "خیر و شر" نیروهای  

چه دیدیم به هم خورد. این وضعیت نه گناه مستشارالدوله است تواند به هم بخورد، چنانلحظه می

که در برابر پروتستانتیسم و سکولاریسم بیگانه با تاریخ ما، مکانیزم دیالکتیکی تبدیل نظام فقه به 

را در پروتستانتیسم و سکولاریسم  نه گناه دکتر طباطبایی است که  را تنظیم کرد،  ایران    حقوق 

دهم. اگر دنبال مقصر باشیم، حتی گناه  بیند، و نه تقصیر من است که آن را توضیح میبیراهه می

نیروهای سنت هم نیست که آرایش نیروها را در دهه پنجاه شمسی، به نفع خود تغییر دادند و بر 

تجدد ـ قرائتی ناسیونالیستی از تجدد ـ شوریدند. بلکه مقصر کسانی هستند که در بستر رودهای 

دانیم یت روندی که آن را پیروزی مشروطیت میخروشان نیروها، چادر زده و به خواب رفتند و از ماه

خلاف مشی استاد امامی، در تفسیرهای کار ماندند. مشخصا گناه کسی یا کسانی است که بهندانم

شروح مذاکرات  های مجای ارجاع به قواعد عمومی حقوق جدید، به کاغذ سوختهحقوقی خود، به

قانون مدنی برگشته، و برپایه حقوق شرع، به تفسیر حقوق جدید بر پایه فقه امامیه پرداختند. به هر  

 حال، واقعیت تاریخی اسیر نگاه من و شما نیست. بقول حافظ:

 

 بیا که رونق این کارخانه کم نشود

 به زهد همچو تویی، یا به فسق همچو منی

 

نامیدن آن مشکل دارید که دکتر همواره    "نظام حقوق "رسد با  حال به فقه برگردم که به نظر می

 کنم تا این نکته حل نشود، به هیچ تفاهمی نزدیک نخواهیم شد.کرد. فکر می بر آن تاکید می
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بایدهای ملی است. تا وقتی در دایره یک قوم یا عشیره و قبیله سخن    هر نظام حقوقی، نظام 

های  ای است. بالاتر از نظام گوییم، بایدها مبتنی بر سنت در معنای مضیقّ رسومات قومی و قبیلهمی

کشوری   "درونبیرون"باید قومی، دو نظام باید شرعی )امت( و ملی )ملت( قرار داد که وضعیت  

دکتر موافق باشیم، پس باید الزامات    "درونبیرون"مثل ایران ما مبتنی بر آن است. اگر با مفهوم  

آن را نیز بپذیریم. ما از یکسو بخشی از نظام بایدی امت اسلامی یعنی نظام فقه هستیم، و از سوی  

لت ایران هستیم که  گوییم که ما مدیگر در بیرون از آن، نظام بایدی ایرانی خود را داریم. اگر می

داد، به صورت  )در/با( مشروطه، از صورت قدیم ملت که دکتر آن را همیشه داخل گیومه قرار می 

که در/با مشروطه صاحب نظام حقوقی جدیدی شدیم. بدون  جدید ملت نقل مکان کردیم، یعنی این

کنم مخالفتی داشته جا گمان نمیداشتن نظام حقوقی، ادعای ملت بودن، ادعای گزافی است. تا این

مایه خواهید بپذیرید که بخشی از درونپذیرید یا نمیجاست که اگر نمیباشید. تنها اختلاف این

حقوق جدید ما برگرفته از فقه است، پس باید نشان دهید قوانین مادری مانند قانون مدنی و قانون  

ای اساسی درباره جازه بدهید به نکته اند؟ امایه خود را از کجا گرفته حمایت از خانواده و ...، درون

اشاره برگردم که قبلا  یاددارم که  منابع حقوق  به  از درسگفتارهای فلسفه حقوق دکتر  ای کردم. 

گفت؛  که میگفت؛ از نظر کانت، قانون عبارت از اراده انسان در چارچوب اخلاق است. همچنانمی

گفتند که وفق نظریه کانت، حقوق در فلسفه کانت چیزی جز مفهوم آزادی نیست. این را هم می 

ترین یا تنها منبع در فلسفه کانت برای حقوق  جا مهمشود. اخلاق اینچارچوب ایده اخلاق طرح می

است. بدیهی است که در عالم واقع، اخلاق تنها یکی از منابع در کنار منابع دیگر است. این هم از 

ری به آن توجه کنیم؛ آزادی اراده انسان در مقام داوگونه پیش آن نکاتی است که باید بدون هیچ

تواند زمین را به زمان ها، میگذاری، به این معنی نیست که اراده آزاد، بدون توجه به ضرورتقانون

گیرد که در اختیار اوست. و چون قبلا به  های خود را از منابعی میبدوزد، بلکه اراده آزاد، درونمایه

 کنم. ترین عناوین منابع حقوق اشاره کردم، پس تکرار نمیمهم

با راهنمایی مستشارالدوله در  از شرع گرفتیم و  را  قاعده  ندارم که وقتی چند اصل و  اعتقاد  من 

توان آن را به مرخصی فرستاد. از نظر  صورت نو بیان کردیم، کار شرع تمام شده و برای همیشه می

ها ساری و جاری است. ای دیالکتیکی میان آنفهمم، رابطهجاکه از مباحث استاد میمن و تا آن

گونه نیست که با مشروطه، نظام شرع در حوزه اجتماعی تعطیل شد و به حوزه خصوصی واقعا این

رفت. بلکه واقعیت این است که این نظام حقوق نیز در کنار نظام جدید، به اجتهادهای خود ادامه  
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عنوان منبع برای موارد مستحدثه مربوط به حوزه  داد. بنابراین وظیفه نظام جدید است که از آن به 

 شرع سود ببرد. 

یک امر دفعی نیست که یکبار برای همیشه صورت بگیرد. بلکه    "اصلاح"کنم که  باز تاکید می

ام به سرزنش کسانی  که متهم شده است. پس این   "هر لحظه به شکلی"امری دیالکتیکی است که  

ها را به اتهامِ تلاش هایی مانند قانون مدنی را با اراده سیاسی خود تصویب کردند و من آن که قانون 

هایی را ستود توان قانون یا قانون کنم، اصلا درست نیست! چطور میبرای نسخ سنت سرزنش می

که در مصداق اراده  ها سرزنش نمود؟! مگر آن ها را به انواع لون کنندگان آنحال تصویبو در عین

ر بگیرد  داوری مد نظر قراکه بدون پیششرطیسیاسی مورد نظر تفاهم نداشته باشیم. بحث من ـ به 

راه  که  بود  این  اینحلـ  از  روشنفکران،  نه های  یعنی؛  نداشت،  سنت  نظام  با  نسبتی  که  جهت 

نتیجه مطلوبی  توانستند سنت را در راهمی حل خود وارد کنند و نه آن را کاملا کنار بگذارند، به 

ای به نتیجه مطلوبی برسد. در ایران عصر  اعتنایی به یک سنت هزارهتوانست در بینرسید و نمی

که امروز هم ای برای پروتستانتیسم و سکولاریسم، وجود نداشت. همچنانناصری به بعد، زمینه 

های  ی تلاش رغم همهتوان انکار کرد که نه نظریات روشنفکری ـ به وجود ندارد. این واقعیت را نمی

کس، سنتمداران توانستند بیهوده ـ توانست سنت قدمایی را از میان ببرد و آن را نسخ کند، و نه برع

حل ممکن که در عمل جواب داد، راه اصلاح دینی های جدید ببندند. تنها راهراه را بر ورود اندیشه

خوبی گذاشت. قطعا  های آن را بهاز طریق تبدیل فقه به قانون جدید بود که مستشارالدوله پایه

توان ها را نمیهای مشخصی دارند که آنکنم، اسمها را سرزنش میکسانی را که من، به نوعی آن 

ها عموما نتیجه ابتکار کسانی بود که نمادهای عقل عقلایی ها دانست. آن قانونمبتکران آن قانون 

نقش فعالی داشتند. وانگهی توضیح   داران،داران در میان کلاهآمدند، که از قضا عمامهحساب میبه

 " استبداد اکثریت"عنوان  خواهم داد که اراده سیاسی اگر مساوی با اتفاقات خیابان فهمیده شود، به

 چه عواقبی در پی خواهد داشت. 

خواهان، از شرع و هایی میان فهم طرفداران نظام سنت قدمایی و مشروطهبدیهی بود که تعارض

حکومت قانون و سایر مفاهیم ضروری دوران جدید پیش بیاید، زیرا قبلا متذکر شدم که نهضت 

ای برخوردار  های فلسفی چند سدهمشروطه، از نوع انقلاب فرانسه نبود که از مقدماتی در اندیشه 

های ایران از روسیه، جامعه سرخورده را آبستن تحولاتی کرد که  بوده باشد. وهن ناشی از شکست

ها فراهم نیامده بود. پس دور از انتظار نبود، در جریان گذار از یک سنت قدیم مقدمات نظری آن 
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زیرساختهزاره فاقد  که  جدیدی  سنت  به  تعارضای  بود،  نظری  بدهد.  های  رخ  بزرگی  های 

های جدید که بحثای که در آستانه مشروطیت در ایران مطرح شد، بویژه این های روشنفکرانهبحث

شهری ـ روی به پایین  توان آن را وضعیت نیمهبه دلیل وضعیت سیاسی ـ اجتماعی خاصی که می

ـ تلقی کرد، در سراسر ایران پژواک نداشت. این نکته بسیار مهم است که رویارویی میان جدید و  

بلکه  نگرفت،  فلسفی شکل  مغناطیسی  میدان  در وضعیت  و  زمانی طولانی  دوره  یک  در  قدیم، 

خ داد که پیامدی  رویارویی میان این دو نظام، در بستر یک جنبش سیاسی ـ اجتماعی با شیب تند ر

که چه در حال رخ دادن بود، بیش از آن ی و آشوب مفهومی نداشت. درواقع آنجز اغتشاش ذهن

ای در میدان عمل بود. یکی از وجوه اهمیت  جدال جدید و قدیم در حوزه نظر باشد، مجادله و منازعه

جا خود را نُمایاند، که در فقدان مبانی نظری مکفی، توانست نظام کوشش مستشارالدوله هم این

های دو نظام را ها و تیزینسبتا مستحکمی در عمل بنیاد بگذارد که خوشبختانه، بسیاری از تندی

های بسیار تند و تیز در دو نظام قدیم و جدید، مفهوم برابری در این منازعه گرفت. یکی از تعارض

حقوقی بود که اهمیت زیادی برای هر دو نظام داشت. طرفداران سنت قدمایی و حتی علمای همراه 

الزامات حکومت قانون در نظر تن در دهند. برای نمونه، وفق وطیت، نمیمشر توانستند به همه 

توانستند آن را با  معتقدات طرفداران نظام سنت، اخذ جزیه از اهل ذمه، غیرقابل عدول بود و نمی

 امر مالیات که از مبانی کاملا متفاوتی برخوردار است، توجیه کنند. 

از سوی دیگر، بدون برابری حقوقی هم، حکومت قانون از حیث نظری معنی نداشت و توضیح دادم  

آورد، که   برابری در محاکمات روی  به اصل حداقلی یعنی  که مستشارالدوله در چنین وضعیتی، 

هرچند از حیث نظری اهمیتی نداشت، اما در عمل توانست بخشی از نیروهای سنت را قانع سازد  

دانیم با تشکیل مجلس اول و آغاز  گونه ناسازگاری با اصول دیانت ندارد. میتجدد هیچکه اصول  

ملموس قانون اجتماعی  از حیث  بود،  آشکار شده  تعارضات که  این  اینگذاری،  جاست که تر شد. 

خان، کوششی در حوزه عمل بود و شرایط و امکانات  بینیم که تلاش میرزا یوسف صورت واضح میبه

به   نمیعصر،  را  جدید  امر  در  نظری  تاسیس  اجازه  کار او  من  که  است  دلیل  همین  به  داد. 

خلدون برای بنیادگذاری علم عمران  گری حقوق جدید را از کوشش ابنمستشارالدوله در تاسیس

توانست مبانی نظری تجدد غربی را با امکانات آن روزگار  قیاس گرفتم و عرض کردم که او نمی

ها را وارد کند یا مبنای مشابهی بگذارد. در نتیجه و لاجرم؛ آن مبانی درک کند، و بالاتر از آن، آن

هایی خواهی گامرا به سطح مبانی نظام سنت قدمایی فروکاست تا در میدان عمل، جنبش مشروطه
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را به جلو بردارد. تردیدی نیست که مستشارالدوله وظیفه و ماموریت تاریخی خود را در حد مقدورات  

جا وجود دارد که شایسته هرگونه  نظری، به نحو احسن انجام داد. یک نکته بسیاربسیار مهم این

توجهی است. و آن اینکه؛ وقتی سازگاری اصول تجدد با اصول سنت، از سوی روشنفکران و از  

موضعی در بیرون سنت طرح شود، بدیهی است که موجب نوعی مقاومت از سمت نیروهای سنت 

شود. اما وقتی همان موضوع از سوی بخشی از نیروهای سنت و از موضعی در درون سنت، می

ترین مراجع تقلید مانند آخوند خراسانی و از سوی علمای تراز اول مانند نایینی، بویژه از سوی عالی

ای است که دکتر  دهد. این نکته های پذیرش را افزایش میها را کاسته و زمینهد، مقاومت طرح شو

حیث برجسته است که  آن را به خوبی دید و توضیح داد. نقش نیروهای سنتی هوادار تجدد از این

توانستند، در دوره استبداد که عرصه از روشنفکران خالی شده بود، تنها این گروه از علما بودند که می

امثال شیخ فضل پوچ کنند. پس نمیمغالطات  را  به الله  انتظار داشت تاسیس حقوق جدید،  توان 

ی صورت کامل انجام شود، و دیگر هیچ رابطه خان بهصورت دفعی و نهایی، با کوشش میرزا یوسف 

ها، با میان نظام فقه و نظام حقوق جدید، قابل تصور نباشد. به نظر من داشتن یا نداشتن تعارض

با استقرار  ای بودن اصلاح دینی، اهمیتی نداشت، زیرا مسئله مهمتوجه به پروسه تر این بود که 

نهادهای حکومت قانون، و با مکانیسمی که مستشارالدوله تدارک دیده بود، و با نظر قبول علمای 

شد، نه برعکس. بارها عرض کردم که ها به نفع امر جدید حل میتراز اول مواجه شده بود، تعارض

پروسه امری  اصلاح  میامر  تکامل  به  دوره  یک  در  و  است  از ای  یکی  راستا،  این  در  رسد. 

کنندگان قانون مدنی برای کمک به تثبیت نظام حقوقی جدید، و  های اساسی تصویببینیپیش

در    بستن راه بازگشت به قدیم، این بود که مشروح مذاکرات را از میان بردند تا همه احکامی که 

های جدید ـ البته مبتنی و متکی بر اصول فقه و فتواهای ها و قانون"کود"قانون مدنی در صورت  

شده تدوین  ـ  یا    شرعی  بسط  به  نیازِ  مواقع  در  و  ببرند،  سنت  از  را  خود  ناف  بند  بتوانند  بودند، 

تا   بروند.  پیش  اسلوب حقوق جدید  براساس  و  قدیم،  به سنت  بازگشت  بدون  جدید،  تفسیرهای 

جا، تحولّی که با ابتکار مستشارالدوله رخ داد، متناسب با امکانات و شرایط عصر وی، تنها تحوّل  این

المشروطه کفر و  "ممکن در تقدیر تاریخی ما بود. اگر این مبنا درست نشده بود، در شرایطی که  

گرفت شکل میای  بود، نه مشروطه  "ماله مباح و دمه هدر"شد که  تلقی می  "طلب کافر المشروطه

اقلیت تندروی مجلس، ماند. چنانو نه چیزی از آن می  چه دیدیم؛ در حوزه سیاسی و اجتماعی، 

 السلطان را ترور کردند. ماه، اولین دولت قانون را برنتافته و رئیس دولت امین  ۴بیش از حدود 
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به آن  هواداران  که  سنت  نظام  مشروطه،  جنبش  پیروزی  با  مشروعه درواقع  شناخته عنوان  طلب 

ای از جدال بین جدید و قدیم  بسا توانیم گفت که دور تازه شدند، از صحنه خارج نشدند، و چهمی

ادامه یافت. خواه و مشروعه)مشروطه خواه( از حوزه اجتماعی به درون مجلس اول منتقل شد و 

ای در تار و پود جامعه رسوخ پیدا کرده بود، و دانیم که مفاهیم نظام سنت، در یک دوره هزارهمی

ها، انتظار خامی است.  بسا تنها نظام مفاهیم در یک دوره طولانی بود. پس انتظار محو دفعی آنچه

با تصویب قانون اساسی و تاسیس برخی نهاده با پیروزی جنبش و بویژه  ای اما از سوی دیگر، 

جدید، نظام مفاهیم جدید نیز در حیات سیاسی و اجتماعی ایرانیان ظاهر شد و بخش قابل توجهی 

از فضای حیات سیاسی ـ اجتماعی را از سیطره نظام سنت بیرون آورده و به خود اختصاص داد. 

 جایی در حیات اجتماعی، به جدالی میان نیروهای دو طرف دامن بزند. بدیهی بود که این جابه 

های مربوط به مبانی نظری جدید، که خیلی از بحثگفتیم که جدال میان جدید و قدیم، به دلیل این 

پیروزی جنبش  با  بنابراین  بود،  مبنایی و تدریجی طرح نشده  به صورت  تاریخی و  در یک روند 

مشروطه و تشکیل نهادهای جدید، مفاهیم مربوط به اندیشه و نهادهای جدید نیز، به یکباره به  

از واقعیت از آن بخشی  به سخن دیگر،  تبدیل شد.  اجتماعی  ابعاد و زوایای های سیاسی و  جاکه 

مفاهیم جدید هنوز به صورت کامل در حوزه اندیشه گشوده نشده بود، بنابراین با تشکیل نهادهای 

ها، گذاری ملی، طرفداران نظام سنت به ژرفای این نهادهای جدید و مفاهیم آن جدید و آغاز قانون 

شناخت پیدا کردند. پس طبیعی بود که همه امکانات خود را به صحنه بیاورند. درواقع در این جدالی  

که شکل گرفته بود، بویژه در دوره استبداد که روشنفکران تقریبا غایب میدان بودند، طرفداران هر  

که از نظر یک طرف، مشروطه  کار گرفتند. ایندو نظام، امکانات خود را برای غلبه بر دیگری به 

شوم شود، ناظر به چنین جدالی است. بار دیگر یادآور میکفر، و از نظر دیگری تالی کعبه تعریف می

که نقش بخشی از نیروهای نظام سنت قدمایی که در این دوره همراه مشروطه شدند، در محدوده  

نقش علما، بر این مبنا    امکانات نظری که در اختیار داشتند، اساسی است. فهم من از توجه دکتر به

ها کوشیدند سازگاری نهادهای جدید با سنت را از موضعی استوار است که در غیبت روشنفکران، آن

توان او را جزو ای که میالعابدین مراغهکه زمینه برای امثال زیندر درون توضیح دهند، تا جایی

 شمار آورد، باز شود تا مجلس را تالی کعبه قرار دهد. نیروهای نظام سنت همراه مشروطه به 

های گذشته از مستشارالدوله آوردم که او متوجه مانع دیگری نیز بر سر راه حکومت قانون  در بحث 

شده بود که عبارت از نیروهایی بود که با استقرار حکومت قانون، اقتدار، امتیازات و مداخل غیرقانونی  
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رفت. پس در شرایطی که بخشی از روحانیون هوادار سنت قدمایی به همراه درباریان  ها از بین میآن

های شاه قرار  و اقلیت مجلس، برای تعطیلی مشروطیت، در یک جبهه، در خدمت اجرای دسیسه

گرفته بودند، حضور بخشی از نیروهای سنت در جانب مشروطه و دفاع از نهادهای آن، حائز اهمیت  

 بود.

های شاه خودکامه، نیروهای هوادار در چنین وضعیتی که جنبش در عرصه اجتماعی اسیر دسیسه

فریبی سوار بودند، مبنایی که مستشارالدوله تدارک م اسنت و مطامع تندروها شده بود که بر موج عو

خواهان سنتی را جلب کند تا با تکیه  توانست اعتماد مشروطهترین مبنایی بود که میدیده بود، مهم 

بر آن، سازگاری نهادهای جدید با شریعت را توضیح بدهند. درواقع با نظریه تبدیل فقه یا حقوق 

  گیرد که اساس دنیای جدید است.جا شکل میقدیم به حقوق جدید، وحدتی این

ای که میان جدید و قدیم شکل گرفته بود، بدون توجه به نظریه مستشارالدوله،  پس در این منازعه 

 که یکی از طرفین دیگری را از میان بردارد. بندی کنیم؛ نخست اینتوانیم صورتدو فرض را می

های  بینیم که سنت نتوانسته اندیشه های فکری دوران معاصر خودمان برگردیم، میاگر به منازعه 

مداران بوده است. ها را بگیرد، امری که وجهه همت سنتجدید را از بین ببرد و یا جلوی ورود آن 

گفت همه الله نوری نماینده بزرگ چنین جریانی بود که میدر مناقشات عصر مشروطه، شیخ فضل

قوانین مورد نیاز ما در سنت شرعی تدوین شده است. پس ما نه نیازی به قوانین جدید داریم، و 

قانونبه به  نیازی  نه  اولی،  بهطریق  اما  داریم.  بشری  شد، گذاری  وارد  جدید،  مفاهیم  آن،  رغم 

تجدد وارد  لحاظ عملی در دنیای  لحاظ نظری در آستانه تجدد قرار گرفت و به که ایران به نحویبه

های جدید، آغاز و انجام فلسفه، چیزی جز مفهوم آزادی نیست، اما در  شد. اشاره کردم که در فهم

ای به ناصرالدین شاه، به  بینیم که در اوج مباحث مشروطه، حاج ملاعلی کنی در نامهمقابل می

ای به نامد. لازم به یادآوری است، عابدالجابری هم در رسالهمی  "قبیحه"را کلمه  "آزادی "آسانی 

که به فارسی هم ترجمه شده، این نکته را    "نحن و التراث ـ قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي"نام  

تکفیری است. در طرف دیگر تجددخواهانی در دنیای عرب توضیح داده که مبنای تفکرات سلفی

حوزه اجتماعی بودند. در یک   زاده قرار دارند که خواهان کنار گذاشتن شرع ازمانند آخوندزاده و تقی

کلیصورت میبندی  جای تر،  گروه  این  در  سکولاریسم  و  پروتستانتیسم  طرفداران  گفت؛  توان 

گیرند که به نوعی خواهان پس زدن شرع از حوزه اجتماعی به حریم خصوصی بودند و هستند. می

جا این تلقی پیش نیاید که من مدافع سپردن قلمرو اجتماع به شرع هستم، زیرا بحث امیدوارم این
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ی نیروها بنگریم، فعلا نیرویی که بتواند چنین کاری را انجام  من این است که اگر از منظر رابطه

ایم. آینده را هم، آیندگان دانند. پس هر دو صورت فرض  که در گذشته نداشتهدهد، نداریم. همچنان

کوشم توضیح بدهم، ای جز فرسایش نیروها نداشته است. اما فرض دوم که میاول، تاکنون نتیجه 

حل وحدت دیالکتیکی است که نظریه حلی که دنیای جدید روی آن بناشده، راهاین است که راه 

 نوعی در عمل روی آن بنا شده است. مستشارالدوله هم به

خدایگان و "چنان اهمیتی دارد که در اندیشه هگلی، حتی جنگ  نظریه وحدت در دنیای جدید آن

همدیگر یا بازشناسی   "رسمیت شناختنبه"شود، بلکه دو طرف با  هم به کشته شدن بنده نمی  "بنده

رسند. نباید به این مسائل ساده نگریست و ساده گرفت. یدالله موقن طرفینی، به نوعی وحدت می

ستیزی برای سپری کردن روزهای آخر عمر  ای جز طباطباییکه بویژه پس از درگذشت استاد، بهانه

در اندیشۀ سیدجواد طباطبایی سنت نقش "اند که:  ندارد، اخیرا در رونمایی از کتاب مبتذلی گفته

دیگری    . باز در فراز"ای او باشدتواند دلیلی بر ذهنیت اسطورهای دارد. همین موضوع میبرجسته

اما نه یک سلطنت طلب معمولی بلکه   طلب بودهسلطنت  معتقدند که طباطبایی  هابعضی"گویند:  می

ایزدیسلطنت فره  به  آنان مقام  طلبی که  برای  اعتقاد داشته و  بوده    شاهان  قائل  ولایت مطلقه 

بیند، از حب سکولاریستی  . این قضاوت آقای یدالله موقن که همه دنیا را از چشم کاسیرر می"است

گیرد که دوست دارد بساط دین را از حوزه اجتماعی برچیند. به گمان موقن که  وی سرچشمه می

نامند که از کاسیرر مذهب جدیدی به ریاست خود ساخته، می  "کاسیرراللهی "برخی دوستان او را  

ها را در مورد ایران و  تنها مانع پروتستانتیسم و سکولاریسم، دکتر طباطبایی است که این پروژه 

با فلسفه میمیها همانند مارکس،  داند. گویی اینفایده میاسلام بی توان ـ و باید ـ  پندارند که 

  های تاریخی را تغییر داد.واقعیت

ها وقتی در جای خود طرح و حل نشود، نزاع  خواهم بگیرم، این است که این بحثای که مینتیجه

که در مشروطه با ترور اولین رئیس دولت  کشد، همچناننیروها در عرصه اجتماعی را به آشوب می

ای بود، ای تودهای شد، زیرا جامعه ایران تا مشروطه، جامعهسابقهمشروطه، جامعه وارد التهاب بی

ها به دست نخبگان قومی و مذهبی بود. در مشروطه بود که مفهوم  به این معنی که هدایت توده

صورت محدود، و سپس در انقلاب شهروندی وارد ایران شد که برای اولین بار در یونان قدیم به 

روند  صورت گسترده تجربه شده بود. نکته جالب این است که در یونان، همه مردم شهفرانسه به 

شد. اما با  دهم یونانیان میشدند، بلکه مفهوم شهروند تقریبا شامل یکصاحب حق شناخته نمی
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حساب آمدند. ورود عامه مردم به حوزه سیاسی، انقلاب فرانسه و به تدریج، همه مردم شهروند به 

ها ترین آن در کنار همه فوایدی که داشت، پیامدهای نامطلوبی هم به همراه آورد که یکی از مهم 

که حکومت قانون مستقر بود. درواقع مشارکت عموم مردم در سیاست، در جایی  "استبداد اکثریت "

باشد، می تثبیت نشده  بزند که خطرناکو  دامن  استبدادی  به  استبداد فردی است. در  تواند  از  تر 

 ها بر فضای سیاسی حاکم شد و دوره ترور و وحشت را آفرید. انقلاب فرانسه در مواقعی، اراده توده

فرق فرانسه عصر انقلاب با ایران عصر مشروطه در این بود که در فرانسه چون مبانی نظری برای  

بنابراین جامعه می  بود،  دیده شده  تدارک  مستوفی  به حد  قانون  با ظاهر شدن  حکومت  توانست 

اما در عصر مشروطه، بهگرایی، به مبانی نظری قانونپیامدهای عوام دلیل فقدان  گرایی برگردد. 

جا خوب است سرکارعالی  آسانی ممکن نبود. همینها بهجاییگونه جابهمبانی نظری تثبیت شده، این 

چنان و  ـ  بودند  عقلایی  عقل  نمایندگان  که  مجلس  اکثریت  نقش بفرمایند؛  کردم،  اشاره  چه 

حکومت  داران قابل توجه بود ـ در چنین فضای پرالتهابی که عمله  داران هم در مقایسه با کلاهعمامه

مشروعه با  به خودکامه  مشروطه،  مخالف  تعبیر  طلبان  به  و  استبداد  شعبه  دو  همانند  نائینی  تعبیر 

ها درآورده و رئیس اولین دولت قانون را که  ها را در اشغال توده طالبوف همانند گاو دو شاخ، خیابان 

عزم جدی برای پیشبرد اصلاحات داشت، ترور کرده است، در چنین شرایط پرالتهابی، برای تثبیت  

توانستند پناه ببرند و تکیه کنند؟!  مشروطه و نهادهای آن، به نظریات کدام یک از روشنفکران می

عرض کردم مخالفان مشروطه، یعنی آن دو شعبه استبداد به تعبیر نائینی، پس از تشکیل اولین 

مه امکانات مادی و  گذاری مردم را فهمیدند، و در نتیجه همجلس بود که عمق پیامدهای قانون

 معنوی خود را علیه مشروطیت به صحنه آوردند. 

صورت کنم بر دلیل آتش زدن مشروح مذاکرات قانون مدنی تمرکز کنم که به در این بخش سعی می

توانم بیان کنم،  فهمم و میجاکه من از مباحث استاد میخاص مورد پرسش واقع شده است. تا آن 

ها و معممین،  این است که قوانین مصوب آن مجالس مشروطه که نمایندگان آن، اعم از مکلا

برآیند عقل عقلایی بودند، نظامی حقوقی بر پایه فقه امامیه آفرید که مبنای آن را مستشارالدوله  

نیاز از بسط و تفسیر در  های حقوقی، بیتوضیح داده بود. این نظام حقوقی جدید، همانند همه نظام

اقدام هوشمندانه آتش نبود.  اقتضاءات زمان و مکان  با  روح زنندگان مشامور مستحدثه و مطابق 

مذاکرات، مطابق با توضیح استاد، برای این بود که در تفسیرهای جدید، نیازمند بازگشت به قواعد  

های جدید حقوقی پیش بروند. اما این امر مغایر با آن چیزی  فقهی نباشند تا بتوانند مطابق اسلوب
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نیست که اضافه کردم و گفتم؛ تبدیل حقوق شرع به حقوق جدید، به معنی تعطیلی حقوق شرع 

 نبود.

ادامه   نظام حقوقی خود  به بسط  الزامات زمان و مکان،  نیز مطابق  بدیهی است که حقوق شرع 

خواهد داد. دکتر هم به این موضوع اشاراتی به این مضمون دارند که نظام حقوق شرع، همان چند 

الاحکام وارده در قرآن یا احادیث وارده در منابع سنت امامیه نبود، بلکه نظامی بود که  صد آیات

های ادوار تاریخی فقه، بسط یافته بود. پس این ادعا که همه احکام نظام  ها و مکان مطابق زمان

حقوق شرع، با تصویب چند قانون مادر به حقوق جدید تبدیل شده بود، ادعای گزافی است. من در 

هم که  بالاتر، رابطه حقوق جدید و شرع را از رابطه نیروهای ماکیاوللی قیاس گرفتم تا توضیح بد

ها را متوقف کرد یا توان یکی از آنهای اداری نمیای واقعی است که با بخشنامه این رابطه، رابطه

گوییم که مثلا عرف یکی از منابع حقوق است، به این معنی نیست دیگری را جلوتر برد. وقتی می

گذار به قانون تبدیل شده و این منبع دیگر  های عرف برای یکبار از سوی قانون که همه ظرفیت

برای همیشه از حیّز انتفاع ساقط است. همینطور درباره سایر منابع. پس آتش زدن مشروح مذاکرات  

برای این بود: در مواردی که احکام شرع به قانون تبدیل شده است، تحوّلات بعدی آن احکام  

نبود و نیست    های حقوقی جدید پیش برود و بسط یابد. این به این معنیقانونی، براساس اسلوب

عنوان یکی از منابع حقوق نخواهد بود. همینطور درباره  که دیگر در هیچ موردی، نیازی به شرع به 

بینم. کنم این بحث کاملا روشن است و ابهامی در آن نمیاخلاق و سایر منابع حقوق. من فکر می

های متوالی به هیچ عنوان به معنی بازگشتدرواقع اگر در چارچوب علم حقوق به آن نگاه کنیم، به 

  شرع نیست.

اما درباره استمرار اعتبار برخی از قوانین مشروطه در دوره جمهوری اسلامی هم، یادآوری این نکته  

گاه در حوزه نظر، صاحب متنی برای نصّ جدید ضروری است که؛ باز وفق نظرات دکتر، ما هیچ

چه این خلا را پر کرد، مباحث و مصوبات مجلس  عنوان چهارمین نصّ نظام سنت خود نشدیم. آنبه

بیرون   برای  روشنفکران  که تلاش  دادم  توضیح  بالاتر  تنید.  را  نصیّ  عمل  در  که  بود  مشروطه 

های روشنفکری مانند پروتستانتیسم و سکولاریسم گذاشتن شرع از حوزه عمومی، ذیل همه پروژه 

متقابلا کوشش  نتیجه های سنتو غیره، و  ایران،  به  از ورود تجدد  برای جلوگیری  ای در مداران 

برخی قوانین جدید، در دوره جمهوری اسلامی  ب نیست که چرا  رنداشته است. پس جای تعجب 

که چرا وضعیت اجرای این قوانین در عمل و نتایج مترتب بر اعتبار خود را حفظ کرده است. این
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باشد، امر غریبی نیست، زیرا دلایل خود را دارد که شاید افق ما  بخش نمیها رضایتاجرای آن

وسخت برای توضیح آن کوتاه باشد. ولی تا این حد توانیم گفت که مگر نتایج ناشی از اجرای سفت

بخش بوده  ها اصل مورد نظر در نظام فقهی جمهوری اسلامی، در عمل رضایتاصل حجاب یا ده 

کتاب ملت،   ۲۴۳و    ۲۴۲های  است؟! اجازه بدهید بخشی از یک نوشته استاد را در این باره از صفحه

دانم به خاطر دارید، اما برای خوانندگان مفید خواهد بود:  دولت و حکومت قانون نقل کنم که می

با منطق جدید تجدد زمانی اتفاق می"   افتد که آن قدیم جدید فهمیده شده، در روندی طولانی 

خلاف دوران قدیم، مانند بسیاری از نمودهای دوران  فهمیده و بسط داده شود. نصّ دوران جدید، به 

ها داشته ای از برخی از آن تواند بهرههایی است که هر کشوری میجدید، امری متکثر و دارای ناحیه

های این نظام سنت جدید بود و با تحولّی که ترین ناحیه باشد. نظام حقوقی مشروطیت یکی از مهم

های دیگری در نظام سنت نیز پدیدار شد. تاریخ تجدد، در ایران، تاریخ مشروطیت ایجاد کرد ناحیه

های جدید در قدیم نظام سنت است ... یک نکته  های جدید بر پایه ناحیه پدیدار شدن این ناحیه

های فرعی که بر محور ای کانونی در دوران جدید این است که با ناحیهمهم در پدیدار شدن ناحیه

ای مهم از جدیدِ در  بندد، به این معنا که وقتی ناحیهکند راه را بر بازگشت قدیم میخود ایجاد می

نمی فهمیده شد  منطق جدید  با  این قدیم  از  برگرداند.  قدیم  قدیمِ  به  را  آن جدیدِ حادث  رو  توان 

افتد. مشروطیت ایران تواند توقف پیدا کند، اما هزیمت کامل در آن نمیتوان گفت که تجدد میمی

نمونه بارزی از این فهم قدیم در صورت جدید آن با منطق جدید بود. مشروطیت و هیچ یک از  

اند، از نظام حقوق تا  هایی که بر اثر انقلاب جویّ آن بر روی نقشه فکری ایرانیان پدیدار شدهناحیه

. این "انداند، تاکنون ناپدید نشده ها گفته ره آن های بسیاری که در بارغم یاوهشعر و موسیقی، به 

بی که  دارد  بداهتی  چنان  میسخنان  بسنده  توضیح  این  به  فقط  باشد.  من  توضیح  از  کنم؛ نیاز 

تلاش چنانهم فضلکه  شیخ  تلاش های  نداد،  نتیجه  تجدد،  راه  بستن  برای  جمهوری  الله  های 

 اسلامی هم که برمبنای تفکرات شیخ بنا نهاده شده، نتیجه نخواهد داد.

  قانون   در  مذکور  حقوق  بر  زنان،  حوزه  در  که  جدیدی  حقوق  از  آوردم،  که  مطلبی  پاورقی  درباره  چون

 شاید   جدید،  قانون   به  تسلط  عدم  خلافبه   اید،پرسیده  شده،  افزوده  ۱۳۵۳  سال  خانواده  از  حمایت

 حضانت   سپردن  مشاوره،  جلسات  به  طلاق  حکم  صدور  کردن  منوط:  کرد  اشاره  زیر  موارد به  بتوان

  مستمری  نشدن   قطع  عقد،   ضمن  در   زوجه  سوی  از  شرطی  هر  گنجاندن  امکان  مادر،  به  فرزندان

 .. و. شیردهی و  بارداری ایام طولانی هایمرخصی بعدی، ازدواج با همسربی بانوان
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 همه این  چرا  اسلامی،  جمهوری  دوره  در  مشروطه  قوانین  برخی  اعتبار  عدم  یا  اعتبار  پرتو  در  دانمنمی

 من  که  توجیهی!  است؟   رفته  میان  از  کلیبه  مشروطه  یا  تجدد  اسلامی،   انقلاب  با  که  دارید  اصرار

 نظام   نوعی  تنها  را  آن  مصداق  و  سیاسی  صرفا  را  مشروطه  که  است  این  فهمم،می  مشی  این  برای

  از   بالا   در  چهآن   براساس .  ایدگرفته   فرض  شده   تمام  را  مشروطه  آن،  سقوط   با   که  دانیدمی  سیاسی

.  شود نمی  کامل  هزیمت  گرفتار  اما  کرد،  ایجاد  وقفه  مشروطه  حرکت  در  بتوان  شاید  کردم،  نقل  دکتر

 رمقی  هنوز   که  دید  خواهید  صورتاین   در  بدانید،  شدن  ملی  حقوقی  نظام  صاحب  را  مشروطه  اگر  اما

  از   بسیاری  مخالفت  آن؛  و  کنم،  اشاره   باید  هم   دیگری  کوچک  نکته  به.  است  مانده  باقی  مشروطه  از

 توضیح   کلی  صورتبه   را  هاتعارض  بحث  من .  است  قوانین  برخی  با ـ    شما  تعبیر  به ـ    عظام   آیات

 آقا   علیفضل  میرزا  یعنی  اول،  مجلس  علمای  از  یکی  موثر   دفاعیات  به  جاهمان  بود  لازم  شاید.  دادم

  متاسفانه  دکتر، نظربه  که کردممی اشاره قوانین تصویب در حقوقی برابری اصل بویژه  مشروطه، از

  لحاظ به  آقا  علیفضل   میرزا  امثال  کردم  عرض.  است  نشده  شناخته  اشخاصی  چنین  جایگاه  و  قدر

  شیخ   راهنمایی  با   و   عمل  در   ولی   کنند،  مستدلل   را   ذمی  و  مسلم  حقوقی   تساوی  توانستندنمی  نظری

 چنین   دادن  ترتیب.  کردند  گشاییراه  عمل  در  خارج،  و  داخل  به  ذمی،  و  مسلم  عناوین  تغییر  با  سلیم،

  . آمد برنمی  روشنفکران  از  وی،  هواداران  و  اللهفضل  شیخ  مغالطات  برابر  در  ضدمغالطات  یا  شگردها

  پاسخ  بودن مفصل دلیلبه که  بودید کرده اشکال طرح هم سنت  مفهوم  باره در کنم فکر پایان، در

 . کنممی موکول  دیگری فرصتی به  آن، به

 

سپاس از دست گشاده و نگاه پُر لطف و لطیف شما که »سر رشته« این   ـ  18 فرخنده مدرّس

که، ضمن  بینید. اما لازمۀ حفظ سررشته بهایی دارد، یعنی مسئولیتِ آنگفتگو را در »دست« من می

های دکترطباطبایی و  تر دیدگاه تعیین هدف گفتگو و سعی در پیشبرد آن، که در اینجا شناخت ژرف

ها و تفسیرهای شماست. دلیل گزینش های نظری ایشان، از طریق برداشتآشکار کردن ظرافت

دانیم. یک وجه دیگر آن و لازم به تکرار نمی  شما برای این گفتگو را هم پیش از این ذکر کرده

های ایشان، وجود دارند، که  های متفاوتی از دیدگاه مسئولیت، توجه به این است که اگر برداشت

اند. البته در اینجا ذکر یک نکته را نیز  هم برای این شناخت و فهم یاری دهنده دارند، طرح آنها، باز

که؛ از منظر محتوایی این گفتگو، که به درخواست ما بوده، در درون دستگاه  دانیم و آن این لازم می

گیرد. به عبارت دیگر اگر اجازه داشته باشیم بگوییم؛ حتا اگر این  نظری دکترطباطبایی صورت می
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گفتگو، خارج از نرم یک »پرسش و پاسخ« یا مصاحبۀ متداول بوده و صورتِ »کلنجاری« بخود 

که، اصلِ دستگاه نظری ـ تاریخی   ها و تفسیرهاییست میان برداشتهایی«گرفته، بازهم »جدال

و آثارشان مرجع   ست که ایشان ایستاده جایی  دکترطباطبایی را قبول دارند. مبدأ و نقطۀ عزیمت

ها و افرادی، خارج از این دستگاه، به این گفتگو، اصلاً  این گفتگوست. بنابراین کشیدن پای جریان

لازم نبوده است، زیرا ربطی به موضوع ندارند. در اینجا به هیچ عنوان قصد داوری دربارۀ سخنانی  

ه باشیم، که شوند، نیست! فقط خواستیم بر این نکته تکیه کردکه از بیرون به دکتر نسبت داده می

هایی در این بحث و گفتگوی خاص مطلقاً محلی از اعراب ندارند. بحث و درگیر شدن چنین حرف

است، از جمله، از طریق نوشتارهای انتقادی،   با چنان »نظراتی«، طبعاً در جای خود، به شیوۀ دیگری

ها  استدلالی، ایضاحی و بصورت منسجم و متمرکز بر موضوع درخور پاسخ. البته در این نوع رویارویی

 ما خرسندیم که به همت شما و سایر دوستداران اندیشۀ دکتر تکیه داریم. 

جنبۀ دیگر مسئولیتِ داشتنِ »رشتۀ در دست«، تشخیص حد پافشاری، حتا به بهای »تکرار« است.  

دانیم که، الزاماً گیری را هم، هر دو مینیز مهم است. نتیجه  گیریعلاوه بر آن دریافتِ لحظۀ نتیجه

که روشن شود، که به معنای رسیدن به توافق نیست، حتا اگر موارد توافق هم اندک نباشند. همین

های مختلفی وجود دارند،  دربارۀ موضوعات مطروحه در بطن اندیشۀ و آثار دکتر تفسیرها و برداشت

ای از این بحثِ نسبتاً مفصلِ به قول شما  که نتیجه به نظر ما بقدر کافی اهمیت دارد. ما برای این 

ختصاص داده است،  »حقوقی« بگیریم که چند پرسش و پاسخ و چندین صفحه را تا کنون به خود ا

ناگزیریم، بار دیگر موضوع خاص »منطقۀ فراغ شرع«، شاید »مهم« از نظر خودمان، را مطرح کنیم  

 و تفسیر و نظر شما را بدانیم، حتا اگر، این موضوع، برای شما »مهم« نباشد. 

مشخص پرسش  طرح  از  پیش  اما  شائبهو  رفع  به  باید  ناگزیر  هم  باز  دربارۀ  تر،  خود  نظر  از  ای 

همه اصرار دارید که با انقلاب اسلامی، تجدد چرا این اید: »که فرموده مشروطیت بکوشم. دربارۀ این 

ام«! که گویا من »مشروطه را تمام شده فرض گرفته« یا اینکلی از میان رفته است؟!یا مشروطه به 

باید تأکید کنم که؛ من نه  اگر »هزیمت« مشروطیت را به معنای تاریخی آن بکارگرفته باشید، 

ام! چون آن را از اساس نادرست هرگز به چنین »هزیمتی« باور داشته و نه هرگز آن را بکار برده 

برخورد و نقد  دانم. شما باید بهتر از هرکس دیگری بدانید، به شهادت حداقل مقالاتی که در  می

ام، اگر نظر لطف داشته و قرائت  نظرات خود شما، دربارۀ بکارگیری »شکست مشروطیت«، نوشته

ام که همواره در برابر نظراتی که  ترین کسانی بوده دانید که من یکی از سرسختنموده باشید، می

ام و از »مشروطیت« به مثابۀ آغاز دوران جدید و اند، ایستاده حکم به »شکست مشروطیت« داده
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ناپذیرِ ایران و حتا از نظریۀ جلوتر آمدن آن، از آستانۀ تجدد، به دلیل همان اصلاحات حقوقی  برگشت

ام. از نوع همین نقدها را نیز، در برخورد  و ایجاد و اصلاح نهادهای حکومت قانون و...، دفاع کرده 

ام که آنان نیز، به باور و یا به سهو،  به دوستان عزیز دیگری در میان دوستداران اندیشۀ دکتر نوشته

حکم به »شکست مشروطه«، آن هم به دلیل »وارداتی« و یا »تقلیدی« بودنش، داده بودند. بنابراین  

خواهی امری سترگ در »پیروزی جنبش مشروطهاند:  طور که دکتر گفته من بر این نظرم، همان

 تجدد برداشت.«  تاریخ ایران بود و، بدین سان ایران گامی از »آستانۀ« تجدد به سوی  

سیاسی،   فرهنگی،  فکری،  دستگاه  درون  در  مشروطیت  که  است  این  شما  برداشت  اگر  اما 

  ۵۷المللی و »نظم اجتماعی« رژیم اسلامیِ برخاسته از انقلاب  گذاری، نظامی، مناسبات بینقانون

ادامه دارد، البته من مطلقاً به چنین تداومی، در آنجا، باور ندارم! به دلایل روشن: انقلاب اسلامی  

طور دانم، که البته موفق نشد! همانرا علیه مشروطیت و برای توقف و به شکست رساندن آن می

اید و من هم قبول دارم؛ مشروطه متوقف شده است، به فترت افتاده است، اما  گفته  که دکتر و شما

ه  و در جهت تضعیف آن است! در این بار  شکست نخورده است. شکستی هم اگر باشد، تنها سیاسی

زندهچندین از  اقتباس  با  و بار،  تاریخی«  »شکست  میان  تفاوت  مورد  در  همایون،  داریوش  یاد 

ام. اما، باید، به تقلید از شما، بنویسم؛ »در/با« آن »شکست«، مشروطه، »شکست سیاسی« نوشته

خواهی و نه  های ملی و احیای حکومت قانون ـ و نه شرعش اما به عنوان »جنبش« بازگشت به ارز

بخشی به حاکمیت ولایت فقها ـ به خود، در مکان دیگری تداوم در جهت تحکیم و مشروعیت

بخشیده است؛ در حوزۀ آگاهی ملی! و در قلمروهایی، اگر ممکن بوده، پیشرفت کرده است. در حوزۀ  

 آن، با طباطبایی، اندازه ِ »اندیشۀ تاریخی« و »اندیشۀ سیاسی« و »اندیشۀ حقوقی« که پیشرفت

البته من، به نگر با دیدگاه فتنی شده است!  های دکترطباطبایی،  رغم نزدیک به سی سال آشنایی 

نظرِ ایشان و یا شما بدانم. و در این گفتگو نیز،  هیچ اصراری ندارم که از نظر سیاسی خود را هم

ای هم نیست و نظرم بر این است که مسئلۀ قیاس میان دورۀ  کنندهکنم، موضوع تعیین فکر می

دانم مشروطیت و جمهوری اسلامی ـ از هر نظر ـ را به خوانندگان بسپاریم. اما، بدور از انصاف می 

 که؛ این جملۀ دکتر را نیز در اینجا ذکر نکنم، که در »انقلاب ملی در انقلاب اسلامی« نوشتند: 

  

افتد، نظر تابع عمل است و فهم این عمل کنونی جز برای رخداد مهم در »نظریه« اتفاق نمی»

که به پایان رسیده باشد، ممکن  کند، پیش از آنکسانی که عمل آنان تحولی در تاریخ ایجاد می

 « نیست.
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و اما از درون همۀ این توضیحات روشن شد که؛ مسئلۀ کانونی و مهمترین مشکل ما در تحقق و 

کننده در مناسبات استقرار مشروطیت، »نظام حقوقی اسلامی« بود که قرنها سلطه و نقش تعیین

انسانی و اجتماعی ما داشت. و اگر این را بپذیریم، پس باید قبول کنیم که همین سلطه و نقش نیز  

ماندگی تاریخی ما بوده است. البته امیدوارم کسانی، به مثابۀ »دایۀ  ها و عوامل واپسیکی از کانون

خواهی  مهربانتر از مادر« به این خیال نیافتند که متولیان دین مبتکر و آغازگر جنش مشروطه و قانون

قی هزارسالۀ« سنتی گیری حکومت قانون، این نظام »حقواند. به هر تقدیر، برای شکلایران بوده 

داد. از آثار دکتر واضح است که مهمترین مبتکران این  باید جای خود را به نظام حقوقی جدید می

فکر روشنفکران نسل اول مشروطه بودند و در عمل، وقتی »خرما رسید« بخشی از همان اهل دین  

عملی  عقل  و  ذکاوت  و  دانایی  به  باید  بنابراین  بستند.  همت  کمر  درخت  آن  از  رفتن  بالا  در 

علی آقا تبریزی احسنت گفت و بر میمنت  خان آفرین گفت، به فهم روشن میرزا فضل میرزایوسف

خواهِ نجف سپاس گذاشت و عقل عقلایی ملت ایران، در مجلس شورای ملی وجود علمای مشروطه

زاندن و در تدوین و تصویت قوانین جدید، از »دل« نظام قدیم فقه، را ستود. شجاعت عملی سو

صورت مذاکرات را ستایش کرد و به بسیار رخدادهای کوچک و بزرگ دیگر و تلاش مبتکران آنها،  

در راه تحقق حکومت قانون در ایرانِ زیر سلطۀ نظام »حقوقی« شرع، آفرین گفت و روزِ صدور 

تگی و میهن و ملت دوستی، به جشن خهمه خردمندی، فرهیفرمان مشروطه را به عنوان سمبل این

و سرور نشست. و البته با نگاه به سراسر این تصویر نتیجه گرفت که کار در دگرگونی نظام شرع  

خواهی چقدر دشوار بوده است. در بارۀ رویۀ ادامۀ آن پروسۀ  به حقوق جدید به عنوان کانون مشروطه

سه روشن طولانی، بهتر است بحث را ادامه ندهیم! چون در اینجا نیز اختلاف در دو روش تداوم پرو

 شده است. 

و اما نکات دیگری که باید، به نظر ما، از آنها اجتناب کنیم این است که؛ در توضیح یا توجیه روش 

اخذ حقوق جدید از »منابع« شرع، بهتر است بحث »اخلاق کانت« را به میان نکشیم! چون ممکن  

ای ایجاد نماید. چون ربط اسلام به عنوان دین شریعت و اخلاق پایهاست در ذهن »ما« خیالات بی

ناجوری وصلۀ  روشنگری  رفع  فیلسوف  و  مسئولیت«  و  »آزادی  »اخلاق«  آن  مبنای  چون  ست. 

ست که دکتر وقتی در درسگفتار فلسفۀ ست. کانت فیلسوفی نشسته بر سنتیصغارت از فرد انسانی

بندی چهارگانۀ »قانون« وی حقوق خود از بزرگترین متألۀ آن سنت یعنی تماس قدیس و تقسیم
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و آن این است که قانونی »گوید:  کند و میگوید، بازهم یکی از آن »پرانتزها« را باز میسخن می

الهی وجود نداشته باشد، آن قانون این  وجود دارد، که حتا اگر در جایی بشر هست، ولی قانون 

ست، موضوع خیر و شر را از همدیگر تشخیص دهد که انسان، که تنها موجود عقلانیامکان را می

و این قانون در کجاست؟ در قلب است. تمام این فاصله، یعنی گسل میان مسیحیت و اسلام    بدهد.

« در اینجا تشبث به فلسفۀ ایران باستان و عناصر نور و ظلمت هم جایی ندارد. مگر  در اینجاست.

دیشی  انکه ابتدا روشن بفرمایید، مصداق عینی نور یا آگاهی چه و سمبل معین ظلمت و تاریکآن

ست ابدی، همچون دانایی. کوشش در راه چیرگی چیست. وگرنه این که روشن است؛ نادانی امری 

ای تگی عقلی انسان، یعنی غلبه بر مرحلهخهای سرمدی انسان باشد و فرهیبر نادانی شاید از تلاش 

نادانی هم، به قول هگل، تاریخی اما این از  کنیم، به ما در فهم  ها فکر نمیگوییگونه کلی ست. 

 تر دکترطباطبایی کمک چندانی بکنند. عمیق

و اما چون هم دکتر و هم شما در هنگام تکیه بر تحول کانونی مشروطیت که حقوقی بود، همواره 

اید، که به نظر ما هم، با توجه به آن را در بافتار بحث »اصلاح دینی«، یا این را در آن، قرارداده

مهمترین حوزۀ فعالیت اجتماعی اسلام و چیرگی نظام »حقوقی« شرع آن بر اجتماع و مناسبات 

پرسیم رابطۀ این »اصلاح دینی« با بحث »منطقۀ فراغ شرع«  ست، اما بار دیگر میانسانی، منطقی

اش چیست؟ نسبت این اصلاح و آن منطقه چیست، که دکتر از جمله در »مکتب تبریز« درباره

تر  ای خاص ـ اخذ فقه از احکام ـ فراسنت در معنای دینی آن در ایران جز از محدودهنویسند؛  می

 نرفت و با اندیشه شیعه و بسته شدن دایره امامت و ولایت با غیبت کبرا در عمل متوقف ماند....

زیرا با بسته شدن دایره    ...این امر به طور ویژه برای تحولات بعدی تاریخ ایران اهمیت اساسی دارد.

شود که اندیشمندان آن را از  ولایت و در عدم دسترسی به امام معصوم منطقه فراغ شرع باز می

دهند، آن هم از طریق وارد ساختن ارکان فرهنگی بیرون از  نظر بستر نظری و فرهنگی بسط می

نت جهان اسلام و دیانت اسلامی و ترکیب نمودن آنها با برداشتی از دین اسلام. به این ترتیب سُ

یران ـ و پس از  شود که سراسر دوران میانی تاریخ اگذاری مینت ـ پایهجدیدی ـ مفهوم موسع سُ

 گیرد. دوران مشروطه ـ را در بر می

نظریۀ   و  میدان عمل  از  باید شرعش  اسلام،  دین  اصلاح  برای  است که چرا  این  پرسش  اساساً 

اصلاحی بیرون برود؟ چرا برای اصلاح در این دین، و شاید برای یاری به تداوم آن به عنوان دین،  

قۀ فراغ شرع« گشوده شود؟ با علم به درجۀ اهمیت اجرای شریعت ـ به قول دکتر حتا  طباید »من
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ای که خواهد بود و مختصات آن چیست؟ منطقه ایبه ظاهر ـ منطقۀ فراغ آن شرع چگونه منطقه 

در آن باید »این کارخانه« اخذ قوانین فقهی منطقاً از رونق بیافتد، علمای دین اسلام، کجا باید به 

 بود ـ و ـ باش علمی خود ادامه دهند؟ 

  

من هم تلاش خواهم کرد در چارچوب دستگاه فکری دکتر طباطبایی    ـ  18  مصطفی نصیری

بمانم و قصدی برای طرح افکاری که به نوعی با اندیشه ایشان درگیری دارند یا برعکس، ندارم، 

می گریزها  این  که  اندکی  موارد  در  در  جز  پافشاری  خصوص  در  کند.  کمک  ما  بحث  به  تواند 

دانم، نفسه پسندیده میرفتن با آنها هم باید عرض کنم که این امر را فی  "کلنجار"موضوعات یا  

بتواند روزنه بهرحال بدون هیچ مشکلی بویژه در مواردی که  های جدیدی بگشاید، مغتنم است. 

کنم بحثم را با توجهی به مفهوم شکست مشروطه  پیش خواهیم رفت. حال با این مقدمات، سعی می

ع بپردازم و در نهایت بحث را با این موضوع تمام کنم  آغاز کنم و سپس به بحث منطقه فراغ شر

 .کنیمگوییم، دقیقا چه معنایی را مراد میکه وقتی از پیروزی مشروطه سخن می

خرج از نزدیک شدن به مفهوم شکست و به زبان آوردن آن، نباید بهراسیم و در باره آن غیرت به 

ها را بر سر ما  ها، آنهایی که ضرورتبدهیم، وگرنه هیچ تحولّی را نخواهیم پذیرفت، جز دگرگونی

ها نخواهیم داشت، و بالاجبار به همان  صورت راه گریزی از پذیرش آنآوار کند که البته در این

اند، نه راهی که خود برگزیده ها پیش پایمان گذاشتهراهی و سمتی کشیده خواهیم شد که ضرورت

و تحولّی که خود ایجاد کرده باشیم. پس از شکست نهراسیم که مفهومی آشنا در تاریخ ماست.  

سا از باصولا خودآگاهی در بیشتر مواقع، همان آگاهی یافتن بر بحران ناشی از شکست است. چه

همین رهگذر است که مفهوم شکست یکی از مفاهیم پرکاربرد در شاهنامه است. حکیم توس بارها  

 :شکست ایرانیان را پذیرفته است

 

 زاد هرمزد با آب چشمفرخ

 خشمبه اروندرود اندر آمد به

 به کرخ اندر آمد یکی حمله برد 

 داران نماند ایچ گُرد که از نیزه 

 گه ز بغداد بیرون شدندهم آن
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 سوی رزم جستن به هامون شدند

 چو برخاست گرد نبرد از میان 

 شکست اندر آمد به ایرانیان 

 

سازد. ایران همواره  بیند، بلکه از آن پلی برای پیروزی میمهم این است که او شکست را پایان نمی

های هولناک گذر کرده است. میان این فراز و فرودهاست که به هستی خود ادامه داده و از گردنه

 : یکی از موارد بسیار جالب در شاهنامه، تلاش پیران برای احیای سپاه شکست خورده تورانیان است

 

 به یک رزم کآمد شما را شکست 

 کشیدید یکسر ز پیکار دست

 بدانید یکسر کز این رزمگاه 

 اگر بازگردد به سستی سپاه 

 پس اندر ز ایران دلاور سران

 بیایند با گرزهای گران 

 یکی را ز ما زنده اندر جهان

 نبیند کس از مهتران و کهان 

 برون کرد باید ز دلها نهیب

 گزیدن مر این غمگنان را شکیب

 

ایرانشهری بسیار مهم است. توصیه فردوسی در  "ققنوس "نگاه   اندیشه  وار به مقوله شکست در 

 : تر، بسیار جالب استمقوله پذیرفتن شکست و برخاستن قوی

 

 هر آنگه که دیدی شکست سپاه 

 کمان را بر افراشتی تا به ماه 

 

دانم، و از اعتراف به آن ابایی نداشته باشیم،  باری اگر شکست را به معنی پایان ندانیم، که من نمی

های نو، میسر نخواهد بود. مهم این است های دوباره و چندباره و ادامه راه قدیم در صورتشروع
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منزله پایان راه یا بیرون افتادن از آن، بدون که به هزیمت کامل تن ندهیم که چنین تن دادنی، به

گوییم، روشن است  رسیدن به جایی است. نکته این است ما وقتی از شکست مشروطه سخن می

نیروهای مشروطه به مفهوم  که مراد شکست  پیروزی  یا حتی  انتساب شکست  خواه است وگرنه 

توان با تکوین خودآگاهی ملی در مشروطه  معنی است. پس فرار از شکست را نمیمشروطه، بی

هاست که مشروطه توجیه کرد، زیرا مفهوم خودآگاهی ملی در ایران امری تاریخی، در پسایند بحران

منظر   از  اگر  است.  نوین  صورت  در  تاریخی  خودآگاهی  همان  مدرن  دستاوردهای  از  یکی  خود 

روطه و تداوم آن بنگریم، باید بتوانیم توضیح بدهیم که در آستانه پیروزی خودآگاهی ملی به مش

خواست خواست ببرد و چه چیز ملی را میانقلاب اسلامی، آن خودآگاهی ملی چه چیز غیرملی را می

سده، صرفا در تکوین خودآگاهی  جایگزین کند. من موافق نیستم که تداوم مشروطه در این نیم

میرزا ملی خود را نشان داده است. اشاره کردم که پذیرش شکست در برابر روس تزاری بود که عباس 

که  آورد آن است. همچنانی تبریز را به فکر آغاز نویی رهنمون شد که مشروطه رهو دارالسلطنه

پذیرش شکست ایران ساسانی و فروپاشی در برابر عربان بود که با ایجاد بحرانی در خودآگاهی 

وار و تاسیس نوآیین ایران در  خیز عصر زرین فرهنگ و در پیامد آن، خیزش ققنوس ایرانیان، رستا

با قیاسی از فلسفه سیاسی   ـدوره اسلامی را ممکن کرد. پس پذیرش شکست مشروطیت در نظر  

به این معنی که مبانی نظری مشروطیت، قبل و بعد از پیروزی جنبش تدوین نشد،    ـانقلاب فرانسه  

مغایرتی با پیروزی در عملِ مشروطیت ندارد، زیرا طرح این شکست، با نظر به آن پیروزی است  

شود وگرنه شکست، بدون آن پیروزی، محلی از اعراب نخواهد داشت. پس بدون  که ممکن می 

ها که به نظر دکتر همواره با وارد کردن بحران در بنیادهای خودآگاهی همراه پذیرش این شکست

 .و آغازی نو، شاید در تقدیر ما نبود و نخواهد بود است، درک لزوم تغییر مسیر

که در این یک سده و اندی پس از شکست مشروطیت از نظر من ـ که بیشتر به ناکامی در  این

ایم، یا راه قدیم تدوین مبانی نظری التفات دارم ـ بویژه در این چند دهه اخیر، راه جدیدی نگشوده

ایم و ها خود را پیروز دانستهگردد که در همه وضعیتبسا به این برمیایم، چهرا جدید و نو نکرده

 . ایمگاه خود را در معرض احساس بحران قرار نداده هیچ

در منطقی که مبتنی بر ادای تکلیف شرعی و ملی، بدون توجه به نتیجه است، وقتی به تعبیری از  

گذار جمهوری اسلامی، چه کشته شوی و چه بکشی، در هر دو حالت پیروز هستی، بدیهی  بنیان

است که در چنین وضعیتی، شکست، و بویژه اعتراف به شکست معنی ندارد، و اصولا بحرانی نیز 
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رسد در موضوع مشروطه هم، چنین تلقی داریم! فکر کنم در گفتگوهای نظر می شود. بهاحساس نمی

پیشین اشاراتی از دور به این واقعیت کردم که نفس گذر از مشروطیت به انقلاب اسلامی، فارغ از  

داوری، چیزی جز هزیمت مشروطیت نبود و نیست. البته نه هزیمت کامل. در جنبه  هرگونه ارزش 

حقوقی که نقطه اوج و درخشان دستاورد پیروزی مشروطیت بود، در نظر دوباره به نظام حقوق فقه  

قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه قوانین ـ همه در معنی    ۴که وفق اصل  نحویبازگشتیم، به 

ها در عمل باعث شد جمهوری اسلامی سور کلی منطقی ـ باید اسلامی باشد. هرچند برخی ضرورت

ها نیست. اگر یک روزِ کاری مجلس شورای  به کارهایی بپردازد که مطابق اعتقادات شرعی آن هم  

گذاری  اسلامی را با مجالس شورای ملی مقایسه کنیم، اختلاف درخوری در نحوه بحث و قانون

معنینمی این  به  قانون بینیم،  رویکرد  همانند که  هم  اسلامی  شورای  مجلس  نمایندگان  گذاری 

رویکرد نمایندگان مجلس شورای ملی، عرفی و عمدتا بر مبنای اسلوب حقوقی است. تنها اختلاف  

کند. بان است که نگاه فقهی را بر قوانین موضوعه تحمیل میهدر وجود سازمانی به نام شورای نگ 

چنین قبلا اشاره کردم در ادامه توضیح خواهم داد که شیوه کار این شورا هم، بیشتر سلبی است. هم

هاست که امعه ایران، همانند جوامع اسلامی دیگر، قابل اداره فقهی نیست، و همین واقعیتکه ج

ها نیست. نیازی به ذکر مصداق جمهوری اسلامی را در عمل به راهی برد که مطابق با نظر آن

بینم که موارد قابل توجهی از موارد گسست نظر از عمل یا عمل از نظر، در جمهوری اسلامی نمی

دانان آستانه انقلاب  های پیشین اشاره کردم که متاسفانه، برخی حقوقهم وجود دارد. باز در بحث 

به  از آن،  نابود کردن مشروح مذاکرات مهمو پس  قانون  خلاف فلسفه  از  قانونی پس  ترین سند 

های حقوق جدید، به جای پیروی از اسلوباساسی مشروطه، در شرح و تفسیرهای قانون مدنی، به

فقهی برگشتند. همین رجعت در حوزه شعر و بویژه موسیقی هم تکرار شد. از موضوع شعر و   مبانی

کنم که در ای به موسیقی ایرانی میگذرم و اشارهادبیات که دامنه بحث آن بسیار گسترده است می

پرتو کارهای اساتید بزرگی، مفهومی به نام موسیقی ملی شکل گرفته بود. ولی از اواسط دهه پنجاه  

شمسی به این سوی، بویژه با پیروزی انقلاب اسلامی که اشخاصی مانند آقایان شجریان و لطفی 

تاز شدند، با سرعت از موسیقی ملی به موسیقی سنتی هبوط کردیم. نکته  و چند نفر دیگر، یکه 

همتا بود که این ای بیگونه نظیر شادروان شجریان، بهجاست که مختصات صدای بیجالب این

توانیم بگوییم؛ روزی که  طور در باره حافظ میط را به امر خوشایندی تبدیل کرده است. همینهبو

سامان سخن برای اندیشه سیاسی ایرانشهری از میان رفت و این اندیشه که با یورش عربان، در  
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بار با غلبه ترکان سلجوقی و مغولی، خود را به هزارتوی قله دماوند حماسه ملی سنگر گرفته بود، این 

غزل فارسی و حکمت خسروانی منتقل کرد. اتفاقی که افتاد و بسیار هم خوشایند بود، این بود که  

خودش   تعبیر  به  و  مخفی  غزل  مازهای  در  چنان  را  ایرانشهری  اندیشه  که    "تعبیه"حافظ  کرد 

ن بود، ممکن نشد. اگر اقدام حافظ در دفینه کردن استحصال مجدد آن در شرایطی که سامان سخ

های تاریخی بود تا خورشید آفاقی و آسمانی را بسان آتشِ اندیشه ایرانشهری، ناشی از ضرورت

قدام و حرکتی ها، اها و شجریانها، انفسی کند و نگاه دارد، اما اقدام امثال کاتوزیاندر سینه   نهفته

 .قسری در خلاف جهت ضرورت تاریخی بود

قانون    ۴ترین حالت تعریف شده بود، با اصل  باری، منطقه فراغ شرع که با مشروطه در گسترده 

اساسی انقلاب اسلامی، در نظر کلا و کاملا از میان رفت. یعنی اگر بخواهیم در حوزه نظامی، مثلا 

نیروهای کمیته و شهربانی و ژاندارمری را با هم ادغام و یک نیروی سومی بنام نیروی انتظامی در  

ها، تعریف جدیدی ارائه های آنکنار ارتش و سپاه درست کنیم، یا مثلا از درجات نظامی و نشان

هایی از  بدهیم، یا سازمانی را از یک وزارتخانه انتزاع و به وزارتخانه دیگری الحاق کنیم، و در مثال

واقع اسلوب حقوقی که  ها را با شرع احراز کند. دراین دست، شورای نگهبان باید عدم مغایرت آن 

خلاف نظر ـ در عمل و  در مجلس مشروطه شکل گرفته بود، در مجلس شورای اسلامی هم ـ به 

گذاری، نقشی  برحسب ضرورت تداوم یافت. عرض کردم که نقش شورای نگهبان در امر قانون 

 .سلبی و بیرونی است که موفق به توقف اسلوب حقوقی نشده است

پس از نظر من و فهمی که از نظریه دکتر دارم که قطعا فراخور میزان اندک دانش من است، تداوم  

توان های مختلف بوده است و نمیبند در جنبه صورت نیمسده اخیر، در عمل و به مشروطیت در نیم 

راه  یک  مشروطه  که  داریم  باور  وقتی  پس  فروکاست.  ملی  خودآگاهی  به  صرفا  را  تداوم  این 

نقطهبی از  بپذیریم که یکی  باید  این بیعطفبازگشت است،  ترین، بسا مهمبازگشتی، و چههای 

می کار  همچنان  که  است  حقوقی  درس نظام  در  بارها  دکتر  مفاهیم کند.  حقوق،  فلسفه  های 

با مفاهیم  فلسفی را  ما"حقوقی  نکته مهممقایسه می  "حقوق  نمایندگان مجلس  این  کرد. و  که؛ 

دانند، بارها در برابر ایرادات  می که خود را نمایندگان مصالح و منافع ملی و عمومی میشورای اسلا

اند  شرعی شورای نگهبان ایستادگی کرده و بر نظر ترجیح مصلحت عام بر احکام شرع اصرار کرده 

تر نکته مهم   اکه نتیجه این رویارویی، منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. و امّ
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اند. این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اغلب موارد، بر اصرار مجلس مهر تایید زده

 .ماندگاه منتظر حوزه نظر نمیدهد که حوزه عمل هیچخوبی نشان میها بهاین واقعیت

توانست موضوع تامل روشنفکران باشد، دستاوردی به دست اما در فلسفه سیاسی مشروطیت که می

نیامد تا هبوطی از آن رخ بدهد، وگرنه توجیه گذار از مشروطیت به انقلاب اسلامی، صرفا قابل  

های نظری روشنفکری در یک سده اخیر،  های بیرونی خواهد بود. وقتی کوششانتساب به قدرت

باشد، پرواضح خروجی جز پروتستانتیسم و سکولاریسم نداشته که هر دو در ایران بلاموضوع می

توانیم مشروطه مورد نظر آنان را وارداتی و تقلیدی بدانیم. ناگزیر باید به این دقیقه،  است که می

تاکید مجددی بکنم که گریز من به کانت در موضوع حقوق، صرفا در چارچوب حقوقی و برای 

دن اهمیت منابع حقوق بود. عرض کردم در فلسفه کانت که فلسفه آزادی است، حقوق  روشن کر

با در نظر گرفتن ضرورت آزاده نیست، بلکه آزادی حقوقی  اراده  هایی است که برای تابع صرف 

ای به های طبیعی بود. این متغیرات بدیهی است که از جامعهکانت، عبارت از اخلاق و ضرورت

فرق می دیگر،  قانون کند وگرنه میجامعه  نظام  به یک  و  گذاری جهانتوانستیم  داده  تن  شمول 

کردیم. دکتر در تاملات خود، بارها به بیرون ماندن جریان روشنفکری  قوانین مورد نیاز را وارد می

از کانون تحولات مشروطه انگشت گذاشته و تاکید کرده است. وفق نظر ایشان؛ با پیروزی جنبش 

ان در جریان جدال فکری میان مخالفان و هواداران نظام مشروطه که هر دو از مشروطه و همزم

ایران سهمی در بحث بودند، روشنفکری وقت  نظام سنت  نیروها  نیروهای  آرایش  و  های نظری 

در  روشنفکری  جریان  زیرا  نظر،  تا  بودند  عمل  اهل  نیز  باقیمانده  روشنفکران  معدود  و  نداشتند، 

گرفت، نسبتی با  اعتنایی به نظام سنت قدمایی تکوین پیدا کرده بود و مفاهیمی را که به کار می بی

نظام سنت نداشت. در نتیجه؛ در جدال میان دو جریان مخالف و مدافع مشروطه از اهل سنت، 

کنار هیچ در  در حضور موضعی  ناصری،  عهد  )در/از(  نداشت. جریان روشنفکری،  از طرفین  یک 

با پیروزی غایبانه اهل نظر سنت قدمای اما  ی به تعبیر استاد، به متفکران قوم تبدیل شده بودند. 

این  و  بحثمشروطه  از  روشنفکران  غایبانه  حضور  با  به بار  شریعتمداران  از  برخی  نظری،  های 

متفکران قوم تبدیل شده بودند. یعنی مقدمات نظری مشروطه و پیروزی آن به دست کسانی فراهم 

آمد که توان دفاع نظری از آن را نداشتند، و در نتیجه، مشروطیت در کلیت خود در حوزه عمل  

که؛ دانیم. و بالاخره این ت می شکل گرفت، پیش رفت و به جایی رسید که آن را پیروزی مشروطی

های نظری که مبنای  ای در تکوین روشنفکری به سر آمده بود و بحثبا پیروزی مشروطیت، دوره



153 
 

 

 جدالی بر بستر اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی 

جدال قدیم و جدید بود، به میدانی انتقال پیدا کرد که روشنفکران یا طرف جدید از آن میدان غایب  

بودند و لاجرم این جدال در میدان قدیم میان دو گروه از اهل شریعت با دو مبنای مختلف و متفاوت 

بندی کرد. به بیان دیگر، مخالفت با مشروطیت و دفاع از آن، شکل گرفت و آرایش نیروها را صف

ای در باره نظام سیاسی باشد که موضوع تاملات روشنفکری بود، بحثی در که مجادلهبیشتر از آن

های دینی متفاوت شد. به تعابیر استاد برگردم؛ مخالفت مخالف و دفاع موافق، با مبنای مبانی فهم

انجام می این دو فهم دینی متفاوت  بارها اشاره کردم که  امکان  جا  گرفت. من قبلا  تنها  بود که 

ای که هنوز های مستشارالدوله و علمای هوادار مشروطیت رخ نمود. اشارهاصلاح دینی با کوشش

نتوانسته موافقت شما را به دست بیاورد. این نکته را هم بیفزایم؛ هرچند اصلاح دینی مد نظر من  

هدف اولی هواداران مشروطیت نبود، اما دستاوردی بود که در تبع و ناخواسته، به دست آمد. بقول  

 :مولوی

 

 هرکه کارد قصد گندم باشدش

 آیدشکاه خود اندر تبع می

 قصد کعبه کن چو وقت حج بود

 که رفتی مکه هم دیده شودچون

 

باید به این واقعیت تن در دهیم که تحقق مشروطه در عصر مذکور، اگر به انجام اصلاح دینی  

برد. دیدیم که مستشارالدوله با ای نداشت، مشروطه را هم به محاق میتنها زمینهشد، نهمنوط می 

هوشمندی یا ناخودآگاه، ادعا نکرد که قصدش اصلاح دین برمبنای اصول حقوق بشر است بلکه  

ای که میرزا  قصدش این بود نشان دهد که همه آن اصول سازگار با موازین دین اسلام است. زمینه

مداران ادعا کنند که اصول حقوق بشر از دین اسلام خان فراهم کرد باعث حتی برخی سنتیوسف

می فکر  من  است.  شده  این گرفته  که  امتناع    کنم  بر  دکتر  فراوان  تاکید  به  توجه  با  تحول، 

تانتیسم و سکولاریسم در اسلام، همان پیروزی سترگ مد نظر ایشان است که مورد استناد  پروتس

بود که   پیروزی مشروطه، آشوبی ذهنی  نهایت دستاورد روشنفکران در تحولات  باری،  بود.  شما 

ها، به دلیل بیگانگی با نظام سنت، برجای گذاشت ها و مفاهیم جدید روشنفکری و الزامات آن بحث

خود را ـ بویژه    "هایمغلطهشاه"الله، به تعبیر نایینی،  ای شد تا شیخ فضلو این آشوب ذهنی مقدمه
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در باره دو مفهوم بنیادین آزادی و برابری ـ طراحی و در شرایطی روانه بازار مخالفت با مشروطیت 

 .کند که روشنفکران غایبِ میدان بودند

امر سترگی   گردم که به تعبیری که از دکتر استناد کردید، واقعاًحال به پیروزی مشروطیت برمی

اعلام مشروطیت و پیروزی  "کند، دکتر متناوبا از اصطلاح  که حافظه یاری میبود. البته تا جایی

استفاده کرده است. اما مسئله مهم رسیدن به وجه سترگیِ پیروزی و اعلام مشروطه    "مشروطیت

خواهیم از پیروزی مشروطیت سخن بگوییم، قبلا باید بدانیم که مشروطه چیست.  است. وقتی می

داند که جریان  در ایران را در شرایطی می  "اعلام یا پیروزی مشروطیت"کنم که  با دکتر شروع می

داده های نظری، بدون دستاورد عینی قابل اتکایی، اعتبار خود را از دست  روشنفکری در حوزه بحث

که روشنفکری تا اعلام مشروطیت در پیکار با نظام خودکامه به کار گرفته بود،  ابزارهایی"بود، زیرا  

بنابراین با اعلام مشروطه و برافتادن نظام خودکامگی، دیگر ضرورتی   "طور عمده سیاسی بودبه

شد که مسئله اصلی مشروطه بعد از تشکیل مجلس برای وجود آنان در مباحث حقوقی احساس نمی

خواهان در فردای پیروزی، تصویب قوانین ترین کار مشروطهو دیگر نهادهای جدید بود. یعنی مهم

واقعیت به  که  بود  جدید  نهادهای  برای  نیاز  از  مورد  و  بودند،  شده  تبدیل  اجتماعی  زندگی  های 

شود که از می  گذاری بشری، سد سکندر مخالفان در برابر مشروطه زدهجاست که با آغاز قانوناین

احمد و ... امتداد پیدا کرد. قبلا به کفایت در این باره  الله تا داوری اردکانی و جلال آلفضلشیخ

دادند، که در نهایت هم چیزی جز پروتستانتیسم هایی که روشنفکران ارائه می حلبحث کردم که راه

های عصر مشروطه و شرایط تاریخی ایران نداشت، زیرا و سکولاریسم نبود، نسبت وثیقی با واقعیت

ها برآوردی از وزن و مقدورات نظام سنت، یعنی هسته سخت استبداد سیاسی و دینی نداشتند آن

هم رسیدن و اتحاد تاکتیکی که به تعبیر نایینی همچون دو شعبه در تاریخ ایران عمل کرده و با به 

نیآن آرایش  میدان  به  بهها در مشروطیت، قدرت تدافعی سنگینی  سخن دیگر،  روها وارد کردند. 

ها نه برآوردی از قدرت نیروهای سنت در جبهه مخالف مشروطه داشتند و نه تصوری از قدرت آن

گشایی اهل دیانت در جبهه همراه مشروطه داشتند. اگر از منظر اندیشه به  ایستادگی و اهمیت راه

لحاظ نظری، میان قدیم  چه اشاره شد، جدال قدیم و جدید بهشرایط اعلام مشروطه بنگریم، چنان

و جدید شکل نگرفت، بلکه میان دو گروه از نیروهای قدیم، یعنی حاملان اندیشه دینی موافق و 

طور عمده مخالف مشروطه با دو مبنای متفاوت درگرفت. اما جریان روشنفکری در این جدال، به

بودند. فکر کنم برای توضیح میالفرض طرف جدید این جدال بایست علیغایب میدان بود که می 
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بهتر لازم است تعریف مشروطه را از لسان دو گروه از اهل دیانتِ موافق و مخالف مشروطه مورد  

گوییم، دقیقا چه چیزی را مد نظر قرار  توجه قرار دهیم تا بدانیم وقتی از پیروزی مشروطه سخن می

دهیم. شاید بهترین سند برای درک ماهیت و تعریف مشروطیت در نظر موافقین و مخالفین می

بست هواداران  پرسش  دو  فضلمشروطیت،  شیخ  از نشین  حسنی  عبدالعظیم  زاویه  در  نوری  الله 

مثابه برآیند عقل  مجلس شورای ملی و پاسخ نمایندگان به آن دو پرسش است. نمایندگانی که به

عقلایی جامعه، عصاره مشروطه بودند. هواداران شیخ، پرسش را با این استشکال تصریحی در باره  

کنند که؛ مشروطه جعل جدیدی است که هرکسی از ظن خود یار آن شده  ت مشروطه آغاز می ماهی

تواند  دانند که براساس آن مجلس مییکی می   " حریت و آزادی و آزادی مطلقه"و اغلب آن را با  

تواند امور شرعیه را تحت مشورت گذارده و عقول خود  در همه امور مردم دخالت کرده و حتی می

 " قبیحه "دهند، قید  نشینان به کلمه آزادی ارجاع میدانیم وقتی بسترا در آن مدخلیت دهند. می

 .را تقدیرا ـ وفق صرف و نحو زبان عربی ـ در ذهن خود دارند

اند، سپس این دو پرسش را پیش ای که چیدهنشینان زاویه حرم عبدالعظیم حسنی، با مقدمهبست

که، مراد از  که مشروطیت چیست و حدود مداخله آن تا کجاست؟ و دیگر اینکشند؛ نخست اینمی

ای آزادند و تا چه درجه حریت دارند؟ بعدا خواهیم دید  حریت و آزادی چیست و مردم تا چه اندازه

ای خواهند ساخت که مغالطهمعنی رهایی انسان از قید بندگی خدا، چه شاه که از حریت و آزادی، به 

که  بود  پرسشی  دو  این  باری  کرد.  خواهد  گرفتار  هم  را  ما  عصر  در  اردکانی  داوری  امثال 

ایندگان  ها را نیز مقدمتا داده بودند. اما نمهای مورد نظر خود از آن کنندگان پیشاپیش پاسخ پرسش

دانستند مورد قبول و پذیرش شیخ و لشگر  مجلس هم قبل از پاسخ، به مبنایی اشاره کردند که می

بسا با این مقدمه در نظر داشتند اعتماد شیخ و هوادارانش را جلب نشین او خواهد بود، و چهبست

عنوان آخرین دین آسمانی ناسخ  کنند. در مقدمه پاسخ نمایندگان آمده بود؛ چون دیانت اسلامی به

تواند مخالفتی با احکام شرع کافه شرایع بوده و احکام آن تغییرناپذیر است، پس مشروطیت نمی

 .داشته باشد

سپس نمایندگان در پاسخ خود آورده بودند؛ مشروطیت به معنای حفظ حقوق ملت و تحدید حدود 

اختیارات  سلب  و  خودکامگی  بردن  میان  از  هدف  با  دولت  کارگزاران  تکالیف  تعیین  و  سلطنت 

استبدادی اولیای امور بود تا مجلس بتواند امور دولتی را اصلاح و مصالح مملکت را تنظیم کند،  

ظیفه مجلس این است که به تعاضد افکار، اموری ]غیرشرعی[ را که قابل مشورت و جرح یعنی و 
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و تعدیل و تغییر و تبدیل است، به وضع عرفیه انتظام نماید. بنابراین و به تصریح نمایندگان، مجلس  

مجاز نبود در احکام شرع و حدود الهی که از اختیارات علماء اعلام و عدول مجتهدین عظام بود  

ها،  جهت است که از نظر آندخالت کند. تاکید نمایندگان بر امور دولتی و مصالح مملکتی از این

این امور در دوره غیبت در منطقه فراغ قرار دارند. اما در پاسخ به پرسش دوم آورده بودند که مراد  

به حریت، حریت در حقوق مشروعه و آزادی در بیان مصالح عامه است تا اهالی این مملکت مثل 

ها مقرر شده  د برای آنسابق ایام، گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقی که از جانب خداون

شده بود و توانست برای مدتی، است. مطالبه و اخذ نمایند. هرچند با پاسخ مجلس بسیار حساب

نشینان را از زاویه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی،  وجود آورده و بستموقتی میان طرفین به   مصالحه

خارج کند. اما دیری نپایید که جدال از نو آغاز شد، زیرا جریان هوادار شیخ، برمبنای اعتقادی که  

گذاری بشری در  توانستند موافق قانونها داشتند، نمیهای الهی در همه زمینهبه بسندگی قانون 

تعبیری دیگر، از ای سکوت نداشت. بهموارد سکوت شرع باشند زیرا از نظر آنان شرع در هیچ زمینه 

قال و بزّاز بخواهند آن را تمام کنند و در نظر شیخ و همفکرانش، اسلام ناتمامی ندارد که جمعی ب

قانون  این برابر  برای  مخالفان  قانونی وضع کنند.  آورده،  آفرینش  اول  به  های که عقل  متهم  که 

کردند که در اروپا وجود مجلس و  گونه استدلال می اعتنایی به اصول حقوق بشر هم نشوند، این بی

ها فاقد نظام حقوق شرع هستند و برای جبران این نقیصه  پارلمان از این جهت ضروری است که آن 

به اسلام،  در  اما  هستند،  بشری  موضوعه  قانون  نیازمند  کاملترین ذاتی،  که  الهی  تشریع  دلیل 

گذاری بشری نیست. غرضم از استناد به این فراز مهم از مشروطه  هاست، نیازی به قانون شریعت

دانست که در  گذاری در اموری میفل قانوناین بود تا نشان دهم مجلس مشروطه خود را متک

قابل "شد که  منطقه فراغ شرع قرار داشت و به تعبیری که در پاسخ آمده بود، شامل اموری می

مجلس مجاز نبود در احکام شرع و حدود  "بود. وگرنه    "مشورت و جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل

ای کند. البته قبلا توضیح دادیم بود، مداخله   "الهی که از اختیارات علماء اعلام و عدول مجتهدین

قانون  شرعیه  امور  در  علما  بود،  کرده  مهیا  مستشارالدوله  که  مکانیسمی  برمبنای  گذاری  که 

آننمی احکامی که  بلکه  موارد شرعی صادر می کردند،  در  به  ها  تبدیل  از طریق مجلس  کردند، 

های  تحولات بعدی این قوانین، با اسلوب آمد، و  شد و در زمره حقوق درمی های نوعیه میقانون

های جدید، نظارت جدید حقوقی بود. هرچند برای تضمین حفظ مضمون قوانین شرعی در قانون
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بینی شده بود، اما در عمل موردی برای  جمعی از علمای تراز اول در قانون اساسی مشروطه پیش

 .ها پیش نیامددخالت آن

اما برگردم به منطقه فراغ شرع که در صحبت های خود به آن توجه نشان داده بودید. من از  و 

این مفهوم می  پیدایش  آستانه مشروطه می تاریخچه  به  تاکید کردم که اهل  گذرم و  بارها  رسم. 

توانستند در نظر هوادار مشروطیت در  شریعت هوادار مشروطیت، با التفات به مبانی دینی خود، نمی

نمی اولی،  طریق  به  و  باشند،  غربی  نظریهمعنی  نظر  توانستند  از  کنند.  تدوین  آن  برای  ای 

خواهان اهل دیانت، بهترین نوع سلطنت، حکومت مبتنی بر عصمت است که از اصول مشروطه

امامیه می اما مسئله اینمذهب  جاست که این نوع حکومت، در دوره غیبت کبری، دور از باشد. 

 . دسترس است

که، نایینی در کتاب معروف خود، پس از حکومت معصوم که حکومتی مشروع  نکته جالب توجه این

گوید؛ کند که از نظر وی دارای مشروعیت است. اما میاست، به سلطنت انوشیروان عادل اشاره می

افتد که شاه عادلی مانند انوشیروان در راس حکومت باشد و وزیر کاردانی هم بسیار کم اتفاق می

خلاف شیخ  باشند. به  "مستجمع کمالات"مانند بوزرجمهر بر مسند وزارت قرار گیرد که هر دو  

گفت؛ درست گفت؛ اسلام هرگز مشروطه نخواهد شد، نایینی میالله نوری که با صراحت میفضل

تواند مشروعه باشد، اما این، مانع از آن نیست که مشروطه نتواند به حکومت  است که اسلام نمی

شروع )دارای مشروعیت سیاسی( تبدیل شود که دو رکن اساسی آن عبارت از وجود قانون اساسی م

مناسبت دیگری گیرند. باز به)دستور( و مجلس شورای ملی است که هر دو در منطقه فراغ قرار می

خواه را ملزم به همراهی به نظریات نایینی باز خواهم گشت. اما آن چیزی که اهل دیانت مشروطه

قسمی که  هایی بود که در عمل وجود داشت، بهکرد، نه مبانی نظری که ضرورتبا مشروطه می

 .توانستند آثار و پیامدهای اجتماعی انحطاطِ شامل را نادیده بینگارندنمی

درک   نبنابرای از  ناشی  اسلام،  با  مشروطیت  دادن  نشان  سازگار  برای  علما  برخی  نظری  تلاش 

نمی باقی  سلطنت  و  دین  از  نشانی  آن،  ادامه  در صورت  که  بود  این  انحطاطی  درک  پس  ماند. 

ها موجبی بود تا بخشی از اهل شریعت، تفسیر و تعریف جدیدی از دیانت عرضه کنند که  ضرورت

مهم  از  یکی  نباشد.  تعارض  در  مفاهیم اساسی تجدد  با  از حیث شکلی،  ها که  ترین جنبهحداقل 

اینمی از  بگذارد، عدول  نمایش  به  را  میان شریعت و تجدد  همانی سیاست و  توانست سازگاری 

شد.  دیانت و اعتراف به تمایز اساسی میان قلمرو آن دو بود که اصطلاحا منطقه فراغ شرع نامیده می 
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تر، سیاست الله؛ سیاست و دیانت عین هم بودند. درواقع و دقیقدانیم که در دیدگاه شیخ فضلمی

اعتقاد  این  به سیاست، در  قوانین مربوط  نتیجه؛ تمام  بود. در  آن  از قلمرو  ذیل دیانت و بخشی 

امر صغیر و کبیری در حوزه   تامین شده و هیچ  از سوی دیانت  برای همیشه  از اسلام،  ظاهری 

گذاری، در فقه روشن نشده  ها از حیث قانونسیاست و فرهنگ و اجتماع و .... نیست که تکلیف آن 

تواند وجود داشته باشد، زیرا همه باشد. درواقع در این اندیشه، چیزی به نام منطقه فراغ شرع نمی

ن شده  بینی و به صورت کامل تدویقوانین مربوط به زندگی فردی و جمعی مومنین، در دیانت پیش 

ها، نه قابل توجیه  است. اما آشنایی با مفاهیمی مانند برابری حقوقی و آزادی و غیره، و الزامات آن 

با مبانی شرعی بودند، و نه قابل نادیده گرفته شدن با توجه به ژرفایی که انحطاط پیدا کرده بود. 

گفت؛ تمام الله همدلی کنیم که میشد. اول دمی با شیخ فضل پس باید راهی در عمل گشوده می 

ی گذاری بشری نیست. اما مسئله قوانین مورد نیاز رعایا در شرع تدوین شده و هیچ نیازی به قانون 

جدیدی که حادث شده، این است که انسان امروزی دیگر رعیت نیست تا نظامات حقوقی و سیاسی  

نسان جدید شهروندی صاحب  و اخلاقی و ... او، در جایی بیرون از او، تعیین و تامین شود. بلکه ا

قانون از جمله حق  ـ  اغلب حقوق  متیقّن  قدر  ـ  نکتههمه حقوق  این  است.  است که  گذاری  ای 

خواه را وادار  چه اهل دیانت مشروطهروشنفکران آن را به یک واقعیت اجتماعی تبدیل کردند. اما آن 

گشایی کرد، بیشتر فهم عمیق انحطاط و پیامدهای آن بود تا درک نظری و تن به کنکاش و راه

  .دادن به شهروند بودن عوام

طلبی که در باره امثال شیخ طرح شده، صرف  ئولوژیکی و ریاستهای سیاسی و ایدهاگر از شایبه

الاطلاق بود. یعنی همراهی برخی  نظر کنیم، این چیزی بود که اساسا در اندیشه دینی غایبِ علی 

دانستند، که اگر  علما با فکر مشروطه ناشی از این نبود که انسان جدید را انسانی صاحب حق می

های بشری را به دلیل غیبت معصوم، حکومت جور بدانند. درواقع این  گونه بود، نباید حکومت این

بخش از اهل سنت، در محذوریت فقدان معصوم از یکسو و ضرورت حکومت از سوی دیگر، سیاست 

نوعی را به  شد تا این تعارضحلی در عمل ارائه میرا در منطقه فراغ قرار دادند. پس به ناچار باید راه

که هم احکام شرعی اعتبار خود را حفظ کند و هم انسان بتواند مطابق با اصول  نحویحل کنند، به

و   دهد  تشکیل  حکومت  ملی،  چارچوب  در  خود  نوعیه  منافع  و  مصالح  حوزه  در  شهروندی، 

راهقانون باره  در  قبلا  کند.  نظریه  گذاری  در  شرعی  احکام  با  حقوقی  تساوی  کردن  سازگار  حل 

جا به مفهوم بسیار مهم آزادی علی آقا تبریزی و دیگران توضیح دادم. این مستشارالدوله و حاج فضل
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گاه در اندیشه  پردازم که به تاکید دکتر، مفهومی در حوزه عرفان بود و تا جنبش مشروطه، هیچمی

انتم  "خواه، و با استنادی به احادیثی نبوی مانند  سیاسی طرح نشده بود. از نظر اهل دیانت مشروطه

حوزه سیاست در منطقه فراغ شرع تعریف شده است، بنابراین نیازی نیست   "اعلم منى بامور دنیاکم

 . بینی شده باشدحکم هر امر سیاسی در شرع پیش

درواقع هرجاکه حکم صریح شرعی نقل نشده باشد، یعنی غیر از اغلب امور مربوط به عبادات و  

گیرد. از سوی دیگر، تغییری در مضمون مفهوم حریت  معاملات خصوصی، در منطقه فراغ قرار می

طلب،  زمان بیشتر مفهومی فقهی در مقابل بردگی و بندگی بود. از نظر علمای مشروطهدادند که تا آن 

حریت در معنای آزادی عبارت از آزادی افرادِ دارای حقوق ملتی از استبداد سلطنت مستقل است و 

ربطی به حوزه احکام شرع ندارد. مردم در حقوق ملتی و مملکتی آزادند تا از طریق نمایندگان خود، 

این آزادی،  هایی را برای جذب و حفظ منافع و دفع مفاسد نوعیه خود تصویب و اجرا کنند، و  قانون

قانون قید  از  آزادی  معنی  و  به  مستقل  سلطنت  استبداد  از  آزادی  درواقع  نیست.  شرعی  های 

گذاری برای تامین منافع و مصالح نوعیه و دفع مفاسد، شامل رهایی از تن دادن به احکام قانون

شرع در منکرات و منهیات نیست، بنابراین تعارضی میان آزادی و تن دادن به اوامر و نواهی شرعی  

ای که گونهوجود ندارد، پس آزادی به معنای رهایی از استبداد سیاسی و برقراری حکومت قانون به 

از شاه و گدا ـ تحت فرمان آن علی  ـ  از مستقلات عقلی و ضروریات همه مردم  باشند،  السویه 

چه ری درباره آنگذاها احکام معین دارد، قانون مذهب است، و به استثنای مواردی که شرع برای آن 

گیرد، برابر اصول مشروطیت و اصول مذهب در اختیار در قلمرو مصالح و مفاسد نوعیه قرار می

 . هاستمردم و نمایندگان آن 

ای بکنم جا خوب است به مغالطه مخالفان مشروطه و ضدمغالطه موافقان مشروطه هم اشاره این

مشروعه یا  مشروطه  مخالف  دیانت  اهل  است.  توجه  جالب  خود  نوع  در  می که  که  خواه  گفتند 

که در اندیشه سیاسی  مشروطیت حکومتی منوط به رای و رضایت مردم مسلمان است، حال آن

امامیه، هر حکومتی که معصوم در راس آن نباشد، حکومت جور است، و چنین حکومتی درواقع  

توانند مشروعیت چنین حکومتی و قوانین  مطابق با اندیشه سیاسی اهل سنت است و اهل تشیع نمی

جاکه آن را بپذیرند. جوابی که علمای موافق مشروطیت برای این مغلطه تدارک دیدند این بود؛ از آن 

ومت برای اداره جامعه در دوره غیبت نیست، و از سوی دیگر، هر حکومتی که گریزی از وجود حک

آید، پس عقلاً حکومت جورِ مشروط  حساب میمعصوم در راس آن نباشد، حکومت غصب و جور به 
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بر حکومت جورِ مستقل مرجّح است، زیرا به تعبیر شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی از همفکران  

در لسان همه اهل عالم،  "،  المشروطهاللئالی المربوطه فی وجوبو نزدیکان آخوند خراسانی در رساله  

او، خودسر رها نشود که هر خرابی که خواست در  نباشد که خیالات شاه و حواشی  این  از  غیر 

توانیم که ما نمی. پس این"ها از روی قانونی منضبط باشدمملکت بکند. بلکه میزان عملِ جمع آن

شود که حکومت جور فردی و خودکامه  به حکومت مشروطه، مشروعیت شرعی بدهیم دلیلی نمی

عمل   احکام شرع  برمبنای  فردی  جور  مگر حکومت  بدهیم؟  ترجیح  جورِ مشروط  بر حکومت  را 

از حکومت مشروطه چنین انتظاری داشته باشیم؟ تعریف محلاتی از مشروعیت نظام  کند که  می

لحاظ نظری، نظام مشروطه را در  توانست بهمشروطه جالب توجه است. از این جهت که او نمی

دوره غیبت، نظامی مشروع ـ شرعی ـ بداند، کاملا درست و قابل فهم است، بلکه نهایت کاری که 

زد هم میجهت که اتحاد دو شعبه را بهتوانستند انجام دهند ـ که البته از ایناین گروه از علما می

بنابراین از  ها نمیاهمیت داشت ـ این بود که آن توانستند از محدوده حکومت جور فراتر بروند، 

های مخالفان برای سلب مشروعیت از سلطنت مستقل که با آن متحد بودند، استفاده کردند. مغلطه

از منظر امثال محلاتی حکومت مشروطه به دلیل دمکراتیکی بودن اساس آن، از یکسو    درواقع

که بخاطر مقبولیت مردمی و توانست از میزان ظلم و جور در حق مردمان بکاهد، و دیگر اینمی

توانست مرزهای کشور را حراست کند که معادل حفظ بیضه اسلام بود. دو  اقتداری که داشت، می

رفت. یک نکته مهم در  ها عاجز بود یا طفره می کاری که سلطنت خودکامه قاجاری از انجام آن 

که دکتر بر آن انگشت گذاشته، این است که جدال شیخ  همراهی اهل دیانت با مشروطه، چنان

های آنان نبود، بلکه جدالی با جریان اهل شریعت الله، جدالی با جریان روشنفکری و اندیشه فضل

که و اندیشه دینی آنان، و درواقع جدال دو جریان در درون سنت قدمایی بود. اینهوادار مشروطیت  

ای از واقعیت ندارد. توجه به اند، بهره احمد از شیخ قهرمانی در مبارزه با غربگرایی ساختهامثال آل 

به  توجه شیخ  با جلب  مشروطیت،  هوادار  دینی  جریان  که  دارد  اهمیت  این جهت  از  نکته،  این 

های  خودشان، مسیر را برای جریان روشنفکری هموار ساختند. اگر چنین آرایشی نبود و مخالفت

با مشروطه ایستادگی در برابر شیخ  بسا آن شد، چهخواهی، متوجه روشنفکران میشیخ  ها توانایی 

الله و همفکران او را نداشتند که بر فهمی ظاهری از دین متکی بودند. به تعبیر دیگری، نزاع  فضل

شدند، دفعِ افسدِ  خواهان نامیده میهل دیانت در موضوع مشروطیت، از یک طرف که مشروطها

 .سلطنتِ مستقلِ جور به فاسدِ حکومتِ جورِ مشروطه بود
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خواه بودند، مشروطه عبارت از دفعِ فاسدِ حکومتِ مستقل  و اما از طرف دیگر که علمای مشروعه

گذار بودن بشری را هم  الله هم بود، به افسدِ مشروطیتِ جور بود که گناه قانونحال ظلکه در عین 

 . افزودبه گناهان پرشمار او می

اما روشنفکران در این منازعه که منازعه اصلی بویژه در دوره استبداد صغیر بود، جایی در آرایش  

نیروها نداشتند. قبل از ادامه طرح در منازعات فکری دو جریان اهل سنت قدمایی، اشاره به نکته  

و موجب    دیگر در تقویت و گسترش منطقه فراغ، خالی از لطف نیست. درواقع اتفاق دیگری که افتاد

و  مجلس  مانند  جدیدی  نهادهای  تشکیل  با  که  بود  این  شد،  فراغ  منطقه  بیشتر  هرچه  فربهی 

گذاری و اجرا در موضوعات کلان مانند؛ زراعت و تجارت و صنعت و  های دولتی، قانونخانهوزارت

ت رنگ بود، در زمره مسئولیعمران و خدمات و ...، که عموما صبغه و سبقه شرعی نداشت یا کم

این نهادها قرار گرفت که موجب تدوین انبوهی از قوانین عرفی شد. در مجموع، در نتیجه تحوّلاتی  

که شکل گرفت، بویژه با تبدیل نظام فقه به حقوق جدید، فقه در اداره امور جامعه، حضور مستقیم 

وظایف   شرح  و  بودجه  مانند  کلان  امور  اسلامی،  جمهوری  دوره  در  حتی  نداشت.  مباشری  و 

  ۴های اجرایی، همچنان در حوزه عرف و منطقه فراغ ماند. هرچند گفتیم که بنابر اصل  دستگاه

بایست منطبق بر احکام شرع تصویب شود و شورای قانون اساسی، همه قوانین در اطلاق خود می

ای است گونه ها با شرع است، ولی ماهیت این قوانین به نگهبان موظف به احراز عدم مغایرت آن 

گونه امور صوری و سلبی است. حتی موضوعیت شرعی ندارند و دخالت شورای نگهبان در این که  

در موارد نادری که شورای نگهبان قوانینی را ذیل عنوان مخالفت با شرع رد کرده، بیشتر از موضع  

سیاسی است تا دلایل واقعی شرعی. حتی در مواردی، شورای نگهبان صراحتا موضع سیاسی را بر  

ن باره، موضوع نظارت استصوابی مسلمات شرعی ترجیح داده است. یک نمونه بسیار جالب در ای

است. اصل در موضوع نظارت که در دو مورد: وصیت و وقف در قانون مدنی آمده و دارای پشتوانه 

کننده است که مقام تعیین  "استصوابی "بودن است. زمانی نظارت    "استطلاعی "فقهی است، بر  

شاره کرده باشد، یا قرائنی دال بر منظور استصوابی در متن وجود داشته باشد. در قانون ناظر، به آن ا

جمهوری و مجلس  های ریاست، نظارت بر انتخابات۷۰انتخابات مجلس شورای اسلامی تا دهه  

شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان بود. در انتخابات مجلس پنجم که مسائل سیاسی و جناحی  

نگهبان در تعیین   بود، عملکرد شورای  بالا گرفته  به تشکیل حزب کارگزاران سازندگی  با توجه 

دهندگان حزب صلاحیت است که تشکیل  یادآوری  به  تبدیل شد. لازم  پرتنش  موضوعی  به  ها 
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جمهور وقت بودند که در دوره زمانی یادشده،  کارگزاران سازندگی، وزیران و معاونان هاشمی رییس

اسلامی شدند.   در جمهوری  قدرت  هرم  در  رقابت  تشدید  موجب  بازار،  اقتصاد  به  نگاهی  نیم  با 

بنابراین محدود کردن این جریان قدرتمند که به آقای هاشمی رفسنجانی متکی بودند، مصلحتی 

ر این انتخابات، نظارت خود را برخلاف سیاسی بالاتر از احکام شرع بود. باری شورای نگهبان د

که کسان زیادی مخالف این تفسیر خلاف اصل و  قاعده فقهی نظارت، استصوابی دانست، حال آن

قاعده بودند. پس از تشکیل مجلس پنجم، جناح اکثریت که همفکر اکثریت شورای نگهبان بودند، 

ای را در قانون انتخابات وارد کردند که براساس آن،  کاری و طی یک طرح، اصلاحیهکمبرای مح

نظارت شورای نگهبان بر جریان انتخابات، استصوابی و در کلیه مراحل خواهد بود. پس از تصویب 

این اصلاحیه در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان، دبیر این شورا در نماز جمعه تهران 

ها خواهد  ودن نظارتش راضی نبود زیرا موجب دردسر برای آن گفتند که این شورا قلبا به استصوابی ب

گفت ای جز پذیرش و انجام مصوبه مجلس ندارند. اما همین شورای نگهبان که میشد، ولی چاره

راضی به استصوابی بودن نظارتش نبود، وقتی نمایندگان مجلس ششم، اصلاحیه مجلس قبل را 

خلاف سوابق قبلی، مصوبه اخیر را  ظارت شورای نگهبان را استطلاعی تعریف کردند، به اصلاح و ن

خلاف شرع تشخیص داد. بدیهی است که این مشی شورای نگهبان برخاسته از مصالح و منافع  

جهت نقل کردم که نشان دهم؛ وقتی از  جناحی است و ربطی به شرع ندارد. این موضوع را از این 

گوییم، به کجاها نظر داریم. اعتبار برخی دستاوردهای مشروطه در دوره جمهوری اسلامی سخن می

برگشت  یعنی با تحولّی که در مشروطیت اتفاق افتاد و ما از آن تحت عنوان ورود عملی در راه بی

کنیم، با ورود در پارادایم جمهوری اسلامی، از میان نرفت، و به خواهی و تجدد یاد میمشروطه

 . ولو کج دار و مریز، ادامه دادحیات خود، 

خواه، به این  کنم که پرداختن به نقش اهل دیانت مشروطهبارها تاکید کردم و بار دیگر تاکید می

ای در باره مشروطیت برمبنای اصول تجدد ارائه بدهند، بلکه  اند نظریهها توانستهمعنی نیست که آن

توانستند از محدوده حکومت جور فراتر روند. زیرا از نظر  لحاظ نظری نمیها به پرواضح است که آن 

 . هر دو گروه اهل سنت، هر حکومتی که معصوم بر سر آن نباشد، حکومت جور و غصب است

مشروطه دیانت  اهل  مشروعه تمایز  با  حکومت  خواه  اول،  گروه  نظر  از  که  است  این  در  خواه، 

غیرمشروطه علاوه بر غصب حق معصوم، شامل غصب دومی به نام غصب حق مردم نیز است.  

پس شرعا و عقلا، حکومتی که مرتکب یک غصب شده، بهتر از حکومتی است که مرتکب دو  
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غصب شده است. تشخیص این رجحان و برتری، از مستقلات عقلی است که یکی از مبانی شرع  

حکم عقل تصرفات او را است. درواقع در وضعیتی که نتوان از غاصب حق معصوم رفع ید کرد، به

ترین های مخالفان مشروطه، مهممغلطهتا حد ممکن، باید محدود کرد. نایینی که در باز کردن شاه

اثر را آفرید، خیزی برداشت تا حکومت مشروطه را از دایره غصب بیرون بیاورد، اما بنا به دلایلی از  

آن عقب نشست. به نظر او و با توجه به نیابت فقهاء از امام معصوم، اگر حکومت ماذون از طرف  

الله پوشد. اما شیخ فضل نواب امام معصوم باشد، از دایره جور خارج و لباس مشروعیت )شرعی( می

شود؛ بخش تشریع در اختیار بر آن بود که نیابت معصوم در دوره غیبت، به دو بخش تقسیم می

گیرد. پس از نظر شیخ، سلطنت جائری مانند فقیهان و بخش حکومت در اختیار سلطان قرار می

شد. اما نایینی از نظریه خود  الاطاعه قلمداد میمحمدعلی شاه، سلطنتی اسلامی، مشروع و لازم

این عقب دلیل  برگشت و  به رویای صادقهخیلی زود  را  برحسب آن،  نشینی  ای منتسب کرد که 

الامه و ناخرسندی امام عصر از نوشتن دو فصل مربوط به این موضوع و الحاق آن به کتاب تنبیه

رسد فتوای قاطع شود. علاوه بر موضوع رویای صادقه، به نظر میالمله، بر وی مکشوف می تنزیه

وند در جواب به تلگراف مردم همدان نیز در عدول میرزا از بحث بسط ید فقهاء موثر بوده است.  آخ

لازم به یادآوری است که آخوند در پاسخ تلگراف مردم همدان که پرسیده بودند آیا مشروطیت با  

شود، یا نه؟ گفته بودند؛ سلطنت اسلامیه جز به زعامت امام معصوم قانونی شدن، مشروعه نیز می

تواند تشکیل شود و هر سلطنتی بدون زعامت معصوم، غصبی است. هر سلطنت غیرمشروعه، نمی

خلاف جائره ـ مباشرت امور عامه بر عهده  بر دو قسم جائره و عادله است؛ در سلطنت عادله ـ به 

ه  عقلای قوم و متدینین است. او در فرازی از این پاسخ افزوده بود؛ موضوعات عرفیه و امور حسبی

یا  دارالشورای  آن  است که مصداق  مفوّض  مومنین  ثقات  و  مسلمین  به عقلای  غیبت  زمان  در 

مجلس شورای ملی است که محل تجمع عقلای مسلمین و ثقات مومنین است. آخوند امور حسبیه  

را که تا آن زمان بدون هیچ تردیدی در اختیار علماء بود، صراحتا در شمول وظایف مجلس شورای 

سابقه است. نایینی قبل از رویای صادقه و احتمالا قبل از صدور فتوای آخوند و داد که بی ملی قرار  

لایحه دیگری که به شاه نوشته، بر آن بود که در صورت بسط ید فقهاء، تصدی امور حسبیه در 

ای ای برها خواهد بود. میرزا درواقع برای فرار از الزامات حکومت جور، درصدد بود نظریه اختیار آن

تبدیل سلطنت جور به سلطنت اسلامیه مشروعه تدوین کند ولی آخوند همه الزامات حکومت جور  

جا ای تعریف کرد که تدبیر امور نوعیه برعهده خود مردم است. این را پذیرفت و دوره غیبت را دوره
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ترین صورت ممکن رسید. آخوند در لایحه خود به محمدعلی شاه  درواقع منطقه فراغ، به گسترده 

در باره مشروطه، تاکید کرد که مشروطیت دولت عباره اخرای تحدید استیلاء و قصر تصرف مذکور 

به هر درجه ممکن و به هر عنوان مقدور باشد، از اظهر ضروریات دین اسلام بوده و منکر وجوب 

شود. و هرکس الله است( در عداد منکر ضروری دین محسوب می آن )که احتمالا منظور شیخ فضل

الاختیار بشمارد، لااقل مبدع )اهل بدعه( خواهد بود. باری، نایینی  که حاکم را فعال مایشاء و مطلق

به هردلیلی، از امکان مشروعه بودن سلطنت اسلامی دست برداشت و در محدوده حکومت جور به 

ترین ایراد شیخ به دو مفهوم آزادی و برابری  های شیخ پرداخت. گفتیم که مهم مغلطهپوچ کردن شاه 

کرد. مغلطه شیخ در مورد مفهوم  فهمید ولی سیاسی تفسیر میها را در معنای فقهی میبود که آن 

دانست. اما میرزا  جدید آزادی این بود که آن را برابر حریت به معنی رهایی از بندگی خداوند می

اول حریت را به اصل فقهی در معنی بردگی در برابر ارباب برد و سپس مضمون جدیدی به آن داد  

که قبلا مستشارالدوله مقدمات آن را فراهم کرده بود. میرزا توضیح داد که آزادی در مفهوم سیاسی 

سلب آزادی و به  رود که سرشت آن  های خودکامه به کار می در تقابل با اسارت و رقیتّ در نظام

اسارت درآوردن رقاب مردم است. پس اصل آزادی، آزادی از اسارت حکومت خودکامه، و نه رهایی  

از بندگی خداست. در این تعریف، مشروطیت عبارت از تبدیل مضمون حکومت از تملّکیه به ولایتیه،  

آزاد می آن  از اسارت  انسان  به حکومتی که  از  یا غاصبیه جائره  آزادی عبارت  باشد، است. یعنی 

تحصیل آزادی سیاسی، و نه رهایی از بندگی خداوند و رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب 

 " مبارک"ملاعلی کنی، از صفت    "کلمه قبیحه"است. با این تفسیر است که میرزا در مقابل عبارت  

سیاسی و از   رهایی از اسارتبرای آن سود جست و توضیح داد که این مفهوم مبارک، به معنی  

 . اصول دین و از مستقلات عقلیه است

که حق دارند تنظیم امور خانواده و شهر و کشور  ها آزادی دارند، یعنی اینگوییم انسانپس وقتی می

را مطابق مصالح نوعیه انجام دهند و این، به معنی تشریع فقهی نیست. اما بدیهی بود که اهل  

خواه، این تعریف از آزادی و مجلس را نپذیرند. شیخ در واپسین لایحه تاکید کرد که  سنت مشروعه

مفاهیمی مانند مجلس و آزادی و مساوات و برابری و اساس قانون اساسی، لباسی است که به 

مذهب و خارج از قانون الهی و کتاب آسمانی ها طبیعیقامت فرنگستان دوخته شده است، زیرا آن 

پس چگونه ها و شرایع قبلی است،  هستند. اما ما مسلمانان کتابی آسمانی داریم که ناسخ همه کتاب

توانیم به مجلس آزادگان درآئیم و شورای ملی و مساوات بخواهیم و متابعت فرنگیان خسیس می
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مباحث نشان میو مشروطه این  نمائیم.  انگلیس  پاریس و  نیروهای سنت طلبان  از نظر  دهد که 

خواه، جز احکام منصوص در منابع سنت ـ که عموما در حوزه عبادات و معاملات است ـ  مشروطه

 .هر امر مربوط به تنظیمات سیاسی و اجتماعی و ... در منطقه فراغ شرع و در اختیار مردم است

روش  از  نکته  مشروطه  مخالف  و  موافق  شریعت  اهل  توضیح  و  تعریف  در  مهمی  بسیار  شناسی 

ها که تعاریف آنالعاده است و آن اینمفاهیم جدید بویژه آزادی وجود دارد که حایز اهمیت فوق

صورت مفهومی  توانستند مفهومی مانند آزادی را ایجابا و به ها هنوز نمیبیشتر سلبی است. یعنی آن

دادند که آزادی، رهایی از بندگی خداوند نیست بلکه رهایی از  تعریف کنند بلکه بیشتر توضیح می

این  از  نکته  این  نمایندگان  اسارت حکومت خودکامه است.  دارد که وقتی  اهمیت  ما  برای  جهت 

قانون و  با همدیگر بحث  متعدد،  و  در موضوعات مختلف  ملی  کردند، گذاری میمجلس شورای 

ها با استمداد از علوم و معارف دنبال یافتن حکم شرعی موضوع مورد بحث نبودند بلکه آن هیچگاه  

روش    عصر و با تکیه بر تجارب عملی که در اختیار داشتند و برمبنای منافع و مصالح نوعیه، به

ها بر پایه اسلوب کردند. منظور این است که مباحث و مصوبات آنگذاری میعرفی بحث و قانون

چه اشاره کردم، در حقوقی درچارچوب مصالح و منافع ملی جریان داشت. عین همین روش، چنان

کند. حتی گذاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در اغلب موارد صدق می مباحث و قانون

ها نیز در احراز شرعی بودن مصوبات مجلس،  در مورد شورای نگهبان هم اشاره کردم که روش آن

قانون  "  ۳ست. برای نمونه وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره ماده  عموما سلبی ا

سازمان  "کنند که:  تصویب می  "ها و صیانت از منافع ملت ایراناقدام راهبردی برای لغو تحریم

های ذکرشده، انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین

، حکم شرعی پیشینی فراروی آنان وجود  "استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را أخذ و اجراء کند

چنین شورای نگهبان هم  ندارد تا مضمون آن را در صورت ماده قانونی تدوین و تصویب کنند. هم

در مقام تصدیق شرعی بودن یا نبودن تبصره مذکور، حکم شرعی مشخصی برای تطبیق در دست 

تواند تایید کند که حکم مصوبه را مغایر اصول و احکام شرع نیافته است. در  ندارد، بلکه تنها می

آن  بپذیریم؛  باید  میچهمجموع  مشروطیت  پیروزی  را  آن  دیدگاه که  از  فارغ  در  دانیم،  نو  های 

های سیاسی و اقتصادی و ....، که در مجموع به رشد سواد و آگاهی عمومی کمک کرد،  اندیشه

نظام قانونی کشور بود که راه جدیدی را باز کرد. این نظام قانونی و نهادهای آن، در شرایطی در  
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ـ در معنای دقیق ـ چه از طرف روشنفکران و چه از طرف   کشور پاگرفت که مبانی نظری برای آن

 اهل سنت هوادار مشروطیت تدوین نشده بود 

تعبیر   به  دیگر  بار  پایان  تاکید میبرمی  "بازگشتراه بی" در  و  راه گردم  در  کنم، ورود مشروطه 

بازگشت بودن راه مشروطه، دقیقا با اعلام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی  بازگشت یا بیبی

شود. به سخن دیگر،  گذاری در آن است که آغاز میترین نهاد مشروطیت و قانون عنوان مهم به

بهمهم حقوقی  جدید  نظام  به  فقه  نظام  از  گذر  همان  مشروطیت،  پیروزی  وجه  راه ترین  مثابه 

انقلاب اسلامی را، ولو  بازگشت است. و چنانبی چه توضیح دادم، تداوم اسلوب حقوقی در دوره 

 توان در عمل دید و نظر در عمل آن را ـ ولو با زبان الکن ـ توضیح داد. جان، مینیم

 

بخشی که در آغاز پاسخ خود، در  و روحیه  رغم همۀ سخنان اندرزگونهبه  ـ  19  فرخنده مدرّس

اید که، به مثابۀ احکام کلی، در درستی آنها مورد ضرورت پذیرش »شکست« و محاسن آن گفته

تردیدی نیست، اما جسارتاً ناگزیریم بگوییم که این سخنان در درجۀ اول بیشتر به ابرامی بر موضعِ،  

به نظر  از کنار موضوع اصلی مورد بحث  راه عبوری ظاهری  و  کماکان »شکست مشروطیت«، 

گوییم مشروطیت در ایران »شکست«  آیند. زیرا بحث بر سر این بود و هست که؛ »ما« وقتی میمی

خورد، باید ابتدا روشن کنیم که تعبیرمان از معنای این »شکست« و نسبت آن، با معنای تاریخی  

های تاریخی که دکترطباطبایی آنها را برپایۀ مواد  بندیشروطه با دورهآن و در این رابطه و نسبت م

که  اند، چیست؟ البته روشن است که، تعیین این نسبت، مشروط بر آن است  تاریخ ایران ارائه داده 

های ایشان، در مورد آنها را قبول داشته باشیم. ها و توضیح و استنادات و استدلالبندیاین دوره

گوییم؛ نسبت تاریخی مشروطیت ایران با کل تاریخ و »تاریخ عمومی ایران«، نسبت اما اگر می

تاریخ جدید ایران با تاریخ قدیم ایران است، یا به عبارت دیگر با مشروطیت دوران قدیم ایران بسر  

ها و مضامین دگرگون  که باید نقطه عطفآمد و دوران جدید ایران آغاز گردید، صرف نظر از این

های مشروطه و در انطباق  گوییم مشروطیت ما در جرگۀ همۀ نظامفهمیده شوند که چرا میشده،  

کنیم؛ یکی از این مضامین کانونی و  با مضامین محوری دوران جدید قرار گرفته است، که فکر می

»شکست«  داعیۀ  اینها،  به  توجه  با  اما،  گرفت.  قرار  بحث  مورد  حقوقی  تحول  یعنی  دگرگونی، 

معناست.  مشروطیت، از نظر تاریخی و انتقال یک دوران تاریخی به دوران تاریخی پیش از خود، بی

ست، دلیلش در حقیقت به بخش انتهایی  گوییم، ابرامِ موضعی و مسکوت گذاشتنِ ظاهریکه میاین
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اید که مشروطیت  گردد که در آنجا به مثایۀ یک جمعبندی، قبول فرموده خودتان بازمی  متن پاسخ 

 گویید: از نظر تاریخی گامی، رخدادی، پیروزمند بوده است. چرا که می

کنم، ورود مشروطه در راه گردم و تاکید میبرمی  "بازگشتراه بی" در پایان بار دیگر به تعبیر  »

بازگشت بودن راه مشروطه، دقیقا با اعلام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی  بازگشت یا بیبی

شود. به سخن دیگر،  گذاری در آن است که آغاز میترین نهاد مشروطیت و قانون عنوان مهم به

بهمهم حقوقی  جدید  نظام  به  فقه  نظام  از  گذر  همان  مشروطیت،  پیروزی  وجه  راه ترین  مثابه 

 « بازگشت است.بی

این  پذیرفت که مشروطه نکتۀ دیگر  باید  از مشروعهکه، هرچند  بعد،  خواهان، خواهان، هفت دهه 

اندیش، شکست خوردند و آنان حتا از فائق آمدن بر »بحران گذاری روشنفکران تاریکالبته با خدمت

با عزل نظر از دلیل این درماندگی، این  اما،  یا اید: »که گفتهمدرنیته« درماندند،  انتساب شکست 

بی به مفهوم مشروطه،  پیروزی  نیستمعنی است.حتی  ست که،  . طبیعی« سخن چندان روشنی 

رسد. اما اگر مقصود از مشروطه همانی  انتساب شکست به یک مفهوم، غریب و نامربوط به نظر می 

ی«، باشد که بود یعنی جنبش آزادیخواهی و قانونخواهی ایرانیان، با تکیه بر اصل »قانونگذاری بشر

تواند مقهور شرایط زمانی و مکانی، یعنی نبود اسباب و امکانات، بشود و در  چنین جنبشی البته می

های ناشی از راه تکوین، تکامل و تثبیتش با موانع بسیار، از جمله نافرهیختگی انسان، و بحران

ایدئولوژیماندگیواپس اما از نظر  ها و  های مخرب، روبرو شده و به تعویق افتد یا متوقف شود، 

محتوایی و به لحاظ انطباق آن محتوا با »روح زمانه« و در مسیرِ آزادی و برابری حقوقی انسانها 

ها را به جنبش آورده و بعضاً به زیست عملی مثبت تواند، به عنوان ایده و آرمانی که انسان نمی

ایده البته که همۀ  باشد.  تاریخی  به شکست  آرمامنجر شده، محتوم  و  ها چنین  ها و جنبشنها 

های طراز نوین« یا »مؤمنان رستگار« حتا اگر  های ساختن »انسان نیستند. به عنوان نمونه جنبش 

به دلیل تناسب و آرایش نیروها یا »بخت« و »اقبال« و یا شرایط »مناسبِ« زمان و مکان »پیروز« 

ربطی رغم این، آنها از همان آغاز نطفه محتومیت »شکست« به معنای »بیشوند و غلبه یابند، اما به 

 افزایند!کنند، هر قدر هم به زحمت بشر بیتاریخی« را با خود حمل می

نفس گذر از مشروطیت به انقلاب اسلامی، فارغ از علاوه بر این کسی که بر این نظر است که: »

داوری، چیزی جز هزیمت مشروطیت نبود و نیست. البته نه هزیمت کامل. در جنبه   هرگونه ارزش 

حقوقی که نقطه اوج و درخشان دستاورد پیروزی مشروطیت بود، در نظر دوباره به نظام حقوق فقه  
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است که   .« در اصل خود از پیش، با آن عبارتِ فوق، پاسخ این پرسش ظاهری را نیز دادهبازگشتیم

خواست ببرد و چه  »در آستانۀ پیروزی انقلاب اسلامی آن خودآگاهی ملی چه چیز غیر ملی را می

خواست جایگزین کند.« اشارۀ شما در این دو عبارت در اصل، اشاره به یک نبرد  چیز ملی را می

تر این پرسش چنین  »باخته« است، نه شکست در یک کارزار تاریخی! البته به زعم ما طرح درست

خواست ببرد و  است که: »در آستانۀ پیروزی انقلاب اسلامی آن نیروی ضدملی چه چیز ملی را می

خواست جایگزین کند«؟ پاسخ محدود به این پرسش همان است که خودتان  چه چیز ضدملی را می

قطاعایدداده  اسلامی  انقلاب  فقه«!  نظام  به  »بازگشت  دکتر :  قول  به  یا  بود،  الطریق مشروطیت 

»قانونگذاری تنها یکی از شئون آن دریافت نوآئین  انقلاب اسلامی ضد مشروطیت برخاست. و البته  

های عینی این دریافت نوآیین هم تنها به شعر های گوناگون پدیدار شد، مصداقبود.« که در عرصه 

هرچند که کانون اصلی این دریافت و تحول نوآیین نظام حقوقی جدید   گردند.و موسیقی بازنمی

طلبی های مهم بس بیشتر بودند. به عبارت دیگر، بازهم به بیان دکتر: »حقها و کانونبود، اما حوزه 

بود.    خواهی در ایران و در مشروطیت در جهت استقرار حکومت قانون و تأسیس آزادیو عدالت

یعنی ایرانیان درک و دریافتی که از آن دو مفهوم و خواست آن داشت دارای مضمون و سیر به  

ها بود.« و »با  سوی تأسیس حکومت قانون ـ مجلس قانونگذاری و قانون اساسی و تضمین آزادی

بر پایۀ حقوق جدید، کم کم به سوی تدوین یک روند مجموعه آنها  های قانونی جدید و تفسیر 

رفتیم.« کارزار تاریخی برای بازگرداندن و تثبیت حقوق ملت  نظریۀ حقوقی جدید در ایران پیش می

و آحاد ملت، نقطۀ آغاز خود را در پیروزی مشروطه با تصویب قوانین آن، نهاد و ذیل آگاهی به آن  

آگاهی   به عنوان »امر ملی« به لونی دیگر، پس از انقلاب اسلامی، از سر گرفته شده است. ما این

 گیریم و نباید آن را دست کم گرفت!  تازه به »امر ملی« و نبرد برای آن را مطلقاً دست کم نمی

ما، به جِد قصد نداشتیم، مسئلۀ قیاس میان هیچ وجهی از دوره مشروطیت و جمهوری اسلامی را  

طور که گفتیم؛ مایل بودیم داوری در این باره را به خوانندگان واگذاریم. به میان بکشیم و همان 

ما از    میلی، اما برداشترغم بیاما به نظرمان آمد که شما، میلی به سکوت در این زمینه ندارید! به 

اند و در جاهایی به صورت  پاسخ قبلی و ماقبلِ شما این است که؛ در این عبارت دکتر که نوشته

تواند توقف پیدا کند، اما هزیمت کامل توان گفت که تجدد میاند که: »میدیگری بر آن تکیه کرده 

رصتی برای برقراری افتد«، شما در توضیح، این عدم »هزیمت کامل« مشروطیت، را به فدر آن نمی

معقیاس  قانونهای  فلسفۀ  و  معنا  میان  غرض،  نقض  لاجرم  در  الفارق،  و  مشروطیت  در  گذاری 
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ای به فلسفۀ سیاسی امتی مندرج در ها، نه توجهاید! و در این قیاس جمهوری اسلامی بدل کرده

قانون اساسی جمهوری اسلامی دارید، که در آن »ادغام ملت در امتی« دستورالعملِ کارگزاران و 

نمایندگانش بوده است، نه به بازگشت »تحمیلی« نظام »حقوق« فقه، نه به ماهیت نهادهای موازیی  

لسفۀ حکومتی و برای حفظ مصلحت و  که از اساس و آگاهانه به قصد و غرض برخاسته از همان ف

بعد  اند: »اند، عنایتی دارید و نه حتا به این نظر استادمان که آوردهایدئولوژی دینی نظام، ایجاد شده

انتظار می آنچه  از  انقلاب اسلامی کمتر  برده شد. ولیاز  قانون مدنی دست  اخلالی در   رفت در 

کارکرد نهادها به ویژه نهاد اجرای عدالت ایجاد شد و موانعی در برابر اجرای بسیاری از قوانین  

های اخیر در نظام حقوقی در دههاند: »که نوشتهمشروطیت ایجاد شد.«، و نه به این عنایت دارید 

ای از دستورهای اداری بدل شده است و استادان حقوق و قضات به کارمندان عمل به مجموعه

اند، که وظیفه جز شرح و اجرای آن دستورها را ندارند.« و روشن است؛  دستگاه دیوان تبدیل شده 

آمیخته و یکی شده و در دست اهل شریعت قرارگیرند، و دستورها هم  وقتی سیاست و دیانت درهم

ز از جمله دین هم  توانند، به مصلحت نظام، هر رنگی را به خود گیرند و اگر لازم شد همۀ چیمی

شود. »امام راحل« نیز راه هر خیال دیگری را با این حکم بست که: »دیانت  مُثله و متصرفِ به میل  

توان، ما سیاست ما و سیاست ما دیانت ما است.«، در چنین شرایطی البته، آب توبۀ دینی را حتا می

دُمِ ماهی خاویار، بر خاویار ریخت! راه حلال کردن قندِ حرامِ  بر  با پیدا کردن پولکی  یک شبه، 

دار، با فرو بردن آن  حاصله از چغندر روییده بر خاک قبرستان را با دریافت »وجه امامی«، از کارخانه

در چای، به هنگام وعظ بر منبر، به مؤمنان نشان داد! با خواب دیدن، که مذهب مختار در باور 

طلبی فقها زد. اما در عین  لحساب بندی به قدرتاتوان علی ست و با رؤیای »امام زمانی« میشیعی

توان کلاه حال در زمان مناسبش باز هم با خواب دیدن »امامان« توسط مثلاً شیوخ صفوی می

قرمز بر سر مریدان نهاد و اسلحه بدستشان داد و از آن »سپاهِ« همچون قزلباش تأسیس نمود! و  

های شیرین را به زهرخندهایی  های گشادش را بر سر حمَق خرافاتی گذاشت! و آن طنز البته آن کلاه 

 بینند!هایی بدل نمود که نتیجۀ هولناک در عمل را میبر لب

در این حالت، یعنی در چشم بستن بر این تصویر سراسری در رژیم اسلامی، یعنی بر فلسفۀ سیاسی 

و »حقوقی« و »قانونگذاری« آن، استناد به »تصویب قانون بودجه« و یا قوانینی از این دست، »به  

گذاری مشروطیت، بیشتر به طنز تلخی شباهت پیدا  اسلوب عرفی« و قیاس گرفتن آن از قانون 

گویید؛ مجلسیان اسلامی نیز خود را »نمایندۀ منافع می  کند. پوزش از جسارت زبانِ تند، اما وقتیمی
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می دکتر  ملی«  نظر  خلاف  اگر  کجاست،  ملت«  مصالح  و  »منافع  این  نیست،  معلوم  که  دانند، 

فریبی نبوده  ایم که این نمایش زبانی را، حتا اگر برای عوامنیاندیشیم، حتماً حضور ذهن، نداشته

ترین حالت، دکتر نشانۀ »یک تعارض بنیادین در ذهن و زبان« دانسته باشد، در بهترین و معصومانه

 اند:نوشته اند،و در بارۀ کارگزاران حکومت اسلامی، که مجلسیان نیز از آن جمله

توان  هر حسیّ که هر یک از کارگزاران ج.ا. نسبت به ایران و منافع ملیّ آن داشته باشند نمی» 

یک تعارض بنیادین در ذهن و زبان آنان را نادیده گرفت که آنان، در بهترین حالت، در دو سطح  

کنند. این تعارض تنها در حوزۀ کارگزاران حکومتی اندیشند، اگر بیندیشند، و عمل میملیّ و امّتی می

او  "کرد، زیرا    "رویی سرزنش دبه خو"توان  کند، و کارگزار حکومتی ایران را نمیظهور پیدا نمی

 .«  "دهد پرورش می"که قانون اساسی ج.ا. او را  "روید چنان می

تنزل   ملی  آگاهی  »تکوین  به  را  اسلامی  جمهوری  در  مشروطیت«  »تداوم  که  نیستیم  ما  البته 

می داده  ایران  حافظ  را  آن  کنونی،  دشوار  شرایط  در  که  رو  این  از  تنها  نه  بحث ایم«،  که  دانیم 

ست، بلکه همچنین بر این نظر دکتر نظر داریم که در »ملت، دولت، حکومت قانون« از دیگری

نویسند: »مهمتر  گویند و میباقی ماندن »خاطرۀ حقوقی جامعه مدنی« از دورۀ مشروطیت سخن می

باقی ماندن »خاطرۀ« حقوقی ایران باقی ماند.    "جامعۀ مدنی"حقوقی    "خاطرۀ"که  از همۀ اینها این 

ها در قلمرو حقوق عمومی های اجتماعی و تعارضهای تنش»جامعۀ مدنی« در حقیقت خاستگاه

 است.« 

هایی میان مشروطیت و باری، به هر تقدیر، و به ملاحظات بسیار، ما مایل به ادامۀ چنین قیاس 

جمهوری اسلامی و مداخله دادن آنها در این بحث نبوده و نیستیم. و بجای آن در اینجا، با اجازۀ 

 شما، مایلیم بحث تاریخی در مورد »منطقۀ فراغ شرع« را ادامه دهیم. 

های آوریم، دکتر طباطبایی در سه مقطع تاریخی، دو بار در همان سدهتا جایی که ما به یاد می

از گشوده شدن »منطۀ فراغ شرع«   پیروزی مشروطه،  بار در زمان  آغازین دورۀ اسلامی و یک 

اند و ظاهراً هر سه بار نیز این »منطقه« بسته شد. صرف نظر از بار میانی که دکتر نیز  سخن گفته 

دهند، و احتمالًا به دلیل فقدان نتایج مهم و یا در  اطلاعات و تفسیرهای وسیعی نسبت به آن نمی

تداوم بار اول است، اما بار نخست چطور؟ که اگر اشتباه نکنیم، تقارنی با موضوع »بسته شدن دایرۀ  

نظری و  نبوت« در اسلام دارد. این »گشایش« به دنبال کدام بحران صورت گرفت؟ و چه نتایج  

ها حاصل آمد؟ آیا درست است که این نخستین شکاف در دریافت از عملی از آن در کدام حوزه
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دیانت اسلامی بود؟ چرا این »منطقه« بسته شد؟ کدام حوادث، یا سلطۀ کدام »تفکر« اسلامی 

  موجب بسته شدن آن گردید، با کدام پیامدها؟ 

 

  از  شود،می  آوار  شما  خامه  نوک  از  وارسیل   که  عصبانیتی  این   دانمنمی  ـ  19  ی نصیریفمصط

 انتظاری   کدام  یا  شدم؟ می  وارد  نباید  که  امشده  وارد  ایممنوعه  حریم  در  من  آیا!  گیرد؟ می  نشات  کجا

  مبانی"  کدام  از  یا  ام؟ نکرده   که  کردممی  برآورده  باید   آن،  توجیه  پای  به   استاد  نظرات   ریختن  با  را

 چه   از  یا  ام؟ نگفته  که  گفتممی  سخن  باید  "آزادی  تضمین  فلسفه"  کدام  و  "گذاریقانون  فلسفی

  اندازه   به  که  کسی  از  بنابرین  نیستم،  توجیه  من  شاید.  دانمنمی  کردم؟ می  "سکوت"  باید  چیزی

 مهندس  پاسخ  "گذاریقانون  فلسفه  و  آزادی  تضمین  فلسفه"  آن   با  بخواهید  است،  توجیه  کافی

 سال اسلامی انقلاب رهبر اولین را پهلوی محمدرضاشاه شخص چرا  و چگونه که بدهد را بازرگان

  " اندیش تاریک  روشنفکر"  چند  پای  به  هاگناه  همه  نوشتن  با  که  شرطی  به  البته!  داند؟ می  ۵۷

  ما   معاصر،  سده  نیمه  دو  میان  "الفارق مع  قیاس "  قرمز  خط  کشیدن  با  یا  و  نکند  الخصماسکات

 من  برای  شما،  جانب  از  داوری  این.  نکند  منکوب  شخصیتی،  دوگانگی  از  نوعی  با  را  "مخضرمین"

 فرصتی   به  را  مشروطیت،  کامل  هزیمت  عدم":  نصیری  من  ایدنوشته   کهاین .  بود  عبرت   مایه  بسی

 در   گذاریقانون  فلسفۀ  و  معنا  میان  غرض،  نقض  لاجرم  الفارق،مع  هایقیاس   برقراری  برای

  به  را  من  تان،داوری  ادامه  در  کهاین  بدتر  و  "...  و!  امکرده   بدل  اسلامی  جمهوری  در  و  مشروطیت

 رهایی   مجادله   قسم  این  از  اگر   ادامه   در.  ایدکرده   متهم  "زبان  و  ذهن  تعارض"  و  "فریبیعوام"

  نیاز،   مورد   جای  در   آن   چسباند  و  دکتر   از  ایجمله  برداشتن   صرف  که  داد   خواهم  توضیح  یافتم،

 سازیاعلامیه  یا  چینیجمله  روش   همین  با  تا  پرسممی  شما  از  من.  ندارد  سازیاعلامیه  جز  کارکردی

  تدریس   نظام،  کارگزاران  از  یکی  عنوانبه  ایشان  خود  کهزمانی  در   بدهید؛  جواب  طباطبایی  دکتر  از

  نمایندگان   مصوب  بودجه  از  ناچیزی  مبالغ  احتمالا   و  بودند،  دانشکده  پژوهشی  معاون  و  کردندمی

 هم  خودشان  آیا  کردند،می  سیاست  و  حقوق  حوزه  در  پژوهش  صرف  هم  را  اسلامی  شورای  مجلس

  دیگران  که  بودند،  کرده  حل  را  تعارض  چگونه  آری،  اگر  بودند؟   زبان  و  ذهن  تعارض  گرفتار

 اقتدار   اشغال  تحت  را  فضاها  همه  لویاتان  چونهم  اسلامی  جمهوری  شما  نظر   از   اگر!  توانند؟ نمی

  چنان  به   و  بالیده  و  کرده  زیست  فضا  کدام  در  متعارض  نیروی  صورتاین   در  پس  درآورده،  خود

 حتما !  بیافریند؟   تنش  و  کرده  ایستادگی  لویاتان  اقتدار  و  قدرت  مقابل  در  تواندمی  که  رسیده  قدرتی
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 یا.  بیرون   نه  است،  لویاتان  درون  در  شد،  خواهد  کشته  آن  با  لویاتان  که  خنجری  دارید،  استحضار

 یا  و  هاذهن کدام در خاطره این بفرمایید باید اول پس دارد، وجود  حقوقی خاطره نام به چیزی اگر

  کنید، می  نگاه  طباطبایی  هایچینجمله  با  شما  طورکهاین  کرده؟   زندگی   و  مانده  زنده  کسانیچه  ذهن

  مردن   درد  به  که  هستند  ایشدهمسخ  و  مفلوک  هایانسان  اسلامی،  جمهوری  شهروندان  همه  گویی

  واقع  عالم در یادآوری مورد و  احضار زبان به ذهن و یاد از اگر خاطره  که؛این دیگر! خورندنمی هم

 فعلیتی،   کوچکترین  بدون  حقوقی  خاطره  که  است  چگونه.  شودمی   فراموش   و  میردمی   زود  نشود،

  اسلامی   جمهوری  در  مدنی  جامعه  اصلا!  است؟   مانده  زنده  تکرار  و  تذکربی  دهه،  چهار  از  بیش  برای

 بیرونی،  بروزات  کوچکترین  بدون  همآن  باشد؟   مشروطیت  حقوقی  خاطره  میزبان   که  است  کوفتی  چه

 یا  موردی  در  هم  اسلامی  شورای  مجلس  نمایندگان  مثلا  که  شد  مدعی  کسی  اگر  کهنحویبه

  گوینده  اند،کرده  وضع  را  قانونی  امری،  نبودن   یا  بودن  اسلامی  با  ذهنی  درگیری  بدون  مواردی،

 باشد؟!  تهمتی هر شایسته

  قِسم  این   از  بنابراین  ببرم،  پیش  اعتمادیبی  به  آکنده  جوّ  چنین  با  را  گفتگوها  ادامه  خواهمنمی

 برگردم. بحث طبیعی سیر به بتوانم امیدوارم و گذرممی تخاطب

  نظام  چارچوب  در  خودم  فهم  "ابرام"  برای  کوششی  کنم،می  تقدیم  چهآن   هر  که  نیست  تردیدی

  وقتی   و  است،  خودم  گفتهپیش  هایدیدگاه  و  فهم  بر  هایینقیضه  همه  "ابرام"  نیز  و  دکتر،  مفاهیم

  را   خودم  هایدریافت  که  ندارم  ایوظیفه  این  جز  باشد،  خوانندگان  داوری  به  چیزهمه  است  قرار

  بر  دکتر  نظریه  موضع  از  را  متعددی  هایپنجره  که  کردم  تاکید  گفتگوها  اوایل  در.  کنم   بیان  روشن

 های پنجره  شناختن  رسمیت  به  ضمن  هم  هرکسی.  گشود  توانمی  آن  تحول  تاریخ  و  سیاسی  اندیشه

  من  دلیل  همین  به.  کند  باز  زاویه  تریندرست  و  بالاترین  در  را  خودش   پنجره   بکوشد  باید  دیگران،

 مآلا و  بنامم  "عوامفریبی"  یا  کنم   طرد  و   رد  را   دکتر  گفتاری  نظام  از  کسی  دریافت  کنمنمی  تلاش 

 پاسخ  این   ادامه  در  که  دهم  تشخیص  روشی  خطای  کهجایی  مگر  کنم،  "سکوت"  به  دعوت  را  کسی

  منفی  مقاومت  شما  در  حد  این  تا  که  مشروطیت  شکست  مورد  در  اما .  داد  خواهم  تذکر  را  موردی

  این  که  امکرده   تاکید  بارها   ـ  است  عربی  هزیمت  معادل  دقیقا  شکست  که  درحالی  ـ  کرده  ایجاد

 از   مشروطیت  فلسفی  نظریه   تدوین  برای  نظری  هایکوشش  شکست  بر   ناظر  من،  کاربرد  در  مفهوم

  آن   روی  صراحت  به  دکتر  که  امری.  است  امروز  به  تا  مشروطه  آستانه   از  روشنفکری،  جریان  سوی

 است.  گذاشته انگشت
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 شکست   مفهوم(  ۲۸۴ص)  قانون  حکومت  و  دولت  ملت،  کتاب  همین  در  هم  دکتر  که  اینجاست  جالب

 علل   از  یکی  معمول  برحسب  که؛  است  نوشته  و  کرده  استفاده  مشروطیت   برای  دیگران  زبان  از  را

  عملا  اصل،  آن  کهحالی  در  دانند،می   اساسی  قانون  متمم  در  دوم  اصل   وجود  را  "مشروطه  شکست"

  به  را   نظر   مورد   دلیل   بلکه  کند،نمی  نفی  را   مشروطه  شکست  اصل  پاسخ،  این  با  دکتر.  بود  شده  نسخ

  و   است  فارسی  معادل  روی  فقط  حساسیت  ظاهرا.  کندمی  نفی  و  رد  شکست  اصلی  عامل   عنوان

  شده   ابراز  منفی  هایواکنش  شکست،  مفهوم   مورد   در   هم  قبلا!  نیست  مشکلی  عربی   معادل   درباره

 . نداشتم پاسخ برای ایانگیزه  من ولی بود

 پیروزی   از   پس  وـ    هاآن  امکانات  به   التفات  با ـ    مشروطه  پیروزی  از  قبل  روشنفکران  عذر  باری،

 مشروطه،  نظریه  فلسفی  تدوین  موضوع  در  پهلوی،  به  قاجاران  دودمان  از  سلطنت  انتقال  تا  مشروطه

 دهه   روشنفکران  بویژهـ    پهلوی  سدهنیم  روشنفکران  برای  اما  باشد،   پذیرش   قابل  حدودی  تا  اگر

  صدور  و "گویی کلی" کنیدنمی  فکر آیا . نیست متصور عذری حاضر، روشنفکران تا شمسی، پنجاه

 تاریخی  بندیدوره منطق  به استناد  با   که  دهدمی   رخ  جاآن   بیشتر  فرمایید،می   اشاره  که  کلی  احکام

 مندرج  ایران  "جدید  دوران"  ذیل  را   آن   از  پس  یدهه   هفت  و  مشروطه  اعلام  عصر  طباطبایی،  دکتر

 عنوانبه  را  پهلوی  دوره  یسدهنیم  ایران  اخیر،  یسدهنیم  ژرف  تحولات  به  توجه  بدون  و  کرده،

  کشید برمی  و  گرفته  فرض  آزادی  و  عدالت  هایقله  در  احتمالا   و   قانون  حکومت  انحصاری  مصداق

 اند، زیسته   اخیر  سدهنیم  در  کهکسانی  گویی!  دانیدنمی  التفاتی  کمترین  شایسته  را  اخیر  سدهنیم  ولی

  تذکر   از  قبل!  بس؟   و  است  آنان   نزد  هنر  که  ایران  ملت  همان  نه  بودند،  شدهمسخ  زامبی  مشتی

  نخواهد   و  نبوده  هاآن  عملکرد  مقایسه  و  هاحکومت  سطح  در  گاههیچ  من  بحث  که  کنم  تاکید  روشی،

 راهی   را  مشروطیت  وقتی  دهم؛  نشان  داشتم  سعی  و  کنممی  پیگیری   را  تحولات  فقط  من.  بود

  پدیدارشناسی   توانیممی  عمل  حوزه  در  حداقل  را  آن  عینی  بروزات  و  آثار  پس  دانیم،می  بازگشتبی

  اما.  است  اثر   منشا  و  زنده  ملت  خاطر  و  یاد  در  هنوز  مشروطیت  هایارزش   که  دهیم  نشان  و  کنیم

  خلط   هاحکومت  و  ایرانی  ملتدولت  یعنی  ایران  میان  هرگز  و  بپذیرید  من  از  را  روشی  تذکر  این

! است  سلطنت  مساوق  و  حکومتی  امری  مشروطیت  که  نیست  اندپنداشته  بعضی  کهطوریآن.  نکنید

 به   توجه  بدون  تواننمی  و  است  پیوسته  همبه   شبکه  یک  دکتر  مفاهیم  نظام  که  کردم  اشاره  قبلا

 دیالکتیکی   وضعیت  به  توجه  بدون  و   گرفت  را   عنصری  و  حلقه  شبکه،  این  یبافته  همبه  هایحلقه

 پذیرفتیم   وقتی.  گرفت  نتایجی  یا  نتیجه   مقاصد  برخی  برای  عنصر  و  حلقه  آن   از   شبکه،  درون  عناصر
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  عمل،  در وضعیت که بپذیریم باید رسید، پیروزی به  و  یافت تکوین عمل  در  ایران،  در  مشروطه که

 هم  و  گفت  سخن  "مشروطه  بودن  عمل  در"  از  هم  تواننمی.  بود  خواهد  موثر  نتایج،  و  امور  همه  در

 ! مشروطیت "گذاریقانون فلسفه"

  اسلامی،   جمهوری  دوره  در  عمل،  در  یمشروطه  از  وجوهی  تداوم  به  اعتقاد  با   من  که  نیست  گونهاین

  دوران   تاریکی  به  را  آن  و  خارج  ایران،  جدید  دوران  چارچوب  از  را  مشروطه  و  شده  اشتباه  این  مرتکب

. کنم  معرفی  مشروطه  حکومتی  را  اسلامی  جمهوری  کوشممی  عوامفریبانه   یا  ام،برگردانده   قدیم

 چنین   در  کسی.  نیست  من  موضوع  قبلا،  چه  و  فعلا  چه  حکومتی،  نبودن  و  بودن  مشروطه  اصولا 

  درستی به   را   مشروطه  یکسو   از  تواننمی.  بداند  حکومتی  امری   را  مشروطه  که  افتدمی  محذوریتی

 اخیر   سدهنیم  در  مشروطه،  بروزات  کوچکترین  برابر  در  دیگر  سوی   از  دانست،  بازگشتبی  راهی

  ایضا  نبوده،   مترتب  سدهنیم   این   در  مشروطیت  اندیشه  بر   اثری  هیچ   که  بپذیریم  اگر  پس!  برآشفت

 بازگشت بی"  برای  مفریّ  باید  و  نیست  جدید  دوران  در  دیگر  اخیر،  سدهنیم   ایران  که  بپذیریم  باید

  باید  هم  پرسش  این   با   پس  است،   بازگشتبی  راهی  مشروطیت،  راه  اگر .  بیابیم  "مشروطه  بودن

 تاثیراتی  چه  و   شده  هویدا  کجاها  اخیر،  سدهنیم   در  متجددانه،   اندیشه  این  بروزات  و  آثار  که   شد  مواجه

  صرفا اسلامی، انقلاب دوره در  تواننمی را عمل  در یمشروطه  تداوم دیگر  سوی از است؟  گذاشته

 استمرار،  فرض با و است ذاتدرون امری خودآگاهی زیرا فروکاست، ملی خودآگاهی تکوین امر به

 دیگر   نکته  و.  کنیم  پدیدارشناسی  بتوانیم  را  الامرنفس  یا  ذاتبرون  حوزه  در  آن  بروزات  و  آثار  باید

  حاملان  که  بپذیریم  باید   نیز  را  این  صورتاین   در  بدانیم،  بازگشتبی  روندی  را  مشروطه  اگر  که؛این

 واجد   حقوقی،  و  حقیقی  شخص  هیچ  ملت،  این  از  غیر  و  است،  ایران  ملت  بازگشت،بی  مشروطه  این

  جدید  منطق  با  قدیم،  در  جدید  از  مهم  ایناحیه  وقتی  گویند؛می  دکتر.  نیست  "سازایران"  صفت

 که   ایپشتوانه   چنین  با   من.  برگرداند  قدیم  به  را  حادث  جدیدِ  آن  تواننمی  دیگر  شد،  فهمیده

 کردم  تلاش   بود،  نخواهد  برگشت  قابل   آن،  عمل   در  حقوقِ  نظام  جمله  از  مشروطه،  دستاوردهای

. کنم  پدیدارشناسی  اسلامی  انقلاب   دوره  در  را  مشروطه  حقوقی  منطق  ظهورات  و  بروزات  برخی

  چهارم  اصل  با  مشروطه  حقوقی  نظام  که  ادعا  این  ولی  نباشد،  یا  باشد  درست  من  مصادیق  شاید

  و   دکتر  نظریه  با   شد،  نابود  اساس   از   هم  عمل   در  نظر،   بر  علاوه  اسلامی،  جمهوری  اساسی  قانون

 چنین   حاملان  به  زدن  اتهام  بدون   و  من  فهم  براساس   البته.  نیست  سازگار  اجتماعی  هایواقعیت

  دوران   در  مشروطه  از  پس  عصر  اندراج  منطق  دکتر،  تاریخی  بندیدوره  موجببه  ببینید؛.  هاییدیدگاه 
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  رهیافت،   این   از  و  است،  جدید  معنای  در  ملتدولت  پارادایم  در  ایران   ورود  بر   ناظر  ایران،  جدید

  حکومت   اسلامی،  جمهوری  از   قبل  هایحکومت  همه  مشروطیت،  اعلام  با  که  گرفت  نتیجه  تواننمی

 میان  از  یکباره  به  مشروطیت،  هایفضیلت  و  هاارزش   همه  اسلامی،  نظم  در  ورود  با  و  بودند  قانون

  و   بوده  ایرانی  ملتدولت  نظریه  به  معطوف  او  بحث  که  است  کرده   تصریح  بارها  دکتر.  برخاست

  یکی   نویسند؛می  ۳۰۰  صفحه  در  ایشان  نمونه  برای.  نیست  ایشان  توجه  مورد  ها،حکومت  موضوع

 دانند،می  سلطنت  عین  را  مشروطیت  که  است  این  سیاسی  پیکارهای  الزامات  از  ناشی  هاییبدفهمی  از

  بنابراین.  هاآن   شکل  نه  هاست،حکومت  محتوای  و  ماهیت  به  راجع  وصفی  مشروطیت  کهحالی  در

 معنی  این   به  ضرورتا  درآمد،  مشروطه  صاحب  کشورهای  عداد  در  مشروطه،  اعلام  با  ایران  کهاین

 است   معنی  این  به  بلکه.  بودند  قانون  هایحکومت  همه  مشروطه،  از  پس  هایحکومت   که  نیست

  جدید   صورت  دادند،می  قرار  گیومه   داخل  همواره  را  آن  که  ایرانی  ملتدولت  قدیم  و  کهن  صورت  که

 پارادایم   در  ایران  ورود  که؛  تخصیص  و  قید  این  با.  آمد  بیرون  گیومه  داخل  از  اصطلاحا  و  پذیرفت

  هرگز   مشروطیت،  از  پس  روشنفکری  جریان   متاسفانه  و  بوده   عمل  در  ورودی  جدید،  ملتدولت

 و   هزیمت  دکتر،  نظریه  از  من  فهم  موجببه  این.  کند  تدوین  آن  برای  منسجم  اینظریه   نتوانست

 . است نظر حیث در مشروطه جنبش شکست

 یا   تجدد  نظریه  فاقد  همچنان  مشروطیت،  از  نیم  و  سده  یک  به  نزدیک  گذشت  خلافبه  کهاین

  برازنده  شکست جز تعبیری نداریم، سنت چهارم جریان برای نصّی اصطلاحا، و هستیم مشروطیت

  کنیم،  تاسیس  را  ایرانشهر  علم  و  دانشگاه  نتوانستیم  طولانی  مدت  این  در  کهاین   یا،.  نیست  آن

  نباید  نظرم   به   بدهم؛  باید   دیگر  لونی  را  روشی  تذکر  جااین.  است  شکست  عین   که  نیست،  پیروزی

 استفاده  هایماناستدلال  تایید  راستای  در  هاآن  از  خود،  هایزمینه  از  دکتر  جملات  برخی  برداشتن  با

  کتاب  در   استاد.  شود  رهنمون  بستبن   به   جاها  برخی  در  تواندمی  و  داد   نخواهد  جواب  کار  این.  کنیم

  هایی اشاره   که؛  اندنوشته   مضمون  بدین  عمیقی  بسیار   نکته(  ۳۱ص)  قانون  حکومت  و  دولت  ملت،

  بحث   است،  واقع  امر  از  شرحی  که  حیث  این   از  شده،  ایرانی  اندیشیدن  جریان  سه   به  تاکنون  که

  مفهوم   دو  که  شودمی   آغاز  جایی   علمی  بحث  ایشان  تاکید  به.  است  خطابی  بلکه  نیست  علمی

 است  ممکن  چگونه  که  دهیم  توضیح  آن،  از  بیشتر  و  کنیم،  وارد  را  آن  هاینصّ  و  سنت  بنیادین

 مفاهیم  چراغ  با  کنممی  سعی  من   بنابراین.  شود  ایجاد  سنت  در  جریانی  اما  باشد،  نداشته  وجود  نصیّ

 .واقع امور از او  هایشرح برخی تا بروم، پیش او
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 بدهم،  ارائه  شرع  فراغ  منطقه  تداوم  برای  سندی  اساسی،  قانون  از  نتوانم  من  که  است  طبیعی  این

. است  بوده   فقه  مُرّ   با   برابر  همه  سده،نیم   به   نزدیک  این  در  مصوب  قوانین   که  نیست  معنی  این  به   اما

  "آنان  کار  بر  مستمر  نظارت  و  کاردان  مسولان  انتخاب"  که  بس  همین  اساسی  قانون  بودن  خیالی  از

 که   قانونی  چنین  اصول  از  پیروی":  خوانیممی  فراز  همین  در.  داندمی  "مسلمان  امت"  وظیفه  را

  بر  گشایدمی  را  انسان  تکامل  و  رشد  راه  و  دانسته  خود  اهداف  سرلوحه  را  بشر  ابناء  کرامت  و  آزادی

  نظارت  و  مؤمن  و  کاردان  مسئولین  انتخاب  با  مسلمان  امت  که  است  لازم  و  است  همگان  عهده

  که  بپذیریم  باید  یا  "جویند  مشارکت   اسلامی  جامعه  ساختن  در  فعالانه  طور  به  آنان  کار  بر   مستمر

  گونهاین  من  نظر  به  که  فهمیدندمی  معنی  یک  در  را   امت  و  ملت  مفهوم  دو  اساسی  قانون  نویسندگان

  چه   دانستند،نمی  واقعا  کهاین   یا   است،  امروزی  معنای  در  ملت  همان  امت،  معانی  از  یکی  زیرا  است

  امت  نظر  کسب  به  منوط  را  مدیران  انتخاب  گاههیچ  عمل،  در  که  ندارم  تردیدی  اما.  کنندمی  تصویب

 که  ندارند  را  توهم  این  گاههیچ  نشینند،می  خود  کار  میز  پشت  وقتی  مدیران  یا.  کردندنمی  اسلامی

  شما   ولی.  نیست  عجیبی  چیز  عمل  و  نظر  دوگانگی.  کنند  تامین  باید  را  بشر  ابناء  کرامت  و  آزادی

 که   ایدکرده  پیدا  دریافتی  چه  دکتر  اسلامی  حکومت  کارگزاران  " زبان   و  ذهن  تعارض"  از  دانمنمی

  آن،  ترکلی  مفهومی  صورت  یا   زبان  و  ذهن  تعارض!  اید؟ داده   حواله  من   سمت  به   را  آن   پیروزمندانه

  از  که  استـ    اخیر  هزاره  در  حداقلـ    ایران  تاریخ  در  پیوسته  هایوضعیت  از  "عمل  و  نظر  گسست"

 سده، نیم   این   در  دکتر  خود  قضا  از  که  ندارد  اخیر  سدهنیم  به  اختصاص  وضعیت  این.  ایمآموخته   دکتر

 بالاخره  و  شد،  مادر  دانشگاه  در  انسانی  علوم  در  دانشکده  ترینمهم  پژوهشی  معاون  کرد،  تدریس

  های وصف  بر  تکیه  جای  به  است  بهتر  پس.  رساند  مطلوب  سرانجام  به  و  برد  پیش  را  خود  سترگ  کار

  از   محذوراتی  گرفتار  تا  برویم،  پیش  او  مفاهیم  نظام  با  هستند،  ارزشمند  خود  جای  در  البته  که  دکتر

 به   گوید،می  سخن  کارگزاران  زبان  و  ذهن  در  بنیادین  تعارض  از  دکتر  جاکهآن  که؛  نشویم  نوع  این

  بفرمایید؛   دقت.  بشویم  دژم  کند،می  اشاره  زنان  حقوق  به  هاافزوده  برخی  به  کهجاآن  ولی  بیاییم  وجد

  لون   بویژه  نیست،  قیاس   قابل  ایران  از  ایدوره  هیچ  با  شده،  انباشت  امروز  ایران  در  که  ملی  حسّ

 ویژه  دوست،ایران   جریان  ترینقوی  نباشد،  اغراق  اگر  و  قوی،  جریان  یک  عنوانبه   که  ایرانشهری

 مشعل   را  مفاهیمش  بروید،  پیش  طباطبایی  با  خواستید  اگر  کنم؛می  تاکید  دیگر  بار.  است  امروز  ایران

  او که دید  خواهید ببینید،  مفهوم یک  عنوان   به  اگر را زبان  و ذهن تعارض. را هایشوصف  نه کنید،

 زمانی   تعارض  زیرا  بیند،نمی  معدومیت  و   منفیت  قعر  در  را  امروز ایرانیان   کردار  و  گفتار  و  پندار  همه
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 گزارش  دکتر  که  تعارضی  وجوه  از  یکی.  کنند  آراییصف   هم   برابر  در  متعارض  دو   که  گیرد می  شکل

  گرفته،  شکل  تعارضی  جااین  کههمین.  است  امتی  اعتقاد   مقابل  در  ملی  دیدگاه  تعارض  دهد،می

 و   کرده  پایداری  گراییامت  جریان  برابر  در  تواندمی  که  رسیده  قدرتی  چنان  به  ملی  جریان  یعنی

  رابطه   قهری  نتیجه  تعارض،  و  تنش  دکتر،  ماکیاوللی  درسگفتارهای  از  تعبیریبه.  بیافریند  تنش

  غیرملی   نیروهای  برابر  در  ملی  نیروهای  پایداری  قدرت  نشانه  هست،  که  هست  تنشی  اگر.  نیروهاست 

  مفاهیم  با   بتوانیم  که  شودمی  آغاز  جاییآن  علم  دکتر،  بقول   که  است  این  من  سخن  همه.  است

 اصلا  کهچیزی.  کنیم  پدیدارشناسی  را  متعارض  نیروی  دو  از  یک   هر  ذاتبرون  تاثیرات  مناسب،

  جامعه   حقوقی  خاطره  بویژه  مشروطه،  بروزات  برخی  دادن  نشان  که  است  این  بفهمم،  توانمنمی

 عرفی  شیوه  ادامه،  در  باراین  البته  شود؟ می  خشم  موجب  چرا  مجلس،  نمایندگان  کار  روش   در  مدنی

  نیمه   دو  میان  تواننمی  بنابراین.  کرد  خواهم  بررسی  حقوقی  خاطره  آن  پرتو  در  را  دادگستری  محاکم

 یا  پارادایم  یک  درون  در  شکست  وجههیچ  به.  کشید "الفارقمع"  نام  به  قرمز خط  یک  معاصر،  سده

  نقل  دکتر  از قبلا. نیست پیشین دوران و پارادایم  به  بازگشت و آن  از افتادن  بیرون معنی به دوران،

 برای   کسی  اگر  ".دهد نمی  تن  کامل  هزیمت  به  اما  شود  متوقف  است  ممکن  مشروطه"  که  کردید

  برای  مبنایی  پارسی  ادب   در  و  موقت  مقطعی،  امری  که  را  فارسی  شکست  واژه  وضعیت،  این   توصیف

  " هزیمت "  و  "توقف"  برای  دیگری   اصلاحات  از  آن  جایبه  تواندمی  پسندد،نمی  است،  جدید  خیزش 

 و   پیروزی  برای  انگیزه  با  همراه  همواره  که  دادم  ترجیح  را  شکست  فارسی  اصطلاح  من .  ببرد  بهره

 تعبیر   در  "گاهگره "  یا  گردنه  همان  پیچیده،  وضعیت  این.  است  بوده  وارققنوس   هایخیزش   منشا

  احتساب   باـ    ساله  ۲۰۰  حدود  تاریخی  ایشان  نظر  از  که  است  جدید  دوران  سرشت  فهم  برای  دکتر

  تراجع  برای  راهی  قدیم  به  جدید  از  اما  باشد،  راهی  جدید  به   قدیم  از   اگر  پس .  داردـ    اخیر  سدهنیم

  بنیادگرا   هایجریان  گونه این   همه  شکست  عامل   که  سلفی  هایئولوژیایده   چارچوب  در  مگر   نیست،

 .بریزند هم به را هاپارادایم و هادوران مرز اندکرده اراده که جاستاین  دقیقا نیز

  تعلیق   وضعیت  در  و  جدید،  دنیای  آستانه  در  نظری،  حیث  از  ما  که   جاستاین   مسئله  همه  وانگهی

  سرمان   به   قدیم  مقصد  به   آن  از  خروج  فکر  تا  ایمنیافته  جدید  دوران  درون  به  راهی  هنوز  و  داریم  قرار

  به  صورتاین   در  بود،  عمل  در  جدید  ما،  مشروطه  که  هستیم  نواهم   دکتر  با  اگر  پس.  نزند  یا  بزند

  نظری   حیث  به  من  آورملال  تاکید  و  تکرار  به  توجهی  نه  تعجبم؛  در.  بدهیم  تن  باید  آن  الزامات  همه

 جدید   حقوق  فلسفه  و  مشروطه  فلسفه  از  ادعایی؛  نظری  مبانی  آن  از  قرائنی  نه  و  شود،می  شکست
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 " قدیم  در  جدید"  نمونه  چند  به   اتکاء  با   صرفا  تواننمی!  گرددمی  رونمایی...    و  عدالت  و  آزادی  و

  قناعت   و  عافیت  کنج  در  و  کرده  خوش   دل  جدید،  و  قدیم  بین  شده  ایجاد  نظری  گسل  کردن  پر  برای

 نیمه  ایران میان که کنیم تلاش  ایران، تاریخی  تداوم  کلی ترسیم خلاف به باید چرا. غنود و خزید

 دهد؛   نشان  که  بود  این  دکتر  نظری  تلاش !  بکشیم؟   فارق  خط  دوم،  نیمه  ایران  با  اخیر  سده  اول

  تداوم   در  چنانهم  و  یافت،  تداوم  و  گرفت  خود  به  جدید  صورت  مشروطه،  ایستگاه   در  قدیم  ایران

 عرض .  نداند  جدید  ایران  از  جزوی   را  اخیر  سدهنیم  که  کنید  پیدا  ایاشاره  توانیدنمی  جاهیچ.  است

 سرکارعالی   که  خوشحالم.  بسازیم  تابو  یک   نباید   آن   از  و  بترسیم  نباید  شکست  مفهوم  از   که  کردم

  با   البته  و  خواهانمشروعه   از   بعد  دهه  هفت  خواهانمشروطه  شکست"  مفهوم  بالاخره  هم

  کوشش  با  که  است  همین  من  حرف  همه.  راندید  قلم  به   را  "اندیشتاریک  روشنفکران  گذاریخدمت

  بعد   هادهه   اما  برداریم،ـ    عمل  در  ولوـ    حقوقی  تاسیس  مسیر  در   هاییگام  توانستیم  مستشارالدوله

  حوزه  در  بویژه  حقوقی،  تاسیس  نظر   حوزه  در  نتوانستیم  مشروطه،  اعلام  و  خانیوسف  میرزا  تمهید  از

 داشته  گفتن  برای  حرفی  نتوانستیم  عمومی  حقوق  حوزه  در  الآن  تا  اگر.  باشیم  داشته  عمومی  حقوق

  حوزه   در  اگر  کهاین  و.  استـ    شکست  آن  از  آگاهی  عدم  بویژه  وـ    شکست  آن  خاطربه  دقیقا  باشیم،

 تبدیل  و  فقه  حقوق  دستمایه  مدد   به  بیشتر  کنیم،  انباشت  توانستیم  مقدوراتی  اندک  خصوصی،  حقوق

 از  درواقع گوییم،می  سخن مشروطه شکست از وقتی کردم عرض کهاین  .است جدید حقوق به  آن

  و   شکست  معروض  مشروطه،  مفهوم  خود  وگرنه  گوییم،می  سخن  خواهمشروطه  نیروهای  شکست

. باشم  گفته   منطق  و  عقل  خلافی  سخنی  و  شده  شطح  مرتکب  کردمنمی  گمان  شود،نمی  پیروزی

 ملی  امر  وجوه  از  وجهی  ذات،درون  روحی  مثابهبه   مشروطه  کنم؛می  تدقیق  را  خودم  ناچاربه  باری

 کوتاه  آن  نخیل  خرمای  از  شکست  دست  بنابراین  و  شده  عجین  ایران  ملت  معاصر  خاطره  با  که  است

 هستند   خواهمشروطه  نیروهای  این  درواقع،.  نیست  خاطره  نباشد،  دائمی  تذکر  قابل  اگر  خاطره.  است

 ذاتبرون  امری  به   خاطره  آن  تبدیل  در  آنان،  خاطره  در  مشروطیت  روح  بودن  ذاتدرون  خلافبه   که

 آن و کنم اشاره سخنانم از دیگر برداشتسوء یک به بدهید اجازه. اندخورده شکست عین، عالم در

  آن  اسلامی  انقلاب  پیروزی  آستانه  در"  که؛این   بر   مبنی  اید،کرده   من   جمله  از  که  است  تصحیحی

  به .  "کند  جایگزین  خواستمی  را  ضدملی   چیز  چه   و  ببرد  خواستمی  را  ملی  چیز  چه  ضدملی  نیروی

  ما.  بگذاریم  تمایز  ملی  ضد  یا   ملی  اندیشه  و  ضدملی  یا  ملی  نیروی  مفهوم  دو  میان   بود  لازم  نظرم

  که حالی  در   بگوییم،  سخنـ    ملی  نیروهای  سطح  به   آن  تقلیل  درـ    ملی  خودآگاهی  یک  از  توانیمنمی
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  مفهومیـ    ضدملی  چه  و  ملی  چه ـ    اندیشه  ببینید؛.  گیردنمی  خود  پوشش  تحت  را  جامعه  اکثریت

 تنها   که  افتدمی  اتفاق  گاه.  نیست  عددی  کثرت  به  قائم  اندیشه،  ساحت  یعنی.  است  کمیّ  نه  و  کیفی،

 که  معنی این   به   است،  ملی  که  کندمی  نمایندگی  یا   بیان   را  ایاندیشهـ    گون سقراط ـ    شخص  یک

 پیروی   ایاندیشه   از  جامعه  اکثریت  مقابل،  در.  است  ملتدولت  فلسفی  بنیادهای  استواری  مایه  و  مقوّم

  چنین   در  که  است  بدیهی.  است  گفتهپیش  معنی  در  ملی  بنیادهای  خلاف  مسیری  در  که  کنندمی

  و   ملتدولت  پروبلماتیک  یا  نظری  هایبنیان   به  معطوف  ملی  صفت  کردم،  عرض  چهچنان  مقامی،

  بویژهـ    داشتند  مشارکت  اسلامی  انقلاب   در  که  کسانی  همه  نگاهی،  چنین  در .  است  کشور  اساس 

 تعریف  ضدملی  عنوان   به  توانندمیـ    آن  مبسوط  تعریف  در  کردهتحصیل  طبقه  یا  و  روشنفکران

  انقلاب   همراهان  همه  که  نیستم  ادعا  این  مقام  در  و  است  فرضی  بحثم  که  دارید  توجه  البته.  شوند

  اکثریت   درواقع  گوییم،می   سخن  ضدملی  یا  ملی  های"نیرو"  از  وقتی  اما.  بودند  ضدملی  اسلامی،

 چه آن  به ناظر را "ملی" مفهوم اگر که کنممی عرض ایضاحا. داریم نظر تقدیر در را جامعه عددی

 بدانیم،ـ    ملتدولت  فلسفی  بنیادهای  به  ناظر  نهـ    کشور  افراد  تکتک  معنای  در  ملت  آحاد  به  راجع

 ملی  وصف  واجد  دمکراسی،  در  اکثریت  قاعده  وفق  جامعه،  افراد  اکثریت  جهت  و  میل  صورتاین   در

 اکثریت   یعنی  بود،  ملی  دفاعی  عراق،  ناجوانمردانه  حمله  در  کشور  مرزهای  از  دفاع  امر .  بود  خواهد

  دوم،   فرض  این  با  پس.  داشتند  مشارکت  آن  در  ،....   و  زبان  و  مذهب  و  قوم  از  فارغ  کشور  افراد

 .شد خواهند محسوب ملی نیروی شریف، و وضیع از کشور افراد اکثریت

  علیه   را  جامعه  اکثریت  که  عواملی  یا  عامل  آن  که  کنم  جلب  نکته  این  به  را  عالی  توجه  خواهممی

 و  توقف  شکست،  ادخال  معنی  که  بنامیم  توانیممی  چه  شوراند،ـ  الفرض  علیـ    مشروطه  حکومت

  لسان   قید  را  کاریمحافظه  کمی  راندن،سخن  در  نیست  بهتر  آیا  ندهد؟  را  مشروطه  در  نسبی  هزیمت

  راهنمایی   اول  کلاس   آموزدانش  عنوانبه  ۵۷  سال  از  من  عینی  مشاهدات  جاکهآن  تا!  کنیم؟   قلم  و

  همه بتوانیم اگر . بودند اسلامی انقلاب همراه  مردم مطلق اکثریت تقریبا کند،می یاری قدیم، نظام

 دهم می  ترجیح  من  حداقل.  توانیمنمی  دوم  فرض  با  اما  بینگاریم،  غیرملی  اول   فرض  با  را  هاآن

 . بدهم خرجبه کاریمحافظه

 راه   خللی  متن  انتقال  در  احتمالا   که  قید  این  با  اید،جسته  استناد  آن   به  که  گردمبرمی  دکتر  بیان  به

 ایدکرده   نقل   دکتر  از  باری،.  کنید  پیدا  اطمینان  قول   نقل  درستی  از  است  بهتر   بنابراین .  است  یافته

  تأسیس  و  قانون  حکومت  استقرار  جهت  در  مشروطیت  در  و  ایران  در  خواهیعدالت  و  طلبیحق: »که
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  مضمون   دارای  داشت  آن  خواست  و  مفهوم  دو  آن  از  که  دریافتی  و  درک  ایرانیان  یعنی.  بود  آزادی

  ها آزادی  تضمین  و  اساسی  قانون  و  قانونگذاری  مجلس  ـ  قانون  حکومت  تأسیس  سوی  به  سیر  و

 سوی   به  کم  کم  جدید،  حقوق  پایۀ  بر  آنها  تفسیر  و  جدید  قانونی  هایمجموعه  روند  با»  و.«  بود

  با  ایرانیان که دهدمی نشان عبارت  این.« رفتیم می  پیش ایران در  جدید  حقوقی نظریۀ یک تدوین

 .بودند هاآزادی تضمین و گذاریقانون  مجلس به رسیدن درصدد مشروطه، جنبش

 اند،رسیده  مجلس نهاد  به  مشروطه،  پیروزی  با  ایرانیان  دهد،می  نشان  جمله  سیاق  که  است  بدیهی

  هم   مشروطه  دوره  مطبوعات  نشاط  با  فعالیت  و  اول  ملی  شورای  مجلس  مصوبات  و  مذاکرات  و

  از  قبولی  قابل  سطح  به  مطبوعات،  در  عام   صورت  به   مردم  و  مجلس  در  نمایندگان  دهد،می   نشان

  تنها  و  نداریم  دکتر  جمله  از  فهم  و  موضوع  روند  در  اختلافی  هیچ  جااین   تا.  بودند  رسیده  آزادی

  های مجموعه   روند  با":  که  گویندمی  ادامه   در  دکتر  اما.  است  گذاریقانون   مبانی  و  ماهیت  در  اختلاف

 جدید   حقوقی  نظریه  یک  تدوین  سوی  به  کمکم  جدید،  حقوق  پایه  بر  هاآن  تفسیر  و  جدید  قانونی

  گذاری قانون  به  شروع  و  شدیم  مجلس  صاحب  ما  که  است  درست  درواقع.  "رفتیم می   پیش  ایران  در

. بودیم  جدید  حقوقی  نظریه   یک  به   رسیدن  مسیر  در   و  بوده  عمل  در  مهم   تحول  این  ولی  کردیم،  هم

 از  غیر  آزادی،  تضمین  حقوقی  نظام  و  حقوقی  نظریه  بحث  اگر  است؛   این  آیدمی  پیش  که  پرسشی

 تصریح   یعنی  اند؟ کرده   آینده  به   معلقّ  را  مشروطه  هدف  دکتر  چرا  فهمم،می  من  که  است  آنی

 دوم؛   پرسش  بودیم؟   رسیدن  حال   در  گویند؛می  بلکه  رسیدیم،  جدید  حقوقی  نظریه  به  که  اندنکرده 

 پرسش   و  پهلوی؟   دوره  در  یا شدیم؟   جدید  حقوق  نظریه  تدوین  به  موفق  قاجار  دوره  همان  در  ما  آیا

  فلسفی   مبانی  سرکارعالی  پس  دادم،  توضیح  که  است  آنی  از  غیر  اگر  جدید،  حقوق  نظام  ماهیت  سوم؛

  تضمینی   حق  بویژه   ملت،  حقوق  حوزه  در   آن  عینی  دستاوردهای  و  تکوین   سیر  جدید،  حقوقی  نظریه

  با  ولی  ندارد  دکتر   از   استناد  مورد  متن   به   ربطی  البته  که  چهارم  پرسش   و.  بدهید  توضیح  را  آزادی

  لطف  به  ما   اگر   بپرسم؛  باید  دادید،  نسبت  من  به  که  "الفارقمع  قیاس "  موضوع   به  توجه

  تمرین   را  آن   هم  سدهنیم  و  بودیم  شده  تضمینی  آزادی  و  قانون  حکومت  صاحب  خواهانمشروطه

 منصرف خوشبختی دوره در  مسیر ادامه   از چرا پس  بودیم، شده ورزیده آن  از مندیبهره   در و کرده

  مقدر  پرسش  و  است؟   خوشبختی  دوره   عکس  دقیقا  شما  نظر   از  که  شدیم  وارد  ایدوره   به   و  شده

  از   که  است   این  "اندیشتاریک  روشنفکر"   ایعده   عهده  بر  تقصیرات  همه  احاله  صورت  در  پنجم

 روشنفکر"   ایعده   که  بود  داده  رخ  تحولاتی  چه  جامعه  در  ،...   و  اقتصادی  و  اجتماعی  و  سیاسی  حیث
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 هاآن   روح  با   شیرین   خاطره  یک  عنوان   به   مشروطه که  را   ایران بزرگی به  ایجامعه  "اندیشتاریک

  آن  عکس  ایجامعه   به  توانستند  بود،   آفریده  عینی  بروزات  هزاران  بلکه   و  صدها  و  بود،  شده  عجین

  و  بودند،   بالیده  ملی  فرهنگ  با  تاریخی  صورتبه   که   پهناور  کشور  این   مردمان   پس  کنند؟   تبدیل

  حکومت   مصداق  الفرضعلی  که  حکومتی  و" اندیشروشن"  احتمالا   روشنفکر  صدها  بلکه  و  هاده

 گذاشتند؟ باز "الطریققطاع و  اندیشتاریک روشنفکر" ایعده  بر  را راه چرا بودند؟  کجا بود، قانون

 آن   به  حاکم  حکومت  و  ایران  ملت  سرشت  به   ناظر  من  نظر  از  که  دکتر  نظرات  از  مورد  چند  به  من

 است   واحد  و  یکپارچه  امری  ایشان،  برای  ایرانی  ملت  و  دولت  دهدمی  نشان  که  کنممی  اشاره  است،

 و   دولت  ملت،  کتاب  اواخر  در  ایشان.  نیست  انقلاب  و  مشروطه  از  بعد  و  قبل  به  تقسیم  قابل  و

 وضعیت  از  برگرفته  که)  چرچیل  "روان  و  جان  دولت"  تعبیر  طرح  از  پس  که  جاآن  قانون،  حکومت

 باید   تاریخ  در  بقای  برای  که  انگلیس  مانند  هاییقدرت  به  دادن  توجه  هدف  با  ایران  تاریخی  تداوم

 دستخوش  ایران  که؛  کندمی  مضمون   بدین  ایتوصیه(  باشند  روان  و  جان  دولت  ایرانی،  دولت  همانند

 و  است،  عربستان   و  ترکیه  مانند  ایمنطقه  هایقدرت  تهدید  و  درون   از  فروپاشی  یعمده  خطر  دو

 .است سابقهبی بحران مدیریت یک  نیازمند تهدیدها این به شدن چیره

  قهقرایی  و   رسید  خواهد  کمال  به   ایران   انحطاط   روند  نگیرد،   قرار   توجه  مورد   هانکته   این   اگر   و

  است،   اسلامی  جمهوری  به  دکتر  هشدار  این   که  نیست  تردیدی.  شد  خواهد  حاکم  کشور  بر  سابقهبی

  نهادهای  و  ایران   به   کردن   نگاه  اصولا .  است  ایران   فعلی  ملت  به  متیقّن   قدر  و  آن   از  پس   حکومت  نه

  نیست  گونه این.  است  استراتژیکی  خطایی  این،  به   آن  فروکاستن  و  هاحکومت  منظر   از   آن،  مدرن

  ملت   و  شد  تعطیل  هازمینه  همه  در  خود  جوانب  و  ابعاد  همه  با  مشروطیت  ،۱۳۵۷  بهمن  مبدا  از  که

  دوران  نصّ  که؛  دکتر  گفته   این  از  من .  شدند  پرتاب  قدیم  دوران  دل   در  و  خارج  جدید  دنیای  از  ایران

 اساسی  قانون   چهارم  اصل  که  فهمممی  گونهاین   است،  متکثر  امری   قدیم،  دوران  خلافبه  جدید

 جایگزین  را  فقهی  یکپارچه  اندیشه   و  نسخ،  را  شرع  فراغ  حوزه  نظر،  در  اگرچه  اسلامی،  جمهوری

  بود،   شده  تثبیت  مشروطیت  در که  شرع  فراغ   ناحیه  و  ندارد  وجود  یکپارچگی  این   عمل،  در   اما  کرد،

  خاطره   ماندن  باقی"  موضوع  همین.  داشت  هم  دستاوردهایی  و  داد  ادامه  خود  راه  به  وخیزافت  با

  خود  آثار  مناسب،  شرایط  در  خاطره  آن  که  کندمی  ایجاب  کردید،  استناد  که  "مدنی   جامعه  حقوقی

 برخی   کردم  تلاش   اسلامی،  شورای  مجلس   مصوبات   برخی  در   سیری  با   من .  بگذارد  برجای  را

  کردم   عرض.  گرفت  قرار  داوری  مورد  متاسفانه  که  بدهم  نشان  عمل  در  را  خاطره  این  هایبازتاب
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  نکند،   ایجاد  چشم  مرعای  در  آثاری  و  نگیرد  قرار  یادآوری  و  "تذکّر "  مورد  همواره  اگر  خاطره  که

 نخواهد   و  نشد  فراموش   نوروز  ولی  شد  فراموش   خاطره  هزاران  کهاین.  ندارد  فراموشی  جز  سرنوشتی

 و   هاتنش.  است  فرهنگی  و  اجتماعی  عمل  به  تاریخی  خاطره  از  آن  هرساله  خروج  خاطربه  شد،

 است  عمل   و  عمومی  عرصه  در  خاطرات  آن   تاثیرگذاری  نشانه   عمومی،  حقوق  قلمرو  در  هاتعارض

 در  که  حقوقی  نظام که است این بحثم همه. بود نخواهد درکار  تنشی  بیرونی، بروزات بدون وگرنه

 بسیار  نمونه.  برود  هوا  به  و  شود  دود  شبه،یک  که  نبود  پایهبی  چنان آن   بود،  گرفته  شکل  مشروطه

  بحث   با  هم  مشروطه  همراه  بزرگ  علمای   مخالفت  حتی   که  است  عرفی  دادرسی   آیین  جالب،

.  است   جالب  بسیار  اسلامی  جمهوری  دوره   در  خاطره  آن  پایداری  اما .  نبرد  جایی  به   ره  استیناف،

  حدود  در  بود،   قضائیه  قوه   رئیس  اصولگرایان  ترینخالص  از  یکی  عنوانبه   یزدی  اللهآیت  که  زمانی

  ارکان   بر  وی همفکر  اصولگرایان  پشتیبانی  و  ایشان  تمام  فشار  و اصرار  با  ۱۳۷۵  یا  ۱۳۷۴  هایسال

  فشار با  اما . کرد اجرایی را عام  هایدادگاه  به  موسوم اسلامی، قضایی الگوی مدنی، جامعه و قدرت

 زمان،   کمترین  در  اسلامی  جمهوری  نظام  سامان،بی  هایپرونده  از  کوهی  و  مدنی  جامعه  پیوسته

  دادن تن دارد، اهمیت چهآن . داد تن  آن  الزامات همه با ایمرحله دو عرفی دادرسی آیین به دوباره

  عدالت   شد،  ضایع  آن  در  دکتر  حق  که  فعلی  محاکم  در  کهاین.  است   مدنی  دادرسی  شکلی  آیین  به

 عدالت   اسلامی،  جمهوری  از  قبل  محاکم  در  که  نیست  معنی  این   به  نشده،  یا  شده  نایابی  گوهر

  قدرت   حواشی  از  یکی  با  اگر  هم،   انقلاب  از  قبل  دوره  در  دکتر  بساای.  بود  یابهمه  گوهری  بالضروره

  که  یزدی  اللهآیت   مانند  شخصی  کهاین.  شدنمی  دستگیرش   بهتری   نتیجه  رفت،می  محکمه   به

  جامعه   حقوقی  خاطره  همان  ذات برون  قدرت  داد،  تن  قضایی  عرف  به  بود،  اللهفضلشیخ  از  الگویی

  .است مدنی

 پرسش   به  را  شرع  فراغ  منطقه  تاریخچه  موضوع  و  بکنم  امتی  و   ملی  منافع  به  ایاشاره  پایان،  در

 از  نظر گسست بارز مصادیق  از کردم اشاره چهچنان  امتی و ملی منافع موضوع. واگذارم   ۲۰ شماره

  در  این  و  است،  مساوی  تقریبا  امت  و  ملت  مفهوم  دو  کاربرد  فعلی،  اساسی  قانون  در.  است  عمل

  موارد  برخی  به  هایشنوشته  آخرین  از  یکی  در  دکتر  جاکهآن  از.  است   شگفتی  جای  واقعا  خود،  جای

  نیست   تردیدی.  پردازمنمی  هاآن   تکرار  به  من   بنابراین   دادند،  توجه  اساسی  قانون  در  التقاط  و  خلط

 اسلامی  حاکم  نظری،  لحاظ  به   و  ندارند مبنایی  هیچ  ،...  و  ملیت میهن،  خاک،  دینی،  اندیشه  در  که

 مقدمه  از  که  فرازی  در.  است  مسئول  جغرافیایی،  و  مرزی  هر  از  فارغ  جهان،  مسلمین  آحاد  برابر  در
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 معنی   اسلامی  حاکم  برای  مرز  نظر،  حیث  از  که  است  مشخص  کاملا  آوردم،  شاهد  اساسی  قانون

 سیاسی   اندیشه  زوال  و  سیاسی  اندیشه  تاریخ  یعنی  خود،  اولی  کتاب  دو  در  دکتر  را  مسائل   این.  ندارد

 بدانید   است  جالب. بینمنمی  هم  مباحث  آن  تکرار  به  نیازی  بنابراین  است،  داده  توضیح  و  کرده  طرح

 در  باراولین  برای  شناسیم،می  نبوی  حدیث  عنوانبه   فعلا  را  آن  که  "الایمان من   الوطنحب"  که

 درست   حدیث  را  آن  محدثین  اغلب  دلیل  همین  به.  است  آمده  "نامهمرزبان"  کتاب  عربی  ترجمه

 دو   آزادچهر  و  ایرا.  است  جالب  که  آمده  میهن  از  دفاع  لزوم  باره  در  کتاب  این  در  داستانی.  دانندنمی

  آذربایجان   در  "ببلند"  نامبه   خرم   کوهی  در  شکاری،  پرندگان   چشم  از   دور  به  که  هستند  زیبا  کبک

  آمدن   بیرون  هنگام  به  هرسال  که  است  این  کنند،می  پیدا  کبک  دو  این  که  مشکلی.  دارند  لانه

  دو   این  هایجوجه  و   آورده  حمله  مازندران  در  "قارن"  نام   به  کوهی  از   عقابی  تخم،  از  هایشانبچه

 . کندمی خود طعمه را کبک

 
  بر  خاقانی  جانسوز   غزل  از  ابیاتی  با  هایشان،بچه  شدن  طعمه  از  پس  هرسال   هم  کبک  دو  این

 :کردندمی عزاداری خود کودکان
 
 بگریستی من  چشم دل، سوزش  قدر به گر
 بگریستی تن  به تن ماهی، و مرغ  من، دل  بر

 مرا   ریش دلِ  بایستی دیده هزاران صد
 بگریستی خویشتن بر خویشتن  بهریک تا

 فلک  کردی بابزن  بر گرم مرغم، دلتنگ
 بگریستی بابزن کردی، رحم آتش من  بر

 شکست  نادانی به گردونش  که او بود گوهری
 بگریستی شکن گوهر  این بر تا کو جوهری

 شد پژمرده چمن بر مردی راد سروی، زاد

 بگریستی  چمن بر تا کو، بارطوفان ابر
 

  نیست  درست  این  گویدمی  و  کرده  مخالفت  ایرا  اما  دهد،می  کوچ  پیشنهاد   است،  نر  کبک  که  آزادچهر

  در  محبت نهال"  اند؛گفته   چهچنان  شویم،  آواره  و  شسته  دست  مالوف  وطن  از  ناملایمات  با  که
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  سده   در  خود  عربی  ترجمه  در  را  یادشده  عبارت  عربشاهابن  ".ستایمان  نشاندست  وطن  مغارس 

 صورتبه  سپس  و  داده  نسبت  پیامبر  به  اول  "فاکهه الخلفا و مفاکهه الظرفا "  نامبه  هجری  نهم

  دوم   سده  اوایل  در  مقفعابن  نامه،مرزبان  از  قبل  البته.  است  کرده  ترجمه  "الایمان من  الوطنحب"

 روایت  بیشتر   تفصیل  و  تمام زیبایی  به   زاغان،  بر  بومان  حمله  قصه  با   را  وطن  از  دفاع  لزوم  هجری،

 . است شده سیاسی اندیشه وارد مقفعابن با بار اولین برای دوستیمیهن بحث درواقع. است کرده

  ترکان   و  عربان  مانندـ    روکوچ  اقوام  میان   در  دیگر  سوی  از  و  دینی،  اندیشه  در  یکسو   از  کردم  عرض

 اصالت   و ریشه  وطن،  نام  به  مفهومی  است،  علف  و  آب  منابع  به زمین،  جایبه  هاآن  وابستگی  کهـ  

 اندیشه   در  مقفعابن  با  که  است  مفاهیمی  ترینژرف  و  اولین  از  که  کردم  عرض  مفهوم  این.  ندارد

 تبدیل  فارسی  ادب   و  شعر  و  هانامهسیاست  در  کانونی   مفهومی  به  زمان   طول  در  و  شد  وارد  سیاسی

 رو، کوچ  اقوام  که  است  قدیمی  هایقبرستان  داشتن  میهنی  هایاندیشه  هایضرورت  از  یکی.  شد

 بدون  نهاد،   فقر   به   رو  گاهشانزیست  در   علف   و   آب  منابع  وقتی  سلجوقی  ترکان .  هستند  آن  فاقد

 خود  کوچ  مسیر  سرنوشت  و  کردند  کوچ  جدید  منابع  سمت  به  بومشان،زیست  به  دلبستگی  گونههیچ

 کوچ  جایبه   دادند،  دست  از  را  خود   آب  منابع  یزد  یکجانشین  مردم  وقتی  مقابل  در  اما .  دادند  تغییر  را

  آب  خود،  مهندسی  نبوغ  گرفتن  کاربه  و  زیاد  سختی  با  است،  آب  غنی  منابع  دارای  کهجایی  به  کردن

  های پایه  از  دوستیمیهن .  کردند  منتقل  خود  میهن   به  قنات،  طریق  از  و  کیلومتری  صدها  فاصله  از  را

  به  کهن  نمودگار  یا  "الگو  کهن"  یک  به  تبدیل  ایرانیان  روان  و  روح  در  که  است  ایران  در  تمدنی

 مشروطه،   مجالس  در  کههمچنان.  است  داده  نشان  را  خود  مناسب  جاهای  در  و  شده  یونگ  تعبیر

 هم   اسلامی  شورای  مجالس  در  بود،  دیانتشان  عین  هاآن  سیاست  که  بودند  تاثیرگذاری  نمایندگان

 همین  به.  نیست  غریبی  امر  موضوع  این.  هستند  و  بودند  میهنی  و  ملی  هایاندیشه  با  نمایندگانی

 جا این .  مخالفم  شدت  به   امتی  و  ملتی یا سفید  و  سیاه   نیمه دو  به اخیر  سده   یک  تقسیم   با   من   دلیل

 عنوانبه  اسلامی  جمهوری.  است   زبان  و  ذهن  دوگانگی  یا  عمل  از  نظر  گسست  موارد  از  یکی  درواقع

من یصبح و لم یهتم بامورالمسلمين، فلیس  "  رعایت  به   ملزم   نظر،  مقام در  ئولوژیکی،ایده  حکومتی

  زمین،  مترسانتی چند برای که کندمی ایجاب او سرزمینی و ملی منافع عمل،  در اما است "بمسلم

  ظرف   تنها  دکتر؛  تعبیربه   ثانوی،  اطلاع  تا  و   امروز،  دنیای  در.  بدهد  کشته   یا  بکشد،  را   مسلمان  هزاران

  در  هم گراامت نیروهای و هاستملتدولت ساختار یا ملی ساختار مصالح، و  منافع و حقوق بستر و

  که  فارس  خلیج جنوبی سواحل  عربی کشورهای حتی.  هستند ملی منافع به پایبندی به ملزم عمل
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 از  مثقالی  نیستند  حاضر  کنند،می  تعریف  اسلامیعربی   امت  از  بخشی  را  خود  همگی  و  تبارند  یک  از

 درون   در  منافع  سر  بر  رقابت  گاهی.  ببخشند  مرزها  سوی  آن  در  خود  عرب  برادر  به  را  خود  منافع

 و  آمریکا  بین  رقابت  از  تندتر  بسیار  ها،نشینشیخ  بین  عربی،  متحده  امارات  مانند  کوچکی  کشور

 اندیشه   که  نفوذی  همه  با  ایران  هایحکومتی  تردیدی،  هیچ  بدون.  است  سرد  جنگ  دوره  در  شوروی 

.  ندارند   مذهب  سنی  اسلامی  امت  در  جایی  که  دانستندمی  خوبی  به  کرده،  هاآن  پود  و  تار  در  امتی

  مقابل   در   و  ارمنستان  کنار  در  اسلامی  جمهوری  که  کندمی  ایجاب  عمل  حوزه  هایواقعیت  حتی

 تنظیم   روسیه  و  چین  با  را  خود  استراتژیکی  روابط  یا.  بایستد  بادکوبه  جمهوری  یعنی  شیعه،  کشور  تنها

  انباشت   امروز  ایران  در  که  گراییملی  حسّ  که  کردم  عرض.  توحیدی  ادیان  دارای  کشورهای  نه  کند،

.  است  امروز  ایران  ناب  ویژگی  که  ایرانشهری  لون  بویژه  نیست،  قیاس   قابل  ایدوره  هیچ  با  شده،

  نه   کنید،  مشعل  را  مفاهیمش  بروید،  پیش  طباطبایی  با  خواستید  اگر  کنم؛می  تاکید  بازهم  پس

  همه نیز  او که دید خواهید ببینید، مفهوم   یک عنوان  به  اگر  را زبان و ذهن تعارض. را هایشوصف

 تعارض   درواقع.  بیند نمی  گراییامتی  معدومیت  و  منفیت  قعر  در  را  امروز  ایرانیان  کردار  و  گفتار  و  پندار

  تعارض   از  دکتر  که  گزارشی.  کنند  آراییصف   هم  برابر  در  متعارض  دو  که   گیردمی  شکل  زمانی

 .است امتی  اعتقاد مقابل در ملی دیدگاه تعارض دهد،می

 دو   از  یک  هر  ذاتبرون  تاثیرات  که  شودمی  آغاز  جاییآن  علم  دکتر،  بقول  که است  این  سخن  همه

 که  است  این  بفهمم،  توانمنمی  اصلا  کهچیزی.  بکنیم  مفهومی  پدیدارشناسی  را  متعارض  نیروی

 چه آن   شود؟   خشم  موجب  مشروطیت،  حقوقی  خاطره  بویژه  مشروطه،  بروزات  برخی  دادن   نشان

  یک  مثابهبه   ایران.  نکنیم  خلط  ها،حکومت   و  ایران  بین  موضعی  هیچ  در  که  است  این  دارد  اهمیت

 عَرضَ،   یک  مثابهبه  هاحکومت  و  علیحده،  حقوقی  و  تمدنی  تاریخی،  حقیقتی  دولت،ملت  و  ذات

 ها عرض  از  یا  دید  هاعرض  واسطه بدون  را  ذات  تواننمی  گاهی حالاین  با.  هستند دیگری  واقعیت

  نابود  یا   تثبیت  را  ایران   برای  را  مصالحی  و  منافع  تواندمی  اسلامی،  جمهوری  عملکرد  امروز.  سترد

  بگیرد،  صورت   ایران  ملی  منافع  لحاظ  با  بایستمی  اسلامی،  جمهوری  با  موافقت  یا  مخالفت.  کند

 که جایی.  نکنید  انکار  را  اسلامی  جمهوری  حکومت  وجود  با  ملی  مصالح  و  منافع  وجود  بازهم  اگر  البته

  ملت   یک  یعنی.  اشغال  تحت  حتی  نیست،  ملتی  یا  ملی  منافع  از   خالی  گاههیچ  گرفته،  شکل  ملت

  و  دولتملت  خود بقای  ها،آن  ترینمهم  که است  ملتی  معنای  در ملی  منافع  دارای  هم  اشغال  تحت

  کند می تصویب عفاف و حجاب نام به قانونی مجلس کههمین. است مشترک پیوندهای نگسستن
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 کمک  آن  با  مخالفت  در  ملی  وحدت  بیشتر  استواری  به  ناخواسته  شود،می  شامل   را  ایرانیان  همه  که

  آمد،   کوتاه  باید  شود،  ایران  از  بنیادی  منافع  فوت  موجب  تواندمی  هامخالفت  جاکهآن  پس.  کندمی

  یک  عنوانبه .  کرد  مضایقه  نباید  شود،  بنیادی  منافع  تثبیت  موجب  تواندمی  حمایت،  که  جاآن   یا

  عبری ترکی  ائتلاف  مطامع  برابر  در  اسلامی  جمهوری  ایستادگی  که   کنممی  عرض  مشخص  مصداق

  بحران   گیریشکل   عامل   خود  هرچند  کرد،  حمایت  باید  که  است  اهمیتی  با   ملی  منافع  از  قفقاز،  در

 ترکی،   هایائتلاف  با  ایران  مرزهای  محاصره   باره  در  که  صریحی  هشدارهای  با  دکتر  شادروان.  باشد

  نیروها،   آرایش  درست  شناختن  با  کردمی  کمک  را  اسلامی  جمهوری  داد،می  عربی  و  طالبانی  عبری،

 رفتاری   چه  او  هشدارهای  با   حکومت  کهاین .  کند  تامین   را   ایران  ملی  منافع  و  مصالح  بتواند   بهتر

  از   تغییرات  و  تحولات  همه  که  بود  این  دکتر  اصولی  هایآموزه   از  یکی.  است  دیگری  بحث  کرد،می

  جمهوری   کردن  ساقط  هدف  با  بیرونی  هجمه  هیچ  از   آموزه،  این  اساس   بر  من .  گیردمی  صورت  درون

  متر سانتی  یک  قدربه   ولوـ    یادشده  هایائتلاف  طرف  از   ایران  سرزمینی  تهدید   با   همراه  اگر  اسلامی،

 شاهد. زد دریا به  دل  و داد  خرج به  پرواییبی تواننمی موارد، گونهاین در. کنمنمی  استقبالـ  باشد

 و   موقعبه  واکنش  چه  اسلامی،  انقلاب  در   ملی  انقلاب  مقاله  نویسنده   طباطبایی،  دکتر   که  بودید

  فرانسه  جمهوررییس   با  اسلامی  جمهوری  از  گذارکننده  بانوان   برخی  ملاقات  باره  در  ایهشداردهنده

  اگر  حتی  نبود،  حکومت  از  حمایت  دکتر  قصد  تردیدبی.  داد  نشان  لوی  آنری  برنار  گریواسطه  با

 توسط  یادداشت  این   گسترده   بازنشر .  باشد  بسته  طرفی  آن   از  هم  حکومت  مقطعی  صورتبه

 اعتبار  کسب  جهت  در  یادداشت  این  از  کردند  تلاش   هاآن   که  داد  نشان  حکومت،  حامی  هایرسانه

  این   ولی.  بودند  کرده  بینیپیش  را  احتمالی  چنین  استاد   بساچه.  باک  چه   اما  کنند،  برداریبهره 

 .کنند سکوت ملی، منافع فوت احتمال برابر در شد،نمی آن از مانع بینیپیش

 رفت؟ خواهد پیش بهتر غیرجدلی فضای در گفتگوها کنیدنمی فکر آیا

 

پیش از هر آغازی، اگر نقصی در بیان من بوده که موجب سوء برداشتی  ـ 20 فرخنده مدرّس

توسط شما و احیاناً رنجش خاطری شده است، آن نقص باید روشن و برطرف شود! عبارت »تعارض 

زعم خودم، را من، مطلقاً نه دربارۀ شما، بلکه مشخصاً  فریبی«، بهذهن و زبان« از دکتر و ظن »عوام 

در بارۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بکار بردم؛ آنهم آنجا و در آن بافتارِ بحثی که شما دربارۀ  

کنند.  برخی از آنان، باز کرده و فرموده بودید، که آنها نیز خود را نمایندگان »منافع ملی« قلمداد می
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اگر بیان من، درآنجا گنگ و موجب سوءتفاهم شده است، پوزش از نقص بیان! اما در مورد نمایندگان  

دانیم، »تعارض ذهن مجلس شورای اسلامی، که ما آنان را از دستۀ »کارگزاران« رژیم اسلامی می

برده بکار  اسلامی  رژیم  »کارگزاران«  بارۀ  در  دکتر  که  را  زبان«  مؤدبانه  و  »تعارف«  یک  اند، 

ایم، قضاوت دربارۀ چنین مواردی را  طور که پیش از این نیز بارها تکیه کردهانگاریم. اما همانمی

ایم که بحث دربارۀ وجه تمایلی بدین نداشتهدهیم به خوانندگان بسپاریم. زیرا به هیچترجیح می

میان »مدافعان« و »مخالفان« حکدیدگاه  لفظی  نبرد  میدان  دکتر طباطبایی،  اسلامی  های  ومت 

کنونی جلوه کند. و هیچ میلی هم نداشتیم که در بحث به اینجا و به این درجه برسیم که پای  

ای از انقلابیون اسلامی را به میدان بکشیم که در پوشاندن شکست اخلاقی، و در فرار از  چهره

مسئولیت مشارکت ناکام خود، در آن انقلاب، انگشت اتهام را به سوی محمدرضاشاه بگیرد و او را 

توان  رهبر انقلاب اسلامی بنامد. درجۀ فهم و پایبندی مهندس بازرگان به آزادی و فلسفۀ آن را می

های خادم آن سنجید، و فهم از آزادی  با انقلاب اسلامی و شأن و معنای آزادی را در ایدئولوژی

با معنای، دادن آزادی و حق رأی به زنان به عنو را، در عمل،  ان اعضای صاحب  محمدرضاشاه 

حقوق شهروندی یک ملت، و پذیرش آزادی ادیان و رسمیت دادن به حقوق شهروندی همۀ مؤمنان  

این  اعتبار  به  بازرگان  داوری نشست. مهندس  به  ایران،  ادیان، به عنوان آحاد ملت  با آن  آن  که 

ها، رهبر انقلاب اسلامی ها مخالف بود، محمدرضاشاه را به دلیل دادن آن آزادیها و حقوقآزادی

همانمی اصلاحدانست.  که  آزادیطور  آن  »بیطلبانی  موجب  را  »بیها  و  اعتنایی« احترامی« 

شمار  پادشاهان پهلوی به اهل شریعت دانسته و ریشۀ برخاستن »روحانیت« و مبادرت به انقلاب به 

 آورند!  می

و اما آنچه که دربارۀ دکتر طباطبایی در زمینۀ »تعارض ذهن و زبان«، در ظاهر به صورت »پرسش«،  

کرده  مطرح  عبارت  این  نوشته  با  »و  میاید:  شما  از  جملهمن  روش  همین  با  تا  یا  پرسم  چینی 

عنوان یکی از کارگزاران  که خود ایشان بهسازی از دکتر طباطبایی جواب بدهید؛ در زمانیاعلامیه

کردند و معاون پژوهشی دانشکده بودند، و احتمالا مبالغ ناچیزی از بودجه مصوب نظام، تدریس می

کردند، آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم صرف پژوهش در حوزه حقوق و سیاست می

 خودشان هم گرفتار تعارض ذهن و زبان بودند؟«

به این پرسش شاید بازهم بهتر باشد خوانندگان مطلع و منصف پاسخ دهند! اما اگر قرار باشد من،  

در حد وسع خود، به آن پرسش پاسخ بدهم، خبُ خواهم گفت؛ نه تعارضی در ذهن و زبان ایشان  
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های زندگی علمی ایشان، اعم از دانشگاه  شان! عاقبت زحمات در دروهام و نه در نظر و عمل دیده

اش اخراج از همه جا، یا ایجاد محدودیت در هر کجا بود، نخستین  و...، که نتیجه  المعارفدائرةو  

هستند، از جمله، در کنار اخراج، محرومیت ایشان از دستیابی به آثار قدیمی و به نسخ   گواه من 

کتاب کتابخانهخطی  در  موجود  تاریخی  سخنرانیهای  و  تحریکات  اضافۀ  به  دولتی،  های  های 

تهدیدآمیزی از سوی »عارفی« که دست در کار به فلاکت کشاندن دانشگاه و فرهنگ در ایران 

مۀ ها، در دانشگاه »صادق«نامی! هبود، و یا سخنرانی تهدیدکنندۀ آن استاد مسئول تعلیم امنیتی

باشند. اساساً نوشتن ایشان با قلم    های بینای بسیاری نیز باید دیده اینها را، نه تنها ما بلکه چشم 

ست که اطلاق »کارگزاری« به ایشان را، از  شان بر تیغۀ تیز شمشیر، روایتیآبدیدۀ بُرنده و تدریس

 دهد. نظر ما، شطح جلوه می

آن  برای  تنها  »جمله  اما،  طریق  از  نه  لاکن  باشم،  کرده  رعایت  میل،  کمال  با  را،  شما  امر  که 

نه  چینی« کارکردشان،  چون  و  نیست  اینجا  جایشان  چون  قرارگرفته،  غضب  مورد  که  هایی 

های سریع در مورد اندیشۀ دکتر طباطبایی است، و  گیریسازی«، بلکه جلوگیری از نتیجه»اعلامیه

امیدواریم، نه تنها برای شما و نه تنها برای ما، بلکه برای همۀ هواداران این دستگاه نظری ـ تاریخ 

دشوار قابل توجه باشد، به اجمال، با استناد به خودشان خواهم گفت که چرا و به چه اعتبار ایشان  

ه کردن دهد، دکتر اهل برجستدانم! به هر تقدیر تا جایی که حافظه یاری میرا »کارگزار« نمی

کردند، نبود. اما همان تکیه و دادن توجه  احوال دشوار و سوانح بدسرشتی که بر ایشان تحمیل می 

سطرهای خود و جلب نظر آنان به نوشتن در »محدودۀ خط امانی از دیوان قضا«،  خوانندگان به میان 

ها« هستید، لاجرم باید کند و شما که از دید من یکی از آن »اهل بشارتکفایت به مقصود می

اما از این گذشته؛ اساساً  تصدیق بفرمایید که اطلاق »کارگزاری« به چنین شخصیتی نارواست. 

دندان   به  را  ایرانی  اندیشمندان والاگهر  اندیشه و حدیث روزگار »لاکردار«  تاریخ  دانشمندی که 

ی مثبتی از ر هنوز معنااندیشه کشیده و جلوی چشم همۀ ما قرارداده است، اگر بتوان گفت و اگ

دولت  طلبان، جانی بدر برده باشد، دکتر »کارگزار« ملتمفهوم »کارگزار«، از »دستمالی« اصلاح

کس به اندازه ایران بود، نه جمهوری اسلامی! و نه هیچ حکومت دیگری! ما بر این باوریم که هیچ

 یابد. و به عمق شما معنی این اداعا را درنمی

کنیم. شاید آن برداشت من به این دلیل باشد که ما در معنای »کارگزاری« از کنار هم عبور می

گزاران« رژیم اسلامی  شاید بهتر باشد که یا من از این پس، به روال همیشگی خود، عبارت »خدمت
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دانم، که این  طلب خودشان، نمیرا بکارگیرم، که آنان را جز اقلیتی محض، به گفتۀ خادمان اصلاح

اند، و یا شما دامنۀ »کارگزاران« رژیم  الزاماً فقط در دستگاه دولتی و حکومتی ننشسته  گزارانخدمت

کنند سرایت ندهید، چون را به همۀ آن هموطنانی که در دستگاه دولت و دیوان و نهاد و ... کار می

های  برازندۀ آنان نیست و چون آن، حداقل، موضع من نیست. شاید بدین منوال نیز، از ایجاد خلل 

ناروایی در فهم من، از جمله در تفاوت میان آگاهی و نیرو، لاجرم در فهم آگاهی ملی و ملت یا 

تان نیاورند! رید یا به خشم ها را نیز به دل نگیچین«دولت ایران و حکومت پرهیز کنید. روش »جمله

گیری ام، اما متانت لفظ، در عین سختمن تردید ندارم، اگرچه اقبال آشنایی از نزدیک را نداشته

های شما دریافته، از این رو تردید ندارم، با تسلطی که بر آثار اصولی و زبان استدلالی را از نوشته

تر خود »اینتگره« های دقیقها« را هم در نظر گرفته و در ارائۀ برداشتچیندکتر دارید، آن »جمله

اشاعۀ درست به  نمود، که خدمتی  این تدقیق و خواهید  ادامۀ  از جمله در  استاد است.  اندیشۀ  تر 

تان در بارۀ آن دو نقل و قولی که توصیه کرده بودید که جهت اطمینان از درستی »انتقال« توضیح

زمینه ما خوانندگان را، برای اطمینان از معنای ارائه شدۀ آن   بار دیگر از نظر گذرانده شوند؛ در این

در بحث در بارۀ سوزاندن صورت    ۲۲۶تا    ۲۲۰به ویژه صفحات    ۱۱دو عبارت، به مطالعۀ جستار  

مذاکرات مربوط به قانون مدنی و در بخش مربوط به استناد به سخنان منصورالسلطنۀ عدل، از 

خاصه    ۳ک دکترین حقوقی« و همچنین به مطالعۀ جستار  جمله موضوع تحولی به سوی »تدوین ی

در برخورد به نظرات احسان نراقی در کتاب »ملت، دولت و حکومت قانون«   ۵۵تا    ۵۱از صفحۀ  

 کنیم.  دعوت می 

ها و یا جسارت به هر توصیۀ دیگری به شما، هیچ اصراری  البته در توصیه به این »اینتگره« کردن

دانیم که بگوییم؛ نداریم و برآنیم که: »صلاح مصلحت خویش خسروان دانند«! اما ما هم لازم می

به دلایل بسیار »امت« را از بیان قانون اساسی جمهوری اسلامی و از زبان رهبران و مسئولان آن  

سیاست به  نگاه  با  اسلامو  ایدئولوژی  بر  مبتنی  عمل  در  »امت«  های  همان  رژیم،  این  گرایی 

فهمیم. اما شما مختارید که »مفهوم امت« را از زبان حکومت کنونی »ملت« برداشت کنید و  می

به هر    انجامند.ای دیگر که بر پایۀ این دو برداشت متفاوت، به اختلاف نظر میبسیار نکات حاشیه

صورت اما ما با اجازه مایلیم فعلاً آنها را به قضاوت خوانندگان بسپاریم. فقط این نظر خود را در 

میهمین یادآور  ناگزیر  واژه جا  بسیاری  که؛  مضمونی شویم  بارهای  دهه،  چندین  این  در  نیز،  ها 

که کم نیستند مواردی که ما با  اند. چناناند، یافتهمتفاوت از آنچه که در معنای بدیهی خود داشته

اما معانی مختلفی را منظور می های یکسانی سخن می واژه که مثلاً، استادی داریم. چنانگوییم، 
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نامیم  چون دکتر طباطبایی، که چندی در کرسی رسمی استادی بودند، را به این اعتبار »کارگزار« می

دانیم که از نظر ما خادمان حکومت اسلامی و امثال استادان بسیجی را هم »استاد« و »کارگزار« می

دانیم! می   هستند! و البته تفاوت میان این دو »استاد« را هم تفاوت میان ماه گردون و ماه دیگری

های  آن استاد، جایگاهش، از نظر معنای بدیهی استادی، به بلندای آسمان است و جای این بسیجی

 های استادی بر زمین هم زیادی و مخرب است.  گزار و اشغالگران کرسیخدمت

باید مفهومی دنبال کرد نه سیاسی، هرچند که در بارۀ سیاست روز هم  با شماست دکتر را  حق 

اند و هرچند آنجا هم کار ساده نیست. البته گفتن این حرف درست یعنی  های اساسی کم نزدهحرف

اش به مصداق همان »عشق  رسد، اما حکایت واقعی»دنبال کردن مفهومی« دکتر ساده به نظر می

ها«ست. حتا خودِ این بحث مفصل و پر زیر ـ و ـ بم ما در مورد معنای آسان« و »افتادن مشکل

دهد، که هنوز مشروطیت جای خود را، در اذهان، در تغییر دوران و  »شکست مشروطه« نشان می

پیروزی ما  نظر  از  اصل،  در  که  معنای تاریخی  تاریخ،  به  رسد  چه  تا  است،  نکرده  تثبیت  ست، 

! »هزیمتی« که البته واژۀ گزینشی من نبوده و موضوع توضیح شما است، حتا به »شکستش« را

طور که  نمعنای توقف و فترت مشروطیت، پس از انقلاب اسلامی، هم بکارگرفته نشده است. هما

ربطی و خلاف »روح  پیش از این نیز گفتیم؛ ما تفاوتی قائلیم میان »شکست تاریخی« به معنای بی

زمانه« بودن و »شکست سیاسی« که به معنای شکست از موقعیت است و در شرایط و موقعیت  

هایی دیگری برپای خود خواهد ایستاد. پیش از این نیز، به لحاظ مضمون تاریخی، دو نمونه از جنبش

انسان طراز نوین« و »مؤمنان رستگار«، مثل انقلاب آرمان »ساختن  با  های سوسیالیستی و  که 

سو و جنبش قانونخواهی و در جهت تأسیس آزادی از سوی دیگر را مثال  انقلاب اسلامی از یک

 آوردیم. 

دانیم و اشارات و توضیحات شما در این زمینه،  و اما »تعارض ذهن و زبان« را ما موضوع مهمی می 

البته به عنوان یک امر تاریخی و نظری، نه اطلاقات سیاسی و فردی، را با وفور میل به حافظه 

سپرده و رفته رفته، در خلال توضیحات دیگر شما، به آن بازخواهیم گشت. اما ابتدا برگردیم به  

آمد این مفهوم در آثار دکتر،  اید، یعنی پرداختن به تاریخ »منطقۀ فراغ شرع« و پیشای که دادهوعده

 های آغازین »دورۀ اسلامی«. به طور خاص در سده

 

نصیری می  ـ  20  مصطفی  فقط تلاش  کنم.  تلقی  یافته  پایان  را  لفظی  سوءتفاهمات  کنم 

یک را  مرقومه  این  دارم  میدرخواست  نصیری[  ]شما  )وقتی  بخوانید؛  دیگر  مجلسیان بار  گویید؛ 

دانند، که معلوم نیست، این »منافع و مصالح ملت«  اسلامی نیز خود را »نمایندۀ منافع ملی« می



191 
 

 

 جدالی بر بستر اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی 

ایم که این نمایش زبانی را، حتا کجاست، اگر خلاف نظر دکتر نیاندیشیم، حتماً حضور ذهن، نداشته

عوام  برای  معصومانهاگر  و  بهترین  در  باشد،  نبوده  تعارض فریبی  »یک  نشانۀ  دکتر  حالت،  ترین 

از آن   نیز  بارۀ کارگزاران حکومت اسلامی، که مجلسیان  دانسته و در  بنیادین در ذهن و زبان« 

 : اندنوشته اند،جمله

توان ا. نسبت به ایران و منافع ملیّ آن داشته باشند نمی  هر حسیّ که هر یک از کارگزاران ج.»

یک تعارض بنیادین در ذهن و زبان آنان را نادیده گرفت که آنان، در بهترین حالت، در دو سطح  

کنند. این تعارض تنها در حوزۀ کارگزاران حکومتی اندیشند، اگر بیندیشند، و عمل میملیّ و امّتی می

او  "کرد، زیرا    "به خودرویی سرزنش "توان  کند، و کارگزار حکومتی ایران را نمیظهور پیدا نمی

 (. دهدپرورش می"که قانون اساسی ج .ا. او را  "روید چنان می

ئولوژی آن معنی حامی یا درخدمت ایدههزاران بار از من دورباد، اگر دکتر را کارگزار حکومت ـ به

که از  ـ دانسته باشم. فقط قصدم این بود نشان دهم؛ معنی جمله دکتر این نیست که هر کسی

شمار  ئولوژیکی آن به گیرد، ضرورتا کارگزار حکومت، در معنی حامی ایدهحکومت حقوق ماهانه می

گویم که همه مجلسیان نیز ضرورتا مصداق کارگزاران گرفتار تعارض آید. حال با این منطق میمی

دهد، که با بگیر حکومت را مورد خطاب قرار نمیذهن و زبان نبودند و نیستند، و دکتر هر حقوق

ـ و   طورکه شخصی مانند دکترهای مختلف مراوده داشت. همانبسیاری از کارمندان در دستگاه

های دیگر حقوق بگیرند، اما نه کارگزار خانهتوانند از وزارتخانه علوم یا وزارتهزاران چون او ـ می 

طور کسی یا کسانی هم  گفته، که کارگزار در معنی خدمت به منافع ملی باشند، همیندر معنی پیش 

توانند نماینده مجلس یا مدیر و قاضی در قوه قضاییه باشند و حقوق بگیرند، اما در خدمت منافع  می

خط تباین    "منافع ملی"و    "مجلسیان"ملی و اجرای عدالت باشند. پس درست نخواهد بود، میان  

ای به بازرگان و هیچ انقلابی دیگر ندارم. بالاتر از همه، چنین بنده هم هیچ علقهمطلق بکشیم. هم

در مواردی که اصلاح    "آخرالدواء الکی  "مثابه  ای با هیچ فکر انقلابی ندارم، جز انقلاب به هیچ میانه 

دقت روشن کرده ـ مطلقا ممتنع گردد.  حکومت ـ که دکتر شرایط آن را در درسگفتار منتسکیو به 

 . نگر بود و بس )پایان(های مطلقفقط قصدم پرهیز دادن از داوری

ترها، نقدهایی بر نظریات من وارد کرده بودید که این گفتگوها  های دیگری هم قبلالبته در نوشته

ها ایضاحاتی را تقدیم کنم. برای اولین مورد، در  فرصت خوبی است تا هربار، درباره برخی از آن 

مقفع خرده گرفته بودید که ایشان در کجاها اندیشه و ها، بر این نظر من درباره ابنیکی از نوشته
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های زردتشتی زدوده و رنگ اسلامی زده است؟  فرهنگ ایرانشهری را در پروسه انتقال، از صبغه

می عرض  دادهایضاحا  توضیح  گرابار  الیگ  از  نقل  به  جایی  در  اندیشه  کنم؛  و  فرهنگ  که  ام 

به  فرهنگایرانشهری،  فرهنگ  خلاف  این  دلیل،  به همین  و  است  خردپایه  فرهنگی  دیگر،  های 

تواند پیرو  های دینی و اعتقادی مختلف سازگار افتد، به این معنی که شخص میتواند با مصبوغ می

حال ایرانشهری نیز باشد. یعنی مثلا من با فرض مسلمان بودن و سرکارعالی هر دینی باشد، در عین 

توانیم ایرانی و ایرانشهری  با فرض مسیحی بودن، و دیگری با فرض یهودی یا زردتشتی بودن، می

که دهد که پیروان ادیان مختلف به یک اندازه ایرانی بودند. اینیم. تاریخ ایران نیز گواهی میباش

توانند ایرانی باشند، یک شرط اساسی دارد و آن این است که  پیروان ادیان و مذاهب مختلف می

ابن  به  این مقدمه  با  بودن است. حال  پیرو یک دین  بر  بودن، مقدم  ایرانی ایرانی  یا روزبه  مقفع 

های وی انس داشته باشیم و ببینیم که فرهنگ کنم؛ کافی است با نوشته گردم و عرض میبرمی

در   "الصغير و الکبير"کند. مثلا او در ادبین  ایرانشهری را چگونه با اعتقادات اسلامی مصبوغ می

اما  "نویسد؛  می  "محاسبة النفس"باب   باو  النفسِ الآمرةِ  طِباعِ  ـ لسوءالخصومة، فإن مِن   ..  .

. روزبه همین مفهوم را در نامه تنسر هم وارد "گر به بدی است... دشمنی، خمیرمایه نفس فرمان

ها، اشعار فارسی و عربی بسیاری استناد شده  کرده است. بویژه در نامه تنسر، به آیات، روایات، مَثَل 

باشد، اما شادروان مجتبی مینوی  های ابن اسفندیار میاست. تردیدی نیست که اشعار فارسی، افزوده

های روزبه  های عربی ابن اسفندیار را از افزوده در نسخه تصحیح خود، با کوشش فراوان، افزوده 

ی حکم قطع  های خود روزبه به نظر استاد مینوی، استناد به آیهتفکیک کرده است. یکی از افزوده

وده است؟ اما هرچه بوده باشد،  دانم حکم سارق در فقه زردتشتی چه بدست سارقین است. من نمی

 توانسته آن حکم را در متن نامه بیاورد.تردیدی نیست که روزبه نمی

آیا به اندازه کافی روشن نیست که این رادمرد ایرانی که برای ادای وظیفه تاریخی خود، رسما به 

ها را از کدام منبع گرفته است؟ شاید در اعتقادی دین اسلام گرائید، مفهوم نفس امرکننده به بدی

های دینی، نَفس هایی در باره نفسانیت بوده باشد، زیرا اصولا در آموزه زردتشتی هم چنین آموزه 

خواهی است. اما تردیدی نیست که روزبه، این مفهوم، و همچنین حکم قطع دست بد منبع بدی و 

عنوان شاهد از آثار روزبه ارائه بدهم. به توانم بهرا از قرآن گرفته است. موارد بسیار زیادی را می

ملی و میهنی بود که در  نظر من، ماموریت و دغدغه امثال روزبه، نه ماموریت دینی، بلکه ماموریت  

 عصر او، اکثریت ایرانیان، به هر دلیلی ـ  
ً
و کرها

َ
 ا
ً
ـ به این دین گرویده بودند. امثال روزبه و   طوعا
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قهرمانان سده میبقیه  خوبی  به  اولیه،  یا های  بودن  زردتشتی  مستلزم  بودن،  ایرانی  که  دانستند 

صورت کلی، مستلزم پیرو دین خاصی بودن، نیست. درواقع ایرانی بودن از نوع مزدکی بودن، و یا به

یهودی بودن، نبود و نیست که فقط با یک دین خاص تعریف شده باشد. این همان هوشمندی 

توانست فرهنگ و اندیشه دینی زردتشتی است که به آن اشاره کردم. پرواضح است که روزبه نمی

را به دوره اسلامی منتقل کند، و از سوی دیگر، آن فرهنگ و اندیشه هم، در جامعه چنان نفوذی  

بکند که نقل همه مجالس و محافل شود. او حتی با هوشمندی تمام دریافت که با فرض زردتشتی 

تواند ماموریت خود را انجام دهد و به همین دلیل و فارغ از خوانده شدن یا نشدن آثارش، نمیبودن  

حال، تاثیر کارهای او چنان بود که  و برای امکان انجام ماموریتش، صادقانه به اسلام گرایید. با این 

حیث طرز فجیعی کشته شد. آرامش دوستدار که روزبه را، از اینچند سال پس از خلق آثارش، به

اولین پرسای ایرانی دانسته که ضد دین بوده، کوچکترین آشنایی با زندگی پر رمز و راز او نداشته 

کنم که خلاف نظر دوستدار که روزبه را در خفا به اعتقاد مانویت دانسته است، تاکید میاست. به

خود را از دین ارایه داده  روزبه، صادقانه به اسلام گراییده بود، زیرا در باب برزویه طبیب، تعریف  

که موجب تعریفی که او ارائه داده، زردتشتی یا مسلمان بودن، هیچ توفیری ندارد، جز این است. به

میهنی خود را انجام دهد. وانگهی زندگی متنعمانه او  توانست ماموریت ملیزیر تابلو زرتشتیت نمی

هیچ نسبتی با زهد بنیادین د. مانویت نداشت. درواقع ایرانی و ایرانشهری بودن برای او، بالاتر از  

 .پیرو هر دینی بودن، بود

به  کنم؛  باید عرض  که  فراغ شرع،  منطقه  تاریخچه  یعنی  اصلی،  پرسش  به  برگردم  خلاف  حال 

های اولیه موافق نیستم، و خود دکتر  های اجمالی استاد، من با استفاده از این مفهوم برای سده اشاره

به اشارههم،  قائل نشده است. فکر میخلاف  برای آن  اما وزنی  چه در آن کنم آنای که کرده، 

درستی اشاره کرد، تعیین نسبت طورکه دکتر بهها، محل توجه اندیشمندان ایرانی بود، همانسده

عنوان ضابطه فهم دین درآمد.  سینا، عقل به عقل و شرع، در سطح فلسفی و کلامی بود که با ابن 

، این روندی بود که بر اثر تحولات بعدی، برعکس شد و دین یا شرع، به ضابطه عقل تبدیل شد

 که در نظریه دکتر، آغاز روند زوال اندیشیدن و انحطاط تاریخی ایران است.  

ها شکل  ملتکند که کشورها و به تعبیر دیگر، دولتمنطقه فراغ شرع زمانی موضوعیت پیدا می 

میمی جایی  به  کشورداری  تکنولوژی  درواقع  حکومتگیرد.  که  میرسد  را ها  خود  جامعه  توانند 

  " سازمان دانش"عنوان  مستقیما رصد و پالایش کنند. تعبیری مرحوم فیرحی داشتند که از فقه به 
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چندان درست استفاده کنم، توانم گفت که منطقه فراغ بردند. اگر بخواهم از این تعبیر نهنام می

به  یا  به سازمان دانش  پیدا کرد که فقه  به یک تعبیر درستشرع زمانی موضوعیت  استادمان  تر 

تبدیل شد، و ارباب دین تلاش کردند، همه مناسبات   "نظام حقوق عرفی"در کنار    "نظام حقوق"

زندگی اجتماعی )معاملات( را نیز در کنار زندگی فردی )عبادات( تحت سیطره خود درآورند. در 

که در چنانآن   "مرز"ام، مفهوم  ای که درجای دیگری بحث کردهگونههای اولیه اسلامی، بهسده

  توانیم ادعا کنیم که تصور درست ودوره ساسانی وجود داشت، از بین رفت و خلفای اسلامی، می

محصَّلی از مرزهای قلمرو فرمانروایی خود نداشتند. از سوی دیگر، تکنولوژی بروکراسی یا اعمال 

های قومی شمار ـ در گروهقدرت همانند امروز، مستقیم نبود و افراد ـ جز در برخی شهرهای انگشت

ها با  کردند و مناسبات آنهای خاص خود و دور از هم زندگی میای و... تحت ریاستو عشیره 

ها انجام  های خاص آنها بود، از طریق ریاستها از مهمترین آن حکومت که پرداخت انواع خراج 

شد. فقه در این دوره، نه خود هنوز سازمان متشکلی یافته بود، و نه فقیهان نظارت کاملی بر می

لی فقیهان مشغوعبادات و معاملات مومنین در آن قلمرو گسترده داشتند. واقعیت این است که دل 

های کلامی و  که نظارت بر زندگی مومنین باشد، بیشتر ناظر بر بحثهای اولیه، بیش از آندر سده

عقیدتی بود، که حادث یا قدیم بودن قران، جبر و اختیار و اثبات برتری اسلام نسبت به بقیه ادیان  

 . آمدندشمار میترین مباحث بهو...، از مهم

دانستند. ها را بدعت می هایی بود که برخی از آنها بیشتر ناظر بر چیرگی بر اندیشه درواقع تلاش آن

اعراب  از  پیامبر محلی  زعامت  دوره  در  فراغ شرع  منطقه  موضوع  بگویم که؛  نکرده  فراموش  تا 

نداشت زیرا در آن دوره، میان شان نبوت پیامبر و شان سلطانی وی تفکیکی نشده بود. بدیهی بود  

شد ها و مرافعات به پیامبر عرضه میکه در جامعه کوچک مدینه ـ و مکه پس از فتح ـ همه پرسش

داد، یا از طریق وحی بود  هایی که پیامبر میآمد. پاسخهای ایشان هم به مورد اجرا در میو پاسخ

امبر بود که اصطلاحا های خود پیآمد. یا پاسخشمار میمنبع اول دین اسلام به  "کتاب"عنوان  که به 

آید این  شد. حال پرسشی که پیش میعنوان دومین منبع دین شناخته می نامیده شده و به   "سنت "

گرفت یا از شان سلطانی وی؟ و  های ابتدایی پیامبر، از شان نبوت ایشان نشات می است، آیا پاسخ

گرفت هم جزو ذاتی دین بود هایی که از شان سلطانی سرچشمه میکه؛ آیا پاسخپرسش دوم این

یا نه؟ این موضوعی است که بعدها تحت عنوان ذاتی و عَرَضی دین، مورد بحث واقع شده است. 

گونه هستند  ذاتی دین، همه مواردی است که اولا باید باشند تا بتوانیم آن را دین بدانیم. ثانیا همان
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توانست نباشد. برای نمونه؛ اگر آن  که باید باشند. اما عرضیات، همه آن مواردی است که اولا می

پیامبر عرضه نمی به  را  مرافعه خود  بر سر نخل دچار اختلاف نشده و  بسا  کردند، چهدو شخص 

ثانیا عرضیات میمی  "قاعده لاضرر " نشود.  بهتوانست وضع  مثلا گونه توانستند  باشند،  دیگر  ای 

ای  توانست به زبانی، جز عربی نازل شود. البته این موضوع محل بحث ما نیست، فقط اشارهقرآن می

تاکید کرده، نظریه کردم. همان بارها  بوده و  طورکه دکتر هم  متاخر  امری  پردازی درباره خلافت 

پنج سده  السلطانیه ماوردی شروع شده است. یعنی در  قمری با احکامدرواقع از قرن پنجم هجری

ای با رویه و روش مشترکی نداشتند.  شدهایف تعریفظها، واول، خلفای اسلامی و امرای منصوب آن

شود اقرار کند که به شیوه خلفای قبل از خود  ابیطالب حاضر نمیعنوان مثال حضرت علی بن به

عمل خواهد کرد. جالب است در مورد موضوع بسیار مهمی مانند زکات که هم در قران آمده و هم 

الخطاب که وزیر و حامی شده است، میان ابوبکر خلیفه اول و عمر بندر دوره زعامت پیامبر اخذ می

ساعده که منجر به انتخاب  اصلی او بود، هماهنگی و توافق وجود نداشت. یا در مباحث سقیفه بنی

پایه که  استدلالی  هیچ  شد،  خلیفه  حاضریناولین  از طرف  باشد،  داشته  دینی  بحث  ای  و  در  ها 

مجادلات مطرح نشده است. نکته جالبی که عابدالجابری هم آن را توضیح داده و در عنوان کتاب 

هم هویداست، این است که ماوردی احکام    "الدینیهالسطانیه و الولّیاتالّحکام"ماوردی، یعنی: 

سلطانی یا به تعبیر امروزی قوانین اداری و ولایات دینی یا امور راجع به مرجعیت دینی را از هم 

الّمامة موضوعة لخلافةالنبوة في حراسة گوید؛ جدا کرده و در توضیح انعقاد امامت یا خلافت، می

بنیاد امامت، برای جانشینی پیامبر در حراست از دین و تدبیر امور  الدین و سیاسة الدنیا  . یعنی 

گی امور اخروی و دنیوی یا  دنیوی است. عابدالجابری تاکید کرده است که ماوردی همین دوگان 

هم رعایت کرده است.   "الدین الدنیا و ادبادب"امور دینی و سیاسی را در کتاب دیگرش به نام  

مراد از ادب دنیا، امور مربوط به سیاست مُدُن و اخلاق فردی است. اما مراد از ادب دین عبارت از  

فرایض و محرمات و امر به معروف و نهی از منکر و به صورت کلی طاعات و معاصی است. این 

دانستند: اول تشریع دینی و دوم اداره ها برای نبوت دو وظیفه میدهد که آنبندی نشان میتقسیم

عنوان جانشینی و خلافت از پیامبر  امور جامعه. خلیفه یا امام هم کسی بود که این دو وظیفه را به 

استقلال خود را داشت، و صرفا به مواردی    توانیم بگوییم که حوزه سیاستآورد. پس میجا میبه

جا حکمی نداشت. اما دلیل اصلی من در باره معدومیت منطقه فراغ  شد که دین در آن اطلاق نمی

گردد. جامعه یا جهان اسلام که خلیفه در های اولیه برمیشرع، به ماهیت جامعه اسلامی در سده
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ای بسیار گسترده، متشتت و با اجناس مختلف مردم و اعتقادات غیراسلامی  راس آن بود، جامعه

توانست به صورت کامل مورد رصد و پالایش قرار  بود. زندگی مؤمنان از سوی دستگاه خلافت نمی

گیرد. به تعبیر دیگری، از طرف خلیفه و دستگاه فقهاء فشاری با رویه واحد بر مردم در نقاط مختلف  

دهد که های فقهی شکل گرفت، نشان میها، انواع مشربکه در این سدهشد. همیناعمال نمی

گونه بود مشرب فقهی مشخصی در حاکمیت نبود. و اساسا شخصیت و سلوک دینی اغلب خلفاء به

که فقیه باشند و بخواهند احکام فقهی را استنباط و که نسبتی با دیانت نداشتند، چه رسد به این 

در   بیشتر  فقه  تحوّل  که،  است  مهم  فقهی  اندیشه  تحوّل  تاریخ  در  هم  نکته  این  کنند.  اعمال 

 . زمین شکل گرفت که تا سطح وسیعی، متاثر از فرهنگ و اندیشه ایرانشهری بودایران

کردند، یعنی ساکنان دو  بعد از رحلت پیامبر اکرم اسلام، کسانی که اصطلاحا در بادیه زندگی می

های العرب، مسائل و پرسشسه شهر اصلی مانند مکه و مدینه و طائف و قبایل چادرنشین در جزیره 

دادند و التابعین ارجاع میها به تابعین و حتی در مواردی به تابعینخود را به صحابه و پس از آن

های خود از پیامبر در موارد مشابه، مسائل و مرافعات را حل و  ها و شنیدهها نیز براساس دیدهآن

 " تبویب "بندی یا  کردند. نهایت تحوّل فقهی در این بخش مرکزی جهان اسلام، موضوعفصل می

به صحابه و تابعین،  زمین بودند و دسترسی سهل و آسانی  که در ایران احادیث موروث بود. اما کسانی 

گویی به مسائل و مرافعات، علم اصول  چه از حیث مسافت و چه از حیث زبانی نداشتند، برای پاسخ

گیری مکاتب فقهی  گذاری کردند که منجر به شکل فقه و روش استنباط احکام از آن اصول را پایه 

کم این  هانری کربن در ایران پیدا کرد، کم  "اسلام ایرانی"شد. متاسفانه با نفوذی که اصطلاح  

اشتباه به یک واقعیت تاریخی تبدیل شد که اسلام ایرانی عبارت از تشیع، و اسلام عربی عبارت از 

زمین شکل گرفته و بالیده است. در یک  که مکاتب فقهی تسنن هم در ایران تسنن است، در حالی

و اسلام ایرانی عبارت از    "گریاخباری"بندی کلی توانیم گفت که اسلام عربی عبارت از  صورت

 . اسلام استدلالی است 

باز نکته دیگر این بود که سبک زندگی عربی که با زندگی فقهی عصر نزول و عصر خلفای راشدین 

تطبیق یافته بود، بسیار ساده بود، اما در شهرها، بویژه شهرهای تمدنی شرق خلافت، مانند بغداد و  

زمین، سبک زندگی ایرانی مبتنی بر اقتصاد  بصره و کوفه و اهواز و خراسان و سایر شهرهای ایران

مآبی بود. تطبیق دادن ها، هلنیچنین در شهرهای غربی که برخی از آنو رفاه حاکم شده بود. هم

مدت ممکن شود. این سبک زندگی با فقه که در مراحل اولیه خود بود، امری ساده نبود تا در کوتاه
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که منظورش ایرانیان و بویژه خراسانیان   "البخلاء"به یک مورد جالب اشاره کنم؛ جاحظ در کتاب 

است، سبک زندگی ایرانی را متهم به خساست کرده و متقابلا سبک زندگی و معیشت عربان را  

گوید اگر کسی، کریمانه دانسته و ایرانیان را بابت خساست، مورد تمسخر قرار داده است. جاحظ می

چه خوردنی در خیمه داشته باشد، برای پذیرایی  مهمان خیمه یک عرب بدوی شود، میزبان هر آن 

ترین ویژگی یک نامد که مهم گذارد. این اخلاق را جاحظ، اخلاق کریمانه میدر سفره مهمان می

ی  های خود سرداب دارند و غذاها در خانه گوید که آن عرب است. همین جاحظ درباره ایرانیان می 

آن  خسیسانه  را  غذا  خود  مهمان  ظرف  در  وعده،  یک  اندازه  به  فقط  و  کرده  ذخیره  و  پنهان  جا 

حال همه نویسندگان، اعم از  نامند! با این می  "اقتصاد"که این خساست را  گذارند، و جالب اینمی

اند که سبک غالب زندگی در شهرها، اعم از سبک لباس، تفریحات، اطعمه  عرب و عجم، تایید کرده

به اخلاقی  انحطاط  نشانه  جاحظ،  نظر  از  که  بود  ایرانی  و...،  اشربه  میو  عربان شمار  که  آمد 

سو، الاخلاق را هم آلوده بود. این برش اجتماعی را از این جهت لازم دیدم تا بگویم؛ از یک کریم

بود که هزیترین دغدغه عربان حاکم، جمعمهم متنعّمانه  انواع خراجات و زندگی  از  آوری  آن  نه 

شد. از سوی دیگر، فرهنگ ایرانشهری  و از محل دسترنج موالی تامین می "العطایا دیوان"طریق 

دانستند. بویژه از  زمین، فرهنگ غالب بود، انحطاط اخلاقی میمبتنی بر خرد و مدارا را که در ایران

ای برای  عنوان ضابطه شد که عقل را بهسده دوم تا پنجم، این فرهنگ، اندیشه غالب شمرده می

شرع درآورده بود، و در نتیجه، فضای کمی در اختیار فقه و فقیهان بود. خیلی از پژوهشگران تایید 

 "گراییانسان "های دوم تا پنجم، نوعی فرهنگ و اندیشه  اند که در این دوره، بویژه از سدهکرده

ایران  این در  در  اساسی  منابع  از  یکی  بود.  گرفته  نام  باره،  زمین قوت  با  ارکون  تز دکتری محمد 

فی" ابنالّنسنة  جیل  الّسلامی،  ابیالفکر  و  انسان   التوحیدی حیانمسکویه  اندیشه  ـ  در  گرایی 

ابن نسل  توحیدی اسلامی،  ابوحیان  و  حول   "مسکویه  اندیشمندان  از  بزرگی  بسیار  حلقه  است. 

بحث که  بود  گرفته  شکل  سجستانی  ابوسلیمان  مبرز  و  فیلسوف  فرهنگ  حوزه  در  بنیادی  های 

ـ   الّنسان قد اشکل علیه الّنسان"کشیدند. از این حلقه نقل شده است که گرایی پیش میانسان

شعار و دغدغه آنان بوده است. در مجموع این   "یعنی انسان مشکل انسان یا انسان موضوع انسان

نامیدهسده فرهنگ  زرین  عصر  مستشرقین  را  متقابلاها  هم  عربان  البته  را    اند.  دوره  این 

رنسانس  عصرالنهضه" عصر  به   "ـ  را  آن  فاعلیت  و  نسبت  نامیده  عربان  به  عربی،  زبان  واسطه 

اندیشه و انحطاط  می دهند که ادعای پوچی است. در مجموع اگر بخواهیم در پرتو نظریه زوال 
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های ایرانی در منگنه مقراض عربان و ترکان سلجوقی تاریخی استاد پیش برویم، با شکست حکومت

زمین که همراه با زوال اندیشه ایرانشهریِ مبتنی بر خرد  و سپس چیرگی مغولان بر مقدّرات ایران 

های قشری متشرعانه از یکسو و صوفیانه از سوی دیگر شد، و مدارا و متقابلا روی آمدن اندیشه

 .همه فضاهای سیاسی و اجتماعی در حیطه فقه قرار گرفت

های فقهی، منطقه فراغ شرع موضوعیت  ی حاملان اندیشهجا بود که برای کاستن از هیمنهو این

 .پیدا کرد، و در عصر مشروطه، به پیروزی رسید، اما با انقلاب اسلامی، در حوزه نظر، تعطیل شد

 

اید، خواندم! همین  آن عبارتی را که زحمت کشیده و دوباره نقل کرده   ـ  21  فرخنده مدرّس

قدر باید تکرار کنم، در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خادمان جمهوری اسلامی، در  

ترین قضاوت، همان نظر دکتر در بارۀ »کارگزاران« حکومت اسلامی، از جمله مجلسیان، را نرم

دانم. زیرا در آن نظر، شالودۀ داوری بر قانون اساسی، فلسفۀ حکومتی جمهوری اسلامی،  صائب می

وجود نهادهای موازیِ مخل و مداخلات در جهت از حیز انتفاع انداختن نهادهای مشروطه و ایجاد  

قدرت و نتایج    اخلال در کارکرد آنها و در نهایت بر تصمیمات و دستورهای صادره از کانون اصلی

 گیری این فرد یا آن شخص را. ابطۀ موضعیابم، نه ضآنها را می 

اما، از آن موضوع که بگذریم، به نظر ما آن عبارت »تعارض بنیادین در ذهن و زبان«، نه به عنوان 

ای موضع سیاسی و نسبت دادن به این شخص یا آن گروه، بلکه به لحاظ تاریخی و فرهنگی مقوله

های مفهومی و مضمونی آید که موضوع این »تعارض«، در صورتست. به نظر می بسیار اساسی

های متفاوت تاریخی، از سوی های گوناگون فرهنگ و اندیشیدن ایرانی، و در دورهمتفاوت، در حوزه

ای«ست که بدست »ما« داده شده، یعنی دکتر، مورد توجه قرار گرفته و در حقیقت همچون »آینه

گفته  طور که  اش. همانبه دستِ »مای« امروز، به عنوان آحاد »ملت« ایران، در روند حیات تاریخی

گیرهایی از بحث »منطقۀ شد، مایل بودیم در ادامه به این موضوع مهم، اما در خلال بحث و نتیجه

تری با »حکومت« و  اید، در رابطۀ مستقیمای که توضیح دادهفراغ شرع« بازگردیم، که به گونه

 »حقوق« و پیوند این دو با اسلام، قرار دارد.

در روند طبیعی گفتگوی خود ما حتماً به »تعارض بنیادین ذهن و زبان« و همچنین به مورد ابن 

اید، یعنی در رسیدیم. اما شما داوطلبانه و در بافتار موضوع دیگری آن را مطرح کرده مقفع نیز می
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های من در برخورد به خودتان، که در آن البته به ابن مقفع نیز اشاره شده پاسخ به یکی از نوشته

 است.  

کنیم که اما پیش از ادامۀ موضوع باید بگوییم که ما نیز از این چابکی و زبردستی شما استقبال می 

از این گفتگویِ خارج از نُرم گفتگوهای متداول، بهره گرفته، با یک تیر چند هدف را نشانه گیرید.  

ها، ایرادها یا انتقادهای من، یا دیگران، در برخورد به نظرات خود، بپردازید،  از جمله به برخی پرسش 

آن است که خواننده از بافتار    البته مشروط بر پیوند با موضوع بحث. اما، در چنین صورتی، درست

ها نیز مطلع باشد. مثلاً بداند که موضوع آن نوشتۀ  اصلی بحث و موضوعات مشخص آن نوشته 

ـ که به آن استناد    پلنگی«بیرون آمدن از »عالَم اسلامی« یا ادامۀ راه »شترگاومن، تحت عنوان ـ  

اید، چه بوده و ایراد و انتقاد آن نوشته به مصطفی نصیری چیست و در برخورد به کدام نظرات کرده

زاد« ـ آورده است.  اش تحت عنوان ـ »دهقان فصیح پارسیست که در نوشتههای نصیرییا گفته 

ها را، در اینجا نیز بیابد. و اما در ادامۀ بحث آنچه که برای  آنگاه شاید خواننده بهتر بتواند ربط آن 

ست که، ما، در اینجا، در درجۀ نخست اهمیت قرار دارد؛ خطوط اصلی فرهنگ و اندیشۀ ایرانشهری

 اید: در مقدمۀ اشارۀ خود به ابن مقفع ارائه داده و نوشته 

به» ایرانشهری،  اندیشه  به همین  های دیگر، فرهنگی خرَخلاف فرهنگفرهنگ و  دپایه است و 

به این معنی که    های دینی و اعتقادی مختلف سازگار افتد،تواند با مصبوغدلیل، این فرهنگ می 

می در عینشخص  باشد،  دینی  پیرو هر  باشد.تواند  نیز  ایرانشهری  و این..  حال  ادیان  پیروان  که 

توانند ایرانی باشند، یک شرط اساسی دارد و آن این است که ایرانی بودن، مقدم  مذاهب مختلف می

  «بر پیرو یک دین بودن است.

حال اگر بپذیریم که در فرهنگ ایرانشهری ما و در بطن و بنیاد آن، به قول شما: »ایرانی بودن 

مقدم بر پیرو یک دین بودن است.« یا همۀ پیروان ادیان در ایران »به یک اندازه ایرانی« محسوب  

کند. و تا شدند، این، از نظر ما یعنی، هویت »ملیِ« ما ایرانیان را دین یا دین خاصی تعیین نمیمی

های« قومی، دانیم که ایران از همان سپیده دم آغاز خود مأوا و سرای »کثرتاینجا نیز »همه« می 

با هم  بیان دکتر طباطبایی مداراجویانه  به  ما روادارانه و  از نظر  بوده، که  زبانی  آئینی و  دینی و 

توان باستان تاریخ ایران داریم می های اندکی که از دورۀ  اند. به قول دکتر: »بر پایۀ آگاهیزیستهمی

ای بر نظریۀ انحطاط اند.« )دیباچهگفت که ایرانیان در باورهای خود مردمانی آزاده و اهل مدارا بوده 

ها های متفاوت دین توانست صورت( و یا »ایرانشهر کانون فرهنگی بود که می ۵۲۲در ایران ص  
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ها و های مذهبی را در درون خود بگذارد و صورت ایرانشهری به آنها بدهد.« و »همۀ دین و آئین 

دورهآئین در  که  شده هایی  پیدا  سرزمین  این  در  ایران  تاریخ  از  ایرانی ای  فرهنگ  با  را  خود  اند 

 توان خواند.« اند که آن را فرهنگ فراگیر میهماهنگ کرده و به بخشی از فرهنگی تبدیل شده

)تجدید مطلعی در معنای.... ـ دل ایرانشهر( یا به عبارت دیگر این فرهنگ فراگیر ایرانشهری بود  

های« ناگزیر روشن است که زدنِ رنگ  چینیکرد. از این »جملهکه »صبغۀ« ادیان را تعیین می

ن روح  ست به آای واژگونه و لاجرم آسیبییک دین خاص به آن »فرهنگ فراگیر«، نسبت و رابطه

به ضرورت   رابطۀ عکس، تحت شرایط »ناممکنی«  این  برقراری  اگر،  روادارانۀ آن فرهنگ، حتا 

صورت گرفته باشد، تا در آن دشواری حداقل ارکان دیگری از آن فرهنگ، از جمله آیین و رسم 

 کشور داری ایران را بشود حفظ کرد. 

زمین، در دوران باستان، شالودۀ نظام و دانیم که همین فرهنگ روادارانۀ خاص ایرانهمچنین می

ساختار فرمانروایی و نظم و نسق کشورداری آن نیز بوده و »دولت« خود را نیز ساخته است و نه  

برعکس. یعنی این فرهنگ به عنوان شالودۀ ملی از »بالا« دیکته نشده و تصمیم سیاسی نبوده  

کنیم که شالودۀ آن نظام دولت« نیز همین را برداشت میاست. ما از شیوۀ شما در نوشتنِ »ملت

فرمانروایی همین فرهنگ »ملی« بوده است، وگرنه آن نظام سیاسی به »دولت جان و روان« نامدار 

ننده کگردید. به هر تقدیر؛ اگرچه داشتن دین خاصی برای ایرانی بودن و ایرانی ماندن تعیین نمی

نبود، اما همین رواداری فرهنگی و مدارای دینی، اگر دکتر را درست فهمیده باشیم، شاید مهمترین  

و جوهر آن بوده که بر آن بنیاد »وحدت در کثرت« قرار داشته و یا به   عنصر فرهنگ ایرانشهری

ها«، بوده که هگل  تر« هگل یعنی »وحدتِ وحدت و کثرتگفتۀ دکتر، با استناد به عبارت »پیچیده

به همین اعتبار »ما« را نخستین »دولت« در تاریخ نامیده و یا به قول وینستون چرچیل »دولت 

 ایم. شده جان و روان« خوانده

می توضیح  اما شما  اسلامی و  اعتقادات  با  را  ایرانشهری  »فرهنگ  مقفع  ابن  که  هنگامی  دهید؛ 

توان دریافت که؛ وی به فرهنگ ایرانشهری کند« به عبارت دیگر، از این توضیح میمصبوغ می

بیند که زند، و در انجام این »مأموریت ملی میهنی« خود، وقتی میصبغۀ ـ یا رنگ ـ اسلامی می

اند، وی »اکثریت ایرانیان« ـ به میل و اراده یا به اکراه و اجبار ـ به دین جدید، یعنی اسلام در آمده

گذارد، اما » فرهنگ ایرانشهری را با اعتقادات اسلامی دین و تغییر دین ایرانیان را مسکوت می

ماننمصبوغ می  ایرانیان، دیگر صرف دینی  برای  اینجا دین اسلام،  د زرتشتی و...  کند.« طبعاً در 
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توان به عنوان یک دین »معمولی« رفتار کرد. صرف نظر از  نیست و فراگیرتر است و با آن نمی

این نکته، اما بر اساس برداشت از ارزیابی خود شما، از همان آغاز، داشتن دین خاصی برای ایرانی 

بودن و ایرانی ماندن اهمیت نداشته، به همین دلیل هم قابل تصور است، یا حداقل موجب شگفتی 

رانی دیگری به دین خاصی توجه نداشته باشد، اما برای پیشبرد  نیست، که ابن مقفع مانند هر ای

»مأموریت ملی میهنی« خود، به ظاهر و به »تقیه« هم که شده، دین جدید را، که فقط دین نیست، 

 در شرایط دشوار آن، یا به قول شما »دوقرن فریاد« بپذیرد.  

که بحث بر سر »صداقت« یا عدم »صداقت« ابن مقفع در پذیرش اسلام، بنابراین، صرف نظر از این

ماند که؛ آیا آن اصل بنیادین، یعنی تواند موضوع بحث جدی باشد، اما برای ما این پرسش می نمی

روح رواداری در فرهنگ ایرانشهری، در آن شرایط دشوارِ ضدیتِ عملی با آن، از طریق ظلمی که 

ایرانیان »مجوس« و »مانوی« می به عنوان زبان قرآن و زبان بر  رفته و یا تحمیل زبان عربی 

پیامبر اسلام، در افق دید ابن مقفع حضور داشت؟ با علم به »انسی« که شما با آثار این اندیشمند  

دات اسلامی پرسیم؛ برای ابن مقفع که روح رواداری دینی را در رنگ اعتقا پرارج ایرانی دارید، می

توان شد، محلی از اعراب داشت؟ آیا از این آثار میفرو کرد، آیا آن آسیبی که به آن روح وارد می

 حدس زد که آن روح فرهنگی در افق دید وی چه جایگاهی داشت؟  

اندیشمند مطلع از تاریخ  این را می پرسیم چون برای ما دشوار است؛ بپذیریم که وی، به عنوان 

ایران باستان و به عنوان نخستین نمایندۀ »اندیشۀ ایرانشهری در دورۀ اسلامی« به آن روح رواداری  

اعتنا یا بیگانه بوده باشد. مگر  فرهنگی در فرهنگ ایرانشهری که شالودۀ »هویت« ایرانی بوده، بی

تر مسئله را های خود، صورت واقعیگونه که در بالا اشاره شد، در تفسیرها و بازخوانیکه، همانآن

که؛ ابن مقفع آن کرد که مقدور برای وی بود. یعنی او آن وجوهی از اندیشۀ مطرح کنیم، و آن این

بر ایران بیاید، تا ایران، آن    کار« خلفای حاکمایرانشهری، را در الویت انتقال خود قرارداد که »به 

اش، را، به شایستگی اداره کنند. اما آن خلفا، در »خربندگی« سرزمین با تمدن فرهیخته تاریخی

حتا بر مشاور اهل سیاست و اهل دولت و دیوان فرهیخته، نیز رحم نیاوردند. گواهی بر این ادعا، 

یعنی دلمشغولی اصلی ابن مقفع را از سخن دکتر در نقل داستانِ نامۀ اسکندر به ارسطو »معلم« 

آوریم که گویا  از مشکلات آن و پاسخ ارسطو به »شاگرد« خویش می   خود، در فتح ایران و شِکوه

مورد بهرۀ زیرکانۀ ابن مقفع در توصیه و اقناع منصور خلیفۀ دوم عباسی، به سپردن امور »اهل 

 لًا خیالیِ، ارسطو آمده بود:پارس« به بزرگان او، قرار گرفت. در این پاسخِ، احتما

اند به فضیلتی و هنری و شرقی که اهل دیگر اقلیم  »به درستی در عالم اُمَم هر اقلیمی مخصوص

اند و اهل پارس مُمَیزند به شجاعت و دلیری و فرهنگ روز جنگ، که معظم رکنی  بهرهاز آن بی
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تر رکنی از ارکان است از اسباب جهانداری و آلت کامگاری. اگر تو ایشان را هلاک کنی، بزرگ

فضیلت برداشته باشی از عالم. و چون بزرگان ایشان از پیش برخیزند، لامحاله، حاجتمند شوی که 

فرومایگان را بدان منازل و مراتب بزرگان بایی رسانید.« )تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران ـ ملاحظاتی 

 ( ۱۰۹در مبانی ص 

های ابن مقفع، آن »قهرمان ملی«، و اما وجه دیگر آن واقعیت چیست؟ آیا این نیست که در اولویت

کرد، در عمل،  آن »رادمرد«، هنگامی که »فرهنگ ایرانشهری را با اعتقادات اسلامی مصبوغ« می 

به نفع سیاست و آئین کشورداری سرزمین »پارس«، آن روح رواداری فرهنگ ایرانشهری، را ناگزیر 

ماند و نمودی از  بازد. و در نهایت، هرچند، آن روح، در باور ایرانیان میدر برابر سلطۀ یک دین، می

دولت زمان  در  جلوه آن  ایرانی  »مستعجل«  میها  دفینهای  در  بعد  اما  تا  یابد،  ملی  خاطرۀ  های 

... و   مازهای غزل مخفی  به قول شما »چنان در  استحصال شود، »که  « می"تعبیه "دیرزمانی، 

ها«  گردد. حال دکتر آنها را از آن »دفینه مجدد آن در شرایطی که سامان سخن بود، ممکن« نمی

که »ما« آنها را ـ مثلاً آنچه را که ابن  کنید؛ نه فقط برای آنبیرون آورده است. اما آیا فکر نمی

که منطقِ »تداوم در زوال« تمدنی و فرهنگی  مقفع کرده ـ تکرار و تمجید کنیم، بلکه بیشتر برای آن 

های بدِ« »مصبوغ کردن فرهنگ ایرانشهری به اعتقادات اسلامی« خود را نیز بفهمیم و آن »انتخاب

را که پیوسته، در هر شرایط سختی به نوع و صورتی دیگر تکرار شده، را نیز دریابیم و دریابیم  

ا گرفتار »تعارض« کرده و به های بد« در شرایط دشوار بیرونی از درون ما رکجای آن »انتخاب

 تدریج به چاه ویل نگونبختی وجدان انداخته است؟

ای ها، پرسش ما این است که؛ وقتی دکتر طباطبایی ابن مقفع را، در »دیباچه اما به رغم همۀ این 

بر نظریۀ انحطاط«، اندیشمند »دورۀ گذار« تاریخی ایران به »عصر فرهنگ زرین« قلمداد و آثار و  

اش چیست؟ آیا نامد، نکتۀ کانونی ارزیابیهای وی را »بیانیۀ نظری تجدید حیات ایران« می تلاش 

به این معنا نیست که آنچه در اقدامات ابن مقفع مرتبۀ بلندتری دارد، منطق »عمل« اوست، که به  

انجامد؟ او اهل دیوان دستگاه خلافت عباسی بود، اما حاصل عمل و نظر او  تداوم تاریخ ایران می

در بارۀ این    مقدمۀ »تجدید حیات ایران« و بیرون ماندن ما از »جهان اسلام« شد. توضیح شما

 »منطق« چیست؟

 

  فهم  که   بگویم  و  برگردم  قبلی  فضای  به  جمله  یک   اندازه  به  مجبورم  باز  ـ  21  مصطفی نصیری

 مخاطب   که  هست  همچنان  و  بود  این  زبان، و  ذهن  تعارض  درباره  دکتر  جمله  به  شما  استناد  از  من

 مجلسیان؟! از دفاع به چه را ما وگرنه است، نصیری زبان و ذهن تعارض، آن مصداق و
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 بدون  را   دیوانی  کار  پدر،  همانند  خود،  زرتشتی  دیانت  حفظ  با   و  بود  عباسیان   دیوان   دبیر   او.  روزبه  اما

  و   ادبی  زندگی  در  هم  و  دبیری،  منصب  در  او  که  کنممی  یادآوری.  دادمی   ادامه  مانعی  و  مشکل

. بود  مردم  و  اندیشمندان  و  ادیبان  خلافت،  دستگاه  توجه  مورد  بسیار  و  محترم  شخصیتی  اجتماعی،

  آماده  را امیر یا خلیفه یک هایابلاغ و هانامه  که بود این دیوان، دبیر یک کار که شود گمان شاید

 آن   در  دیوان،  دبیری.  است   حداقلی  تصور  یک  قدرمتیقّن  و  نادرست  تصور،  این  اما.  بس  و  کردمی

 به  امروزی،  تعبیر  به  و  نویسندگی  قدرت  به  صرفا  را  آن  توان نمی  و  بود  علم  یک  روزگار

  زد، می  پیوند  اش زمانه  علم  به  را  او  که  دبیر  یک  اصلی  کار.  فروکاست  اداری  مکاتبات  "گیریمینوت"

 برای .  کردمی  تهیه  فرمان،  موضوع  درباره  دسترس   در  دانش  براساس   را  هافرمان   متن  که  بود  این

 بایستمی  دبیر   شود،   تهیه  شهری  اوقاف  مقام   در  شخصی  نصب  برای  فرمانی   بود   قرار   اگر   نمونه،

 استخراج  دین  منابع  برمبنای  را   وقف  بحث  درباره  فرمان  یصادرکننده  مقام  دیدگاه  فرمان،  مقدمه  در

 خاص   شرایط  و  یادشده  منابع  برمبنای  را  مامور  وظایف  مطالب،  خلال  در  سپس  و  دادمی  توضیح  و

  است  خوب  بسیار .  دادمی  جامعه  و   او  به  اندرزهایی  هم،  پایان  در  و.  کردمی  احصاء  ماموریت،  شهر

 عبدالحمید   شماربی  هاینامه   از  مانده  جایبه  نامه  و  فرمان  چند  اول،  نمونه.  کنم  یادآوری  را  نمونه  دو

  با  و  کرد   منتقل  عربی  زبان  به  را  ساسانی  "دیوان  علم"  پژوهشگران،  همه  تایید  به  که  است  کاتب

  نظری  فنون  و  علوم   آن  همه  به  عبدالحمید  جهشیاری؛  گفتهبه .  داد  شکل  را  "ترسل"  جدید  علم  آن،

  از  ناگزیر  دیوانی  دبیران  و  بود،  کشور  اداره  لازمه  ساسانی،  وزرای  و  شاهان  نظر  از  که  عملی  و

  بنیان   و  اساس   شد  موفق  که  است  دلیل  همین  به  و  داشت،  کامل  تسلط  بودند،  آن   اعمال  و  یادگیری

 ایرانی،  فرهنگ  کلیت  حفظ  برای  که  شخص  همین   اما.  کند  منتقل  عربی به   پهلوی  از  را   دانش   آن

 جاآن   بود؛  ناگزیر   آمد،می  شماربه   زمینایران   اداره  هایپایه   از  یکی  که  کرد  گذاریپایه   را   ترسل  علم

  یا   و  بنویسد،  شطرنج  بازی  از  نهی  و  رد  در  هم  مستدلل  اینامه  کرد،می  اجبار  و  اقتضا  شرایط  که

 اهل   و  فقها  با  همنشینی  به  ، "دین  و  مُلک  توامانی"  عندالّقتضاء خلیفه یا سلطان را وفق قاعده

  ذیل   را  "اسلام  بیضه "  از  دفاع  لزوم  و  جنگ  موضوع   سپاهیان،  انگیزش   برای  یا   نماید،  توصیه  ورع

 خردپایه  فرهنگ  انتقال  که  است  مهم  جهت  این  از  نکته  این  فهم.  کند  تبیین  و  طرح  "جهاد"  مفهوم

 چه آن   یعنی.  بود  جراحی  نوعی  مستلزم  اسلامی،  و  عربی  دوره  به   ساسانی  زمان  و  زمین   از  ایرانی،

  و  فرهنگ باختن رنگ از جلوگیری برای  که بود  ایرانی فرهنگ  از بخشی آن  انتقال داشت، اهمیت

  در  توانستمی  و  آمدمی  حساببه  ایپایه   و  بنیادین  عربی،  هویت  و  ثقافت  برابر  در  ایرانی  هویت
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 تنش   هر  از  اولیه  هایگام  در  کردمی  ایجاب  مقصود  این  به  نیل.  کند   حفظ  و  اداره  را  ایران  ادامه،

 که   دیگرانی  و  روزبه  و  کاتب  عبدالحمید  امثال  که  داد   نشان  هم  بعدی   تحولات.  شود  پرهیز  احتمالی

  وقوف  بودند،  کرده   اتخاذ  که   مهمی  بسیار  استراتژیکی  موضع  حساسیت  به   برآمدند،  دو  این   پسِ  از

 از   ایران  سیاسی  استقلال  زیرا  بودند،  نکرده  گذاریهدف  را  سیاسی  هویت  اول  گام  در  و  داشتند

  قلم   اگر  یکسو،  از  پس.  شد  گونهاین  که  شدمی  تامین  باید  فرهنگی،   پیشینی  استقلال  طریق

 با   رقابت  در  عباسیان  انزوای  دلیل  سه  از  یکی  که  داشت  اهمیتی  چنان  امویان،  برای  عبدالحمید

  قلم   غایی  و  اصلی  اهمیت  دیگر،  سوی  از.  است  آمده  شمار  به  پیامبر،  ارتحال  از  پس  دوره  در  امویان،

 در   روزبه،  ایرانشهری   دانش  و   ترسل  قلم  وی،  با   همزمان   یا   بلافاصله  و  عبدالحمید  ترسل   علم  و

  موازنه   که  شد  ظاهر  ایرانشهری  مفاهیم  با   عربی  زبان   کردن  آبستن  طریق  از  ایرانی  هویت  تثبیت

  هم  و   امویان  هم  که   داد   نشان  زمان  گذشت  درواقع.  زد  رقم  ایرانیان  سود   به   را  فکری  و  فرهنگی

  بسیار   دو  آن  هدف  زیرا  کردند،می  فکر  اشتباه  روزبه،  چنینهم  و   عبدالحمید  قلم  باره  در  عباسیان،

  به  روزبه  و  عبدالحمید.  بود  عربی  زبان   پرهیختن  یا  تثقیف  و  عباسیان،   ـ  امویان  رقابت  از  تربزرگ

 دینی   هایپیرایه  با  اسلامی،  به  ساسانی  دوره  از  ایرانی  فرهنگ  و  اندیشه  انتقال  که  دانستندمی  خوبی

 نظامی  پیکار  از  بهتر  اینتیجه  پیکاری،  چنین   بساچه  و  نیست،  ممکن  ساسانی  عصر  ئولوژیکیایده  و

 باید   ایگونه به   ایرانشهری  فرهنگ  و  اندیشه  پس.  داشت  نخواهد  شعوبیت  از  بخشی  ستیزانهدین  و

 منابع   کاربست  از  هایینمونه  به   روزبه،  درباره.  نکند   ایجاد  تغایری  اسلامی،  اعتقاد  با  که  شدمی  منتقل

  آثار  مورد   در  ویژگی  این  دادن  نشان  اما  کردم،  اشاره  هایشنوشته  در  عربی  و  اسلامی  مفاهیم  و

 است.  ترآسان بسیار کاتب عبدالحمید

 ژرف   هایلایه  از  نویسنده،  دو  این  نثر  دینی  صبغه  و  ظاهر  به  اقتناع  با  هم  عباسیان  و  امویان  بساچه

. بود  کرده  تثبیت  کاملا  را  خود  ایرانی  اندیشه  و  فرهنگ  که  آمدند  خود  به  زمانی  و  ماندند  غافل  هاآن

  دین  با  تعارض  در  اسلامی،  دوره  به   ایرانشهری  اندیشه  و  فرهنگ  انتقال  است؛  روشن  من  ادعای

 برای   ایانگیزه   نکته،  این   عمیق  درک  با   هم،  گرانانتقال   اولین  این   و  نبود  ممکن  اسلامی

 نداشتند.  ستیزیاسلام

  ادبی   علوم   در   هم  شرعی،  علوم  در  هم   ایرانشهری،  فرهنگ  و  اندیشه  حاملان  که   بود   دلیل   همین  به

 از  نباید  هم  را  نکته  این  عبدالحمید  مورد  در.  شدند  سرآمد  تجربی،  و طبیعی  علوم  در  هم و  لسانی،  و

  ندیمی   و  دبیری  مقام  به  و  کرد  زیست  اموی  دربار  ایرانی  ضد  سنگین  فضای  در  او  که  بداریم  دور  نظر
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  سخن   عربی  اصالت   به  آن  برتری  و  ایرانی  اصالت  از  صراحت  با  توانستنمی  او  پس.  رسید   خلیفه

  از   توانستند  بردبن   بشار  و  یسارنساییبن   اسماعیل  وی،  از  پس  اندکی  یا  همزمان  کهچنانآن   بگوید،

 در  عبدالحمید  بساچه.  بسازند  هاآن   خود  علیه  ایبرنده   سلاح  عربان،  نژادی  جوییبرتری  سیاست

 با   هاآن  که  را  چهآن  اما.  است  شده  عربی  تفاخر  جریان  با  ظاهری  همراهی  به  مجبور  هم  مواردی

  و   ترژرف  بسیار  افکندند،پی  ایرانی  خرد  بر  مبتنی  نیکومنشی  فرهنگ  و  مدارا  بر  مبتنی  اندیشه  انتقال

  هایی جنگ  نهایی  نتیجه  درواقع.  ببرندپی  آن  آتی  نتایج  به  بتوانند  آغاز  در  که  بود   عربان  فهم  از  دورتر

  با   جریانی  شعوبیه  جریان.  خورد  رقم  ایرانی  فرهنگ  سنگر  در  ،...   و  جلولا   و  نهاوند  و  قادسیه  مانند

  این   چهآن .  رفتند  کنار  و  خورده  شکست  زود  خیلی  دینی،  و  نظامی  پیکار  جریان؛  دو .  بود  شعبه  سه

  عبدالحمید،   معروف  بسیار  هاینامه   از  یکی.  بود  فرهنگی  و  فکری  جریان  کرد،   نهایی  پیروز  را  جریان

  بود  نامیضحاک  با  جنگ  عازم  که  نوشته   مروان  اموی  خلیفه  ولیعهد  برای  را  آن  که  است  اینامه 

  متعدد  مواضع  در  هاییتوصیه  شامل  کلی  صورت  به   فرمان.  بود  شوریده  خلیفه  بر  موصل   در  که

  فرستادن  و  پذیرفتن   مردم،  و حکومت  کارگزاران  با   نزدیکان،  با  رفتار  نحوه  لشگرآرایی،  کشورداری،

 طورکه همان نامه. است فقه و فکر اهل با مصاحبت لزوم و تمسخر و فکاهه اهل از دوری و، سفرا

 و   نفس  تهذیب  شامل  نخست  بخش.  است  شده  تشکیل  قسمت  چند  از  اند،بررسیده  پژوهشگران

  باید  نفس  تهذیب  جهتبه  فردی  هر  که  پسندیده  اخلاقی  هایخصلت  یعنی.  است  فردی  خودسازی

 انتخاب   و  مختلف  اقشار  با  اجتماعی  سلوک  درباره  دوم  بخش.  بپروراند  خود  در  و  کند  کسب  را  هاآن

 با  ـ  نامه  اصلی  بخش  که  سوم  بخش  اما.  هاستآن  کار  بر  نظارت  نحوه  و  نشینانهم  و  همکاران

 و   سپاه  هدایت  هایشیوه  و  آراییسپاه  درباره  هاییآموزه  باشد،می  ـ  ولیعهد  جنگی  ماموریت  به  توجه

  برای   بدیلی  زمان،  آن  تا  کهنحویبه.  است  شده  نوشته  زیادی  جزئیات  با  که  است  جنگ  فرماندهی

 عبدالحمید   از  که  هایینامه  محتوای  و  مفاد  که  نیست  تردیدی  هیچ.  بود  نشده   دیده   عربی  زبان  در  آن

 ساسانی   منابع  و  متون  از  برگرفته  همگی  ولیعهد،  اندرز  به  معروف  نامه  بویژه   رسیده،  ما  دست  به

  اصیلی  منابع  ما   دیگر،  هاینامه  و  نامه   این   در   شده  ذکر  مطالب  برای  کردم؛  عرض  چهچنان  و  است،

  باره   در  نتیجه   در.  است  البلاغهنهج  هاینامه   برخی  جز  شناسیم،نمی  عربی  ادب  و  فرهنگ  در

  به  مربوط  که  ولیعهد  یاندرزنامه   سوم  بخش  بویژه  عبدالحمید  هاینوشته  مفاد  بودن  ایرانشهرانه 

 امروزی،   اصطلاح  به  بخش،  این   در  شده  تدوین  مطالب  زیرا  نیست،  تردیدی  هیچ  است،  آراییسپاه

 از   که  "جُند "  نام  حتی.  بودند  آن  فاقد  عربان  که  است   ایحرفه  و  یافتهسازمان  هایارتش  با  متناسب
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  مسئله   اما .  است   ـ...    و  گندآور  شاپور،گندی   ـ  "گُند"  ایرانی  نام   معرب  رفته،  بکار   سپاه   برای  دوره   این

 درباره   خود  اینامهسیاست  مطالب  به  هم  را  جهاد  مفهوم  روزبه،  هم   و  عبدالحمید  هم که  جاستاین

  فرهنگ  و  اندیشه  موضع  از  دینی  مفاهیم  به   نگریستن  از  اینمونه   عنوانبه.  اندافزوده  جنگ  و  سپاه

 ترجمه  و نقل  را نویسندگان  و  دبیران به عبدالحمید اندرزنامه از فرازی  جااین  نیست بد ایرانشهری،

اب في صنوف":  نویسدمی  او.  عرایضم  بر  باشد  گواهی  تا  کنم، تَّ
ُ
هوا فتنافسوا يا معشرالك قا

َ
ف
َ
الآداب، وت

الدین وابدءوا بعلم كتاب الله ــ عز وجل ــ والفرائض ثم العربية؛ فإنها ثقاف ألسنتكم ثم الخط؛  فی

وا ایام
ُ
  باد   شما  بر   دبیران!   گروه  ای  ـ  العرب والعجم و احادیثها و سيرهافإنه حلية كتبكم، و ... اعرف

  سپس   و  فرائض،  و  قرآن  با  را  دین  در  تفقه  کنید  آغاز  و.  دین  در  تفقه  و  ادب  فنون  کسب  در  رقابت

  زینت   که  را  تانخط  کنید  زیبا  گاهآن  پس.  شماست  زبان  فرهیختگی  مایه  که  عربی  زبان  یادگیری

 آیا   ".را  هاآن  هایآیین   و  سخنان  و  عجم  و  عرب  تاریخ  بیاموزید  و.  است  هایتاننوشته  زیور  و

  است،   بوده  که  شرایطی  در  کند،می  توصیه  رقابت  به  عربی،  زبان  یادگیری  در  که  عبدالحمید

 عدول   یا  مخالفت  منزلهبه  مواردی،  چنین  که  است  روشن  پس  بیاندیشد؟   فارسی  زبان  به  توانستهمی

 نیست. ایرانشهری فرهنگ از

بویژه   نویسعربی   ایرانیان  هاینوشته  مطالعه  از  چهآن   من  جریان   که  شعوبیت  غالب  جریان  ـ 

 ایرانی   روایت  با  البته  ـ  دین  عنوانبه  اسلام  که است  این  فهمم؛می  سده  چند  این  در  ـ  بود  فرهنگی

 فرهنگی   و  علمی  چیرگی  مصداق  ترینمهم  از  یکی  که  کردم  اشاره  قبلا.  بود  شده  پذیرفته  امری  ـ

  حوزه   در  بود،  هم  مطلقی  چیرگی  ،...   و  جهشیاری  و  خلدونابن  العتابی،  تایید  به  که   عربان  بر  ایرانیان

  در   دین  جایگاه  که؛  تاکید  این  با.  بود  مندرج  آن  ذیل  در  هم  عربی  لسانی  علوم  که  بود  الدینعلم

  ساخت، می را ایرانشهری فرهنگ که  نبود  دین این یعنی. بود فرهنگ حوزه در ایرانشهری، اندیشه

  دین  با  روزبه  نسبت  پرتو  در  ادامه،   در  را  بحث  این.  داشت  وجود  پیشینی  صورتبه   فرهنگ  این  بلکه

 . کنم  روشن باید را نکاتی بحث، این در ورود از قبل اما. داد خواهم توضیح

 چه آن  با  ایرانشهری،  فرهنگ  با  ایرانی  هایدین  رابطه  باره  در  دکتر  از  شما  برگرفته  توضیح  میان  من

. دهم می  که  ارجاعاتی  و  مفاهیم  معانی  به  توجه  عدم  جز  بینیم،نمی  مغایرتی  کردم،  تاریخی  تبیین

 رنگ   ایران  در  مختلف  هایدین   به  که  بود  ایرانشهری  فرهنگ  این  که  بفرمایید  خواهیدمی  شما

 گمان   که  شما  برداشت  خلافبه  و.  ندارم  مخالفتی  هیچ  موضوع  این   با   من.  است  زده   ایرانشهرانه 

  یک  در   من  تلاش   تمام  کنم،می  بندیصورت  دین   ذیل  را  ایرانشهری  فکر   و  فرهنگ  من  کنیدمی
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 را  ایرانشهری  اندیسه  فاعلیت  تا  بوده  نیازم  مورد  مواد  یافتن  برای  عربی  منابع  در  غور  گذشته،  دهه

  درواقع . است تاریخی  هایواقعیت لحاظ بلکه نیست، شما و من  خواست اصلی مسئله. بدهم نشان

 من  قلبی  خواست.  است  فرهنگی  مصالح  و  مواد  به   مستند  فرضیه،  آن  تاریخی  تبیین  اصلی  مسئله

 برخی   وقتی.  است  دیگری  چیز  هاواقعیت  ولی  باشد،  آزاد  و  آباد  ایران   بیرق   زیر   دنیا  تمام  که  است

 در  مواضع  گونهاین  به  دقیقا  نظرم  دانم،می  چینیجمله  و  چینیکلمه  مصداق  را  دکتر  از  هابرداشت

  تعارض   در  و  بینمنمی  استاد  استدلال  در  ایرادی  من  که  کنم  تاکید  ادامه   از  قبل.  است  موارد   گونه این

  دکتر   استدلال  که  است  جاستاین   مسئله  فقط.  کنمنمی  استدلال  هم  ایشان   نظر   با   تقابل  و

. است  شده  نوآیین  و  احیا  فارسی  زبان  هجری،  پنجم  قرن  از  که  کندمی  پدیدارشناسی  را  ومکانیزمان

  هفتم  و  ششم   قرن  از   را  اندیشیدن  زوال  نظریه   فرهنگ،  زرین  عصر  مفهوم  به   ارجاعی  با   دکتر  اصولا 

  جاست این   پرسش  اما.  است  کرده  بندیصورت  فرهنگ،  زرین  عصر  از  تخلفی  مثابهبه  بعد،  به  هجری

 چگونه   فارسی،  زبان  غیبت  در   و  اولیه  سده  سه  در  متیقّن  قدر  و   اسلامی  اولیه  سده  چهار  در  که

 کنیم؟  بندیصورت  را  اسلامی  دین   با   آن  نسبت  و  ایرانشهری  اندیشه   و  فرهنگ  عناصر  توانیممی

 ایمراجعه  دادم،  ارجاع  آن  به  که  اسلامی  هنر  مفهوم   درباره  گرابار  الیگ  نظریه  به  کنممی  فکر

 به   اسلامی،  هنر  نام  به  واقعیتی  بودایی،  هنر  و  مسیحی  هنر  خلاف به  گوید،می  گرابار.  ایدنکرده 

 هم و وجود هم اسلامی، فلاسفه تعبیر به  یا  آن، ظاهری صورت  هم و بنیادین  مواد  هم که معنایی

 بومزیست  در  طولانی  هایسده  برای  دین،   یک   مثابهبه   اسلام  زیرا  نداریم،  باشد،  اسلامی  آن  ماهیت

  محض   به  بلکه  بدهد،  شکل...    و  هنری  و  اقتصادی  و سیاسی  نظامات  خود  برای  تا  نماند  خود  نزول

  و   شرقی  سمت  دو  از  دین  این  بود،  آن  آورپیام  رحلت  و  درگذشت  با  همراه  که  نزول  پروسه  اتمام

 فتوحات  مسیر   در  که  اتفاقی.  شد  خارج  خود  بومزیست   از  بود،  مذکور  نظامات  فاقد  کهحالی  در  غربی،

  عوض  با   و  شدند  آشنا  هاآتشکده  معماری  بویژه  معماری،  نام   به  چیزی  با   هاآن  که  بود   این   افتاد

 روی  بر  "مسجد"  نام  ها،آن  روی  قرآن  آیات  نگارش   و  هاکتیبه  و  هاکاریکاشی  روی  متن  کردن

  را  مسجدی  وقتی  امروز.  بودند  گرفته   وام  قبلا  نیز   را  فارسی  "مزگت"  کلمه  که  گذاشتند  بناها   این

 اندکی   با   ـ  ایرانی  معماری  از  عبارت  آن   ماده   کنیم،  تجزیه  صورت  و  ماده   بخش  دو  به  بخواهیم

  منشور   مفهوم  دو  از  وضعیت  این  توضیح  برای  گرابار.  است   اسلامی  تزئینات  آن  صورت  و  ـ  تغییرات

 اسلامی،   منشور  از  گذر  دلیل  به  که  است  ایرانی  نور  درواقع  اسلامی  هنر.  کندمی  استفاده  پرده  و

  تفاوتی  وجودی، لحاظبه است، گذشته  منشور  از که نوری آیا. است گرفته  را منشور مصبوغ و رنگ
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  مسجد  این.  بود  خواهد  گویا  بلخ  گنبدنه   مسجد  مثال  نیز،  پرده  مفهوم  مورد  در  دارد؟   منشور  از  قبل  با

  دوره  در  است،  بوده  بودایی  معبد  یک  احتمالآ  هم  آن   از  پیش  و  نوبهار،  نامبه   قدیمی  آتشکده  یک  که

  ،...  و  هاپرده   و  هاکتیبه  و  کاریکاشی  شامل   آن  تزئینات  یعنی.  شد  تبدیل  جامع  مسجد  به   سامانیان

  دست به   و  نبرد   در  به  سالم  جان  زمان  هایفتنه   از  مسجد  این  البته.  شد  آراسته  اسلامی  مضامین  با

 تراش یا حذف با توانیممی راحتی به برگردیم، ویرانی از قبل دوره به اگر  اما . گردید ویران مغولان

 . برگردیم آن ایآتشکده وضعیت به اسلامی، دوره الحاقات برخی حذف احیانا و تزئینات،

 اضافه   کند،نمی  تفاوتی  منشور،  پس  و  پیش  در  آن  "نوریتّ"  یا  نور،   ماهیت  کهاین  بر  تاکید  با  حال

  اسلامی  مفاهیم  دیگری  و  است  عربی  زبان   مهم  بسیار  هایعَرضَ یا  هامصبوغ   از  یکی  که  کنممی

  امری   یک  هویت  خواهیممی  وقتی.  است  شده  وارد  فراوانیبه  اولیه  هایسده  متون  در   که  است

  توضیح !  است؟   رنگ  همان  که  مصبوغ  یا  بود  خواهد  ماده  اساس   بر  ما  داوری  کنیم،  تعیین  را  تاریخی

 اسلام   به   که  است  ایران   این  ایم؛پذیرفته  یعنی  زنیم،می  حرف  "ایرانی  اسلام"  از  وقتی  که  دادم

 .برعکس نه زده، ایرانی صبغه

  روی   را  هاملت  فرهنگی  تمایز  که  بود  این  داد  انجام  دوستدار  شادروان  که  اشتباهی  کردم  عرض  قبلا

 جمله   یک  که  بداند  شخصی  را  ایران  تاریخ  پُرسای  اولین  شد  مجبور  نتیجه  در  و  کرد  استوار  زبان

 ودمنه کلیله  اصل  از  شد  مجبور  بود،  آفریده  که  تناقضی  حل  برای  بعد،  گام  در  دوستدار.  ندارد  فارسی

  دارد!!   عربان   به  اختصاص  عربی، ودمنهکلیله  زیرا   کند،  قناعت  آن  فارسی  ترجمه  به   و  کرده   اعراض

 دهیم،   قرار  مبنا  را  زبان  اگر  داشت؟   نخواهد  اختصاص  عربان  به  هم  روزبه  خود  آیا  استدلال،  این  با

 کرد   تلاش   جابری.  رفت  خواهد  دست  از  اند،ایرانی  تمدن  پشتوانه  که  شماریبی  اندیشمندان  همه

 فشار   در وقتی بردبن  بشار کهآن حال بسازد، "الشعب العربی " برای قالبی و ظرفی عربی، زبان از

 اللسان   گفت؛  او.  است  رندانه  بسیار  که  داد  جوابی  بردارد،  دست  خود  ایرانی  هویت  از  تا  گرفت  قرار

. است  عجمی  اصالتم  اما  هستند،  عربی  من   لباس   و  زبان  یعنی  ، اما الّصل فعجمى  ، فعربیان   والزی

 که  لباسی  گفت  بلکه  هستم،  عرب  لباس   و   زبان  حیث  از  که  نگفت  کامل،   آگاهی  با   بردبن   بشار

  دوستدار،   نظریه  برمبنای  که  بینیممی  پس.  است  عربی  گویم،می  سخن  کهزبانی  و  پوشممی

  اگر وانگهی. ببخشیم عربان  به باید آشکارشان،  اراده و  میل خلافبه  را برد بن  بشار مانند اشخاصی

  ما   به  غربی  اندیشه  از  معنیبی  ترجمه  همهاین  چرا  دارد،  اختصاص  ما   به  ودمنهکلیله  فارسی  ترجمه

 پیدا  التفاتی  آن  به  دوستدار  که   داشت  هم  بالاتری  پرده  تناقض  این  اما!  باشد؟   نداشته  اختصاص
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  هم  ایران  نامبه   کشوری  و  ملتی   هجری،  اول  سده   چند  در  بالاجبار  ما   اساس   براین   بود؛  نکرده

 امروز   کهاین .  بودند  نویسعربی  ما،  سیاسی  و  ادبی  و  علمی  هایاستوانه  همه  زیرا  داشت،  نخواهیم

 ویروسی   چنین  به   آیا  "کجاست   ایران":  پرسندمی  زند،می  نادانی  به   پهلو   که  جسارتی  با  روشنفکرانی،

  یک   جدید،  مفاهیم  پیدایش   از   قبل  ایرانیان،   که   معتقدیم  دکتر   اقتفای  به   اگر   حال!  اند؟ نشده   آلوده

 دولت   که  شرایطی  در  بدهیم؛  توضیح  باید  صورتاین  در  داشتند،  "ملی"  کارکرد  یا  بودند  "ملت"

  ایستاده   عناصری  چه  روی  ایرانی  "ملیت"  بود،   نشده   نوآیین   فارسی  زبان   و  نگرفته   شکل   هنوز  ایرانی

 کردند، می   متعیین   را  ایران   "ملت "  و  ایران   که   نصوصی  یا  نصّ  دکتر،  از  تعبیری  برمبنای  باز  بود؟ 

  موجود،  نصّ  تنها.  نبود  خبری  هانامهشریعت  و  یونانی  فلسفه  از  هنوز  روزبه،  عصر  در  است؟   کدام

  و  چهارم  قرن  از  "ایرانی  ملی  مختصات"  تبیین.  بود  تدوین  حال  در  روزبه،  دست  به  که  بود  نصیّ

  دانشنامه   شدن  سروده  و  سامانیان  تا  اول  سده  دوم  نیمه  فاصله  اما  شده،  انجام  دکتر  توسط  پنجم،

  ماهیتی  و  ذات  وجود  به   اعتقاد  فرض  با   را،  غیره  و  فردوسی  شاهنامه  سپس  و  میسری  حکیم  پزشکی

  سوار   زبانی  چه  در  و  هامتن  کدام  روی  تدوین،  حال  در  نصّ  کرد؟   تبیین  توانمی  چگونه  ایران،  نام  به

 تبدیل  و  فارسی  زبان  احیای  و  ـ  سامانیان  بویژه  ـ  ایرانی  هایسلطنت  تشکیل  با  است  بدیهی  بود؟ 

 بزرگی  مشکلی  ملی،  حماسه  بنیادگذاری  و  ـ  ادب  و  علم  دیوانی،  آیینی،  زبان  ـ  تمدنی  زبان  به   آن

 های نطفه  اولین"  مقالات  مجموعه  در  من  چطور؟   آن،  از  قبل  اما.  نیست  ایران   مختصات  تبیین  در

 پژوهشی   هایکتاب  به  هاآن  تبدیل  حال  در  که  "زادپارسی  فصیح  دهقان"  و  "ایرانی  خودآگاهی

 و  روزبه  محوریت  با  عربی  منابع  از  را  ایرانشهری  اندیشه  و  فرهنگ  بنیادهای  کردم  تلاش   هستم،

 روی  که  را  انتظاراتی  آن  توانیمنمی  پس.  کنم  استخراج  دیگر  نویسنده  و  شاعر  چند  و  برد،بن  بشار

  از   آکنده  عربیِ  زبان  جز  ابزاری  او  زیرا  کنیم،  بار  روزبه  گرده  روی  عینا  کنیم،می  بار  فردوسی  گرده

 است،  بیوسیده  فردوسی  از  که  انتظاراتی  الامر،واقع.  نداشت  اختیار  در  عربی  ثقافت  و  اسلامی  مفاهیم

  قرار   نیز  سیاسی  حاکمیت  در  که  متراکمی  زبان  چنین   در  کههمین.  بود  خواهد   نابیوسیده  روزبه  از

. است  کرده   شاهکار  کند،  باز  ایرانشهری   فرهنگ  و  اندیشه  برای  درخوری   فضای  توانست  روزبه  دارد،

  فضاهای   همه  و  کند،  تهی  خود  ثقافتی  و  الهیاتی  غناهای  همه  از   را  عربی  زبان  توانستنمی  که  او

  با  توانست  بود،   کرده  خالی  که   فضایی  با   متناسب  او  بنابراین .  کند  پر   ایرانشهری  مواد   با   را   آن

 با   تعارضی  که   را  ایرانشهری  فرهنگ  و  فکر  از  مهمی  عناصر  حساسیت،  ایجاد  بدون  و  هوشمندی

 . کند وارد کرد،نمی ایجاد میزبان زبان هایداشته
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 های نمونه  که  شد  منتقل  موادی  که  نیست  دلیل  این  به  نگرفت،  شکل  تعارضی  گویممی  وقتی

 شکل   تعارضی  دلیل  این  به  یکسو  از  برعکس،  بلکه  داشت،  وجود  عربی  غالب  زبان  در  مشابهی

 منطبق  کهاین  دلیلبه   مواد  آن  دیگر  سوی  از.  داشت   وجود انتقالی  مواد  برای  خالی  جای  که  نگرفت

  که   ایرانشهری  ایپایه  مفاهیم  از  یکی  تردیدبی.  کردندنمی  ایجاد  تعارضی  بودند،  خرد  معیار  و  تراز  با

  رواداری  و  مدارا  عنصر  گذاشت،  بنیاد  را  " الّنسنه"  اندیشه  و  شد عربی  زبان  وارد  نسل  این  دستبه

.  است   شده  پرداخته  آن  به  ودمنه،کلیله  از  متعدد  مواضع  در  و  طبیب  برزویه  باب  در  مشخصا  که  بود

 متمرکز   که  او  درسگفتارهای  از  توحیدی  ابوحیان  هایگزارش   و  سجستانی  ابوحاتم  بزرگ  حلقه  به

 که  هاییمایه   حلقه،  این  اندیشمندان  که  است  بدیهی.  کردم  اشاره  بود   گراییانسان  هایاندیشه   بر

 الفتی   دوستان،  برخی  نظر   از  ظاهرا.  بود  آمده   فراهم  روزبه  امثال  توسط  اندیشیدند،می  هاآن  روی

 سه چگونه روزبه که داد خواهم نشان اما. یافت تواننمی ایرانی اسلام دین و ایرانی رواداری میان

 .است کرده وارد خود  آثار در زیرکانه را نیک کردار  و گفتار و پندار اساسی؛ اصل

  الهیات  بودند،  موحد  مردم  اولین  که  ایران  مردم  بپرسم؛  خودم  تبیین  مخالفین  از  توانممی  فعلا

  که  بود  اخِباری  عربیِاسلامی  دین   این  آیا  آفریدند؟   یا  کردند   منتقل  چگونه  و  کجا  را  خود  توحیدی

  متعیّن   را  ایرانی  دین که  بود ایرانشهری  فرهنگ  این   برعکس،  یا  کرد؟ می  متعیّن  را  ایرانی  فرهنگ

  ما  امروز انتظارات نیست قرار روزبه. باشد تاریخی مواد  به مستند باید ها،پرسش  این به پاسخ کرد؟ 

 آن  به...    مطلع  اندیشمند  عنوان  به  وی  بپذیریم  که  است  دشوار  ما  برای":  بگوییم  تا  دهد،  پاسخ  را

  این   مصداق  که  آورد  گواه   روزبه  از  موردی  توانمی   آیا.  "باشد  بوده  اعتنابی...    فرهنگی  رواداری  روح

 باشد؟  ادعا

 چاهی   در  کهاین   ترمهم  و.  باشد  او  زبانی  مانع  با  متناسب  و  بیوسیده  باید  روزبه  از  ما   انتظار   بنابراین

  روز   مناسبتبه  کوتاهی  نوشته  در  ترهاپیش.  نیافتیم  است،  کنده  ما   راه   سر   بر  دوستدار  آرامش  که

 تقسیمات  لحاظبه  که  را  عربی  و  ترکی  زبان  دو  که  دادم  توضیح  فارسی  زبان  پاسداشت  ملی

  شمار به  ایرانی  هایزبان  جزو  باید  دیگری،  دلایلبه  نیستند،  ایرانی  هایزبان  جزو  شناختی،زبان

 . بیاوریم

 ما  هموطنان  از  بخشی  گویش  زبان  زبان،  دو  این  کهاین  نخست  کنم؛می  اشاره  دلیل  چند  به  من

 دوم.  بود  خواهد  ایرانی  تاریخی  لحاظبه  هم  زبانشان  هموطنان،  این  بودن  ایرانی  اعتباربه  و  هستند،

 زبان  بویژه  گیرد،می  صورت  زبان   دو   این  با  همچنان  ما،  فرهنگی  و  فکری  تولیدات  از  بخشی  کهاین
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 نیز بدیلیبی  آثار چنینهم. آیدمی شماربه  کتابت و  علم  زبان هنوز دینی، اندیشه  حوزه  در  که عربی

  برجسته  نمونه   یک  شهریار  ی"حیدربابا"  که  است  شده  انباشت  آذریترکی  زبان   در  ادبیات،   حوزه  در

 و  سوم  دلیل  اما.  کندمی  برابری  دیوان  صدها  با  محتوا،  و  شعری  زیبایی  لحاظبه  که  اینمونه.  است

 انگاشتن بیگانه. است یافته تعیّن عربی زبان در بویژه ما، تاریخ از مهمی بخش که است این مهم،

  تاریخی   هایسرچشمه  با  ما  بیگانگی  موجب  آذری،ترکی  زبان  ترکم  درجه  در  نیز  و  عربی،  زبان

  در   و  شد،  دوستدار  شادروان  که  نشویم  خطایی  مرتکب  که  است  مهم  بسیار  بنابراین.  شد   خواهد

  غیر  اگر   زبان،  به  نگاه.  بکشد  ما  تاریخ  بر  بطلان  خط  آمیزی،تناقض  صورتبه  شد  مجبور  آن،  نتیجه

 با  ایران،...  و اجتماعی و سیاسی تاریخ و اندیشه تاریخ تدوین در را ما دادم، توضیح که باشد آن از

  بر   دوستدار  که  را  چاهی  اگر  کنم؛ می  تاکید  و  تکرار  باز.  کرد  خواهد  بارویروی  ناگشودنی  تناقضات

  مبدا  به هرگز نگیریم، فاصله آن از و نبینیم است، کنده مانتاریخی سرچشمه به ما رسیدن راه سر

  از  پیش  دوره  با  ما  میان  پل  همه، از  بالاتر  و  ترمهم  و.  رسید  نخواهیم  اسلامی  دوره  در  خود  تاریخی

 به   اما  است،  کرده  مستحکم  و   برافراشته  را  پل  این  فردوسی  که  است   درست.  شد  خواهد  آوار  اسلام،

 و  خراسانی بردبن بشار و آذربایجانی یسارنساییبن اسماعیل مانند شاعرانی اگر که گویممی جرات

 حکیم  به تا مآلا  و شد،نمی فراهم روزبه برای انتقال یزمینه کردند،نمی تثبیت را ایرانی اصالت... 

 ایران   خاطره  برسیم،  فردوسی  از  پس  فارسی  سرایندگانِ  و  نویسندگان  همه  به  و  فردوسی  و  میسری

 اند گفته   کهاین   پس .  بود  مرده  هامصری  برای  فرعونی  و  هلنی  دوره  خاطره  همانند  ما،  برای  نیز

 لازم   هرچند  نداشتند،  فردوسی  چون  شدند  پیشااسلامی  تاریخ  با  گسست   دچار  دلیل   این  به  هامصری

  سیاست   یدوره  در  که  شدند  تاریخی  انقطاع  دچار  دلیل  این  به  هامصری.  نیست  کافی  اما  است

  نتوانستند   هامصری  چرا:  بگویم  تردقیق.  نداشتند  روزبه  و  بشار  و  اسماعیل  اول،   سده  دو   عربان   نژادی

  دین   با   او  نسبت  و  روزبه  به  مقدمه،  این   با  حال.  نداشتند  روزبه  و  بشار  چون  باشند؟   داشته  فردوسی

 .گردمبرمی شما پرسش سپس و

  مورد.  کردم  فراموش   را  دومی  که  کرد   خواهم  استناد   دیوانی  هایفرمان   از  نمونه   دو   به   که   بودم  گفته

  سلطان   دبیر   بدیع  الدینمنتجب  باشد،  آشنا  روز  دانش   و  دین   منابع  با   باید  دبیر  دهدمی   نشان   که  دوم

  "  نام   به   کتابی  در   ـ  فارسی  زبان  با    ـ  او   مراسلات  از   نامه   ۶۴  تعداد  که  است  سلجوقی  سنجر
ُ
عَتَبَة

تَبَةِ 
َ
  بدیلی بی  ادبی  و  تاریخی  منبع  کتاب   این.  است  شده  گردآوری  آشتیانی  ـ  قزوینی  تصحیح  با  "الک

  فارسی،   زبان  شناسیسبک  حیث  از  بویژه  کتاب،  این  مطالعه  و  تهیه  به  خوانندگان  توصیه  ضمن.  است
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  خواجه به نیسابور نظامیه مدرسه تدریس تقلید" درباره نامه. کنممی نقل را فرمان یک از خط چند

  کسی   به  تدریس  وظیفه  سپردن  یا   کردن   مقید  جااین   در  تقلید.  است   "یحیی بن  محمد  الدینمحیی

  کند می  سعی  که  او  نثر  از  خط  چند.  است  متکلفانه  بسیار  بدیع،  خواجه  نویسیفارسی  سبک  البته.  است

 اصناف   درجات  و  جهانیان  طبقات  مراتب":  کند  استناد  عالم  و  علم  جایگاه  درباره  قران  از  آیاتی  به

  ـ  مجید  قرآن  چنانکه  مختلف،  عقل  و  علم  اندازهبه  کس  هر  مدارج  و  معارج  و  متفاوتست  خلایق،

  مُشعر  و  معنی  این   از  مُخبرست  ـ  حمید  حکیملّیاتیه الباطل من بين یدیه ولّ من خلفه، تنزیل من

  که  عقول  اصحاب  و  حقایق  ارباب  اتفاق   به  و   ـ  رفعنا بعضهم فوق بعض درجات   ـ  و  حال   این  از

 و  آداب  محاسن  حَلَبات  در  سبق  فضل[  هستند  او]  اواند  صنایع  انفس  و  تعالی  ایزد  خلایق  اشرف

صلوات    ـ  انبیااند  ورثه  که  را شریعت  علم  ائمه  و   دین  علماء  اولوالألباب  جماهیر  میان  تقدم  مَنقبت

 علیهم اجمعين
ا

  مشاهد   و  منور،  و  مظفر   ایشان  مفاخر  و  مآثر  به  اسلام  دولت  اَعلام  و  مسلمّست  ـ  الّل

  چون  و  ماند  معمور  و  منصور ایشان  زواجر  و  مواعظبه   النبیین  وخاتم  سیدالمرسلین  شریعت  معاهد  و

  ابرار   و  اخیار  منزلت  عقبی  و  دنیا  در  و  کردن   خواهد  کرامت  ابدی  سعادت  را  بنده  تعالی  و  سبحانه   ایزد

 اساس  تمهید  و  عالیه  ابنیه  تشیید  توفیق  و  گرداند  حریص  شریعت  معالم  اعلاء  بر  را  او  داشتن،  ارزانی

    ـ  را  الملک  نظام  شهید   خواجه  چنانکه  دهد،  دین  و اصطناع ائمه  تربیت  و  خیرات  معاهد
ا

تغمده الّل

  عالم  مَلکِ  آن  برکات  از  آنچه  تقدیم  بر  نهاد  حرصی  او  پاک  سینه  و  مطهر   جوهر   در  و  داد  ـ  بغفرانه

  و   عدل  شاکر  و  مثنی  و  گشتند،  او  احسان  و  انعام  رهین  و  غریق  عالمیان  و  آمد  او  اقتدار  قبضه  در

  بر   او  حشمت  و  جاه   آفتاب  و  یافت  نصرت  او  صائب  رأی  از  اسلام  مملکت  رایات  و   شدند  او  انصاف

 ". تافت مغرب و مشرق خلایق کافه

  مقفع ابن طباطبایی دکتر وقتی: )کهاین  بر مبنی شما مشخص پرسش دو به و روزبه، به برگردم اما

 فرهنگ  عصر»  به  ایران  تاریخی  «گذار  دورۀ»  اندیشمند  ،«انحطاط  نظریۀ  بر  ایدیباچه»  در  را،

 کانونی  نکتۀ  نامد،می  «ایران  حیات  تجدید  نظری  بیانیۀ»  را  وی  هایتلاش   و  آثار  و  قلمداد  «زرین

  منطق   دارد،  بلندتری  مرتبۀ  مقفع  ابن   اقدامات  در  آنچه  که  نیست  معنا  این   به   آیا  چیست؟   اش ارزیابی

  اما  بود،  عباسی  خلافت  دستگاه  دیوان  اهل  او  انجامد؟ می   ایران  تاریخ  تداوم  به  که  اوست،  «عمل»

 توضیح.  شد  «اسلام  جهان»  از   ما  ماندن  بیرون   و  «ایران  حیات  تجدید»  مقدمۀ  او  نظر   و  عمل  حاصل

 . گذار دوره اندیشمند عنوانبه  مقفعابن دیگری، و( چیست؟  «منطق» این بارۀ در شما
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  اسلام  دین  با  او  نسبت  باید  چیزی  هر  از  قبل  روزبه،  عمل  و  نظر  منطق  فهم  برای  و  پاسخ  مقام  در

  کمی   البته.  بفهمیم  درونبیرون  منطق  با   را  روزبه  توانیمنمی  هنوز  معتقدم  چون   کنیم،  مشخص  را

  در  او .  بود  کرده  بندیصورت  را  درونبیرون  وضعیت  از  نوعی  بردبن   بشار  روزبه،  با   همزمان   یا  و  قبل

  را   تکلیفش  بودن،  عجم  و  عرب  بین  او  کردندمی  اصرار  کهکسانی  به  ـ  کردم  اشاره  چهچنان  ـ  پاسخ

 " .هستم  عجم  تباری،  اصالت  لحاظبه   اما   هستم،  عربی   لباس   و  زبان  لحاظبه "  بود؛  گفته  کند،  روشن

  که  بدانیم  باید.  نیست  کافی  درونبیرون  سازیمفهوم   برای  نظرمبه  هم  اولیه  بندیصورت   این   اما

 اند گفته.  داشت  تسلط  روایات  و  قرآن  به  کاملا  داشت،  که  ادبی  جایگاه  و  دیوانی  کار  دلیلبه  روزبه

  خواندن  از  بود؛   گفته   پاسخ  در  آورده؟   دستبه   کجا  از  را   بلاغت  و  فصاحت  این   که  پرسیدند  او  از  وقتی

 . است علی حضرت منظور که "سر پیشانی طاسی ـ اَصلعَ" آن هایخطبه

 کوچکترین   بدون  و  درستکار  هایانسان  را  هاآن  اند،نوشته  پدرش   و  روزبه  باره  در  که  منابعی  تمام

 زندگی  یک   از  و  بوده   مشربیخوش   و   دانش  غایت  در  جوان،  روزبه.  اندکرده  توصیف  اخلاقی  ابهام

  مرفهانه  زندگی  سبک  این.  است  داشته  کامیخوش   با  شبانه  ادبی  هایمحفل   و  بوده  برخوردار  متنعم

  گرایش  با  تضاد  در  شد،  فجیع  اعدام  نهایتا  و  زندقه،  سپس  و  فجور  و  فسق  به   او  شدن  متهم   باعث  که

 رفتن  خطابه   موجب  بیرونی  ابوریحان  سند  بدون  خبر  تک   که  است  مانویت  اندیشه   و   اعتقاد  به  او

  زمانی   نه  حالاین  با.  است  شده  شناخته  داردین   انسانی  عنوانبه  روزبه.  است  شده  دوستدار  آرامش

 زندگی  دوره،  دو  هر  در  گروید،  اسلام  به  که  عمر  آخر  هایسال   نه   و  بود،  اجدادی و  آباء  دین   به  که

 . نداشت شرعی

  دین  درواقع.  است  آورده  طبیب  برزویه  باب   در   که   بود  تعریفی  برمبنای  دوره  دو  هر  در   او  دینی   اعتقاد

  مبنای  بر  پاداش  و کیفر جزا،  روز داوری یگانه، خدای به  اعتقاد  از  بود عبارت او، اعتقاد  و تعریف در

  ادیان   همه  میان   مشترک   که بود   دوستیهمنوع  و  ورزیدن  عدالت  و  درستکاری  لزوم  دنیوی،   اعمال

  این  به  نیامد،  پیش  دین  کردن  عوض  از  پس  و  پیش  او،  زندگی  در  محسوسی  تغییر  کهاین.  است

  انتقال   و  نوشتن  به  تصمیم  او  که   زمانی  از.  بود  ایستاده  ادیان  مشترک  مخرج  روی  وی  که  است  دلیل

 اجدادی،   دین   بر   بقا  فرض  با  ماموریت  این  انجام  که  دانستمی  گرفت،  عربی  به  ایرانشهری  منابع

 او   کنیم،  نگاه  وضعیت  این  به  فوکویی  کمی  اگر.  نیست  شدنی  خلافت،   دستگاه  در  حضور  عین  در

  ممکن   آن،  رسمی  دین   و  قدرت  نهاد   در  حضور  بدون  ادب،  و  علم  دنیای  در  ورود  که  دانستمی

 به   "تشرّف"  اصطلاحا  برای  و  گرفت  را  اسلام  این  در  ورود  به  تصمیم  او  دلیل  همین  به.  نیست
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 حادثه   اسلام،  به  بدیلبی  دانشمند  این  تشرف  جاآن  از.  رفت  بصره  امیر  پیش  روز  یک  عصر  اسلام،

  این   بصره  امیر  صلاحدید  آمد،می  شماربه  اسلام  دین  حقانیت  عنوانبه  نوعیبه   و  بود  مهمی  بسیار

  شهر  ادبی  و  علمی  و  سیاسی  وجوه   حضور  با  باشکوهی  مراسم   در   و  بعد  روز  در  تشرف   این   که  شد

  که  خواند  لب  زیر  را  زمزمه  دعای   زرتشتیت،  رسمبه  روزبه  کردند،  حاضر  شام  وقتی.  شود  برگزار

 اسلام   به  خواهیمی  سویک   از   پرسید؛  روزبه  از  تعجب  با   بصره   امیر.  بود  زرتشت  دین   در   سفره  دعای

  در  روزبه ای؟ نکنده اجدادی دین  از دل که دادی نشان زمزمه، دعای  با دیگر، سوی از اما دربیایی،

  نکته. کند صبح دینی، بدون را شبی حتی خواهدنمی اما  است صادقانه تصمیمش گفت؛ خود پاسخ

 او  اندگفته.  کندمی  روشن  را  تصمیم  این  علت  که  است  داستانی  اسلام،  به  او  گرویدن  باره   در  دیگر

 معروف   آیات  که  شنید  ایخانه  داخل  از  را  کودکی  تلاوت  کهاین  تا  گذشتمی  ایکوچه  از  عصر

 سوی  به   را  مسیرش   که  گذاشت  روزبه  در  تاثیری  چنان  تلاوت  این.  کردمی  تلاوت  را  الرحمن  سوره

 تشرف   زیرا  است،  ساختگی  داستان   این  که  ندارم  تردیدی  من.  بیاورد  اسلام  تا  کرد  کج  دارالاماره

  قصه   این  دلیل  این  به.  شدمی  سازیقصه  آن  برای  باید  که  داشت  اهمیتی  چنان  اسلام  دین  به  روزبه

 آشنایی  حدیثی،  منابع  و  قرآن  با  ادبی،  جایگاه  و  شغلی  ضرورت  به  روزبه  که   دانممی  مجعول  را

 برای  او.  هویداست  کاملا  کردم،  نقل  الکتابیعتبه  از  که  فرازی  از   آشنایی  این  لزوم.  داشت  عمیقی

  باره   در  چهآن.  شود  وی  در  روحی   انقلاب  موجب  تا  شنید،می  را  قرآن   آیات  که  نبود   بار  نخستین

  عنوان  در تغییری تنها  دین،  تغییر این  که؛ است این باشد،می  مسجل  من برای روزبه آوردن اسلام

  برای   باید  باشد،  بوده  تقیه  روی  از   یا  منافقانه  اسلام،  دین   در  او  ورود  اگر .  بود  صادقانه   البته   و  دین

  عامل   تنها   پس.  گرفتمی   پیش  در   شرعی  زندگی   و  کرده  ریاکاری  خود،  واقعی  دین   کردن  کتمان

  اقدام   قدرت،  نهاد  در  موضعی  از  توانستنمی  زرتشتیت  تابلو  با  او  که  بود  این  من  نظر  به  تغییر  این

  سیاست   دلیل  آن  و  دارم،  خودم  دیدگاه  این  برای  دیگر  قرینه  یک.  بکند  ایرانشهری  منابع  انتقال  به

 از   روایت  چندین.  است  ایرانیان  برابر  در  عباس بنی  مزورانه  سیاست  و  امیه،بنی  ایرانی  ضد  عریان

  بازگشت   نیز  و  پرافتخارشان،  گذشته   و  اصالت  از  ایرانیان  آگاهی  به  نسبت  که  داریم  سوم  و  دوم  خلیفه

 کتاب   ۱۵۰  صفحه  در  امین  احمد  نقل  به  دوم  خلیفه.  بودند  داده  هشدار  فارسی،  زبان  به  هاآن

 " .برممی  پناه  تو  به  جلولا   جنگ  در  شده  اسیر  کنیزکان  فرزندان  از   بارالها":  است  گفته  فجرالاسلام،

 همه   از   و  کنیززادگان   آن   از  که  داشت  حق  او":  است  کرده   اضافه  هشدار،  این   ذکر   از  پس   امین  احمد

 تعصب   از  متمایز  که  بودند  شدیدی  سیاسی  تعصب  دارای  هاآن  زیرا  ببرد  پناه  خدابه  ایرانیان  یا  موالی
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  سه   بروز  مسلمانان،  عموم  به  خطاب   اینامه   در   هم  عفانبن  عثمان  سوم  خلیفه.  بود  آن   ضد  و  عربی

 فرزندان  بلوغ  رفاه،  وفور:  از  عبارتند  که  بود  دانسته  بدعت  هاینشانه   از  را  مسلمانان  جامعه  در  چیز

 حدیث   با   را  خود   نظر   عثمان  کهاین  جالب.  عربان  مثل   عجمان  خواندن   قران   سوم  و  ایرانی  اسرای

 این  از  هاییحدیث  که  امداده   توضیح  دیگر  جای  در.  است  کرده  مستدل  "العجمةالکفر فی"  نبوی

 خواندن   قران  عثمان،  کلام  در  کهاین .  باشد  طرفین  برساخته  تواندمی   ایرانیان،  علیه  چه  و  له  چه  نوع،

  از   عام  صورتبه  و  قران  از  عربان  که  دهدمی  نشان  شده،  شمرده  بدعت  هاینشانه  از  عجمان

  مراجعه   زیرا  اند،کرده می  استفاده  عجمان  بر  سلطه  ایجاد  برای  ایوسیله  عنوانبه  دینی  مرجعیت

 چنین هم.  کردمی  کمک  عربان  سروری  از  آنان  نیازیبی  و  استقلال  به   قران،  به   عجمان  مستقیم

خالفةِ اصحابِ اقتضاء الصراطِ "  نامبه  کتابی  تیمیهابن
ُ
  هرگونه   آن  در  که  دارد  "الجَحیمِ المستقیمِ لِِ

  قلمداد   کفر  و  زندقه  مصداق  را...    و   صورت  آرایش  و  غذا  و  لباس   و  زبان   از  اعم  ایرانیان،  به   تشبّه

 (. ۴ و ۳ هایشماره سیاستنامه، نصیری، مصطفی خودآگاهی،  هاینطفه اولین: رک. )است کرده

  گونهاین  به  ارجاعی  با  ایرانیان،  قبال  در  امیهبنی  سلسله  قمعِ  ـ  و   ـ  قلع  سیاست  که  نیست  تردیدی

 تواننمی  را  احتمال  این.  گرفتمی  صورت  آمد،می  حساببه   «سلف  سنت»  آنان   برای  که  مأثورات

 نسلی  ندهند  اجازه  که   بود  این  هایی،سیاست  چنین  إعمال  از  هدف  بساچه  که  دانست  ذهن  از  دور

 و یافته  باز  ایرانی یک  عنوانبه  را خود  است، شده نگرانی اظهار  «سلف سنت» در  آنان  ظهور از که

 را   ایرانیان  جسمی،  و  روحی  های شکنجه  و  تحقیر  با  کوشید  بسیار  امیهبنی.  ببرندپی  خود  هویت  به

  بادام   روغن   ـ  فزود  صفرا  سرکنگبین  قضا  از"  اما  شوند،  مانع  خود   تاریخی  هویت  به  بازگشت  از

  نظرم   مد  نتایج  توانممی  اکنون.  بروم  پیش  این  از  بیش  بحث،  این  در  خواهمنمی  ". نمودمی  خشکی

  از   فارغ  ایران،  در  اسلام  پذیرش .  بود  صادقانه  گفتم،  که  شرحی  به  روزبه  اسلام.  کنم  مستدلل  را

  میراث  که  ایرانی  اندیشمندان  و  شاعران   از  یک  هیچ  بنابراین .  بود   بازگشتبی  واقعیتی  آن،  دلایل

 شد،   بعد  به   چهارم  قرن  حدود  از  ایران  سیاسی  استقلال  سپس  و  فرهنگی  استقلال  موجب  هاآن

 هایعرصه   در  دینی  اندیشه   سرآمدان  به   وگرنه  نداشتند،  را  پیشین  دین   به   بازگشت  برای  قصدی

  چند   در.  باشد  او  امکانات  با  متناسب   بایستمی  روزبه،  از  ما  چشمداشت.  شدندنمی  تبدیل  مختلف

 "law and tradition" نامبه   هایشکتاب  از  یکی  در  "متحده  پرویز  روی"  از  اینکته  اخیر،  روز

  توجهی  البته. بدهم توضیح را  آن کردممی تلاش  که است بحثی راستای در که کرد جلب را نظرم

  از   پس  مقدس   معابد  و  ایرانی  هایآیین  از  بسیاری  گویدمی  او.  ندارم  وی  گیرینتیجه   و  دیدگاه  به
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  دین  مردم  کهطوری  اند،شده  واقع  زیارت  مورد  احترام،  مورد  و  مقدس   افراد  آرامگاه  عنوانبه  اسلام

 . است نداده رخ تغییری اصلا گویی اند،آورده شمار به و فهمیده پیشین دین  ادامه در را جدید

 تواننمی   ـ  هائولوژیایده   بویژه  ـ  امروزی  عقلانیت  با  گوید،می  که  جاستاین   متحده   مهم   نکته

 دو   میان  کنیممی  تلاش   ما  که  دقیقی  تمایز  این  ظاهرا.  کرد  تحلیل  و  تکذیب  تایید،  را  روندی  چنین

 حالعین  در  و  جالب  هاینمونه   از  یکی.  است  نبوده  مطرح  عصر  آن  مردمان  برای  بکشیم،  دین

 با   عرفانی  شخصیتی  به  اسلامی  دوره  در  که  است  ایران  ویرانگر  و  فاتح  گجستگ،  اسکندر  عجیب،

  همه   که  است  ایران  فرهنگی  ویژگی  همان  این   گفت؛  بتوان   شاید.  است  شده   تبدیل  فائقه  احترام

 . کندمی حل خود ایرانی هاضمه در را غیرایرانی امور

  کارگر  شعوبی،  شاعران  اول   نسل  تلاش   که  بگوییم   سخن  دوگانه  وضعیت  این  از  توانیممی  زمانی  از

.  یافتند  برتر  ملتی  عنوان   به  را  خود  عربان   برابر  در  خود،  ایرانی  اصالت  به   بازگشت  با  ایرانیان  و  افتاده

 اندیشه   از  مهمی  ارکان  بتوانند  تا  آورد،  فراهم  امکانی  روزبه  و  کاتب  عبدالحمید  امثال  به  موقعیت  این

  و  شاعران  این  هایاندیشه  بررسی  از  توانستم  من  جاکهآن  تا.  کنند  منتقل  را  ایرانشهری  فرهنگ  و

 ها آن  تلاش   بلکه   نبود،   کار  دستور  در  جدید،  دین   برابر   در  گیریموضع  بیاوریم،  دست  به  اندیشمندان

 اندیشه   و  فرهنگ  تثبیت.  بود  عربان  نژادی  هایسیاست  و  ثقافت  کردن  متوقف   جهت  در  بیشتر

 عربی   ثقافت  درون  در  فرهنگی  حیث  از   ایرانیان  یکسو  از  که  داشت  پی  در  را  نتیجه  این   ایرانشهری،

 سیاسی  اندیشه  دیگر  سوی  از.  کنند  حفظ  را  خود  استقلال  آن،  "بیرون"  در  توانستند  و  نشده  هضم

  خلافت   تبدیل  برای  مبنایی  به   حکومت،  برای  اسلامی  و  عربی  نظریه  خلا  در  توانست  ایرانشهری

 ایرانی  نوع   از  سلطنت  به   عمل  در  خلافت  راشدین،  خلافت  پایان  با   نتیجه   در  و   درآید  سلطنت  به

 مآبی هلنی  یا  یونانی  منطقه  در  توجهی  قابل  مدت  برای  دارالخلافه  که  جاستاین  جالب.  شد  تبدیل

 الگوی  یگانه   به   ایرانی،  نوع  از  سلطنت  ایرانی،  اندیشه  منابع  موقعبه   انتقال   با  حالاین   با .  بود  شام

 .درآمد حکومت

  اسماعیل  من   که  ایرانشهری  اندیشمندان  و  شاعران  اول  نسل  که  کنم  عرض  باید  مشخص  صورتبه

 بازی   که   نقشی  ترینمهم  دانم،می   پیشقراول  را  روزبه  و  کاتب  عبدالحمید  برد،بن   بشار  یسارنسایی،بن

  این   از.  شود  فراموش   بودنمصری  خاطره  همانند  بودنایرانی  خاطره  ندادند  اجازه  که   بود  این  کردند،

  بر  ساسانیان  متمرکز  دولت  گیرانشکل   خاطره   که  بینممی  مهم  بسیار   را   تنسر   نامه   ترجمه  من   منظر

  ایران .  کرد  زنده  بود،  ققنوسی  ویژگی  به  روشن  ایاشاره  درواقع  که  را  الطوایفیملوک  هایویرانه
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  تنسر،  نامه  درواقع.  تواندمی  بازهم  پس  شد،  متمرکز  ساسانیان  با   اگر  یافته،  تشتت  و  فروپاشیده

  .دهدمی توضیح را ایران تداوم که است سندی ترینمهم

  " درون بیرون" موقعیت مبنا،  براین . اندنشده تثبیت هنوز مفاهیم  که است این  گذار دوره ویژگی اما

 شرایطی   در  روزبه.  است  نپیموده  را  خود  تکامل  و  تحول  سیر  هنوز  ولی  است  گیریشکل  حال  در

  شکوه   خاطره  نتیجه  در  و  نیاید،  وجودبه   انقطاع  تا  کردمی  منتقل  را  ایرانشهری  منابع  باید  که  بود

  اسماعیل   گلوی  در  عربی،  شعر   در  ایرانی  بغض  اولین  نیست  دلیلبی .  نشود  فراموش   ایرانی

 ذهن   در  گذشته  شکوه  از  مبهمی  خاطره  و  بوده  نوجوان  اسارت،  هنگام  به  که  شکندمی  یسارنساییبن

  نظر   مورد  شاعران  نقش  کند،می  راهگشایی  من  هایپژوهش  جاکهآن   تا.  بود  بسته  نقش  او  روان  و

  فراموشی   به  را  ایرانیان  رفتمی  که  سیاست  آن  از  عربان،  نژادی  تحقیر  سازیوارونه  با   که  بود  این

 در   را  بودنایرانی  هویت  و  ساخته  برّا  سلاحی  بکارد،  هاآن  باور  در  را  بودنعربی  و  کرده  وادار  گذشته

  اول  سده  اواخر  در   ایرانیان  که  اندکرده   تاکید  مستشرقین  برخی.  کردند  تثبیت  بودن،عرب   با  تمایز

  بود   این  برد،بن  بشار  مخالفان  از  یکی  دلیل.  فهمیدندمی  خود  عرب  اربابان  از  متمایز  را  خود هجری،

  شغل   که  دینوری.  برندنمی  فرمان   ما   از   دیگر  کهنحویبه   کرده،  فاسد  را   ما  موالی  او  گفتمی  که

  فرزند  عرب،  ارباب  مقابل   در  را   خود  پایی   ـ  و  ـ  سربی  هر  روزها،  این  که  است  نوشته  داشت،  قضاوت

  شاهزاده  ایرانیان  همه  گویی  که  یافته  گسترش   آنقدر  ادعا  این.  کندمی  معرفی  ساسان  و  کسری

 .بود بشار و اسماعیل پایمردی نتیجه کرده، ترسیم دینوری که فضایی این. اندبوده 

 است   ایرانی  کهن  میراث  شیفته  هرچند  دلیل،  همینبه  و  بود  خلافت  دستگاه  قاضی  دینوری  گفتیم

  روشنی به  «الاخبارعیون »  مهم  بسیار  کتاب  از  اول  رساله  در  بویژه  خود،  آثار  در  را  شیفتگی  این  و

  است،   کرده  تعجب  اظهار  ایرانی  شاهان  به  موالی  انتساب  پدیده  شیاع  از  اما  است،  داده  نشان  تمام

 بودن   موالی  وضعیت»  تغییر  برای   ایاراده  و  ایرانی  «خودآگاهی»  نوعی  از  ایاستعاره  درواقع  کهامری

 نشان   لیث،یعقوب  پرچم  برای  "کاویان"  نام  انتخاب  در  را  خود  آشکارا  ارادها  این.  است  «ایرانیان

 در   او  که  است  طبیعی  اما  باشد،  مانده  خبربی  خودآگاهی  این  از   توانستنمی  دینوری.  است  داده

  عمل  بازتری  دست  با  دیگران،  و  اسماعیل  و  بشّار  امثال  همانند  توانستنمی  شرع،  قاضی  کسوت

  تحلیل  در  او  دلیل،  و  هررویبه .  کرد  غفلت  او  سطرهای  میان   در  نگفته   مضامینِ   از  نباید   بنابراین  کند،

 کسانی   که؛   است  نوشته  گونهاین   و  گرفته   را  ظاهر  جانب  ایرانی،  شاهان  به   عوام   انتساب   پدیده

 ملوک  آن  فرزندان  از  که  کنند  افتخار  انتساب  این   به  و  کرده  منتسب  عجم  ملوک  به  را  خود  توانندمی
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 ـ اصلبی عجم هر اما. باشند بوده ملوک آن …  و کتّاب و عمّال فرزندان از حداقل یا باشند، بوده

  منتسب   بدان  را  خود  که  نشاید  را  او  ندارد،  «کیانی  تخت   ـ  و  ـ  تاج»  از  ایبهره   که  عوامی  و  نسب  ـ  و

  به   ایرانی  موالی  گرایش   درباره  خود  سطحی  و  ظاهری  تحلیل  از  دیگری  فراز  در  دینوری.  کند

  و  اصلبی   هر  کهاین  گوید؛می  است،  شدید  تعجب  با   توأم  که  ایرانی  «تاج  و  تخت»  مثل  نمادهایی

  استدلالی   بدهد،  حواله  کسری  و   خود  بودن   عجم  به   کسری،  به  خودش   انتساب   به   استدلال  در  نسبی

 دوانی، اسب  مسابقه  یک  در  که   مضمون  بدین  زندمی  مثالی  ادامه  در  او.  است  ـ  المبتذل  ـ  دستیدم

  او   به.  کردمی  شادمانی  اظهار  مناسبت  همینبه  هم،  تماشاچیان  از   مردی  و  بود  جلوتر  همه  از  اسبی

  جواب  در  هم  مرد  آن.  کنید؟ می  خوشحالی  همهاین  که  شماست  به  متعلق  پیشتاز  اسب  آیا  گفتند

  عجم   ملوک  به  موالی  فخر  دینوری.  است  من  مال  لگامش  ولی  نیست  من  مال  اسب  که  بود  گفته

 عجم   قلمرو  کهاین   به  اشاره  با   دینوری.  است  کرده   مانند  برنده  اسب  به   مرد   این  خوشحالی  به  را

 و  دریا  و  غرب  و  شرق  که  وسیع  سرزمین  این  ساکنان  پرسد؛می  شود،می  شامل  را  وسیعی  سرزمین

  نجباء   و  اشراف  از  همه  هااین  اگر  و  هستند؟   نجباء  و  أشراف  از  همه  آیا  گیرد،می  بر  در  را  خشکی

  خدمتکار   و  چوپان  و  فروش پیمانه  و  دباغ  و  دلّاک  و  رُفتگر  مانند  جامعه  دست  پایین  افراد  پس؛  هستند،

  میان  از  عجم  پایین  طبقه  نسل  گویی  گوید؛می  طعنه  با  خود،  تعحب  ادامه  در  او  هستند؟  کجا  …  و

 . اندمانده  باقی «شرف صاحبان  و ملوک ابناء» فقط و رفته

  شاهان   به  عجمان  انتساب  ادعای  بودن  دروغین  باره  در  دینوری  طولانی  هایاستدلال  و  بحث

 مصرع  تبدیل  که  است  طبیعی  زیرا  ندارد،  اهمیتی  هیچ  کنیممی  نگاه  ما  که  موضعی  و  منظر  از  ایرانی،

الّعجمين» ملوک  ابن   معنای   دارای  موالی،  دهان  در  همگانی  شعار  یک  به  بردبن  بشار  «انا 

 چیزی  این  و  باشد،نمی  حقیقی  «سببی  و  نسبی   رابطه»  ادعای  معنیبه   هرگز   و   بوده  «استعاری»

 .باشد بوده  عاجز آن درک از دینوری  مانند پیشهدانش و مطلع شخصیتی که نیست

  به   توجه   با  عرب،   اربابان  از  ایرانی  موالی  نافرمانی  دهد،می   نشان  که  است  دست  در  محکمی  قراین

  بزرگی  جنبش چنانبه  بود، یافته تکوین بشّار و اسماعیل مانند شاعرانی  اشعار طریق از که آگاهیی

  افتخار  و  شاهان  به  انتساب  نهضت.  نامید  «إفساد الموالی»  را  آن  زیدیبنی  عرب   که  بود   شده  تبدیل

 اسماعیل  ابیات  برخی  «زمزمه»  جز  چیزی  آغاز  در  اند،نامیده   گریشعوبی  را  آن  که  ایرانی  نژادگی  به

.  انجامید  کاویانی  پرچم  زیر   تشکلّ  و   ایرانی  اقوام   «خودآگاهی»  تکوین   به   ادامه،   در  اما  نبود،  بشّار  و

 بر   را  «کاویان»  یعنی  ایرانی،  معروف  پرچم  نام  سوم،  سده  اوایل  در  لیث  یعقوب  که  دید  خواهیم
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. آورد  درخواهد  اهتزاز  به   زمینایران   از  هاییبخش  در   دوباره  را  آن  و  گذاشت،  خواهد  خود  پرچم

  در  که  است  اشاره  نامی  جحظه  به  ،«شعوبیه»  به  مربوط  مقالات  سلسله  در  هم  همایی  الدینجلال

 فأینَ  »  ؛است  گفته  ایرانی  نژادگی  به   افتخار  پدیده   توصیف
ً
عاءا هم یَنتمون لِکسری ادا

ا
ل
ُ
و أهلُ القُری ک

 
ُ
 اوباش  و  اراذل  پس  کند،می  «کسری»  به  منسوب  را  خود  بینیممی  که  دهاتی  هر  یعنی  ،« النبیط

 هستند؟ کجا جامعه

  وحدت   موجب  و  داشته  نفوذ  موالی  میان  وسیعی  سطح  در  بردبن  بشّار  اشعار  که  دهدمی  نشان  امر  این

 هاینطفه  اولین  تکوین   را  آن  من   که  کردند   ایجاد  شاعران   این  که  فضایی  پرتو   در .  بود  شده  آنان

  فراهم   روزبه  برای  ایرانشهری  فرهنگ  و  اندیشه  انتقال  برای  مناسب  زمینه  ام،نامیده  ایران  خودآگاهی

  و   روح  بعدها  که  کرد  تبدیل  استوار   ایاندیشه   به  آن،  منابع  انتقال  با  را  بودن  ایرانی  خاطره  او.  شد

  داد  عباسی  خلیفه  به  پیشنهاداتی  روزبه  کردم  اشاره.  درآورد  خود  اسارت  به  هم  را  غیرایرانی  هر  روان

 از   نشان  که  نیافتم  روزبه  نظری  و  عملی  زندگی  در  قراینی  من.  شدمی  او  جایگاه  تقویت  موجب  که

  هدف  با  سیاسی  قدرت  علیه  شورش   یا   سابق،  دین  به  بازگشت  هدف  با  اسلام  دین   علیه  شورش 

  و اندیشه  که است این بگویم، مایلم  پایانی نکته  عنوانبه چهآن. باشد ساسانی سلطنت به بازگشت

 غیرایرانی   هایحکومت  همه  که  یافت  ایسلطه  و  قدرت  چنان  زمینایران  در  ایرانشهری  فرهنگ

  در  خودشان  بدانند،  مغولستان  و   سلجوقستان  را  ایران   کهاین  جایبه  مغولی،  و  سلجوقی  ترکان  مانند

 توانم می   فرضیه  یک   عنوانبه  فعلا  کهچیزی.  شدند  ایرانی  تاریخی،  تراز  در   ممکن  زمان  کمترین

  عباسی،  و  اموی  خلفای  که  نیست   این   ادعا .  شد  آغاز  روزبه  جهاد  با   روند  این  که   است  این  بگویم،

 باعث   ادامه  در  اما.  شد  تبدیل  ایرانی  سلطنت  به  عربی  خلافت  که  است  این  فرضم  بلکه  شدند،  ایرانی

  فرهّ   به   غیرمصرح  استنادی  با  الصحابه،فی  رساله  در  روزبه.  شوند  ایرانی  غیرایرانی،  حاکمان  شد

 موجب   که  کندمی  پیشنهاد  او  به  را  اصلاحاتی  و  داندمی  خدا  مستقیم  برگزیده  را  عربی  خلیفه  ایزدی،

 تثبیت   با  و  نیروها،  رابطه  و  شرایط  درست  درک  با  حالعین   در  اما.  شدمی  اش دینی  حاکمیت  تضمین

  ایرانی  را  خود  هرچند  عباسی،  و  اموی  خلفای  که  زد  رقم  را  شرایطی  ایرانشهری،  فرهنگ  و  اندیشه

.  کنند  فرض  عربستان  را  ایران  کهاین  نه  اند،شده  حاکم  زمینایران  بر  که  دانستندمی  اما  دانستند،نمی

 زمین ایران  هجری،  دوم  سده  اول  نیمه  در  گفت؛  توانیم  برگردیم،  درونبیرون   مفهوم  به  بخواهیم  اگر

  غلطیدن  مقابل   در  سدی  یعنی.  بود  مرزهایش  کردن  مشخص  و   تثبیت  حال  در  فرهنگی  لحاظبه

 بخشی  سیاسی لحاظبه هرچند روزبه، عصر  در ایران . شد ایجاد  عربی امت درون  در ایران فرهنگی
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  عربی  امت  با   خود  مرزهای  ایجاد  حال  در  فرهنگی  ازحیث  اما   بود،  اسلامی  و  عربی  خلافت  قلمرو  از

  عنوانبه  فارسی  زبان  شدن  نوآیین  و  یکسو،  از  ایرانی  هایحکومت  اولین  تشکیل   با  روند  این .  بود

 .گرفت بیشتری وضوح درون،بیرون وضعیت دیگر، سوی از ملی و علمی آیینی، دیوانی، زبانی؛

  

ست دربارۀ اید. تصویر روشنیسپاس از پاسخ روشنگری که مرقوم فرموده   ـ  22  نده مدرّسخفر

مکانیسم برگرداندن ورق حوادثی روشنگر  و نقطۀ عطفی از تداوم ایران و    ای از گذارمنطق دوره

های رفت به هستی ملت کهن ایران پایان دهد. از ارائۀ توضیحات دربارۀ پژوهشسهمگین که می

برد و عبدالحمید کاتب« سپاسگزاریم. شاید  بن   بشار  یسارنسایی،بن   بسیار ارزنده، در مورد »اسماعیل

ها برای ما ناآشنا نبوده و چقدر خوشحالیم که در اینجا فرصتی شد تا اجمالی از بدانید؛ آن پژوهش

مان ارائه  های مهم، اما کمتر شناخته شدۀ تاریخیها را، به ویژه در مورد نقش چهره آن پژوهش

ای برای خدمات  های آنان مقدمه ها و استواری و ایستادگیفرمایید؛ تلاش نمایید. کاملاً درست می

ین احیای حیات ایران« بوده و با این توضیحاتِ مبسوط  تاریخی ابن مقفع، در »تدوین بیانیۀ بنیاد

داشتن   ما  نظر  به  افکندید.  ایران  گذار نخست  دورانِ  این  از  پیوند بخش مهمی  بر حلقۀ  پرتوی 

ای دیگر،  ای به مرحله های عبور از مرحلهها و مضامین این لحظهتصوری دقیق و مستند از تلاش 

تلاش  لحاظ  به  چه  و  تاریخی  رخدادهای  نظر  از  با چه  آشنایی  نظر  از  همچنین  و  نظری  های 

کنند. های تاریخی، بسیار مهمند و مسیر تداوم کشور و ملت ایران را در پیوند باهم روشن میچهره

شوند. اما »آگاهی ملی« تنها »تمجید« از خودِ که؛ مانع گسست در »آگاهی ملی« میمهمتر این 

« نیز از چگونگی و کیفیت این تداوم که »کاستیتاریخی نیست. همچنین داشتن تصوری روشن  

ای نتوانیم داشت. جزیی از آن است، اهمیت دارد، که اگر روشن و دقیق نشود، ما تصویر همه جانبه

مان، یعنی  من از این مقدمه، دربارۀ ارج مسلم توضیحات شما دربارۀ یکی از دو محور پرسش قبلی

یاران دیگر وی نیز معرفی شدند، به محور دیگر  »منطق عمل« ابن مقفع، که به یمن پاسخ شما  

گیری »ملی« گردم، یعنی به آن عنصر مهم فرهنگ ایرانشهری که شالودۀ شکل آن پرسش، بازمی 

 ما بوده است یعنی رواداری دینی، آئینی، قومی و زبانی.  

باید به مواردی اشاره کنیم که پرسش  اینجا  های گذرایی مطرح  وار، یا در عبارتگونه، اشارهدر 

گیری از آنها بدون تردید  توان گذشت یا در نتیجهاید، که جز به کنکاش بیشتر از آنها نمیکرده

که درتأمل بیشتر، به تفسیرهای نه چندان یکدستی در  توان نگریست. زیرا صرف نظر از این نمی
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رسیم، بلکه بعضاً جای پاسخ روشن به دیگر نکته کانونی آن پرسش را نیز خالی  هایتان میگفته

بینیم. به عنوان نمونه وقتی ما در پرسش قبلی براین مقدمه تکیه کردیم که ابن مقفع یا روزبه می

ایرانی در انتقال بخشی از فرهنگ ایرانشهری، به زیانِ مهمترین عنصر آن یعنی رواداری دینی،  

عد از  آئینی و زبانی، دست به انتخاب ناگزیری زد و با این انتخاب »آن کرد که مقدورش بود«، و ب

شما در مورد آگاهی وی از جایگاه عنصر رواداری دینی، آئینی و زبانی در فرهنگ و هویت ایرانی 

، پرسیدیم، و آسیب وارده به آن عنصر در »مصبوغ کردن فرهنگ ایرانشهری با اعتقادات اسلامی«

  خردپایه   فرهنگ  توانست این باشد که: »انتقالاید، میطور که نوشتهپاسخ به این پرسش ما، همان

« البته مشروط  .بود  جراحی  نوعی  مستلزم  اسلامی،  و  عربی  دوره  به   ساسانی  زمان   و  زمین   ایرانی، از

های جراحی شده، در پیوند با هستۀ اصلی پرسش یعنی عنصر رواداری که محتوای آن بخشبر آن 

شد. بحث در اینجا طبعاً ایرادگیری سخیفانه از عمل خادمانِ دینی، آئینی و زبانی نیز روشن می

های دیگری از پاسخ  ست که مُقدَّر نشد! لذا بخشتداوم تاریخی ایران نیست، بلکه بر سر آن امری

نگ ایرانی از دورۀ ساسانی  خوانیم: »انتقال اندیشۀ و فرهشوند، وقتی میموجب شگفتی ما می  شما

های دینی و ایدئولوژیکی عصر ساسانی ممکن« نبود، البته که تا این حد از  به اسلامی با پیرایه

کوب، که با الشمس است! به ویژه برای خوانندگانِ، مثلاً، تاریخ طبری یا زرین»جراحی« اظهرومن

تصاویر هولناک آن مقطع آشنایی دارند. اما آیا روحیه رواداری و عنصر اساسی فرهنگ ایرانشهری، 

فقط یک »پیرایۀ دینی و ایدئولوژیکی« بود که بتوان آن را واگذاشت و آسیب فرهنگی ندید، و 

ما است که    دچار خلجان روان در تاریخ، بلکه نگونبختی وجدان نشد؟ شاید اشکال در ضعف بیان

 و  عملی  زندگی  در  قراینی  اید: »منمان نوشته که در پاسخایم درست طرح مطلب کنیم  نتوانسته 

 شورش  یا  سابق،  دین  به  بازگشت  هدف  با  اسلام  دین  علیه  شورش   از  نشان  که  نیافتم  روزبه  نظری

« مگر ما چنین ادعایی کردیم؟ یا  .باشد  ساسانی  سلطنت  به  بازگشت  هدف  با  سیاسی  قدرت  علیه

اصلاً مگر پرسش ما در مورد باور دینی روزبه بود؟ مگر ما از گرایش یا عدم گرایش او به بازگشت  

ها را مطلقاً جدی به نظام شاهنشاهی ساسانی پرسیدیم؟ ما که توضیح دادیم که این گونه بحث

شما با ما و در    افتیم که آیا روی سخنگویی گاهی به تردید میکنیم. در این نوع پاسختلقی نمی

هم  کنید؟ آنهای ما است، یا با شبح نظرات دیگران در اینجا تصفیه حساب می پاسخ به پرسش 

اینجا مطرح کردید، درست مانند بحث  هاتفکیک نشده! چند بار دیدگاه  ی آرامش دوستدار را در 

های ما مطرح بودند و نه در بافتار بحث ما  یک نه در پرسشسکولاریسم یا پروتستانتیسم که هیچ
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مان آشوب نشود و رشته از دست  که در بحثموضوعیت داشتند. به همین دلیل نیز ما، برای آن

نرود، به سکوت از آنها گذشتیم. نظرات آرامش دوستدار در مورد باور دینی ابن مقفع، یا هر اندیشمند  

های آرامش دوستدار ایرانی دیگر، برای ما موضوعیت ندارد. اما اگر قرار باشد، ما در مورد دیدگاه 

مان پرسش ایجاد  ست و در ذهنهایی خواهد بود که برایمان جدیوارد بحثی شویم، مطمئناً از زاویه

ایم. به عنوان نمونه از توضیحات کرده است و یا در اموری خواهد بود که به جد از ایشان آموخته

چند که مخالفت وی  وی در مورد پروسۀ تحقق »وحدت دینی آئینی ایرانیان« که روشنگر است، هر

گرفتنی نیست. یا توضیحات وی دربارۀ چگونگی انتقال همان فرهنگِ به وحدت با همان امر نادیده 

اش، که بار پیش نقل  رسیدۀ پا در کثرتِ این ملت، در سیاست و در پیکرۀ نخستین نظام فرمانروایی

بزرگانی از اندیشه و سیاست جهان را، در تأئیدش، به عنوان نخستین »دولت تاریخی« و »دولت  

 جان و روان« آوردیم.  

به هر تقدیر برای ما هنوز ناروشنی، در مورد سرنوشت عنصر مهم رواداری در فرهنگ ایرانشهری  

که به مسیر اصلی بحث بازگردیم،  ست که هنوز باید بکشیم. اما پیش از آن کنکاشی  مانده است. بار

تر کرد. وقتی شما پاسخ خود را با این  ای کنیم که در بحث شما این بار را سنگینباید اشاره به نکته 

 خود،  زرتشتی  دیانت  حفظ  با  و  بود   عباسیان   دیوان   دبیر  او.  جمله دربارۀ روزبه آغاز کردید: »اما روزبه

« و در جای دیگری از پاسخ آوردید؛ .دادمی  ادامه  مانعی  و  مشکل  بدون  را  دیوانی  کار  پدر،  همانند

اتهام  از  نیز یکی  تنور  »زندقه«  برای سوزاندن در  بود که؛ تکه تکه و  ابن مقفع  های قتل فجیع 

خواند؟ چه کسی اسلامش افکنده شد، آیا قابل درنگ نیست که، آن آغاز با این عاقبت با هم نمی

تر از اسلام روزبۀ ایرانی بود؟ در این حادثۀ تراژیک دردناک تاریخی مشکل اسلام ایرانیان  ایرانی

اند، که در کمترین تعبیر،  نیست که، به قول دکتر طباطبایی، »دریافتی عرفانی از اسلام« داشته

گر مداراجویانه از نوع »عیسی به دین خود و موسی به دین خود« بوده و حتا راه مدارا با دشمنِ غلبه

ست که میان اصل و فرع وجود داشته  د! مسئله آن تعارضیانگرفته و در »زیرکی« تحمل کرده پیش

اند! شاید در ادامۀ گفتگو بتوانیم به  و در تعارض این دو باهم رخت روان به دیار نگونبختی کشیده

خواهیم به بحث دربارۀ »منطقۀ فراغ شرع« بازگردیم، رو اجازه میاز ایناین مشکل نزدیکتر شویم.  

ها و استنادها در اینجا  ست و شاید برخی از گفتهتا رشته از دست نرود. پوزش که سخن طولانی

گذاریم به همان صورت تر موضوع، میهای شما جلوه کنند، اما، به امید بیان روشنتکراری از گفته

 بمانند. 
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های اولیۀ اسلامی  اید که اولًا با »منطقۀ فراغ شرع« در سده ، فرموده۲۰شما، در پاسخ به پرسش  

»ماهیت  ها برـ که مورد نظر در ایران است ـ موافق نیستید و در اعلام »معدومیت« آن در این سده 

جامعۀ اسلامی« و قرارداشتن »خلیفه در رأس جامعه یا جهان اسلام«، نظر دارید. اگر نظر شما 

ست، با این اشاره که در  کنیم منطقیحدوداً بر همان »دو قرن فریادِ« ایرانیان باشد، ما نیز فکر می

از یک  بیش  و  سدهطول  از »شکست«  یعنی  و...،  چهارم  دوم، سوم،  دورۀ خلیفۀ  از  یعنی  واندی، 

رد این »عدم«  های ایرانی، نظر شما در موفروپاشی شاهنشاهی ساسانی، تا تشکیل نخستین دولت

اول   و خلیفۀ  اسلام  پیامبر  و در طول حیات  نبوت  اعلام  آغاز  از  یعنی  آن  از  پیش  است.  صائب 

مسلمین، زمان در جهادهای داخلی، برای اشاعۀ دین جدید در صحرای عربستان، در حجاز، در مکه  

به  و مدینه و... صرف می ایران، تحت عنوان »دورۀ گذار«  از آن دو قرن نخست، در  شد. دکتر 

کنند، یعنی همان دورۀ »تدوین بیانیۀ احیای حیات ایران«، که »عصر فرهنگ زرین ایران« یادمی

مانست که به جان ای، همچون پروراندن غنچه در سرمای سوزان و کشندۀ زمستانی میدر استعاره

جهاد، با  ایران افتاده بود. پس در مقطع گسترش دین جدیدِ مبتنی بر شریعت، در هنگامۀ جنگ و  

توانسته،  ق« سپاه اسلام و »شکست« ایران و زیر سرکوب، گشایش »منطقۀ فراغ شرع«، نمیو»تف

به معنای واقعی، موضوعیت داشته باشد. اما آن »عصر زرین« همچون گُلی بالیده در نهان، وقتی  

« و اسلام در ایران، به اراده یا به اجبار، »مستقر« شده شکفتن گرفت که، هر چند دوره »اسلامی

دۀ قبولاندن شرع به تغلب، شکاف افتاده، عموماً هم بدست ابود، اما در دیوار خلافت اسلامی و ار

شود که زیر  ایرانیان و بیشتر در حوزۀ سیاست و فکر و فرهنگ. »منطقۀ فراغ شرع« زمانی باز می

دولت مدارای«  و  »تسامح  دکتر،  تعبیر  به  ایرانیتأثیرِ،  آهای  از  دکتر  در  ست.  نیز،  زمانی  بازۀ  ن 

برند، که بخشی از های آغازین دورۀ اسلامی نام میهای تاریخی خود، تحت عنوان سدهبندیدوره

گرفت که، رفتارشان، در واقع، از سرشت همان  های ایرانی در بر میآن را دورۀ فرمانروایی خاندان

رواداری و دادگری ایرانشهری و از سنخ همان »داد و دهش« باستانی بود که وقتی ایرانیان، بر  

شان در کف خرد و فرهنگ مستقل خودشان قرار  مسند قدرت باشند، و رشتۀ سیاست و تصمیم

کنند که سامانیان و بوئیان کردند. یعنی آنچه را که پسند انسان آزاده  گونه عمل می داشته باشد، آن

 دارند.و خلاق و سازنده است، روا و روان می

  ]منطقه فراغ شرع[  ای که کرده، اما وزنی برای آن خلاف اشارهبه اید؛ دکتر »علاوه بر آن فرموده 

این نکته را از دوست عزیز دیگری هم، منتها با نگاه به »آینده«، شنیده و خوانده    «قائل نشده است.
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بودیم؛ از آقای محمد محبی، که گویا از دکتر شنیده که به نظر ایشان این موضوع دیگر منتفی  

 شده است. البته ما برآنیم، که اگر ما معنا را درنیابیم، این ممکن است تنها در حد یک امیدواری 

تر آقای محبی در »یادنامۀ دکتر طباطبایی« منتشره از سوی »نشر بنیاد داریوش  بماند. سخن دقیق

خواهی« در پرسش و پاسخ میان من و ایشان، و همچنین در  همایون ـ برای مطالعات مشروطه

 شان آمده است.متن سخنان

ها ما همچنان به فهم تاریخی ـ مضمونی و تأثیر عملی »منطقۀ فراغ«، در نخستین گام  رغم اینبه

آن، مصریم و کماکان کنجکاو! به ویژه، از این منظر که؛ چه نسبتی میان احیای حیات و پویایی  

فرهنگی جامعۀ ایرانی با باز شدن و گشوده ماندن »منطقۀ فراغ شرع« وجود داشته است؟ مضافاً 

و با قید و    که دکتر از آن »عصر زرین« همچنین تحت عنوان »نوزایش اول ایران« یاد کرده این

های در قدیم«، امکان هایی، از جمله توجه به تجربۀ مهم آن دوره در نمودار شدن »جدیدشرط

داده  نوید  نیز  را  آیندۀ  در  دومی  کنجکاوینوزایش  میاند.  بیشتر  میمان  وقتی  که بینیم  شود، 

که بسیاری برآمدن »عصر  ها، اندک است. با ایندر دوستان دیگر، نسبت به این نکته   کنجکاوی

کنند، اما کمتر التفاتی به مکانیسم این برآمدن در آن »منطقۀ  زرین فرهنگ ایران« را ستایش می

کنیم، فراغ« دارند. و اصرارمان هم به این دلیل است که اگر ما در اهمیت موضوع اغراق و اشتباه می

 طی این بحث و مستندات آن، نظر خود را تصحیح نمائیم! 

تر، بر ای عمیقزدن به بحثِ بیشتر، پس از توضیحات اولیه، و برای رفتن به لایه باری برای دامن 

ها، را ذکر خواهیم کرد، حتا اگر کلام  چین«اند، چند نمونه، از همان نوع »جملهپایۀ آنچه دکتر گفته 

خواهیم. اما ابتدا باید بگوییم که؛ »منطقه فراغ  به درازا کشد، که از پیش از شما بابت آن پوزش می 

آید، به لحاظ مفهومی چندان قدمتی ندارد. هر چند به لحاظ مضمونی برای ما  شرع«، به نظر می 

ست. این مفهوم، ظاهراً »جعلی« جدید است ایایرانیان تاریخ نسبتاً درازی داشته و در اصل هزاره

دهند. گویا ایشان  ان عراق نسبت میو ابتکار آن را هم، بعضاً، به محمدباقر صدر از پیشوایان شیعی

الله نائینی  هایی میان افکار وی با آیتخواه ما داشته و به شباهتنظراتی شبیه اهل شریعت مشروطه

گویند؛ ایشان طرفدار حکومت ولایت فقیه نمانده، اقتصاد را هم »از آنِ خر«  شود. میهم اشاره می

دانسته، بر آن بوده که در مورد همۀ امور ـ از جمله »اقتصادنا« ـ »حکم شرعی« وجود ندارد، نمی

لذا در چنین مواردی، یعنی در قلمرو »فراغ شرع«، »حاکم اسلامی« اجازه دارد قانون وضع کرده 

رغم این، کتابِ وی یعنی »اقتصادنا« را پایۀ »بانکداری اسلامی« قلمداد و حکم صادر نماید. به
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کنند! شاید بخاطر همان صفت »اسلامی« اعطایی به »حاکم« باشد. ایشان نیز از صلاحیت می

که »خلاف اسلام« نباشد. اما در  مردم در وضع و اجرای قوانین بظاهر دفاع کرده، مشروط بر آن 

به گفتۀ وی »نمایندگان  فقها، که  مرجعیت  به  را  قانونِ« »مردم«  تنفیذ  و  نیز »تأیید  او  نهایت 

 کند. اسلام« هستند، واگذار می

اینها را مختصراً گفتیم که به این اشاره کنیم؛ »منطقۀ فراغ شرع« از دید سیدمحمدباقر صدر نیز  

شود که حکم شرع در مورد آن موجود نباشد. البته ما چون  ای است که در جایی »باز« میمنطقه

توانیم بگوییم که »فراخیِ« این آشنایی دقیقی به همۀ جوانب نظرات این مرجع شیعه نداریم، نمی

ماند. اما  قلمرو از نظر ایشان به چه میزان است و »شرع« از آن »منطقه« تا چه میزان بیرون می

برداشت خودمان در اصل این است که؛ دیگر هر تصمیمی در این قلمرو، توسط نمایندگان مردم، 

تنفیذ«   ست و به ایشان و سایر اهل شریعتِ مدعیِ »تأئید وگرفته شود، زمینی، انسانی و عرفی

ست از گفتۀ دکتر طباطبایی، آنجایی  گوییم، بلکه برداشتیشود. این را ما از خودمان نمیمربوط نمی

ـ در بحث دربارۀ نظرات تماس قدیس در زمینۀ   ۱۹که، در درسگفتارهای فلسفۀ حقوق ـ جلسۀ  

همان  بازکردن  طریق  از  بازهم  مسیحیت،  در  ایمان«  فراغ  »منطقۀ  و  شرع«  فراغ  »منطقۀ 

خراسانی، آخوند  مواضع  به  نظری  با  کردیم،  اشاره  قبلاً  که  انقلاب    »پرانتزهایی«  زمان  در  که 

گویند؛  الله بود، میمشروطه دست درگریبان و پاسخگویی به تحریکات ضد مشروطۀ شیخ فضل

»وقتی مشروطه شد، در واقع، نظرش ]نظر آخوند خراسانی[ این بود که ما در سیاسات در منطقۀ  

رع و شرع در این باره حکمی نداده است. وقتی که مردم رأی دادند به نمایندگان خودشان  فراغ ش

  " منِ مجتهد"اند و  ست که آنها تصمیم گرفته و در مجلس جمع شدند و اجماع کردند... حرف همانی

 هم حرفی ندارم بزنم... آنجا منطقۀ فراغ شرع است.« 

آید که، برخلاف نظر آخوند خراسانی، اهل شریعتی از هموطنان،  اما، با وجود این، به نظر ما می 

به عنوان نظام دانش« یاد می کرد، یا وقتی وعدۀ »فقه شیعۀ  مانند دکتر فیرحی، وقتی از »فقه 

شود پر  داد، احتمالًا برآن نظر بود که این خلأها را هم، به یاری امثال ایشان، میمشروطه« می

 کرد. 

اول   تأثیر »منطقۀ فراغ شرعِ«  تاریخ و شعاع  آنچه که دکتر دربارۀ  برداشت ما،  به  تقدیر،  به هر 

گویند، البته مستند به آنچه که در واقع در ایران رخ داده، و با نگاه به پیامد نهایی، یعنی برآمدن  می

»عصر زرین فرهنگ ایران«، هم در معنا از ژرفای دیگری برخوردار است و هم در دیدگاه ایشان 
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وزن است. زیرا، هر چند به گفتۀ ایشان، »منطقۀ فراغ شرع« از »منابع و ابزارهای علوم«  سنگین

ست، اما فراخی این منطقه، به برداشت ما، به عامل دیگری وابسته است؛ به عامل اندیشیدن  دینی

گذاری«  های شرعی، حتا دربارۀ دیانت. لذا تنها به موضوع »قانون عقلانی و در فراغت از محدویت

شود، هر چند در برابر »تشریع« یا »نظام حقوقی فقه« در کنار »نظام حقوقی عرف« محدود نمی

هایی هم مستلزم تحولی در مبنای اندیشیدن  گیرد. زیرا چنین دگرگونی که همۀ اینها را نیز در بر می

نظیر فلسفه،   های فرهنگی مهم دیگریاست. لذا از این روست که دکتر به تأسیس و یا احیای حوزه

اید؛ طور که شما نیز گفته حکمت سیاسی، تاریخ، ادبیات، اخلاق و... نیز توجه داده، و همه را، همان

ای که، به  اند. یعنی در منطقهذیل برتری ضابطۀ عقل بر شرع و در »منطقۀ فراغ شرع« دانسته 

برداشت ما، عقل بر بنیاد مستقل خود ایستاده و با خویشکاری خود، البته در حد فرهیختگی تاریخی 

آفریند. در همین رابطه، در »مکتب تبریز«، ایشان در اشاره به »آغاز  خویش، قد برافراشته و می

گویند که »تحول اندیشه در  غیبت کبرا در اسلام شیعه«، از گشایش منطقۀ فراغ شرعی سخن می

ر علوم شرعی، صورت  طور انحصاری مندرج در تحت مفهوم سنت، در معنای مقید آن دآن، به

اینجا پیداست که »نظام فقه« به آن »سنتِ مقید« وابسته است و عقلِ  نمی ناگفته در  گرفت.« 

دکتر هم ندارد.  مستقلی  بنیاد  ـ شرعی  میفقهی  تکیه  نیز  با آنجا  حقیقت  در  اول  گام  که؛  کنند 

دانیم که نظر ایشان به »تحول اندیشه« به  »خاتمیت نبوت و بسته شدن دایرۀ تشریع بود.« می

های اسلامی، که حتا طور عام است و نه فقط ایجاد »نظام فقه«، برای رتق و فتقِ امور در سرزمین

اندیشه را به خود راه داده  ای سخن میاز آن به عنوان ناحیه  گویند، که کمترین ظرفیت تحول 

 است.  

در همین رابطه، یعنی »بسته شدن دایرۀ نبوت« است که ایشان بحث فارابی و تأسیس »فلسفۀ  

کنند، به طور مشخص در ویراست نخستِ »زوال اندیشۀ سیاسی  اسلامی« توسط وی، را نیز باز می

در ایران« ـ فصل پنجم ـ »اندیشۀ سیاسی فارابی«. و در آنجا برای نخستین بار، به برداشت ما،  

ایشان دریافتی از بحران، به عنوان یک دریافت مستقلِ عقلِ متکی به خود، را به فارابی نسبت  

دهند، که آن بحران در آن زمان »بحران خلافت« و فلسفۀ »تغلب« آن بود. او، یعنی فارابی،  می

دهد که به  اندیشد و برای خروج از آن پاسخی میمیبه یاری اندیشیدن فلسفی دربارۀ آن بحران  

اری خرد و افق بازِ فرهنگی و فرزانگیِ این اندیشمند ممکن شد و نه از طریق صِرفِ بازگشت به ی

آنجاست که دکتر مقدمۀ نظریۀ بیرون آمدن ایران از »جهان«  »سنت مقید« و محدود. به نظر ما، هم
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نگارند. زیرا این نحوۀ اندیشیدن جریانی خلاف رویکرد اسلام را نیز، با پدیداری »سنت موسع«، می

»سنتی به سنتِ« شریعتمداران آن روزگار بود، که جز بازگشت به صدر اسلام و جز تأئید نظام 

 شناختند. جویی، در عمل، سنت دیگری را نمیخلافت و غلبه و سلطه

جا و در »منطقۀ«  گانه« در همینهای سهبه عبارت دیگر تأسیس »سنت موسع« مبتنی بر »نص

شود که در حقیقت، به معنای »آزادیِ« عقل از »تعقل« محدود به  فراخِ »فراغ شرع« ممکن می 

نظر دکتر   از  این »منطقه«  اولًا  برآنیم که؛  برخلاف شما،  ما،  بنابراین  است.  مقید«  یک »سنتِ 

اندازه تا  دارد،  اساسی  اهمیت  نظریهطباطبایی  برخی  مهم که، طرح  پایهای  نظیر  های  ایشان  ای 

های اسلامیِ مقید به سنتِ تک نصی یعنی؛ درونِ  »سنت موسع« در ایران ـ برخلاف دیگر سرزمین

درونِ جهان اسلام ـ و ایرانِ »بیرون درون جهان اسلام« و... توسط ایشان بر فرض موجود بودنِ  

دیدند های بازی میمنطقه« بوده است و ثانیاً فراخ کردن آن »منطقه« را در دست خردها و افقآن »

را در تجربه الهام و تأملات خردورزانۀ خود  فرهنگکه سرچشمۀ  پیشرفتههای تمدنیِ و  تر  های 

داشتند. این جریان فرهنگی و پویایی درونی و گسترش آن، به قول دکتر در »کنزِ«، یا بیخ و بن  

های باز فرزانگی و خردمندیِ« نمایندگانِ تمدن و فرهنگی با تجربۀ چندین هایی با »افقذهنیت

ای، بود و »بیانیۀ احیای« آن نیز تدوین شده، به محض ممکن شدن، شکفت و ببار نشست،  سده

 های ایرانی، نقش مهمی داشت. که در فراهم آمدن آن امکان، سیاست، یعنی تشکیل دولت

های دکتر استناد کنیم « به گفته دانیم در چند »جملهدر اینجا به رغم دراز شدن کلام اما لازم می

در  اندیشۀ سیاسی  ویراست سومِ »زوال  در  دکتر طباطبایی  نماییم.  را مطرح  پرسش خود  بعد  و 

 نویسند:  می ۲۴۲ـ   ۲۴۰ایران« ـ فصل ششم ـ »اخلاق مدنی مسکویۀ رازی« صفحات 

به دست می احکام شرع  از  به تفسیری که مسکویۀ رازی  را  دهد، می»با توجه  توان دیانت وی 

نویسان، تأکید نامهدیانت مدنی خواند. مبنای تفسیر این دیانت مدنی، در تمایز آن با دریافت شریعت

انسان در مدینه است. این تفسیر مدنی از دیانت    "پذیری طبیعی جامعه"یا    "انس طبیعی "بر اهمیت  

پذیر شد که فلسفه زمین امکانای از تاریخ ایرانو تأکید بر جایگاه خرد در تفسیر شریعت در دوره

توانست  ها و خرد ضابطۀ سنجش امور بود و تردیدی نیست که دیانت نمیدایر مدار همۀ دانش

نقل... در    استثنایی خلاف قاعدۀ کلی باشد.« و »تفسیر فلسفی و مدنی دیانت و نسبت میان عقل و

در   "منطقۀ فراغ شرع"اندیشۀ مسکویۀ رازی، موضعی اصولی است. مدینه و مناسبات مدنی در  
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باز فرزانگی و خردمندی قرار دارند و تدبیر امور آن نیز تنها بر مبنای عقل امکان افق پذیر های 

 است.« 

در »مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی« ـ فصل نخست ـ »سنت قدمایی   ۵۳و    ۵۲و در صفحات  

 اند: و نظریۀ سنت« آورده

های سوم تاششم ]عصر زرین فرهنگ ایران[ با احیای منابع  »ایران در دورۀ اسلامی در فاصلۀ سده

بازتر    "منطقۀ فراغ شرع"های  دوران باستان و بسطی که به وجوهی از فلسفۀ یونانی داده شد، افق

های دورۀ اسلامی.... ایرانیان توانستند با رعایت الزامات تر شد.... در این نخستین سدهو گسترده 

های گوناگون ادب،  ای گسترش دهند که به صورت را به گونه   "منطقۀ فراغ شرع "های  عقلانی افق

های فلسفۀ یونانی به عنوان میراث  نویسی و اندیشیدن خردگرای دورۀ باستانی در کنار دانشتاریخ

ن گفت، نسبتی که اگر بتوا  "منطقۀ فراغ شرع"، تجدید شود.... با گسترش مرزهای  "جاهلی"عصر  

داشت عناصر گوناگونی نیز بر گنجینۀ فرهنگی دورۀ اسلامی افزوده شد    "جاهلی"با احیای میراث  

 در معنای گستردۀ آن خواند.« "سنت" توان که ترکیب آن عناصر را می 

 گویند:آن اثر همچنین می ۱۰۶و در صفحۀ 

»تفسیر اسلام به عنوان دیانت شریعت، تنها با تکیه بر منابع و ابزارهای مفهومی علوم اسلامی 

 پذیر بوده است.« و بسط مبنای عرف امکان  "منطقه فراغ شرع"مانند توضیح 

: جملۀ آخری که از دکتر آوردیم، در برانگیختن هاو اما پس از این مقدمۀ طولانی، طرح پرسش

آید؛ آنچه در این جمله آمده، در عین حال توصیه به  کننده است. به نظر میاولین پرسش ما تعیین

گشودن راهی رو به آینده نیز هست، در ضرورت »تفسیر اسلام« با ابزارهای مفهومی مانند »منطقۀ 

سده در  شرع«  فراغ  »منطقۀ  دربارۀ  ایشان  آنچه  اما  شرع«.  نموده فراغ  ارائه  آغازین  اند، های 

بر تجربهمبتنی تاریخیست  به عبارت دیگر؛ تدوین یک واقعیت  داده در گذشته.  ست در ای رخ 

ارادیم«  ، یعنی، اگر بتوان گفت، تدوین »منطقه فراغ شرع« به مثابۀ یک »پهای آغازین اسلامیسده

های است و آنچه در درون آن صورت پذیرفت. اما از سوی دیگر، عنوان »اسلامی« نه تنها بر سده 

نه  دورۀ  تمام  بر  بلکه  ایران«  فرهنگ  زرین  »عصر  و  حال  آغازین  عین  در  که  ماند  ساله  صد 

های  رغم ژرفای اختلافی که در اثر تلاش ست به نوعی از »صدرات« دیانت اسلامی. بهایاشاره

با دیگر  های سههای گوناگون فرهنگی و مبتنی بر نصایرانیان در حوزه  گانه، در »عصر زرین« 

های »جهان« اسلام، ایجاد شد، اما نام آن دوره تا دورۀ گذار دوم ایران، »اسلامی« ماند.  بخش



229 
 

 

 جدالی بر بستر اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی 

خواهی مردم ایران نقطۀ پایان آن را اعلام نمودند. حال، در پایان  دکتر طباطبایی با جنبش مشروطه

دورۀ اسلامی، جای دیانت کجاست؟ نظر شما دربارۀ نسبت این تغییر دوران، با »منطقۀ فراغ شرع«  

 چیست؟

آن قدیم«،  در  مثابۀ »جدیدی  به  فراغ شرع«  مفهوم »منطقۀ  اسلامیآیا  علوم  برای هم خاص   ،

تفسیر اسلام است؟ تفسیر برای چه و در کدام جهت؟ این پرسش یک موضوع، یک مشکل و یک  

دانیم، البته به برداشت ما، دکتر علوم اسلامی را  که میکند. موضوع این پرسش را با خود حمل می

ارز،  خواهد علم باشد باید، هم دانند، که اگر میای از علوم میدانند. آن را تنها شاخهدانش برتر نمی

دیگر  ثغورهای  و  علی هذایِ حدود  گیرد، و قس  قرار  زیر ضابطۀ عقل  دیگر  علوم  در عرض  و 

مخصوص علوم. این را البته حَضَرات اهل دین باید بپذیرند و تن به آن بدهند. از اینجاست که 

که استناد اهل شریعت به چنین مفاهیمی جز »از سر اضطرار«  شود! صرف نظر از اینمشکل آغاز می

ها نیز  ها و لاجرم شعاع فراگیری آن و در ژرفای بحران دین، نبوده است، اما اعتبار چنین نظریه 

امری قطعی و همیشگی نیست. بر اساس توضیحات دکتر طباطبایی در زمینۀ اعتبار فتوا یا نظریۀ  

دینی در مذهب شیعه سلسله مراتب و قاعدۀ محکمی که همه به آن گردن بگذارند، وجود ندارد و 

فقها«    اقتدار نظریه به گیرایی »سیمای عالِم« دینی وابسته است! یک نمونه همین نظریۀ »حکومت

شاهدیم بینیم که در چنین مواردی حکم در برابر حکم و نظر در مقابل نظر و در نهایت، است، می

کننده بوده است، مانند زمان انقلاب مشروطه و همچنین در انقلاب  که، توازن و آرایش نیروها تعیین

اسلامی. حال پرسش: آیا با ورود ما به دوران جدید ـ البته با نادیده انگاشتن وضعیت کنونی و رهبر 

»خوش سیمای« آن که در »ماه« نقش بست! ـ و با علم به تحقق مشروطیت با تحول حقوقی،  

ر، به عنوان »پیروزی منطقۀ فراغ شرع« یادکردید؛ آیا بحث »منطقۀ  که شما از آن، به این اعتبا

فراغ شرع« برای اهل عرف در جهت گستردن »مبنای عرف« هنوز همانقدر اهمیت دارد که برای  

 اهل دین؟  

 

  روشن   جای  به  متاسفانه  رویم،می   پیش  گفتگوها  این  در  بیشتر  هرچه  ـ  22  نصیری  مصطفی

  که  ایشیوه   به   آن،   دلایل  از  یکی  شاید.  است  شده   افزوده  ابهامات  به   بیشتر   مسایل،   برخی  شدن

 از   مخلوطی  شود،می  طرح  پرسش   عنوان  تحت  که  مطالبی  معمولا .  گرددبرمی  ایمگرفته  پیش
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  وجود  هاآن   همه  به   پرداختن  امکان   که   است  متعدد صریح  و  ضمنی  هایپرسش   با   همراه  هاتحلیل

 . ندارد

 توضیح   خودم  فهم  وفق  را  ایرانشهری  اندیشه  و  فرهنگ  از  عناصری  انتقال  بحث  من  روی،  هر  به

  در   رفتن  پیش.  هست  که  انتظاراتی  برمبنای  نه  کنم،  مستند  بتوانم  که  تنگی  دایره  در  همآن.  دادم

 عصر   تحولات  و  منابع  محک  به  توجهبی  بتوانیم  که  نیست  سادگی  این  به  تاریخی  هایپژوهش

 نظام   و  تاریخی  شرایط  منطق،  بر  و  کرده  طرح  ایفرضیه  هر  قالب  در  را  خودمان  انتظارات  روزبه،

 فراهم  او  برای  را  زمینه  که  خود   از  پیش   شاعران  با  روزبه  اساسی  فرق.  کنیم  تحمیل  روزبه  فکری

 بُردبن   بشّار.  برود  پیش   و  بیاندیشد  زمین  روی  هایواقعیت  به   التفات  با   باید   وی  که  است  این   کردند،

  انکار  مقام   و  جنگ  موضع   در  او  زیرا  نداشت،  سیاسی  واقعیات  زمین  در   نیروها  رابطه   به  تعهدی  چنین

 که  «هستیم ساسان و کسری فرزندان همه ما» شعار طرح با بُردبن بشّار درواقع. بود عربان آشکار

  ایجاد   آن،  نتیجه  که  انداخت  راه  گراییعرب   برابر   در  بزرگی  گراییایران   موج   بود،   ممکن  شعر  در  تنها

  و  بیاندیشند   عربی  ثقافت  و  زبان  زمین   در ایرانشهری  مواد  با   تا  بود   روزبه  امثال   برای  حیاتی  فضای

 واقعیت   عالم  در  که  دانستمی  روزبه  بنابراین .  کنند  هدایت  علم  بستر  به   را   بُردبن   بشّار  اجتماعی  موج

  چنین   به   دادن   تن   با  است  مجبور  او  و  راند،می  فرمان   که  است  اسلامی  خلیفه   این  زمین،  روی  و

  کند،   ایجاد  خلافت  دستگاه  مرای  و  منظر   در  اندیشه  حوزه  در  را   ـ  آرام  اما  ـ  قوی  جریانی  واقعیتی،

 بخشی  انتقال   در  روزبه»  که  ادعا  این   بنابراین.  ببرند  پی  آن  ژرفای  به   بتوانند  اول  نگاه   در  کهآنبی

  انتخاب  به  دست  ،...  و  دینی  رواداری  یعنی  آن   عنصر  ترینمهم  زیان   به  ایرانشهری  فرهنگ  از

 چهآن نوع از ادعاهایی ولی است،  باز  ادعایی هر برای راه البته. است گزافی ادعای ،«زده ناگزیری

  اندیشه   و  فرهنگ  تمامیت  بتواند  نخست   گام  در  گوینده   که  بود   خواهد  مسموع   شرطی  به  رفت،  اشاره

  بدهد؛  نشان  ـ  مستند  البته  و   ـ  دوم  گام  در  سپس  و  کند،  تدوین  و  احصا  را  ساسانی  ایرانشهری

 وضعیتی   هر  در  وانگهی  بود؟   هاکدام  زیان  به  و  ها؟ کدام  کرد،  منتقل  و  برگزید  روزبه  که  را  عناصری

 فراموش   نباید  کردم،  طرح  «هاعَرَض   یا  هامصبوغ»  عنوان  تحت  که  را  مهم  نکته  این  باشیم،  که

 متمایزی  اندیشه   و  فرهنگ  با   زبانی  بطن   در   را  متمایزی  فرهنگ  و  اندیشه  بایستمی  روزبه  زیرا.  کنیم

  امکاناتش  از  بیشتر  بسیار  او  موانع  که  نبود،  باز  کاری  هرگونه  برای  او  دست  تنها  نه  پس.  کردمی  وارد

 کدام   انتقال  نه؟   یا  بود،  روزبه  دسترس   در  ایرانشهری  منابع  همه  آیا  دانم؛نمی  واقعا  من  حال؛.  بود

  او  که   را  عناصری  آیا  نبود؟   مقدور  کدام  و   بود   ـ  «مقدّر»  شما  تعبیر  به   یا    ـ  مقدور  او  برای   عناصر



231 
 

 

 جدالی بر بستر اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی 

 باید   ما  منطقی،  لحاظبه  که  است   پرواضح  حالاین   با  نه؟   یا  بود  دیگر  عناصر  زیان  به  کرد،  منتقل

  دیگر،  سوی  از  و  بوده،  مقدورش   در  یکسو  از  که  است  مواردی  کرده،  منتقل  او  که  را  چهآن  بپذیریم؛

  را  عناصری  توانسته می  کهاین  به   او   کردن   متهم  برای.  است  داشته  وجود  آن   برای   پذیرش   زمینه

  یا   روزبه  باشیم  داشته  انتظار  کهاین .  هستیم  مستندی  هایداده   نیازمند  است،  نکرده   اما  کند،  منتقل

 منتقل  اسلامی  دوره  به  کمال  و  تمام  را  ایرانشهری  اندیشه  و  فرهنگ  عناصر  همه  دیگر،  شخص  هر

 نیافتاده   اتفاقی  هیچ  گوئی  اسلامی،  دوره  به  ساسانی  دوره  از  ایران  گذر  در  که  است  معنی  این  به  کند،

 دو  هر  پسااسلامی،  هم  و  پیشااسلامی  دوره  هم  طباطبایی،  دکتر  تاریخی  بندیدوره  در  هرچند.  است

  پس.  هستیم  بارویروی  متمایز  دوره  دو  با   حال،   این  با  اما   گیرند،می  جای  ایران   قدیم  دوران  در

 ساسانی   ایرانشهری  فرهنگ  و   اندیشه   عناصر   همه  بتوانیم   که  است  ممکن  زمانی  باره،این  در  داوری

  مقدور   دانم،نمی  خوزی  و  سریانی  و  پهلوی  هایزبان  که   من  برای  حداقل  امر  این.  کنیم  احصا  را

  را   عناصری  روزبه  کردم  عرض  کهاین.  آموخت  خواهیم  حتما  است،   مقدور  شما  برای  اگر.  نیست

 کند،   سازگار  جدید  شرایط  با  را   هاآن  بتواند  یا  باشد،  داشته  سازگاری  جدید  شرایط  با  که  کرد  منتقل

  یک   از  اندیشه،   و  فرهنگ  از  عناصری  انتقال  ببینید.  یدداده   بازتاب  را   آن  که  نیست  معنایی  آن   به

. نیست  آسانی  کار  متمایز،  فرهنگی  و  دینی  اتمسفر  با   زبانی  به  متمایز  دینی  و  فرهنگی  زبانی،  اتمسفر

  اصل  یک   «دین  و  مُلک  توامانی»  که  دانیممی  ما  کنم؛می  اشاره  نمونه   عنوان  به  مفهوم  یک  به

  که   نیست  تردیدی  هیچ.  است  کرده  وارد  آثارش   جایجای  در  را  آن  روزبه  که  است  ایرانشهری

 . هستند هامغ و شاه ساسانی، دوره در  اندیشه این مصادیق

 که   گویدمی  عباسی  خلیفه  به  خطاب  «الصحابهرساله فی»  در  یکسو  از  آن،  انتقال  در  روزبه  اما

 اختیارش  در   را  زمین  هایثروت  مخازن  و   برکشیده  را  بندگانش  از  ایبنده   عصری،  هر  در  خداوند

  او   کفایت  با  دستان  در  را  بندگانش  سرنوشت  و  آراسته،  فنون  و   فضایل  انواع  به  را  او  و  داده  قرار

  کرده،  تکرار  عینا   را  آن  نامه،سیاست  مقدمه  در  هم  توسی  الملکنظام  خواجه  که   مقدمه  این.  گذاردمی

  توصیه  بارها  را  امیران  و  خلیفگان  او  دیگر،  سوی  از  اما.  است  «آرمانی شاه »  مفهوم   همان  به  اشاره

  اندیشد، می  روزبه  که  زمکانی  در  است  بدیهی  پس.  است  کرده  ورع  و  فقه  اهل  با  نشینیهم  به

 خلیفه   بلکه  زردتشی،  هایمغ  و  انوشیروان  نه  هجری،  دوم  قرن  در  او  برای  دین   و  مُلک  مصداق

  پوشش  یا   ظاهر  با   ایرانشهری  اندیشه  کردن  مصبوغ   عمل،   این  اگر.  است  اسلامی  فقیه  و  عباسی

  گذشته در . باشد بُردبن  بشّار  موضوع این  برای  نماد بهترین  شاید! است؟  چیزی چه نیست، اسلامی
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 و   زبان .  بود  کرده  تعریف  ایرانی  را  خود  اصالت  اما   عربی،  را  خود  لباس   و  زبان  او،  که   کردم  نقل

  جان  انسان،   یک  وجودی  هویت  اما  آرایند،می   را   ظاهر  که  هستند  هامصبوغ  همان  درواقع  لباس،

  اندیشه   و  فرهنگ  انتقال   امکان  عدم   به   من   اشاره .  است  زبان  در  پنهان   اندیشه   و  لباس،  در   پنهان

  کسی   در  «شگفتی»  موجب  نباید  عصر،   آن  ئولوژیکیایده   و  دینی  هایپیرایه   با   ساسانی  ایرانشهری

 و   «لائیک »  ایرانی  ساسانی  ایران  کردم؛می   ادعا  که  داشت  موضوعیت  زمانی  شگفتی.  شود

 کسانی  دلیل  ترینمهم   !!است  بوده   ئولوژیکیایده   و  دینی  هایپیرایه  هرگونه   از  عاری  و  «سکولار »

  توانسته نمی  طبیب  بروزیه  که  است  این  دانند، می  روزبه  جانب  از   الحاقی  را،  طبیب  بروزیه  باب  که

. بدهد   ارائه  زرتشتی  هایمغ  و  شاه  حضور  در  دیانت  از  ـ  شرعی  ضد  بسا  چه  و  ـ  غیرشرعی  تعریفی

:  ۲۱  پرسش.  کنم  بازنویسی  ۲۲  و  ۲۱  شماره  هایپرسش  از  را  شگفت   مطلب  دو  است  لازم  جااین

  به...    مطلع  اندیشمند  عنوان   به  [روزبه]  وی  بپذیریم   که  است  دشوار  [مدرس   خانم  سرکار]  ما  برای»

  و   رواداری  روحیه  آیا: »۲۲  پرسش   اما.  «باشد  بوده  بیگانه  یا  اعتنابی...    فرهنگی  رواداری  روح  آن

  را  آن   بتوان   که   بود   ئولوژیکیایده   و   دینی  پیرایه   یک  فقط  ایرانشهری،  فرهنگ  اساسی  عنصر

 نخست   باشم؛  شده  اساسی  خبط   دو  مرتکب  باید  من  عبارت،  دو  این  براساس ...«.    و  واگذاشت

 که   باشم  کرده  تصریح  دوم،  و .  باشم  آورده  شمار  به  ئولوژیکیایده  و  دینی  یپیرایه  یک  را  رواداری

  که  فرمایید  مشخص  کردم  تقاضا   قبلی  پاسخ  در  البته.  است  نکرده  منتقل  را  رواداری  عنصر  روزبه

. بود  ۲۲  شماره  عبارت  در  ادعا  همان  تکرار  پاسخم،  ولی  ام؟ شده  مرتکب  را  خبطی  چنین  کجا  من

  رواداری »  از من چهآن. است شده اشاره آن به بارها که «دینی  رواداری» باره در هم نکته یک اما

. برعکس  یا  نیست،  بعدی  ولی  بوده  رواداری  دین  اسلام،  از  قبل  دین  که  نیست  این  فهمم،می  «دینی

  را   دینی  دولت،  آن  که  است  معنی   این  به  بود،  هخامنشیان  فرهنگی سیاست  که  دینی  رواداری  بلکه

  باره  در  ضمنا.  شمردمی  محترم  خود   قلمرو  در  را  هاآن   همه   و  دادنمی  برتری  و  ترجیح  دیگر  دین  بر

  منکر   جایی  در  آیدنمی  یادم   من  حال،  این   با.  شناسیم نمی  قطعی  نظر هنوز  هخامنشی،  شاهان  دین

 معادل  که  بودم  کرده  وعده  حتی.  باشم  شده  اسلامی  دوره  به  ساسانی  دوره  از  ایرانی  رواداری  انتقال

  اساسی   نکته  یک  ببینید؛.  داد  خواهم  نشان  روزبه  آثار  در  را  «نیک  پندار  و  نیک  کردار  نیک،  گفتار»

  را   هاآن  بلکه  دانند،نمی  دقیق  معنای  در  ترجمه  را  او  آثار  معمولا   که  است  این  روزبه،  باره  در  دیگر

 " بالنعل  النعل"  را  چیزی  او  که   است  این   سخن،  این  معنی.  آورندمی  شماربه  «بازنگاشت»  نوعی

  شرایط  و   زمان   مقتضیات  با   مطابق   را  ایرانشهری   منابع  از  خود   دریافت  و  فهم   بلکه   نکرده،  ترجمه
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  از  منظورشان  که  اندکرده   اشاره  جایی،  در  هم  دکتر  آیدمی  یادم.  است  کرده  بازنگاری  جامعه،

  و  شده   منتقل  اسلامی  دوره  به   که   است  ساسانی  دوره  اندیشه   و  فرهنگ  از  بخش   آن   ایرانشهری،

  اثری   منشأ  پس   نشده،  منتقل  دلیلی،  هر  به  کهچهآن  بدیهی.  است  گرفته  قرار  پردازینظریه  مبنای

  اسلامی   دوره  به  ایرانشهری  منابع  کمال  و  تمام  انتقالِ  مدعی  هم  استاد  بنابراین.  است  نبوده  هم

  « رواداری »   فرهنگ  و  اندیشه  شده؛  منتقل  عناصر  ترینمهم  از  یکی  که  نیست  تردیدی  پس.  نیستند

  عرفان،   در  بویژه  و  اجتماعی،  سیاسی،  دینی،  هایاندیشه   و  فرهنگ  در   آن  نمُود  و  آثار  که  است  ایرانی

 کشدانه  که  موری  میازار»  از .  نبیند  را  هاآن  کسی  که  است  آن  از  ترروشن  فارسی،  ادبیات  و  شعر

  خود  برو تو  بد، گر و نیکم اگر من» تا و سعدی، «پیکرند یک اعضای آدمبنی» تا فردوسی، «است

 فرهنگ  و   اندیشه  دستاورد  دیگر،  هایزمینه   در  دیگر   مصداق  صدها  و  هاده  تا  و  حافظ،  «باش   را

  « دوستی   ـ  الصداقه»  باره  در  روزبه  رساله  مصداقی،  و  موردی  هر  از  قبل  البته  و.  است  ایرانی  رواداری

  بدون   که است  انسانی  جامعه همان  ودمنه،کلیله  در  حیوانات  دنیای.  است  ودمنهکلیله  کتاب کلیت  و

 .دهدمی از را خود بقای امکان و شده خارج تعادل از رواداری،

   ـ  سجستانی  ابوسلیمان  نام  به  شمعی  پیرامون   گراعقل  اندیشمندان  از  بزرگی  حلقه  تشکیل  چنینهم

. است   رواداری  فرهنگ  رواج  از   بارزی  مصداق  ـ  کردم  اشاره  قبلی  هایبحث  در  کنممی  فکر  که

  در   دارالحکمه  در  یونانی  فنون  و  علوم  انتقال  از  قبل  ـ  دیگران  و  روزبه  که  ایرانشهری  اندیشه  درواقع

  چنان   سجستانی،  پیرامون  بزرگِ  بسیار  یحلقه  تا  شد  منظری  بودند،  کرده  منتقل  ـ  هجری  سوم  قرن

  موج  از  پس  ـ  گراییانسان   اندیشه  موج  دومین  توانمی  را  آن  که  بدهند  یونانی  عقلی  علوم  به  بسطی

.  بود  تسامح  و  تساهل  تر؛قدیمی  اصطلاح  موجببه   یا  رواداری  بر  آن   اساس   که  نامید   ـ  روزبه  نخست

 ی " امکان  شرایط"  گفته،پیش  تسامح  و  تساهل  شرایط  شدن  مهیا  بدون  که  کرد  ادعا  بتوان  بساچه

 . گرفتنمی شکل فرهنگ زرین عصر نام به

 رابطه   قبلی،  پرسش  در  که  کنممی  یادآوری  است،  شده  واقع  استنکار  مورد  که  روزبه  دین  باره  در  اما

  رفع   برای  روزبه،  دین  باره  در  من  توضیح.  بودید  کرده  قلمداد  «تقیه »  نوعی  را،  اسلام  دین  با  روزبه

  نیز   راسخی  اعتقاد   از   که  نبود،  اسلامی  دینداری  در   تقیه  اهل  تنها   نه   او،  که   بود   استشکال   این

 جدید،  الزامات  با  ایرانشهری  مواد  میان  سازگاری  ایجاد  باره  در  من  فرضیه  ضمنا.  بود  برخوردار

  تناقض   مصداق  سرکارعالی  نظر  از  که  روزبه  باره  در  نکته  آخرین  و .  است  روزبه  دین  از  درکی  مستلزم

 به  مانعی  هیچ  بدون  و  بود  عباسی  دستگاه  دبیر  روزبه  کردم؛  عرض  من  که  است  این  آمده،  شماربه
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  که   گرفت  دین   تغییر  به   تصمیم  او  زمانی   کردم؛  عرض  چنینهم.  دادمی  ادامه   خود   دیوانی  کار

 تابلو   زیر  تواندنمی  را  کار  این  که  دانستمی  خوبیبه  زیرا  کند،  آغاز  را  خود  علمی  جنبش  خواستمی

  نظر  از  اسلام  دین   به  او  گرویدن.  گروید  اسلام  دین  به   دلیل  همین  به  و  دهد،  انجام  زرتشتی  دین

 و  آثار   به  عربان  و  شد،  نمایان  او  علمی  جنبش  ابعاد  وقتی  اما.  «تقیّه»  باب  از  نه  بود،  صادقانه   من

 متهم  زندقه به را  او اجتماعی، و  شخصی علل برخی دلیل به نیز و بردند، پی او کارهای پیامدهای

 . بینمنمی تناقضی هیچ کردم، تکرار که ایخلاصه این در من. کشتند فجیعی طرز به و کرده

 

  از که است بدیهی. دادم توضیح پیشین هایبحث در  را نگاهم ، «شرع فراغ  منطقه» مفهوم   باره در

  شرع،   فراغ  منطقه  مفهوم  که  کنم می  تاکید  دیگر  بار  ولی  نبودم،  ناآگاه  کردید،  ذکر  که  جملاتی  وجود

  شما   استنادی  جملات  بساچه  و.  کندمی  پیدا  موضوعیت  دکتر  نزد  که  است  مشروطه  جنبش  تبیین  در

 توانم می  نوبت  این  در  که  اینکته .  است  کرده  بیان  گذشته  به  نسبت  مشروطه  موضع  از  استاد  را

  من   حداقل  یا.  نداشت  وجود  اولیه،  هایسده  در   شرع   فراغ  منطقه  مفهوم  که   است  این  کنم؛  اضافه

 بار   اولین  برای  زیاد  احتمال  به .  نیستم  همسو  مورد  این  در  استاد  نظر  با  من  صورت  هر  در.  امندیده

  بودن  مشروع بویژه  و مشروطه بودن  مشروع  توجیه برای مضمون  این از  که هستند آخوند و نائینی

 این   که  است  صدر  محمدباقر  سید  معاصر  اصولی  فقیه  بالاخره  و.  اندجسته  بهره  ملی  شورای  مجلس

 منطقه   مفهوم  هایزمینه  بخواهیم  اگر  اما.  کرد  وارد  فقهی  مباحث  در  گسترده  سطح  در  را  مفهوم

 ابتکارات  از  که  برگردیم  «مُرسله  مصالح»   مفهوم  به  باید  بجوئیم،  قدیم  سنت  نظام  در  را  شرع  فراغ

  آن  به  گاهی  که  مُرسله  مصالح  ترکیب  در.  است  «مالکی»  فقهی  مکتب  بنیادگذار  مالکابن  فقهی

 و   شرع،  مقاصد  کنندهتامین  احکام   از  عبارت  «مصالح»  از  منظور  شود؛می  گفته  هم  «استحسان»

  در   که  است  این  مُرسله  مصالح  از  مراد  مجموع  در.  است  تقیید  بدون  و  کلی  امور  «مُرسله»  از  منظور

 شخص   که  اموری  یعنی  مباحات،  حوزه  مانند  نیست،  آن  باره  در  آوریالزام  شرعی  حکم  که  اموری

  گذاری قانون  مبنای  را  آن  و  کرد  مراجعه  عقل  احکام  به  توانمی  است،   مختار  هاآن  ترک  یا  انجام  در

 نیست،  عرفی منافع و مصالح  تامین اول هدف مُرسله، مصالح در که جاستاین  مهم  نکته . داد قرار

.  است  تبعی  یا  ثانوی  هدف  جامعه،  و  مردمان  منافع  تامین  و  است  شریعت  مقاصد  تامین  به  ناظر  بلکه

 یا   و  مردمان  منافع  تامین  برای  مقرراتی  و  قوانین  از  عبارت  مُرسله،  مصالح  از  مراد  دیگر،  بیان  به  یا

. است  شریعت  اصول   با  مغایرت  عدم  شرط   به   یا  شرع  محدوده  در  ها،آن   به  ضرر  ورود  از  جلوگیری



235 
 

 

 جدالی بر بستر اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی 

 مقاصد   حفظ  برای  و  شرعی  کلی  قواعد   برمبنای  عقل   را  مُرسله  مصالح  که  است  این   دیگر  نکته  و

  و  اشتراک  وجوه  باره  در  نیز  و  مُرسله  مصالح  باره  در  بسیاری  جزئیات   البته.  کندمی  استنباط  آن،

  کنم می   فکر .  نیست  هاآن   طرح  و   موضوع   در  ورود  برای  نیازی  که  دارد  وجود  استحسان  با   آن  اختلاف

 روشن   استحسان،  یا  مُرسله  مصالح   و  شرع  فراغ  منطقه  میان  تمایز  ترینمهم  شده،  ارائه  توضیح  با

  یا  عقلانی)  عرفی  قواعد  مبنای  بر  عقل  نیست،  آن   باره  در  نصیّ  که  شرع   فراق  منطقه  در.  است

 شرعی  منابع از استنباط کلی  اصول  برمبنای مُرسله، مصالح در آن  عمل اما کند،می عمل( عقلایی

 . است

 مفاهیمی   نیازمند  آن  تبیین  برای  تا  گنجدنمی  شرع  فراق  منطقه  در  فرهنگ،  زرین  عصر  من  نظر  به

  آن،  تکوین   شرایط  از  نظر  عزل  با  فرهنگ،  زرین  عصر  دکتر،  نظریه   در.  باشیم  فراغ   منطقه  مانند

 .است شده گرفته فرض

  زرین  عصر  تکوین مختلف هایزمینه  یافتن  جهت در کهاین جایبه   نظریه، جهت و سمت بنابراین

  ایرانشهری   اندیشه   تخلف  علل  بررسی  یعنی  عکس،  جهت  در  باشد،  سوم  تا  اول  هایسده  در  فرهنگ

  نصّ   تدوین  دیگر  سوی  از.  است   رفته  پیش  ـ  بعد  به  ششم  سده  از  ـ  فرهنگ  زرین  عصر  مبدا  از

 چهارم،  یا   سوم   سده  از (  فلسفه)  یونانی  نصّ  و  هجری  دوم سده  اوایل   در(  هاسیاستنامه)  ایرانشهری 

 نشان   خوبی  به  ،(هانامهشریعت)  شرعی  نصّ  بر  مقدم  و  مستقل  پیشینی،  نصّ  دو  عنوانبه  ترتیببه

  دو   ترسیم  نیازمند  تا  بود   نگرفته  شکل  اول  قرن   سه  ـ  دو  در  شریعت  نام  به  سازمانی  که  دهدمی

  سیاسی   جغرافیای  از  اعم  اسلام،  بومزیست  که  است  این  واقعیت.  باشیم  شرع  خارج  و  داخل  منطقه

 با  مقایسه  در  اسلامی،  مضیقّ  سنت  قلمرو  اولین  عنوانبه  عربان  و  العربجزیره  یعنی  انسانی،  و

  از  کوچک  بسیار  بسیار  درآمد،  اسلام  قلمرو  تحت  کوتاه   بسیار  مدت  در  که  وسیعی  بسیار  جغرافیای

  آن  یا  شده،  ایجاد  مضیقّ  سنت  آن  عاملیت  و  فاعلیت  با   گسترده،  قلمرو  این   بپنداریم،  که  بود   آن

  درآورده خود مفهومی اشغال  در را متکثر  و گسترده  جهان این وجوه همه توانستهمی مضیقّ، سنت

 دیوانی  نظام  بویژه   خلافت،  دستگاه   نهادهای  از  یک  کدام  راستا،  همین  در.  نماید  نظارت  آن   بر  و

 " بیرون» وانگهی باشیم؟  آن  کارکرد و تکوین  برای فراغ  منطقه  دنبال  به تا دارد  شرعی مبنای آن،

 فرهنگ   و  اندیشه   انتقال  مدد  به  است،  فرهنگی  رویکردی  که  خلافتامت  جهان  از  ایران  ماندن

  تکوین  مبدا  این از زیادی فاصله با  که موسعّ حتی و مضیقّ سنت آن  نه  گرفت، صورت ایرانشهری
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  تا  بود،   نشده  وارد  اصلا  اسلامی،عربی  جهان  درون  در  فرهنگی  لحاظبه   ایران   دیگر،  سخن  به.  یافت

 .باشد آمده بیرون آن از جایی، در

 شرایط "  و  "انحطاط"  و  "تصلب"  و  "زوال"  کردم؛  اشاره  هم  قبلا  کنممی  فکر   که   نکته  این  و

 اجتماعی   و  سیاسی  عوامل  برخی  و  قشری  تصوف  و  شرعی  هایاندیشه   چیرگی  زمان  از  ،"امتناع

  این   دیگر  وجه.  کنندمی  پیدا  موضوعیت   و  موجودیت  ،...  و  ترک  غلامان   چیرگی  مانند  دیگر

  یا   مضیقّ  سنت  کهآن   از  بیش  فرهنگ،  زرین  عصر   به   موسوم   دوره  که  دهدمی   نشان  بندیصورت

 از   قبل  شکوفایی،  دوره  آن  یعنی.  بود  گذاشته  انحطاط  و   تصلبّ  راه  در  گام  باشد،  گرفته  شکل  موسعّ

 . بود گرفته شکل سنت، نظام یک عنوانبه زاهدانه، عرفان و شرعی قشری هایاندیشه چیرگی

  را  اسلامی  گسترده   جهان  عباسی،  و  اموی  هایخلافت  اول،   سده  دو   در  که   بپذیرم   توانمنمی  من

 چگونه .  شناسیمنمی  را  آن  اجرایی  نظام  و  فکری  گذارانبنیان  که  کردمی  اداره  مضیّقی  سنت  براساس 

  شهری   در  ،الصحابهفی  رساله  در  روزبه  نوشته  به  که  بپذیریم  را  سنت  نظام  یک  سیطره  توانیممی

  محله  در  شرع  حاکم  که  دادمی  مرافعه  یک  در  حکمی  شرع،  حاکم  یک  ایمحله   هر   در  بصره،  مثل

  در   ساکن  مردمان   اکثریت  باره  در  وانگهی.  دادمی   مرافعه  همان  در  متفاوت  کاملا  حکمی  جوار،هم

  زیستند، می  ایطایفه  و  ایعشیره   نظام  مراتب  سلسله  حاکمیت  تحت  و روستاها  در  که  اسلام  جهان

  تکلیف   تعیین  موروثی  هایسنت  برمبنای  و  ایعشیره  هایحاکمیت  توسط  هاآن   میان  مرافعات

 . شدمی

[ ایران  فرهنگ  زرین  عصر]  تاششم  سوم  هایسده  فاصلۀ  در  اسلامی  دورۀ  در  ایران"  که  موضوع   این

 منطقۀ "  هایافق  شد،  داده  یونانی  فلسفۀ  از  وجوهی  به  که  بسطی  و  باستان  دوران  منابع  احیای  با

 سده  تا  اساس،  براین   کهاین   نخست .  نیستم  موافق  دلایلیبه  "شد  ترگسترده   و  بازتر  "شرع  فراغ

  قهرمانان   که  نیستم  عقیده  این  بر  من  وانگهی.  داشت  نخواهد  وجود  ایران  نام  به  واقعیتی  سوم،

 نوزایی  یک  معلول   قهرمانان  این  خود   بلکه   آفریدند،  را  فرهنگ  زرین  عصر  ششم،  تا  سوم   سده  فاصله

  قبلا .  کنند  تثبیت  را  ایرانی  و  ایران  نام  به  هویتی  توانستند  دوم،  سده  اواسط  تا  که  هستند  پیشینی

  و   عربی،  ثقافت  و  زبان  دل  در  فرهنگی  فضایی  یکسو  از  شد،  باز  جااین  در  که  فضایی  کردم،  اشاره

 در   هم  باز  "مدنی  دیانت"  فضای  در  نیز  و  فلسفی،  و  کلامی  هایبحث  در  فضایی  دیگر،  سوی  از

. است  شرع  فراغ   منطقه  از  تربزرگ  بسیار  گسترده،  فضاهای  این  من   نظر   در.  بود  عربی  زبان  دل

 دست  به   شرع  احکام  از  رازی  مسکویۀ  که   تفسیری  به   توجه  با"   که  جاستاین  کلام  جان  درواقع
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  با   آن  تمایز   در  مدنی،  دیانت  این   تفسیر   مبنای.  خواند  مدنی  دیانت  را  وی  دیانت  توانمی  دهد،می

  مدینه  در انسان طبیعی پذیریجامعه یا طبیعی انس اهمیت بر تأکید و نویسان،نامهشریعت دریافت

  تاریخ   از  ایدوره  در  شریعت  تفسیر  در  خرد  جایگاه  بر  تأکید  و  دیانت  از  مدنی  تفسیر  این.  است

  و   بود  امور  سنجش  ضابطۀ   خرد   و  هادانش   همۀ  مدار  دایر   فلسفه  که  شد   پذیرامکان  زمینایران

 است؛  این  من  فرض.  "باشد  کلی  قاعدۀ  خلاف   استثنایی  توانستنمی  دیانت  که  نیست  تردیدی

 درج   قابل  است،  آن  از  دیگری  بال  هم  سجستانی  ابوسلیمان  حلقه  کردم  عرض  که  را  یادشده  تحوّل

  های سده   به  مربوط   منابع  محک  به   را  فرضم  که  بود  قرار  حال  بهر.  نیست  شرع  فراغ  مضیقّ  منطقه  در

 . کنم تقدیم استاد به  را نتیجه سپس و بود، عربی شعر پارادایم دوره که بزنم دوم و اول

  استاد،  انتظار  از  دور  درگذشت  و   من  هایگرفتاری  و  تنبلی  پژوهش،  حوزه  گستردگی   که  افسوس 

 منطقه  دل  در  فرهنگ،  زرین  عصر  مانند  نوزایشی  اگر  که،این   بالاخره  و.  گرفت  من  از  را  فرصت  این

  شد؟  تبدیل ممتنع امر به ـ مشروطیت تا ـ بعدها چرا پس  بود،  یافته تکوین شرع فراغ

  کردم،  اشاره  دکتر  نزد   نظر  مورد  موضوع  وزنیکم  به  وقتی  که  بدهم   توضیح  کردم  فراموش   ضمنا

  فرازی   باید  جااین.  آن  دستاوردهای  و  فرهنگ  زرین  عصر  بحث  نه   بود،  فراغ  منطقه  مفهوم  منظورم،

 که این   دلیل  ترینمهم":  اندنوشته  ایشان .  کنم  نقل  ـ  بودن  طولانی  خلافبه   ـ  را  دکتر  نوشته  یک  از

  بود   این  نشد  ادغام  خلافت  دستگاه  عربیت  در  سوریه،  و  مصر  مانند  کهنی  کشورهای  مانند  ایران،

 باستان   دوران  از  آن  اساسی  منابع  که  بود  ایاندیشه  مَحمِلِ  اسلامی  دورۀ  آغاز  نوآئین  فارسی  زبان  که

 دورۀ   در  ایرانی  اندیشیدن  نوآئینِ  سنتِ  این  من.  نداشت  اسلام  با  پیوندی  و  بود  کرده  پیدا  انتقال

  ایرانشهری  اندیشۀ   بود،  شده  تدوین  باستان  دوران  از  یافته  انتقال  هاینصّ  پایۀ  بر  که  را  اسلامی

  فراغ  منطقۀ»   در  ایرانیان  گفت،  بتوان  اگر  که،  است  اندیشیدن  از  ایشیوه   آن   از   منظور  و  نامممی

 فارسی  ادبیات  و  ایرانی  ادب  خود   آتی  تحول  در  که  بود  ایرانشهری  اندیشۀ  این.  کردند  تأسیس  «شرع

  دکتر   گفتم  جاکهآن.  " خوانممی  اسلام  جهان  درونِ  بیرونِ  در  ایرانِ  را  آن   من   که   کرد  ایجاد   را...    و

  مجموع   در  یعنی   آن،  به  منتهی  هایسده  و  فرهنگ  زرین  عصر  تبیین  در  شرع  فراغ  منطقه  مفهوم  به

  تنها  من استدلال البته. است  "گفت بتوان  اگر " قید به  ناظر نشده، قائل وزنی ششم، تا  اول قرن از

  من   استدلال  مبنای.  نگرممی قرینه  یک  عنوانبه   فقط  آن   به  و  نیست  معترضه   جمله  این  به  متکی

 گفتگوهای   در  را  نظر  این  قبلا.  هاستپدیده  مفهومی  تبیین  از  عبارت  دکتر،  نظر  از  علم  که  است  این

  مانند  ایران،  کهاین   دلیل  ترینمهم"  استاد،  نوشته  به.  دادم  توضیح  و  کردم  نقل  مشروطه  به  مربوط
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 فارسی  زبان  که   بود   این   نشد  ادغام  خلافت  دستگاه   عربیت  در  سوریه،  و  مصر   مانند  کهنی  کشورهای

  پیدا   انتقال  باستان  دوران  از  آن  اساسی  منابع  که   بود  ایاندیشه  مَحمِلِ  اسلامی  دورۀ  آغاز  نوآئین

 که  را  اسلامی  دورۀ در  ایرانی  اندیشیدن   نوآئینِ   سنتِ  این   من.  نداشت  اسلام  با  پیوندی  و  بود   کرده

  منظور   و  نامممی   ایرانشهری  اندیشۀ  بود   شده  تدوین  باستان  دوران  از  یافته  انتقال  هاینصّ  پایۀ   بر

.  کردند  تأسیس  شرع  فراغ  منطقۀ در  ایرانیان  گفت،  بتوان  اگر  که،  است  اندیشیدن  از  ایشیوه   آن  از

  های زبان   حتى    و  ــ  فارسی  ادبیات  و  ایرانی  ادب  خود  آتی  تحول  در  که  بود  ایرانشهری  اندیشۀ  این

 ترکی   کردی،  مانند  کمتری  اهمیت   با  هایزبان  نیز  و  عثمانی،  ترکی  و  اُردو  مانند   آن،   به  وابسته

  که   کرد   ایجاد  ایران   برای  وضعی  که  بود   ایرانشهری   اندیشۀ   این  تداوم  . کرد  ایجاد  را  ـ ـ...    و  آذری

 ". خوانممی اسلام جهان درونِ بیرونِ در ایرانِ را آن من

 یا .  برویم  پیش  او  مفاهیم  با  تا   کنیم  تلاش   باید  که  کردم  تکیه  دکتر  از  دقیقه  این  به  بارها  قبلا

 تکرار  بازهم  بنابراین.  دربیاوریم  مفاهیم  قید  در  را  واقعیات  بتوانیم  واقعیات،  توصیف  جایبه  او،  همانند

  را   اول  سده   سه  بویژه   هجری،  ششم  سده  تا  اسلامیایرانی  دنیای  ژرف  تحولات  همه  کنم؛می

 منطقی   نظم  یک  در  باید  را  دکتر  مفاهیم   وانگهی.  کنیم  تبیین  شرع  فراغ  منطقه  مفهوم  با  توانیمنمی

 درون  مفهومی  شرع،  فراغ  منطقه  مفهوم.  نکنند  ایجاد  همدیگر  با  تعارضی  تا  کنیم  درک  یا  ببریم  بکار

  از   خارج  آن،  دل  در  فضایی  که  کنیم  تصور  را  شرعی  گسترده  فضای   یک  باید  یعنی.  است  دینی

 مفهوم   با  سازگار  و  همسو  فراغ،  منطقه  مفهوم  از  تصور  این.  است  شرعی  احکام  تاثیرگذاری

  به.  کندمی  ترسیم  اسلامیعربی  خلافتامت  بیرون   در  جهاتی  از  را  ایران   که  نیست  "درونبیرون"

 داشته  مراعا  را  "گفت  بتوان  اگر"  قید  علمی،  کاریمحافظه  نوعی  با  دکتر  که  است  جهت  همین

  مفهوم  به  التفاتی  با  فهمم،می  شده  نقل  عبارت  در  شرع  فراغ  منطقه  مفهوم  از  من  چهآن.  است

  منطقه   مفهوم   اگر  همچنین.  است  اسلامیعربی  امت  اندیشه  از  بیرون  فضایی  از  عبارت  درون،بیرون

 باره   در  بدانیم،  روشنگر  حدودی  تا  و  نوعیبه  هجری،  ششم  تا  سوم   سده  سه   باره  در  را  شرع  فراغ

 اسلامی،  دوره  آغاز  از  ایرانیان  و  ایران  بگویم  خواهممی.  توانیمنمی  ـ  من   نظر   از  البته  ـ  اول  سده  سه

 ایرانیان   وضعیت.  کنند  خالی  آن   درون  در  را  فضایی  هاسده  آن  در  تا  نشدند  وارد  خلافتامت  درون  در

  دیگری  جای  در دکتر. است اندیشیدن امتناع دوره در آنان وضعیت از متفاوت زرین، عصر دوره در

  اروپایی  هایملتدولت گیریشکل باره در  را "گروهی  شدن زاده"  معنی به "Nation" مفهوم که

 هیچگاه ایران که؛ کند می مخالفت ایران تاریخ باره در ناسیونالیسم کاربرد با دلیل این به کاود،می

  این   با.  شود  زاده   آن   از  دوباره  اروپایی،  هایملت   مانند   تا   بود  نشده  وارد  اسلامیعربی   امت  درون
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  در   مشروطه  جنبش  بحث  در  که  است  همان  من  نظر  از  دین،  جایگاه  باره  در  دکتر  دیدگاه  توضیح،

 .دادم شرح جدید، حقوق به  فقه حقوق تبدیل مکانیزم باره

 آن   ارکان  از  یکی  و  فرهنگ  قلمرو  در  ـ  ایرانی  ـ  دین  جایگاه  که  است  داده  توضیح  خود  آثار  در  دکتر

 از   عبارت  عالم،  و  علم  از  مراد سنتی،  اندیشه  در  که  کنم  عرض  باید  پرسش  آخرین  باره  در  اما.  است

  ایران،   در  علامه  صفت.  گیردمی  سرچشمه  پارادایم  این  از  هم  گی" علامه"  سنت  و  است،  دینی  علوم

 حدیثی   در.  فلسفی  و  علمی  اندیشمندان  تا  داشته   کاربرد  ادبی  بزرگان   و  دینی  عالمان  برای  بیشتر

 الّنبیاءِ ":  مانند
ُ
 نظریه  ـ  روایی  مبنای  ترینمهم  بساچه  و  ـ  روایی  مبانی  از  یکی  که  "العلماءُ ورثة

 مفهوم  پس.  آن  اطلاق  در  دانشمندان  نه  است،  دینی  عالمان  علماء،  از  مراد  گرفته،  قرار  فقیه  ولایت

  فتوا   مورد  در.  ندارد  علوم  بندیطبقه  در  اعتباری  و  است  دینی  درون  امری  دینی،  دانش   بودن  "برتر"

  یکسو،   از  دیگر،  سخن  به.  نیست  ثابتی  جوهره  دارای  شرعی،  حکم  این  که   دارد  اهمیت  نکته  این  هم،

  معروف   فتوای  نمونه،  عنوانبه.  فتواست  موضوع  وضعیت  از  تابعی  بلکه  نیست،  مطلق  فتوا  یک  اعتبار

  سلطه برای زمینه ایجاد یعنی فتوا، صدور مبنای یمفسده  که داشت اعتبار زمانی تا تنباکو، تحریم

 جلب   برای  فتوا  که  مصلحتی  یا  مفسده،  آن  رفتن  بین  از  بمحض.  بود  برقرار  مسلمان،  بر  نامسلمان

  که  بود   شده  تحریم  جهت  این  از  دخانیات  استعمال.  رودمی   بین  از   هم  فتوا   اعتبار  شده،   صادر  آن

  تحریم  تنباکو  آن،   بردن   بین   از  برای  که   بود   ایمفسده   این   و  شد،می   مومنین   بر   اجنبی  سلطه  موجب

  که  ندارد  حرمت  تنها  نه  تنباکو  دخانیات  استعمال  ندارد،  وجود  ایمفسده  چنین  که  امروز  ولی  شد،

  که   است  این  فتوا  دوم  ویژگی  دیگر  سوی  از.  است  اسلامی  حکومت  خزانه  درآمد  ممرهای  از  یکی

  مرجعیت   یا   عام   شأنیت  فتوا،   صادرکننده  که   مواردی  در   جز  است،  آور الزام   فتوا  صاحب  مقلدان   بر   صرفا

 این.  کندمی  پیدا  حکومتی  حکم  نقش  او  فتوای  حکومتی،  ریاست  باب  از  یا  دارد،  مراجع  میان  در  عام

 در  ورود  با  اما.  هستیم  فقه  حقوق  پارادایم  در  که  دارد  موضوعیت  زمانی  تا  ها،تداخل  و  مشکلات

 کارکرد   اما  است،  قانون  و  حقوق  منبع  عنوان  به  فتوا  نقش  قانون،  پارادایم  تکوین  و  جدید   حقوق

  ـ  ما  مانند  کشورهایی  در  و  حقوق،  علم  منظر  از  کردم،  عرض  تکرار  به  قبلا.  داشت  نخواهد  را  قانون

  که چنانهم.  است   همیشگی  فتوا،   و  شرع   جمله  از  حقوق،  منابع  به   نیاز   ـ  اسلامی  کشورهای  یعنی

 .دارد وجود همیشگی رابطه آن، منابع و حقوق میان حقوقی، نظام همه در

 

ما باید متأسف باشیم که به شما تصوری از »افزایش ابهامات چرا شما؟  ـ 23  فرخنده مدرّس

ها،  چه شما در امکان ارائۀ پاسخدر برخی مسائل« دست داده است. از آن ناشادتر خواهیم شد چنان
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تحلیلبرداشت نمودهها،  محدودیت  احساس  تفسیرهای خود  و  به   ها  نیاز  احیاناً  که  جایی  در  و، 

تر کردن بحث مؤثر واقع شوند، اند در روشنتوانستهاید، توضیحاتی که میتوضیحات بیشتری دیده 

ای، از آن دریغ فرموده باشید. ما  تا حدی که موجب رضایت خاطر خودتان گردد، به هر ملاحظه

مان« در این گفتگو باشد، که از همان آغاز گفتیم، و کنیم که مشکل در نحوۀ »رویاروییفکر نمی

تر شد، که این »گفتگو« تدریج روشنها نیز این امر به ها و برداشتدر روند رد ـ و ـ بدل بحث

قاعدتاً گستردگی  باشد، که با آنها آشنایی داریم.    هایی«تواند در چهارچوب به اصطلاح »مصاحبهنمی

کتاب از  اعم  ایشان،  آثار  از  برآمده  طباطبایی،  دکتر  نظری  دستگاه  پیچیدگی  مقالات،  و  ها، 

ای یا های ساده و گذرای تک لایهـ و ـ پاسخ  اجازۀ پرسشها و درسگفتارها  ها، مناظرهسخنرانی

همچنین اجزاء    دهند.های گوناگون، دربارۀ یک موضوع، را نمیاعتنا به قرائن موجود در متن بی

چنین   شوند،هایی را شامل میها و فرضیهکلیدی و بغرنج درون این دستگاه، که بعضاً خود نظریه

های سازندۀ یک سیستم سیستمها سوبدارند، اجزایی که به قول فرنگیبرنمیای« را  »مصاحبه

  فراگیرند.

می نشان  است،  آن  از  ناگزیر  پرسشگر  که  گفتگو،  این  در  دوباره  تنها مروری  کنون  تا  ما  دهد، 

قرارداده بحث  و  توجه  مورد  را  مهمی  اجزای  چنین  نوع  از  اندکی  از موضوعات  بخشی  ایم، 

ایجادکنندۀ سیستم اندیشۀ استثنایی دکتر هستند. نظام  هایی که در پیوندِ پیچیده با هم  سیستمسوب

تردید، در طول تاریخ معاصر کشورمان،  ای که، اگر نگوییم در تمام طول تاریخ ایران، اما بیاندیشه

سابقه بوده است، حداقل از نظر ما! شاید زبان ما در توصیف جایگاه اندیشۀ ایشان اَلکن باشد. بی

بیاوریم که با وجود ای از بیان شیوای خودِ شما دربارۀ ایشان را، از این گفتگو  پس اجازه دهید نمونه

 بینیم: اید، نمیچنین نتایجی در آن، ما جای تأسفی که ابراز فرموده 

هایی از مدرنیته دارد، خلاف همه اهمیت و نقشی که در روشنگری و توضیح جنبهبه»]هابرماس[  

چه عرض کردم، او فیلسوفی است که در  ای ندارد، بلکه چنانهای پایهپردازیاما سهمی در نظریه 

توان با هابرماس نُمایاندن برخی زوایای مدرنیته نقش داشت. اما دکتر طباطبایی را از این حیث نمی

ای درباره کشورش قرار داشت. به هیچ وجهی  پردازی فلسفیِ نوآورانهسنجید که در کانون نظریه 

اش،  خواهم به این واقعیت اشاره کنم که نسبت طباطبایی با جامعهقصد مقایسه ندارم، بلکه فقط می

 .« گری و بنیادگذاری فلسفی استنسبت تاسیس
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همین عبارت دقیقِ شما که ناظر بر واقعیت پرهیمنۀ حضور نظری و عملی دکتر است، فراموش  

رخدادهای   نکنیم که پس از چه میزان کنکاش و پافشاریِ منضم به نگاهی کنجکاو به واقعیت

تر درون کشور بدست آمد! و این تنها یک نمونه از مجموعۀ این گفتگو است! اگر بیمی از طولانی

ها  بود که، از همان ابتدا، به دلیل آشنایی با نظرات شما، و آگاهی از برداشتشدن، متن گفتگو نمی

ناآرامی که دکتر در بسیاری از ما  و پرسش اِشراف بر آن روان  با  های خودمان و مهمتر از همه 

کاشت و رفت، آنگاه تک تک آن چند نکتۀ اندک و نتایج روشن حاصلۀ از این گفتگوی پر جدال،  

آوردیم، تا اولًا ملاحظه بفرمایید، که اعلام قصد انتشار این »مصاحبه«، در قطع یک ا در اینجا میر

»کتاب«، از همان پیش از آغاز، دلالتی داشته بر وجود ذهنیتی نسبتاً روشن، از ضرورت »کلنجار«،  

تر »گیر دادن« و آسان رها نکردن. و ثانیاً با  »مته به خشخاش گذاشتن«، یا به اصطلاحِ عامیانه

تان را  اید، حتماً تیرگی تأسفهای برخاسته از پرتوی که، شما، بر اجزا افکندهنشان دادن آن نتیجه 

های دکتر موافقیم یا نه،  ها و تفسیرهای شما از دیدگاه زدود. مهم نیست ما تا کجا با برداشتمی

ها« و امکان طرح  ها« و »روزنهره ایم؛ بازکردن »پنجطور که بارها گفتهتر از این امر، همانمهم

ست. زیرا ما، با تکیه بر ارزیابی شما، ایهای جدید بر اندیشۀ دکتر، از هر کنج و از هر زاویهپرسش

بگوییم؛ »تأسیسفقط می نفیس و کمیاب توانیم  بنیادگذاری فلسفیِ« دکتر کالایی بس  گری و 

توانیم در بارۀ اهمیت تلاش برای ست، اما برای »جامعۀ« ما ـ از نظر ما ـ آب حیات است و نمیا

شناختن اجزای آن دستگاه فلسفۀ جدید برای ایران، از ترس »خطا«، در بارۀ آن نپرسیم، بحث ـ و 

که فهم آن، چند سدۀ   ـ جدل نکرده و تردیدهای خود را طرح نکنیم، آنگاه »گنگ« بمانیم تا زمانی

که بر بسیاری از داده شود. مگر نه آن   ، بدستدارویی پس از مرگ سهراب«بعد، همچون »نوش 

خواهیم به این بحث دامن بزنیم که چرا خواندن،  است؟ ما در اینجا نمی  آثار بزرگانِ ایران همین رفته 

 نوشتن، تردید کردن، پرسیدن، جدال و مبادله کردن، در سطح گسترده و مهمتر، پرسیدن از کسانی 

های« عرضه شدۀ آنان، هم بر زمینه اهمیت دارد که؛ در پژوهشگری دستی دارند و یا بر »پژوهش

تأیید می اعتمادی هست. حتماً  دکتر،  آثار  با  پیوند  در  الزاماً  و هم  پژوهشگران  فرمایید که، همۀ 

رسند. به عنوان  ای نمیگیری به نظریۀ واحدی در موضوع یگانهپرداز نیستند و یا در نتیجه نظریه

ش شاهد مناظرۀ دو پژوهشگر آکادمیکر در بارۀ تاریخ ایران باستان بودیم، نمونه همین چند روز پی

تا حد  مختلف،  نتایج  به  تاریخ،  این  به  دکتر،  »ایرانشهری«  نظریۀ  بودن«  در بحث »مستند  که 

 مخالفت با یکدیگر، رسیدند.  
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و اما بازگردیم به موضوع »منطقۀ فراغ شرع«، که نظر ما در این موضوع، مشخصاً، ناظر بر بخشی  

از دورۀ اسلامیِ تاریخ ایران، یعنی بازۀ زمانی که با مفهوم »عصر زرین فرهنگ ایران« مشخص 

باوری جدای از ذهنیت ای که در »جهان« هنوز دورۀ »دیانت« بود و دینشده، یعنی بخشی از دوره

 های آنان نبود.  ها و جامعهانسان

بنی بر »فرض« ایشان از وجود »منطقۀ ـ م  ۲۲در پرسش  های دکتر ـ ارائه شده  اید از عبارتفرموده 

اید، البته ما بر این آگاهی شما تردید نداشتیم! های آغازین دورۀ اسلامی آگاه بوده فراغ شرع« در سده

طور  اما این »فرض« از نظر روش بازگشت به گذشته مهم است که به آن بازخواهیم گشت. همین

توانم اضافه کنم؛ این است که مفهوم منطقه فراغ  ای که در این نوبت می نکته»اید:  تکیه نموده 

ام. در هر صورت من با نظر استاد در این  های اولیه، وجود نداشت. یا حداقل من ندیده شرع در سده

ما، میان نظر خود و « در این عبارت توجۀ ما، به کشیدن خط تمایز، از سوی شمورد همسو نیستم.

نظر »استاد« نیست، که درست است و این تمایز آشکار است. اما در اینجا تکیۀ ما ابتدا بر حکم  

ای که در اید. تنها افزوده»معدومیت« منطقۀ فراغ شرع است که در صورت دیگری تکرار کرده 

اما دلیل  اید؛ کلمۀ »مفهوم« است. قبلاً فرموده بودید: »اینجا به سخن پیشین خود اضافه کرده

سده  در  اسلامی  جامعه  ماهیت  به  شرع،  فراغ  منطقه  معدومیت  باره  در  من  اولیه  اصلی  های 

« ـ به دلیل سلطۀ خلافت و طبعاً در دو سدۀ اول! در بحث قبلی یعنی در پرسش قبلی،  گردد.برمی

جاری در آن روزگار، ما، این نظر شما را در مورد آن »دوقرن فریاد«، با توجه به منطق رخدادهای  

 پذیرفتیم. 

طور که در بالا مشخص کردیم، بر  بنابراین بحث، در مورد بود یا نبود »منطقۀ فراغ شرع«، همان 

های بعدی ـ تا قرن ششم ـ از بعد از دو قرن نخست تا  بعد از آن متمرکز است. یعنی بر روی سده

افول ستارۀ بخت »عصر زرین«! از توضیحِ مکرر در بارۀ اهمیت این چند قرن و نسبت آن رخدادها 

کنیم و خوانندگان های دکتر خودداری میدر حوزۀ نظر، در عصر زرین، با بنیادگذاری برخی نظریه

جامعی از شما را،   دهیم. و اما در این باره جملهرجوع می   ۲۲را، برای یادآوری به متن »پرسش«  

منطقۀ فراغ« در  طور قطع، با توجه به دورۀ تاریخی روشن و ربطش با عدم وجود »توانیم، به که می

به نظر من عصر زرین فرهنگ، در منطقه  اید: »آوریم که گفته »عصر زرین« به آن استناد کنیم می

گنجد تا برای تبیین آن نیازمند مفاهیمی مانند منطقه فراغ باشیم. در نظریه دکتر،  فراق شرع نمی

.« و پیش از این نیز  عصر زرین فرهنگ، با عزل نظر از شرایط تکوین آن، فرض گرفته شده است
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را استاد از موضع  [  ۲۲]همان جملات آورده در پرسش  بسا جملات استنادی شما  چهفرموده بودید: »

 «مشروطه نسبت به گذشته بیان کرده است.

توانیم، با نگاهی به پیوند معنایی این گفتاوردها از شما، تکیه کنیم، حال نکاتی را که ما بر آنها می

این است که، اولًا؛ دکتر برای دورۀ »عصر زرین«، به رغم اطلاق دورۀ اسلامی یعنی دورۀ حضور 

اما قائل به وجود »منطقۀ فراغ شرع« بوده  اعتباری که در بالا آوردیم،  اند، هرچند به  دیانت، به 

بر وجود »منطقۀ فراغ شرع« در   ایشان »فرض« خود، مبنی  به هر حال  صورت یک »فرض«! 

های گوناگون ـ عصر زرین ـ  ایران، را بر واقعیت فرهنگی و متون و مضامین ایجاد شده در حوزه

کرده  واقعیت  بنا  این  بر  نیز  جهان  و  ایران  در  بسیاری  پژوهشگران  و  نویسندگان  که  اذعان اند 

میداشته را  واقعیت  آن  هرچند  شما،  ثانیاً؛  شرع«  اند.  فراغ  »منطقۀ  بر  را  آن  ابتنای  اما  پذیرید، 

شرع که نصیّ در باره آن نیست، عقل    غدر منطقه فراگویید: »دانید و در یک تعریف عام مینمی

،...« و همچنین قبلاً نیز نوشته بودید که  کندبر مبنای قواعد عرفی )عقلانی یا عقلایی( عمل می

های اولیه« نیستید. بنابراین برداشت ما همچنین قائل به وجود »مفهوم منطقۀ فراغ شرع در سده

اید، قائل بدان نیستید و »فرض« این است که؛ چون »نص« و »مفهومی« برای این »منطقه« ندیده

 آن را نیز قبول ندارید.  

خبُ، در درجۀ اول؛ برداشت ما از دکتر، در این موضوع مشخص، این است که فقدان یا مفقود بودن  

مفهوم و نصی به معنای »معدومیت« مضمون آن نیست. وگرنه نه »ملت« ایران، به دلیل فقدان 

می  »ملت«  آن  مفهوم  »نصِ«  بودن  مفقود  دلیل  به  مشروطیت  نه  و  باشد  داشته  وجود  توانست 

توان به محک مواد  ایم؛ ابزار مفهومی جدید را میتوانست رخ دهد! همچنین از ایشان آموختهمی

ایم که نگاه به تاریخ، طور آموختهتاریخ ایران زد و واقعۀ تاریخی را به یاری آن تدوین کرد. همین

گیرد. در های جدید صورت میبازبینی گذشته و نقادی سنت بر اساس مبانی آن، از موضع آگاهی

اینجا مفهوم »منطقۀ فراغ شرع« را دکتر، به برداشت ما، به عنوان مفهومی جدید و برخاسته از  

اند. به عبارت دیگر؛ هرچند، مانند سایر ادیان، مبانی دین اسلام، مثل  منابع »علوم اسلامی«، دانسته 

نظریۀ »بسته شدن دایرۀ نبوت« یا حتا »وحی« و »نبوت« در اسلام و نظریۀ »امامت« و »غیبت«  

ها و  توانند ـ از نظر ما ـ بنیاد »عقلانی« نداشته باشند، اما بحث در بارۀ دادهدر مذهب شیعه می

توانند، ها با مبانی این دین میگیریها و نتیجههای بعدی از آنها، یعنی نسبت آن داده گیرینتیجه

اشت ما از این جملۀ دکتر هم از موضع عقلانی عرضه یا با ضابطۀ خرد سنجیده شوند. البته این برد
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»تفسیر اسلام به عنوان دیانت شریعت، تنها با تکیه بر منابع   هست که در پرسش قبلی نیز آوردیم:

پذیر  و بسط مبنای عرف امکان   "منطقه فراغ شرع"و ابزارهای مفهومی علوم اسلامی مانند توضیح  

های ایمانی، که شِمایی از ست از تفکیک ایمان از دادهبوده است.« همچنین این برداشت اقتباسی

 توانیم ببینیم. آن را در نظریۀ تاریخی ابن خلدون هم می

العرب و  جزیره گردد به اینکه شما برآنید که اساساً »نکتۀ آخرِ ما در بارۀ منطقۀ فراغ شرع باز می

با فاعلیت و عاملیت  که » « این امکان را نداشتندعنوان اولین قلمرو سنت مضیقّ اسلامی عربان به 

همه وجوه این جهان گسترده و متکثر را در اشغال مفهومی خود درآورده و بر ...  آن سنت مضیقّ 

یافته و فقه دست ـ و ـ پاداری برای این »عاملیت و فاعلیت«  « یعنی شرع سازمانآن نظارت نماید.

 هنوز برپا و استوار نشده بود.  

شود و شرع به معنای  که شرع تنها در »سنت« یا صِرف »نظام فقه« خلاصه نمینظر از اینصرف

های به که همۀ ابزار و امکانات فرمانروایی بر سرزمینکنیم؛ پیش از آندین هم هست، ما فکر می

تصرف نیروهای اسلامی درآمده فراهم آیند و در دورۀ آغازین این تصرفات، طبعاً همه چیز، نزد 

ها اسلامیان جهادگر، برخاسته از ارادۀ »رواج دین اسلام«، پس از صحرای عربستان، در این سرزمین 

بود. نخست قصد شکست دادن و تسخیر کردن برای پذیراندن دین جدید بود و فکر فرمانروایی و 

پدیدار شد. ها و امت اسلام  داری این سرزمین»اداره« بعداً به عنوان پیامد منطقی، یعنی قصد نگه

های تاریخی، »ما« ـ ایرانیان ـ را نتوانستند  ها و اسناد و برداشت ست که؛ بر اساس نوشتهطبیعی

که تصور مطلقی از این »عدم اشغال مفهومی« در همان آغاز »اشغال مفهومی کنند«، اما، برای آن

ها به  نظر از جنگ و جهاد و تصرف سرزمین ایجاد نشود و تصور نشود که اسلامیان عرب، صرف 

منظور قبولاندن دین به این مردمان، نداشته و لاجرم بر اهمیت بنیاد »نصی« و شالودۀ »مفهومی«  

ای در اشاعه آنها نداشتند، به چند نکته از تاریخ طبری ترجمۀ ابوالقاسم دین خود ناآگاه بودند و رویه

وجود آن »اراده« در اشاعه و قبولاندن   ای مبنی برکنیم: ابتدا نمونهپاینده ـ چاپ چهارم ـ اشاره می

: »از خالدبن ولید به شاهان پارسی، اما بعد، ستایش خدا را که  ۱۵۰۷اسلام، در جلد چهارم، صفحۀ 

نظام شما را سست کرد و میان شما تفرقه انداخت، اگر چنین نکرده بود برای شما بدتر بود به دین 

و سوی اقوام دیگر رویم وگرنه نابدلخواه درآیید، بدست  ما درآییدکه شما را با سرزمینتان واگذاریم  

 قومی که مرگ را چنان دوست دارند که شما زندگی را دوست دارید.« 
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در همان جلد چهارم، در بارۀ تمهیدات و ترتیباتی در سازماندهی بر مبنای قرآن و سنت پیامبر، به  

ابوبکر »قاضی« بود، اشارات زیادی آمده   ویژه از زمان خلیفۀ دوم، یعنی عمر، که خود در زمان 

ن  آورده است: »وقتی سپاهی از مؤمنان پیش امیر مؤمنا  ۲۰۲۱است. به عنوان نمونه در صفحۀ  

کرد.« عمر در زمان خلافت خود که از  شد یکی از اهل حدیث و فقه را سالارشان میفراهم می

با کشته شدنش به دست فیروز ایرانی   ۲۳دهۀ دوم هجری آغاز و پس از یک دهه، یعنی در سال  

های اشغال شده، »قضاتی« را پایان یافت، به هنگام اعزام والیان و فرماندهان نظامی به سرزمین 

میک آنان  همراه  بودند،  پیامبر  سنت  و  شرع  احکام  به  آشنا  امور  ه  فتق  ـ  و  ـ  رتق  برای  کرد، 

که ها. این رویه در دورۀ خلفای راشدین بعدی نیز ادامه یافت. چنانآوردگان در این سرزمین اسلام

( لیست »عاملان« و »قاضیان«، اعزامی به »ولایاتی« نظیر مصر  ۲۶۱۹در جلد ششم، )در صفحۀ 

کند و به  وهفتم، را عرضه میو بصره و خراسان و...، به فرمان و انتصاب خلیفۀ چهارم در سال سی

نویسد: »عامل بصره عبدالله بن عباس بود. قضای آنجا با ابو الاسود عنوان نمونه در آن لیست می

امام اول    (، از وجود کلمۀ »فقه« در بیانات خلیفۀ چهارم و۲۶۰۱دئلی بود.« در همان جلد، )صفحۀ 

گوید. درست است که این، در آغاز، »سنتی مضیق« بود، اما عدم تخطی از شیعیان، نیز سخن می

توان مبنا و منابع آن در شکل دادن به »نظم اسلامی«، در »جهان گستردۀ اسلام« را نادیده نمی

گرفت. بر مبنای همین شواهد، قابل تصور است، که اعتقاد راسخی نیز نسبت به »مبین« بودن  

نامۀ عمر به شریح قاضی چناندین و نص آن، به عنوان »شالودۀ نظم« وجود داشت. هم که از 

 منصوبی خود در تعلیم قضاوت به او در اسناد مختلفی آمده است:

گونه قضاوت »هرگاه برای تو مورد قضاوتی پیش آمد که در کتاب خدا بود به آن مراجعه و همان

کن! اگر در کتاب خدا نبود، ولی در سنت پیامبر )احادیث و سیرۀ نبوی( موجود بود، به آن رجوع و  

طور قضاوت کن! اگر در هیچیک از آن دو وجود نداشت...« به این ترتیب او را، در صورت  همان

می ارجاع  قضاوت«،  در  خود،  رأی  به  »اجتهاد  به  عاقبت  بالاتر،  مرتبت  در  منبعی  دهد.  فقدان 

شد ست با این حد از سنتِ به قول شما »مضیق« و عقل وابسته و زیر سلطۀ »شرع« نمیبدیهی

اتب و  زمین را اداره کرد. اما بعدها به یاری ایرانیان، از جمله عبدالحمید کهایی نظیر ایرانسرزمین

این نکته هم در  اید: »طور که نوشتهابن مقفع »فقه اسلامی«، در این دیار، نیز رونقی گرفت، همان

زمین شکل گرفت که تا سطح تاریخ تحوّل اندیشه فقهی مهم است که، تحوّل فقه بیشتر در ایران 

رغم این، بحث »آگاهی« و اعتقاد اسلامی « اما به .وسیعی، متاثر از فرهنگ و اندیشه ایرانشهری بود
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کننده آن، به عنوان میراث همان دو سدۀ اولیه وجود داشته و  بر اهمیت منابع شرع و نقش تعیین

بخش  این  بر  علاوه  است.  بوده  مؤثر  مستقل،  عقل  انفعالات  و  فعل  امکان  کردن  تنگ  های  در 

دهند که حتا امروز این مسئلۀ بغرنج یعنی نسبت منابع شرع به  نخستین این گفتگو هم نشان می 

اهمیت  کنندگی« آن برای این در اذهان بسیاری هنوز رنگ نباخته و بینظام حقوقی جدید، و »تعیین

 نشده است.

کنیم. و در جا به بحث »منطقه فراغ شرع« با روشن شدن برخی »تمایزها« بسنده میما تا همین 

اید پرداخته و بعد  هایی که در بارۀ ابن مقفع مطرح کرده ادامه مختصراً به چند نکته در بافتار بحث

ادعا که »روزبه در انتقال بخشی از فرهنگ ایرانشهری  ایناید: »کنیم. فرمودهپرسشی را طرح می

ترین عنصر آن یعنی رواداری دینی و ...، دست به انتخاب ناگزیری زده«، ادعای گزافی  به زیان مهم 

« در ادامۀ همین برخورد، که جز حاصل سوءبرداشت، و در عمل، جابجایی پرسش با »ادعا«، است.

 اید:نیست نوشته

چه اشاره رفت، به شرطی مسموع خواهد بود که گوینده در گام نخست بتواند  ادعاهایی از نوع آن »

تمامیت فرهنگ و اندیشه ایرانشهری ساسانی را احصا و تدوین کند، این امر حداقل برای من که  

دانم، مقدور نیست. اگر برای شما مقدور است، حتما خواهیم  های پهلوی و سریانی و خوزی نمیزبان

 « آموخت.

هایی را که شما  ایم! و صرف نظر از این، آن زبانالبته ما جسارت آموختن به شما را هرگز نداشته

نمینمی هم  ما  ساسانی«  دانید  ایرانشهری  اندیشۀ  و  فرهنگ  تمامیت  »احصا  از  لاجرم  دانیم، 

آئیم. اما، فقط در محدودۀ بحث مشخص خودمان، یعنی مسئلۀ رواداری قومی، زبانی، دینی برنمی

دانیم که در نظریۀ »ایرانشهری« و در فرهنگ آن، این رواداری از مرتبۀ بالایی، تا حد  و آئییی، می

ای بر که به عنوان نمونه؛ دکتر در کتاب »دیباچهبخشی ملی« برخوردار بوده است، تا جایی»هویت

هنشاهی نظریۀ انحطاط در ایران« در فصل دوم »طرحی از نظریۀ دولت« که در بارۀ معنای شا

گویند، این مفهوم را، با استناد به نامۀ تنسر، معادل نظام و با اقتباس از پیروان هگل در  سخن می

دهند. حتا در انتهای همین بارۀ تاریخ ایران آن را معادل همان نظام وحدت در کثرت، توضیح می

شوند،که حتا »بهترین گیر میاثر بر اهمیت روحیۀ »مدارای دینی، آئینی« ایرانیان تا جایی سخت

نامند! به هر تقدیر ما فقط  فرمانروایان« کشور را »بدترین« نمایندگان این فرهنگ و این روحیه می

پرسیدیم؛ اگر سخن دکتر برای ما پذیرفتنی باشد، آیا آگاهی از این عنصر بنیادی در افق دید ابن  
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زد، حضور داشت، یانه؟ آیا فرو بردن آن در  مقفع، وقتی به فرهنگ ایرانشهری رنگ اسلامی می

 رنگ اعتقادات اسلامی این روحیه و فرهنگ آسیب دید یا نه؟ همین! 

شویم؛ چرا طرح پرسش یا حتا طرح  شاید اینجا ایرادی در فهم ما موجود باشد. چون ملتفت نمی

بر    احتمالات در مورد پیامدها و برقراری ربط رخدادهای تاریخی، باید به منزلۀ »تحمیل انتظارات

کنیم، و گرفته شود؟ ما فکر می « یا به منزلۀ محاکمه و اتهاممنطق، شرایط تاریخی و نظام فکری

اینشما هم حتماً قبول می نیست. مضافاً  این گفتگو جلسۀ محاکمه  ما پرسشکنید که  ها و  که 

های خود را از هرگونه پیرایۀ اهمیت دادن به اعتقادات دینی بدور دانسته و پیش از این، در  بحث

م آغاز  بحثی که در اصل خود شما، در مقابله با دیگری، در مورد گرویدن ابن مقفع به دین اسلا

کردید، مؤکداً تکرار کردیم که ما به سخن، یا بهتر است بگوییم، به این باور »شهودی« شما مبنی 

کنیم. هرچند که نوع دین او برای ما مطلقاً  بر »صادقانه« بودن گرویدن روزبه به اسلام، اقتدا می

فهمیم! شما در حالی که از محلی از اعراب نداشته است. اما به رغم این، منطق تکرار شما را نمی

مقفع،   ابن  برای  دشوارتر  ایرانیان و  برای  دشوار  آن شرایط  در  احتمال »تقیه«  بر  مبنی  پرسشی 

 گویید: آشوبید، اما خود در شرح و وصف اقدام وی میبرمی

خواست جنبش علمی خود را آغاز کند، زیرا  تصمیم به تغییر دین گرفت که می]روزبه[  زمانی او  »

تواند زیر تابلو دین زرتشتی انجام دهد، و به همین دلیل به  دانست که این کار را نمیخوبی میبه

دین اسلام گروید. گرویدن او به دین اسلام از نظر من صادقانه بود، نه از باب »تقیّه«. اما وقتی 

ابعاد جنبش علمی او نمایان شد، و عربان به آثار و پیامدهای کارهای او پی بردند، و نیز به دلیل  

تماعی، او را به زندقه متهم کرده و به طرز فجیعی کشتند. من در این  برخی علل شخصی و اج

 « .بینمای که تکرار کردم، هیچ تناقضی نمیخلاصه

شناس علاقمند، نه به عنوان مترجم و مدافع  شما لطفاً خودتان قضاوت کنید! نه به عنوان روزبه

نتیجه  ای از رابطۀ »تصمیم به تغییر دین« بخاطر »آغاز  روزبه، بلکه به عنوان یک خواننده! چه 

گیرید؟! شاید هم حق با شما باشد، مشکل آن است که »ما« معنی »تقیه« را  جنبش علمی« می

ها پیش در برلین، وقتی در سخنرانی ـ در بارۀ سنت ـ گفتند؛ »ما نصی فهمیم. شاید دکتر، سالنمی

ها بعد، نزدیک به تردید نگاهی به امثال »ما« داشتند. البته سالفهمیم«، بیرا پذیرفتیم که نمی

انی و سه سال پیش، نیز در بخش دوم »انقلابِ ملی در انقلاب اسلامی« این گُل عدم فهم زب

نوشتند: و  آراستند  نیز  سبزه  به  را  »ما«  صورتی  »می  فرهنگی  هر  به  ایرانیان  که  اسلام  "دانیم 
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برده"آوردند به کار  به تعبیری که جای دیگری  اما  نیاوردند"ام  ،  آن    «."ایمان  رابطۀ  ما  به نظر 

 چون منطق ریاضی »دو دوتا چهارتاست«! حاصل»سخن« در برلین و این نوشته در »آمریکا«، هم

شود، »ایمانِ نیاورده«! حتا اگر مسلمان شده باشیم! ما هم در این امر »نصِ نفهمیده«، می سنت و

 بینیم! »تناقضی« نمی

گردیم به آن »روان ناآرامی« که دکتر »در بسیاری از ما کاشت و و اما از همۀ اینها درگذریم و باز 

رفت.« بخشی از آن روان ناآرام پیامد اشارۀ مجدد ایشان به وضعیت »انحطاط« به عنوان پیامد  

های تاریخی ـ ما ـ با منطق شکست« است. طبعاً شما به »زوال« و »تداوم در زوال« و »دوره

دانید که این بار نخستی نیست که اهل نظر ما اشاره به مفهوم انحطاط، که  مراتب بهتر از ما می 

کنند. اما شاید دکتر نخستین و شاید تنها اندیشمند  خاستگاهی در واقعیت تاریخی ما دارد، اشاره می

امل همۀ اینها و لاجرم  ها به انحطاط و زوال و تداوم در زوال را به درونی بودن عوما باشند که توجه 

اند. و این آن بخش اساسی »روان ناآرام« است و به »درونی بودن منطق شکست« ما، جلب نموده

ها را، تا وقتی بر خط این تاریخ و بر مدار  کنیم؛ همۀ تردیدها و پرسشپرسش زادۀ آن. و ما فکر می

 مان:کنند، باید تاب آورد! و حال پرسشخواهی حرکت میایران و ایران 

قبلا به تکرار عرض کردم، از منظر علم حقوق، ابتدا این عبارت مندرج در آخرین سطور پاسختان: »

نیاز به منابع حقوق، از جمله شرع و فتوا،   ـیعنی کشورهای اسلامی    ـو در کشورهایی مانند ما  

 « همیشگی است.

در اینجا ما نه به بحث حقوقی نظر داریم و نه این بخش از عبارت مورد نظرمان است که: »نیاز به  

منابع حقوق، از جمله شرع و فتوا، همیشگی است.« پرسش ما در اینجا تنها متمرکز است روی این 

اید: »در کشورهایی مانند ما ـ یعنی کشورهای اسلامی ـ« با نگاه به این بخش از عبارت که نوشته

توان گفت؛ اگر ما »کشورهای اسلامی« داشته باشیم و ما نیز »مانند« بقیه باشیم، پس  عبارت می

که شود  گیرد و منطقاً این متبادر به ذهن می کشور ما نیز مندرج در تحت صفت اسلامی قرار می

می« داریم یا آیا گویا مفهوم »ایران اسلامی« محلی از اعراب دارد! آیا از نظر شما ما »ایران اسلا

ما »ایران اسلامی« هستیم؟ اگر بله، به چه اعتباری؟ و از کی ایران، که هم نام ملت است و هم 

 نام کشور، باید اسلامی خوانده شود؟ 

 

خاطر فهمم، اظهار تاسفم، نه بهجاکه خودم میبسیار سپاسگزارم. تا آنـ    23  مصطفی نصیری

خاطر جهاتی دیگر، بلکه از این جهت بود که اگر در هر پرسش و طولانی شدن گفتگوها بود، نه به 
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توانستیم مسائل بیشتری را طرح کنیم. بهرحال  بسا میکردیم، چهپاسخ، به یک موضوع تمرکز می 

 این گفتگو، قرار بود حسب صلاحدید سرکار عالی پیش برود که پیش رفت، و خواهد رفت. 

نکته فراغ شرع،  منطقه  موضوع  به  باره  چندین  ورود  از  قبل  اصلی.  آغاز اما بحث  در  باید  را  ای 

اید که دکتر: )قائل به وجود »منطقۀ فراغ  که به استناد پاسخ من، مرقوم فرموده تصحیح کنم؛ این

رسد. زیرا در پاسخ من، فقط  اند، هرچند به صورت یک »فرض« ...( درست به نظر نمیشرع« بوده 

پیشینی تاکید شده است، نه فرض گرفته    "فرض"به پذیرش عصر زرین فرهنگ به عنوان یک  

تر از حدود یک سده از فروپاشی کامل، زبان خود را احیا کردند.  شدن منطقه فراغ شرع. ایرانیان کم

. کشورشان را نیز به دست آوردند  فرهنگی خود را حفظ و در پیامد آن، استقلال سیاسی  استقلال

های علمی آن روزگار سرآمد شدند. گری فلسفی کردند و در همه رشتهدر حوزه اندیشه، تاسیس

را ما عصر زرین فرهنگ می با  مجموع این تحولات  دانیم که هیچ بخش آن، نسبت مستقیمی 

است، نه     ـفلسفی    ـمنطقه فراغ شرع ندارد. این تحوّلات و تطورّات، بیشتر یک جنبش فکری  

حقوقی یا فقهی که با مفهوم منطقه فراغ، بتوانیم پرتوی بر آن بیفکنیم. روشن است که منطقه  

کند که بخواهیم وارد پارادایم یا  عنوان یک مفهوم، زمانی موجودیت و اهمیت پیدا میفراغ شرع به

دوران حقوق و قانون بشویم. از این رهگذر است که دکتر در تبیین جنبش مشروطه، به این مفهوم  

رده است. اما دوران قدیم، یعنی بازه زمانی ورود اسلام تا مشروطیت، دورانی نیست که ما تکیه ک

آشنا باشیم. به تعبیر دیگری؛ وقتی از منطقه     ـیعنی قانون     ـترین فرآورده آن  با مفهوم حقوق و مهم 

که  گوییم که نقش دین بیشتر به حوزه خصوصی محدود شده است، در حالیفراغ شرع سخن می

گونه نبود که فضای فکری کشور، همانند  در دوران قدیم، دین خصوصی معنی نداشت. یعنی این

دوره مشروطه، به دو حوزه شرعی و غیرشرعی تقسیم شده باشد، بلکه یک فضا وجود داشت که 

تردید اگر مفهوم  حال، امکان اندیشیدن فلسفی نیز وجود داشت. بیهم دینی بود، و هم در عین

برای تبیین و ایضاحِ مفهومی عصر زرین بسنده بود، نیازی به مفاهیمی مانند؛ دیانت  منطقه فراغ  

ابن ابنمدنی  عقلی  ضابطه  انسانمسکویه،  روزبه،  ایرانی  خرد  یا  ادب  مفهوم  حلقه سینا،  گرایی 

توانیم مواردی را نام ببریم که با مفاهیم یادشده قابل ایضاح  ابوسلیمان سجستانی و ... نبود. آیا می

های نبوده، و بنابراین گریزی از مفهوم منطقه فراغ نباشد. البته باز باید تاکید کنم که فقه در سده

هنوز به یک مانع تبدیل نشده بود. مثلا همین فقهای حنفی    ـیعنی تا قرن ششم هجری    ـاولیه  

دادند که می فتواهایی  نوآیین زتوانیم آندر خراسان،  از مقدمات احیای  را یکی  بان فارسی و ها 
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بدانیم. تردیدی نداریم که فتواهای   ـبا همه دستاوردهای با اهمیت آن    ـزمین  گسترش آن در ایران 

توان این ها، چیزی از جنس فتوا و ترجمه کتاب مقدس به زبان آلمانی از سوی لوتر بود، و نمیآن

موضوع را با منطقه فراغ توضیح داد. شاید نمونه جدال دکتر سروش با علامه طباطبایی در دهه 

برای تقریب موضوع به ذهن، کارگشا باشد. علامه طباطبایی، تردیدی نیست که ساکن محله    ۶۰

کرد. درواقع او برای تفکر فلسفی، حال، تفکر فلسفی هم تولید میبود، اما در عین   "منطقه شرع"و  

ب نیاز  بدون  او  درواقع  نداشت.  فراغ  منطقه  در  ورود  و  شرع  منطقه  از  خروج  به  چنین  نیازی  ه 

های جاهایی، هم زیست شرعی داشت و هم در حد توان خود فلسفید. از سوی دیگر، در سالجابه

که کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در اوج شهرت و   ۵۰پس از انقلاب اسلامی، یعنی در دهه 

دانش و  "های فکری بود، دکتر سروش در اواخر همین دهه در کتاب  محل رجوع بود در بحث

به آن پایبند بود،    ـبویژه در مقاله ششم    ـاو را به دلیل عقلانیت فلسفی که در این کتاب    "ارزش

مورد نقادی و هجمه قرار داده است. نه تفکر فلسفی علامه طباطبایی در منطقه فراغ شرع قرار  

 گرفت. بازی دکتر سروش از منطقه شرع صورت میداشت، نه محتسب

مِن خالدِ بن وَلید اِلی  اید، )ولید از جلد چهارم ترجمه تاریخ طبری آوردهچه از نامه خالد بن اما آن 

  " مرزبانی ایرانیان"...( درست و کافی به مرادتان نیست. بماند که نامه خالد، به    مرازبهِ اهلِ فارس

در اطلاق خود در منابع عربی آن    "الفارس "یا    "الفرس". درواقع تعبیر  " شاهان پارسی"است، نه  

های مختلف، معنی و ها و اروپاییان با گویشدر تعبیر یونانی "persian" روزگار، و نیز اصطلاح

مصداقی جز ایران و ایرانیان ندارد. وانگهی برای حمله سپاه عرب به ایران و بیزانس، حتی یک  

که از خلیفه اول برای تشکیل سپاه و حمله به پیرامون  چناندلیل دینی و شرعی وجود ندارد، بلکه آن 

ا پای  چه خالد رای جز غارت ثروت رم و ایران وجود نداشت. درواقع آندر منابع ذکر شده، انگیزه 

که غارت ثروت ایرانیان،   ـخلاف تصور سرکار عالی  به    ـدیوارهای مدائن کشانده بود، نه رواج دین  

نشان داد که خلافت    "الرده"ام. جنگ و نیز ستاندن داد از عجم بود که در جای دیگر توضیح داده

نمی هزینهاسلامی  تامین  برای  بکند، تواند  اکتفا  محدود  مسلمان  وجوهات شرعی  به  خود،  های 

انگیزه مهمی برای تهاجم به پیرامون ثروتمند بود. و بالاخره  بنابراین تامین منابع مالی سرشار، 

انا اکرمکم  موجب آیه )دانند که گرویدن ایرانیان به دین اسلام، باعث نشد تا به که؛ همه میاین

اتقاکم آن عندالله  و  کرده  رفتار  مسلمان  یک  همانند  آنان  با  از(  را  و    ها  ظالمانه  خراجات  انواع 

ام که غیرشرعی و رفتارهای موهن، معاف کنند. من در میان عربان هم کسی یا کسانی را ندیده 
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که ایران پس  ولید را برپایه مبانی دینی، تفسیر و توضیح بدهند. اینخواسته باشند اقدامات خالد بن

توانیم با صفت اسلامی بیاوریم یا نه؟ بستگی به این دارد که از صفت اسلامی از ساسانیان را، آیا می

گویم، می  "ایران اسلامی"چه قصدی داشته باشیم و یا در چه جهتی آن را بکار ببریم. من وقتی از  

برم، نه معنای دیگری. درواقع اگر  کار میدقیقا آن را در معنی ایران در دوره پس از ورود اسلام به

ایرانی"تعبیری مانند   اعتبار می  "ایران اسلامی"وجهی داشته باشد،    "اسلام  تواند هم به همان 

دارد. کشور ایرانی که قرائتی    امروز وجهی  "اروپای مسیحی"وجهی داشته باشد، همچنان کاربرد  

توانیم آن ارائه داده، برپایه همان قرائت، اسلامی خواهد بود، یا می  "اسلام ایرانی"از اسلام با نام  

شود که عربستان و ترکیه را اسلامی بدانیم. امروز در دنیا از بلوکی به نام جهان اسلام نام برده می

که این کشورها را در مفهومی مانند  چهگنجند. آنو ایران و ...، همگی به یک میزان در آن می

فهمم  جهان اسلام جمع کرده، صفت مشترک اسلامی است. من از تعبیر ایران اسلامی، چنین نمی

کند. ایران به عنوان یک مفهوم  که در این تعبیر، گویی ماهیت ایران را اسلام تعیین کرده و می

که تعبیری کند. پس همچنانمختلف را با خود حمل می  هایفلسفی، دارای جوهری است که عَرَض

ای مشخص و معیّن از تداوم ایران است، ایران  مانند ایران ساسانی یا ایران زرتشتی، ناظر به دوره

ای دیگر از همان ایران در تداوم است. من از ایران دوره اسلامی، مضمون  اسلامی هم ناظر به دوره

تاریخی    "دوره"فهمم. به سخنی دیگر، قید اسلامی، قیدی مندرج در تحت  ایران در تداوم را می

جاست که از یکسو به  تاریخی که مستلزم نوعی پارادایم شیفت است. جالب این "دوران"است، نه 

شود، اما از سوی دیگر، بر تطبیق مفهوم منطقه فراغ  گیری میخرده  "ایران اسلامی "تعبیر لفظی  

شود! های اولیه اسلامی، اصرار و تاکید میبر ایران سده  ـریعت است  که مفهومی در نظام ش  ـشرع  

پرواضح است که منطقه فراغ شرع، مفهومی است که تنها در یک پارادایم دینی، معنی و موضوعیت 

کند، وگرنه در یک جامعه غیردینی، منطقه فراغی وجود ندارد. درواقع کل فضای کشور،  پیدا می

این نباید  ایران اسلامی، ویژگیمنطقه فراغ است.  با گفتن  بپنداریم که  مانند  گونه  های کشوری 

عربستان، بعینه بر ایران هم بار خواهد شد، زیرا کشور ایران، هرچند در عداد کشورهای اسلامی 

که همه کشورهای  چنانعربی نیست. هماست، اما از حیث فرهنگی قابل مقایسه با جوامع اسلامی

ی همسان نیستند، در کشورهای اسلامی نیز وضع از این قرار است. فکر  مسیحی، از حیث فرهنگ

توانیم از یکسو از  کنم که نمیکنم قبلا در این باره توضیحی داشتم. بار دیگر تکرار و تاکید می 

صفت اسلامی بگریزیم، اما از سوی دیگر بر توصیف تاریخ ایران با مفهوم منطقه فراغ شرع اصرار  
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گویم، ناقض مختصات کنیم. بنابراین وقتی من از ایران اسلامی در معنی ایران دوره اسلامی می

عربی کشورهای  از  اعم  اسلامی،  کشورهای  بقیه  با  ایران  فرهنگی  و  متمایز  زبان  اردو  و  زبان 

 زبان امروزی نیستم. این امر کاملا روشن است. زبان و ...، و حتی کشورهای فارسیترکی

در باره موضع آقای دکتر در برلین یا آمریکا و مقایسه آن با ایران، مایلم این نکته را به صورت کلی 

دکتر،  اندیشه  باره  در  داوری  برای  مبنا  و  اصل  اشاره کنم که؛  استشکال مطرح شده،  از  فارغ  و 

ها، ارزش علمی خود را دارند. ها و گفتگوها هم در ذیل کتابهاست. البته مقالات و سخنرانیکتاب

شان منزله عدول از نظریه مدوّننظر من به ای را گفته باشند، بهکه ایشان در جایی و زمانی، نکتهاین

کنند،  در نظام اندیشه استاد خیلی تکیه می  "السطور بین"شود که برخی، به  نیست. یا مشاهده می

از به مشخص کردن آدرس، یعنی السطور و بدون نیکه بتوانند هر ادعایی را در محدوده بینطوری

عنوان مثال اخیرا  مشخص کردن سطر بالا و سطر پایین، طرح کنند و به ایشان نسبت دهند. به

اند، زیرا بزعم ایشان، آثار دکتر  آقای میرسپاسی، از یکسو اعتراف کرده که همه آثار دکتر را نخوانده 

حجیم و تکراری بوده و غیرقابل خواندن هستند. اما از سوی دیگر چندین ادعای گزاف را به وی 

که طباطبایی هم مانند فروغی، لزومی بین تفکیک تاریخ از اسطوره نسبت داده است. از جمله این 

 بیند. نمی

یکی از آن ادعاهای گزاف که این روزها نقل محافل شده، ربط اندیشه سیاسی ایرانشهری به روایت 

که دکتر با  شود( به ایران باستان است، حال آن دکتر )که هماره با نظریه ایرانشهری هم خلط می

هایی است که از طریق اند که مرادشان از اندیشه ایرانشهری، آن اندیشهصراحت تمام، تاکید کرده

با سوءاستفاده از مفهوم  ها به دوره اسلامی منتقل شده است. همه این شلختگینامهسیاست ها، 

کنم که دارد. تاکید میدهد که زحمت ارائه سند را از گرده گوینده و مدعی برمیالسطور رخ میبین

خط "کند. تعبیر  هایش را در داخل کشور پیش ببرد و منتشر  دکتر اصرار و تاکید داشت تا پژوهش

آثار اصلی، خود را سانسور کرده است. او همواره    "امان به این معنی نیست که دکتر در نوشتن 

یا به تعبیری از لئو    "محدوده خط امانی از دیوان قضا"گفت که نویسندگان بزرگ همواره در  می

اند. اما هنر  آثار خود را نوشته   "Persecution" کرد، در شرایطاشتراوس که فراوان به آن اشاره می

که نوشتند، طوریمی  "استراتژیکی"نویسندگان بزرگ و تمایزشان با دیگر نویسندگان، این بود که  

خواهم بگویم که دکتر طباطبایی ماند. می ها کوتاه میدست ممیزی دولتی از رسیدن به اغراض آن 

السطور ایشان به این آسانی  نجا، فهم بیهایش ساکن است، و در آن دانشمند و فیلسوف، در کتاب
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ها هم، به اغراض او پی ببرند. این حرف به این معنی نیست که سخنان نیست که حتی ناخوانده

خواهم بگویم؛ گیرد، بلکه می هایشان قرار نمیشفاهی ایشان در یک نظم منطقی درونی با نوشته

هایی درست کرده السطور، حاشیهکنند با تمسک به برخی سخنان شفاهی و بینکسانی تلاش می

بزنیم.  و سپس آن حاشیه نباید به چنین مسائلی دامن  ها را غوغاسالارانه بر متن غالب کنند. ما 

میبی آناغراق  بگویم  میتوانم  طباطبایی  از  امروز  میچه  نسبت  وی  به  یا  اکثرا گویند،  دهند، 

 الافواهی است و اعتبار استنادی ندارد. بین

فهمیدیم، واقعیتی تاریخی است  ایرانیان، به نصیّ گرویدیم که آن را نمی  "ما"که؛  و بالاخره این

  " نفهمیدن زبانی"کند. حال اگر این نفهمیدن را حمل بر  صدق می  "ما"که در باره اکثریت مطلق  

الناس در این دوره طولانی صادق است، اما شامل روزبه و  بکنیم، هرچند در باره اکثریت ما عوام

بسا همین نفهمیدن نصّ از سوی عامه، وجهی از احیای حال، چهشود. با این هزاران چون او نمی

دهد. بنابراین ایراد نفهمیدن زبان فارسی و اقدام به ترجمه نصّ دینی به این زبان را توضیح می

فه کنم که ایمان توان بر روزبه حمل کرد و صداقت او را نادیده گرفت. این را هم اضانصّ را نمی

در باره اکثریت عامه، اصلا موقوف فهم نصّ نیست. اما اگر مراد از نفهمیدن نصّ، فرهنگی باشد  

یابیم که چرا ایرانیان، قرائتی مستقل از فهم عربان،  صورت درمیرسد، در اینکه چنین به نظر می

از اسلام ایجاد کردند. درواقع ایمان نیاوردن به اسلام، ایمان نیاوردن به مبانی فهم عربی است. 

گیرد،  که بدانیم سخنان دکتر در چه پیوستاری جریان دارد و از چه مبناهایی سرچشمه میبرای این 

توان از سخنان شفاهی او و مباحث نامستند دیگران  ها بزنیم، وگرنه نمیها را به محک کتابباید آن 

زوال اندیشه سیاسی برگردیم، خواهیم دید    طرفی بست. حال اگر به دوگانه تاریخ اندیشه سیاسی و

که در نظر ایشان، ایران برپایه سه نصّ تکوین یافته است. تعادل میان این سه نصّ با فاعلیت  

اندیشه ایرانشهری، یا وحدتی برآمده از آن سه نصّ با محوریت خرد ایرانی، عصر زرین فرهنگ را  

ادا جایی  تا  فرهنگی  این شکوفایی  است.  داده  دارد که شریعتشکل  بهنامهمه  از  ها  یکی  عنوان 

شود، که آغاز زوال و گانه، آن وحدت تالیفی را برهم زده و به نصّ غالب تبدیل میهای سهنصّ

دهد، همین وضعیتی انحطاط است. نظام سنت قدمایی که دکتر در مباحث مشروطه به آن ارجاع می

در نتیجه سنت غالب در آستانه مشروطه، سنت است که اندیشه شرعی بر دو رکن دیگر چربیده، و  

توان جامعه  فقهی است که خرد ایرانی و فلسفه یونانی در آن به محاق رفته است. حال چگونه می

اسلامی ندانست و بر  ـحداقل از نمای دور  ـمبتنی بر نظام سنت قدمایی با محوریت نظام فقه را 

 !خرده گرفت؟  ـبه معنی ایران در دوره اسلامی  ـتعبیر ایران اسلامی 
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اما در یک بحث این همانی میان دیانت و شریعت را شاید در یک بحث عمومی بتوان پذیرفت 

تخصصی، چنین آمیختگی و خلطی روا نیست. بویژه در نظام اندیشه دکتر، تمایز میان دیانت و  

باید مراعات کنیم.     ـبا التفات به مرکزیت بحث مشروطه و لزوم تفسیر حقوقی آن    ـشریعت را  

افراد زیادی در همان عصر زرین فرهنگ و دو سده پرارج و ارزشِ پیش از آن، تکفیر و سپس کشته  

های کلامی بود، هرچند  ها، بیشتر برخاسته از بحثشدند، اما عرض کردم که این تکفیرها و تفسیق

جاکه حکم تکفیر و ناپارسایی برای کسی حکم کشتن، یک حکم فقهی است. به سخن دیگر، آن 

که آن شخص در منطقه فراغ شرع قرار داشته  اشی از غلبه فرهنگ مدارا بود، نه این صادر نشده، ن

 است. 

مناسبت این بحث خوب است توضیح بدهم که؛ هرچند وجود مضمون امری، موقوف وجود مفهوم  به

و  "ملت"و    "دولت "ی آن در اندیشه دکتر، عبارت از  آن نیست، که دو یا سه مصداق شناخته شده

هستند. اما باید توجه داشته باشیم که مفهوم متاخر باید از عهده ایضاح مضمون امر    "امر ملی"

توانیم با مفاهیم مدرن دولت و ملت و ...، تاریخ ایران را توضیح  که امروز ما میمتقدم برآید. این

را در قدیم می این مفاهیم  دلیل است که کارکرد مضامین  این  به  این  بدهیم،  با  بنابراین  بینیم، 

منطقه فراغ  خواهیم با مفهوم  توانیم آن کارکردها را پدیدارشناسی کنیم. اما وقتی میمفاهیم می

سینا و ... برگردیم،  شرع که مفهومی فقهی است، به شرایط حاکم بر روزبه و فردوسی و بیرونی و ابن

می اینمجبور  دیانت  و  میان شریعت  هنوز  شویم  فقه  نامبرده،  عصر  در  زیرا  کنیم،  ایجاد  همانی 

جاست که از مضمون دقیق هر سه مفهوم؛ دیانت و شریعت و منطقه  چارچوب نهایی نیافته بود. این 

توانم میان دو مفهوم مدارا  شویم. در چنین اغتشاش مفهومی، من هم به آسانی میفراغ خارج می

همانی برقرار کنم. بهرحال  که مفهومی پیشاسلامی است، و مفهوم پساسلامی منطقه فراغ شرع، این

های ایرانی در سلسله قرائت روادارانه از دین در عصر زرین فرهنگ را که اندیشه و سیاست رسمی

 حساب منطقه فراغ شرع نوشت.توان بهزمین بود، نمیایران

توان تا این سطح فروکاست که )به زمین بوده را نمیاین سخن من که تحوّل فقه بیشتر در ایران 

مقفع »فقه اسلامی«، در این دیار، نیز رونقی گرفت،  یاری ایرانیان ... از جمله عبدالحمید کاتب و ابن

اندیشه فقهی مهم است که، تحوّل فقه  طور که نوشتههمان اید: »این نکته هم در تاریخ تحوّل 

زمین شکل گرفت که تا سطح وسیعی، متاثر از فرهنگ و اندیشه ایرانشهری بود.«  بیشتر در ایران 

گذاری کنم که عبدالحمید کاتب و روزبه هیچ نقشی در تحول فقه اسلامی به معنی پایهتاکید می

العرب، نگاه زیره اند، بلکه من در آن بحث توضیح دادم که نگاه به فقه در جاصول استنباط نداشته 

ایران در  بود ولی  به اخباری  به  زمین  تابعین، لاجرم  و  به صحابه  دوری و سختی دسترسی  دلیل 
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که فقهای خراسان فتوای نماز تدوین اصول استنباط و بنیادگذاری مکاتب فقهی روی آوردند. این

به زبان فارسی را دادند، یکی از موارد مهم تاثیرپذیری از فرهنگ مدارای ایرانشهری بود. از این  

مورد نظر شما را گرفت. بدیهی است افرادی بودند که زیست شرعی داشتند   توان نتیجهبحث نمی

شد، ولی گرفتند، و یا مرافعات مردم به حاکمان شرع ارجاع میو احکام مورد نیاز خود را از فقها می

روزبه نقل کردم؛ فقیهان و حاکمان شرع در یک محله، در باره    " الصحابهرساله فی"که از  همچنان

، حاکمیت شرعی  داد که حاکمیت اسلامیدادند. این امر نشان می یک موضوع، دو رای متفاوت می

جا به یاری عبدالحمید و روزبه نیست. روزبه در آن  "فقه اسلامی"نبود، یا این امر به معنی رونق  

پیشنهاد داده است تا با دستور خلیفه، احکام موجود در سنت فقهی احصاء و در یک کتاب جمع و 

تدوین شود تا حاکمان برپایه اصول مشترکی رای صادر کنند. بعد از این پیشنهاد بود که برخی 

 " الخراج "ها به نام  ها که معروفترین و اولین آنهای فقهی تدوین شد، ولی در آن مجموعهنامهنظام

ای خالی و فارغ از شمول شرع وجود متعلق به ابویوسف قاضی در قرن دوم هجری بود، منطقه

گرفت، طقه فراغ شرع قرار می ندارد. درواقع قانونی جز قانون فقه وجود نداشت تا در اموری که در من

 برپایه آن عمل شود. 

  تیمیه در قرن هفتم بد نیست در پایان به یکی دو نمونه از احکامی که ابویوسف در قرن دوم و ابن

مثابه آیتی بر منطقه فراغ شرع، اشاره کنم. ابویوسف در باره  اند، به هشتم برپایه منابع روایی آورده  ـ

ها نباید هیچ شباهتی به لباس مسلمانان داشته  لباس و سواری اهل ذمه آورده است که لباس آن

بایست بر روی همان  باشد. نباید زنار ببندند. به هنگام سواری، حق ندارند بر زین بنشینند بلکه می

اقتضاء الصراط  "تیمیه در کتاب  چنین ابنگذاشتند. همنمد زبری بنشینند که زیر زین یا پالان می

   ـصورت مشخص همان ایرانیان  هرگونه تشبّه به اعاجم یا به   "المستقیم لِخالفة اصحاب الجحیم 

را گناه نابخشودنی و مایه گمراهی   ـو ...    ـ  الرطانة  ـدر لباس و غذا و آرایش سر و صورت و زبان  

 شمار آورده است. به

 

گیری،  هرچند، این نوع مباحثه، ممکن است، در حفظ رشتۀ بحث، تا نتیجه   ـ 24فرخنده مدرّس  

و در ناگزیری به رجوع مکرر به سطور پیشین، خواننده را به زحمت بیشتری اندازد، اما تردید نداریم 

نظرهای گوناگون،  هم از نقطه های دکتر، آن که خوانندگان، اولًا؛ بر دشواری بحث در مورد دیدگاه 

این  سونگری را انتظار دارند. علاوه بر این حتماً بر واقفند و ثانیاً؛ در چنین بحثی سختگیری و همه

های دکتر، ساز در مورد دیدگاه های بعضاً ناهمنیز واقفند که؛ میان یک بحث و گفتگو، بین برداشت
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تفاوت وجود   منتقدِ دائماً حاضر،  متقابلِبا نوشتن یک مقاله مستقل و آسوده از مزاحمتِ یک نگاهِ  

هایی نیز روی. به هر صورت در یک بحث تاریخی و بر روی مضامین پیچیدۀ آن گاه حاشیهدارد

گذارند، گاه آیند که نه تنها بر نظم و انسجام گفتار و همچنین سیر پیوستۀ گفتگو تأثیر میپیش می

 افکنند. ناخواسته بر طرح مسائل مهمتر نیز سایه می

رغم همۀ سعی واثقی که، مطئنیم دو طرفه بوده است، اما به نظر ما  در این مورد مثالی بزنیم؛ به 

حق موضوع اصلی و کلیدی، در آنچه که ما »منطق عمل« روزبه به عنوان اندیشمندِ سرآغاز تاریخ 

کنیم؛ بعضاً در حاشیۀ بحثی احیای استقلال ایران، نامیدیم، به درستی ادا نشده است. و فکر می

دینی وی،   اعتقاد  نوع  مورد  در  اهمیت،  فاقد  کاملاً  »ایرانیان«  نظر  از  گفت  بتوان  اگر  و  نالازم، 

بنیادین تلاش روزبه نمونه باز هم اگر بخواهیم در مورد هسته  بیاوریم، که ما واگذاشته شد.  ای 

فراغ   منطقۀ  بنیاد  و  زرین  عصر  شالودۀ  بهتر  فهم  برای  خود،  جای  در  پرتوی  نتوانستیم،  شرع، 

جوییم که به نقل از نصرالله افکنیم، حال در جبران، به این گفتاورد از دکترطباطبایی توسل میبی

منشی، در »تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران ـ ملاحظاتی در مبانی نظری ـ فصل سوم ـ ابن مقفع و  

 نویسند:( می۱۲۰صفحۀ  ۱۳۹۴تجدید اندیشۀ ایرانشهری« )چاپ اول 

داند و »ابن مقفع، در ادامۀ سنت ایرانشهری، خرد را معیار تمیز مصالح و مفاسد معاش و معاد می 

مند هرکه از فیض آسمانی و عقل غریزی بهره "کند...  آن را به دو نوع غریزی و مکتسب تقسیم می

شد و بر کسب هنر مواظبت نمود و در تجارب متقدمان تأمل عاقلانه واجب دید، آرزوهای دنیا بیابد  

این ابن مقفع در این مقدمه ]مقدمۀ کلیله و دمنه[ به پیروی از اندیشۀ    "بخت خیزد.و در آخرت نیک 

داند، اما عقل غریزی را برای نیل به سعادت در دنیا  سیاسی ایرانشهری، بنیاد کارها را بر عقل می

کند،  آید، برجسته میمیداند و از این حیث اهمیت عقل مکتسب را که از تجربه به دست  کافی نمی

های پیشین  هایی است که امت تا توضیح دهد که غرض از ترجمۀ کلیله و دمنه آشنایی با تجربه 

 اند.« اندوخته و به آیندگان به یادگار گذاشته

سیاسی  اندیشۀ  از  پیروی  به  کارها،  همۀ  بیناد  عنوان  »به  خرد  بر  دکتر  و  روزبه  تکیۀ  همین 

حال، در کنار رواداری  ایرانشهری« است که مورد نظر ما، در بحث منطقۀ فراغ شرع بوده که در عین

ایرانشهری  اندیشۀ  عناصر سرشتی  ژرفترین  از  یکی  زبانی،  و  قومی  آئینی،  و    دینی،  فعل  اوج  در 

انفعالات آن بوده است. همچنین همین تکیه بر خرد، حلقۀ اتصالی، میان دوران گذار و عصر زرین  

نیز هست که عقل، در آنجا، توانست، بر مبنای استقلال و آزادی عمل، و در خویشکاری خود، و  
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خاندان فرمانروایی  دورۀ  در  که  شرایطی  ایرانی،تحت  فکری،    های  رواداری  پشتبانان  عنوان  به 

زرین   مفهوم »عصر  بعدها  آن  تبیین  برای  که،  گردد  بانی عصری  آمد،  فراهم  دینی  و  فرهنگی 

ای بر نظریۀ انحطاط ایران« ـ  فرهنگ ایران« تدوین و عرضه شد. عصری که دکتر در »دیباچه

شاید بتوان گفت که روند تکوین هویت واحد ایرانی »نویسند:فصل دوم ـ در بارۀ محتوایی از آن می

هجری به کمال رسیده و ایرانی پایدار شده بود که    ۴۰۰بر پایۀ اندیشۀ ایرانشهری در حدود سال  

ایران  می بنیادگذاران  بیاورد.... در آغاز سدۀ پنجم هجری همۀ  توانست نزدیک به ده سده تداوم 

ایران جدید«، از جمله بیرونی،   دید« زنده بودند.«»ج البته اگر به سرگذشت این »بنیادگذاران  و 

بی نگاهی  و...  مسکویه  سینا،  ابن  میسجستانی،  پوشش افکنیم،  تحت  آنان،  همۀ  تقریباً  بینیم، 

 های ایرانی نظیر سامانیان، خوارزمیان، بوئیان و... بودند! فرمانروایی خاندان

دکتر بنیاد این دوره را، نه بر دورۀ غیبت و فقدان دین، بلکه دورۀ برقراری »تعادلی میان عقل و  

داند که بر  ها دانسته و خرد را ضابطۀ همۀ امور، از جمله »تفسیر دین«، میشرع« در همۀ حوزه 

مبنای آن مفهوم »دیانت مدنی« ـ برپایۀ تفسیر ارسطوییِ مسکویۀ رازی ـ را برای تبیین آن نیز 

، مبنی بر قائل بودن  ۲۲های ارائه شده از دکتر طباطبایی در پرسش  نمایند. بنا بر گفتاوردعرضه می

ایشان به »منطقۀ فراغ شرع« همین وضعیتِ »تعادلی« و »برتری ضابطۀ خرد« به انضمام وضعیت  

یافته را  رتهای ایرانی قد ناشی از بحران و ضعف خلافت و به موازات آن پوشش حمایتی خاندان

کنند. اما شما با این ایشان، به نظر ما، به شالودۀ وجودی یا مضمونیِ »منطقۀ فراغ شرع« تعبیر می

آورید که به  نظر زاویه داشته و حکم بر »معدومیت« آن »منطقه« داده و در توجیه آن دلایلی می

که در پاسخ خود، جوهرۀ »منطقۀ فراغ« را تنها در موضوع نظام فقه  نظر ما ایراد دارند، از جمله این 

دانید. در پاسخ  و رویارویی آن با نظام قانون و حقوق و لاجرم طرح آن را فقط در دورۀ مشروطه می

 اید: نوشته

دانیم که هیچ بخش آن، نسبت مستقیمی با منطقه فراغ شرع ندارد. این  عصر زرین فرهنگ می»

است، نه حقوقی یا فقهی. روشن است   ـفلسفی    ـتحوّلات و تطوّرات، بیشتر یک جنبش فکری  

کند که بخواهیم وارد  عنوان یک مفهوم، زمانی موجودیت و اهمیت پیدا میکه منطقه فراغ شرع به 

 «پارادایم یا دوران حقوق و قانون بشویم.

در نگاه نخست، ناگزیر باید بگوییم؛ وارد کردن عدم »نسبت مستقیم« به بحث، در رابطه با اثبات  

آید افزدوۀ »نداشتن نسبت  کند. به نظر مییا نفی »منطقۀ فراغ شرع«، موضوعی را روشن نمی
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باشد که وجود »منطقۀ فراغ شرع«    های مشخصیمستقیم« بیشتر مفری برای جابجایی در ضابطه 

اثباتی نشان می و  به لحاظ مضمونی  اعتلای فرهنگی عصر زرین در حوزهرا  های  دهند. نسبت 

تاریخ اخلاقی،  فلسفی،  امر  گوناگون  جریان  با  و  عقل  با ضابطۀ  سیاست،  البته  و  ادبیات  نویسی، 

که در آن خرد ضابطه   ست مانند؛ سستی تحمیل شرع بر عقل، و لاجرم برقرار شدن تعادلیمهمی

ها و گیرد، از جمله این ضابطه برای سنجش دیانت و بعد از آن امکان بکاربستن تجربه قرار می

شود و البته عنصر حمایت سیاست از شرایطی که اعتلا و حفاظت از آن را  سنت عقلانی فراهم می

بینیم که با تکفیر عقل، از دست رفتن قدرت فرمانروایان ایرانی بر ایران، می سازد. چنانممکن می

 گردد.که شرع و شریعتمداری و تفسیر شرعیِ دین حاکم گشته و پروسۀ زوال آغاز می 

ست که در طول مصاحبه در مورد معنای مشکل دیگر، از دید ما، معیارهای نه چندان منسجمی

اید. یافتن ضابطۀ کلی یکدستی در مورد »معدومیت منطقۀ فراغ«  »منطقه فراغ شرع« مطرح نموده 

های شما که بتوان بر آن تکیه کرد، آسان نیست. به عبارتی؛ اصل در معدومیت است، فارغ در پاسخ

نشانه  دلیل و  پاسخ  از  نمونه در  به عنوان  این همانی در حالی که می  ۱۸ها!  از  نویسید: »عدول 

سیاست و دیانت و اعتراف به تمایز اساسی میان قلمرو آن دو بود که اصطلاح منطقۀ فراغ شرع  

نامیده شد.« ـ در دورۀ مشروطه ـ و در ادامۀ بحث رابطۀ سیاست و دیانت و ربط آن با »منطقۀ 

که وقتی سیاست ذیل دیانت و بخشی از قلمرو دیانت باشد، »مطابق  اغ« در همانجا بر این نظرید  فر

توانست وجود داشته باشد.« و حتا همین ضابطۀ عدم استقلال  این اندیشه طبعاً منطقۀ فراغ شرع نمی

سیاست در صدر اسلام، زمان پیامبر و بعد در تأسی خلفا به وی در دورۀ سلطۀ خلافت اسلامی، را 

گیری دانید. اما بعد، این معدومیت را، در فقدان شکل دلیلی بر حکم »معدومیت منطقۀ فراغ« می

های گسترده، نسبت داده و همین را برهانی  »نظام فقه« و ناتوانی نظام خلافت در ادارۀ سرزمین 

د آن »منطقه« را  آیید که وجوبرای عدم وجود این »منطقه« قرارداده و رفته رفته تا اینجا پیش می

های شما نمایید. بنابراین در استدلال« می پارادایم یا دوران حقوق و قانونتنها موکول به فراآمدن »

ـ البته در ابرام بر معدومیت منطقۀ فراغ، به استثنای دورۀ مشروطه ـ همۀ نوع برهانی هست جز 

موضوع مهم و بنیادین آن یعنی نسبت عقل و شرع و برتری ضابطۀ خرد به عنوان »بنیاد همۀ 

یاس ـ آن هم در یک ق  ۲۲کارها به پیروی از اندیشۀ سیاسی ایرانشهری«، جز یک جا ـ در پاسخ  

در   ـ عمل عقل  فراغ شرع  منطقۀ  و  ـ  در محدودۀ شرع  مرسله ـ عمل عقل  میان مصالح  کلی 

استدلال در  ترتیب  این  به  عرف.  دلمحدودۀ  اسلامی  خلافت  نظام  سیطرۀ  هم  شما  بر  های  یل 
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نبود یک »نظام فقهی ـ حقوقی«، هم در وقت قرار معدومیت منطقۀ فراغ شرع می شود و هم 

گرفتن »سیاست ذیل دیانت« منطقۀ فراغ شرع محلی از اعراب ندارد و هم وقتی که حیات سیاسی 

یابد. در این نوع استدلال، شود، منطقۀ فراغ موضوعیتی نمیایران زیر فرمانروایی ایرانیان تجدید می

 شوند! آید، از قبل تصمیم به انکار است و بعد براهین عرضه میبه نظر می

گردد؛ یعنی نوعی آوردن، ایراد دیگر ـ به نظر ما ـ به فهم جایگاه »مفهوم« بازمیدر این نوع برهان 

های شما مبنی بر انکار »منطقۀ برتری دادن مفهوم در برابر مضمون که در بخش بزرگی از استدلال

دیده می نوشتهفراغ شرع«  زمینه  این  در  نیز  این  از  پیش  البته  ـ  شود.  بودیم  خوانده  از شما  ای 

که دلالت بر چنین دیدگاهی نزد شما     ـ  «مفهوم سنت در نظام مفاهیم طباطبایی. سهل و ممتنع»

توانیم بگوییم، یکی از نتایج نادرست قدر میدارد. البته جای بحث آن فعلاً اینجا نیست. اما همین

برتری دادن نظر  آن، به رسمیت نشناختن مضمونِ بدون مفهوم است، که بسط چنین دیدگاهی به 

تواند برسد. مورد دیگر؛ فروکاستن تعریف دین یا شرع، به عنصری  به عمل و تئوری به واقعیت می

از نظم چند وجهی درونی آن است، از جمله تحدید و تنزل دین یا شرع در احکام »حقوقی« یا نظام 

دانیم که نسبت آن به شریعتش فراگیری دین  فقه آن. دین را اگر به معنای همان شرع بگیریم، می

که کمترین صلاحیتی در بحث دینی برای خود قائل  فهمیم، البته بدون آناست. تا جایی که ما می

کنیم؛ دین اسلام با همۀ تنگاتنگی که با شریعت و نص خود دارد، اما اینها با هم  باشیم، اما فکر می 

کرد و قرآن رفته رفته گردآمد و البته  که پیامبر اسلام آمد، دین جدید را اعلام  یکی نیستند. چنان

که اخذ »قوانین« از احکام آن نیز بعد از همۀ اینها صورت گرفت و هنوز ادامه دارد! در بخش پیش 

ای به ایراد یکی کردن دین و احکام شرعی به شما گرفتیم و حال شما این را به خود ما  ما اشاره 

 دهید! البته در بخش استدلال در نفی »منطقۀ فراغ شرع«! نسبت می

کنیم، اما در بخش پیشین ما برای اشاره به وجود ارادۀ مسلمانان در اشاعۀ  از تکرار خودداری می

های به دین خود و قبولاندن دین، پیامبر و کتاب خویش، به مثابۀ شالودۀ نظم اسلامی در سرزمین

اشغال درآمده، به تاریخ طبری مراجعه و خطابیۀ یکی از جهادگران اسلامی آن به »شاهان پارسی«، 

ای،  مبنی بر تهدید آنان به پذیرش اسلام، را عرضه کردیم. اما شما در پاسخ، ضمن ایرادگیری ترجمه

همچنین به انکار وجود ارادۀ اشاعۀ دین جدید و قبولاندن پیامبر به عنوان فرستادۀ خدا و قرآن، به  

برنامۀ »غارت عنوان شالودۀ نظم این جهانی، پرداخته و حملۀ اعراب اسلامی را به می گری ل و 

ای و گویای وضعیت تاریخی آن روزگار صحرای عربان« نسبت دادید که، به نظر ما، امری حاشیه 
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عربستان بوده و نه اصل مسئله. هرچند، وقتی که جهادگران داعشی هم، برای استقرار حکومت 

بردند، بلافاصله با پتک و کلنگ به جان آثار و ابنیۀ  اسلامی و اشاعۀ دین خود، به سوریه یورش  

چندین هزارسالۀ پالمیرا افتاده و زنان جوان و دختران نوباوه را، از جمله درخدمت ارضای شهوات 

»حیوانی« خود، به اسارت و بردگی بردند، اما در اینجا نیز، اصلِ اراده و اعتقادات اسلامی در اشاعۀ  

ها، دانیم؛ یورش داعشیتوان انکار کرد. ما بعید میانگیزد، نمیی را برمیدینی را، که چنین مردمان

تاریخی، غارتگری و یا به بردگی    ها، ابتدا به ساکن، برای ویران کردن آثار ها یا طالبانیایالقاعده

   کشیدن زنان و دختران و بریدن سر مردان بوده باشد!

استدلال ما بر مبنای آن شواهد تاریخی ـ از طبری ـ این بود که جهادگران اسلامی برای اشاعۀ  

اشان هم این بود که قرآن و سنت پیامبر، تکلیف همۀ امور در این و آن دنیا  دین خود آمدند و داعیه 

داعیه و با دست خالی نیامدند، ما در  را به روشنی تعیین کرده و گفتیم آنها، برخلاف تعبیر شما، بی 

بار از صفحۀ ای، به قطعۀ دیگری از کتاب طبری ـ جلد چهارم ـ این اینجا برای رفع شبهۀ ترجمه

کنیم که در آن، برخلاف متن قبلی که طبری »شاهان پارسی« بکار برده بود،  ، اشاره می۱۴۸۲

بود،  این امیر جنگی عرب  البته  به زبان خالدبن ولید، که  پرداز« نه »نظریه بار در جنگ دیگری، 

بار هم، مانند بار پیش، میل به مردن در  دهد. اما ایناسلامی، »مرزبانان پارسی« را خطاب قرار می

دهد. و اما در تقویت استدلال اصلی خود  راه اشاعۀ اسلام را در برابر میل به زندگی ایرانیان قرار می

در   نظمی  هر  بنیاد  و  عنوان شالوده  به  آن،  پایۀ  نص  و  اسلام  قبولاندن  به  اراده  وجود  بر  مبنی 

به   ۱۲۴۹اجتماعاتی که به دین اسلام درآمده بودند، اینبار هم از همان جلد تاریخ طبری، صفحۀ  

ثابت بن بنسخنان  پیامبر،  قیس  خود  دستور  به  و  در حضور  که  پیامبر  نمایندۀ  عنوان  به  شماس، 

تمیم که در برابر پیامبر اسلام گردنکشی  یبپاخاسته و در پاسخ به گروهی از سرانِ قبیلۀ عربی بن

کنیم تا به خدای تبارک و تعالی ایمان بیارند و هرکه به  گوید: »با کسان جنگ میکردند، میمی

خدا و پیغمبر منتخب وی ایمان آرد، مال و خونش محفوظ ماند و هرکه کافری کند و انکار ورزد 

پیوسته در راه خدا با وی جنگ کنیم و کشتن وی برای ما آسان باشد...« پس بنا بر این شواهد 

راه اعتقاد و اشاعۀ دین، اصل است. قتل و غارت هم طبعاً  تاریخی، اراده کشته شدن و کشتن در  

آیند و پس از »پیروزی« قوانین شرعی! همچنین »نظام مفهومی« دکترین اسلامی و  به دنبال می 

و ذندقه، جزیه، اهل ذمه و موالی، تعیین نوع جامۀ   فرهنگ و رفتار مبتنی بر آن مانند؛ تکفیر و کفر 

ها و فرهنگیست! البته که این بی نشاندار و نوع نشاندن بر استران هم تالی و تعالی آن نبوغ دینی
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آورتر تر و هراس ها در ایران به عنوان سرزمین رواداری دینی، آئینی و قومی و زبانی سختزمختی

 نمایند! می

کردید، پرداختید، و بر امور فرعی وقت عزیزتان را صرف نمیست اگر شما به اصل مسئله میطبیعی

ها افزوده شود. اصل موضوع،  ما نیز ناگزیر از ارائۀ مستندات دیگری نشده تا به طول متن پرسش

برای ما، این بوده است، که ایرانیان، که به هر ترتیبی، به اجبار یا به اختیار »اسلام آوردند«، چگونه، 

ها توانستند از چنان  تحت چه شرایطی، یا »پارادایمی« و به اعتبار چه سنت و به یاری کدام تجربه

حال خودشان و کشورشان  دینی »دین مدنی« بزایند و مسبب »نوزایش اسلامی« شوند، اما در عین

با  ست و موضو»بیرون درون جهان« اسلام بمانند!، این بحث، از نظر ما جدی نباید در بازی  ع 

ها تلف شود. برخورد تفننی به کلمات هم جایز نیست. جایز  کلمات و در سیالیت نظرات و یا ابرام

گدار جاری کنیم! ما مفهوم »اسلام ایرانی«، از نظر نیست که ما هرچه به دلمان خوشتر آید، بی

مضمونی، را با استناد به همان عصر زرین و تفسیر فلسفی و عقلانی »بنیادگذاران ایران جدید« از 

فهمیم که بعد هم در سخت شدن شرایط دیانت اسلامی، به مثابۀ دیانتی نزدیک به دل ایرانیان، می

دینی ـ سیاسی و برگشتن ورق تاریخ، و البته با تکفیر عقل، »آن دلِ« به حسرت نشسته، حیات 

دشم  با  »مدارا  ـ  گیاهی  صورت  به  عاشقانه«،  »عرفان  در  را،  این خود  داد.  ادامه  ـ  ما  ن«  را  ها 

اش، به توانیم به یاری آثار دکتر، در بحث عدمیفهمیم! لیکن »ایران اسلامی« را، هرچند میمی

های  های تاریخی دکتر و منطق استدلالها، ورود کنیم! اما، بعد از آشنایی با نظریه قول امروزی

نمی میایشان،  پاره  حنجره  حکومتی،  آخوند  آن  وقتی  بخصوص  بقبولانیم.  بخود  و  توانیم  کند 

می»یک فریاد  خود  تبلیغاتی  کلیپ  در  اصلاً نفس«  ایرانی«،  »اسلام  ـ  اسلامی«  »ایران  زند؛ 

ست که در اینجا، با پوزش تمام،  اندیشیم! طبیعیتوانیم جز به ساختگی و جعلی بودن آن بینمی

نیم بپذیریم. اما قضاوت در بارۀ آن را  توا»واژۀ ایران زرتشتی« را هم، به ظن غیر جدی بودن، نمی

های پژوهشکران متخصص تاریخ باستان ایران بسپاریم. به هر صورت دهیم به تلاش ترجیح می

 دانیم چنین عبارتی به عنوان یک مفهوم علمی وجود ندارد. تا جایی که می

گو« ملقب نشده و اهل  که، مجدداً، به »گزافهو اما در این بخش، پیش از طرح پرسش، برای آن 

سازی  السطور، حاشیهسنخ آنانی نگردیم که »با تمسک به برخی سخنان شفاهی و بین غوغا و هم

ها،  کنند«، و همچنین برای دوری ذهن خوانندگان از این دست شبههکرده و آن را بر متن غالب می

این بر  مبنی  برلین  در سخنرانی  به سخن دکتر  استنادمان  بارۀ  پذیرفتیم که  که:  در  را  »ما نصی 
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  آنان،  نیاوردن  اما ایمان  ایرانیان  آوردن  اسلامفهمیم« و به ویژه عبارت کتبی دوم آن یعنی؛  نمی

های ایشان ارائه نماییم، تا خوانندگان به جای ها و از متن کتابناگزیر مستندات دیگری از نوشته 

اقتدا به شما در »تخصیص« وارد کردن به آثار دکتر، تلاش کنند، بفهمند که چرا دکتر بارها، در 

برلین ـ و چه مکتوب در رسالۀ فاصله های بعضاً طولانی، چه به صورت شفاهی ـ سخنرانی در 

ماه  جانب با ایشان در دی ، یا در مصاحبۀ این۱۴۰۱»انقلاب ملی در انقلاب اسلامی« در سپتامبر  

صورت کتبی   ها به صورت کتبی برایشان ارسال شده و ایشان نیز به، که متن پرسش۱۳۸۱سال  

، ۱۳۷۷طور در کتاب »درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه در ایران«، چاپ پنجم  پاسخ دادند و همین

اند. در این مورد گفتاورد دکتر  صفحۀ صدوچهارده، همان سخنان را، به صورت کتبی، تکرار کرده

،  ۲۵را از متن مصاحبه خود با ایشان، به نقل از کتاب »در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم«، صفحۀ  

دهند. و در متن این ، به کتاب خویش نیز ارجاع میآورم، چون همانجا، ضمن تکرار آن عبارتمی

کتاب از قضا به طور مشخص به »اندیشمندان ایرانی« در »اسلام آوردن، اما ایمان نیاوردن« آنان 

« در پاسخ  ایرانیانگسترۀ اقتدار دین در حیات اجتماعی  اشاره دارند. در آن مصاحبه تحت عنوان »

 نویسند:به پرسشم می 

 و پیچیده  بغرنج  ایران، پیوسته، معضلی  تاریخاسلامی    دورۀ  ما با میراث  گذشته، نسبت  هایدر سده»

  بودم در ایران، نوشته  سیاسی  اندیشۀ بر تاریخ  مناسبتی، در درآمدی از این، به  پیش  است. منبوده  

  نیازمند توضیحی   که  عبارتنظر من، این    نیاوردند«. به  آوردند، اما ایمان  اسلامایرانیان    »اگرچه  که

 پس، تمدن   و از آن  با اسلام  ما در رویارویی  ۀپیچید  وضعیت  نمودار ایناست، کمابیش    مفصل

 ایرانی هویت با بنیان کردند که بسنده از اسلام بخشیآن   به است. در واقع، ایرانیان بوده اسلامی

هر حال،    البته، به   قید که   آشکار نبود. با اینگرفت، یا بهتر بگویم، در تعارض  یقرار نم  در تعارض

« سکوت   »دو قرن   قرار داشت، اما با پایان   در تعارض  ایرانی   آن، با هویت  نخستین   اسلام، در پرداخت

و   فرهنگ  از نمودهای  توانستند بسیاری  کردید ـ ایرانیان   اشاره  آن  به   پیششما در سئوال    ـ که 

 « را تجدید کنند. ایرانی تمدن

همه به درازا کشاندن کلام که ناچار بدان شدیم،  خواهیم؛ بابت اینبار از خوانندگان پوزش میابن

هایی که، احتمالًا ناخواسته و شاید تنها ظن و شبههبخاطر صیانت اصالت استنادات خود و رفع سوء

اند. ما چنین لحنی، در این گفتگو را برای تصفیه حساب کردن با دیگران، در این گفتگو وارد شده

گویند، و ما، در اینجا، طور آوردن نام کسانی را که فعالند و چیزی میدانیم، همینالبته درست نمی
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آنان معذوریم. بهتر می بلندگویی به  نام دیگران خودداری شود، از دادن  دانیم، حداقل، از آوردن 

توانیم دفاع کنیم. و اما پرسش: ما در توضیح  وگرنه ما، در وسع خود، از اصالت استنادات خود می

ای به این پرسش خود نیافتیم که؛ به چه اعتبار و از کی ایران »اسلامی«  کنندهشما، پاسخ قانع

نامیده شده است؟ اما برای جلوگیری از تکرار، بحث را به موضوع »سنت اسلامی« و »سنت موسع 

ایرانی« کشانده و مطئنیم، ضمن بحث »سنت« پاسخی به آن پرسش قبلی نیز خواهیم یافت. ابتدا 

به سنت تک    دان ایرانی، یعنی همان »بنیادگذاران ایران جدید« نتوانستند،بفرمایید؛ چرا اندیشمن

 نصی اسلامی بسنده نمایند؟

 

  جدید  و  قدیم  دوران  دو  به  طباطبایی  دکتر  اندیشه  در  ایران  که  دانیممیـ    24مصطفی نصیری  

 معمولا   قدیم  دوران.  است  هاییدورهساب  و  هادوره  دارای  هم،  دوران  دو  از  کدام  هر  که  شده  تقسیم
  تقسیم   ساسانی  از  پس  و  آن،  از  قبل  و  ساسانی  یا  اسلام،  از  بعد  و  قبل  بزرگ؛   و   کلی  دوره  دو  به
  و   ساسانی،  و  الطوایفیملوک  هخامنشی،   اصلی؛  هایزیردوره  به  معمولا   اسلام  از  قبل  دوره.  شودمی
 دارای  خود،   دل   در   البته  که  گیردمی   قرار  اسلامی  دوره  ذیل  عموما   هم؛  ساسانی  از   پس  دوره

 دوره   مشخصا  هم  جدید  دوران.  است  "صفوی  ایران"  هاآن   ترینبرجسته  که  است  هاییدورهساب

  اهمیت   دارای  "ایپایه  تاریخ"  مفهوم  حیث  از  کردم،  اشاره  که  هاییدورهساب.  است  بعد  به  مشروطه
 است،  ایران  تداوم به باور سر  از و ایپایه  تاریخ برمبنای بندی،دوره این  که  نکنیم فراموش . هستند
 ساسانیان   فاصله  پرناشدنی  خلاء  با  همآن  ـ  ساسانیان  از  پس  ایران  خطی،  بندیدوره  برمبنای  وگرنه

 اصرار.  کرد  تقسیم  ترکی  حاکمان  نام  به  اکثرا  و  هم،  از  جدا  کوچک،  جزیره   چند  به  باید   را   ـ  بویهآل   تا
 چنین   از  ناشی  اسلامی،  دوره  ایران   اصطلاح  پذیرش   و  شرع،  فراغ   منطقه   پذیرش   عدم   به   من
  اول  سده  ۶  حدود  در  یعنی  فرهنگ،  زرین  عصر   پایان   تا  زیرا  است،  ایپایه  تاریخ  منطق  و  بندیدوره

  چند  آن  بتوانیم   تا  بوده   ثبات  با   سیاسی  نظام  فاقد  ایران  ـ  صفویه  دولت  تشکیل   تا   دیگر   اعتباری  به   ـ
 طولانی،   دوره  این  در  ایرانی  واحد  هویت  و  ایران  وجودی  مقوّم  درواقع.  بیاوریم   شماربه   ایران  را  سده
  منطقه  شرعی  مفهوم  برای  جایی  دلیل  همین  به  پس.  است  ایرانشهری  نصّ  غلبه  با  فرهنگی،  بیشتر
  که  فرهنگ  زرین  عصر   پایان  تا   فراغ  منطقه   مفهوم   انکار  که  باشیم  داشته  توجه   ضمنا.  نیست  فراغ
  وفق   زیرا  نیست،  عام  صورتبه   ایران  نامیدن  اسلامی  دوره  با  مغایر  دارد،  چیرگی  ایرانشهری  نصّ
 اسلامی   دوره  به  که  است  ایرانشهری  اندیشه   و  فرهنگ  از  بخش  آن   ایرانشهری،  از  مراد   دکتر،  تاکید
  حاکمیت   برمبنای  و  خطی  بندیدوره  موجببه  لاجرم  نپذیریم،  را  تسمیه  این   اگر .  است  شده  منتقل
 فرهنگ   زرین  عصر  از  پس  دوره  در  اما.  بدهیم  تن  پساساسانی،  دوره  بودن  عربی  به  باید  عربی،  کلی
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.  است   اسلامی  صفت  واجد  خاص  صورتبه   ایران   است،  چربیده  دیگر   نص  دو   بر   شرعی  نصّ  که
. است  فرهنگ  زرین   عصر  بر  متاخر  امری  دیگر،   نصّ  دو  بر  شرعی  نصّ  چیرگی  که  گفتم  هم  قبلا

  قرن  از  "حِسبه"  امور  باره  در  پرشمار  هایکتاب   شدن  نوشته  موضوع،  این   بر   من   مستندات  از  یکی
  از .  است  شده  وارد  اجتماع  کنترل  وادی  در  عملا  شرعی  اندیشه  دهدمی   نشان   که   است  بعد  به  ششم

معالم القُربة في أحكام  "  و  شیرازی  نصرابن  "نهاية الرتبة في طلب الحسبة"  به  توانمی  هاکتاب  این

  الدبیع ابن  "بُغية الّربة في معرفة أحكام الحسبة" و  ـ  هفت  قرن  و  شش  قرن  ـ  اخوه  ابن  "الحسبة

  و  قاضی  ابویوسف  از   متاثر  که  کرد   اشاره...    و  تیمیهابن   "الحسبة"  کتاب   تا   ـ  نه    ـ  هشت  قرن   ـ

 بر   "حسبه"  همان  یا  "احتساب"  نهاد  اجرایی  ساختار  توضیح  و  نظری  مبانی  تبیین  به  ماوردی،
.  اند پرداخته  خاص،  صورتبه  بازار  در  مردم  میان  ستد  و  داد  جریان  و  عام  صورت  به  اجتماعی  مناسبات

 نظارت   منکر،  از  نهی  و   معروف  به  امر  قاعده  ذیل  که  که  است  بعد  به  ششم  قرن  اواخر  از  من،  نظر  به
 سخن   این.  کندمی  پیدا  اجرایی  ساختار  و  شده  پردازینظریه   مسلمانان  اجتماعی  مناسبات  بر  فقهی

 است  معنی این به بلکه است، نداشته خارجی وجود این، از پیش حسبه امر که نیست معنی این به
 از   یکی  درواقع.  آیددرمی  فقهی  احتساب  و  نظارت  تحت  ساختارمند،  و  رسمی  صورتبه  جامعه،  که

  و  رشوه  ابزار  به   عمل  در  که  جست  احتساب  دیوان  تشکیلات  گسترش   در  باید   را  انحطاط  عوامل 
  جامعه  اسم  به  اگر  جامعه،  که  جاستاین   از   بهرحال،.  بود  شده  تبدیل   پتیارگی  و  بیداد  و  فساد  لانه

  پیدا   ضرورت  شرع،  فراغ  منطقه  به  نیاز  و  شود،می  اسلامی  هم  عمل  در  و  رسم  به  بود،  اسلامی
 کند. می

 اصل  وفق که پذیریممی نباشیم، "تبعضّ"  تعصبّ گرفتار مشروطه، اساسی قانون  به علاقه در اگر

  اذعان  چنینهم .  بود  شده  تعریف  "شیعیاسلامی  کشوری"  ایران  مشروطه،  اساسی  قانون  متمم  اول
 شیعی   و  اسلامی  به  تصریح  یعنی   است،  تاریخی  امری  هم،  ایران  بودن  شیعیاسلامی  که  کنیممی

  بلکه نبود، البداههفی و استرجالی موضوعی مشروطه، اساسی قانون متمم اول اصل  در ایران  بودن
  رخ  مشروطه،  طرفدار  سنت  نیروهای  تاثیرگذاری  با   که   بود  تاریخی  امر   یک   به   بخشیدن  رسمیت

 " شرع   و  عقل"  رابطه  تنظیم  اخیر،  هزارهیک  در  آن  پروبلماتیک  ترینمهم  که  ایجامعه  وانگهی.  داد
  که شرایطی  در دیگران،  اقناع که البته ! نامید؟  توانمی  صفتی چه به اسلامی، صفت به  جز  را، بوده 
 ندارم.  ایانگیزه  چنین هم من و ندارد، امکان است، دیوار کوتاهترین حاشا دیوار

 

  تاریخ   ذیل  و  صدر  بر  آن  تطبیق  و  شرع  فراغ  منطقه  مفهوم  بر  اصرار   چهار،بیست  پرسش  تا  باری،
  پرسش   در  که  توضیحاتی  با  اما .  بفهمم  را  آن  دلیل  توانستمنمی  زیرا  بود،  امشگفتی  موجب  ایران،
 :شماست توضیح از بخش این منظورم. شد روشن من برای زیادی حدود تا موضوع  آمد، اخیر
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  و  عقل  میان  تعادلی»  برقراری  دورۀ  بلکه  دین،  فقدان  و  غیبت  دورۀ بر  نه  را،  دوره  این  بنیاد  )دکتر 
  بر  که   داندمی  ، «دین  تفسیر»   جمله  از   امور،  همۀ   ضابطۀ  را   خرد  و  دانسته   هاحوزه   همۀ  در  «شرع
 نیز   آن  تبیین  برای  را  ـ  رازی  مسکویۀ  ارسطوییِ  تفسیر  برپایۀ   ـ  «مدنی  دیانت»  مفهوم  آن  مبنای
  بودن  قائل  بر مبنی ،۲۲ پرسش در طباطبایی دکتر از شده  ارائه های گفتاورد بنابر. نمایندمی  عرضه
  وضعیت   انضمام  به  «خرد  ضابطۀ  برتری»  و  «تعادلی»  وضعیتِ  همین  «شرع  فراغ  منطقۀ »  به  ایشان
  را   یافتهقدرت  ایرانی  هایخاندان  حمایتی  پوشش  آن  موازات  به  و  خلافت  ضعف  و  بحران  از  ناشی
 ( .کنندمی تعبیر « شرع فراغ منطقۀ» مضمونیِ یا وجودی شالودۀ به ما، نظر  به ایشان،

 
  ما  تعریف  که  نماند  تردیدی  برایم   است،  من  تبیین  و  توضیح  از  نادرستی   برداشت  که  بالا   توضیح  با
 به  دکتر ناموکد و اجمالی اشاره که  است دلیل همین به و نیست، یکی شرع، فراغ  منطقه مفهوم از

  سایه   در  فرهنگ  کهطوری  کنید،می  سربار  فرهنگ،  زرین  عصر  موضوع   در  او  متن   به  را  فراغ  منطقه
 ایرانی   دین  که  است  این  دین،  و  فرهنگ  تلازم  باره  در  دکتر  اندیشه  در  قاعده.  بازدمی  رنگ  شرع
  دین تدوین و  تالیف به ایرانی فرهنگ منظر  از توانیممی  ما . گیردمی  جای ایرانی فرهنگ ضمن در

  برای  را  فضا  که  نیست  رازی  مسکویه  مدنی  دین  یعنی.  نیست  درست  آن  وارونه  اما  بپردازیم،  ایرانی
 سجستانی  و  سیناابن  و  رازی  مسکویه ابن  به  که  است  فرهنگی  مدارای  این  بلکه  کند،می  باز  اندیشیدن

  بشّار  اهمیت  بر  من  اصرار.  بدهند  ارائه  دین  از  انسانی  و  عقلانی  و   مدنی  تفسیر  دهد،می  امکان  ،...  و
  ایرانی  خودآگاهی  تثبیت  در  وی  با   همراه  جریان  و  روزبه  مقدمه  عنوانبه   او  نسل  شاعران   و  بُردبن
 و  ایرانشهری  اندیشه  و  فرهنگ  انتقال  در  وی  همراه  جریان  و  روزبه  اهمیت  و  اول،  گام  در

  شد، نمی برداشته  گام  دو این  اگر  که گیردمی سرچشمه جاهمین  از دوم، گام  در آن  با پردازینظریه
 که  تبیینی  این.  آمدنمی  بوجود  سوم  گام  در  فرهنگ  زرین  عصر  اندیشمندان  برای  امکانی  شرایط
  خواسته   اگر  اما.  است  هجری  اول  قران   سه   ـ  دو  در  دکتر  مفاهیم  بسط  نتیجه  دهم،می  انجام  من

 یعنی    ـ  ایران   تداوم  عامل   ترینمهم   لاجرم  کنیم،  تفسیر   شرع   فراغ  منطقه   موضع   از   را  ایران   باشیم
  بسا چه  و  ـ  اشتباه.  باخت  خواهد  رنگ  و  گرفت  خواهد  قرار  شریعت  ذیل  ـ  فرهنگی  مدارای  زیرساخت

  استقلالی   آن   به   و  کشیده   بیرون  فرهنگ  حوزه   از  را   دین   که   بود  جاهمین  دینی   روشنفکران  ـ  تعمد
  موضع   در  را  آن   پس  بودند،  ندیده  تدارک  آن  برای  ایستاری  و  جایی  چون  دوم  گام   در  سپس  و  دادند،
 شمول   حوزه  دین،  حوزه  کردن  ترفراخ  هرچه  برای  ناچار،به  و  وسیلهبدین  و  نهادند  ایران  مقابل
 کرد،   بندیصف   ملی  اندیشه  برابر  در  دینی  اندیشه  نتیجه؛  در  و.  کردند  ترکوچک  و  کوچک  را  ایرانیت

 کرده  آراییصف   دین  برابر  در  که   بود  ایرانی  گراییملی  یا  ملی  اندیشه  این  قبلی،  رژیم  در  کهچنانهم
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  حوزه   در  دین  اندراج  با  که  دیدمی  دو  این  میان  طبیعی  تعادل  نوعی   دکتر  که  شد  اشاره  قبلا.  بود
  دین   جانب  از  که   هرگاه،  یا  هرجا  فراغ،  منطقه   مفهوم  از  شما  فهم  بنابر  باری،.  آمدمی  بدست  فرهنگ

  از  ما  فهم  ضابطه  و  معیار  عقل  اصطلاحا  و  نبوده  کار  در  گیریسخت  یا  مزاحمت  ـ  دلیلی  هر  به  ـ
 درستی  برداشت  من  نظر   به   که  است،  داشته   قرار   فراغ،  منطقه   در  مکان،  آن  یا  زمان  آن   بوده،   امور
 یا   دین،  و  عقل  میان  تعادل  وضعیت  توانیممی  ما  وقتی  کردم؛  اشاره  هم  قبلا .  نیست  دکتر  اندیشه  از

 یا  و  فرهنگی  مدارای  سیاست مانند  مفاهیمی با را  دین   بر  ـ امور  فهم   ضابطه   عنوانبه    ـ عقل  تقدم
  فراغ  منطقه  کمکی  مفهوم   به  نیازی  بدهیم،  توضیح  فرهنگی  دیانت   همان  یا   مدنی  دیانت  حتی
 در  شرع  که  بگوییم  هم و  بگیریم،  خدمت  به  را  شرع  فراغ  منطقه  اصطلاح  هم توانیمنمی  ما.  نیست
  فقهی  کاملا  و  متاخر  مفهومی  فراغ،   منطقه  مفهوم  زیرا  است،  کلی  معنای  در  دین  با  مساوق  جااین
  را نکته  این. آیدنمی وجودبه  فراغ منطقه  برای موجبی شرع،  و عقل تعادل وضعیت در اصولا . است
  فراغ   امان  و  امن  منطقه  در  اگر  عقل،  ضابطه  پردازنظریه   عنوانبه  پورسینا  که  گرفت  نادیده  نباید  هم
  این  بنیادگذاران  تعریف  بر  مبتنی  فراغ  منطقه  از  من  فهم  اما.  شد  که  شد،می  تکفیر  نباید  داشت،  قرار

. دارم  نظر  نائینی  میرزای  و  خراسانی  آخوند  صدر،  اللهآیت  یعنی؛  نفر  سه  به  حداقل  که  است  مفهوم
 نکرده،   وارد  تخصیصی  و  قیدی  شرع،  فراغ  منطقه  تعریف  در  هم  دکتر  دانم؛می  من  جاکهآن  تا  ضمنا

 .است برده کاربه  مفهوم  این واضعان معنای همان به را آن و
  حکومت   دست  در  امکانی  و  ابزار  فراغ،  منطقه   مفهوم   صدر،  و  آخوند  بویژه   فقیه،  سه  هر   نظر  موجببه

  حکم   هاآن  باره  در  شریعت  که  مواردی  در  تا  است  ـ  اسلامی  حکومت   کنم؛می  تاکید  ـ  اسلامی
  دین  مصلحت  دیگر،  بیانی  به.  کند  مراجعه  بشری  عقل  تجربه  و عرف  به  ندارد،  آوریالزام  و  صریح
  به   و  ستانده  هاآن  از  کردند،می  گذاریقانون   فقه  برمبنای  فقیهان  که   را  مواردی  که  کندمی  ایجاب

  مثابه به  را   فراغ  منطقه  است،  مفهوم   اصلی  واضع   که  صدر  اللهآیت.  شودمی  داده  اسلامی  حکومت
 های دولت  با   اقتصادی  زمینه  در   بتواند  تا  است  دانسته   الأمرولی  یا   اسلامی  حاکم  به  فقیهان  هدیه
 به.  بزداید  اسلامی  مملکت  چهره  از  را  ماندگیعقب  و  فقر  و  کند رقابت  داریسرمایه  اقتصاد  و  غربی
  :او نوشته

 وفی) 
َ
منطقة الدولة  تملأ  التشريعی  تملأها   الفراغِ  الِجال  لكی  للدولةِ  الإسلامیُ  التشريعُ  تركها  التي 

ق  فی ويحقا الإسلامی،  للاقتصاد  العامة  الأهداف  يضمن  الذي  بالشكل  رة  المتطوا الظروف  ضوء 

 للعدالة الّجتماعية
َ
 الإسلامية

َ
  که   را  فراغی   منطقه  آن  دولت  گذاری،قانون   مقام  در  یعنی؛  الصورة

  اسلامی   اقتصاد  عام  اهداف  مترقی،  شرایط  یک  در  بتواند  تا  کندمی  پر  کرده،  خالی  او  برای  شریعت
 ( .کند محقق را  اجتماعی عدالت اسلامی صورت و



267 
 

 

 جدالی بر بستر اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی 

 :که  ماندنمی تردیدی داده، صدر اللهآیت که توضیحی به التفات با پس
 
 دادن  رونق  برای  اسلامی  حاکمان  به  فقیهان  سوی  از  اهدایی،  ابزاری  شرع،  فراغ  منطقه مفهوم (۱
 الله آیت که است ـ بانکی امور در بویژه ـ فقهی تنگناهای به توجه بدون اسلامی، کشور اقتصاد به

  پس.  است  کرده   استفاده   نیز  "الأمرولی"  اصطلاح  از  حتی  اسلامی،  حکومت  به   اشاره  برای  صدر

: اندنوشته   ایشان.  است  موضوع  انتفاء  به  سالبه  فراغ،  منطقه  مانند  مفهومی  اسلامی،  حکومت  از  خارج
ل فی حركة الإنتاج   الفراغ الأمر فی ملء منطقةأنا الصلاحيات الممنوحة لولی)

ا
ه التدخ تجعل من حقا

  اختیار  او  به   فراغ،  منطقه   کردن  پر  برای  امر  ولی  به  اهدایی  هایصلاحیت:  یعنی(.  والأشراف علیها

 و   فراغ  منطقه  که  است  روشن  کاملا  نکته  این.  دهدمی  را  آن  به  نظارت  و  تولید  جریان  در  دخالت
 نام   به  محذوریتی  غیردینی  حکومت   که  است  روشن.  کنندمی  ترسیم   فقیهان  را  آن  ثغور  و  حدود
  فقه  به  همیشگی  نیاز  عنوان  تحت  اینکته  به  قبلا.  باشد  داشته فراغ  منطقه  به  نیازی  تا  ندارد  شرع
 مفید  آن  یادآوری  کنممی  فکر  الان.  نیفتاد  طبع  مقبول  که  کردم  اشاره  قانون  منابع  از  یکی  عنوانبه

  منطقه  جزو  که  داریم  مناطقی یا  منطقه   که  پذیریممی  دهیم،می تن   فراغ  منطقه   به  کههمین.  باشد
  برای   منبع  عنوانبه   فقه،  منطقه  مشروطه،  از   دکتر  حقوقی  تفسیر  از   من  فهم  براساس .  نیست  فراغ

 .بود خواهد فراغ منطقه
 
  شرع،  فراغ  منطقه  کنم؛  عرض  باید  مشروطه  جنبش  در  فراغ  منطقه  از  پدیدارشناسی  یک  عنوانبه (۲
 اختلاف  اما   ندارد،  صریحی  حکم  جاآن   در   ـ  سنت  و  کتاب   ـ  شرع  که  است  ایمنطقه   معنی  به   چند  هر

  همراه   مشروطه  با  واقع،  انحطاط  درک  ضرورتبه   که  مشروطه  همراه  روحانیون  با  اللهفضل  شیخ
 گذاری قانون  وانگهی  نیست،  ساکت  موردی  هیچ  در  شرع  وی،  نظر  از  که  بود  جااین   در  بودند،  شده
  فتوای  یک   در  خراسانی  آخوند  مقابل   در.  است  فقیهان  صلاحیت  در   نیز   شرع   سکوت  موارد   در

  در  اصلا  و  بود   فقیهان  اختیارات  حیطه  در  تاریخی  صورت  به   که  را  حسبیه  امور  حتی  شکن،سنت
 .داد قرار فراغ منطقه  در نداشت، قرار فراغ منطقه
 متقن   نتیجه  دو  شده،  عرض  جا این  تا  که مقدماتی  سایر  و  شده  اشاره  دوگانه  موارد  به  التفات  با  حال
 :بگیریم توانیممی
 
  با   بنابراین .  است  بوده  فقیهان  ید  تحت  و  صلاحیت  در  همواره  حسبیه  امور  شریعت،  تاریخ  در (۱

 .واکاوید را ایران تاریخ تواننمی فراغ، منطقه مفهوم از تعریفی چنین
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  تابید برنمی  را  "اسلامی  ایران"  عنوان  تحت  اثربی  و  عمومی  گذارینام  یک  یکسو،  از  سرکارعالی (۲
 ناخواسته،   یا  خواسته  دیگر،  سوی  از  اما  است،  اسلامی  دوره  در  ایران  معنی  به  کردم  عرض  بارها  که

 درستی   به  توانمی  مختلف  جهات  از  کهدرحالی!  بریدمی  اسلامی  حکومت  ذیل  را  ایران  تاریخ
  تا   ملاصدرا،  تا  پورسینا،  تا  فارابی  یفاصله  در  وقتی.  کرد  استدلال  اسلامی،  دوره  ایران  گذارینام

 چه  است،  بوده  "دین  و  عقل"  رابطه  تنظیم  همان  ما  پروبلماتیک  ترینمهم  امروز،  تا  و  مشروطه،
  فرهنگ  زرین  عصر  شکوفایی  ذیل  جهتاین   از  را  پورسینا!  است؟   اسلامی  صفت   از  گریزی  جای
 جهتاین  از  را  ملاصدرا  اما.  داد   قرار  دین  برای  ایضابطه   عنوانبه  را  عقل  که  فهمیم،می  و  دانیممی
  برمبنای   فراغ  منطقه.  ریخت  فرو  را  عرفان   و  دین  و  عقل  میان  مرز  که  دانیممی  مقابل   طرف  در

  اتمسفر   بنابراین .  است   ـ  فقیهان  سوی   از   ـ  اسلامی  حکومت  ید  بسط  برای  مفهومی  تاسیس،  فلسفه
 و  سجستانی  و  فارابی  و  پورسینا  و  روزبه  و  بُرد بن   بشّار  امثال  علمی  و  فرهنگی  تنفس  برای  مناسب

  برای   اقتضایی  و  ایزمینه  ها،آن  عصر  در  زیرا.  آیدمی  فراغ  منطقه  از  غیر  عاملی،  و  جایی  از  ،....
 .نداشت وجود فراغ منطقه
 و  احتیاط  با  که  است  فراغ  منطقه  مفهوم  فلسفه  به  التفات  با  طباطبایی   دکتر  دارم  اطمینان  من
 عصر  دوره  اندیشمندان  دکتر،  نظر  وفق  درواقع.  است  کرده  ضمنی  اشاره  آن  به  ناموکد،  صورتبه

  اتمسفری   واقعا  کهاین  نه  کردند،می  تنفس  شریعت  جوّ  از  خارج  اتمسفری  در  "گوئی"  زرین،
 که، این   دیگر   قرینه   یک .  بود  مانده   آن   از  خارج  ایناحیه   و  بود،   شده   گسترانده   جامعه  بر   غیرشرعی

  عوامل   عنوان  به  دیگر،  موارد  همراه  به  را  متشرعانه  هایاندیشه  تفوّق  زوال،  بحث  در  بعدها  دکتر
 انحطاط.  عامل  هم  و  دانست،  شکوفایی  عامل  هم  را  شرع  شودنمی.  شمرد  برخواهد  انحطاط  و  زوال

 های محدودیت  به  توجه  بدون  توانندمی  هاانسان   که  دارد  وجود  شرایط  این  فراغ،  منطقه  در  وانگهی،
  وضعیت   در  اما.  بگیرند  تصمیم  خود  امور  باره  در  عرف،  و  عقل  ضابطه   از  پیروی  با  صرفا  و  شرعی
 ها آن   میان   تلازم  رابطه  نوعی  بلکه   نیست،  شرع  و  دین   به  غیرملتزم  عقل   عقل،  ضابطه  تقدم  یا  مدارا

ما حکم به الشرع، حکم به العقل، و ما حکم به العقل، حکم به  "  ملازمه  در  درواقع.  دارد  وجود

  برمبنای.  شرع  یا  است  عقل  یا  نهایی  ضابطه  آید؛می  پیش  فرض  دو  بدهد،  رخ  تقابلی  اگر  "الشرع

  ضابطه  رجحان  یا   مدارا  را  آن  که  است  وضعیتی  همان  باشد،  عقل  با   اگر   نهایی   ضابطه   ما،  فرض
 سخن   به.  باشدمی  تصمیم  و  داوری  مبنای  که  است  عقل  تنها  فراغ،   منطقه  در  اما.  نامیممی  عقل
 تدارک   نوعی  به  را  خود  محاسبات  بلکه  نیست،  دین  به  غیرملتزم عقل  شرع،  و  عقل  تلازم  در  دیگر،
 به  نیازی اساس  از عقل فراغ، منطقه در اما باشد، نداشته دین از عقلی قرائت با تغایری که بیندمی
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  داشته   تردیدی  تواندنمی  آن  باره  در  کسی  که  چیزی  بهرحال.  ندارد   دینی  ملاحظات  نظرداشت  در
  حکومت   بسط  برای  و  متاخر  فقهی،  درون  مفهومی  شرع،  فراغ  منطقه  مفهوم  که  است  این  باشد،

 کار به  فرهنگ،  زرین  عصر  منطق  ایضاح  برای  مفهوم  این  از  جستن  بهره  بنابراین.  است  اسلامی
 تلاش  به   اگر.  است  نکرده  باز  ایویژه   حساب  آن  روی  دکتر  که  دارم  باور  دلیل  همین  به.  آیدنمی

 و  ،...  و  مسکویه   و  سیناابن  و  سجستانی  و  بیرونی  مانند  اسلامی،  دوره  ایران  بنیادگذاران  فکری
 امثال  ها،آن  از  قبل  البته  و  بودند،  وزارت  و  صدارت  هایخاندان  که  هاآن  حامیان  ایرانی  هایخاندان
  کدام هیچ  که  دید  خواهیم  بودند،  گروه  دو  آن  سازانِزمینه   که  بکنیم  التفاتی  ،...  و  روزبه  و  بُردبن   بشّار

 .ندارند فراغ  منطقه مفهوم با نسبتی
  نشود،   روشن  توضیحات  این  با   اگر   شما  ابهام   زیرا   شوممی  خارج  شرع   فراغ   منطقه  بحث  از  حال
 شد. نخواهد روشن هرگز دیگر

  نصّی تک  سنت  و  عام  صورتبه  سنت  مفهوم  باره  در  بحث  در  ورود  برای  سنت؛  موضوع  اما  و
  تامل   اسلام،  ورود  آستانه  در  ایران  جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی  وضعیت  در  کمی  باید  خاص،  صورتبه

 و   فرهنگ  که  آمدمی  شماربه  جمعیت  و  مساحت  حیث  از  بزرگ  بسیار  کشوری  ساسانی،  ایران.  کنیم
 ریشه  مردم جان و روان روح، در ـ ایرانشهری اندیشه و فرهنگ به موسوم ـ آن در خاصی اندیشه
 ایران   توصیف  برای  ـ  دکتر  تعبیر  به  جان  امپراتوری  یا  ـ  اندیشه  امپراتوری   مانند  تعابیری.  بود  دوانده
 با   مقایسه  در  که  کسانی  دست  به  همآن  بزرگی،  کشور  چنین  اشغال.  است  جالب  ساسانی  دوره

 دستبه  اندکی  زمان  مدت  در  که  نیست  ایساده  کار  بودند،  شمارکم  بسیار  روز،  آن  ایران  جمعیت
  ایرانشهری  فرهنگ  و  اندیشه  با  زیادی  مردمان   که  بگیرم  را  نتیجه  این  خواهممی  اشاره  این  از.  بیاید
 یکباره   به  ساسانی،  سلسله  فروپاشی  محضبه  همگی  که  کردندمی  زندگی  گسترده  نجد  این  در

  قومی تک  جوامع  خلافبه.  نکردند  فراموش   را  آن  اسلام،  دین  به  گرویدن  محض  به  یا  نیاوردند  اسلام
 جوامع   در  گیرد،برمی  در  یکباره  به  را  همه  قوم،  رئیس  تبع  به  ها،آن  در  اعتقادیفکری  تغییرات  که
 .بدهند تن اعتقادیفکری تغییر به مرحله، یک در همه که  نیست گونهاین زبانی و قومی چند
  نامسلمان  ایرانیان   از  زیرا  نداشتند  ایرانیان  آوردن  اسلام  بر  زیادی  اصرار  نیز   عربان   دیگر،  سوی  از

 حجّاج   مانند  ـ  عربی  حاکمان  برخی  رفتارهای  در  نکته  این.  بگیرند  توانستندمی  بیشتری  خراجات
  و  گسترده   بسیار  نجد  این   اداره  برای  عربان   کهاین   بالاخره  و.  است  مشهود   کاملا   ـ ثقفی  یوسفبن

  اجازه   من  به   اشاره  این.  گرفتند  خدمت  به   هاسده  برای  را  ایرانی  دیوانی  نظام  همان  پرجمعیت،
 و   تاریخی  نصّ  ساسانی،  سلسله  فروپاشی  از  پس   ایرانیان   که  تصوّر  این   بگویم؛  که  دهدمی

  اسلامی   نصّ  معرض  در  نصیّ،  هرگونه  از  خالی  ذهنی  با   و  کردند  فراموش   را  ایرانشهری  یشدهدرونی
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  دوره   ایران   بنیادگذاران  و  اندیشمندان  پس .  نیست  درستی  تصوّر  پذیرفتند،  را   آن   و  گرفته   قرار

 ایرانشهری،   نصّ  حفظ  با  ایرانیان  تر،دقیق  و  بهتر  سخن  به.  نبودند  "نصّی  تک"  گاههیچ  اسلامی،
.  آفریدند  را  خود   ویژه   نصّ  نامبرده،  نصّ  دو  دیالکتیک  و   سنتز  از  و  کرده   اقدام  اسلامی  نصّ  پذیرش   به

.  است  یونانی  نصّ  ترجمه  از  قبل   و  اسلامی  دوره  صدر  به  مربوط  نصّ،  دو  دیالکتیک  که  است  روشن
  بوده،   دیگر  نصّ  دو  با  ایرانشهری  نصّ  دیالکتیک  یونانی،  نصّ  ترجمه  با  که  کرد  تصوّر  توانمی  اما
 .است شده ترپیچیده  بنابراین و

 تحوّلات   ضمن  در  که  است  روندی  بلکه  نیست  ارادی  امری  نصّ،  یک   کردن  رها  یا   گرفتن  اصولا 
  استفاده  ملکیان  آقای  به  سنت  مفهوم  تفهیم  برای  استاد  که  مثالی  کنم  فکر.  دهدمی  رخ  تطوّرات  و

  یک  در  مادری  زبان  یا  اول  زبان  مانند  سنت.  گشاستره  ذهن،  به  موضوع  تقریب  برای  بود،  کرده
  یادگیری   بلکه  رود،نمی  بین  از   تنها  نه  دوم،  زبان  گرفتن  یاد  با  که   است  یافته  قوام  و  بالغ   شخص
 در   زبان  که  زبان  فارسی  یک  که  کنیممی  فرض.  شودمی  ممکن  اول  زبان  موضع  از  تنها  دوم  زبان

  فرض،  این  در.  است  کرده  مهاجرت  زبان  آلمانی  کشور  یک  به  وقتی  شده،  تبدیل  "ملکه"  به  او
 را   اول  زبان  تواندنمی  شده،  سوار  فارسی  زبان  روی  که  آلمانی  زبان  یادگیری  با  مذکور  شخص

  ها آن  در  که  بودند  نصیّ  دارای  ایرانیان  جاکهآن  از  بنابراین،.  کند  پاک  ذهنش  از  ارادی  صورتبه
  بر   مبتنی  اول  همان  از  آنان،  سوی   از  اسلامی  نصّ  پذیرش   پس بود،  شده  تبدیل  ملکه  به  یا  درونی
 ها ترجمه  شیوه  در  را  موضوع  این.  کردنمی  ایجاد  درونی  تضاد  هاآن  پیشینی  نصّ  با  که  بود  قرائتی

 پایه  بر  اسلامی،  نصّ  با  ایرانیان  مواجهه  بنابراین.  دادم  توضیح  حدودی   تا  روزبه،  هایبازنگاشت  یا

  اسلام "  که  است  دلیل  همین به  و  گرفت  صورت  آن   موضع  و  منظر  از  و  پیشینی  اندیشه  و  فرهنگ

 ایرانشهری،  نصّ  با   ایرانیان  که  نیست  توضیح  به  نیازی.  بود  عربی  اسلام  از  متفاوت  اساس   از  "ایرانی
  عنوان به   گاهآن   پس   کنند،  تالیف  اسلام  از  سازگار  قرائتی  نخست  تا  نایستادند   اسلام  دنیای   آستانه   بر

  ایرانیان   که   نیست  تردیدی  شد،  ذکر  که  ایمقدمه   با.  شوند  اسلام  دین   وارد   اراده،  با   و   مسلمانایرانیان
 از   را  وجدانی  دوپارگی  و  ثنویت  از  ایدوره  خود،   ایرانشهری  سنت  با  سازگار  اسلامی  به  رسیدن  برای
  تا   ایستادند،  اسلامیت  موضع  بر  برخی  و   ایرانیت،  موضع  بر  گروهی  که  ایدوره  اند،گذرانده  سر

.  کردند  تثبیت  و  تالیف  را  عربی  اسلام  از  متمایز  و  مسلمان  ایرانی  هویت  ایرانیان،  اکثریت  سرانجام
 آسانی   به  که  نبود  انتخابی  و  ساده  امری  دیگر،  دین  در  ورود  و  دین   یک  از  خروج  قدیم،  دنیای  در

 مصداق   و  سخت  بسیار  آن،  دادن   التیام  و  روحی  دوپارگی  این  از  گذر  بنابراین.  باشد  پذیرفته  انجام

 تر آسان  دیگر،  جاهای  به  نسبت  ایران،  در  گذار  این  حال،این  با.  است   "صعب و مستصعب "  امر

  تشیعّ مذهب به تسنن مذهب  از ایرانیان  اکثریت گذار که است یادآوری  به لازم. است شده حاصل
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 تغییر   شدگانکشته   به   مربوط   آمیز اغراق  آمارهای  اگر  حتی.  است  نشده  انجام  زیادی  سختی  با  هم،
  امتناعی  شبه  با   سنجه  در  باز  نیست،   درست  قطعا  که  بپنداریم  درست  را   صفویه  دمسپیده  در  مذهب
  که   بسنجیم  هایهودی   با  را  ایران  در  گذار  دو  این  حال.  نیست  بالایی  رقم  اعتقادی،  تغییرات  بودن

  کرده   تثبیت  و  تایید  را  موسوی  شریعت  پیامبر،   عیسای  کهحالی  در  کنند،  گذر  مسیحیت  به   نتوانستند
  که  گرددبرمی  این  به  یهودیان،  در  آن  امتناع  و  ایران  در  دینی  گذر  آسانی  دلیل  من،  نظر  به.  بود

  دینی  هویت  و  نصّ  جز  هویتی  و  نصّ  که   یهودی  انسان  خلافبه    ـ  ایرانی  انسان  هویت  و  هستی
 ایرانی   هویت  بر  فرع  او،  مذهبی  و  دینی  هویت  و  است  ایرانشهری  نصّ  بر  مبتنی  ـ  ندارد  یهودیت

 اساسا   ایرانیان،  هویت  است،  دینی  اساسا  و  اولا   هاآن  هویت  که یهودیان  خلافبه  یعنی.  است  بوده
 یک  و کند،  ترک  را  دیانتش  تواند نمی  راحتی  به  یهودی  یک  پس.  است  ـ  دینی  نه  و  ـ  ایرانی  اولا   و

  از   اعم   ـ  ایرانیت  ایرانی،  انسان  هویت  در  که  دادم  توضیح  قبلا.  کند  ترک  را  ملیتش  تواندنمی  ایرانی
  از   ایرانیان .  هستند  هاعَرَض  مثابهبه   هادارایی  و  تعلقات  بقیه  و  جوهر،  مثابهبه   ـ  فرهنگ  و  سرزمین

  ملتی   یگانه  باشند،می...    و  زبان  و  قوم  و  دین  بر  مبتنی  معمولا   هاهویت  که  قدیم  دنیای  در  حیث  این

. اندرسیده  "کثرت  در  وحدت"  بر  مبتنی  تالیفی  "وحدت"  یک  به   و  شده  خارج  قومیت  از   که  بودند
  خیالی،   دینی  روشنفکری  و  چپولانه  مدرنیستیپست  وطنیجهان  موضع  از  که  هستند  کسانی  متاسفانه
 قلمداد...    و  هاملت  دیگر   تحقیر  و  بینیخودبزرگ  مصداق  را  تمایزات  گونه این   به  اشاره  هرگونه

 صدراعظم   که  نصیر  خواجه.  بکنم  تاریخی  واقعه  یک  از  تلمیحی  بدهید  اجازه.  نیست  باکی  اما.  کنندمی
  بچکد،  وی  دماغ  از  خونی   قطره  کهآنبی   را،  عباسی  خلیفه  تا   کرد  تشویق  را  مغولان  بود،  هولاکو
 براساس  که  بودند  کرده  حقنه مردم  اذهان  در  را  ایخرافه  روزگار،  آن  در   که  دانیممی .  کنند  نمدمال

  و  قهر  برانگیختن  موجب  حتما  که  شدمی  تلقی  مُنکر  و  هولناک  امری  خلیفه،  خون  شدن  ریخته  آن،
  سوی   از.  کرد  خارج  تردید  از  را   هولاکو  نمدمالی،  پیشنهاد  با  نصیر  خواجه  اما.  شد   خواهد  الهی  غضب
  میان  به  سخن  علقمیابن   نام  به  المستعصم بالله  خود  شیعی  و  ایرانی  وزیر  نقش   از  منابع  برخی  دیگر

  به  یکصدهزار  از  را  هاآن  تعداد  و  کرده،  قطع  مرور  به  را  سپاهیان  مواجب زیرکانه  بسیار  که  اندآورده
 .داد ادامه  خود کار به همچنان بغداد، سقوط از پس  علقمیابن . بود رسانده هزار ده
  شیفته  بشدت   هنوز  خود،  عمر  چهارم  دهه  در   که  دارد  قرار  سعدی  نصیر،خواجه  مقابل   نقطه  در  اما
 :داددمی ترجیح آن سروهای و شیراز بر را بغداد و بود، اسلامی خلافت و بغداد نظامیه خوش  ایام
 
 بگرفت  کلیبه شیراز صحبت از دلم
  بغدادم از خبر پرسی که است آن وقت
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 خودش  تعبیر  به   و  نمدمال  مغولان  دستبه   اسلامی  خلیفه  و  کرده  سقوط  بغداد  که  شنید  وقتی  سعدی

 :دانست هولناکی حادثه را آن است، شده "شهید"
 

 زمین  بر  بگرید خون گر بود حق را آسمان
  امیرالمؤمنین مستعصم، مُلک زوال بر
 زخاک  سر برآری می قیامت، گر محمد ای
 بین خلق میان در قیامت، این  و آر بر سر

 ریخته شد مصطفی، عمّ فرزندان خون
 جبین  نهادندی سلطانان که خاکی آن بر هم

 هست زانکه شهیدان خاک بر نیست لایق نوحه
 برترین بهشت را ایشان از دولت کمترین

 

  مویه   بسیار  خلیفه،  مرگ  و  بغداد  سقوط  بر  است،  بلندی  بسیار  مرثیه  که  هم  عربی  مرثیه  در  سعدی
 بدانیم،  ایران  موضع از نگاهی  را آن توانیممی که اسلامی خلافت به  نصیر خواجه نگاه . است کرده

 که  باشدمی  ایرانی  روح  دوپارگی  از  اینمونه  است،  گراییاسلام  موضع  از  لاجرم  که  سعدی  نگاه   با
 که   است  مشهوری  قول  کند،می  تایید  را  تلمیح  این  چهآن.  یافت  که  یافت،می  التیام  جایی  در  باید

  و   فارسی  مرثیه  سرودن  خاطربه  و  احضار  را  سعدی  تا  است  داده  دستور  نصیر  خواجه  آن،  براساس 
 آوردم  تلمیح  یک   عنوان   به   واقعه  این  که  کنممی  تاکید.  نمایند  سیاست  المستعصم،  برای  عربی
 :گفته که همانست سعدی وگرنه

 

 بنهم جهان در که گفتم روی
 آزاد  بندگی قید از گردم
 هست  منزل پارس  بیرون نه که
 بغداد  و بصره و ستروم و شام
 دارد نمی دامنم از دست
 آباد رکن آب و شیراز خاک

 

  مواجهه.  است  بوده  متفاوت  دیگر،   سوی  از  عربی  ثقافت  زبان  و  یکسو،  از  اسلام  با   ایرانیان  مواجهه
 نوعی   به  زود  خیلی  مواجهه  این  اما  داشت،  پیکار  صورت  مواقع  برخی  در  آغاز  در  اگر  اسلام،  با
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.  کردند  بندیصورت  جدید  دین  از  را  خود  قرائت  ایرانیان  آن  نتیجه  در  و  شد  تبدیل  تعاملی  دیالکتیک
  زبان  برابر   در   توانستند  ایرانیان  و  رفت  پیش   متفاوت  ایگونهبه   وضعیت  فرهنگ،  و  زبان   حوزه  در   اما
  برابر  در  فرهنگی  پایداری  که  کنممی   تاکید  باز.  برانند  پس  را  دو  آن   و  نموده  پایداری  عربی  ثقافت  و

  من   نظر  به.  گرفت  صورت  عربان  خود  زبان  در  و  فارسی،  زبان  شدن  نوآیین  از  زودتر  بسیار  عربان،
  بساچه  و  دادنمی  دست  فارسی  زبان  احیای  فرصت  بود،  نشده   آغاز  عربی  زبان  با  فرهنگی  پایداری  اگر

 در  پایداری  بهرحال،.  رفتمی  دست  از  همیشه  برای  ایرانشهری،  اندیشه  و  فرهنگ  انتقال  امکان

. اندنامیده  "پارسی  قران"  را  آن   مجموع  که  شد  ممکن  نصیّ  بر  تکیه  با   عربی،  ثقافت  و  زبان   برابر

 همو  از.  "پاک  ناطق  وحی  زهی  پارسی،  قرآن":  گویدمی  مفهوم  این  از  استفاده  با  تبریزی  شمس

  در  که   لطایف  و   معانی  آن   که  خوبی،  و  لطیفی  بدین !  است  شده  چه   را  پارسی  زبان":  که  است  نقل

  بیان   رازی  فخر  از  را  واقعیتی  نیز،  دیگری  فِقره  در  شمس. "است  نیامده  تازی  در  است،  آمده  پارسی
  آن   از  گریزی  بساچه  که  شماتت  زبان  با   شمس.  گرددبرمی  اسلام  صدر  به  آن  سابقه  که  کندمی

 گوید، می  چنین  تازی  محمد:  گفت   که  داشت  زَهره  چه  رازی  فخر":  گویدمی  فخررازی  به  نداشت،

  کرده   تاکید  و  داده  قرار  عتاب  مورد  را  رازی  فخر  شمس،  هرچند.  "!گوید؟ می  چنین  رازی  محمد  و

 زبان   جایگاه  از  جملات،  این  با  شمس  که  نیست  تردیدی  حالاین  با  کند،  "توبه"  باید  او  که  است
 ایرانشهری  ابوالعباس   از.  است  کرده  حمایت  عربی،  مشابه  دوگانه  برابر  در  ایرانی  فرهنگ  و  فارسی

  عجمی   آورپیام  دور  اینک  و  سرآمده  عربی  رسول  دور  گفته؛  که  است   شده  نقل  مضمونی  چنین  هم
  پوشش  با   عربی،  ثقافت  و  زبان  ندادند  اجازه  خود،  ایرانشهری   نصّ  بر   تکیه   با  درواقع  ایرانیان.  است

  زبان  کوشیدند  عربان   .کند  تسخیر  را  ایرانی  فرهنگ  و  زبان  "بلند  کاخ"  و  بیاید   پیش  اسلامی  دین
 چون.  است  قرآن   زبان  عربی بود   این   هاآن  استدلال.  کنند  تبدیل  اسلام  ارکان  از  رکنی  به   را  عربی

 عنوان به عربی، زبان یادگیری پس باشد،می واجب دین احکام آموختن و  قرآن یادگیری و خواندن
  داد،   جواب  دیگر  هایسرزمین  در  استدلال  این   اگر.  است  واجب  واجب،  امر  ضروری  شرط   و  مقدمه

 زبان   دینی،  متون  ترجمه  با  تمام،  هوشمندی  با  ایرانیان  و  نبرد،  جایی  به  ره  ایرانیان  میان  در  اما
 چنین   بدون  کنممی  فکر  من.  کردند  تبدیل  آیینی  زبانی  به  عربی،   زبان  کنار  در  نیز  را  پارسی

  پایین   بسیار  عربی،  فرهنگ  و   زبان  برابر  در  ایرانشهری  فرهنگ  و  زبان  پایداری  شانس  رویکردی،

 این   است؛  نوشته  "اخبار الّيرانشهرى "  عنوان  تحت  الأديان  بیان  کتاب  در  ابوالمعالی  باری،.  آمدمی

 پارسى،   به   کرد  جمع  چیزى  و  عجم،  در   کرد   نبوت دعوى  الایرانشهرى،  محمدبن   محمد  یعنی  مرد،
 است،   هستى  او  نام  که  اىفرشته  زبان  به  قرآن،  جاىبه  است  آمده  من  به  که  است  وحى  این  گفت  و

 ."عجمم رسول من  بود، عرب رسول 'ص' محمد حضرت کهچنانهم
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 باب   در  که  است  نگاهی  همان  پیشین،  ادیان  به  ایرانشهری  نگاه  شده،  نقل  او  از  که  اخباری  بنابر
 از .  است  اصول   در  ادیان  همه  اشتراک  بر  مبتنی  که  آمده  روزبه  یودمنهکلیله  کتاب  طبیب  برزویه
  مبانی  و  اصول  به  و  گرفته  سرچشمه  ادیان  پیروان  اغراض  و  هاانگیزه  از  موجود،  اختلافات  وی،  نظر
 پیامبر   هم  فارسی  سلمان  که  است  کرده  نقل  ابوالعباس   از  ادامه  در  ابوالمعالی.  گرددبرنمی  هادین
  هم   بیرونی  ابوریحان.  نیافت  تداوم  وی  رسالت  نتیجه،  در  و  شد،  واقع  حسد  مورد  که  است  بوده  عجم
للهند  کتاب  در فیما    که؛   است  نوشته  او  باره  در  و  پرداخته  ایرانشهری  ابوالعباس   به   ،التحقيق 

  هندیان   عقاید  جز  ـ  دیگر  ادیان  اعتقادات  هاآن  در  و نگاشته  المقالات  نوع  از  هاییکتاب  ایرانشهری
  انگاری، سهل   به   دادن   تن  و  شخصی  هایگرایش   دخالت  بدون  و  امانت   جانب  رعایت  با   را   ـ هاشمن  و
  پیامبران  قبلی،  پیامبران  که  بود  معتقد  ایرانشهری  حالاین  با.  است  داده  توضیح  درستی  و  خوبی  به

 .است عجم قوم پیامبر هم او و اند،بوده  خود اقوام
  ایرانشهری  ابوالعباس   به  موارد  بقیه  در  ها،شمن  و  هاهندی  اعتقادات  مورد  در  جز  بیرونی،  ابوریحان

 در   محمدبن   محمد  کهاین   اما.  است  داده   ارجاع  او  به  آثارش،  همه  در  و  داشته  اعتماد   او  نظریات  و
.  نیست  ما   بحث  موضوع  او،  از  متفاوت  شخصی  یا  است   ایرانشهری  ابوالعباس   همان  ابوالمعالی،  کتاب
  با  که   کنم  اشاره  دیگری   پازل  به   باز.  است   ابوالعباس   همان  که  دهدمی   نشان   قراین  هرچند
  که   عبدالقدوس بن  صالح  شدن  مصلوب  از  پس  بُردبن  بشّار.  دارد   ربط  پارسی  قرآن  گیریشکل

  سرود   دار  بالای  در  اش دوست  قامت  به  خطاب  را  زیبایی  بسیار  مرثیه  بود،  ابوالعباس   مشابه  شخصیتی
  از   دار،  بالای  بر  مرگی  چنین  با  و  زیستی،  الید  مبسوط  و  آزاد  تو»  گوید؛می  آن  از  هاییبیت  در  که

 .رستی هم قبرم فشار
 از   من  چشمان.  نگریمی  خاکدان  این  بر  دار  بالای  از  و  رهیده  خاک  تنگی  از  مرگ  این  با  تو

 حالبه   خوشا .  بگریم  مردم   با  را  تو   غم  کهآن   مگر  یابد،نمی  تشفیّ  تو  غم  در  دایمی  هایگریستن 
. «بگریم  خفا  در  مجبورم  که  من  خلافبه   کنند،  مویه  آشکارا  دوستانشان  مرگ  در  توانندمی  کهکسانی
 چنین   با  کهکسانی  برای  سوگواری  و  عزا  هرگونه  برگزاری  که  دهدمی  نشان   بشّار  مرثیه  محتوای
 با  که  دارد  وجود  بشّار  قصاید  از  یکی  در  دیگری  بیت.  است  بوده  ممنوع  شدند،می  معدوم  اتهاماتی
 در   بشّار.  کندمی  پیدا  مهم  بسیار  متافور  یک  عنوانبه  را  خود  تفسیر  و  معنا  مرثیه،  این  به  آن  ارجاع
 :گویدمی  نظر مورد بیت
 

 الهدی صُبَّ دِماءُ الراغبينَ عن

 کما صُبَّ ماءُ الظبیةِ المترجرجِ 
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 و   عنوان  تحت  را  عربی  ثقافت  مخالفان  خون  ریختن  شدن  آسان  تمام،  زیباییبه  بیت،  این  در  او

 چنین  خونِ ریختن سهولت و داده قرار توجه مورد "ارتداد " همان یا «هدایت از برگشتگان» اتهام
 بیان به.  است  کرده  همانند  و  مقایسه  تعقیب  تحت  و  رمیده  آهوی  بدن  از  ریزانعرق  با  را  افرادی
 از  خون  چکد،می  صیاد  تعقیب  تحت  آهوی  بدن   از  عرق  خستگی،  فرط   از  که  آسانی  همانبه   دیگر،
  زودی به   نیز   بشّار  خود  که  دانیممی.  چکدمی  جلاد  تازیانه  ضربات  زیر  زندقه  به  متهم   ایرانی  یک  بدن

 و  زندقه  به   متهم   افراد  از  "ایاستعاره"  رمیده  آهوی.  چشید  را  مرگی  چنین  این  سوزش   با   توام  درد
 دهد می  نشان  بشّار  مرثیه  محتوای.  است.  …  و  مزدکی  و  مانوی  و  باطنی  و  رافضی  و  إباحی  و  بدعت
  بوده،  ممنوع  شدند،می  اعدام  اتهاماتی  چنین  با  کهکسانی  برای  سوگواری  و  عزا  هرگونه  برگزاری  که
  از  مورد   چند  به   که  زیادی  هایپازل   گذاشتن  هم  کنار  از.  شکست  را  قرق   این   بار  اولین  برای  او  و
  دید  آن   در  توانمی  را  پارسی قران   گیریشکل   که  شودمی   نمایان  بزرگی  تصویر  کردم،   اشاره  هاآن
 زبان   در  چهآن  به  نباید  را  پارسی  قران  مفهوم  که  است  ضروری  هم   نکته  این  به  توجه.  داد  توضیح  و

  شاهنامه،  و  فردوسی  از  قبل  اقدامات مجموعه  به   دادن   پوشش  برای  بلکه  فروبکاهیم،  آمده،  پارسی

 مضامین  و  معانی  اهمیت  درواقع.  بفهمیم   عربی  "الفُرس "  معنای  همان  در  باید  را  "پارسی"
  ایرانیشان  نژادگی و اصالت به شده،موالی ایرانیان شد باعث عربی، زبان به  انتقال  با  که ایرانشهری

 قرآن  گیریشکل  روند  در  مهم  گامی  و  نیست،  آن  بعدی  نقش  و شاهنامه از  کمتر کنند،  پیدا  آگاهی
 .است پارسی

 را   آنان  روان  و  روح  ای،شعله  همچون  که  ایرانشهری  نصّ  با  ایرانیان   که  گفت  توانم  مجموع  در
 وسیله بدین   و  کرده   ایجاد  دیالکتیکی  یمواجهه   جدید  وضعیت  با  بخشید،می   نور  و  گرمی  همواره
  نهایت  در  و  بخوانند   خود  ملی  نصّ  عاملیت  با   را   ـ  یونانی  سپس  و  اسلامی  ـ  جدید  هاینصّ  توانستند

  های بیت  در  حافظ.  بود  خودشان  ویژه  و  عربی  سنت  از  متمایز  که   کنند  ایجاد  تالیفی  "سنت"  یک
  پایان  حافظ،  از   بیت  چند  تکرار  با   را  پاسخ  این.  است  کرده   ترسیم  زیبایی  به   را  وضعیت  این  مختلفی،

 :برممی
 

 است  من  سینه در  که نهفته آتش زین
 گرفت آسمان در که است ایشعله خورشید

 
 دارندمی  عزیز مغانم دیر به آن از
 ماست دل  در همیشه نمیرد، که آتشی که
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 بنگر و وفات از بعد را تربتم بگشای
 برآید کفن از دود درونم آتش کز
 
  که؛ گوبینو  آرتور توضیح این
 
  و   دارند،می  دوست  خود  همچون  را  آن  و  کرده  درونی  خود  در  را  کشور  و  کشور  در  را  خود  ایرانیان 
 ای علاقه  کهآن  بی  کرده،  نگاه  گوناگون  هایحکومت  شد  و  آمد  به   اعتناییبی  با  هاآن  دلیل  همین  به
  دهند، نشان گذرند،می هاآن سر بالای از که هاییحکومت آن از یکی به
 

  " سرو "  متافورهای  با   را  آن  گوبینو  باز  که  ایران  ماندگاری  راز  همچنین.  است   حافظ  از  دقیقی  تفسیر

 شده   درونی  ایرانیان  تکتک  روان  و  روح  در  ایران   که  است  همین  داده،  توضیح  "خارا  سنگ"  و
  این  شد، نقل که سوم بیت با حافظ اما. باشد مرده ایرانی آخرین که بود نخواهد زمانی ایران. است
 .است کرده باطل هم را فرض

 

مدرّس   آن  ـ    25فرخنده  در  نخست؛  هستیم؛  تذکراتی  از  ناگزیر  مجدداً  آغازی  هر  از  قبل 

اید، نه ذکری و نه سخنی از نظرات شما نیامده، که بخواهد برداشت پاراگرافی که از من نقل کرده

که، برخلاف گفتۀ شما، ما چیزی را به عنوان  درست یا نادرستی از آن داده باشد. نکتۀ دیگر این 

هایی را از  قولایم! در این زمینه نقل »منطقۀ فراغ شرع« به نظرات دکتر »سربار« یا تحمیل نکرده 

هایشان با ذکر نام اثر و صفحات آن، آوردیم، تا در آغاز به بحث در جهت  ایشان و از درون کتاب

های تر کردن دیدگاه ایشان، در بارۀ معنای کانونی »منطقۀ فراغ شرع« در سده بازترکردن و روشن

که تمایز نظرات شما با ایشان را  ورۀ اسلامی، دامن بزنیم. در مرحلۀ بعد ناگزیر، برای آنآغازین د

البته خودتان بعداً به آن اذعان داشتید.  قولمستند کنیم، نقل  هایی از ایشان آوردیم، تمایزی که 

های خود را از مجموعۀ آثار دکتر داشته باشد، اما  ست که هر یک از »ما« برداشتهرچند طبیعی

های فراخ« شما صرف نظر کنیم و نه از پرانتزهای  کنیم، در این بحث نه از »پنجرهما سعی می

اند چشم بپوشیم. علت آن است که ما اهل »تخصیص«  »کوچکی« که ایشان در اختیار ما قرارداده

نیستیم، و فکر می  آثار دکتر  اگر اهل »تخصیص« گفتهسخنان و  آنگاکنیم؛  باشیم،  ه  های دکتر 

 تصویر و لاجرم دریافت ناقصی از نظرات ایشان خواهیم داشت. 
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می  فکر  استحال  روشن  طولانی  بحث  این  از  پس  مجموعه  کنیم  همان  به  استناد  با  ما،  ؛ 

  " منطقۀ فراغ شرع "مدینه و مناسبات مدنی در  گفتاوردهایی که از آثار دکتر ارائه نمودیم نظیر: »

پذیر های باز فرزانگی و خردمندی قرار دارند و تدبیر امور آن نیز تنها بر مبنای عقل امکان در افق

های دورۀ اسلامی.... ایرانیان توانستند با رعایت الزامات  که: »در این نخستین سدهاست.« و یا این

های گوناگون ادب،  ای گسترش دهند که به صورت را به گونه   "منطقۀ فراغ شرع "های  عقلانی افق

های فلسفۀ یونانی به عنوان میراث  نویسی و اندیشیدن خردگرای دورۀ باستانی در کنار دانشتاریخ

، تجدید شود.« و گفتیم، به برداشت ما نیز، چنین بازدهی و تجدیدی، در آن شرایط  "جاهلی"عصر  

بود. لذا بر این تکیه کردیم که  طقه« و بدون گسترش آن، ممکن نمیتاریخی ایران، بدون آن »من

اند. بنابراین ما، با وجود این نظر که قرائن و ها بوده ایشان قائل به وجود این »منطقه« در آن سده

شما را، مبنی بر: »اشاره    توانیم این نوع ارزیابیشواهدش در چند اثر ایشان به دفعات آمده، نمی

من اطمینان دارم دکتر طباطبایی با التفات به فلسفه مفهوم منطقه  اجمالی و ناموکد دکتر« و یا »

« پذیرفته و به آن بسنده  صورت ناموکد، به آن اشاره ضمنی کرده است.فراغ است که با احتیاط و به 

این قرائن  کرده و از تأمل و کنکاش در موضوع، صَرف نظر کنیم. ما هم مطمئن هستیم که تکرار 

 اند. ست که مطرح کرده شواهد در آثار ایشان، دلیل بر اهمیت موضوعیو 

علاوه بر این باید در اینجا بگوییم؛ با توجه به رخدادهای تاریخی چه در حوزۀ نظر و چه در حوزۀ  

آید که »عصر زرین فرهنگ ایران«  تر میما درست  عمل، در عصر زرین، توضیحات دکتر به عقل 

است، تحت  در کل جهان  بلکه  ایران،  در  تنها  نه  دیانت،  دورۀ صدرنشینی  اسلامی که  دورۀ  در 

»شرایطی« حاصل شد؛ یعنی در شرایطی که در آن خلافت اسلامی و شریعت ظاهر، زور خود را 

ای اسلامی، و در خلأ زور  در ایران از دست داده و ایرانیان، پیش از چیرگی ترکانِ برکشیدۀ خلف

 های آنان، توانستند، البته به یاری سیاستی که حامی فرهنگ رواداری ایرانشهری بود، به یاری افق

های عقلانیت را بسط داده و  باز فرزانگی و برتری فرهنگی خود منطقه فراغ را گسترانده و حوزه 

دین شدند! به عنوان نمونه ما هرگز  وسعت بخشند. ما اما نگفتیم که آن ایرانیان در آن زمان بی

کرد، پردازی میسینا، یا زیباتر؛ پور سینا، هنگامی که »ضابطۀ عقل« را نظریهادعا نکردیم که ابن 

اما گفتیم که پور سینا در تمام طول عمر علمی خود، به استناد وقایع بی ایمان شده بود!  دین و 

تاریخی ـ سیاسی ثبت شده، تحت حمایت خاندان ایرانی بوییه و حکام وابسته به آنان بود. بله!  

در منطقۀ فراغ شرع،    ست که نظر دکتر را بپذیریم که؛ پور سینابرخلاف نظر شما، به نظر ما منطقی
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خاندان فرهنگی  رواداری  احیای  دورۀ  میدر  بسر  قدرت،  در  ایرانیِ  دورههای  اگر  البته  های برد. 

اند در نظر داشته باشیم، خواهیم دانست  گونه که بوده های تاریخی ـ سیاسی را آنتاریخی و واقعیت

که تکفیر او یا بهتر است بگوییم؛ تکفیر عقل، در قید حیات و به خود او نرسید و بعداً آمد، نزدیک  

ایران در  به سده  اندیشمندان عصر زرین فرهنگ  از  پور سینا و بسیاری  به عبارت دیگر  بعد!  ای 

روند   به کمال رسیدن»ساز این عصر و پیامد گرانقدر آن یعنی  »شرایطی« توانستند، مسبب و سبب

که توانست هزار سال  و پایدار ساختن ایرانی    تکوین هویت واحد ایرانی بر پایۀ اندیشۀ ایرانشهری

تداوم یابد« شوند که »شرایط امکانی« وجود داشت. آن »شرایط « را خود شما چنین تبیین کرده 

توانند بدون توجه به ها میوانگهی، در منطقه فراغ، این شرایط وجود دارد که انسان»  نویسید:و می

« های شرعی و صرفا با پیروی از ضابطه عقل و عرف، در باره امور خود تصمیم بگیرند.محدودیت

و   نالازم شمرده  در عمل  را  آن  اما  نظر،  در حوزۀ  این تشخیص درست  رغم  به  ادامه،  در  لاکن 

عنوان ضابطه  توانیم وضعیت تعادل میان عقل و دین، یا تقدم عقل ـ به وقتی ما میگویید: »می

حتی دیانت مدنی یا همان فهم امور ـ بر دین را با مفاهیمی مانند سیاست مدارای فرهنگی و یا  

« مشکل در اینجا، به  دیانت فرهنگی توضیح بدهیم، نیازی به مفهوم کمکی منطقه فراغ نیست.

اعتنایی ست که میان »شرایط« و نتایج برآمده از آن شرایط و بی نظر ما، عدم تفکیک یا تداخلی

گیرید های مختلف تاریخی، در نظرات شما وجود دارد. شما در نظر نمینسبت به تفاوت میان دوره

ست و ثانیاً برای ایران، دورۀ اسلامی،  که اولًا هر پدیداری برآمده از شرایط خاص دورۀ تاریخی

کنیم، از اساس زاویۀ سراسر یک لخت و یک نواخت نبوده است! البته این هم بماند که، ما فکر می

ی فقها« متفاوت است، که البته  دید ما به منطقۀ فراغ شرع به عنوان یک مفهوم فقهی و »اهدای

 جای بحث آن اینجا نیست. 

های آغازین دورۀ اسلامی ایران ایجاد شد که طی آن؛ شرع نتوانست اما از نظر ما شرایطی، در سده

های« خود را مستقر و تحمیل کند. در آن شرایط جمعی از اندیشمندان ایرانی هر یک  »محدودیت

های شرعی، توانستند عاملان عصر زرین های فرهنگی، »بدون« حضور محدودیتدر حوزه یا حوزه

کنند. زیرا با عاملیت  « یاد می" جدید"فرهنگ ایران شوند. دکتر از آنان با عنوان »بنیادگذاران ایران  

ممکن شد   ۴۰۰« در سال  روند تکوین هویت واحد ایرانی بر پایۀ اندیشۀ ایرانشهریآنان بود که »

دن آن شرایط  و ایران با این »هویت واحد ایرانی« چنان پایدار شد که توانست، به رغم برهم خور

های شرع بر عقل، هزار یعنی برهم خوردن تعادل میان عقل و شرع و با وجود تحمیل محدودیت
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آن جمع دانشمندان را، اعتنا به این عنوان شفاف و روشن دکتر،  بیشما اما  سال بعد تداوم یابد.  

ایران اسلامی« می با توسل به هر استدلالی سعی میخوانید!  تحت عنوان »بنیادگذاران  کنید؛  و 

وقتی من ایران  اید؛  که گفته بر آن »هویت واحد ایرانی« سوار کنید! البته این   صفت »اسلامی« را

معنیگویم،  میاسلامی   اسلامی    منظور   در  دوره  آن ایران  از  بیش  مفهومی  است،  تسامح  از  که 

تان، وارد کردن خلطی در بحث است. هایسرچشمه گیرد، در درجۀ نخست، با توجه به استدلال

رۀ  چون ایران در دورۀ اسلامی با »ایران اسلامی« بسیار متفاوت است. توضیح این »ایران« در دو

دارد! ما بر آنیم که ایران در  ترین بخش تاریخ ما باشد و تسامح برنمیاسلامی شاید یکی از بغرنج

های شد به راحتی همان »ایران اسلامی« خواند، دیگر نیازی به تبیین نظریه دورۀ اسلامی را اگر می 

هزاره  یک  در طول  ایرانی  ملی  واحد  هویت  و  فرهنگ  و  تاریخ  تداوم  اثبات  برای  واندی سترگ 

ها »بیرون درون جهان اسلام«  بود، که دکتر بر آن همت گذاشته که تنها یکی از آن نظریهنمی

 کنید! ها نیست که شما آن را، به صورت این همانی، توجیه میاست. نه! مسئله به این سادگی

این  اما  گفتهو  میاید: »که  فراغ شرع خارج  منطقه  از بحث  این  حال  با  اگر  ابهام شما  زیرا  شوم 

کنیم، در این موضوع مشخص،  « فکر نمی.توضیحات روشن نشود، دیگر هرگز روشن نخواهد شد

با توجه به نتایجی که با استناد به سخنان دکتر در بالا عرض کردیم، و با توضیحات شما، البته در 

جهت مخالف آن سخنان، ابهامی، حداقل برای ما وجود داشته باشد، اما حسن این بحث دراز آن  

تر شد، تمایزی با نظر دکتر که اجمال آن در عبارت خودتان ـ در پاسخ  نیز بود که تمایزها روشن

توانم اضافه کنم؛ این است که مفهوم ای که در این نوبت مینکتهاید: »ـ آمده است که گفته  ۲۲

ام. در هر صورت من با نظر های اولیه، وجود نداشت. یا حداقل من ندیدهمنطقه فراغ شرع در سده

اصولا در وضعیت تعادل اید: »که نوشته   ۲۴ین پاسخ  « یا در هماستاد در این مورد همسو نیستم.

ای در اغماض کامل به »شرایط « جملهآید.وجود نمیعقل و شرع، موجبی برای منطقه فراغ به

های دکتر هستند که  هایی، که در مغایرت با گفتهامکان« آن وضعیت تعادل! طبعاً از چنین گفته

اند، برداشت قائل به »منطقۀ فراغ« به عنوان »شرایط امکان« ایجاد تعادل میان عقل و شرع بوده 

اید در جهت اثبات یا توجیه  منطقی این است که پس از روشن کردن این »ناهمسویی« هرچه گفته

هم هیچ ایرادی وارد نیست. اما طبعاً برای بحث روی نظرات خودتان بوده است، که البته بر این 

 ت دیگری دست دهد. نظرات شما، باید امیدوار باشیم که فرص



 

 280 جدالی بر بستر اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی 
 

در مورد »متمم قانون اساسی مشروطه« و طرح ماده اول آن در مورد دین رسمی، نیازی به »دیوار  

کوتاه« یا بلند »حاشا« هم نیست. مشکل آنجاست که شما فرع را، مرده ریگ دورۀ اسلامی گذشته 

اید! خلافِ را، که بیضیۀ اسلام شیعۀ رسمی را برای حفظ در این ماده ثبت کرده، جای اصل نشانده 

نظر شما، علاقمندی و پافشاری ما نه بخاطر این یا آن ماده و بند قانون اساسی مشروطه، بلکه  

ست که رخ داده است. ایرانیان با انقلاب مشروطه تاریخاً جنبش بخاطر آن تحول تاریخی عظیمی

  های مشروطه درآمد، مجلسی تشکیل تجددخواهی خود را به ثبت رساندند، ایران در جرگۀ نظام

انسانی را دارا شدند. آن   شد، از نمایندگان منتخب مردم که حق قانونگذاری عرفی و عقلانی و 

ملی خویش بحث کردند و صورت   آگاهی  و  بر وجدان  و متکی  مستقل خود  با عقل  نمایندگان 

مذاکرات مفصلی را به ثبت رساندند، که دکتر آن را »نص چهارم«، و شالودۀ سنت تجددخواهی  

مداد نمودند و مهمتر از همه، از نظر ما البته، حاکمیت از آنِ ملت شد و همۀ قوای کشور ایرانیان قل

توان راست رفت! اما از مردم ناشی گردید، یعنی خشت محکمی گذاشته شد که بر آن تا ثریا می 

های بزرگ را کنار گذاشته، و خود را با یک ماده یعنی ثبت مذهب ها و دگرگونیشما همۀ این اصل 

گویید، که گویی دیگران آن  می اسلام شیعه دوازده امامی مشغول داشته و طوری سخن میرس

های اخیر هم وجود  های دههکنند! نه! آن ماده وجود دارد، اما حوادث و رخدادماده را »حاشا« می

ست که بیشترین داعیۀ »دلسوزانه« در مورد آن اصل اول متمم قانون  دارند. امروز جای شگفتی

اساسی مشروطه را کسانی دارند، که خود بنیاد بنای مشروطه، یعنی حکومت قانون و اصل ارادۀ  

 ملت را بهم زدند. خوبست این بحث را در اینجا ادامه ندهیم! 

اما بخش دوم پاسخ شما را باید بارها حتماً بخوانیم و بیاموزیم و اگر گرۀ بغضی از خواندن مرثیۀ 

همان  بهنویسید که: »دانید و میاید و میبشّار راه گلو را نبندد، بجد بپرسیم؛ شما که مترجم این مرثیه

چکد، خون از بدن یک ایرانی  آسانی که از فرط خستگی، عرق از بدن آهوی تحت تعقیب صیاد می

زودی درد توام با  دانیم که خود بشّار نیز به چکد. میمتهم به زندقه زیر ضربات تازیانه جلاد می

از افراد متهم به زندقه و بدعت و   "ایاستعاره"سوزش این چنین مرگی را چشید. آهوی رمیده  

  طرف یا آن  طر این« پس چگونه، چند س. است. …إباحی و رافضی و باطنی و مانوی و مزدکی و 

آید، استنکاف هب شیعه به ایرانیان به میان می ذتر، وقتی پای ظن به تحمیل دین اسلام و مطرف

کنید! در مورد صدر اسلام بقدر کافی بحث شد، اما در مورد پذیراندن شیعه در عصر صفوی به  می

گذار اکثریت ایرانیان نویسید: »و می  زور کشتار، اینبار بدست خودِ ایرانیان، همان راه انکار را برگزیده
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آمیز  از مذهب تسنن به مذهب تشیّع هم، با سختی زیادی انجام نشده است. حتی اگر آمارهای اغراق

کشته  به  سپیدهمربوط  در  مذهب  تغییر  درست شدگان  قطعا  که  بپنداریم  درست  را  صفویه  دم 

 ...« نیست،

توانیم بپذیریم! در مورد کشتار ایرانیان در اجبارشان به پذیرش  ما این استنکاف و تکذیب شما را نمی

های بسیار ست، نه به کتاب »اهل ذمه« و نه به کتاب تشیع، استنادمان هم نه به اثر نصرالله فلسفی

اند. تنها باز هم به نظر و اثر  دیگری که به ویژه در این سالهای اخیر، مستند به وقایع، نوشته شده 

دهیم که ایشان در برابر  ای بر نظریۀ انحطاط ایران ـ رجعت میدکتر ـ فصل دوم کتاب دیباچه

نویسان ایرانی که به تقلید از آلبرت هینتس آلمانی، صفویه را »دولت ملی« قلمداد و سیاست  تاریخ

بدون دشواری و با اقبال مردم از   بنیادگذار آن، شاه اسماعیل، را در شیعه کردن »تودۀ ملت ایران« 

داده  جلوه  می آن  آوردن  اند،  روی  »دربارۀ  ایران "نویسند:  ملت  داده   "تودۀ  با همۀ  تشیع  های به 

های رسمی صفویان در تعارض است.« علاوه بر این شرح ماجرای های تاریخی و حتی تاریخنوشته

هزار تن زن خطبه خواندن و اعلام مذهب شیعه برای نخستین بار در تبریز را که به کشتار بیست 

 ۹۲تا    ۹۰توانند این شرح را در صفحات  و مرد و کودک بدست قزلباش انجامید، و خوانندگان می

ها را، در  دانید! حکایت ایستادن یک در میان قزلباش کتاب »دیباچه« مطالعه کنند، اما شما بهتر می

کس که در قبول  ه، برای گردن زدنِ هر آن های آختصف مردمان حاضر در مراسم خطبه با شمشیر

مذهب رسمی جدید، تعلل و تأخیری بخرج دهد و سپس تعقیب مردمان، از زن و کودک و پیر و 

جوان، تا بازار تبریز و زدن گردن آنان که »تبری« نکردند و »کم باد و بیش باد« نگفتند! اگر معنای  

 است! بگذریم! اغراق این است، پس دکتر نیز اغراق کرده

ای بر نظریۀ انحطاط ایران ـ را که  اما از چند سطر بسیار مختصر، پیش از آغاز این کتاب ـ دیباچه

اید: »و سخت  توانیم بگذریم! شما باید و حتماً آن را خواندهدکتر از »تاریخ بیهقی« نقل کرده، نمی

رود ولیکن چه چاره است؟ در تاریخ محابا نیست!« ما دشوار است بر من که قلم بر این سخن می

»نوشته  در همۀ  روایتش  دکتر،  گفتۀ  به  که  آشکاری،  حقیقت  چنین  قبول  از  تاریخی  وقتی  های 

های سفیران و جهانگردان بیگانه با هم سازگار است«، به هر توجیه و به هر نیتی،  ایرانیان و گزارش 

ایران بگتوانیم زبان به سخن از »تاریخ پایه کنیم، چگونه میمحابا می  شاییم!؟ افسوس که  ای« 

بازار تبریز و قربانیان دیگر »سیاست مذهبی« شاه  بشّار نبود، تا مرثیه  سرای آن مردمان مفلوک 

 اسماعیل و عمده پادشاهان صفوی باشد!
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کنیم های ما انبوه است، در این نوبت ولی به همین اکتفا میو اما در ادامۀ بحثِ »سنت«! پرسش

با نظریۀ دکتر در مورد »بیرون درون جهان اسلام«  ایرانی  که؛ رابطۀ میان سرآغاز سنت موسع 

چیست؟ در طول بخش بزرگی از این گفتگو، از جمله در پاسخ پیشین شما نشان داده شده است  

که؛ ایرانیان خیلی زود بنیاد یک نظام سنتِ چند وجهی خاص خود را ریختند و تمایزی میان خود  

توان گفت  های دیگر »جهان اسلامی« ایجاد کردند، آیا به همین اعتبار میو سایر اقوام و سرزمین

 آوردن اما خیلی زود پا »بیرون از جهان اسلام« گذاشت؟  ایران، به رغم اسلام

 

نصیری     پیش،   هاسال  بگویم  باید  بحث،  در  ورود  برای  ایمقدمه   عنوان  بهـ    25مصطفی 

 عنوانبه  روزبه  هایاندیشه   باره  در  "اشکانی  مهرداد"  مستعار  نام  با  شخصی  و  من  میان  ایمباحثه

 همراه   روزی  ایام،  همان  در.  بود  درگرفته  دوستدار  آرامش  شادروان  خوییدین  تز  در  "پُرسا"  اولین
  آید می  یادم.  کردیممی  صحبت  باره  این   در   راه  بین   در   و  بودیم  درس   کلاس   به   رفتن  مسیر   در  دکتر
 و   ۱۳۵۷  اسلامی  انقلاب  سنگین  ضربه  تاثیرات  از   نتوانسته  هنوز  دوستدار  آرامش   که   گفتند  دکتر

 و  آغشته،  ضدانقلابی  ئولوژیایده   به   را  خود  دلیل  همین  به  و  بیاید  بیرون  وی،  با  انقلابیون  برخورد
.  دهدمی نشان واکنش آن به و بیندمی اسلامی انقلاب دریچه از  را تاریخی دیانتی عنوانبه اسلام
  تکیه  بنای.  بیندمی  ۱۳۵۷  انقلاب  دریچه   از  او   که  است  همین  ابد،  تا   ازل  از  هادیانت   همه  کهگویی

  خود  با   گفتگو در  را  مشابهی مواضع پیشتر،  هاسال   دکتر  چون  اما  ندارم،  را  خصوصی  هایشنیده  به
  واکنشی  موضع  این   من   متاسفانه.  شود  اضافه  هاآن   به   نیز   مورد  این   خواستم  بود،   کرده   مطرح  شما
  را   ایشان  کوشیدم  بسیار  و  دیدم  دفعات  به  و  روشنی  به  مدرس   خانم   سرکار  سخنان  در  همچنان  را
  مورد   منظر   این   از  نیز   خودم  که  جاآن   تا  نداد،  دست  موفقیتی  اما  بیاورم،   بیرون  واکنشی  موضع  این  از

 و  رابطه  ارزیابی  از  رفتن  فراتر  برای  کوشش  آخرین  عنوان  به  باشد   بهتر  شاید.  گرفتم  قرار  داوری
 که نحویبه  بیاورم،  دکتر  سخنان  از  شاهد  سهـ    دو  اخیر،  دهه  چهار  تحت  اسلام  و  ایران  نسبت

: اندنوشته  تبریز  مکتب  ۵۳  صفحه  در  ایشان.  باشد  داشته  "شرع  فراغ   منطقه"  موضوع  با  هم  پیوندی

  دوره  در   سنت  را  آن   باید  ناچار  به   که   مجموعه   این   وجوه  از  برخی  باره  در  هاییپژوهش  اگرچه"

  سنت  جز  معنایی  ایران،  اسلامی  دوره  در   سنت  که  است  توضیح  به  لازم  ". ...نامید  ایران  اسلامی

 کار به  را  "ایرانی  اسلام":  ترکیب  ایشان   ادامه  در   باز.  ندارد  اسلامی  ایران   سنت  یا   ایران  اسلامی

 آغاز   با  که  است  بدیهی":  خوانیممی  ادامه  در  باز.  است  "اسلامی   ایران"  سکه  دیگر  روی  که  اندبرده 

  مقدس  کتاب  پایه  بر  که  ایرانی  فرهنگ  آیا.  " شد  تبدیل  ایران  فرهنگ  شالوده  به  کتاب  اسلامی،  دوره
. گفت؟   سخن  اسلامی  ایران  از  آن،   اعتبار  به  و  خواند،  اسلامی  تواننمی  را  گرفته  شکل  اسلامی
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 دوره  نویسانتاریخ بزرگترین از  یکی" را  رازی مسکویه زوال، کتاب ۲۳۵ صفحه در دکتر چنینهم

 دوره  نگارتاریخ  نخستین":  را  رازی  مسکویه  نیز  ۲۳۶  صفحه  در  ادامه  در  و  نامیده،  "ایران  اسلامی

  حوادث   سنجش  ضابطه   را  خرد  اسلامی،ـ    ایرانی  دوره  تاریخ  نوشتن"  در  که  دانسته   "ایران  اسلامی

  باز   و .  بکنیم  تفسیر  را  آن  بخواهیم  که  است  آن   از  گویاتر  "اسلامیایرانی "  وصف.  است  "داده  قرار

  در سپس  و  دانسته  "شیعیـ   ایرانشهری"  را  دینی  مدارای در  اندیشه  شالوده  دکتر  ،۲۳۷  صفحه  در

  پشتوانه   با  و  گوناگون  اقوام  از  دانشورانی":  اندنوشته  شیعی،ـ    ایرانشهری  اندیشه  دانشوران  معرفی
  دیانت   روح  و  ایرانشهری  اندیشه  یونانی،  فلسفه  از  هماهنگ  ترکیبی   توانستند  متنوع،  فرهنگی

  فرهنگ   که  است  این  جز  اسلامی،  دیانت  روح  با  شیعیـ    ایرانشهری  ترکیب  آیا.  "کنند   ایجاد  اسلامی
  آیا  است؟   گرفته  خود  به  شیعیاسلامی  صبغه  و  صورت  ذات،  یک  عنوان   به   ایرانشهری  اندیشه  و

  را   ایرانی  صفت  با  اسلام  تاریخ  اسلامی،ـ    ایرانی  نویستاریخ  بزرگترین   عنوان   به  رازی  مسکویه
  یا   باشدمی  صفت  به  وابسته  که  است  موصوف  این  آیا  را؟   اسلامی  صفت  با  ایران  تاریخ  یا  نوشته؟ 

  های پرسش  کردم،  طرح  که  هایی پرسش  گیرد؟ می  موصوف  از  را   خود  هایویژگی  صفت  برعکس،
 بد  هاآن   به  اشاره  هم  جااین  که  امداده   توضیح  را  نکته  دو  دیگر،  جای  در.  هستند  بنیادی  و  واقعی
  نقطه   داشتند،  ایرانشهری   مبنای  هاکهآن .  است  اسلامی  دوره  نویسانجغرافی  مبنای  اول   نکته.  نیست

  آن  جهت  چهار  در  را  زمین  نقاط  بقیه   و  داده  قرار  "ایرانشهر  دل"   را  خود  مساحی  و  پیمایش  مرکز
. اندکرده انتخاب مساحی مرکز را مدینه یا مکه داشتند، اسلامی مبنای هاکهآن اما. اندکرده ترسیم
  ایران   تاریخ  دینوری  ابواحمد  و  مسکویه   مانند   گروهی.  دارد  وجود  هم  نویسیتاریخ  در  وضعیت  همین

. اندکرده  عمل  آن عکس  دیگر گروهی و اند،داده  توضیح آن  ذیل را اسلام تاریخ و داده  قرار مبنا  را
  اول گروه  برمبنای ایران،  و اسلام نسبت  باره  در  ایشان، از پیروی به  من  و دکتر روش  است بدیهی
  اقدام  گفتگوها  همین  در  روزبه  هایبازنگاشت  توضیح  به  فهمی،  چنین  با  من  وقتی  متاسفانه.  است

  ایرانشهری  فرهنگ  ماده"  تبدیل  از  روشنی  به  استاد  کهآن  حال  شدم،  بارویروی  قشقرق  با  کردم،

  از   زمین،ایران  فروپاشی  نخستین  این":  اندنوشته  و  گفته  سخن  "اسلامی  دوره  اندیشه  صورت  به
 تمدن  و  فرهنگ  ساسانی،  شاهنشاهی  دوره  در  که  نبود  کامل  معنای  به  انحطاط  ضرورت،  به  رو،این

  توانستمی  ایرانشهری  فرهنگ  ماده  و  بود  نداده  دست  از  را  خود  زایندگی  و  زندگی  همه  هنوز  ایرانی
 ."۵۵۶ ص دیباچهـ  کند ایجاد نوآئین ترکیبی و درآید اسلامی دوره اندیشه صورت در
  که،   کنممی  یادآوری  را  ایران  هایدوره  و  هادوران  گذارینام  باره  در  نکته  این  دیگر  بار  مناسبت،به
  استفاده  هخامنشی  و  ساسانی  ایران  هایزیردوره   از  توانیممی  جهت  این   از  اسلام،  از   قبل   دوره  در   ما

 نزدیک   نسبتی  در  دینی  وحدت  هخامنشی،  دوره  در  بویژه  ساسانی،  تا  هخامنشیان  فاصله  در  که  کنیم
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 زمام   طولانی  دوره   برای که  هاییخاندان  نام   از  دلیل   همین  به .  نداشت  جریان   ایران   در   حکومت،  با
 کاملا   وضعیت  اسلامی،  دوره  در  اما .  کنیممی  استفاده  گذارینام  برای  داشتند،  دست  در  را  حکومت
 حتی   که  هاییخاندان  مدتکوتاه  هایحاکمیت  عین  در  طولانی،  دینی  وحدت  با  یعنی.  است  باژگونه 

 .آمدندنمی شمار  به ایرانی بود، "تغلبّ " به  که هایشانحاکمیت آغاز در ها،آن از برخی
  رکن  سه   از  مولف  سنتی  آیا   پرسم؛ می  کردم،  اجمالی  اشاره  هاآن  به  که  مبنایی  دو   به  توجه  با  حال

 رکن   دو  روح  به  چنان  سومی  که ـ    زمینایران   در  اسلامی  دیانت  و   یونانی  فلسفه   ایرانشهری،  اندیشه

  و   است؟   اسلامیایرانی  سنت  جز  سنتی  آیا ـ    نیستیم  هاآن  "تفکیک"  به   قادر  که  شده   تبدیل  دیگر
  اندیشه   از  من  فهم  است؟   اسلامی  دوره  در  ایران  معنای  به  جز  اسلامی،  ایران  وصفی  ترکیب  آیا

  یا   اسلامی  سنت  این.  است  اسلامی  ایشان،  اصطلاح  در  ایرانی  "سنت"  که  است  این  دکتر

  ایجاده   سنت  این  روح  مثابهبه  دیانت  با   ایرانی،  خرد  باز  افق  در  را  تعادلی  که  "شیعیـ    ایرانشهری"
  را   نخستین  سده  ششـ    پنج  شکوفایی،  این  تبع  به  و  داشت،  قرار  شکوفایی  وضعیت  در  بود،  کرده

النهضة"  را  هاسده   این   عربان .  نامیممی  فرهنگی  زرین  هایسده   صفت   گاهی  و  نامیده   "عصر 

  آورند می  آن  دنبال  در  را  "العربية الّسلامیة"  نیز  گاهی  و  "العربية"  صفت  گاهی  و  "الّسلامیة"

 شود،می  "متصلب"  تالیفی  سنت  این  روح  که  زمانی  از  اما.  نداریم  هاآن  تسمیه  با  ایمناقشه  فعلا  که

  دوران   کند،می  عمل  فهم  ضابطه  عنوانبه  عقل  که  زمانی  پس.  است  "انحطاط  و  زوال"  دوره
 تبدیل   فهم  ضابطه  به  شرع  که  زمانی  اما  است،   اسلامیایرانی  یا  ایرانیاسلامی  سنت  شکوفایی

  امتناعی، وضعیت این از خروج شرط  و راه تنها تر؛مهم   نکته و. است انحطاط و زوال دوره شود،می
  و  امتناع   شرایط   از  خروج  کهاین .  داد  روی  مشروطه  جنبش  در  که   است  دینی  اصلاح  نظریه   ارائه
  باشد، می  فهم  ضابطه  به  اولی  تبدیل  و  دین  و  عقل  میان  تعادل  ایجاد  به  بسته  امکان،  شرایط  در  ورود
  است. ایرانی سنت در دین رکن اهمیت گرنشان
  اساسی  را "اسلامی دوره اومانیسم" تکوین در مسکویه  جایگاه صفحه، همین در  ادامه در دکتر باز

 .است کرده معرفی
 و   جدید  علوم  ایشان  که  دانندمی  دارند،  آشنایی  طباطبایی  دکتر  گفتاری  منطق  با  که  کسانی  باری،
  مفهوم  دیگر،  سخن  به.  نیستند  شمولجهان  جدید،  علوم  مفاهیم  یعنی   دانند،می  ملی  را  هاآن  مفاهیم
  دکتر  از  که دیگری  تعابیر از. باشد همسان  شرق، و غرب  در که  ندارد وجود اومانیسم  نام  به مطلقی

  جالب . کرد اشاره "اسلامی دوره فلسفه"  و "اسلامی دوره در ملی آگاهی" به توانمی دارم،  یاد به

 مشکلی  "اسلامی   دوره  ایرانی  فلسفه"  با  اما  نیست،  موافق  "اسلامی  فلسفه"  مفهوم  با  دکتر  که  است
  پیدا تکوین ملت یک یا قوم یک مکان و زمان در باید فلسفه است؛ مشخص کار این دلیل. ندارند
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 شکل   آن  در  اسلامی  صرف  خودآگاهی  تا  نیست  مکان  و  زمان  افق  دارای  نفسه،فی  اسلام.  کند
  مکان   و  زمان  شود،می  گفته  سخن   مطلق  صورتبه  اسلامی  تمدن  یا  اسلامی  فلسفه  از  وقتی.  بگیرد
  مقدمه  این  از . است ایرانی ما، تقدیر  در ملی،  مکان  و زمان  این . گیریممی  تقدیر در  را اسلامی امت
  به   چهآن   ایرانی،  اسلام  یا  اسلامی  ایران  مانند  هاییترکیب  در  که  بکنم   را  استفاده   این  خواهممی

  در.  است  "ملی"  مکان  و  زمان  مثابهبه   ایران  باشد،می  دهندهصورت  و  کننده  تعیین  و   ظرف  عنوان

 مرادم   که  بگویم،  سخن  "چینیجمله  و  چینیکلمه"  عمل  از  شدم  مجبور  گفتگوها  این  از  مقطعی

  از   "اسلام  از  بزرگی  بخش"  طباطبایی،  دکتر  نظر  از  وقتی  وانگهی.  است  موردی  چنین  به  ناظر

  اعتبار  بهـ    اسلامی  ایران  تعبیر  در  اشکالی  هیچ  پس  ،" است  ایرانی"و  گذشته  ایران  فرهنگ  صافی
 .کنممی  بسنده هانمونه همین به. بود نخواهد ایشان  اندیشه چارچوب درـ  شدهایرانی اسلام
  ـ  تاریخی  هایواقعیت  و  تاریخی  هایدوره"  به  یافتن  دست  دنبال  به  که  مدرس   خانم  به  من  البته

  زیرا   نپذیرند،  را  من  تاریخی  هایبحث  برخی  که  دهممی  حق  هستند،  "اندبوده   که  گونهآن  سیاسی

 خلاف به .  است  خارج  من  دسترس   از  "اندبوده   که  گونه آن  تاریخی  هایواقعیت"  که  کنممی  اذعان

  اشکم،  و  دم  و  یالبی   شیر  مثابهبه   "اندبوده   که   گونهآن...    تاریخی  هایواقعیت"  من   نظر   از  ایشان،

 یکسان  را  هاآن  تا  ندارند  نمایشگاهی  ثابت  صورت  یک  "تاریخی   هایواقعیت"  درواقع.  ندارند  وجود

  گونه آن  تاریخی  هایواقعیت"   و  خطی  تاریخ  منظر   از.  بنُمایانند  تاریخ  تماشاگران  و  زائران   همه  به

ـ    المنقذ من الضلال  در   چه  و  الفلاسفهتهافت  در  چه ـ    غزالی  سوی   از  پورسینا  تکفیر  "اندبوده   که

 .است بوده  او درگذشت از پس سال ۶۰ حدود
  گویی  که  باشد  نصیری  مدعای  بر  بزرگ  نقضی  تواندمی   ،"بوده گونهآن  تاریخی  واقعیت"  این   پس
.  است  شده  تکفیر...    و  تیمیهابن  و  جوزیه  قِیّمابن  و  غزالی  سوی  از  حیاتش  قید  در  پورسینا  کرده؛  ادعا
 زرین  عصر در شرع فراغ امن منطقه در اگر پورسینا که بود این بلکه نبود، این من ادعای که البته

  که  است  آمده  تاریخی  منابع  در .  بشود  تکفیر  تر؛دقیق  یا  شد،می  تکفیر  نباید  زیست،می  فرهنگ

  های ازدواج  یا  دودهخوی"  مفهوم  از  که  ایمغرضانه   یا  غلط  فهم  با  اسلام،  صدر  در  عربانی

 از  یکی  وقتی  اما.  کردندمی  تکفیر   را  هامجوس   خودشان،  تعبیر  به   یا  ایرانیان  داشتند،  "خویشاوندی
 درگذشته،   سنتی  چنین  وجود  فرض  گفتند؛   جواب  در   گرفتند،  قرار  پرسش   این   معرض  در  شیعه  امامان 
  بوده   پسندیده   و  حلال  امری   مفروض،  روزگار  در  آنان   شرع   در  کار  این   زیرا  شود،نمی  تکفیر  موجب
 روزگار   در  اگر  پورسینا  یعنی.  است  برائت  اصل   به   دادن   توجه  کردم،   که  نقلی  این   از   مرادم.  است
 خلاف به   اما.  کردمی  تکفیر  را  او  نباید  غزالی  چون  متشرعی  بود،  فراغ  منطقه  در  فلسفی،  اندیشه  تولید
  فرهنگ   زرین  عصر  دوره  هنوز  که  شد  تکفیر  ایدوره  در  پورسینا  که  است  این  واقعیت  ها،این  همه
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 دیگری   نکته  اما.  بریزد  فرو  را  عقل   ضابطه  و  فرهنگی  مدارای  هایپایه   تا   بود   آمده   تازه  غزالی  و   بود،

 زندگی   سراسر  که؛این   آن   و  رسید،  آن   به  تواننمی  " بوده  گونهآن"  خطی  تاریخ  با  که  هست  هم
  به  اندیشیدن  دلیل  به   دقیقا   پورسینا  پس .  گذشت  ستیزانعقل   تکفیر  و   طعن  از  فرار   در  پورسینا  کوتاه

  گونه آن"نه  واقعیتِ  این  چهآن.  شرع  فراغ   منطقه  در  جلوس   اجلال  نه   شد،  تکفیر  ایرانی  فرزانگی  افق

ونَ أنَّ اَلله لم يَهدِ  ":  گویدمی  که  اوست  به  منسوب  ایجمله  کند،می  تایید  را  "بوده بُلينا بقوم يَظنا

. است  نکرده   هدایت  را   آنان   جز  کسی  خداوند  پندارند؛می  که   ایمشده  جماعتی  گرفتار  یعنی  ،"سِواهم

  به ـ    او  به  یا   شده،  نقل  سینه  به  سینه  که  پورسیناست  شفاهی  هایگفته   از  جمله  این   که  نیست  مهم
 منطقه  در گاههیچ  او دهدمی نشان که  است این مهم. است شده منسوبـ  متعدد تکفیرهای دلیل
  کتاب  مقدمه  در  مشهور  جمله آن   ریشه  که  بگویم  فضل  باب  منِ  ضمنا.  است  نبوده  شرع  فراغ  امن

 هادانش  همه  کنندمی  فکر  که  مشائی  پاهایخرده   توبیخ  در  پورسینا  جاکهآن  است،  المشرقیینمنطق

للعاميين من":  گویدمی  هاست،آن  انحصار  در ألفناها  فی كتب  منا  المتفلسفة المشغوفين  لما سمع 

 ".بالمشائين الظانين أن الله لم يَهدِ إلّ إياهم و لم يَنل رحمتَه سواهم

 اِعراض   ظاهرا  که  بود  حیث  این  از  من،  توضیح  از  نادرست  برداشت  به  اشاره.  بحث  به  برگردم   اما

ـ    نخست  سده  سه  بویژهـ    فرهنگ  زرین  عصر  دوره  توضیح  در  "شرع  فراغ  منطقه"  مفهوم  از  من
ـ    دو  آوردن  با  که  است  شده  ایجاد   انتظار  این  بنابراین.  است  شده  فهمیده  دکتر  نظر  با  مغایرت  در
 بتوانم   که  ندارم   این  از  ابایی  من.  شد  خواهد  روشن  من  برای  موضوع  تبریز،  مکتب   کتاب  از  سند  سه
 همینـ  داد خواهم که توضیحی بهـ  را شاگردی وظیفه ترینمهم زیرا کنم چالش استاد نظرات با

  آن  از  من  دست  که  است  امکاناتی  مستلزم   استادی،  هر  نظریات  بر   مناقشه  اما.  دانممی  هاخروج
  دو  بویژه  موارد،  آن  ملاحظه  با  کردم  ارائه  شرع  فراغ  منطقه  بحث  از  من  که  برداشتی.  است  خالی
  در   اجتماعی  علوم  و  خلدونابن  کتاب  از  را  مورد   یک  فقط.  بود  دیگری  موارد   و  زوال  کتاب  در  مورد
  به  توجه  با  که  کنممی  تاکید  بار  چندمین  برای.  کرد  خواهم  وارد  نوبت  این   که  بودم  نگرفته  نظر

  اندیشه   در   اسلام  دین   کلیت  بودن   شرعی   به   التفات  با   و  یکسو،   از  مفهوم   این   ناموکد  و  محدود  کاربرد

 " خردمندی   و  فرزانگی  باز  هایافق"  تواننمی  دارد،  را  خود  خاص  الزامات  که  دیگر  سوی  از  دکتر

  قشری  و شرعی  دیانتی که ـ   خلافت رسمی دیانت برابر  در ایرانیان نظری "پایداری" مبنای  که را

 قرار  آن  عرض  در  یا  فروکاست  آن  وضعی  و  دقیق  معنای  در  "شرع   فراغ  منطقه"  مفهوم  بهـ    بود

 : بیاورم کامل صورتبه زوال کتاب از را دکتر جمله دانممی لازم جااین . داد
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 الاخلاق تهذیب  از  فقراتی  در  که  ایگونه   به  نقل،  و  عقل  میان  نسبت  و  دیانت  مدنی  و  فلسفی  تفسیر"
 در   مدنی  مناسبات  و  مدینه.  است   اصولی  موضعی  رازی  مسکویه  اندیشه  در  آمده،  خرد  جاویدان  و

 ."دارند قرار خردمندی و فرزانگی باز هایافق در  شرع فراغ منطقه
 

 مذکور  عصر در مدنی مناسبات بگوید که نیست  این دکتر  مراد  که دهدمی  نشان فقره  این در دقت
  شکل   ایرانی،  فرزانگی  باز  هایافق  فراغ،  منطقه   شدن  باز  دلیل  به  یا  داشته،   قرار  شرع   فراغ   منطقه  در

  قرون  چیرگی  به   اعتقادیـ    کردم   اشاره   هم  قبلاـ    ایشان   که  دید  خواهیم  ادامه   در   زیرا  گرفت،
  مناسبات  گویند؛می  دکتر   من،  فهم  برمبنای   و   بنابراین.  ندارند  زمینایران   در  شرعی  اندیشه  وسطایی
  تکیه   با   که   گرفته  سرچشمه  ایرانی  خردمندی  و  فرزانگی  باز  هایافق  از  و  شرع،   دایره   از  خارج  مدنی،

 .بود کرده ایجاد نقل و عقل میان تعادلی ایرانشهری، فرهنگی مواد بر
 مناسبات  بود،  نگرفته  شکل  آن   هایزمینه  هنوز  که  شرع  فراغ  منطقه   فقدان  در  تر،دقیق  سخن  به

  داشت  قرار  ایرانی  خرد  و  فرزانگی  باز  هایافق  در  دارند،  جای  شرع  بیرون  منطقه  در  اصولا   که  مدنی
 برداشت   بیان  دکتر  قصد  اگر  اما.  کرد  تبیین  و  توصیف  شرعی  مفهومی  ابزارهای  با  تواننمی  را  هاآن  و

 در   و  شرع  فراغ  منطقه  در  مدنی،  مناسبات  و  مدینه"  که؛  نوشتندمی   گونهاین  بایستمی  بود،  شما

 .داشتند "قرار خردمندی و فرزانگی باز هایافق
 هم  کنار  یا  عرض  در  امکان  دو  عنوان  به  فرزانگی،  هایافق  و  فراغ  منطقه  دکتر،  متن  در  درواقع
  شرع،   فراغ   منطقه  کهاین   یا  باشد،  کرده  عمل  فراغ  منطقه  همراهی  با  صرفا  خرد  که  اندنشده   دیده
  میان  تعادلی  تواننمی  آن  بدون  کهنحویبه  باشد،  فرزانگی  باز  هایافق  در   خرد  عمل  لازم  شرط
  دین   و  عقل   تعادل  شرایطی،  چنین  وجود  بدون  روزبه  که   دادم  توضیح  قبلا.  کرد  برقرار  دین  و  عقل
 باز   هایافق  همان  که   دارد  وجود   امکان  یک  تنها   پس .  بود  کرده  برقرار  ایران   فرزانگی  افق  در  را

 :گویدمی   که  دارد  وجود  حافظ  به  منسوب  بیتی.  است  ایرانی  اسلامی  دین   با  تعادل  در  خرد  و  فرزانگی
 

 ( شام/روم ) از صُهیب حبش، از بلِال زبصره، حسن
 .بوالعجبیست چه این ابوجهل، مکه زخاک

 
 کرده،  جمع  مشترک  جهان  یک   در  را  متفاوت  کاملا  تمدن  و  فرهنگ  سه  از  شخص  سه  حافظ

  وحدت،   آن  کنار  در  اما.  است  فرزانگی  هایافق  در  مختلف  اقوام  وحدت   از  دقیقی  توضیح  که  توگویی
  مشترک  افقی  در  دیگر،  کسی  با   ابوجهل   یا   ابوجهل،   با  کسی  است،  عرب  خاستگاه  که   مکه  خاک  در
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 کدام   هر  که  شامی  یا  رومی  صهیب  و  حبشی  بلا  و  بصری  حسن  وحدت  گوید؛می  درواقع.  آمیزدنمی
  گرفته   صورت  شرع   فراغ  و  شرع  منطقه  از  بالاتر  بسیار  افقی  در  هستند،  متفاوت  تمدنی  و  ایگوشه   از

 .ندارد  وجود  افزود،  هاآن   بر  نیز  را  ابوجهل  بتوان  که  ایمنطقه  و  افق  برگردیم،  شرع  افق  به  اگر.  است
  نوعی  گیریشکل   به  اشاره  با   کردم،  نقل  که  مطلبی  از  ترپیش  صفحه  چند  دکتر  را  برداشت  این

 برخی  که  بوییان   فرمانروایی  دوره  در  بزرگ  خراسان  تا  بغداد  فاصله  در  فلسفی  ی"مدارا  و  تساهل"

 دریافت  این که است بدیهی" : اندداده  توضیح گونهاین داشتند، فلسفی تشیعّ به نگاهی نیز هاآن از
  آن، ترک حامیان و[ بود شرعی ظاهری دیانت که] عربی خلافت رسمی دیانت با دیانت از فلسفی
 جز   عقل،  از  آن  استقلال  در  شرع  مبنای  بر  تاکید  با  رسمی  دیانت  این.  باشد  توانستنمی  سازگار
  کند  عرضه  دیانت  از  دریافتی  توانستنمی  رو،این  از  و  دانست،نمی  اصیل  را  دیانت  ظاهر  و  شریعت

  درون   در  را  شرعی  احکام  و  شرع  فراغ   منطقه  نسبت  شرع،  و  عقل   مبنای  میان   نسبت  بتواند  که
 ."دهد توضیح منسجم ایاندیشه

  و   شرع   فراغ   منطقه  نسبت  شرع،  و  عقل   مبنای  میان   نسبت"  توانست نمی  درواقع  که  کنیم  دقت
 ."دهد توضیح منسجم ای اندیشه درون در را شرعی احکام
  دهد می  توضیح  روشنی  به  کردم،  نقل  زوال  کتاب  از  را  آن  بودن،  طولانی  خلافبه  که  فوق  عبارت

 ایمنطقه  یا  "شرع  فراغ  منطقه"  که  نبود  چیزی  ها،آن  حامی  ترکان  و  خلیفگان  رسمی  دیانت  که
  و   ظاهری  دیانتی  که  رسمی  دیانت  در  زیرا  بپذیرد،  را  آن  آن،  از   بالاتر  و  بفهمد،  را  شرع  از  خالی
 اصلا ـ    اللهفضل  شیخ  و  مدرسه  از  فرار  از  قبل  غزالی  دیانت  مانندـ    است  شریعت  ظاهر  بر  مبتنی
 اسلامی   علوم   که  اسلام  دین  شرعی  شاکله  موجب  به  یعنی.  ندارد  وجود  شرع  از  خالی  ایمنطقه

  سخن   شرع  منطقه  هایافق  از  باید  لاجرم  شده،  تدوین  و  یافته  تکوین  آن  ذیل  العلوماشرف   مثابهبه"
  واقعیت .  است  انحطاط  بعدی  وضعیت  از  متاثر   و  استثنایی  امری  که  شرع   فراغ   منطقه  نه  گفت،

  پرتو   درـ    کلامی  هایبحث  نسبت  به  فقهی  هایبحث  مذکور،  دوره  در  که  است  این  هم  تاریخی
  چیرگی   و  اجتماعی  سازمان  آن  نه  و  بود،  برخوردار  چندانی  فربهی  از  نه ـ    اشعریت  و  اعتزال  مکتب  دو

  نقل  که  مطلبی  یادامه   در.  یافت  مروربه   بعد،  به  هجری  ششم  قرن   از  پس   که   بود  یافته  را  بعدی
 فلسفی  اندیشه  است،  زرین  عصر  همان  که  بوییان  فرمانروایی  عصر  در  که  اندآورده  دکتر  کردم،

 خرد  از  متاثر  فقه،  خود  یعنی.  بود  "زمان  هایدانش  همه  ضابطه"  و  فراگیر  یاندیشه  خردگرای،
  در   را  خود  تحول  فقه،  چرا  که  کردم  اشاره  قبلا.  کند  باز  آن  برای  را  افق  کهاین  نه  بود،  فلسفی
 دکتر  که  است  این  کند،می  کمک  مطلب  این  فهم  به  که  دیگری  کلیدی  نکته  و.  دید  زمینایران

 ها آن یعنی است، دانسته "عملی سیاست در پیکاری" را، عربی خلیفگان با بویهی شاهان "پیکار"
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  حاکمیت   به   دادن  مشروعیت  و  اجتماعی  چیرگی  برای  ابزاری  یا  نظریه   شرع،  از  هنوزـ    خلیفگانـ  
 دادم   توضیح  قبلا  باز.  یازیدند  دست  آن  به  بعدها  دیگران  و  ماوردی  کهچیزی.  بودند  نساخته  خود،
  غیر   معنایی  در  را  فراغ  منطقه مفهوم  که  بدهند  نشان  تا  اندنکرده   ایاشاره  زوال،  کتاب  در  دکتر  که
. دارند  حکایت  آن   عکس  از  هاقرینه   بلکه  برند،می  کاربه  صدر  الله آیت  توسط  آن  وضعی  معنای  از

 .نیست زرین عصر دوره توضیح جهت آن، وضعی معنای  در  مفهوم  این برای جایی بنابراین
 به  رجوعی  مناسبتیبه  روزها،  این  که  اجتماعی  علوم  و  خلدونابن  کتاب  در  ایشان  آن،  خلافبه   اما
 با   اسلامی  سنت  مقایسه  مقام  درـ    را  فراغ  منطقه  مفهوم  که  اندداده  توضیح  جایی  در  داشتم،  آن

. برندمی   کار  به  لوتر  مارتین  "ایمان  فراغ  منطقه"  برای  معادلی  و  غربی  معنای  درـ    مسیحی  سنت
  شرعی   مسلمات  تفسیر  و  فهم  در  عقل   کاربرد   چگونه  و   چرا  که  اندداده   توضیح   مذکور  بحث  در  دکتر

 "شرع  فراغ  منطقه"  نظریه  به   که  بود  سازدوران  تحولی  زمین،  مغرب  در  مسیحی  دیانت  مبانی  و
 زرین  عصر  به  اشاره  و  تبریز  مکتب   در  دکتر  بحث.  شد  منتهی  جدید   دوران  برای  مبنایی  عنوانبه

  کلیسا  محدوده  از  خارج  مسیحی،  الهیات   در  که  است  شده  طرح  نکته   این  به  رجوعی  با  فرهنگ،
  در   و  گرفتنمی  قرار  کلیسایی  مسیحیت  و  کلیسا  درون  در  چهآن  یعنی  نداشت،  امکان  رستگاری

 به  و شد،می تلقی جاهلی امر یک عنوان به و  گرفت،می قرار بود، ایمان فراغ منطقه که آن بیرون

  مدد  به "اسلامی دوره" ایران در اما . شود وارد مسیحی "سنت " درون در توانستنمی دلیل همین

  که چهآن  ایرانی،  خرد  و  فرزانگی  باز  هایافق  و  شد،  منتقل  که  "ای زاینده  اندیشه  و  فرهنگی  مواد"
  با  تعادلی  درـ   عقل  مبنای  مانندـ    داشت  قرار  شرع  خارج  یا  فراغ  منطقه  در  طبیعی  طوربه  آن  جای
 بیرون  امر   هر   که  مسیحیت  خلاف به   یعنی.  داد  شکل  را  اسلامی  دوره  نوزایی  و   گرفت  قرار   دین

 چه آن  و  باشد  شرع  درون  در  چیز  همه  که  نبود  گونهاین  اسلام  در  بود،  مردود  و جاهلی  امری  کلیسا،
 معنای   در  را  فراغ  منطقه   مفهوم  توانندنمی  جااین   دکتر.  باشد  باطل  گرفت،می  قرار  فراغ  منطقه  در

. اندکرده  اشاره  نکته  این  به  خلدونابن  کتاب  در  دلیل  همین  به  و.  ببرند  کار  به  آن  متاخر  و   اصطلاحی

.  است  قانون  و  حقوق  دوران  که  بود  جدید  دوران  در  ورود  برای  ایمقدمه  "شرع  فراغ  منطقه"  درواقع
  مشروطه   بحث  در  آن،  از  تراساسی  و  اجتماعی،  علوم  و  خلدونابن  کتاب  در  هم  ایشان،  دلیل   همین  به
  حسن  مبانی  درک  در  عقل  شرع،  فراغ   منطقه  در  که  جاستاین   نکته.  اندپرداخته  شرع  فراغ   منطقه  به
  دیانت  در   اما  ندارد،  دینی  ملاحظات  رعایت  به   نیازی  و  است  شرع  مبنای  از  استقلال  دارای  قبح،  و

  روزبه،  ایرانشهری خرد و "ادب" مبنای یا و فرهنگ، زرین عصر در مدارا و تساهل مبنای و مدنی
  لحاظ  را  عقل  با  دیانت  از  سازگار  دریافتی  بلکه  نیست،  دین  از  منصرف  عقل  دادم،  توضیح  چهچنان
 .کندمی
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 عوارض   مانندـ    او  اقتصادی  مباحث  که  گیرد می  سرچشمه  جااین  از  هم  خلدونابن   به   دکتر   ایراد
 اقتصادی   امور  عمران،  جدید  علم   منطق  برمبنای  کهآن  حال  است،  شرعی  نهایت  درـ    شهرنشینی

 .گرفتمی قرار  "شرع فراغ منطقه" در بایستمی
  نیتّ  حسب  بود   قرار  که  عمران،  علم  منطق  به   نتوانسته   او  گویند؛می  که  است  توضیح  این   با   دکتر

  فراغ   منطقه"  امکان  که  است  بدیهی.  بماند  وفادار  برود،  پیش  " شرع  فراغ  منطقه"  حوزه  در  اولیه

 توضیح  را  صدر  اللهآیت  آن  واضع  نظریه  قبلی،  پاسخ  در  که  متاخر  و  اصطلاحی  معنای  در  "شرع
  شده  ایجاد  امکان  یک  عنوانبه  فقیهان  سوی  از  توانستنمی  اسلامی،  هایسده  نخستین  در  دادم،
  مانند  امکانی  به  نیازی  بود،  کرده  ایجاد  دین  از  مدنی  روایتی  که  عقل   ضابطه  وجود  با  اصولا   و.  باشد

  شرع   حوزه  از  خارج  را  اقتصادی  امور  نتوانست  خلدونابن  چرا  کهاین.  شد نمی  احساس   فراغ  منطقه
  تهی  منطقه  این  اما  نداشت،  وجود  شرع  از  تهی  منطقه  او  برای  که  شودمی  ناشی  جااین  از  کند،  طرح
  باز   را  فضایی  چنین  ایرانشهری،  اندیشه  و  فرهنگی  مواد  زیرا  داشت،  وجود  مسکویه  برای  شرع  از

  سنت   و  مسیحی  سنت  مقایسه  مقام  در  موضعی،  چه  از  دکتر  که  بدانیم  باید  پس.  بود  کرده
 .است کرده اشاره هم فراغ  منطقه به ایرانی،اسلامی

 نظر   مورد  هایسده  برای  آن،  صدری  اللهآیت  مضمون  با  را  مفهوم  این  دکتر  شما،  نظر  حسب  اگر
  پس   و  پیش  به  فقط  است  کافی .  دانممی  ممتنع  را  امری  چنین  من   صورتاین  در  اند،برده   کاربه

 دکتر   که  را  مطالبی.  شد  خواهید  نظرهم  من  با  صورتاین   در  که  کنید،  توجه  زوال  در  دکتر  جمله
  ابوحیان  و  زرعهبن  عیسی  ابوعلی  وـ    شهرزوری  واسطهبه ـ    سهروردی  از  شده،  نقل  فقره  از  پس

  فهم   محدوده  در  که  نیست  چیزی   اند،کرده   نقلـ    سجستانی  حلقه   مباحث  گرگزارش ـ    توحیدی
 که   الارواحنزهه   در  سهروردی  از  شهرزوری  نقل   برمبنای  مثال،  عنوانبه .  بگنجد  عصر   آن   فقیهان
  شیخ   است؛  آورده  را  شهرزوری  غلط  ترجمه  همان  هم  دکتر  و  یافته  راه  خللی  آن   ترجمه  در  متاسفانه
 مانند  نیز  شهر.  شودنمی  متکثّر  فلکی،  مظاهر  تعدّد  با  که  داندمی یک  آفتاب،  مانند  را  حقیقت  مقتول
  به  منتهی  هایراه   و  هاخانه  و  هامحله  تعدد  یعنی.  است  یک  ها،راه  و  هاخانه  تعدّد  خلافبه  آفتاب،
 تصحیح را نکته  این  خودم، فهم توضیح از قبل . شودنمی شهر  تعدد باعث شهر، درون معابر  و شهر

 پاورقی   در  هم  و  رساله،  سه  مجموعه  از  "التصوفکلمه"  رساله  در  هم  مقتول،  شیخ  جمله  که  کنم

الحقيقة شمس واحدة لّ تتعدد بتعدد مظاهرها. المدينة  "  از  عبارت  دکتر،  زوال  کتاب  ۲۳۱  ص

 .است "واحدة والطريق غيريسيرة
  متن  حالیکه  در  است،  آورده  " شودمی   متعدد  و  متکثر"  اشتباه  به  را  آن  ترجمه  شهرزوری  کهآن  حال

د "  سهروردی  وحدت   مقام  دو  هر  تصوف،  و  عرفان  زیرا  است،  "شودنمی  متعدد"  یعنی  "لّتتعدا
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  اگر   حال.  شودنمی  متکثر   و  متعدد   یعنی  است،  "لّتتعدد"  مقام  دو  این   در  حقیقت  بنابراین  هستند،

 باز   هایافق"  به   دکتر  همانند  شرع،  فراغ   منطقه   فرض  با   را  حقیقت   وارگیآفتاب  باشیم  خواسته

ـ   عرب  تقابل  تاریخ؛  که  بدانیم  باید  صورتاین  در  کنیم،  حمل  "مختلف   اقوام  و  هاملت  فرزانگی

  " السید و المولی"  رابطه.  کندنمی  تایید  را  وحدتی  چنین  ناقریش،ـ    قریش  حتی  و  تات،ـ    ترک  عجم،

  در   خدایگان  که  است  هگلی  "بندگی  و  خدایگان"  رابطه  از  ترناانسانی  بسیار  اولیه،  هایسده  در
 هویت  جز  رسمیتی  موالی،  کهآن  حال  شناسد،می  رسمیت  به   را  هابنده   نهایت  در  هگلی،  اندیشه
  فقهی،  منظر  از  اصولا   و.  نداشت  وجود  هاآن   میان  شمسینه  وحدتی  بنابراین.  نداشتند  خود  ارباب

 نور   وحدت  نوع  از  وحدتی  و  باشد،  مسلم  گزارخراج  ذمی،  یک  عنوان به  تواندمی  تنها  غیرمسلمان
 ارسطوست   از  زرعهابن  ترجمه  زوال،  کتاب  در   دکتر  بعدی  نقل.  نیست  تصور  قابل   هاآن  میان  خورشید،

  این.  " کندمی  حرکت  خود  افق  بسوی  بالطبع  انسان  و  است  افق  انسان،  حقیقت"  آن،  براساس   که
  با  برابر  شرعی،  هایاندیشه   در  تردیدی  هیچبی  است،  گذاشته  الله  جای  را  افق  زرعهابن   که  اندیشه

الّنسان  "  یعنی  اصلی  جمله  اما  و.  نیست  فقیهان  سوی  از  آن  شنیدن  برای  جایی  بنابراین  و  است،  کفر

 که   است  کفریاتی  دیگر  از  کرده،   گزارش   را  آن  توحیدی  ابوحیان  که  "قد اشکل علیه الّنسان 

  مشکل   انسان"  کهاین.  یافت  آن   برای  جایی  پنج،ـ    چهار  قرن  "شرع  منطقه  هایافق"  در  تواننمی

 و   دکتر،  هم  که  است،  "انسان ـ Objekt ـ موضوع  انسان"  فهمم؛می  من  چهآن  یا  است،  "انسان

 اند، دانسته  "اسلامی  اومانیسم"  را  ایاندیشه  چنین  ارکون،  محمد  مانند  عربی  اندیشه  بزرگان  هم
  وجود به   زمانی  شرع،  فراغ   منطقه  به   نیاز  زیرا   نیست،  فهم   قابل  عصر   آن  فقهی  هایافق  در   هرگز

  از   چه  فقه،  پس.  برسد  خود  چیرگی  و  گستردگی  نهایت  به  "واقع   امر"  یک  عنوان  به  فقه  که  آیدمی
 بحث،  این  شدن  طولانی  دلیل  به .  بود  زرین  عصر   در   فراغ  منطقه  فاقد  عمل،  در   چه  و  نظر  حیث

 .هاستافق  بازترین  در  فقیهان  تصورات  از  فراتر  که  کنمنمی  نقل  را  عامری  ابوالحسن  عجیب  سخنان
  حکومت  به  فقیهان  از  ایهدیه  گفتم  که  آن  صدری  معنای  در  شرع،  فراغ  منطقه   مفهوم  هرروی،به

 اگر  و.  کنیم   جوییپی  را  آن  فرهنگ،  زرین  عصر  دوره  در  بتوانیم  که  نیست  چیزی  باشد،می  اسلامی
  که برده کاربه معنایی همان به اسلامی، نخستین هایسده باره  در را  مفهوم  این دکتر شما، نظر از
  تحت   پورسینا،  مورد  در  چهآن  پس.  بپذیریم  را  آن  توانمنمی  من  است؟  برده  کاربه   مشروطه  بحث  در

  حاصل   توافق  جااین  تا  ظاهرا  زیرا  نیست،  درست  دهیدمی  نسبت  من  به  عمل  و  نظر  خلط  عنوان
 جاستاین   اختلاف  اما.  بودند  برخوردار  پردازینظریه   برای  امکانی  شرایطی  از  پورسینا،  امثال  که  است
  قرار   نتیجه  امکانی  شرایط  آن  است،  دکتر  اندیشه  بر  تحمیلی  من  نظر  از  که  شما  مدعای  وفق  که

  خروجی  شما نظر از که من مدعای اما. است "شرع فراغ منطقه"  در نظر مورد اندیشمندان گرفتن
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 وفق   "شرع  فراغ  منطقه"  نام  به  چیزی  اختلاف،  مورد  دوره  در  که  است  این  باشد،می  دکتر  نظریه   بر
 نداشت،   وجود  عمل   در  نه   و  نظر  در  نه  آوردم،  صدر  اللهآیت  یعنی  اصطلاح  این  واضع  از  که  تعریفی

 بعدها که را تحولی آن فقه زیرا گردد،برنمی مفهوم این اصطلاحی معنی به هم، دکتر هایاشاره و
 .بود ندیده  خود به هنوز دید،...  و صدر و آخوند دست به

  مفهوم   و  فقه  به  سریشی  هیچ  با  تنهانه  است،  آورده  ایرانی  فرزانگی  از   دکتر  که  را  هایینمونه   بنابراین
  و   فرزانگی  هایافق  از  شان  کسر  منزلهبه  اساسا  کاری  چنین  که  چسبد،نمی  فراغ  منطقه  فقهی

  پورسینا،   فارابی،  فردوسی،  روزبه،  امثال   اختیار  در   که  امکانی  شرایط  آن  درواقع.  است  خردمندی
  از   که  تحریری  این  در  فعلا  که   خیزدمی  بر  دیگری  علل  از  گرفت،  قرار...    و  سهروردی  سجستانی،

 .ندهد دست از را خود روشنی تحریر، این تا کنمنمی وارد کردم، ارائه  نزاع محل
 خود   "الّسلامیينمقالّت"  پرارزش   کتاب  اول  در  اشعری،  ابوالحسن  که  کنممی   عرض  مزاح   برای

 ریخته   دیگری  چیز  هیچ  پای شد،  ریخته  حکومت  یا  امامت  بحث  پای  که  خونی  اسلام  در  گوید؛می
 اسلامی  فتوحات دوره در نیز  و پیامبر ساله  ۲۳ دوره در العربجزیره  در که خونی  یعنی. است نشده
 فکر.  است   ناچیز  شد،  ریخته  پیامبر  از  بعد  حکومت  موضوع   در  که  خونی  با  مقایسه  در  شد،  ریخته
 .نگرفت هابحث بقیه مجموع گرفت، ما  از شرع فراغ منطقه بحث که هم نفسی کنممی
  وار بیهقی  که  تبریز  جامع  مسجد  در  خوانیخطبه  روز  در  اسماعیلشاه  مذهبی  کشتار  باره  در  اما  و

  نخست .  کنم  روشن  را  نکاتی  باید  اید،کرده   من  ارزانی  را  آن  شماتت  و  "ایدگریانده   آن  بر  را  قلم"
  خوانندگان   احساسات  برانگیختن  کارکرد  با  بیشتر  من،  سخنان  از  بخش  این  به  شما  واکنش  کهاین

 قدیمی   نویسندگان  کهاین  دوم.  ندارم  آن  از   هم  ابایی   و  دهم نمی  آن   به  اهمیتی  من  که  است  احتمالی
 از  ما،  تاریخی  هاینوشته   بهترین  که  است  رهگذر  این  از  و  اند،داشته  نیز  قوی  ادبی  هایپایه   ما،

  های جنبه  از  یکی.  هستند  هم  ادبی  نثر  هاینمونه   بهترین  ،...  و   جوینی  و  بیهقی  هایتاریخ  جمله

 عِداد  در  و  آورد  بیرون  "ادبی  تتبّعات"  حوزه  از  را  منابع  این  که  است  همین  دکتر،  نظریه   در  مهم
  های کشته   نیز   و  دشمن  و  خودی  سپاه  به   مربوط   عدد  با  مواجهه   در  پس.  درآورد  سیاسی  اندیشه   منابع

  های مبالغه  آن  از  یکی  نمونه،   برای.  بگیریم  نادیده   نباید  را  "مبالغه"  یا   " غلوّ"  احتمال  گاههیچ  طرفین،
  ارقام  این .  است  نیشابور  شهر  در  مغول   کشتار   و  حمله  در  فرامیلیونی  هایکشته  شمار  ادبی،  فوق

  آید.می مطنطن  هایخوانیخطبه در عواطف شوراندن و "قلم گریاندن" کار به  بیشتر
 به  تبریز  شهر  صفوی،  آرایعالم  تاریخ  المولف  مجهول  کتاب  از   دکتر  نقل  موجببه  که؛این  سوم

 عبارت   همین.  است  داشته  جمعیت  نفر  هزار  ۳۰۰  تا  ۲۰۰  بر  بالغ  اسماعیل،  شاه  خوانیخطبه  هنگام

  همه  حضور  فرض  با   حال،.  کرد  اعتماد   نباید   اعداد   این   به   که  گویاست  خود  "هزار  سیصد  دویست"
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  که !!  آن  به  منتهی  معابر  و  مسجد  روبروی  میدانگاه  و  جامع  مسجد  سرای  و  صحن  در!  تبریز  ساکنان

 ها قزلباش  "میان در یک" چینش برای که دهدمی نشان ریاضی محاسبات است، محال در محال
  تحت   قزلباش   نیروی  تعداد  همان   به  بایستمی  کمدست  تبریز،  مردم  نفر  هزار  ۳۰۰  تا  ۲۰۰  بین

  سپاه   مصاف  در   ایران  سپاه  قزلباشان   شمار  علمی،  روش   برمبنای!!!  باشد  بوده   صوفی  شاه   فرمان
 در   حاضر  هایقزلباش   از  برآوردی  تواندمیـ    احتمالی  غلوّ  لحاظ  با   هنآن ـ    چالدران  در  عثمانی
  مقدّم   مشابهِ  مراسمات  در  مردم  حضور  میزان  لحاظ  با  که؛این  سوم.  بدهد  ما  به  خوانیخطبه  مراسم

  این   به   اگر ـ    بوخلدونی  تعدیل  و  جرح   قاعده  حد  درـ    عقلانیت  کمی  با   و  تبریز   مراسم  بر  موخّر  و
  ۱۰  از  بیش  حضور  توانیمنمی  غلوّ،  از  معقول  سطحی  لحاظ  با  و  حالت  بهترین  در  بنگریم؛  واقعه
 آرای عالم  نوشته  به  باز.  باشیم  داشته  انتظار  خوانی،خطبه  مراسم  در  را  تبریز  روز  آن  جمعیت  درصد

  هزار ۱۰ تا ۶ حدود بین یعنی  مراسم، در حاضر درصدی ۱۰ جمعیت از "دانگ دو" بر بالغ صفوی،
 .اندنکرده مخالفتی  گانه،دوازده امامان نام به اسماعیل شاه خطبه با نفر،

  عدد  برمبنای  حال.  باشد  نفر  هزار  ۲۰  تا  ۱۴  بین  بایستمی  التقریبعلی  مخالفین،  کل  تعداد  بنابراین
  جمعی   همراه  بهـ    مراسم  در  حاضر  مخالفان  همه  که  پذیرفت  توانمی  آیا  ایتالیایی،  ایرانگرد  مبنایبی

 هیچ  بدون  شده،  ذکر   عدد  من،  نظر   از  پس!  باشند؟   شده  "ریزریز"  و  کشته   تبریز  درـ    موافقان  از  هم
  برای  یا  صفویان  مذهبی  سیاست  قباحت  بزرگنمایی  برای  احتمالا   و  بوده   غلوّ  اندر  غلوّ  تردیدی،

  کشور  سراسر  در  کشتگان  شمار  شاید  البته.  است  شده  جعل  "النصر بالرعب"  مانند   دیگری  اغراض

 .نیست سخنی که باشد هزار ۲۰ از بیش
  با   نکرده،  اشاره  صراحتا  را  عددی  که  صفوی  آرایعالم  کتاب  نقل  میان  تناقض  چهارم؛  درنگ  اما
 شمرده  را  کشتگان  همه  هم  و  بوده  بزرگی  کشتار  شاهد  هم  ظاهرا  که  است  ایتالیایی  ایرانگرد  نقل
  این  که؛  است  این  کنید،  توجه  آن  به  کمدست  یا  بدهید  پاسخ  آن  به  باید  شما  که  پرسشی  حال.  است

  چه   با   یا  آزماییراستی  توانمی  منبع  کدام  مبنای  بر   را  ونیزی  ایرانگرد  "واحد  خبر"  بر   مبتنی  آمار
  این   به  معتبر،  منابع  یا  منبع  کدام  بر   تکیه  با  دانمنمی  من  کرد؟   سنجی امکان   را  آن  توانمی  منطقی

  و  زن  تن  هزاربیست  کشتار  به جامع  مسجد در  خواندن  خطبه  ماجرای":  که  ایدرسیده  قطعی  نتیجه

 ایجابی   یا  سلبی  نظری  اظهار  باره   این  در  که  دکتر  چون  ".انجامید  قزلباش   بدست  کودک  و  مرد
 کنید؟ معرفی دیگری منبع توانیدمی  آیا. است نکرده

 آن  در  که  بماندـ    تبریز  جامع  مسجد  در  "کودک   و  مرد  و  زن  تن  هزار  ۲۰  کشتار"  قطعی  بیان
 ۹۰  هایصفحه  به   آن  ارجاع  وـ    نداشتند  حضور  مراسمات  گونه این   در   بانوان   و  کودکان  روزگاران،

 کهخوانندگانی  بویژه!  باشد؟   خوانندگان  عواطف  تحریک  برای  روشی  تواندنمی  آیا  دیباچه،  کتاب  ۹۲  تا
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  ای نوشته   در  شما!!  دارند  اعتماد  دکتر  نام  به  دیگر،  سوی  از  و  اندنخوانده  قبلا  را  هاصفحه  آن   یکسو  از
  و   مرد   کشته   هزار  ۲۰  آمار   دکتر  که   ایدکرده   وانمود  مستندی،  هیچ  بدون.  آورد  خواهم  ادامه   در  که
  بدهید؛ قرار ایشان مقابل در را من  نظر ایدکرده سعی وسیلهبدین و. است پذیرفته را کودک و زن
 
 نکردند   «تبری»  که  آنان  گردن  زدن  و  تبریز  بازار  تا  جوان،  و  پیر  و  کودک  و  زن  از  مردمان،  )تعقیب 
 (!بگذریم!  است  کرده   اغراق  نیز   دکتر  پس  است،  این  اغراق  معنای  اگر !  نگفتند  «باد  بیش  و  باد  کم»  و
 
 !شدند؟  کشته و نکردند تبری تبریز، بازار  مسیر  در نفر چند که بدانیم کجا از
 

  عنوان به   دکتر   برای  بحث  این   در  چهآن   زیرا  بگذریم،  نباید  که   است  جاییهمان  جا،این   دقیقا
  دادن   نشان  است،  آن  دنبال  به  و  دارد  اهمیتـ    عمومی  مورخ  نه  وـ    سیاسی  اندیشه  نویستاریخ

 در   تحقیق  و  تنقیح  نه  است،  صفویان  سوی  از  "۹۰  ص  دیباچهـ    رسمی  مذهب  تحمیل"  سیاست
  کودک   و  زن  یا  ها،کشته  تعداد  بنابراین.  است  عمومی  مورخ  وظیفه  که  شدگانکشته  واقعی  تعداد
  آن  با  نظر   این   دادن  قرار  هم  سر   پشت.  نیست  نظر  مد   موضع،  و  منظر   این   از  ها،آن   نبودن  و  بودن
  دکتر  نظر   مد   کشتگان  تعداد  نه   بنابراین .  باشد  تواندنمی  بازیجمله  و  چینیکلمه  جز   چیزی  نقل،
  تحمیل  سیاست  خواسته  صرفا  بلکه   است،  داده   نظری   آن  نادرستی  یا  درستی  باره   در   نه   و  بوده، 

. است  مهم  سیاسی  اندیشه  منظر  از  که  بدهد،  نشان  را  هاکشته   باره  در  واحد  خبر  آوردن  با  را  مذهبی
 خواستم می  بلکه  نبودم،  کشتگان  شمار  دادن،  جلوه  اهمیتبی  یا کم  مقام  در  قبلی،  پاسخ  در  هم  من
 گذار   دارد،  را  آن  تجربه  و  کرده  گذار  دیگر  دینی  به  دینی  از  که  ملتی  بدهم؛  توضیح  را  واقعیت  این

 اسلامی   دوره  در  ایران  کهاین.  دهدمی  انجام  ترآسان  راـ    دیگر  مذهب  به  مذهبی  ازـ    دینی  درون
 ها آن  باید که است عللی بر مبتنی نشد، وارد عربی خلافت قلمرو در و امت درون در گاههیچ خود،
  به  التفات  با  آذربایجان  در  بویژه  ایران،  در  تشیعّ  به  تسنّن  از  مذهب  تغییر  تردیدبی.  داد  توضیح  را

 ترکی اسلامی  خلافت  برابر  در  پایداری  برای  را  قدرتمندی  نیروی  تبریز،  گاهیتخت  طولانی  سابقه
  از  سیاسی، هوشمندی با صفوی سلسله گذارانپایه رسد،می نظر به که کردمی ایجاد مذهب، سنیّ
  عربی   خلافت  در  ایرانیان  نشدن  هضم  اصلی  علل  از  یکی.  بردند  را  بهره  کمال  تاریخی،  پدیده  این

 سابقه   احیای  بدون  که؛  گرفت  نظر  در  را  احتمال  این  باید.  بود  علوی  تشیعّ  به  آنان  گرویدن  سنیّ،
 استقلال  و  گرفتمی  قرار  ترکی اسلامی  خلافت  قلمرو  در  ایران  تسنّن،  و  تشیعّ  تقابل  تاریخی
  از   را  ایران   ایرانی،  خرد  و  فرزانگی  باز  هایافق  که  هم  ایدوره  در.  دادمی  دست  از  را  خود  مرزهای
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 بر  داشت،   باز  اسلامیعربی  خلافت ـ    امت  دوگانه  سیاسی  سپس  و  فرهنگی  قلمرو  در  گرفتن  قرار
.  نداشت  رنگی  ها،آن  برابر  در  تبریز  نامتعیّن  کشتار  که  شد،می  ایرانیان  از  کشتارهایی  زمین  روی
  بود،   موثر  احتمالی  کشتار  دامنه  از  کاستن  در  که  صفویان  مذهبی تحمیل  سیاست  پیامدهای  از  یکی
  و  جنگ  در  نه  و  تشیعّ  پذیرش   و  تسلیم  در   نه  را،  تحمیل  سیاست  از   فرار  راه   که  بود   ایرانیانی  کوچ
 به   نشدند،  تشیعّ  تحمیلی  پذیرش   به  حاضر  که  کسانی  از  بسیاری.  دیدند  راه  این  در  شدن  کشته
  بسیاری   مقابل  در  و.  هستند  هاآن  از  بیشتر  امروز،  ترکیه  کردهای  که   کردند  کوچ  عثمانی  قلمرو  سمت

 تعداد  از   کاستن  در  تحول  این.  کوچیدند  آذربایجان   به  هم،  عثمانی  قلمرو  در  ساکن  تشیعّ  اهل  از
 .بود موثر احتمالی هایقتل
  داد،  رخ  صفویه   دوره   در  که   نیز   آذریترکی  به  آذری  از  آذربایجان،  در  زبان  تغییر  سیاست  چنینهم

  گاهتخت  تبریز،   در  بویژه   و  آذربایجان  در  زبانترک  قزلباشان  تجمع  چه  اگر .  دارد  را  خود  خاص  دلایل
 باشد،  علت   تنها  تواندنمی  امر،  این   اما   بود،   موثر   آذریترکی  به  آذری  از   زبان  تغییر  در  روزگار،  آن
 زبان  نفع  به  زبانی  بافت  تغییر  جهت   در  تلاش   و  گاهتخت  در  قزلباشان  تجمع  که  رسدمی  نظر  به  زیرا

  را   عثمانی  نفع  به  تاتـ    ترک  یا  فارس ـ    ترک  تقابل  ایجاد  امکان  بود،  صفویان  سیاست  که  ترکی
 .گرفت ترکی خلافت از

  و  کردتبار  هایصفوی  در  ترکی  زبان  به  گرایش  کرده،  نقل  کسروی  از  طباطبایی  دکتر  طورکههمان
  بود،  بزرگ  ایران  در  ادب  و  فرهنگ   و  سیاست  و  علم  تاریخی  زبان   که  فارسی  زبان  به  آن  ترجیح
  زبان   صفویه،  تا  غزنویان  فاصله  در  ترکی  زبان  کهاین  با.  است  صفوی  عصر  هایپیچیدگی  از  یکی

  فارسی   زبان  جای  نتوانست  گاههیچ  اما  بود،  هاآن  فرمان  تحت  سپاه  اکثریت  زبان  و  تبارترک  حاکمان
 ای گونهبه  ایران  نجد  در  فارسی  زبان  گسترش .  بگیردـ    قشون  در  حتیـ    ایران  کجای  هیچ  در  را
  فارسی   نیز  عثمانی  قلمرو  در  تجارت   و  سیاست  زبان  حدودی  تا  و  فرهنگ  و  علم  زبان  حتی  که  بود

  " الّعیان وفیات"  مترجم  اولین  دهم،  قرن  در  "لطیفی   اویس  بن   کبیر"  که  است  جالب.  بود

  برای   عثمانی،  سلیم  سلطان  که  است  نوشته  خود  ترجمه  مقدمه  در  فارسی،  زبان  به  خلّکانابن"'
 توان نمی  باری.  داد  پارسی  زبان  به  را   آن  ترجمه  دستور  یادشده،  کتاب  از  عثمانی  رعیت  عموم  استفاده

  با ـ  ساسانیان تاریخی مرزهای به  آن  کردن  نزدیک و هاصفوی  توسط ایران  احیای بر  طرفیک از

 قلم   ها،سیاست  این   بیش   یا  کم  قربانیان   بر   دیگر،   سوی  از   اما  کرد،  فخر ـ    نبودن  "ملی"  فرض
 او   یکسو،  از.  است  قاجار  خان  آقامحمد  مورد  تراژیک،  و  آمیزتناقض  مورد  ترینعجیب  شاید.  گریاند
  کردندرست  با   را  کار  این   دیگر،  سوی  از  اما   کرد،  نزدیک  ساسانی  مرزهای  به   و  یکپارچه  را   ایران  هم
 .داد انجام چشم و جمجمه هایکوه
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 اسلامی   دیانت  و  ایران  نسبت  رابطه  در   نکته  این   به   اشاره  فراغ،  منطقه  بحث  بندیجمع  مقام   در  پس
  حامل  عربان  بیرونی  هجوم  یکسو،  از  که  است  ظهور  حال  در  جدیدی  فرضیات:  که  است  ضروری

 تکوین  بر  دیگر  سوی  از  و  کند، می  رد  را  آن  فروپاشی  و  ساسانی  ایران  مرزهای  به  اسلام  دین

  آن  از  ساسانی،  ایران  درونِ  از  "فروپاشی"  بحث  طرح   در  دکتر.  دارد  تاکید  اسلام  دین  ایرانیدرون

.  است  کرده  تعبیر  "نشد  منجر  ایران   نابودی  فاجعۀ  به   که  زاینده  امّا  جدیّ،  انحطاطی"  عنوانبه
 که   اسلام  ایرانیدرون  تکوین  باره  در  راه  در  هایفرضیه  به  نگاهینیم  با  دکتر  که  بگویم  توانممی

 است   کرده  حرکت  باریکی  بسیار  مرز   بر   نوعی  به  شوند،  تبدیل  علمی  هاینظریه   به  توانندمی  بزودی
( ساسانی  انحطاط)  درونی  انحطاط  میانـ    ایرانی  پردهنیم   مثابهبهـ    اسلامی  نوزایش  اساس،  این  بر  که

  ورود   و  ساسانی  انحطاط  از  خروج   عامل  اسلام،  درواقع.  است  "ایران  میانه  هایسده"  انحطاط  و
 :دکتر نوشته به. است اسلامی دوره انحطاط به دوباره

 

  تمدّن   و  فرهنگ  مادۀ  نداشت؛  را  نو  صورت  این  پذیرفتن  توان  آن  بستۀ  نظام  و  ساسانی  شاهنشاهی"
  به   بتواند  تا  بود   بازی  هایافق  نیازمند  بود،   نداده   دست  از   را  خود  زایندگی  و  زندگی  هنوز   که  ایرانی
  از   اندبرده  کار  به  اسلام  تاریخ  از  دوره  این  دربارۀ  برخی  که  اسلام  نوزایش  تعبیر.  درآید  نو  صورتی
  عربی  اگر  اسلام  نیست،  صورت  این   در  ماده   آن  حلول  جز  ایرانی  تمدّن  و  فرهنگ  تاریخ  دیدگاه
. شد  ایرانی  فرهنگ  قلمرو  در  عمده  طوربه  کهچنان  شد؛نمی  تمدّن  امّا  نبود،   دیانتی  جز  بود   مانده
  باستانی  انحطاط  ایرانیان  که  نیست  این  جز  ایرانی  تمدّن  و  فرهنگ  تاریخ  دیدگاه  از  تحوّل  این  معنای
  فرزانگی   اسلام،  از  ترکیبی  سیاسی،  هایافق  بازشدن.  کردند  تبدیل  اسلامی  دورۀ  نوزایش  به   را  خود

  جهان  و  بود   گرفته  وزیدن  کهن  مرداب  بازماندۀ  بر  شمال  نسیم  چونان  یونانی،  فلسفۀ  و  ایران  باستانی
  انحطاطی »  امّا  جدّی  انحطاطی  زمین،ایران  فروپاشی  نخستین  این  تردیدی  هیچبی.  شدمی   نو

 ."۵۵۵ص دیباچهـ  نشد  منجر ایران نابودی فاجعۀ به  که بود «زاینده
 

  بدون   را،  فرهنگ  زرین  عصر دیگری،  مواضع  در  استاد  شد؛  ذکر چهآن  برای  دلیلی  و  قرینه  عنوانبه
 :نمونه برای. است کرده  تبیین باز هایافق  پرتو در تنها شرع، فراغ منطقه  مفهوم به ایاشاره

 

 نیازمند   بود،  نداده  دست  از  را   خود  زایندگی  و  زندگی  هنوز  که  ایرانی  تمدّن  و  فرهنگ  مادۀ" (۱

 "۵۵۵ ص دیباچهـ  درآید نو صورتی به  بتواند تا بود بازی هایافق
 

 فرهنگی   احیای  دوره  و  اسلام  نوزایش  دوره  درستیبه  حیث  این  از   را  ایران  فرهنگ  زرین  عصر" (۲
  این  و شد، پذیرامکان  ایرانشهریـ  یونانی خردگرای نظام لوای  زیر ترکیب این  که اندخوانده  ایران
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 ص   تبریز  مکتب.  ماند  باقی  شریعت  تفسیر  ضابطه  خرد  که  کند  پیدا  ادامه  توانست  زمانی  تا  دوره
۵۴".  
 
 های سنت  با  رویارویی  و  فرزانگی  افق  بودن   باز  فراورده   مسیحی  نوزایش  مانند   نیز   اسلام  نوزایش" (۳

 "۴۰۲ ص انحطاط  نظریهـ   بود  دیگر
 
  نظریهـ    شود  احساس   نوزایش  به  نیاز  تا  نکرد  برقرار  وسطایی  قرون   چیرگی  ایران  در  اسلام" (۴

  ."۳۸۲ صـ  انحطاط
 
 گسترش   با   اما...    شد  تبدیل  ایران  فرهنگ  شالوده  به  کتاب  اسلامی،  دوره  آغاز  با  که  است  بدیهی" (۵

  گوناگونی  عناصر  داشت،  جاهلی  میراث  احیای  با  نسبتی  گفت،  بتوان   اگر   که،   شرع،  فراغ  مرزهای
 معنای   در  سنت  توانمی  را  عناصر  آن  ترکیب  که  شد  افزوده  اسلامی  دوره  فرهنگی  گنجینه  بر  نیز

  ."۵۳ ص  تبریز  مکتبـ   خواند آن گسترده 
 

 ایرانشهری   فرهنگی  مواد  یعنی  جاهلی  میراث  با  نسبتی  که  جااین  در  شرع  فراغ  منطقه  است؛  پرواضح
.  شرعی  چیرگی  در  تهی  ایناحیه  نه  است،  ایرانی  خردمندی  و  فرزانگی  افق  معنای  در  دارد،  ساسانی

 از  توانمی  را  زیادی  هاینمونه   " ایران  باره   در  تاملی"  گانهسه  در  بویژه   دکتر،  آثار  در  تورّقی  با
  نخست   هایسده  در  ایرانی  فرهنگ   زرین  عصر  شکوفایی  چرایی  تبیین  در  که  یافت  بالا   هایمثال 

  نشده   دیده  خرد باز  هایافق  در   عقل  ضابطه  کنار  در  عاملی  عنوان  به  "شرع  فراغ  منطقه" اسلامی،
  توضیح   دفعات  به  گذشته،  هایبحث  در  چون  باشد،  اضافی  توضیح  به  نیازی  کنمنمی  فکر.  است

 اندیشه  که  کندمی  پیدا  ضرورت  زمانی  شکوفایی،  امکان  یک  عنوان  به  "شرع  فراغ  منطقه"  که  دادم
  اندیشه  که  دهدمی  نشان  هابررسی  اما .  باشد  کرده   کوتاه   یا  بسته  عقل  ضابطه  بر  را  افق  شرعی،

  " وسطایی  قرون  چیرگی"  و  نظارت  بود،  نتوانسته  فرهنگ،  زرین  عصر   به  موسوم  دوره  در  شرعی

 " زاینده"  فرهنگ  از  موادی  که  زمینایران   در  بویژه  اسلامی،  گسترده  جهان  نقاط  اقصی  بر  را  خود
  عقل  ضابطه  کمین  در  دیگر،  عامل  هر  از  بیشتر  چهآن   مقابل،  در. کند  برقرار  بود،  کرده  حفظ  را  خود

 طرد   مورد  را  بسیاری  اندیشمندان  که  بود  اعتقادیـ    کلامی  مباحث  کرد،می   تهدید  را  آن  و  نشسته
 عقل،   ضابطه  که؛  داد  نسبت  دکتر  به  را  اندیشه  این  تواننمی  بنابراین.  کرد  قربانی  و  داد  قرار  ضرب  و

 .کرد هدیه ایرانی فرزانگی هایافق  به فراغ، منطقه  نام به جایی در  را آن شرع  که بود عاملی



 

 298 جدالی بر بستر اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی 
 

  خیلی   اما  آوردناسلام  رغم  به  ایران،  گفت  توانمی...    آیا"  کهاین  بر  مبنی  اخیر،  پرسش  به  پاسخ  در

 یدوگانه  وضعیت  این  که  دانیدمی  و  موافقم  شما  با  کلیت  در  "گذاشت؟  اسلام  جهان  از  بیرون  پا  زود

 یادآور   هرچیز  از  قبل.  شودمی  داده  توضیح  "درونبیرون"  مفهوم  با  دکتر،  فکری  نظام  در  ایران

 از   یعنی.  است  "وجه  مِن"  مفهومی  صوری،  منطق  اصطلاح  در  درون، بیرون  مفهوم  که  شوممی
 حال .  بود  اسلام  جهان  درون  در  دیگر  منظری  از  و  اسلام،  جهان  بیرون  در  ایران  موضعی،  و  منظری

  فرض .  کنممی   اشاره  هاآن   به  که  آیدمی  پیش  مختلفی  هایفرض  ذوحدینی،  وضعیت  این   به   توجه  با
 اکثریت  یا  ایرانیان  فرض،  این  در.  است  اسلامی  دیانت  عنوانبه  اسلام   با  درونبیرون  نسبت  نخست؛
 چگونگی،   و  چرایی  از  فارغ  و  هرحال  به  یعنی  هستند،  همچنان  و  بودند  اسلام  درون  در  ایرانیان،  بالای
 بیرون دیگر، سوی از اما. شودمی انجام دین این طریق از آسمان با ارتباطشان و پذیرفته را اسلام

  از   متفاوت  که   داشتند  خود   ایرانشهرانه  فرهنگ  به   التفات  با  اسلام  از   تفسیری  یعنی  بودند،  اسلام  از

  بودن،  "مسلمان  ایرانی"  یا  "ایرانی   مسلمان"  عین  در  دیگر،  سخنی  به.  هست  و  بود  عربان   تفسیر

 دوم؛   فرض.  هستند  همچنان  و  بودند  متمایز  ،"عرب  مسلمان"  یا  "مسلمان  عرب"  با  مقایسه   در
  از.  گرفت  نظر   در  پاره  دو  در  توانمی  هم   را  فرض  این  که  است  اسلام  جهان  با  درونبیرون  نسبت
 تاریخی   ممکن  زمان  کمترین  در  که  ایرانی  خودآگاهی  به  یافتن  دست  با   ایرانیان  فرهنگی،  منظر

 پایداری   با  و  کرده   منتقل  اسلامی  دوره  به  که   را  خود  فرهنگی  مواد  از  بخشی  توانستند  گرفت،  صورت
 اند کرده  تاکید  مختلفی  جاهای  در  دکتر.  بمانند  دور  عربی  ثقافت  کام   در  سقوط  از  فرهنگی،  سنگر  در
  که  بود  عمیق  چنان  ایرانی،  فرزانگی  هایافق  در  اسلامی  و  یونانی  ایرانشهری،:  نصّ  سه  آمیزش   که
  خود   جای  در  که  گفته   این  خلافبه   اما.  است  غیرممکن  همدیگر  از  گانهسه   عناصر   این  کردن  جدا

 ای پایه   اصول   کردن  جدا  و  جراحی  توانستند  ایران،  فرهنگی  سرهنگان  باشد،می  محکم  و  درست
  بود،   هاآن   ترینمهم   عربی   زبان  که   را  آن   همراه   عربیِ  ثقافت  از  آسمانی،   دیانت   یک   عنوانبه  اسلام

 استقلال   نگرفت؛  نظر  در  را  آن  تواننمی  که  دارد  وجود  باریکی  نکته  جااین  اما.  دهند  انجام  موفقیت  با
  که  اهمیتی همه با پارسی، زبان  دوباره احیای به نباید را  اسلام جهان  بیرون در استقرار و  فرهنگی

 سخت  ما   برای  نخست،  سده  سه  در   متیقّن   قدر  و  سده،  چهار   در  ایران  توضیح  وگرنه  فروکاست،  دارد،
  شده   انجام  عربی  زبان(  در/با)  پارسی،  زبان  احیای  از   قبل  ایرانی  خودآگاهی  تکوین  زیرا  شد،  خواهد
  اصول  میان  توانستند  ایرانیان  که  هستم  مدعی  یکسو  از  من  که  بیاید  پیش  پندار  این  شاید.  است
 ضمن   و  کرده،  ایجاده  تفکیک  بود،  آن  بنیادین  رکن  عربی  زبان  که  عربی  ثقافت  و  اسلام  دین

  نخست   ایرانی،  خودآگاهی  که  کنممی  ادعا  دیگر  سوی  از  اما  برانند،   پس  را  دومی  اولی،  پذیرش 
. کنم فرار آن کمند از بتوانم که  است آن از آشکارتر تناقض این و گرفت، شکل عربی زبان( در/با)
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 است،   تاریخی  واقعیتی  کهاین  دوم  است،  ممکنات از  امری  چنین کهاین   نخست:  گویممی  پاسخ  در
 است ابزار یک نفسهفی زبان  چون است، ممکنات از حیث این از . نیست هم تناقض کهاین سوم و
 بارگذاری   زبان  یک  در  که  است  مضامینی  دهد؛می  فرهنگی  ویژگی  زبان  یک  به  که  چیزی  آن  و

 را  آن   مستشرقین،  برخی  که   است  همان  اسلامی،  شرقی  جهان  در  وضعیت  این.  شودمی
"persianate" نام  با  هاچسن  مارشال  کتاب  عربی  مترجم.  اندنامیده "The Venture of Islam"،  

  به   را  آن  باید  فارسی  ترجمه  در  من  نظر  به   که  کرده  ترجمه  "فارساتی "  به   را  "پرشنایت"  مفهوم

  نخستین   در  عربی  زبان  دو  وجود  حمزه،  عبداللطیف  عربی  معاصر  نویسنده .  برگرداند  "ایرانشهرانه"
 در   تر،دقیق  یا  العرب،جزیره  در  که  عربی  زبان  یک  است؛  داده  توضیح  خوبی  به  را  اسلامی  هایسده

  متحضر "  عربی  زبان  یا  دوم  عربی  زبان  اما .  بود  فقهی  بیشتر  آن  دینیفرهنگی  بار  و  داشت  رواج  بادیه

  داشت   رواج  ،...  و  خراسان  و  کوفه  و  بصره  و  بغداد  در  جمله  از  زمین،ایران   در  که  بود  زبانی  ،" تمدنیـ  
  مضامینِ   و  مفاهیم  آبستنِ  عربیِ  زبان  وجود  کهاین .  بود  ایرانشهرانه   مضامین   و  مفاهیم  آبستن   که

  نمونه   برای.  باشد  داشته  بیشتری  توضیح  به   نیاز  کنمنمی  گمان   است،   تاریخی  واقعیتی  ایرانشهرانه، 
  روزبه،  بُرد،بن   بشّار.  یسارنساییبن   اسماعیل  مانند   ایران،   نخستین  معماران  ایرانی  خودآگاهی
 و  سجستانی  توحیدی،  ابوحیان  دینوری،  مسکویه،  بیرونی،  پورسینا،  فارابی،  ایرانشهری،  ابوالعباس 

  با  پیوندی  هیچ  ها،آن  اکثریت  که حالی  در  گرفته،  صورت  عربی  زبان(  با  /در)  دیگر،  شخصیت  صدها
  تاکید   که  است  دلیل  همین  به.  نیست  درکار  جااین  تناقضی  من  نظر  به  پس.  نداشتند   فارسی  زبان
 در   همینطور  و.  کنیم  رفتار  غیرایرانی  و  بیگانه   زبان   یک  عنوان به  عربی  زبان  با   توانیمنمی  ما  کنممی

 .است داده جای خود در  را ما معنوی  میراث از بخشی که دارد قرار آذری ترکی تر،پایین درجه
  های زبان  شمار  در  درستیبه   روزبه،  معروف  روایت  در  که  است  سریانی  زبان  آذری،  ترکی  از  ترمهم  و

 از   مهمی  بخش  چون  است  ایرانی  زبان  روزبه،  درست  تشخیص  به  سریانی.  است  شده  دیده  ایرانی
  این  با  ما  ارتباط  متاسفانه  جاکهآن  از  اما.  است  شده  بیان  زبان  این  با  ایرانیان  اندیشه  و  ایران  تاریخ
. نداریم  دسترسی  خود  تاریخی  منابع  از  توجهی  قابل   بخش  به   ما   بنابراین   شده،  قطع  کلی  به  زبان

  و   یونانی  جهان   بین   علم  سیر  که  است  مهم   ما   برای  جهت  این  از  سریانی  زبان   با  ارتباط  برقراری
.  است  کرده  پیدا  جریان  سریانی  زبان  وساطت  با  شاپور،جندی  تا  مآبهلنی  اسکندریه  فاصله  در  ایرانی
  آن   به  وقت  هایحکومت  سوی  از  بایستمی   ایران  جدید  دوران  در  که  ضروری  کارهای  از  یکی

  من  وقتی  دانممی   گرچه.  بود  دانشگاه  مقطع  در  سریانی  زبان  آموزش   و  تسهیل  شد،می  پرداخته
 توسط   ایران  فرهنگی  میراث  تاراج  به  نسبت  چرا  که  دادم  قرار  نقد  مورد  را  اسلامی  جمهوری
  فرصت   اگر  که  شد،  ئولوژیکیایده  هایواکنش  برخی  موجب  است،  اعتنابی  همسایه  هایحکومت
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 گویم؛می  و برممی  بهره  آمدهپیش  فرصت از اما. نداشتم دهیپاسخ انگیزه هرگز  نبود،  گفتگوها  این
 با  حتی  دارد،  دست  در  را  کشورم  امکانات  که  مستقری  حکومت  از  که  نیست  من  بر  شماتت  جای
 کند،   پاسداری  هاآن   از  که  بخواهم  ندارد،  من  معنوی  مواریث  با  نسبتی  بدانم  که  فرض  این
  در   آذربایجانی  زبان  رشته  غیرایرانی  منابع  و  خاتمی  فدرالیسم  مانندـ    مواردی  در  استاد  کهچنانهم

  بشر   حقوق  که  حیف  دکتر؛  همیشگی   مزاح   به   برگردم.  کرد  را  تلاشی  چنین  ،...   و  روحانی  دولت
 .است بسته را ما دست

  سیاسی   جغرافیای  و  سیاسی  منظر  از  اسلام  جهان   با  ایران  نسبت  دوم،  فرض  از  دوم  پاره  بالاخره
 محلی  ناپایدار  و  کوچک  هایحکومت  گیریشکل  خلافبه   که  بوییان  حکومت  تا  است  بدیهی.  است
  ما  کشور  آمدند،می  حساب  به  مستقل  نیمه   یا  مستقل  ایرانی  حکومت  اولین  ایران،  مختلف  نقاط   در
:  زبان  عنوانبهـ    پارسی  زبان  به  بازگشت  با  بویژه  و  بویهآل  سلطنت  با  اما.  بود  اسلام  جهان  درون  در

  سرزمینی  و  سیاسی مرزهای  اسلامی،  دوره در بار اولین برای که بودـ  دانش و آئین. دیوان دولت،

  اما. یافت را خود "تشخصّ" یا  استقلال قبولی قابل  سطح در اما نه، کامل  صورت به اگرچه  ایران،
 رفت  پیش  ایگونهبه  شرقی،  مرزهای  از  جدیدی  بازیگران  ورود  با  زمین،ایران   در  بعدی  تحولاتی

 شدند،  حاکم  ایران  در  حاضر،  حال  تا  صفویان   از  و  صفویان،  تا  بوییان  فاصله  در  که  هاییحکومت  که

 سیاسی،  منظر  از  ایران  هرچند  درواقع،.  بودند  "مستعجل  هایدولت"  وکم،بیش  حافظ،  تعبیر  به
  در   بودیم،  آن  شاهد  فرهنگ،  حوزه  در  که  را  تداومی  آن  اما  ماند،  اسلام  جهان  بیرون  در  همچنان

 است خوب . نبودیم آن شاهد  داد، رخ سرزمینی مرزهای  در که هایی بسط و قبض با سیاست، حوزه
  امت  و  ایران  میان  درونیـ    بیرونی  نسبت  باره  در  ترعجیب  و  ترجالب  اینکته   به  پاسخ  این  پایان  در

  قیمت   به  حتی  امت،  جهان  در  ایران  ورود  برای  اسلامی  جمهوری  هایکوشش  همه.  کنم  عرض
 دوری   موجب  که  نداشت  موفقیتی  تنها  نه   مختلف،  هایزمینه  در  هاآن   همه  مسئولیت  بار  کشیدن
 .شد هم دنیا دو میان  بیشتر

 هایفرض  بساچه  و  یادشده،  هایفرض  از  بالاتر  که  برسانم  عرض  به  مایلم  بندیجمع  عنوانبه
  بیرون  همواره   را  خود   توانستند  ایرانیان  اندیشه،  تاریخ  برمبنای  که؛  دانممی  مهم   را  واقعیت  این   دیگر،

  تاریخی   واقعیت   این  دارد،  اهمیت  آن  تاریخ  و  اندیشه  منظر  از  چهآن.  بدارند  نگاه  خلافتامت  فکر  از
  در ایرانشهری یاندیشه  با سنجه در دارد، که اهمیتی همه با فارسی، زبان احیای موضوع  که است
 ، ...  و  اجتماعی  و  فرهنگی  و  سیاسی  مختلف  هایحیث  از  ایرانیان  کهاین  چنین،هم.  است  بعدی  رتبه
 کجاها   و  دارند  نگاه  اسلام  جهان  بیرون  فرودها،  و  فرازها  همه  با  را  خود  توانستند  چگونه  و  کجا  و  کی
  مدعا،  این  که  کنممی  تاکید.  ندارد  غایی  اهمیت  اما  نیست،  اهمیتبی  هرچند  نتوانستند،  چگونه  و
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  چه آن  شناختی،جامعه  هایاندیشه  منظر   از  که  دانممی   نیک  وگرنه  است،  اندیشه  تاریخ  برمبنای
  بالاتر  را  پرده  حتی.  است  اجتماعی  هایوضعیت  بگیرد،   قرار  اهمیت  نخست  درجه  در  تواندمی
  در  صرفا   و  خود،   ایرانشهری  ریگ مرده   به   آگاهانه   التفات  بدون  ایرانیان،  که  هم  جاهاییآن   گیرم؛می

 ایرانی   وجدان  از  متاثر  خود  ناخودآگاه  ضمیر  در  کهآن  از  اند،پرداخته  تفکر  به  دینی  اندیشه  چارچوب
  کرده  نفوذ  آنان  روان  و  روح  های لایه  ترینژرف  در  الگوها  کهن  همچون  یونگ،  تعبیر  به  که  بودند
  اسلام   از  طورکههمان.  است  بوده   ایرانی  اسلام  برای  مبنایی  آنان،  دینی  تفکر  و  بودند  ایرانی  بود،

 .ماندنمی چیزی نیز، اسلام بدون ایران از برعکس، ماند،نمی چیزی ایران، بدون
  کردم   دین  امر   با   مواجهه  در  دوستدار  آرامش  بیمارگونه  حساسیت  به  ایاشاره  بحث،  این  آغاز  در  من
 تحولات   در  ورود  عدم  با  همراه  اگر  بویژه   ئولوژی،ایده   کبود  شیشه  گذاشتن  کنار  بدون  بگویم؛  تا

  الان   که  گفتگوها،  از  جایی  در  من  کهاین.  یافت  حقیقت  ساحل  به  راهی  تواننمی  باشد،  تاریخی

 " اسلامی  ایران"  تعبیر  از  هم  یکبار  "اسلامی  دوره  ایران"  از   استفاده  هاده   برابر   در  آورم،نمی  خاطربه
  عینک   پشت  از  فقطـ    کنممی  دفاع   آن   از  و  دانممی   دکتر   اندیشه  چارچوب  در   را  آن   که ـ    امبرده   بهره 

 و  ایران  تاریخ  پیچیدگی.  شود  دیده  دماوند  قله  بزرگی  به  تواندمی  "ئولوژیکیایده  اندیشیِ  خیال"
  وجهی   چند  هایموقعیت  باره  در  حکم  صدور  در  کندمی  ایجاب  است،   فرهنگی  بیشتر   که  آن  تداوم
 .است  کاریمحافظه  با علم، حوزه در اصل که باشیم محتاط کمی آن،
 موضوع"  یک  عنوانبه  را  ایران  پیچیدگی  از  تصویری  کوشیدم  "ایران   علم"  نام  با  اینوشته  در  قبلا
  ساختار   "درونِبیرونِ"  پیچیدۀ  و  دوگانه  "موضع"  در  "فرهنگیـ    سیاسی"   ذوحدینی "Objekt ـ

  "موضوع" همان دوباره "وضع" برای ایمقدمه  چونهم قدیم،  دوران در "خلافت امت" ذوحدینی

 ارائه  جدید  دوران  "درون  بیرونِ"  همان  یا  "آستانه"  ترپیچیده   و   ذوحدینی  "موضع"  در  ذوحدینی

 " های حیث" که شودمی ظاهر جاییهمین درواقع  "ایران مشکل" که کردم اضافه جاآن در. بدهم

 سوی  از  و  متصلب،  "قدمایی  سنت  نظام "  مفاهیم  به   استناد  با   نه   یکسو،   از  را،   اشاره  مورد   دوگانه

 عنوان به  توانمی  غربی،  "جدید  سنت  نظام"  ایعاریه  مقولات  دستگاه  و  مفاهیم  از  تقلید  با  نه  دیگر،

  "ایرانشهر  علم"  تاسیس  که  است  پیچیدگی  چنین  در.  داد  توضیح  و  کرد  وضع  فلسفی  مشکل  یک

 .کندمی پیدا ضرورت "ملی دانشگاه" و
 

  را  خودم نظرات دکتر، نظرات توضیح جایبه  من کهاین  بر تاکید که کردم اشاره بالا : اخیر نکته  اما
  رابطه  باره  در.  نیست  من  بر  عیبی  ادعا،  این  بودن  درست  صورت  در  کنم،می  دفاع  هاآن  از  و  دارم
  از   احدی  با  شاگردیـ    استاد  رابطه  هرگونه   وجود  بارها  استاد   که  کنممی   عرض  شاگردی،ـ    استاد

. اندکرده   رد  مطلق  صورت  به  داشتند،  دوستی  رابطه   ایشان  با   یا  بودند،  هایشاندرس   پای   که  را  کسانی
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  را  ایرابطه   چنین  من   اگر   حتی  حال،   این   با   اما .  دادم  توضیح   را  موضوع   این   دهم،  پرسش   پاسخ  در
 است  شاگرد   هر  وظیفه  صورتاین   در  کند،  اصرار  ایرابطه  چنین وجود  بر   دیگری  کس  یا   کنم  ادعا
  نیست  نکاتی تکرار شاگردی،  وظیفه. بدهد ارتقا نفی و نقد طریق از را  استادش  نظرات بکوشد، که
 که: عبارت این به پاسخی عنوان به  و بنابراین. است داده توضیح تمام قدرت با را هاآن  استاد که
 

 بدهد(  دست دیگری فرصت که باشیم امیدوار باید شما نظرات روی بحث )برای
 
  گفتگوها  این  ادامه  که  دادید  تشخیص  که  ایمرحله  هر  در:  کنممی  عرض  تاکید  با  را  نکته  این 

  رایانه  دانزباله   به  را  آن  کل  و  ندهید،  ادامه  را  آن  توانیدمی  آسانی  به  ندارد،  گذاشتن  وقت  ارزش 
 .بسپارید

 

 آخرین نکاتِ ما:
 

اید، بخشی از یک جمعبندی، برای اعلام خاتمه، بعد از یک بحث دانید، آن نقلی که از ما آورده می
های آغازین دورۀ اسلامی در ایران بوده است. نسبتاً طولانی در مورد »منطقۀ فراغ شرع« در سده

و به عنوان هستۀ اصلی از پرسش و    ۱۹و    ۱۸های  ای از پرسشبحثی که تقریباً به صورت حاشیه 
صفحۀ کتابِ در دستِ تهیه را، به    ۱۵۰به بعد تا همین بحث آخر، یعنی چیزی بیشتر از    ۲۰پاسخ  

که بحث »منطقۀ فراغ شرع«، در    خود اختصاص داده که بعضاً نیز به تکرار افتاده بود، در صورتی
هستۀ کانونی ای روشن، مبنی بر تفاوت نظر شما با نظر دکتر رسیده بود. اصل خیلی زود به نتیجه

اختلاف نیز در مورد بکارگیری مفهومی »جدید«، از مفاهیم »علوم اسلامی«، یعنی »منطقۀ فراغ  
های آغازین دورۀ اسلامی شرع« بود برای تبیین شرایطی که تحت آن شرایط مضامینی که در سده

در ایران، چه از نظر سیاسی، نظری و دینی رخ داده بود. بعدها مفهوم »عصر زرین فرهنگ ایران« 
در معیت »نوزایش اسلامی« بر آن دورۀ تاریخی نهاده شد. شما با این امر، یعنی قائل شدن به  

ای که دین اسلام در  کنند، در دورهشرایطی که، از آن دکتر به عنوان »منطقۀ فراغ شرع« یاد می
شینی دیانت در  ایران ـ به عنوان دیانت رسمی ـ مسلط شده بود و اساساً این دوره، دورۀ صدرن

بوده، یعنی دیانت مذهب مختار مردمان بود، مخالف   تاریخی  اجتماعات در کل جهان آن زمان 
بودید. به دلایل گوناگون، یکبار به دلیل سلطۀ خلافت در دو سدۀ آغازین، باردیگر به دلیل ناتوانی 

های گستردۀ اشغال شده، اما یک استدلال خلافت اسلامی در اعمال سطۀ کامل خود بر سرزمین 
ست و »اهدایی فقها«ست، پس محوری و تاریخی داشتید بر این مبنا که چون این مفهوم فقهی 
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های آغازین چون هنوز فقهی اصلاً شکل نگرفته و چنین مفهومی هم وجود نداشته،  در آن سده
پس »منطقۀ فراغ شرع« هم که ناظر بر نظام فقه، به معنای مقررات اخذ شده از منابع شرعی یا  

نمی فراغ شرعی  منطقۀ  یعنی  اصل قضیه  اصلاً  است، پس  و  شریعت  باشد  داشته  توانسته وجود 
استفاده از این مفهوم، برای تبیین شرایطی که تحت آن آشکارا از نظر تاریخی و نظری، فلسفی،  

های آغازین ادبی، اتفاقی افتاد بود، نادرست است و حکم به »معدومیت منطقۀ فراغ« برای سده
 دورۀ اسلامی در ایران دادید. 

های دکتر ها و نظریه مان از این گفتگو بحث روی دیدگاه ست؛ ما که از اساس هدفخبُ طبیعی 
بوده، برای اینکه نشان دهیم دکتر این مفهوم »جدید«، یعنی »منطقۀ فراغ شرع« را برای تبیین  

برده  بکار  ایشان  »شرایطی«  آثار  از  بود،  داده  رخ  آن  تحت  ایران،  فرهنگ  زرین  عصر  که  اند، 
ـ در پرسش   از    ۲۲گفتاوردهایی را  را  از جمله گفتاورد زیر  نمودیم؛  ارائه  »زوال ـ  ویراست سومِ 

، که ۲۴۲ـ    ۲۴۰اندیشۀ سیاسی در ایران« ـ فصل ششم ـ »اخلاق مدنی مسکویۀ رازی« صفحات  
 نویسند:ایشان می 

به دست می احکام شرع  از  به تفسیری که مسکویۀ رازی  را  دهد، می»با توجه  توان دیانت وی 
نویسان، تأکید نامهدیانت مدنی خواند. مبنای تفسیر این دیانت مدنی، در تمایز آن با دریافت شریعت

انسان در مدینه است. این تفسیر مدنی از دیانت    "پذیری طبیعی جامعه"یا    "انس طبیعی "بر اهمیت  
پذیر شد که فلسفه زمین امکانای از تاریخ ایرانو تأکید بر جایگاه خرد در تفسیر شریعت در دوره

توانست  ها و خرد ضابطۀ سنجش امور بود و تردیدی نیست که دیانت نمیدایر مدار همۀ دانش
نقل... در    استثنایی خلاف قاعدۀ کلی باشد.« و »تفسیر فلسفی و مدنی دیانت و نسبت میان عقل و

در   "منطقۀ فراغ شرع"اندیشۀ مسکویۀ رازی، موضعی اصولی است. مدینه و مناسبات مدنی در  
باز فرزانگی و خردمندی قرار دارند و تدبیر امور آن نیز تنها بر مبنای عقل امکان افق پذیر های 

 است.« 
، پرسشِ حاوی همان گفتاوردها، و در برابر آنها نوشتید که  ۲۲  خود به پرسش  و شما در میانۀ پاسخ

، دلایل خود را  ۲۳  رغم این همچنان در پرسشبه   «من با نظر استاد در این مورد همسو نیستم.»
های تکرار کردید و ما هم بار دیگر بر پدیداری فضای نسبتاً امن و فارغ از تحمیل »محدودیت

های ایرانی و امکان حضور اندیشمندان ایرانی که »بنیادگذاران ایران شرعی« تحت حکومت خاندان

شاید بتوان گفت که روند تکوین هویت »« بودند، تکیه کردیم و از دکتر نقل کردیم که:  "جدید "
نی پایدار هجری به کمال رسیده و ایرا  ۴۰۰واحد ایرانی بر پایۀ اندیشۀ ایرانشهری در حدود سال  

می که  بود  سدهشده  ده  به  نزدیک  جنبش    توانست  آغاز  و  اسلامی  دورۀ  پایان  تا  ]یعنی 
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ایرانیان[مشروطه مردم  بیاورد....  خواهی  به تداوم  ایرانی،  اندیشمندان  آن  تاریخی  عمل  منطق   »
عنوان بنیادگذاران ایران »جدید«، انتقال خیلی زود ایران، با »هویت واحد ایرانی« به »بیرون درون  

نیز به همین منوال در تدقیق و بیشتر تکرار گذشت و شما  ۲۴جهان اسلام« بود. پرسش و پاسخ  
ربط بودن بکارگیری مفهوم »منطقۀ فراغ شرع« استدلال  به تفصیل از دیدگاه خود، مبنی بر بی

آورده و دفاع کردید. اما، بعد از تآکید ما بر این تمایز، به تدریج سعی کردید که دیدگاه دکتر، در 
اهمیت ها، را تعدیل و کمرنگ کرده و بی مورد بکارگیری مفهوم »منطقۀ فراغ شرع« برای آن سده 

 کرده، اما وزنی برای آن]دکتر[ ای که خلاف اشارهبهطریق جملاتی از این دست: »جلوه دهید، از 
« بعبارتی سعی کردید، نظر دکتر را به دیدگاه خودتان نزدیک  قائل نشده است. ]منطقه فراغ شرع[

 کنید! که البته ما نیز مخالفت کردیم. 
از یک  را  ما بحث »منطقۀ فراغ شرع«  به هر صورت،  به مقصود  اما،  یافته و کافی  جایی خاتمه 

دانسته و در ادامۀ گفتگو موضوع »سنت« را مطرح کردیم. اما شما به مضمون جدید پرسش ما  
صفحات بیشتری را به توجیه نظرات خودتان اختصاص دادید، و به  ابتدا چندان اعتنایی نکردید و  

خاتمۀ بحث »منطقۀ   ۲۵که ما در پرسش  زبان »مزاح« خودتان، »خون بسیار ریختید«! تا جایی
 فراغ شرع« را به صراحت اعلام کرده و نوشتیم:  

تر شد، تمایزی با نظر دکتر که اجمال آن در  »حسن این بحث دراز آن نیز بود که تمایزها روشن
توانم اضافه کنم؛ ای که در این نوبت مینکتهـ آمده بود که گفتید: »  ۲۲عبارت خودتان ـ در پاسخ  

ام. در های اولیه، وجود نداشت. یا حداقل من ندیدهاین است که مفهوم منطقه فراغ شرع در سده
اصولا اید: »که نوشته  ۲۴« یا در همین پاسخ  هر صورت من با نظر استاد در این مورد همسو نیستم.

ای در اغماض  « جملهآید.وجود نمیدر وضعیت تعادل عقل و شرع، موجبی برای منطقه فراغ به 
های  با گفته هایی، که در مغایرت  کامل به »شرایط امکان« آن وضعیت تعادل! طبعاً از چنین گفته 

دکتر هستند که قائل به »منطقۀ فراغ« به عنوان »شرایط امکان« ایجاد تعادل میان عقل و شرع 
اید در اند، برداشت منطقی این است که پس از روشن کردن این »ناهمسویی« هرچه گفتهبوده 

هم هیچ ایرادی وارد نیست. اما جهت اثبات یا توجیه نظرات خودتان بوده است، که البته بر این 
 طبعاً برای بحث روی نظرات شما، باید امیدوار باشیم که فرصت دیگری دست دهد.« 

البته تکیۀ ما بر این امر، ظاهراً، موجب خشم شما بر ما شد، حتا تا مرحلۀ ارسال پیامی مبنی بر  
ـ این خشم از نظر ما هیچ توجیه   ۲۵تان به قطع ناگهانی گفتگو ـ پس از دریافت پرسش  تصمیم

منطقی نداشت و ندارد. چون ما از همان پیش از آغاز، خدمتتان نوشته بودیم هدف این گفتگو، که  
های دکتر است، نه دنبال  گاه دانستیم، در حجم یک کتاب خواهد شد، بررسی دیداز همان آغاز می 
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اما ما هرگز نگفتیم که شما به نقد یا نفی دکتر نپردازید،   کردن نظرات شخصی طرفین گفتگو. 
های شما، اگر به نظرمان درست نیایند یا  هرگز هم نگفتیم، که الزاماً در برابر تفسیرها و برداشت

ناقص به نظر آیند، یا نافی نظرات دکتر باشد، سکوت کرده و پیگیر نخواهیم شد. بلکه برعکس از  
همان آغاز عدم سکوت خود را مستند به گفتاوردهایی از آثار دکتر کردیم و بدون »تخصیص« این  

با ذکر دقیق منابع عرضه داشتیم. این امر، ابتدا،  آثار، مستندات خود را با گفتاوردهایی از ایشان،  
اش را  ده و نتیجه« خوانچینیهمچون مزاحمی شما را برافروخته کرد و آن را با نیش زدنی، »جمله

ینی« چبینیم؛ خودتان به تقلید از این روش به »جملهبست« قلمداد کردید. حالا میرسیدن به »بن 
 اید! اما با یک تفاوت اساسی که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود!دست زده

شده است. های عادتدانستیم، که این گفتگویی خارج از نرم علاوه بر این ما از همان آغاز هم می
بودند، که درخواست ما، برای  البته همۀ اینها از پیش روشن بود و باید نزد شما نیز توجیه شده می

زدیم،  این گفتگو، را پذیرفتید. شما از قبل مطلع بودید که هدف ما، با تخمینی که از حجم گفتگو می
از همان آغاز، انتشار این مجموعه به صورت »کتاب«، بوده است و شما مخالفتی نکردید و نسبت  
به کتابی که ما مصر به انتشار آن بودیم، در آغاز روی تُرش ننمودید. اما در همان زمانِ اعلام به  

را نیز از انتشار کتابِ در  ـ عدم رضایت خود    ۲۵تصمیمِ قطعِ گفتگو، شما ـ بعد از دریافت پرسش  
کام و ناخشنود  آید که شما چنان از سیرِ این گفتگو تلخدستِ تهیه، نشان دادید. حال به نظر می

کنید هایی« قلمداد میزنید که هنوز منتشر نشده! و آن را از »نوع کتابهستید که، بر سر کتابی می
ست که، ما وقتی چنین منشی را از سوی که به زعم شما ما آنها را »دوست داریم«! خبُ طبیعی

شویم که، این  بینیم که دستتان در تولید حجم این مجموعه آزاد و باز بوده، در شگفت میشما می
آید، پس چرا از آغاز، درخواست تفرعن و تحقیر برای چیست؟ اگر چنین کتابی در پسند شما درنمی

 ما را، پذیرفتید!  
شاید به این دلیل که هدف شما اصلاً بحث روی نظرات دکتر طباطبایی نبوده است! شاید به این 

ای نیست که هر چه به دلمان خوش آید بگوییم و پاسخ  طرفهکردید، این گفتگو جادۀ یکفکر نمی
و چالشی نشنویم! شاید شما، به قول خودتان آمده بودید که؛ »ابهام خانم مدرس« را بر طرف کنید  
و یا »این خانم« را از گمراهی ایدئولوژیکی و ضدانقلاب اسلامی، از نوع آرامش دوستدار، برهانید! 

با آشوری و سرو  ش و موقن و میرسپاسی و... بکنید، که ما به درستی گفتیم،  یا تصفیه حسابی 
ر را پاک مانده با آرامش دوستداخواستید حساب باقیجایش اینجا و در این گفتگو نیست! شاید می

البته ما تن به آن ندادیم! شواهد این تن ندادن  ها، برای جلوگیری از انحراف از هدف  کنید، که 
 شما قائل بودیم، تذکرش ساده     ها در سراسر گفتگو آمده که البته با احترامی که برایبحث    اصلی
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 نبوده است.
بینیم، باید با پوزش از جسارت عرض کنیم، های« شما میچیندر مورد تفاوت اساسی که در »جمله

اید: و بعضاً روش نادرستی را نیز اخذ کرده  که شما نسبت به تمام متن جملۀ آورده وفادار نمانده
اید، اما در ادامۀ آن »ایران اسلامی« را از خود  مثلاً از متن جملۀ دکتر »اسلام ایرانی« را گرفته

داده نسبت  دکتر  به  و  گذاشته  آن  در  معادل  چشمی  »اطمینانِ«  ایجاد  برای  آن  از  بدتر  و  اید! 
اید. بدون  خوانندگان، »ایران اسلامی« خود را، مانند »اسلام ایرانی« دکتر، در داخل گیومه گذاشته 

اند. ن اسلامی« را بکار بردهکه گویا دکتر هم »ایرا طور القا شود  اعتنا به این که ممکن است، این
کنیم که از قضا به موضوع که نامستند سخن نگفته باشیم، به نخستین مورد اشاره میبرای آن

ست که شما، از طریق بازی  گردد، اما تمرکز اساسی ما روی مضامینیمنطقۀ فراغ شرع نیز بازمی
کنید، و آنگاه به ما اتهام »تحمیل« و »سربارکردن« با مفاهیمی مهم آن محتوا را بر نظر دکتر بار می

 اید:آورده ۲۵دهید! به ویژه در مورد »اسلام« و »ایران«! شما در پاسخ می

در صفحه  » نوشته   ۵۳ایشان  تبریز  پژوهش"اند:  مکتب  این  اگرچه  وجوه  از  برخی  باره  در  هایی 

لازم به توضیح است که   "مجموعه که به ناچار باید آن را سنت در دوره اسلامی ایران نامید. ...
سنت در دوره اسلامی ایران، معنایی جز سنت اسلامی ایران یا سنت ایران اسلامی ندارد. باز در  

  " ایران اسلامی"اند که روی دیگر سکه  کار بردهرا به  "اسلام ایرانی"ترکیب:    ]دکتر[  ادامه ایشان

بدیهی است که با آغاز دوره اسلامی، کتاب به شالوده فرهنگ ایران  "خوانیم:  است. باز در ادامه می

توان اسلامی . آیا فرهنگ ایرانی که بر پایه کتاب مقدس اسلامی شکل گرفته را نمی"تبدیل شد
 « و به اعتبار آن، از ایران اسلامی سخن گفت؟  خواند،

  ۵۳های شما ـ از همان صفحۀ و ما در اینجا همان نقل قول دکتر را ـ بدون گسست آنها و افزدوه 
 آوریم: »مکتب تبریز« می

هایی در بارۀ برخی از وجوه این مجموعه که ناچار باید آن را »سنت« در دورۀ  اگر چه پژوهش»
های فراوانی ایران نامید، صورت گرفته و، به عنوان مثال، دربارۀ تاریخ ادبیات ایران نوشته یاسلام

های مربوط به تاریخ و تاریخ فرهنگ  سد که تا زمانی که پژوهشرمنتشر شده است، اما به نظر می
فرهنگی احیای  در عصر  فراغ شرع  منطقۀ  به تحدید حدود  توجه  با  باشد،   ایران  نگرفته  صورت 

 « تعریفی جامع و مانع از مفهوم سنت در دورۀ اسلامی ممکن نخواهد شد.
ایم، قرینۀ دیگری مبنی بر  تر آن، که آوردهکه این گفتاورد البته در صورت کاملصرف نظر از این

است که دکتر قائل به »منطقۀ فراغ شرع«، در »عصر احیای فرهنگی« یعنی همان عصر زرین    این
اید، اما پرسش ما اینجا این است، که چگونه  اند و شما از آن قسمت درز گرفته فرهنگ ایران، بوده 
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سنت در دوره  اید که »اید، این نتیجه را گرفتهشما از همان بخش کوتاهی که از این گفتاورد آورده 
اید؛ که نوشته«؟ و ایناسلامی ایران، معنایی جز سنت اسلامی ایران یا سنت ایران اسلامی ندارد.

 " ایران اسلامی"اند که روی دیگر سکه کار بردهرا به "اسلام ایرانی"باز در ادامه ایشان ترکیب: »
اند که از .« حال ما باید بپرسیم در کدام »ادامه« و چگونه دکتر »اسلام ایرانی« را بکار بردهاست

نظر شما به منزلۀ »ایران اسلامی« گرفته شده است؟ انتظار در اینجا این نیست که شما زحمت  
ویسی« نیستید. اما انتظار این  اید که؛ اهل »رونها را به خود بدهید، چون گفته بازنویسی پاراگراف 

ها یا مفاهیم است که در هر نقل قولی، به بافتار بحث باید پایبند ماند و با افزودن مقولات، عبارت
بینند که مفهوم »اسلام  نابجا در معنا دست نبرد. در این جا وقتی خوانندگان ادامه را بخوانند می

آورده  دکتر  که  نمیایرانی«  اسلامی«  »ایران  معنای  دکتر  اند،  هستید.  آن  مدعی  شما  که  دهد 
 اند: نوشته

گفتیم که در ایران باید ترکیبی را که در عصر احیای فرهنگی تدوین شده بود »سنت« نامید؛  »
های تاریخ ایران قرار دارد. از نظر م که دوره نوزایش در کانون تحلیل دگرگونییپیشتر نیز گفته بود

نویس جدید ایران، این دو گزاره، اگر بتوان آن را درست توضیح داد، دو روی یک سکّه است  تاریخ
تر به آن اشاره خواهیم کرد. به هر حال،  آمد مهمی برای فهم ما از تاریخ ایران دارد که پائین و پی

کنیم که در اسلام ایرانی تعریف مضیق و محدودی از سنت، به استثنای اصول  بار دیگر، تکرار می
فقه که به آن اشاره کردیم، به عنوان مفهومی »جامع« ـ به معنای این که تنها ناظر بر وجهی از  

 «های فرهنگی باشد ـ وجود ندارد.از وارد شدن وجوه دیگر رگه  "مانع "سنت و 
گویند؛ اند، و به تکرار میبنابراین، برعکس برداشت شما، آنجایی که دکتر »اسلام ایرانی« را آورده

های ایشان،  »در اسلام ایرانی تعریف مضیق و محدودی از سنت... وجود ندارد.« زیرا، به اعتبار بحث
دانیم که سنت ایران دارای وجوه و عناصر گوناگونی است و سنت اسلامی تنها عنصری از آن  می

و  برابر »سنت مضیق  در  موسع«،  عنوان »سنت  به  ایران  در  از سنت  دکتر  اعتبار  این  به  است. 
 کنند.  محدود« نیز یاد می 

های دکتر،  های گسسته از گفته ایم و شما در آن به پاره در بخشی از همان نقلی که از شما آورده

بدیهی است که با آغاز  "کنید، از جمله به این قطعه که:  جدا از بافتار اصلی بحث ایشان، اشاره می 

 پرسید:بعد از ما و افرادی نظیر ما می ."دوره اسلامی، کتاب به شالوده فرهنگ ایران تبدیل شد
و به    توان اسلامی خواند،آیا فرهنگ ایرانی که بر پایه کتاب مقدس اسلامی شکل گرفته را نمی»

گفت؟  سخن  اسلامی  ایران  از  آن،  میاعتبار  ما  و  نمی«  نه  »ایران  گوییم  مفهوم  و  خواند  توان 
دادید، ای نیست که بتوان به این قسمت از سخنان دکتر چسباند. چون اگر ادامه میاسلامی« وصله
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شود، »ایران اسلامی« را دیدید که »اما و اگر« بسیار است و با آن »اما و اگرها« و تمایزها نمیمی
 نویسند:به نظرات دکتر چسباند! دکتر می 

هایی که مبتنی بر ادیان الهی هستند، وجود دانیم که اصل در به وجود آمدن سنت، در تمدنمی»
»کتاب« است و سنت، در معنای محدود آن، مبتی بر »کتاب« و به عنوان بسط معنای آن عمل  

کند. بدیهی است که با آغاز دورۀ اسلامی، »کتاب« به شالوده فرهنگ ایران تبدیل شد و در  می
حجیت آن در »شرعیات« تردیدی وجود نداشت، اما با گسترش مرزهای منطقۀ فراغ شرع، که، اگر  
بتوان گفت، نسبتی با احیای میراث »جاهلی« داشت، عناصر گوناگون نیز بر گنجینۀ فرهنگی دورۀ 

توان »سنت« در معنای گستردۀ آن خواند. به خلاف  ی افزوده شد که ترکیب آن عناصر را میاسلام
ی عربی که سنت ـ در معنای گسترده و فرهنگی آن ـ بطور عمده، در واقع، فرآوردۀ تاریخ کشورها
معنای  دگرگونی  در  و سنت  بنیادین،  عنوان »نص«  به  کتاب،  از  آن کشورها  مردمان  فهم  های 

آمد، اما با پایان  محدود آن بود، در تاریخ فرهنگی ایران، اگر چه »کتاب« نصّ بنیادین به شمار می
سیطرۀ سیاسی و فرهنگی خلافت و ترکیبی که از عناصر فرهنگی ایرانشهری و یونانی تدوین شد،  

تری پیدا کرد عصر زرین فرهنگ ایران را از این حیث، به درستی، دورۀ  مفهوم سنت معنای گسترده
ایران خوانده احیای فرهنگی  لونوزایش اسلام و دورۀ  این ترکیب زیر  نظام خردگرای ااند که  ی 

ایرانشهری امکان یونا ادامه پیدا کند که خرد ضابطۀ  نی ـ  پذیر شد و این دوره تا زمانی توانست 
 « تفسیر شریعت باقی ماند.

بینید که چه امور  کنید! میآیا قرینۀ دیگر »منطقۀ فراغ شرع« را، در نقل قول فوق، نیز ملاحظه می
اید تا احتمالًا ای را هم آوردهاید، و »کُدهای« سر ـ ته ـ بریده مهمی، در نظرات دکتر، را درز گرفته

ایران   پایه کتاب مقدس اسلامیالقا کنید که؛ فرهنگ  ، پس، سنت ما اسلامی، شکل گرفته،  بر 
 داریم! تا ما دائم بگوییم؛ نه، نداریم! ایران اسلامی   ما ست، پس به این اعتبارفرهنگ ما اسلامی
باز، با کلمات بازی کنیم، تا جایی که ما که نخواهیم، مانند »ژانگولرهای« سیرکو اما در صورتی

کرده  جستجو  و  بوده  ندیده حساس  دکتر  مفهومی  نظام  در  را  اسلامی«  »ایران  مفهوم  ایم. ایم؛ 
بوده نمی نابینا  ما  باید نظریهدانیم، شاید  باشد، دکتر  اگر چنین  بر وجود »ایران  ایم! حتا  مبنی  ای 

های ایشان ایم، نظریهطور که پیش از این نیز تکیه کرده اسلامی« نیز داده باشند!؟ برعکس همان
توان نشان داد و مورد بحث و بررسی قرارداد. بنابراین  مثلاً در توضیح ایجابی »اسلام ایرانی« را می

د »دورۀ اسلامیِ ایران« در ما »اسلام ایرانی« داریم، اما »ایران اسلامی« نداریم! همچنین وجو 
ست. ترمِ »ایرانِ دورۀ اسلامی« یا »ایران در دورۀ اسلامی« در  بندی ایران هم که اساسیتاریخ

ایم. اند و قابل فهم و توضیح هستند. اما ما فرهنگ اسلامی برای ایران نداشتهتبیینات دکتر آمده
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آثار دکتر مشتقات مهم دیگری در این مضامین وجود دارند، به عنوان نمونه؛ دیانت به   البته در 
که اند، یا اینعنوان عنصری از فرهنگ ایران است، حتا دکتر مفهوم »ادیان ایرانی« را بکار برده

توان تعریف کرد. اما شما به عنوان اهل ادبیات و اهل زبان بارها  ملت ایران را تنها با دیانتش نمی
دربارۀ »ایران اسلامی« و »اسلام ایرانی« پای بحث صفت و موصوف را به میان کشیده و ما را  

گوییم؛ اید. و ما در نهایت احترام به دانش ادبی و زبانی شما، اما میها خود قرار دادهمخاطب پرسش
کند و این، به  تعریف میست که ایران را در »ایران اسلامی« این صفت اسلامی یا دیانت اسلامی

شود کرد! اما در »اسلام ایرانی«، آن  نظر ما خلاف نظر دکتر است. ایران را با دیانتش تعریف نمی
ش را مسکویه رازی در قرن  اسلامی که به عنوان »دیانتی مدنی« تبیین و تدوین تاریخی و نظری

ست که سرشت آن »دین« را، به عنوان یکی از عناصر چهارم نمود، این فرهنگ و اندیشۀ ایرانی
کند. در موضوعات دیگری هم ما به شواهدی  فرهنگی ما و یکی از ادیان ایرانی تعیین و تعریف می 

شان معالفارق است، خوریم، که هرچند، از نظر موضوع، قیاس دربارۀ نسبت صفت و موصوف برمی
مورد عطاملک جوینی در ـ  اما برای فهم »غرض« شاید یاری دهنده باشند. دو نمونه: اول، در  

نگار  تاریخ  [عطاملک جوینیاو ]»گویند:ای بر نظریۀ انحطاط ایران ـ که دکتر میدرآمد کتاب دیباچه
الملک طوسی ـ از ، در مورد خواجه نظامدوم  نبود.« و  ]مغولان[  نگار آنان دورۀ مغولان بود اما تاریخ

  اند:سخنرانی دکتر طباطبایی در »خانۀ گفتمان شهر و معماری« ـ که گفته
 در   که  است  فردی  اولین  است،  ایرانی  امیران  و  عالمان  ترینبزرگ  از  یکی  که  الملکنظام  »خواجه

  ایجاد   طریق  سیاست،  نامهنظام  از  شریعت  نامهنظام  تفکیک  با  و شده  وارد  شهری،ایران   اندیشه  باب
  که  دهدمی  نشان   بنده  هایبررسی.  است  کرده   تدوین  را  سیاسی  هاینامه نظام   اساس   بر  دولت،
  و   دانستهمی را روز علوم هم اینکه با او است؛ نبوده کارگزار یک صرفاً طوسی، الملک نظام خواجه
 صحبت سیاست باب در که زمانی ولی بوده؛ دیندار شدت به هم  و داشته  تسلط دینی؛ علوم  به هم
 «.گویدمی  ایران از  بلکه گوید،نمی اسلام از کند،می

های هخامنشی یا ساسانی و... از آنجا که، از نظر شما، که گویا؛ نام ایران در دورهو اما در مورد این 
ها را ـ در دوران باستان ایران ـ به خود  فاقد یک دین یگانه بودند، تا آن دین بتواند نام آن دوره 

ها خوانده شده، را هم بهتر است، در آن دخول نکنیم و آن  رو، با نام خانداناختصاص دهد، از این
طور که بار پیش گفتیم، بهتر است به متخصصین تاریخ باستان ایران بسپاریم. البته قابل  را، همان

احتمالًا وصل است که  برخی فهم  کار  باستان،  در عهد  ایران،  به پسِ  واحد  دین  نام یک  کردن 
با پسوند کنونیِ »اسلام پیشین  را در جایگزینی آن پسوند  ایران  گرایان  نام  را در پسِ  اسلامی« 
آید که در حال حاضر  تر کرده و »ایران اسلامی« آسانتر »جا« افتاده و القاء شود! به نظر میآسان
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بازار بحث بر سر »اسلام ایرانی« یا »ایران اسلامی« به موازات مغازله با »الگوی صفوی« در برخی  
محافل، به ویژه سپاهی، از جمله در سایت تابناک یا دانشجو و ... بسیار داغ است! توجه به برخی 

ها برای تاریخ ایران دهند، که کدام خوابرو مهم است که، نشان میمقالات مندرج در آنها، از این
 شوند!دیده می

در بارۀ دورۀ صفویه که البته، بعد از خاتمۀ بحث سنت موسع ایران، موضوع آن در دستور کار ما  
های  بود، شما مجدداً آن را با عجله و پیش از موعد، وارد بحث کردید و موضعی، در مورد »سیاست

مذهبی« بنیادگذار این سلسله گرفتید که از نظر ما اشکال داشت. ایرادمان را با استناد به نوشتۀ  
سو و سیاه روی سفید دکتر مطرح کردیم. شما دوباره به تلۀ همیشگی ابرام بر موضع خود از یک

که دست گریاند« افتاده و بدتر این های ناپسندی، نظیر »قشقرق« و »قلمجوسازی و دادن صفت
نهایت با    گیری و متراژ »مسجد جامع« تبریز زدید. البته دربه تفسیرهای عجیب و غریب و اندازه

اید  منشی« کشتار بیست هزار تن را در کشور به منظور »سیاست تحمیل مذهبی را« پذیرفته»بزرگ
تان درست مانند موقعی که بقول خودتان »از منظر اندیشه سیاسی مهم است.« در اینجا هم رویه

که ما پرسشی کرده باشیم، موضوع روزبه را در قبول »صادقانه« بود که خودتان از پیش بدون آن
آوری صادقانه« مورد ادعای شما را اسلام مطرح کردید، که به طور منطقی عقل سلیم این »اسلام

در برابر قتل فجیع این اندیشمند بزرگ ایرانی و دبیر دربار منصور خلیفه دوم عباسی، از جمله به 
ال هم ما را متهم  دینی« گذاشته، اما شما از این قیاس روی تُرش کردید! و حجرم »کفر« و »بی
کنید! فهم این واکنش دشوار است. اما مهمتر آن است که امری تاریخی را با به »قشقرق« می

زنید، یکی را به نفع آن دیگری پنهان یا توجیه کرده و بعضا  مشکل تاریخی دیگر، شما، تاخت می
می قرار  و  الگو  حوادث  منطق  بارۀ  در  ویژه  به  عقلانی  و  آرام  بحثی  راه  ترتیب  این  به  و  دهید! 

می ناهموار  را  تاریخی  نمیرخدادهای  حتا  نمیکنید!  یا  چنین توانید  آخر  و  اول  نسبت  خواهید 
هایی« را در دورۀ صفوی از شاه اسماعیل صفوی تا آخر شاه سلطان حسین صفوی، یعنی  »سیاست

ایدئولوژ اتهام  دیگران  به  وقت  آن  بسنجید!  و  کنید  برقرار  ایران،  فروپاشی  میعلل  با  یکی  زنید! 
پوزش! سطح یک بحث تاریخی مهم در بارۀ یک دورۀ بسیار پراهمیت و منطق رخدادهای آن در  
تعیین تقدیر تاریخی ایران، با این بیانات، چنان به زیر کشیده شده است، که ما دیگر از صرافت  

افتاده  آن  بارۀ  در  از شما  پرسشی  هر  رفع طرح  و  خوانندگان  اطلاع  فقط جهت  ما  اینجا  در  ایم! 
هزار« که نشان دهیم که رقم »بیستاید و برای آنای که شما بر سخنان دکتر وارد کردهسفسطه

تنِ به قتل رسیده در تبریز از کجا آمده، نقل قولی از »سفرنامۀ ونیزیان« را به نقل از دکتر طباطبایی 
ه البته این سفرنامه یکی از  آوریم کمی  ۹۲ای بر نظریۀ انحطاط ایران ـ صفحۀ  در کتاب »دیباچه
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مانند، بارها، در مورد دورۀ صفویه و »آغاز  ای بیصفحه  ۶۰۰ست که در این کتاب  اسناد تاریخی
 اند: و آورده دورۀ انحطاط ایران« مورد استناد دکتر قرار گرفته است. آنجا دکتر نوشته

نوشته آن» در  اسماعیل  مذهبی شاه  دربارۀ سیاست  گزارش چه  با  آمده،  ایرانی  تاریخی  های  های 
اند، سازگار است. به عنوان مثال،  سفیران و جهانگردانی که در همان دوره به دربار صفوی آمده

نویسندگان   از  ایران دیدار کرده و مانند بسیاری  از  اسماعیل  ایتالیایی که در زمان شاه  آنجِلّلِوی 

خویشتن را بر تبریز فرمانروا   "صوفی"نویسد: »کند، میاروپایی از او با عنوان »صوفی« یاد می
که بسیاری از  کرد. پس از ورود بدان شهر با نهایت بیرحمی در حقّ گروه مخالفان رفتار کرد، چنان

ملّایان گرفته تا زنان و کودکان را ریزریز کرد. سرانجام، همۀ مردم   پیرامون آن سامان  مردم از 
رنگ بود بر تن کردند. در  ای سرخفرمان او را گردن نهادند و همۀ ساکنان شهر شِعار او را که جُبّه

این نبرد، بیش از بیست هزار تن کشته شدند. آنگاه فرمان داد تا استخوان چند تن از بزرگان را از  
گور بیرون آوردند و سوختند. مادر خود را نیز کشت، زیرا به یاد آورد که شنیده بود که آن زن، پس 

 ته آن زن از خاندان دشمن بود«از زادن اسماعیل، خواسته بود او را بکشد. از این گذش
نظر از هر تفسیری که شما از کشتار مذهبی در دورۀ صفویان داشته باشید، به  به هر تقدیر، صرف 

همتا در بارۀ تقدیر تاریخی ایران در دورۀ گذار دوم و در مورد  برداشت ما از مجموعۀ این اثر بی
اولًا  این است که  ایران در آن دوره،  انحطاط  این دوره و آغاز  از  به بخشی  اطلاق قرون وسطا 
کوششی که در عهد صفویان برای تغییر فرهنگ و اخلاق و دین مردم به رغم آراء آنان، صورت 

اط ایران بود. علاوه بر این، فرمانروایان صفوی »خربندگانی« گرفت یکی از مهمترین عوامل انحط
ی، به شان، مانند سلطنت در تمام طول دورۀ اسلامبودند »که امارت یافتند« و »خاستگاه« سلطنت

ای بر  کتاب دیباچه  ۱۳۲، در صفحه  ویژه در دورۀ ترکان و از حملۀ مغول، زور بود. علاوه بر این 

 : اندنظریه انحطاط ایران دکتر نوشته

»سقوط شاهنشاهی به ظاهر در زمان شاه سلطان حسین اتفاق افتاد، زیرا خار آغشته به هلاهل  
زمین در اوج فرمانروایی صفویان در ارکان فرهنگ و تمدن ایرانی خلیده بود و شگفت انحطاط ایران

که نیرومندترین پادشاه این سلسله، یعنی شاه عباس، با از میان برداشتن فرزندان خود راه بقای این
بن  به  را  آنان  را بست و  ایران فرمانروایی صفویان  پرتگاه سقوط  پایان آن  راند که  زمین و بستی 

  چیرگی افغانان بود.«
 

ماه وقت کامی شما از این گفتگو که تا اینجا نزدیک به ششها و با این همۀ تلخطبعاً با این روش 
هر دو طرف را به خود مشغول داشته، اما شما حاصل آن را، با تحقیر ناشایست و ناحق، درخور 
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زباله به  یارانهسپردن  دانستهدان  زمینهای  باقی اید،  گفتگو  ادامه  برای  عقلانی  و  منطقی  ای 
ایم، هرچه دلتان اید. شما مختارید، با نسخۀ خود، که بار دیگر برایتان یکجا ارسال کردهنگذاشته

خواست بکنید! اما، از آنجا که، این گفتگو نه تنها موجب سرافکندگی ما نیست، بلکه از آنجام آن  
بسیار راضی هستیم! لذا نسخۀ خود را بدون کوچکترین تغییری در آن، و تا همین ستور به همین 

 ایم، به دست انتشار خواهیم سپرد! صورتی که برای شما فرستاده
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